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۵١٩٩ -بـروز آوری » تــرجــمـه جـديــد کــتــاب مــقـدس استــانــدارد آمـريکايــی «   
  
  تر: ساده خواندن

 دارای واژه ھای انگليسی قديم  بخش ھای"thee’s"  و"thou’s" وری شده اند.   نگليسی جديد  به روز آو غيره  به ا  
  
  سال گذشته، احتمال دارد غلط استنباط شوند به انگليسی جديد به روز آوری  ٢٠الفاظ و عباراتی که در اثر تغيير معانی آنھا در

  شده اند.  
  
  اند، دو باره به انگليسی روانتر آياتی که مفھوم آنان بخاطر ترتيب کلمات روشن نبوده يا واژه ھای دشوار در آنھا بکار رفته

  ترجمه شده اند.   
  
  شروع  می شوند اغلب برای انگليسی روانتر، دو باره ترجمه شده اند  تا تفاوت ھا بين سبک زبان ھای  »و «جملاتی که با

ه در زبان انگليسی ديده باستانی و زبان انگليسی مدرن رعايت گردند.   در اصل يونانی وعبری ، جملات دارای نشان گذاری ھايی ک
در زبان اصلی می باشد.   در بعضی   »و «می شود  نبوده اند و در بسياری موارد ، نشان گذاری جملات انگليسی امروزی جايگزين 

 اگر لفظ در زبان اصلی چنين معنی  -ترجمه شده است  »اما«يا    »پس« به لفظ  ديگری نظير  »و« موارد  ديگر و به اقتضای متن، 
  داشته باشد.  

  
  دقيق تر و صحيح تر از ھميشه:

  پژوھش ھای اخير در مورد قديمی ترين و بھترين نسخه ھای خطی يونانی عھد جديد،  مورد بازبينی قرار گرفته اند و بعضی
  قسمت ھای متن ، برای مطابقت بيش از پيش با نسخه ھای خطی اصلی ، به روز آورده شده اند.  

  
  دارای مطالب مشابه] مقايسه و بازبينی شده اند.  ارالل [پبخش ھای متن  

  
  و گسترده دارند در بعضی بخش ھا دوباره ترجمه شده اند تا دليل استفاده آنھا در متن روشن تر گردد.   عديدهافعالی که معانی  
 

 [کتاب مقدس استاندارد آمريکايی ترجمه جديد]:  NASB و ھنوز ھم
  به روز آوریNASB  جمه ای نيست که صرفاً برای ايجاد تغيير انجام شده باشد. اولين ترجمه ترNASB اعتبار خود را پس از ،

برقرار نموده،  سعی » ترجمه جديد کتاب مقدس استاندارد آمريکايی«که  معياریساليان بسيار ھنوز حفظ کرده است و در مراعات 
  شده است کمترين تغييرات صورت گيرند.   

    
  یآوربه روز NASB ،  سنت سرمشق وارNASB  را در ترجمه  اصل يونانی و عبری با روش تحت اللفظی ادامه ميدھد، بدون

مقرر نموده، انجام » اھداف چھار گانه بنياد لاکـمــَن«اينکه با معياری غير از آن سازش کند.  تغييرات در متن تأکيداً در چارچوبی که 
  شده اند.    

   
 ينی که سھمی در بروز آوری مترجمين و مشاورNASB  محافظه « داشته اند، دانشمندان کتاب مقدس ھستند که از لحاظ علم الھی
می باشند و دارای درجه دکترا  در زبان ھای کتاب مقدس، يا علم الھی يا درجات کارشناسی عالی يا دکترا در رشته ھای ديگر » کار

  ای کليسايی می باشند.نشانگر زمينه ھای مختلف فرقه ھھستند.  آنان 
  

  در ادامه سنتی نمونه:  
، شھرتی راستين به عنوان صحيح ترين ترجمه کتاب مقدس انگليسی يافته است.  ترجمه ھای ديگر در سال NASBاولين ترجمه  

بالاخره متوجه  ھای اخير گاھی ادعا کرده اند که ھم صحيح و دقيق ھستند و ھم خواندنشان آسان است، لکن ھر خواننده  باريک بين
تحت اللفظی می باشند اما اغلب متن اصلی ناچار به نحوه تفسيری قض ھستند، و اگرچه گاھی  متنا می شود که اين ترجمه ھا ھمواره

ترجمه شده است؛ اينکار نه تنھا معمولاً دستاورد چندانی در تسھيل خواندن ندارد بلکه پايبندی به متن اصلی ھم از بسياری لحاظ از 
ميرود.  ترجمه تفسيری بالنفسه بد نيست و معنی يک بخش کتاب مقدس را، آنطور که مترجمين درک و تفسير می کنند روشن می  بين

به روزآورده سازد و بايد ھم چنين باشد.  اما ترجمه تفسيری، نھايتاً ھمانقدرکه ترجمه کتاب مقدس است تفسير آن نيز ھست.  ترجمه 
را به عنوان يک ترجمه حقيقی کتاب مقدس ادامه می دھد و آنچه نسخه ھای خطی اصلی  NASB ر ، سنت سرمشق وا NASBشده 

  نه آنچه صرفا ً مترجم معتقد است منظور آنھاست. –در واقع ميگويند را آشکار ميسازد 
  

  بنياد لاکـمــَن --                      



 

 

  
  
  

  
  
 
  
  
  
   
  
   
  
  
  

  اين جـلـد تقديمی است به  

گرانقدر دوست ، ياور و ھمکار  

  و شادمانی زندگيم:

  به ھمسرم

 

  پــگــی

  

  او مــرا تـشـويـق ،

  و تـقـويت نمـوده اسـت،

  وبرايم امکان پذير ساخته است تا خادمی باشم

  که خدا مرا برای آن فرا خوانده و عطايا بخشيده است.
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  اختصارات انگليسی کاربردی در اين تفسير

  
  

AB »ديويد نوئل فريدمن«و » ويليام فاکسوِل آلبرايت« ويراست، »کتب تفسير کتاب مقدس آنکُر«   
  

ABD  »دی) ، ويراست: ديويد نوئل فريدمنجل ٦( »قاموس کتاب مقدس آنکُر  
  

AKOT  »جان جوزف اووِنزنويسنده : ، » کليد تحليلی عھد عتيق  
  

ANET »جيمز ب. پريچارد»: متون باستانی خاور نزديک  
  

BDB  »لغت نامه عبری و انگليسی عھد عتيق  « . به قلم : اف براون ، اس. آر. درايور،  سی. اِ
  بريگز

  
BHS  Biblia Hebraica Stuttgartensia :GBS ،١٩٩٧  

  
IDB  »جورج ا. با تريک«جلد) ، ويراست  ۴» (قاموس کتاب مقدس مفسرين«  

 
ISBE  »جيمز اور«جلد) ، ويراست  ۵» (دائرة المعارف کتاب مقدس استاندارد بين المللی«  

  
JB  »کتاب مقدس اورشليم«  

  
JPSOA »ارات يھودی آمريکا)(انجمن انتش»: کتب مقدسه مطابق متن ماسورتيک: ترجمه ای جديد  

  
KB  »والتر بام گارتنر«و » لودويگ کوھلر«به قلم: » لغت نامه عبری و آرامی عھد عتيق«      

  
LAM  » (پـشـيـتا) به قلم: جرج  م. لامسا» کتاب مقدس از روی متون باستانی شرقی   

  
LXX  »١٩٧٠  »زان دِر وَن«توسط »  انگليسی) - ترجمه ھفتاد (يونانی    

  
MOF  »جيمز موفات«، نويسنده:  » ه جديدی از کتاب مقدسترجم«  

  
MT  متن ماسورتيک عبری    

  
NAB  »متن جديد کتاب مقدس آمريکايی  «  

 
NASB »کتاب مقدس استاندارد آمريکايی ترجمه جديد«    

  
NEB  »کتاب مقدس جديد انگليسی«   
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NET » کتاب مقدسNETی دوم  » بتا«ويراست ، » : ترجمه جديد انگليسی  
  

NIDOTTE  » ويـلِم آ. وَن «جلدی) ويراست  ۵» (عھد عتيق تأويلقاموس جديد بين المللی الھيات و
   »گِمِرِن

  
NRSV  »کتاب مقدس تجديد نظر شده جديد استاندارد «   

  
NIV  »ترجمه جديد بين المللی«    

  
NJB  »کتاب مقدس جديد اورشليم«  

  
OTPG  »ويليام  آ. «، » تاد س. بيل«اثر» قراھنمای تجزيه و تحليل دستوری جملات عھد عتي

   » کالين سميت « ، و »بنکس
  

REB  »کتاب مقدس انگليسی تجديد نظر شده«    
      

RSV  »ترجمه تجديد نظر شده استاندارد«    
      

SEPT  »روَن زاندِ « انگليسی) توسط - (يونانی» ترجمه ھفتاد« Zondervan ،١٩٧٠    
  

TEV   Today’s English Version»انجمن ھای متحد «توسط    »ليسی امروزترجمه انگ
  »کتاب مقدس

  
YLT  » رابرت يانگ«نوشته  »ترجمه تحت اللفظی کتاب مقدس توسط يانگ«  

  
ZPBE » تـنِـیس.  مــِريل« ويراست) جلد ۵( »روَن مصور کتاب مقدس زاندِ  المعارفدائره«  
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  و نشانه ھا   فھرست حروف اختصاری

  

  

سپس علامت : و بعد شمارۀ آيه طرف چپ آن و طرف راست، فصل شمارۀ     شمارۀ فصل و آيه  
فصل و شماره گويای ،  ١که شمارۀ   ٢٠: ١پيدايش  مثلاً نوشته می شود، 

  آيه است.  گويای ،  ٢٠

      

  رجوع کنيد    ر.ک.    

 

  توضيحات مترجم در متن    [  ]    

                      

  مقايسه کنيد با    م. ک.    

  

  درشت، نمودار اسم خاص  نگارش انگليسی با حرف اول    « »    

  

 مقصود روح القدس و روح خدا است    »روح«    

 
مقصود ذات الھی است؛ در عموم می تواند رجوع به ھر کدام از سه شخص     »او«    

تثليث باشد يا در متنی که به يکی از اقنوم تثليث اشاره اخص شده است، 
  مربوط به آن شخص الھی باشد
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  مـــــرجــــتـم پـــيـــامـــــی از 
  

  کتاب مقدس فارسی کاربردی در اين کتاب: آياتترجمه 
  

که نويسندۀ اصلی،  انجام شده استاز انگليسی آن  اً در اين اثر، مستقيمکاربردی کتاب مقدس آيات ترجمۀ   
کتاب  آياتِ  ترجمۀ فارسیِ  اينکه  کرد.  بايد خاطر نشان اندنموده  درجدکتر آتلی، در کتاب مأخذ استاد آقای 

مژده «ترجمه از انتشارات ايلام، » کتاب مقدس ترجمۀ ھزارۀ نو«با ترجمه ھای امروزی  تطابقدر مقدس، 
ارائه » انجمن پخش کتب مقدسه«توسط فارسی و ترجمۀ قديمی  توسط انجمن کتاب مقدس» برای عصر جديد

  . ندشده ا گرفتهاز آنھا برمستقيماً  آياتشده و در بعضی موارد 
  

  
  کتاب:اين  مترجمين
  

وفا اميدوار ياری نموده اند و از  برادر محترم آقایاين کتاب،  ١٦و  ١۵، ١۴فصل ھای  برگرداندر   
  م. يايشان کمال تشکر را دار

  
ضميمه ھای پر ارزش انتھای کتاب، که بی شک حاصل سالھا پژوھش نويسندۀ اصلی، استاد دکتر آتلی می   

در ايجاد چنين گنجينۀ يده شده اند.  از زحمات فراوان ايشان باشند، توسط مترجمان محترم ديگری برگردان
   ، بسيار سپاسگزاريم.  فارسی زبانبرای ھموطنان گرانبھايی  مرجع

  
، به را ديگر قسمت ھای اين اثربازخوانی و  تصحيحات، پردازیتايپ، صفحه مترجم اصلی، کليه ترجمه،   

  است.  انجام داده  ،متذکر در فوقآخر کتاب جز بخش ھای 
  

دانشگاھی و در سطح  عين حالکه در  ،الھام بخش و بنا کننده تعليمی برگردان اين اثرِ جای افتخار است که   
و مطمئناً برای کسانی که تشنۀ مطالعه کلام خدا يا علاقمند به  حاصل چند سال کوشش می باشد، است تحقيقی

  مفيد قرار گيرد. پژوھش آن به زبان پرگھر فارسی ھستند می تواند بی اندازه
  
پر ارزش آن برکت يافته، در آموزه ھای از  گرامی فارسی زبان، است که ھمگی خوانندگان آندعای مترجم  

دعای مترجم نيز اين است که   با غيرت الھی به کار بندند. را ھا ، آنخدمت به ديگران جھتزندگی خود، و 
خدمات  ،تا آنان با اقتدار و ھدايت روح الھی فرمايدفاضه خود را به ايمانداران ا شکوهروح القدس، عطايای پر 

  مؤثر و مورد نظر خداوند را به انجام رسانند.
  
  

  فريده ويلسون                        
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  ز نــويــســنـــده: پـــيـــامــی ا

  ری دھـــد؟  اين کـتـاب تـفسـير چگـونه می تـوانـد به شــما يـا
  
  

لانی و روحانی که می کوشد يک نويسنده باستانی و الھام يافته را تفسير کتاب مقدس، فرايندی است عق
  آنطوردرک کند که بتوان درعصر ما پيام خدا را درک کرد و بکار گرفت.

  
اھميت بسزا دارد اما تعريف آن دشوار است. اين فرايند، شامل تسليم بودن به خدا و  »نی فرايند روحا«

) برای خدمت به او، موجود ٣) برای شناخت او، و (٢نسبت به او، () ١اطاعت کامل از اوست.  بايد تشنگی (
باشد. اين فرايند شامل دعا ، اعتراف، و تمايل به تغيير طرز زندگی است. روح القدس در فرايند تفسير اھميت 

  بسزا دارد، اما روشن نيست چرا مسيحيان صميمی و خدا شناس دريافت ھای متفاوت از کتاب مقدس دارند.  
  
رايند عقلانی توضيح ساده تری دارد.  ما بايد با متن  بدون تناقض و جانبداری کار کنيم  و تحت تاثير پيش ف

داوری ھای شخصی يا فرقه ای خود قرار نگيريم. ھمه ما تحت تأثير تاريخ قرار داريم و نسبت به آن شرطی 
واقعيت ھا نمی سنجيم.  اين کتابِ تفسير، سازی شده ايم. ھيچکدام از ما در تفسير، بی طرفانه و تنھا از روی 

فرايند عقلانی مراقبانه ای را عرضه ميکند که شامل سه اصل تفسير است. ساختار اين سه اصل برای ياری ما 
  است تا بر پيش داوری ھامان چيره شويم.  

  
  اصــل اول

ت، و نيز به مورد خاص اصل اول توجه به زمينه تاريخی است که کتابِ کتاب مقدس در آن نوشته شده اس
تاريخی که موجب تأليف آن گرديده است. نويسنده اصلی، مقصود و پيامی برای گفتن داشته است.  متن برای 
ما نمی تواند مفھومی داشته باشد که برای نويسنده اصلی، باستانی و الھام يافته آن ھرگز نداشته است. منظور 

ساسی، فرھنگی، شخصی يا فرقه ایِ ما.  کاربرد، ھميارِ تکميل نه نيازھای تاريخی، اح - نويسنده مھم است 
کننده تفسير است اما تفسيرِ درست بايد ھميشه پيش از کاربرد انجام شود.  بايد تصريح کرد که ھر متن کتاب 
مقدسی، يک معنی و فقط يک معنی  دارد. آن معنی مطلبی است که نويسنده اوليه کتابِ کتاب مقدس، بوسيله 

روح القدس قصد داشته برای زمان خود بازگو کند . اين يک معنی می تواند کاربردھای ممکنه بسيار  ھدايت
درفرھنگ ھا و موقعيت ھای مختلف داشته باشد. اين کاربردھا بايد به حقيقت اصلی و محوری نويسنده اوليه 

ا ارائه پيشگفتار برای ھر يک از ب» کتابِ تفـسير برای راھنمايی مطالعات«ارتباط داده شوند.  ازين رو، اين 
  کتاب ھای کتاب مقدس طرح ريزی شده است.

  
  اصــل دوم

است.  مفـسران » يکی شده«اصل دوم شناسايی واحدھای ادبی است. ھر کتابِ کتاب مقدس، نوشته ای 
بب، بايد اول چنين حقی ندارند که تنھا به يکی از جنبه ھای حقيقت بپردازند و بقيه را مترود بدارند. به اين س

بکوشيم مقصود تمامی کتابِ کتاب مقدس را درک کنيم و آنموقع يکايک واحد ھای ادبی آنرا تفسير نماييم.  
بخش ھا بخودی خود، يعنی باب ھا، پاراگراف ھا يا آيات، نمی توانند معنی داشته باشند که تمامی واحد چنان 

[روش قياسی درمورد کل] به سوی » ز کل به جزءنتيجه گيری ا«معنی ندارد.  سير تفسير بايد از روش 
کتابِ تفسير «پس اين  [روش استقرائی در مورد اجزاء] باشد. » نتيجه گيری از واقعيت ھای جزء به کل«

برای ياری دانشجو طراحی شده تا او بوسيله پاراگراف ھا، ساختار ھريک از واحد ھای » راھنمايی مطالعات
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د.  پاراگراف ھا و تقسيم بندی باب ھا الھام نشده اند اما اين کمک را به ما ميکنند ادبی را تحليل و بررسی نماي
  تا واحد ھای انديشه را شناسايی کنيم.  

  

تفسير در سطح پاراگراف، نه در سطح جمله يا بند يا عبارت يا کلمه، کليد پی بردن به معنی است که 
پايه گذاری شده اند که اغلب   »عنوان يکی شده«اف ھا بر منظور نويسنده کتابِ کتاب مقدس بوده است.  پاراگر

تم يکی «می گويند .  ھر کلمه، عبارت، بند، و جمله پاراگراف، به نوعی به اين » جمله موضوعی«يا  »تم«به آن 
را محدود کنند، گسترش دھند، توصيف کنند و/ يا  »تم يکی شده«مربوط می شود.  اين اجزا می توانند  »شده

وال ببرند. يک راه واقعی تفسير درست، پيگيری انديشه نويسنده اصلی از پاراگرافی به پاراگراف تحت سئ
» کتابِ تفسير راھنمايی مطالعات«بعدی، با در نظر داشتن واحد ھای ادبی سازنده کتابِ کتاب مقدس است. اين 

انگليسی امروزی انجام  برای کمک دانشجو طراحی شده تا او چنين کاری را از طريق مقايسه ترجمه ھای
  دھد. ترجمه ھای ذيل به اين دليل گزيده شده اند که نظريه ھای متفاوت ترجمه را بکار گرفته اند.

اين متن را .  UBS)4(، ويراست چھارم تجديد نظر شده است »انجمن متحد کتب مقدسه«.  متن يونانی ١
  محققين امروزِ متون،  پاراگراف بندی کرده اند. 

ترجمه ای تحت اللفظی و کلمه به کلمه است و بر ، (NKJV)» مقدس پادشاه جيمز ترجمه جديد کتاب«  .٢
می باشد. تقسيم بندی پاراگراف ھای آن از  »متن دريافتی«مبنای سنت نسخه خطی يونانی به نام 

ه ترجمه ھای ديگر طولانی تر می باشند.  اين واحد ھای طولانی تر به دانشجويان ياری ميدھند متوج
  گردند.    »عنوان ھای يکی شده«

ترجمه اصلاح شده کلمه به کلمه است.  اين   (NRSV) »ترجمه جديد تجديد نظر شده استاندارد«  .٣
ترجمه، چيزی است بين دو ترجمه امروزی ذيل.  تقسيمات پاراگراف ھای آن به تشخيص دادن 

  موضوعات کمک بسيار ميکنند.  
است و از طرف انجمن متحد کتب مقدسه » دل پويا ترجمۀ معا«، (TEV) »ترجمه انگليسی امروز«  .۴

خواننده يا سخنگوی   کهاست. سعی آن برين بوده که کتاب مقدس را بگونه ای ترجمه کند  منتشر شده
زبان انگليسی امروزی، معنای متن يونانی را درک کند.  اين ترجمه، بخصوص در اناجيل،  پاراگراف 

بر طبق گوينده تقسيم کرده نه بر حسب موضوع.  البته اين کار کمکی به مفسر ،  NIVھا را مشابه با 
از طرف يک سازمان  TEV و  4UBSدر احراز مقاصدش نمی نمايد.  جالب توجه است که ھردو 

  منتشر شده اند، اما پاراگراف بندی شان متفاوت است. 
جمه کاتوليک فرانسوی است.  اين کتاب بر پايۀ تر» ترجمه معادل پويا« (JB)» کتاب مقدس اورشليم«  .۵

  به خاطر نگرش اروپايی آن، برای مقايسه روش ھای پاراگراف بندی بسيار مفيد است.  
 به روز شده )  (NASB »کتاب مقدس استاندارد آمريکايی ترجمه جديد«.  متن چاپ شده درين کتاب، ٦

يه به آيه، پيرو تقسيم بندی پاراگراف می باشد که ترجمۀ کلمه به کلمه است .  نظرياتِ آ ١٩٩۵سال 
    ھای آن می باشند. 

  

  اصـل سـوم 
اصل سوم اينست که کتاب مقدس را در ترجمه ھای مختلف بخوانيم تا بتوانيم وسيع ترين و متنوع ترين 
ب معانی ممکنه (حوزه معنايی) را که کلمات يا عبارات کتاب مقدس می توانند داشته باشند دريافت کنيم.   اغل

يک عبارت يا کلمه يونانی را ميتوان به چند صورت فھميد.  ترجمه ھای مختلف مذکور، اين گزينه ھا را 
تفاوت ھای نسخه ھای خطی يونانی را شناسايی کنيم  و توضيح دھيم.  اين  تانمايان می سازند و کمک می کنند 

ی ای باز گرديم که به سوی متن اصل کنيمعی س تاموارد تأثيری بر آموزه ھا  ندارند، لکن ما را بر آن ميدارند 
  نوشته شده است.  ،الھام يافته باستانیِ  به قلم نويسندۀ
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تفسير حاضر برای دانشجو راھی سريع فراھم ميسازد تا تفسيرات خود را بازنگری کند. ھدف اين کتاب 
را سيرھای ممکنه اغلب ما انديشه است.  ساير تفبر انگيختن قطعی و نھايی بودن نيست بلکه آگاه ساختن و 
و مصّر بر عقايد خود نباشيم و تنھا بر پايه تعليمات فرقه ای  ياری می دھند تا اينقدر محدود به افکار محلی

تشخيص داشته باشند تا بيشتر و گسترده تری  یتفسير گزينه ھایکليسايی خود سنجش نکنيم.  مفسرين بايد 
دربين  کهاست  شوکه کنندهد. نمعانی و تفاسير مختلف داشته باشد نمی توانتا چه حد ن باستانی ومتدھند 

  .وجود دارد کمی توافق ھایچه  است منبع حقيقتبرايشان کتاب مقدس  ادعا دارندمسيحيانی که 
  

 اين اصول به من کمک کرده اند تا بر بيشتر شرطی سازی تاريخی خود غلبه کنم، بدينوسيله که مرا مجبور
  ستانی تقلا نمايم.  اميد من اينست برای شما نيز باعث برکت گردد.ساخته اند با متن با

   
  باب آتلی                
  دانشگاه باپتيست تگزاس شرقی                
  ١٩٩٦ژوئن  ٢٧                
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  راھنما برای مطالعه صحيح کتاب مقدس:
  جـستجـوی شخصـی بــرای حقيقت اثبات پذير 

 
  

کجا يافت می شود؟  آيا می توانيم از طريق منطق آنرا به  آيا می توانيم حقيقت را بشناسيم؟  حقيقت در
اثبات برسانيم؟  آيا مرجع نھايی وجود دارد؟  آيا اصول مطلقی وجود دارند که بتوانند زندگی ما و جھان ما را 

تی سئوالا -ھدايت نمايند؟  آيا زندگی معنايی دارد؟  چرا درين دنيا ھستيم؟  به کجا خواھيم رفت؟  اين سئوالات 
: ٣، ١٨ -١٣: ١به خود داشته است (جامعه  تفکر بشر را از بدو زمان -که ھمه افراد معقول به آن می انديشند 

در زندگيم بخاطر دارم.  در کوچکی به مسيح » محور يکپارچه سازنده«).  جستجوی خود را برای ١١-٩
در سنين بزرگی سئوالاتم در باره خود ايمان آوردم و اين بيشتر بخاطر شھادت اعضای اصلی خانواده ام بود. 

و دنيای من بيشتر شدند. کليشه ھای ساده فرھنگی و مذھبی، به تجربياتی که با آنھا روبرو می شدم يا در باره 
شان ميخواندم، مفھومی نمی بخشيدند.  آنروزھا دوران سردرگمی، جستجو، اشتياق و اغلب يک احساس 

  اس و مشقت باری بود که در آن زندگی می کردم.  نوميدی در مواجھه با دنيای بی احس
بسياری ادعا می کردند جوابھايی برای اين پرسش ھای اساسی دارند، اما پس از پژوھش و تعمق پی بردم 

) تجربيات شخصی يا ٣) اسطوره ھای باستانی ، (٢) فلسفه ھای شخصی، (١جوابھايشان براين مبانی بود: (
ار ناآگاھانه افکار و احساسات خود ونسبت دادن آنھا به ديگران].  نياز به ) فرافکنی ھای روانی [انک۴(

مقداری عوامل تأييد کننده، تعدادی ادله وبراھين، و نظرياتی منطقی داشتم تا ديدگاه جھانی خود و محور 
  يکپارچه کننده و دليل زندگيم را بر مبنای آنھا بگذارم .

س پيدا کردم.  شروع به جستجوی شواھد برای اعتبار کتاب مقدس  اين ھا را در مطالعات خود در کتاب مقد
) ٢) اعتبار تاريخی کتاب مقدس مطابق تأييد علم باستان شناسی، (١نمودم، و پاسخم را در اين ھا يافتم: (

) ۴) وحدت پيام کتاب مقدس در طول ھزار و ششصد سال تأليف آن، و (٣صحت پيشگوئی ھای عھد عتيق، (
انيکه در اثر تماس با کتاب مقدس زندگيشان برای ھميشه تغيير يافته است. مسيحيت بعنوان گواه شخصی کس

نظام يکی شده ايمان و باور، قادر است جوابگوی سئوالات پيچيده زندگی انسان باشد.  اين موضوع نه تنھا 
حساسی و استواری چارچوبی منطقی به ارمغان آورد بلکه جنبه تجربی ايمان کتاب مقدسی، به من شادمانی ا

  بخشيد.  
 –مسيح را، آنطورکه توسط کتاب مقدس شناخته ميشود  –تصور کردم آن محور يکپارچه سازنده زندگيم 

يافته ام.  شعفی ذھنی و تخليه احساسی به من دست داد.  اما ھنگاميکه داشت برايم روشن می شد چه تفسير 
مورد  -ر ميان کليسا ھا و مکاتب فکری يک فرقه حتی گاه د - و عديده ای از اين کتاب  ھای گوناگون

طرفداری و حمايت می باشند، شوک و دلشکستگی به من دست داد که تا به امروز بيادم است.  اثبات الھام و 
اعتبار کتاب مقدس پايان کار نبود بلکه آغاز آن بود. چگونه می توانم تفسير ھای متنوع و متضاد بسياری بخش 

  اعتبار آن بودند؟ و دس را تأييد يا رّد کنم که توسط مدعيان اقتدارھای مشکل کتاب مق
) به من آرامش و شادمانی ١اين کار، ھدف زندگی و سياحت ايمان من شد.  ميدانستم ايمانم به مسيح، (

) دگم انديشی و مطلق انگاری ٢عظيمی بخشيده بود.  در حين نسبی گرايی ھای فرھنگ من (پسُت مدرنيته)، (
) و خود بينی فرقه ھای کليسايی، ذھن من مشتاقانه بدنبال اصولی ٣ھای متضاد مذھبی (مذاھب جھان) (نظام 

مطلق بود. در جستجويم برای راه ھای صحيح تفسير ادبيات باستانی، با تعجب متوجه شدم خود من پيش 
ھا به منظور محکم داوری ھای تاريخی، فرھنگی، فرقه کليسايی و تجربی داشتم.  کتاب مقدس را اغلب تن

سازی ديدگاه خود خوانده بودم. از آن بعنوان يک منبع آموزه مطلق برای حمله به ديگران استفاده ميکردم و با 
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اينکار نا امنی ھا و کمبود ھای خود را  از نو تأييد می نمودم.   ھنگامی که متوجه اين کار خود شدم برايم 
 بسيار دردآور بود!

کاملا عين گرا باشم، می توانم کتابمقدس را به طرز صحيح تر مطالعه کنم.  می اگرچه ھرگز نميتوانم 
کنم و قبول داشته باشم که  توانم پيش داوری ھای خود را محدوديت ببخشم، ازين طريق که آنھا را شناسايی

اغلب بدترين وجود دارند.  ھنوز از آنھا کاملا آزاد نشده ام، اما با ضعف ھای خود مواجھه کرده ام.  مفسر، 
  دشمن مطالعه صحيح کتاب مقدس است.  

اجازه بدھيد تعدادی از پيش فرض ھای خود را که در مطالعه ام از کتاب مقدس دخيل ميکنم، فھرست نمايم 
  تا شما خوانندگان، آنھا را ھمراه من بررسی نماييد:

  
I   .پيش فرض ھا  

واحد حقيقی است که در آن خود را شناسانيده است.  الف.   من ايمان دارم کتاب مقدس، يگانه الھام خدای   
ازين رو تفسير بايد با توجه به مقصود نويسنده اصلی الھی (روح خدا)، از طريق نويسنده بشری 

  در زمينه خاص تاريخی انجام شود.
 برای ھمه مردم!  خدا از روی –من ايمان دارم که کتاب مقدس برای مردم عادی نوشته شده است  ب.      

لطف و مرحمت خود با ما به روشنی در چارچوب تاريخی و فرھنگی سخن گفته است.  خدا 
او مايل است ما بفھميم.  ازين رو کتاب مقدس بايد با در نظر گرفتن  –واقعيت را پنھان نمی کند 

زمان خود آن، و نه زمان ما  تفسير گردد.  کتاب مقدس نبايد برای ما مفھومی داشته باشد که ھرگز 
برای آنانيکه در ابتدا آنرا می خواندند يا می شنيدند، آن مفھوم را نداشته است.  کلام خدا برای ذھن  

  عادی قابل درک است و شکل ھا و اسلوب ھای تفھيم و تفاھم معمول مردم را بکار ميگيرد.   فرد
اگر چه قسمتھايی  -ست مغاير ني من ايمان دارم کتابمقدس پيام و ھدف يگانه دارد.  با خود متضاد و  ج.  

نـد.  بـنـا بـرايـن، بھتـريـن از آن مشـکل ھستند و در ظاھــر متـفاوت، اما درواقـع ھـمخـوان می باش
  مفسـر کتاب مقدس، خود کتاب مقدس است.  

من ايمان دارم که ھر بخش کتاب مقدس (به استثناء پيشگوييھا) دارای يک مفھوم و تنھا يک مفھوم     د.      
که بر پايه مقصود نويسنده اصلی و وحی يافته می باشد.  گرچه ھرگز نمی توانيم مطلقاً  است

  مطمئن باشيم مقصود نويسنده اصلی را ميدانيم، بسياری از شاخص ھا، نشانگر آن می باشند:
  .    ژانر (نوع  ادبی) انتخابی برای ارائه پيام١  
  وشتن گرديد.    زمينه تاريخی و/ يا موقعيت خاص که موجب ن٢
          کل  کتاب  و نيز ھر واحد ادبی         .    چارچوب  ادبی ٣
  .    طرح متن (طرح کلی) واحد ھای ادبی، آنطور که با تمامی پيام ارتباط پيدا می کنند۴
  .    خصيصه ھای دستوری ويژه  که برای بيان پيام بکاررفته اند۵
  .    واژه ھای انتخابی برای ارائه پيام٦
  .    بخش ھای پارالل (مشابه) ٧
  

مطالعۀ ھريک از اين موارد، موضوع مطالعۀ ما از يک بخش ميگردد.  پيش از آنکه اسلوب خود را 
برای مطالعه صحيح کتاب مقدس توضيح دھم، اجازه بدھيد برخی روش ھای نامناسب کاربردی امروز را 

  فسيرھا شده اند و در نتيجه بايد از آنھا دوری نمود:   روش ھايی که اينقدر باعث گوناگونی در ت - توصيف نمايم 
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IIسـب منـا .  روش ھـای نـا  
ناديده گرفتن چارچوب ادبی کتبِ کتاب مقدس، و استفاده از ھر جمله، بند، يا حتی واژه ھا به عنوان  الف.   

اثبات «اينکار را معمولاً اظھاريه ھای واقعيت که ربطی به منظور نويسنده يا متن کلی تر آن ندارد. 
  می گويند. »عقيده خود توسط آيات

ناديده گرفتن زمينه تاريخی کتب، بوسيله جانشين کردن زمينه تاريخی انگار شده ای که شواھد آن   ب.  
  درخود متن بسيار کم است يا اصلاَ در آن وجود ندارد.  

وان روزنامه صبح شھر که در مرحله ناديده گرفتن زمينه تاريخی کتب و خواندن کتاب مقدس بعن  ج.  
  اول برای افراد مسيحی امروزی نگاشته شده باشد.  

ناديده گرفتن زمينه تاريخی کتب بوسيله مجازی ساختن متن و تبديل آن به يک پيام فلسفی/ الھياتی   د.  
  که ھيچ ارتباطی با شنوندگان اوليه و مقصود نويسنده اصلی ندارد.        

تن پيام اصلی بوسيله جانشين کردن نظام الھياتی خود شخص، يا آموزه مورد علاقه اش، ناديده گرف  ه.  
يا مسائل مورد بحث زمان او که ربطی به مقصود نويسنده اصلی و پيام اظھار شده ندارند.  اين پديده 

تفاق اغلب پس از آنکه قرائت کتاب مقدس در ابتدا بعنوان اثبات اقتدار گوينده انجام گرفته است، ا
) می »متن برای من چه مفھومی دارد «(تفسير بر مبنای  »واکنشِ خواننده «می افتد.  معمولاَ اين را 

  نامند.  
  حد اقل سه جزء مرتبط در تمامی ارتباطات نوشتاری بشر ديده ميشوند:

  

  

_______  ___________________________________________ 

       

  

ف مطالعه بر روی يکی از ين سه جزء متمرکز می شده اند.  اما برای تأييد در گذشته روش ھای مختل
  حقيقی الھام منحصر بفرد کتاب مقدس، يک  نمودار تغيير يافته مناسب تر می باشد:

  

  

                 
   

  
_____________________________________________ 

 
 
  

  
د تفسير گنجانده شوند.  به مقصود راست آزمايی، تفسير من متمرکز بر در واقع ھر سه  جزء بايد در فراين

دو جزء اول می باشد:  نويسنده اصلی و متن.  اين احتمالا عکس العمل من در برابر راه ھای اشتباھی  است 
 »واکنش خواننده«) تفسيربر مبنای ٢) مجازی ساختن يا روحانی ساختن متن ھا و (١که مشاھده کرده ام: (

ت ـدرياف
  نکنندگا
  اوليه

  مـتـن

 نوشته

  مقصـود
  نويسنـده
 اصلی

  ايمانداران
  زمان ھای
 بعد

  متون خطی
 متفاوت

  روح
 القدس

  دريافت   
  کنندگان
 اوليه

نـتـم  

 نوشته

  مقصـود
  نويسنـده
 اوليه
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برای من چه مفھومی دارد).  راه ھای اشتباه  ممکن است در ھر مرحله ديده شوند.  ما ھمواره بايد در سنجش (
محرک ھا، پيش داوری ھا، اسلوب ھا، و کاربردھامان کوشا باشيم.  اما چگونه آنھا را بسنجيم، اگرھيچگونه 

رينجاست که منظور نويسنده و ساختار مرزھا، محدوديت ھا، شروط و موازينی برای اينکار وجود ندارند؟  د
  متن، تعدادی موازين در اختيارم ميگذارند تا بتوان پھنه تفسير ھای ممکنه صحيح را محدوديت بخشيد.

در پرتو اسلوب ھای نامتناسب مذکور در مطالعه، چه روش ھای ممکنه ای برای مطالعه و تفسير صحيح 
  يی وھمخوانی را فراھم ميکنند؟کتاب مقدس ھستند که تا اندازه ای راست آزما

  
III روش ھای ممکنه برای مطالعه صحيح کتاب مقدس  .  

درين مقطع اسلوب ھای منحصر به فردی را مورد بحث قرار نميدھم که برای تفسير ژانر ھای ادبی 
 خاص بکار ميروند، بلکه به اصول عمومی علم تفسير(ھرمنوتيک) می پردازم که برای ھمه گونه متون کتاب

چگونه کتاب مقدس « مقدس مصداق دارند.  کتاب ارزنده ای درباره روش ھای تفسير ژانرھای خاص، کتاب
  ميباشد. »زان دِروَن«به انتشار  »داگلاس استوارت«و  »گــُردون فـی«نوشته استادان » را درست درک کنيم

  
اب مقدس را از طريق چھار متدولوژی من ابتدا بر خواننده متمرکز است که اجازه ميدھد روح القدس کت

دوره مطالعه شخصی تنوير و روشن نمايد.  اينکار، روح القدس و متن و خواننده را در درجه اول قرار ميدھد 
نه درجه دوم.  اين روش ھمچنين خواننده را از تأثير نامتناسب مفسران محفوظ ميدارد.  شنيده ام که ميگويند: 

شن ميسازد."  مقصود ازين گفتار، کم ارزش شمردن کمک ھای "کتاب مقدس، کتب تفسيری را خيلی رو
 مطالعات نيست بلکه استدعايی است برای استفاده از آنھا در زمان متناسب.   

 
ما بايد بتوانيم از روی خود متن بر تفسير خود صحه بگذاريم.  پنج مورد، راست آزمايی حداقل محدودی   

  را ممکن ميسازند: 
 نويسنده اصلی:د نکات ذيل در مور  .١  
  زمينه تاريخی او  الف.    
  چارچوب ادبی  ب.    
  در: اوليهگزينه نويسنده   .٢  
 ساختارھای دستوری (ترکيب جمله)  الف.    
  واژه ھای معاصر کاربرد  ب.    
  ژانر  ج.    
  درک ما از متناسب بودنِ   .٣  
  بخش ھای پارالل و مشابه کتاب مقدس که مربوط می باشند  الف.    

  
نيم دلايل و منطقی را که مبنای تفسيرات ما ھستند ارائه کنيم.  کتاب مقدس تنھا منبع ما برای ما بايد بتوا

ايمان و کاربرد است.  متأسفانه مسيحيان دراين که کتاب مقدس چه تعاليم و تأييداتی دارد اغلب توافق ندارند.  
در مورد تعاليم و الزامات آن به توافق  اگر ادعا کنيم کتاب مقدس الھامی است و درعين حال ايمانداران نتوانند

  برسند، خودمان را دچار شکست کرده ايم.
  

  چھار دوره مطالعه طراحی شده اند تا بينش ھای تفسيری ذيل را فراھم کنند:
  الف.  دوره اول مطالعه
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بھتر   که –د .    کتاب را در يک نشست بخوانيد. يک مرتبه ديگر آنرا در ترجمه متفاوتی بخواني١             
  است تئوری ترجمه آن متفاوت باشد:

       (NRSV, NASB, NKJV)ترجمه تحت اللفظی     ١٫١                   
 (JB,TEV)ترجمه معادل پويا     ١٫٢                   

  »)کتاب مقدس تفصيلی«، »کتاب مقدس ترجمه تفسيری(«ترجمه تفسيری     ١٫٣                   
 بدنبال ھدف محوری کل نوشته بگرديد.  مضمون (تم) آنرا مشخص کنيد.   . ٢             

در صورت امکان مشخص کنيد کدام واحد ادبی، فصل، پاراگراف  يا جمله است که بروشنی   . ٣             
  تم  اصلی را بيان ميکند.  اين مقصود يا 

                  
  را شناسايی کنيد: ژانر ادبی مقدم  .  ۴             

  عھد عتيق   ١٫۴                   
  داستانسرايی عبری    ١٫۴٫١                           
 شعر عبری (ادبيات حکمت، مزمور)    ١٫۴٫٢                           

  نبوت عبری (نظم، نثر)    ١٫۴٫٣   
  قوانين درشريعت    ١٫۴٫۴    

  
  عھد جديد   ٢٫۴  
  داستانسرايی ھا (اناجيل، اعمال رسولان)  ٢٫۴٫١      
  مثال ھا (اناجيل)  ٢٫۴٫٢      
    نامه ھا/ رساله ھا  ٢٫۴٫٣      
  ادبيات مکاشفه ای  ٢٫۴٫۴      

 ب.    دوره دوم مطالعه 
  .      کتاب را دوباره کاملا بخوانيد و عناوين اصلی يا موضوعات را يافته و مشخص نماييد.١           

ی را بصورت طرح کلی در آوريد و در جمله ای ساده و مختصرمحتوی آنھا را   عناوين اصل .   ٢  
 توضيح دھيد.  

خود را با استفاده از کمک ھای مطالعات، » طرح کلی عمومی«و » جمله حاوی مقصود«  .     ٣              
  بازنگری کنيد.  

  ج.    دوره سوم مطالعه  
بخوانيد، با اين ھدف که زمينه تاريخی و موقعيت خاصی که باعث  کتاب را دوباره کاملا  .   ١             

  نوشتن آن شده است را در خود کتابِ کتاب مقدس شناسايی کنيد.   
  موارد تاريخی را که در کتابِ کتاب مقدس ذکر شده اند فھرست کنيد.  .   ٢             
  نويسنده     ٢٫١                     
  تاريخ      ٢٫٢                   

  دريافت کنندگان      ٢٫٣
  دليل خاص برای نوشتن     ٢٫۴
  جنبه ھای زمينه فرھنگی که به ھدف اين نوشته مربوط می باشند     ٢٫۵
  اشارات به اشخاص و رويداد ھای تاريخی     ٢٫٦
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تان را به صورت  کلی کتاب مقدس که داريد تفسير ميکنيد، طرح برای آن بخش کتابِ   .     ٣  
کلی درآوريد.   را مشخص کرده، به صورت طرح »واحد ادبی«درآوريد. ھميشه  پاراگراف

 »طراحی متن«اين می تواند چند فصل يا چند پاراگراف باشد.  بدينوسيله می توانيد منطق و 
  نويسنده اصلی را  دنبال کنيد. 

  نگری کنيد.  باز» کمک ھای مطالعات«زمينه تاريخی تان را با استفاده از   .    ۴             
  

  دوره چھارم مطالعه  د.     
  خاص را دوباره در چند ترجمه بخوانيد» واحد ادبی«  .   ١        

       (NRSV,NASB,NKJV)ترجمه کلمه به کلمه    ١٫١               
 (JB,TEV)ترجمه معادل پويا    ١٫٢                  

  »)کتاب مقدس تفصيلی«، »ریکتاب مقدس ترجمه تفسي(«ترجمه تفسيری    ١٫٣        
  

  ساختار ھای ادبی يا گرامری رابيابيد  .   ٢
  ١٣،  ١٢،  ٦: ١عبارات تکرار شده، افس    ٢٫١  

 ٣١: ٨ساختارھای دستوری مکرر، روم    ٢٫٢
  مفاھيم مغاير   ٢٫٣

  موارد زير را فھرست کنيد    .   ٣
  کلمات مھم   ٣٫١
  کلمات غير معمول   ٣٫٢
  ھم دستوریساختار ھای م   ٣٫٣
  کلمات، بند ھا، و جملات بسيار مشکل   ٣٫۴

  بخش ھای پارالل [مشابه] مربوط را در کتاب مقدس بيابيد  .۴
  روشن ترين مجموعه آيات تعليمی را در مورد موضوع خود بيابيد، از طريق:     ۴٫١

   »الھيات نظام مند«کتاب ھای    ۴٫١٫١
  به آيات و   رجوع ای ليست ھایمراجعات [دار ھای مخصوص  مقدس کتاب   ۴٫١٫٢

  بخش ھای مربوطه]                                    
 کشف الآيات     ۴٫١٫٣

احتمالی [دو مفھوم بظاھر متضاد و در » دوگانگی متناقض«در داخل موضوع تان،      ۴٫٢
دوگانگی «واقع ھمخوان] را بيابيد. بسياری از حقايق کتاب مقدس بصورت 

مفھوم بظاھر متضاد اما در اصل سازگار و واحد] معرفی شده اند؛  [دو »ديالکتيکی
بسياری از اختلافات فرقه ای ازين سرچشمه ميگيرند که افراد از روی نيمی ازين 

استفاده  »اثبات عقيده خود توسط آيات«مفاھيم دوگانه و پر تنش در کتاب مقدس برای 
ايد پيام کامل آنرا بجوييم تا برای تمامی کتاب مقدس الھام شده است، و ما ب ميکنند. 

  تفسير خود، توازن و تعديل کتاب مقدسی ارائه دھيم.  
بيابيد؛ کتاب  »ژانر«پارالل ھا را در ھمان کتاب يا نوشته ھای ھمان نويسنده يا ھمان   ۴٫٣

  مقدس بھترين مفسر خود است زيرا يک نويسنده دارد که روح القدس می باشد.  
بھره » کمک ھای مطالعات«شاھدات خود از زمينه و موقعيت تاريخی، از برای بازبينی م  .۵

  بگيريد. 
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  کتاب مقدس ھای دارای راھنمای مطالعات  ۵٫١
  دائره المعارف، کتاب ھای راھنما، و فرھنگ لغات کتاب مقدس  ۵٫٢
  پيشگفتارھای کتاب مقدس   ۵٫٣
امع ايمانداران مسيحی تفسيرھای کتاب مقدس (درين مرحله مطالعه خود، بگذاريد جو  ۵٫۴

 گذشته و حال، مطالعه شخصی شما را ياری و تصحيح کنند.)
  

IV. ربـرد تفـسـيـر کـتـاب مقـدس کا  
اربرد می پردازيم.  شما با صرف وقت کوشيده ايد تا متن را مطابق زمينۀ اصلی و اوليۀ آن کدرينجا به 

اقتدار کتاب مقدس را به اين صورت  بگيريد.  مندرک کنيد.  اکنون بايد آنرا در زندگی و فرھنگ خود بکار 
  تعريف می کنم:  "استنباط آنچه نويسنده اصلی به عصر خود ميگفت، و بکار گيری آن واقعيت در زمان ما."

پس از آنکه قصد نويسنده اصلی، ھم از لحاظ زمان و ھم منطق آن تفسير گردد، کاربرد بايد انجام شود.  
اب مقدس را در زمان خود بکار بگيريم مگر آنکه بدانيم برای عصر خود چه ما نمی توانيم يک بخش کت

 ميگفته است.  يک بخش کتاب مقدس نبايد معنايی بدھد که پيشتر ھرگز آن معنا را نداشته است!
) راھنمای شما خواھد بود. ٣مشروح شما، بصورت پاراگراف ھا، (دوره مطالعه شماره » طرح کلی«

پاراگراف ھا انجام شود نه کلمات.  کلمات فقط در چارچوب متن معنا دارند؛ بند ھا تنھا کاربرد بايد در سطح 
در چھارچوب متن معنا دارند؛ جملات تنھا در چارچوب متن معنا دارند.  در فرايند تفسير، تنھا شخص الھام 

ن سازی و تنوير روح يافته ای که دست اندر کار می باشد نويسنده اصلی است.  ما صرفاً از او، بوسيله روش
. برای گفتن "خداوند چنين می فرمايد"، بايد پايبند قصد نويسنده نيستالقدس، پيروی ميکنيم.  اما تنوير، الھام 

اصلی باشيم.  کاربرد بايد دقيقاً مربوط به مقصود عمومی کل نوشته، واحد ادبی بخصوص، و بسط انديشه در 
  سطح پاراگراف باشد. 
روز، کتاب مقدس را تفسير کنند؛ بگذاريد کتاب مقدس سخن بگويد! برای اينکار ممکن  اجازه ندھيد مسائل

در متن باشد.  » اصل«اين زمانی صحت دارد که  –است لازم باشد اصولی را از متن نتيجه گيری کنيم 
  نه اصول متن.  -متأسفانه بسياری از اوقات، اصول ما فقط اصول "خودمان" ھستند 

مقدس (بجز در مورد نبوت) مھم است بياد داشته باشيم برای يک متن خاص کتاب در کاربرد کتاب 
مقدس، يک معنا و تنھا ھمان يک معنا مصداق دارد.  آن معنا به قصد نويسنده اصلی مرتبط است که در باره 

رگرفت.  بحران يا نيازی در زمان خود سخن گفته است.  ازين يک معنا ميتوان کاربردھای ممکنه فراوانی را ب
  کاربرد بر پايه نيازھای دريافت کنندگان خواھد بود، اما بايد به مفھوم نويسنده اصلی ارتباط داده شود.   

  
V   .جـنبـه روحـانی تـفـسيـر  

اجازه بدھيد اکنون  تفسيرکردن و در کاربرد صحبت کرده ام. در تا اينجا درباره فرايند منطقی و متنی
  را مورد بحث قرار دھم.  اين ليست نکات مھم، برای من مفيد بوده است: مختصراً جنبه روحانی تفسير

  
  ).١٦: ٢ – ٢٦: ١قرنتيان  ١الف.  برای کمک روح القدس دعا کنيد (م.ک. 

  ). ٩: ١يوحنا  ١ب.    دعا کنيد خدا شما را ببخشد و از گناھانی که به آنھا واقف ھستيد پاک سازد. (
به   ١: ١١٩به بعد؛  ١: ۴٢ ؛ ١۴-٧: ١٩ ااخت خدا دعا کنيد (م. ک. مزج.    برای اشتياق بيشتر در شن

  بعد).
  د.     ھر بينش جديد تان را بلافاصله در زندگی خود بکار ببنديد.

  ه.     فروتن و آموزش پذير باقی بمانيد.  
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فظ نمود. کار بسيار مشکلی است که توازن بين فرايند منطقی، و ھدايت روحانی روح القدس را بتوان ح
  نقل قول ھای ذيل بمن کمک کرده اند  توازن بين اين دو را بيابم:

  :١٨- ١٧، صفحات »پيچاندن کتاب مقدس« در کتاب  »جيمز و. ساير«الف.  برداشت از  
نه صرفاً اشخاص بلند مرتبه روحانی.  در مسيحيتِ مبنا بر  –تنوير به اذھان قوم خدا می آيد "              

، طبقه گورو [اساتيد معنوی] يا اشراقيون [اشخاصی که بدون استدلال منطقی و فقط از کتاب مقدس
روی نيروی ذھنی حقيقت را کشف ميکنند] و کسانی وجود ندارند که تمامی تفسير ھای قابل قبول 
بايد از طريق آنھا بدست آيد. پس با اينکه روح القدس عطايای مخصوص حکمت، معرفت و 

ميدھد، اينکار را به اين مسيحيان دارای عطايا واگذار نکرده است که فقط آنھا بصيرت روحانی را 
مرجع تفسير کلام او باشند. ھر يک از افراد قوم خدا مسئول ھستند با ارجاع به کتاب مقدس، 
بياموزند، قضاوت کنند و تميز دھند، زيرا کتاب مقدس مرجع برتر حتی نسبت به کسانی است که 

نائيھای خاص بخشيده است.  در خلاصه، فرض من در سراسر کتاب بر اين است که خدا به آنان توا
کتاب مقدس، مکاشفه حقيقی خدا به تمامی بشر است، و اينکه کتاب مقدس برای ما مرجع اقتدار 
نھائی در تمام مواردی است که در بارۀ آنھا سخن می گويد، نيز کتاب مقدس يک معمای مبھم 

  "ی از ھر فرھنگی می توانند آنرا به اندازه کافی درک کنند.نيست، بلکه افراد عاد
از ديدگاه  تفسير کتاب مقدس« در کتاب او به نام  »برنارد رَم«، مطابق »کرکگارد«در مورد    ب.

      : ٧۵صفحه »   پروتستان
بود، اما از لحاظ  به گفته کرکگارد، مطالعه دستوری، واژه ای و تاريخی کتاب مقدس لازم  
لعه حقيقی کتاب مقدس، مرحله مقدماتی بشمار ميآمد.  "برای مطالعه کتاب مقدس به عنوان مطا

بايد آنرا با قلبی پر شور، با تمام حواس، با انتظاری مشتاقانه، و در حال مکالمه با  ،»کلام خدا«
انجام  خداوند، خواند.  مطالعه کتابمقدس بدون تفکر و توجه به آن، يا بصورت کتاب درسی، يا برای

شغل، مطالعه آن به عنوان کلام خدا محسوب نمی شود.  وقتی کسی کتاب مقدس را طوری بخواند 
  که نامه عاشقانه را ميخوانند، آنگاه آنرا بعنوان کلام خدا خوانده است."

  :١٩صفحه  »مطرح بودن کتاب مقدس  «در کتاب  »اچ. اچ.  راولی « ج.     
لانی، ھر قدر ھم که کامل باشد، ھرگز نمی تواند ھمه درک کتاب مقدس تنھا به صورت عق  

گنجينه ھای آنرا ازآن خود سازد.  اينگونه فھم، ناچيز به شمار نمی آيد چون برای استنباط کامل  
ضروری است.  اما بايد به درک روحانیِ گنجينه ھای روحانیِ اين کتاب منتھی گردد تا کامل باشد.  

بيشتر از ھوشياری عقلانی لازم است.  موضوعھای روحانی با و برای آن درک روحانی، چيزی 
بينش روحانی دريافت ميشوند و دانشجوی کتاب مقدس نيازمند طرز فکری پذيرنده از لحاظ 
روحانی، و  اشتياقی برای يافتن خدا است تا خود را به او تسليم کند.  درين صورت او می تواند از 

  يراث غنی تر اين کتاب که بزرگترين کتابھا است دست يابد."مطالعه علمی خود فراتر رفته، به م
  

.VI وش اين کتاب تفسيرر  
  به راه ھای ذيل برای کمک به رويه ھای تفسيری شما تنظيم شده: کتابِ تفسير برای راھنمايی مطالعات       

را  » ٣مرحله مطالعه شماره «الف.  طرح کلی مختصر تاريخی، معرف ھر کتاب است.  پس از آنکه 
  انجام  داده ايد، به اين اطلاعات رجوع کنيد.

ب.   بينش ھای متنی در ابتدای ھر فصل قرار دارند.  اين به شما کمک ميکند  به بينيد واحد ادبی چه 
  ساختاری دارد.

ج.   در ابتدای ھر فصل يا ھر واحد ادبی عمده، تقسيم بندی پاراگراف ھا و عنوان ھای توصيفی آنھا از   
  ترجمه جديد ارائه گرديده اند:چند 
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  UBS)4 ( ، ويراست تجديد نظر شدهيونانی انجمن متحد کتاب مقدس.   متن ١

    (NASB) ١٩٩۵، بروز آورده شده در سال ترجمه جديد  کتاب مقدس استاندارد آمريکايی.   ٢
  (NKJV) کتاب مقدس پادشاه جيمز ترجمه جديد.   ٣

   (NRSV) تانداردتجديد نظر شده اس ترجمه جديد.   ۴

  (TEV) ترجمه انگليسی امروز.   ۵
  (JB) مقدس اورشليم کتاب.   ٦      

تقسيم بندی پاراگراف ھا الھام نشده اند.  آنھا بايد از روی چارچوب متن محقق شوند.  بوسيله مقايسه 
ی چند ترجمه معاصرکه از تئوريھای متفاوت ترجمه و ديدگاه ھای مختلف علم الھی می باشند، م

توانيم ساختار گمان شده  تفکر نويسنده اصلی را تجزيه و تحليل کنيم.  ھر پاراگراف (بند) دارای 
می گويند. اين تفکر يکی  »ايده محوری متن«يا  »جمله اصلی«يک حقيقت اعظم است که به آن 

کننده، راه تفسير صحيح تاريخی و دستوری می باشد.  شخص ھرگز نبايد تفسير يا موعظه يا 
دريس خود را بر پايه ای کمتر از يک پاراگراف انجام دھد!  ھمچنين بياد داشته باشيد که ھر ت

تمام کتاب » طرح کلی«پاراگراف با پاراگراف ھای اطرافش مرتبط است.  به اين دليل است که 
د بصورت پاراگراف بندی اينقدر مھم است.  ما بايد بتوانيم ترتيب و توالی منطقی مطلبی را که مور

  بحث نويسنده الھام يافته و اصلی است دريافت کنيم.  
[نويسنده کتاب] مطابق روش تفسيری آيه به آيه است.  با اين روش  »باب«د.  ترتيب يادداشت ھای 

مجبور می شويم از انديشه نويسنده اصلی پيروی کنيم.  يادداشت ھا از چند جنبه مختلف اطلاعات 
  فراھم ميکنند: 

  بی.   چارچوب اد١
  .   بينش ھای تاريخی و فرھنگی ٢
  .   اطلاعات دستوری٣
  .   مطالعات واژه ای۴
  .   بخش ھای پارالل [مشابه] مربوطه۵

(بروز آمده در  ترجمه استاندارد آمريکايی جديده.   در بعضی مقطع ھای کتابِ تفسير، متن درج شدۀ 
  ) بوسيله چند ترجمه معاصر ديگر تکميل خواھد شد:١٩٩۵

 متن«که مطابق پيرو متن نسخه ھای خطی  (NKJV) تاب مقدس پادشاه جيمز ترجمه جديدک.  ١
  می باشد.» دريافتی

 ترجمهکه بازنگری کلمه به کلمه کتابمقدسِ  (NRSV) ترجمه جديد تجديد نظر شده استاندارد.  ٢
  توسط شورای ملی کليسا ھا می باشد.    استاندارد تجديد نظر شده

  توسط انجمن کتب مقدسه آمريکا است. »معادلِ پويا«که ترجمه  (TEV) ی امروزترجمه انگليس.   ٣
کاتوليک   »معادلِ پويا«که ترجمه ای انگليسی است بر مبنایِ ترجمۀ  (JB) کتاب مقدس اورشليم   .۴

  فرانسوی.  
ل در متن و.  برای کسانی که به زبان يونانی آشنا نيستند، مقايسه ترجمه ھای انگليسی به تشخيص مسائ

  کمک ميکند:
  .   تفاوت ھا در متون خطی١
  .   معانی جانشين واژه ھا٢
  .   متن ھا و ساختار مشکل دستوری٣
  .   متن ھای دارای چند معنی۴
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اگر چه ترجمه ھای انگليسی نمی توانند اين مسائل را حل کنند، آنھا را برای مطالعه بيشتر و کامل 
  تر مورد نظر قرار می دھند. 

ر پايان ھر فصل سئوالات مربوطه برای گفتگو فراھم شده اند و درين سئوالات سعی شده است ز.  د
  مسائل عمده تفسيری آن فصل مورد نظر قرار بگيرند.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

  

 

  
 

 

  

  پــولــس   نـامــۀ

 بـــه

  ن رومــيــا                     
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  ن١ر رومــيــا پـيـشـگـفـتـا
  

  ز ای سـر آغــاھـ نـيـه بـيا
  

ترين کتاب پولس رسول درباره آموزه ھای مسيحيت می  ترين و منطقی  مند  الف.   کتاب روميان نظام
پيشامد يک بشمار ميرود.  » رويدادی«باشد. از آنجا که اوضاع روم برآن اثر داشته اند، نوشتار

ای پولس، اين کتاب بی طرفانه . اما در ميان تمامی نوشته ھبنويسدپولس را برآن داشت اين نامه را 
ترين آنھاست، زيرا روش مواجھه پولس با مسئله (احتمالا حسادت بين رھبران يھودی و غير  

  ) بيان صريح انجيل و مفاھيم آن برای زندگی روزانه بود.١٣: ١۵ - ١: ١۴يھودی، (م. ک. 
  ن تأثير بسزايی داشته است: ، بر روی زندگی کليسا در ھمه قرو»روميان « بيان پولس از انجيل در   ب.

  به مسيحيت گرويد. ١۴-١٣: ١٣» روميان « ميلادی با خواندن  ٣٨٦.    آگوستين قديس در ١
در مورد نجات، دچار تحولی بزرگ گرديد  »مارتين لوتر «ميلادی درک  ١۵١٣در سال   ٢٫

  )۴: ٢مقايسه نمود.  (م. ک. حبقوق  ١٧: ١را با روميان  ١: ٣١زيرا    مزمور 
در  ھا» منونايت«از برابر گردھمايی » جان وسلی«ميلادی، يکروز که گذر  ١٧٣٨در سال   ٣٫

را در باره پيشگفتار روميان که  »لوتر«لندن افتاده بود، به مسيحيت گرويد زيرا موعظه 
قرائت ميکردند شنيد، چون از قضا آن روز واعظی که قرار بوده صحبت کند پيدايش نشده 

  بود! 
، شناخت مسيحيت است.  اين نامه، زندگی و تعاليم مسيح را به صورت واقعيت » روميان« شناخت   ج.

کتاب "ھای بنيادی برای تمامی قرون کليسا تشکل می دھد.  مارتين لوتر درباره آن چنين گفت: 
   "اصلی در عھد جديد و کتابی که مطلقاً به انجيل پرداخته است!

  
  نــويــسـنــده

  
ديده ميشود.  توافق عمده بر اين است که  ١: ١ولس بوده است.  سلام و تھنيت معمول او در نويسنده يقيناً پ

پولس، ديد ضعيف چشم او بوده است.  بنابراين او عملاً  اين نامه را  ننوشته، بلکه از کاتبی  »خار در جسم«
  ).٢٢: ١٦استفاده کرده است (م. ک.  »ترتيوس«بنام 

  
  تـاريـخ تـألـيـف

  

ميلادی است.  اين يکی از معدود کتابھای عھد جديد  ۵٨-۵٦تاريخ احتمالی تأليف کتاب روميان   الف.

به بعد، و  ٢: ٢٠است که تاريخ آنرا ميتوان تقريباً به تدقيق مشخص کرد.  اينکار با مقايسه اعمال 
ر سفر سوم در اواخ »قرنتس«به بعد ، انجام ميشود.  کتاب روميان احتمالاً در شھر ١٧ :١۵روميان 

  بشارتی پولس نوشته شده، پيش از آنکه پولس از آنجا به اورشليم برود. 
   

با اقتباس ھای  »موری ھريس«و »اف. اف. بروس«نگاری ممکنه نوشته ھای پولس مطابق  ب.  گاه
  جزئی.
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   ارتباط با کتاب اعمال      محل تأليف      تاريخ             کتاب       

         ٢: ١۵ ؛ ٢٨: ١۴      کيه سوريهانطا      ۴٨    غلاطيان   .١
    ۵: ١٨  قرنتس  ۵٠  تسالونيکيان ١  .٢  

         قرنتس    ۵٠    تسالونيکيان ٢  .٣    
 ٢٠: ١٩        افسس    ۵۵    قرنتيان ١  .۴    
 ٢: ٢٠      مکادونيه    ۵٦    قرنتيان  ٢  .۵      

 ٣: ٢٠        قرنتس    ۵٧    روميان  .٦  
  نامه ھا از زندان    .١٠-.٧

    ٦٠ل دھه اواي   کولسيان    
    روم    ٦٠اوايل دھه    افسسيان    

  ٦٠اوايل دھه      فليمون
  ٣١ - ٣٠: ٢٨          ٦٣-٦٢اواخر    فيليپيان

  . سفر چھارم بشارتی١٣- .١١
   مکادونيه  (يا ديرتر ٦٣    تيموتاوس ١    

  افسس (؟)  اما پيش از ٦٣     تيطس    
 روم  ميلادی) ٦۴                  تيموتاوس ٢    

 
  دريافت کنندگان 

  
  در نامه ذکر شده است که مقصد آن  روم  می باشد.  ما نميدانيم چه کسانی بنياد کليسا را در روم  گذاشتند:

بوده اند که در روز پنطيکاست از اورشليم ديدن ميکردند و ايمان  احتمال دارد تعدادی از کسانی   الف.
  ).١٠: ٢ آوردند و به شھر خود بازگشتند تا کليسا بنا کنند (م. ک. اعمال

  
ب.    احتمال دارد شاگردانی بوده اند که پس از مرگ استيفان از آزارھا در اورشليم فرار کرده بودند (م. 

  ).۴: ٨ک. اعمال 
  

ج.     احتمال دارد کسانی بوده اند که در نتيجه سفرھای بشارتی پولس ايمان آورده، به روم رفته بودند.  
).  او در ٢١: ١٩ه بود، اما مشتاق اينکار بود (م. ک. اعمال پولس ھرگز به ديدار اين کليسا نرفت

  )١٦آنجا دوستان بسياری داشت (م. ک. روم 
به اورشليم سفر کند سر راه اسپانيا از  »ھديه محبت«ظاھراً برنامه او اين بود پس از آنکه با 

يترانه پايان )  پولس احساس ميکرد خدمت او در شرق مد٢٨: ١۵روم ديدن نمايد (م. ک. روميان 
).  ظاھراً کسی که نامه ٢٨، ٢٣-٢٠: ١۵يافته است.  او بدنبال عرصه ھای جديد بود (م. ک. 

: ١٦پولس در يونان را به روم برد می تواند فيبی خادمه کليسا که به آنجا سفر ميکرده باشد (م. ک. 
وز عبرانی نوشته ).  چرا اين نامه که در قرن اول، در پس کوچه ھای قرنتس توسط يک خيمه د١

کتاب اصلی در عھد جديد و کتابی که مطلقاً به انجيل "شده، اينقدر پر ارزش است؟  ماتين لوتر آنرا 
ذکر کرده است. اھميت اين کتاب درين واقعيت يافت ميشود که توصيف مشروحی " پرداخته است

اخوانده شده بود تا است از انجيل توسط يک عالِم عبرانی مسيحی شده، بنام سولس ترسوسی که فر
رسول غير يھوديان باشد.  تأثير مسائل خاص محلی در اکثر نامه ھای پولس قوياً ديده ميشوند، ولی 

  چنين نيست.  اين کتاب، ايمان يک رسول را با روشی نظام مند بيان کرده است. » روميان«در 



 

3 

   وزه  برای تعريف ای ھم ايمان مسيحی، توجه کرده بودی که اکثر واژه ھای تخصصی که امر

 ")تقديس" و"، فرزند خواندگی"، "برای کسی محسوب کردن"، "پارسا شمردن"بکار ميروند ( "ايمان"
است.  » غلاطيان«از کتاب روميان برگرفته شده اند؟  اين کتاب از لحاظ علم الھی، بسط حقايق 
م، دعا کنيد خدا اين حال که با ھم در جستجوی اراده خدا برای زندگی ھای امروز خود می باشي

  نامۀ عالی و شگفت انگيز را برای شما روشن سازد!
  

  مــقــصــود
  

الف.    تقاضای کمک برای سفر بشارتی اش به اسپانيا.  پولس معتقد بود کار رسالت او در شرق مديترانه 
  )٢٨، ٢٣- ٢٠: ١۵پايان يافته است (م. ک. 

    
ايمان دارانِ يھودی وغير يھودی. احتمالا اين نتيجه ی بيرون ب.    رسيدگی به مسئله در کليسای روم بين 

رانده شدن تمامی يھوديان از روم و بازگشت بعدی آنان بود. در آن زمان رھبران غير يھودیِ 
  مسيحی، جانشين رھبران يھودیِ مسيحی شده بودند.

    
به پولس از طرف يھوديانی ج.     برای معرفی خود به کليسای روم.  در اورشليم مخالفت شديدی نسبت 

)، ١۵وجود داشت که خلوص نيت داشتند و به مسيحيت گرويده بودند (شورای اورشليم در اعمال 
) و از ١٣-١٠، ٣قرنتيان  ٢نيز از طرف يھوديان غير صميمی (يھودی گراھا درغلاطيان و 

ری ھا يا فلسفه ھای طرف غير يھوديان (کولسيان، افسسيان) که سعی ميکردند پيام انجيل را با تئو
  مورد علاقه خود بياميزند (مثلاً گنوستيسيزم). 

  
خطر ناکی است و دارد با بی پروايی به تعليمات عيسی » نو آور «ادعايی عليه پولس شده بود که او   د.    

اضافه ميکند.  کتاب روميان راھی برای او بود تا با استفاده از عھد عتيق و تعليمات عيسی 
  ثابت کند انجيل او صحيح است و بدينوسيله از خود بطور نظام مند دفاع کند.  (اناجيل)

  
  طرح کلی مختصر

  
  )١٧-١: ١الف.   پيشگفتار (

  ) ٧-١: ١.    سلام ھای آغازِ نامه (١
  )۵-١نويسنده (    ١٫١         
  الف) ٧-٦مقصدِ نامه (    ١٫٢         
  ب) ٧درود (    ١٫٣         

  )١۵-٨: ١.    مناسبت (٢
  )١٧-١٦: ١.    مضمون (٣
  

  )٢٠: ٣-١٨: ١احتياج به پارسايی الھی (   ب.  
  )٣٢- ١٨: ١.    انحطاط دنيای بی ايمانان (١
  )١٦-١: ٢غير ايماندار (» معلمين اخلاق«.    ريا کاری يھوديان يا ٢

  )٨: ٣-١٧: ٢.    داوری  يھوديان (٣  
  )٢٠-٩: ٣.    محکوميت ھمگان (۴
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  )٣٩: ٨ -٢١: ٣ھی چيست (ج.    پارسايی ال
  )٣١- ٢١: ٣.    پارسايی تنھا بوسيله ايمان (١
  )٢۵ -١: ۴.    پايه  پارسايی: وعده خدا (٢

  )۵-١: ۴وضعيت صحيح  ابراھيم (    ٢٫١
  )٨-٦: ۴د (وداو    ٢٫٢
  )١٢-٩: ۴ارتباط ابراھيم با ختنه (    ٢٫٣
  )٢۵-١٣: ۴وعده خدا به ابراھيم (    ٢٫۴

  )٢١-١: ۵( به پارسايی .    دستيابی٣
  )۵-١ :۵( (احساسی): محبت به کسی که استحقاق ندارد، شادی بی نظير جنبه ذھنی   ٣٫١
  )١١- ٦: ۵پايه عقلانی:  محبت شگفت انگيز خدا (   ٣٫٢
  مسيح [نمونه ای ازمسيح در عھد عتيق]: گناه آدم، راه چاره خدا » نمونه شناسیِ «آدم/    ٣٫٣

  )۵ :٢١-١٢(  
  )٢۵: ٧-١: ٦رسايی الھی بايد پارسايی شخصی را نتيجه دھد (.    پا۴

  )١۴-١: ٦نجات يافته از گناه (   ۴٫١
  )٢-١: ٦يک اعتراض گمان شده (   ١٫١٫۴
  )١۴-٣: ٦معنای تعميد (   ٢٫١٫۴

  )٢٣- ١۵: ٦بنده شيطان يا بنده خدا:  انتخاب شما (   ۴٫٢
  )٦-١: ٧درقيد تعھد شريعت بودنِ انسان (   ۴٫٣
  )١۴-٧: ٧شريعت نيکو است اما گناه مانع نيکويی ميگردد (   ۴٫۴
  )٢۵- ١۵: ٧جدال ابدی نيک و بد در دل ايماندار (   ۴٫۵

  )٣٩-١: ٨.    نتايج قابل مشاھده پارسايی الھی (۵
  ) ١٧-١: ٨زندگی در روح القدس (   ۵٫١
  )٢۵- ١٨: ٨فديه دادن خلقت (   ۵٫٢
  )٣٠-٢٦: ٨کمک ھميشگی روح القدس (   ۵٫٣
  )٣٩-٣١: ٨( »پارسا شمرده شدن توسط ايمان«پيروزی قضايی    ۵٫۴

  )٣٢: ١١- ١: ٩ھدف الھی برای تمامی بشر (  د.
  )٣٣-١: ٩( قوم اسراييل.     گزينش ١

  )١٣- ١: ٩وارثان حقيقی ايمان (   ١٫١
  )٢٦-١۴: ٩حاکميت خدا(   ١٫٢
   )٣٣- ٢٧: ٩نقشه جھانی خدا شامل غير يھوديان ميگردد (   ١٫٣

  )٢١-١: ١٠يل (ي.    نجات اسرا٢
  )١٣-١: ١٠پارسايی خدا در مقابل پارسايی آدميان (   ٢٫١
فراخوانی برای بشارت  –رحم و شفقت خدا لازم ميسازد افراد پيام او را برسانند   ٢٫٢

  )١٨- ١۴: ١٠جھانی (
  ) ٢١-١٩: ١٠نسبت به مسيح ( قومادامه بی ايمانی    ٢٫٣

  )٣٦- ١: ١١( قوم اسراييل.    قصور ٣
  )١٠-١: ١١باقيماندگان يھود (   ٣٫١
  )٢۴-١١: ١١غيرت يھود (   ٣٫٢
  )٣٢-٢۵: ١١نابينايی موقت اسرائيل (   ٣٫٣
  )٣٦-٣٣: ١١ابراز پر شور شکر گذاری پولس (    ۴٫٣
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  )  ١٣: ١۵ -١: ١٢( »پارسايی الھی «ه.     نتيجه ھديه 
  )٢-١: ١٢و تخصيص ( .    فراخوانی به تقديس١
  )٨-٣: ١٢.    استفاده از عطايا (٢
  )٢١- ٩: ١٢.    روابط ايمانداران با ايمانداران ديگر (٣
  )٧-١: ١٣.    روابط با دولت (۴
  )١٠- ٨: ١٣.    روابط با ھمسايگان (۵
  )١۴-١١: ١٣.    روابط با خداوند ما (٦
  )١٢-١: ١۴.    روابط با ساير اعضای کليسا (٧
  )٢٣- ١٣: ١٢.    اثر ما بر ديگران (٨
  )١٣-١: ١۵.    روابط در شبيه مسيح بودن (٩

  
  )٣٣-١۴: ١۵و.     در خاتمه (

  )٢٩- ١۴: ١۵.    برنامه ھای شخصی پولس (١
  )٣٣-٣٠: ١۵.    تقاضاھای دعا (٢

  
  ) ٢٧-١: ١٦ز.    تذکرات آخر (

  ) ٢۴-١: ١٦.    سلامھا (١
  )٢٧-٢۵: ١٦در اختتام (  .    دعای برکت٢

  
   رجوع کنيد)  xiiو  xi (به صفحات  لـعــه  ــادوره اول مـط

  
مطالعات ميباشد، به اين معنا که شما مسئول تفسير خود از کتاب مقدس  راھنمايیتفسير برای اين کتابِ 

ھستيد.  ھر يک از ما بايد در روشنايی که يافته ايم، قدم برداريم.  شما و کتاب مقدس  و روح القدس، در تفسير 
  نبايد از اين حق خود صرفنظر کرده، آنرا به مفسر واگذار نماييد.  اولويت داريد.

  
سراسر کتاب در کتاب مقدس را در يک نشست بخوانيد. مضمون محوری کل کتاب را با کلمات خود 

  بنويسيد.  
  
  مضمون کل کتاب .  ١  

  
 نوع متن (ژانر/ گونه ادبی)  .  ٢  

  
   کنيد)رجوع  xii (به صفحه لـعــه  دوره دوم مـطــا

 
خود از کتاب مقدس  مطالعات ميباشد، به اين معنا که شما مسئول تفسير راھنمايیتفسير برای اين کتابِ 

ھستيد. ھر يک از ما بايد در روشنايی که يافته ايم قدم برداريم. شما و کتاب مقدس  و روح القدس، در تفسير 
  به مفسر واگذار نماييد.اولويت داريد.  نبايد از اين حق خود صرفنظر کرده، آنرا 

  
برای بار دوم در يک نشست بخوانيد.  موضوع ھای اصلی را بصورت را کتاب مقدس  در سراسر کتاب

  .جمله بيان کنيد کطرح کلی در بياوريد و موضوع را در ي
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  .  موضوع اولين واحد ادبی١  
  

  .  موضوع دومين واحد ادبی٢  
  

  .  موضوع سومين واحد ادبی٣  
  

  ھارمين واحد ادبیموضوع چ  .۴  
  

  .  و غيره۵  
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 ١ لــــصــف رومــيـــان
 تـقــســيـم بـنــدی پـاراگـــراف ھــــا در تـــرجــمــه ھــای جــديــد*

UBS۴ NKJV NRSV TEV JB 

  

  سلام اول نامه
  

  درودھا، سلام ھای اول نامه
  

  سلام اول نامه
  

  سلام اول نامه
  

  خطاب

  
١ :١   ٦ -١: ١  ٧-١: ١  ٧-١: ١  

  
٢ - ١: ١  

      ٦ -٢: ١  
  

  

        ٧-٣: ١  
  

  الف ٧: ١ الف ٧: ١    
 

  

  ب ٧: ١ ب ٧: ١    
 

  

  
  اشتياق پولس برای ديدن

  روم
  

  
  اشتياق برای ديدن روم

  

  
  شکر گذاری

  
  دعای شکر گذاری

  
  شکر گذاری و دعا

  

١ – ٨: ١۵  ١ – ٨: ١۵  ١ – ٨: ١۵  ١٢ – ٨: ١  
  

١ - ٨: ١۵  

  
  

    ١ -١٣: ١۵  
  

  

پارسايان بوسيله ايمان   نجيلقدرت ا
  زندگی ميکنند

  

  مضمون اظھار شده  قدرت انجيل  مضمون نامه

١٧ -١٦: ١  ١٧ -١٦: ١  ١٧ -١٦: ١  ١٧ -١٦: ١  ١٧ -١٦: ١  
  

  غضب خدا بر بی دينان  تقصير آدميان  داوری خدا نسبت به گناه  غضب خدا بر نادرستی  تقصير انسانھا
  

٢-١٨: ١  ٢٣-١٨: ١  ٢٣ -١٨: ١  ٣٢ – ١٨: ١  ٢٣ – ١٨: ١۵  
  

٢: ١۴- ٢: ١    ٣٢۴- ٢۵  ٢: ١۴- ٢۵  
  

  

    ٢٧ -٢٦: ١  ٢٧ -٢٦: ١  ٢٧ -٢٦: ١  
  

    ٣٢ - ٢٨: ١  ٣٢ -٢٨: ١  ٣٢ -٢٨: ١  

      
زی باب اول *اگرچه تقسيمات پاراگراف ھا وحی نشده اند، اما آنھا کليد درک و پايبندی به مقصود نويسنده اصلی می باشند.  ھريک از  ترجمه ھای امرو     

صه ميکند.  در را تقسيم و خلاصه کرده اند.  ھر پاراگراف يک عنوان، واقعيت يا انديشه محوری دارد.  ھر ترجمه مختلف، آن عنوان را بطريق خاص خود خلا
  حاليکه متن را ميخوانيد، از خود بپرسيد کدام ترجمه با درک شما از موضوع و تقسيمات آيه ھا ھماھنگ است.

صل، ابتدا بايد کتاب مقدس را بخوانيد و سعی کنيد موضوع ھا (پاراگراف ھا) ی آنرا مشخص کنيد.  آن موقع درک خود را با ترجمه ھای در ھر ف  
ً درک ا کرد.  تنھ امروزی مقايسه نماييد.  تنھا با درک مقصود نويسنده اصلی از طريق پيگيری منطق و طرز بيان اوست که می توان کتاب مقدس را حقيقتا

خوانندگان به ھيچوجه حق ندارند پيام را تغيير دھند يا در آن تصرف کنند.  خوانندگان کتاب مقدس مسئوليت دارند حقيقت الھام  –نويسنده اصلی الھام يافته است 
 شده را برای  زمان خود بکار گرفته، در زندگی خود آنرا عملی سازند.   

 
  ففات  در ضميمه ھای يک ، دو ، و سه توضيح کامل داده شده اند.توجه داشته باشيد تمامی کلمات تخصصی و مخ
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  )xiiمطالعه (رجوع شود به صفحه  دوره سوم

  ھا اوليه در سطح  پاراگراف دۀاز مقصود نويسن پيروی
  

مطالعات می باشد، به اين معنا که شما مسئول تفسير خود از کتاب  راھنمايیاين کتابِ تفسير برای   
.  ھر يک از ما بايد در پرتو نوری که در برابر ماست قدم بر داريم.  شما، کتاب مقدس، و مقدس می باشيد

  اين حق را نبايد به يک مفسر واگذار کنيد. روح القدس در تفسير اولويت داريد.  
  

باب را در يک نشست بخوانيد.  موضوع ھای اصلی را مشخص نماييد.  تقسيمات موضوع ھای خود را   
ه جديد مقايسه نماييد.  پاراگراف بندی ھا الھام نشده اند، اما کليد فھم مقصود نويسنده اصلی می باشند، با پنج ترجم

  که کار اصلی در تفسير است.  ھر پاراگراف يک موضوع و فقط يک موضوع دارد.
  

    .  پاراگراف اول     ١

  .  پاراگراف دوم٢

  .  پاراگراف سوم٣

  . غيره۴

  متن ۀبينش ھا در چارچوب
  

پيشگفتار نامه را تشکيل ميدھند.  اين پيشگفتار از بين تمامی نامه ھای پولس، طولانی  ٧-١الف.   آيات 
ترين است.  پولس ميخواست به کليسايی که شخصاً او را نمی شناختند و احتمالاً  گفته ھای  

  منفی در مورد او شنيده بودند، خود و الھيات خود را معرفی کند.
  

دعای آغازين شکر گذاری است. اين بطور عموم  روش معمولِ نامه ھای يونانی  و  ١٢-٨ب.     آيات 
  بخصوص نوشته ھای پولس بود.

  
  مضمون ( تم)  کتاب را بازگو می کنند. ١٧- ١٦ج.      آيات   

  
 اولين واحد ادبی و اولين نکته انجيل پولس را تشکـل می دھند؛  تمامی انسان  ٢٠: ٣تا  ١٨د.      آيات 

  ).٣ پيداھا گناه کرده اند و نياز به نجات دارند (م. ک. 
  .   بی دينان بدون اخلاقيات١  
  .   بی دينان پيرو اخلاقيات٢  
  .   يھوديان٣  

  
می باشد (جای تعجب است که معملين مذھبی  ٣بازتاب پيدايش باب   ٢٠: ٣ - ١٨: ١ه.      روميان 

پيدايش).  بشريت برای   ٦ندارند بلکه به باب يھود درمورد منشاء گناه، به اين متن توجھی 
).  اما انسان کسب ٢٧- ٢٦: ١مشارکت با خدا و به شباھت خود خدا آفريده شد (م. ک. پيدايش 
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دانايی و وعدۀ بدست آوردن اقتدار و برتری و تفوق را انتخاب کرد.  در واقع، انسان ھا بجای 
  بی خدايی)! ا خدا، خود را انتخاب کردند (انسانگرايی ھمراه ب

خدا اين بحران را خود اجازه داد، يا حتی احتمالا خود بوجود آورد.  شبيه به خدا بودن يعنی         
مسئول بودن، جوابگو بودن از لحاظ اخلاقی، آزادی عمل داشتن ھمراه با عواقب آن.  خدا انسان 

ابطه معاھده ای)!  خدا به آنھا ھا را بر پايه گزينه خود و نيزبر پايه گزينه آنھا، تفکيک ميکند (ر
اجازه ميدھد نفسِ خود را با تمام عواقب و عوارض آن انتخاب کنند.  اين امر خدا را بشدت 

) اما انسان ھا عاملين آزاد اخلاقی ھستند، با تمامی حق ٧ -۵: ٦اندوھگين می سازد (م. ک. پيدا 
ت مکرر "خدا آنھا را واگذاشت" و حقوق و مسئوليت ھايی که اين موضوع به ھمراه دارد. عبار

) پذيرش آن آزادی است، نه طرد عمدی از طرف خدا.  گزينه خدا اين ٢٨، ٢٦، ٢۴: ١(م. ک. 
  )١٣ -١١، ٧-۵: ٦؛ ٢٢: ٣که خدا قصد داشت! (م. ک.  پيدا  نيستنبود.  دنيای ما، دنيايی 

  
اين اولين "خبر خوش" ديده ميشود.  ٣١-٢١: ٣از لحاظ علم الھی در  ٢٠ :٣ -١٨: ١خلاصه   و.

تمامی بشر گناه کرده اند و محتاج بخشش خدا می باشند؛ خدا از روی فيض خود  -انجيل است 
  راه تجديد دوستی و مشارکت نزديک (منظور: تجربه باغ عدن را) فراھم ميسازد.   

    
ه مسئول درين اولين واحد ادبیِ ارائه پولس از انجيل، جالب توجه است که بشريت سقوط کرد  ز.

سرپيچی و گناه خود شناخته می شود، بدون اينکه ھيچ رجوعی به شيطان يا ارواح خبيث شده 
ً الھياتِ باب ٢٠: ٣ -١٨: ١باشد (م. ک. روم   -پيدايش را منعکس ميکند  ٣)  اين قسمت، يقينا

ير اما بدون وسوسه کننده شخصی.  خدا به انسان ھای سقوط کرده اجازه نمی دھد بار ديگر تقص
) بگذارند.  انسانھا به ١٢: ٣)  يا خود خدا (م. ک.  پيدا ١٣: ٣را به عھده شيطان (م. ک.   پيدا 

).   آنھا دارای حق و اختيار و ٦: ٩؛ ٣، ١: ۵؛ ٢٦: ١شباھت خدا آفريده شده اند (م. ک.  پيدا 
خته می شوند تعھد برای انتخاب می باشند.  افراد در مورد انتخاب ھايی که می کنند مسئول شنا

  ). ٢٣: ٣ھم شراکتاً با آدم و ھم فرداً در گناه شخصی (م. ک.   -
  

 مـطــالــعــه کــلـمـات و عـبــارات
  

  ٦ -١: ١ (بروز آمده)  NASB متن
  لت فـراخوانده شده و برای انجيل خدا جدا نموده شده است،   پولس، غلام عيسی مسيح که به رسـا ١

در باره پسر او،  که از  ٣به واسـطه پيامبران خود در کتب مقدس وعده داد،  آن انجيلی که خدا از پيش ٢
بر طبق   -که با رستاخيز از مردگان، پسر خدا با قدرت اعلام گرديد  ۴لحاظ جسم از صُلب داوود  بدنيا آمد، 

او سبب  که بواسطه وی فيض و رسالت را يافته ايم تا بخاطر نام ۵روح قدوسيت، عيسی مسيح خداوند ما، 
که از ميان ايشان شمـا نيز فـرا خوانده شـدگان عيسی   ٦گرديم،  اطاعت ايمان در ميان ھمه غير يھوديان 

  مسـيح ھسـتيـد؛

  
اکثر يھوديان زمان پولس دو اسم کوچک  داشتند، يکی يھودی و يکی رومی (م. ک. اعمال   ":پولس"  ١: ١
يل، از طايفه بنيامين بود (م.ک.  ياو، ھمانند پادشاه باستانی اسرا).  نام يھودی پولس، سولس [شاؤل] بود. ٩: ١٣

اين   بود. "کوچک"به معنای  (Paulos)).  نام رومی او به شکل يونانی، پولس ۵: ٣؛ فيليپيان ١: ١١روم 
   اشاره ای به يکی ازحالات ذيل بود:
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نبوده، در فصلی در باره  که جزو کتب مقدسه »اعمال پولس«در کتابی از قرن دوم ميلادی بنام   .١
 اشاره ای به  قامت  فيزيکی او شده است " پولس و تکِلا"تسالونيکيه بنام   

نظر شخصی او که خود را در ميان مقدسين کمترين بشمار ميآورد، زيرا در ابتدا کليسا را مورد   .٢
 )١۵: ١تيمو  ١؛ ٨: ٣؛ افس  ٩: ١۵قرن  ١آزار قرار داده بود (م. ک.   

 بوده که والدينش ھنگام تولد بر او نھاده بودندنامی   .٣
  بھتر از بقيه  بنظر می رسد.  ٣گزينه شماره 

  

 "در ترجمه ھای "   غـــــــلا مNKJV  ،NRSV ،TEV  وJB   خدمت گـذار" آمده است.  اين مفھوم  يا" 
ا نقل از عھد عتيق بوده است ) عنوان احترام آميزی ب٢يا ( آمده  بعنوان خداوند در تضاد  با عيسی مسيح  )١(

: ۴٢؛ و داود در مزمور (عنوان)، و اشعيا ٢٩: ٢۴؛ يوشع در يوش ١: ١و يوش  ٧: ١٢(م. ک. موسی در اعد 
  ).١٣: ۵٢؛ ١٩، ١
  

 "٧: ٣؛ افس ١۵: ١؛ غلا ١۵: ٩اين گزينه خدا بود، نه او (م. ک. اعما ":  لت فـراخوانده شده به رسـا  .(
و اقتدار روحانی خود را به اين کليسا که ھرگز ملاقاتشان نکرده بود اظھار و اعلام  پولس دارد صلاحيت ھا

 ١:  ١، تيطس ١: ١تيمو  ١؛ ١: ١، کولس ١: ١؛ غلا  ١: ١قرن  ٢؛ ١: ١ميدارد (ھمانطور که در ا قرن 
  . ٦: ١اعلام کرده است).   رجوع کنيد به عـنـــوان خـــاص: فــراخــوانــده شــده  در 

  »فرستاده بعنوان نماينده رسمی«در دواير يھودی فلسطينی قرن اول ميلادی به معنای  »رسول«لمه ک  
)  در باره دوازده ١).  در عھد جديد اين کلمه  به دو معنی استفاده می شد: (٩ -٧:  ١٧توا  ٢بوده است (م. ک. 

: ١٢قرن  ١ا ادامه دارد (م.ک. ) درباره يک عطای روحانی که ھنوز ھم در کليس٢حواری خاص و پولس؛ و (
 ). ١١: ۴؛  افس ٢٩ -٢٨

 

  (APOSTELLŌ)عنوان خاص:  فرستادن 
  

اين واژه در الھيات می باشد.  ) apostellō(به عبارت ديگر  "فرستادن  "اين يک کلمه متعارف يونانی برای 
 چند مورد استفاده دارد.  

فتند که بعنوان نماينده رسمی شخص ديگری فرا خوانده شده معلمين مذھبی يھود اينرا به کسی می گ   الف.      
  ).٢٠: ۵قرن  ٢در فارسی است (م. ک. " سفير"و فرستاده شده بود، که تقريباً مشابه معنای 

  
ب.    اناجيل اغلب از ين کلمه در مورد عيسی که فرستادۀ پدر است، استفاده ميکنند.  در يوحنا اين کلمه       

؛ مرقس ٢۴: ١۵؛ ۴٠: ١٠در ارتباط با ماشيح را بخود ميگيرد (م. ک. متی  بطور ضمنی معنايی
 ٣٩و ٣٨و ٢٩: ٦؛ ٣٨و ٣٧و ٣٦و ٣٠و ٢۴: ۵؛ ٣۴: ۴و بخصوص يوحنا  ۴٨: ٩؛ لوقا  ٣٧: ٩
).  ٢١: ٢٠؛ ٢۵و  ٢٣و  ٢١و ١٨و ٨و ٣: ١٧؛ ۴٢: ١١؛ ٣٦: ١٠؛ ۴٢: ٨؛ ٢٩: ٧؛ ۵٧و ۴٠و 

  )    ٢١: ٢٠؛ ١٨: ١٧ايمانداران را می فرستد (م. ک. يوحنا  آن در مورد عيسی استفاده شده است که
  ج.      عھد جديد آنرا  برای حواريون استفاده ميکرد     

  )٢٢ -٢١: ١؛ اعمال ١٣: ٦.    گروه اوليه و اصلی دوازده حواری  (م. ک.  لوقا ١  
  .    گروه خاص ياری دھندگان و ھمکاران  رسولان ٢  

    )١۴، ۴: ١۴. اعمال برنابا (م. ک    ١٫٢  
 )٧: ١٦يونيا، م. ک. روم ، KJVاندرونيکوس و يونياس (    ٢٫٢    
  )٩-٦: ۴اپَولسُ (م. ک. ا قرن   ٣٫٢    
 )١٩: ١يعقوب برادر خداوند (م. ک. غلا   ۴٫٢    



 

11 

 )٦: ٢تسا  ١سيلوانوس و تيموتاؤس (م. ک.   ۵٫٢    
 )٢٣: ٨قرن  ٢احتمالاً  تيطس (  ٦٫٢    
 )٢۵: ٢افروديتوس (م. ک. فيل احتمالاً  اپِ  ٧٫٢    

  )١١: ۴؛ افس  ٢٩-٢٨: ١٢قرن  ١ھديه ای مداوم در کليسا (م. ک.   .   ٣    
پولس از اين لقب در اکثر نامه ھايش برای خود استفاده ميکند تا نشان دھد اقتدار او به عنوان   د.        

؛ افس ١: ١؛ غلا ١: ١قرن  ٢؛ ١: ١قرن  ١؛  ١: ١نماينده مسيح از طرف خداست.( م. ک. روم 
  ). ١: ١؛ تيطس ١: ١تيمو  ٢؛ ١: ١تيمو  ١؛ ١: ١؛ کولس ١: ١

  
 " می باشد که ضمناً دلالت ميکرد خدا درگذشته  »ھـولــجـوصـفی م کــامـــل« اين عبارت : " جدا نموده شده

ادامه يافته بود. احتمالاً  "در حالتِ موجود بودن" ) و اين ١۵: ١و غلا  ۵: ١ارميا  م. ک.( او را جدا ساخته بود
يھودی اختصاص  »گرايی قانون«بوده است. فريسيان برای  آرامیزبان  در "فريسی"از کلمه  ديگر برداشتیاين 

راه دمشق) اما اکنون او برای  در برخوردش با عيسی ] قبل از۵: ٣(ھمچنين پولس [فيليپيان  داده شده بودند
  ه بود]. انجيل جدا شده بود [اختصاص داده شد

 ١؛ ٦: ١٩مرتبط است (خرو  "جدا شده برای استفاده خدا"در عبری به معنی  "مقدس"اين عبارت با کلمه 
  را داشتند.   (hagios)"مقدس"يکايک ھمان ريشه يونانی  "جدا شده"و  "تقديس" ، "قديس").  کلمات ۵: ٢ پطر

  
  "حرف اضافه« : "  بــرای انجـيــل خـــدا   «eis   پولس  "خوانده شدن") نشانگر ھدف از ۵ين متن (و آيه در ا

  ) است. قسمت سوم ١(آيه  "جدا نموده شده") و قسمت دوم ١(آيه 
) آمده است.  اين واژه ای شد که angellos( "پيام") و eu( "نيکو"انجيل واژه ای مرکب است و از 

) ، و آن ٣٢- ٢٢: ٣٦؛ حز ٣۴-٣١: ٣١تعاليم مکشوف شده در پيمان جديد را توصيف ميکرد (م. ک. ارميا 
  ).   ۴-٣ماشيح موعود خداست (م. ک. آيات 

؛ ٩، ٨، ٢: ٢تسا  ١؛ ٧: ١١قرن  ٢؛ ١۴: ١؛ مرقس ١٦: ١۵اين انجيل خداست، نه انجيل پولس (م. ک.       
کرده  ).  پولس نو آوری نمی کرد يا از لحاظ فرھنگی وفق نمی داد، بلکه حقيقتی را که دريافت١٧: ۴پطر  ١

  ).٢۵- ١٨: ١قرن  ١بود اعلام ميداشت (م. ک. 
   
گـذشـتــۀ غـيـرمـعـيــن انـعـکـاســی «اين  "از پيش به واسـطه پيامبران خود در کتب مقدس وعده داد" ٢: ١

. انجيل امری نبود که بعد از برنامه ريزی و شروع کارھا است »(عملی که به خود فاعل برميگردد) اخـبـــاری
: ١٠؛ مر١١٨مزا؛ ۵٣، اش ١۵: ٣دا خطور کرده باشد، بلکه نقشه ازلی و ھدفمند او بود (م. ک. پيدا به ذھن خ

). موعظه ھای اوليه در اعمال رسولان ٢: ١؛ تيطس ٢٨: ۴؛ ١٨: ٣؛ ٢٣: ٢، اعما ٢٢: ٢؛ لوقا ۴۵
)kerygma.عيسی را  بعنوان تحقق وعده ھا و نبوت ھای عھد عتيق ارائه ميکنند (  

                                                                                                                                                     

    درکليسای نخستيناعلام کننده حقايق ايمان]  [موعظه ھای  KERYGMA  عنوان خاص:
  

؛ ٣٠: ٢با آمدن عيسی ماشيح وعده ھايی که خدا درعھد عتيق داده بود اکنون عملی گشته اند (اعمال   . ١  
- ١٠: ١پطر  ١؛ ٢-١: ١؛ عبر ١٦: ٣تيمو ١؛ ۴-٢: ١؛ روم ٢٢، ٧- ٦: ٢٦؛ ۴٣: ١٠؛ ٢۴، ١٩: ٣
  ).١٩-١٨: ١پطر  ٢؛ ١٢

 ).٣٨: ١٠بعنوان ماشيح در زمان تعميدش مسح کرد (اعمال  خدا عيسی را  .٢  
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  )٣٧: ١٠عيسی پس از تعميد خود، خدمتش را در جليل شروع نمود (اعما   ٣٫  
؛ ۴۵: ١٠مشخصه خدمت او کارھای نيک و انجام اعمال پرقدرت بوسيله اقتدار خدا بود (مرقس   ۴٫  

 ).٣٨: ١٠؛ ٢٢: ٢اعمال

، ١۵-١٣: ٣؛ ٢٣: ٢؛ اعمال ١٦: ٣؛ يوحنا ۴۵: ١٠گرديد (مرقس  ماشيح طبق منظور خدا مصلوب  .۵  
  ١؛ ٣: ١؛ عبر ۴: ١؛ غلا ٣: ١۵؛ ١٨-١٧: ١قرن  ١؛ ٣۴: ٨؛ روم ٢٣: ٢٦؛ ٣٩: ١٠؛ ١١: ۴؛  ١٨

  ).١٠: ۴يوحنا  ١؛ ١٨: ٣؛١٩، ٢: ١پطرس 
   ؛٢٦، ١۵: ٣؛ ٣٢-٣١، ٢۴: ٢او از مردگان برخيزانيده شد و به شاگردان خود ظاھر گرديد (اعمال    .٦  

 ؛١٠: ١تسا  ١به بعد؛  ١٢، ٧-۴: ١۵قرن  ١؛ ٩: ١٠؛ ٣۴: ٨؛ روم ٢٣: ٢٦؛ ٣١: ١٧؛ ۴١-۴٠: ١٠
  ). ١٨،٢١: ٣؛ ٢: ١پطرس  ١؛ ١٦: ٣تيمو  ١

: ٣؛ ٣٦- ٣٣، ٢٩-٢۵: ٢عيسی بوسيله خدا تعالی داده شد و نام "خداوند" به او تعلق گرفت (اعمال   ٧٫  
  ). ٢٢: ٣پطرس  ١؛ ٣: ١؛ عبر ١٦: ٣تيمو  ١؛ ٩: ١٠؛ ٣۴: ٨؛ روم ٣٦: ١٠؛ ١٣

  ؛٣٩-٣٨، ١٨- ١۴: ٢؛ ٨: ١او روح القدس را اعطا کرد تا جامعه نوين خدا را متشکل سازد (اعمال   ٨٫  
  ).١٢: ١پطر  ١؛ ۴۴-۴٧: ١٠    

- ٢٠: ٣او باز خواھد آمد تا قضاوت نمايد و ھمه چيز را اعاده کرده، به حال اوليه برگرداند (اعمال   ٩٫   
  ). ١٠: ١تسا  ١؛ ٢٨-٢٠: ١۵قرن  ١؛ ٣١: ١٧؛ ۴٢: ١٠؛ ٢١

، ۴٣: ١٠؛ ١٩: ٣؛ ٢١،٣٨: ٢ھمه کسانی که پيام را می شنوند بايد توبه کنند و تعميد بيايند (اعمال   ١٠٫  
  ).٢١: ٣پطرس ١، ٩: ١٠؛ ١٧: ١؛ روم ٢٠: ٢٦؛ ٣٠: ١٧؛ ۴٨-۴٧

 

ه کليسای اوليه اعلام ميداشت، اگر چه ممکن است اين طرح کلی از اصول، نقش پيام اساسی را داشت ک  
نويسندگان مختلفِ عھد جديد قسمتی از آنرا ذکر نکرده باشند، يا برخی نکات خاص ديگری را در موعظه ھای 

مطابقت نزديک دارد. مرقس  kerygmaخود تأکيد می نمودند.  سراسر انجيل مرقس با بينش پطرس رسول از 
نه نظاره می شود که موعظه ھای پطرس در روم را تنظيم نموده، بصورت مطابق عرف مسيحيت، اينگو

  انجيل نوشتاری قلم زده است.  متی و لوقا، ھر دو، از ساختار اساسی مرقس پيروی کرده اند.   

  
يک فرد است، يعنی عيسی ناصری که زادۀ باکره ای  ،»خبر خوش«پيام محوری ":  در باره پسر او"  ٣: ١

؛ ھو ١۴: ٧سمو  ٢، "پسر" خوانده ميشدند (م.ک. "ماشيح"و  "پادشاه"و  "ملت"در عھد عتيق،   مريم نام بود.
 ).١۵: ٢؛ متی ٧: ٢ مزا؛ ١: ١١

در عھد عتيق خدا توسط خادمين و پيامبران سخن ميگفت.  عيسی خادم خدا نبود بلکه عضو خانواده بود 
مسيح «که پولس تنھا درين قسمت کتاب بر روی ).  جای تعجب است ٢٨: ٧؛ ٨: ۵؛ ٦: ٣؛ ٢- ١: ١(م.ک. عبر

  الھياتِ نظام مندِ کامل نيست.  ،روميان کتاب[مطالعه الھياتی ذات عيسی] تمرکز ميدھد. »پژوھی
  

  عنوان خاص:  پـســــر خـــــدا
ً الوھيت را بطور ضمنی می رساند.  اين  اين يکی از القاب اعظم عھد جديد برای عيسی می باشد و يقينا

خطاب شده، شامل می بود. در عھد جديد  "پدر"و خدا را که  " پسر من"يا  "پسر"رت عيسی را به عنوان عبا
که عيسی بخود اطلاق مينمايد، مطابق " پسر انسان"مرتبه ذکر شده  است.  حتی لقب  ١٢۴اين عبارت بيش از 

  معنی ضمنی الوھيت  دارد.   ١۴- ١٣: ٧دانيال 
  توانست به چھار گروه خاص اطلاق شود:می  "پسر"در عھد عتيق، لقب 

  )١: ٢؛  ٦: ١؛ ايوب  ٢: ٦، م. ک. پيدا »اســـم جـمــع«.   فرشتگان (معمولا به صورت ١
  )٢٧- ٢٦: ٨٩؛  ٧: ٢ مزا؛ ١۴: ٧سمو  ٢.   پادشاه اسرائيل (م. ک. ٢
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  )١٠: ٢؛ ملا ١: ١١؛ ھو ١: ١۴؛ تث  ٢٣- ٢٢: ۴.   ملت اسرائيل در تماميت (م.ک.  خرو ٣
  )٦: ٨٢ مزا(م.ک.  قوم اسراييل.   داوران ۴

  
و    ٧سموئيل  ٢ھر دو به  " پسر خدا"و  "پسر داوود"کاربرد دوم است که با عيسی پيوند دارد.  ازين طريق 

ھرگز بطور اخص در مورد مـاشـيــح بکار  "پـسـر خـدا"مرتبط می شوند.  درعھد عتيق  ٨٩و  ٢مور مزا
يــل. لکن در طومار ياسـرا "مـقــامـات مسـح شـده" و يکی از پـادشـاهِ روزِ آخـرتنرفته است، مگر بعنوان 

ھای بـحـرالـمـيـت اين لقب با اشاره بر مـاشـيـح بسيار ديده می شود است (رجوع ھای بخصوص را در 
Dictionary of Jesus and the Gospels  ، ملاحظه نماييد). ھمچنين  در دو  ٧٧٠صفحه

[مکاشفه پـيـشـگـويـانـه] يھودی که در زمان مابين عھد عتيق و عھد جديد نوشته شده اند،  »لـيـپـتـيـکیآپـوکا«اثر
و  ٩: ١۴؛ ۵٢و ٣٧و ٣٢: ١٣؛  ٢٨: ٧] Esdrasاسدراس [ ٢لقبی است در باره ماشـيـح (م.ک. " پـســر خــدا"
  ).٢: ١٠۵] Enochخنوخ [ ١

  ، بطرز بھينه می توان در چند مقوله خلاصه نمود:  پيش زمينه عھد جديد آنرا در رجوع به عيسی
  ) ١٨ -١: ١.   تقدم وجود و ازليت او (م.ک. يوحنا ١
  )٣۵-٣١: ١؛ لوقا ٢٣: ١.   تولد بی ھمتای او (از باکره) (م. ک. متی ٢

    .  ندای خدا از آسمان، پادشاه ملوکانه در٢٢: ٣؛ لوقا ١١: ١؛ مرقس ١٧: ٣تعميد او (م.ک. متی   .  ٣  
  ، وحدت می دھد). ۵٣را با خادم رنجبر در اشعيا  ٢مزمور     
. او وسوسه ١٣-١: ۴؛ لوقا ١٢،١٣: ١؛ مرقس ١١-١: ۴.   وسوسه او توسط شيطان (م. ک. متی ۴     

راه ھای ديگری بجزصليب  از آنرا ترديد کند يا حداقل ھدف از» مقام فرزندیِ خود« ميگردد تا به
  عملی سازد.)  

  يد او از طرف معترفينِ غير قابل پذيرش.   تأي۵
  )١٢ -١١: ٣؛ مرقس ٣٧-٣١: ۴؛ لوقا ٢۵ -٢٣: ١ديو ھا (م. ک. مرقس     ۵٫١      

  )٧: ١٩؛ يوحنا ٦١: ١۴؛ مرقس ۴٣: ٢٧بی ايمانان (م. ک. متی     ۵٫٢      
  .    تأييد او بوسيله شاگردان او٦

   ١٦: ١٦؛ ٣٣: ١۴متی    ٦٫١      
  ٢٧: ١١؛  ٦٩: ٦؛  ۴٩، ٣۴: ١ا يوحن   ٦٫٢  
  .   تأييد شخصی او٧

  ٢٧-٢۵: ١١متی     ٧٫١      
  ٣٦: ١٠يوحنا     ٧٫٢      
  »پدر«بعنوان » خدا«.    استفاده او از استعاره مربوط به روابط خانوادگی، ٨

  برای خدا "ابَاّ  "استفاده او از     ٨٫١      
  ٣٦: ١۴)   مرقس ١               

  ١۵: ٨)   روميان ٢               
  ٦: ۴)   غلاطيان ٣               

  برای توصيف رابطه او با الوھيت (patēr)استفاده پياپی او از پدر     ٨٫٢      
  

در خلاصه، عنوان "پسر خدا" برای کسانيکه از عھد عتيق و وعده ھا و مقوله ھای آن آگاه بودند به لحاظ 
ھميتی داشت، اما نويسندگان عھد جديد از استفاده آن در برابر غير يھوديان احتياط علم الھی معنای بسيار پرا

می کردند زيرا غير يھوديان پيش زمينه مشرک داشتند و به "خدايانی" معتقد بوده اند که با زنان رابطه پيدا 
  اند.  کرده و فرزندانی چون "تايتان ھا" [انسان ھای عظيم الجثه] يا "غولھا" توليد می کرده



 

14 

 
 "مرتبط می گردد. ماشيح از سلسله ملوکانه داوود  ٧سموئيل  ٢اين به پيشگويی "  از صُلب داوود  بدنيا آمد

-۴: ۴٩ پيدا) از خاندان  يھودا بود (م.ک. ١۵: ٣٣، ٩: ٣٠؛ ۵: ٢٣؛ ارميا ١،١٠: ١١؛ ٧: ٩(م.ک. اشعياء 
؛ ٢٣: ١٢؛ ٢٧: ٩نوان خطاب شده است (م. ک. ).  در انجيل متی عيسی چند بار با اين ع٩: ٦۵؛ اشعيا ١٢
  ) ، که پرتو گر اميد يھود برای نجات دھنده ی آمدنی بود.  ٣٠: ٢٠؛ ٢٢: ١۵

  
 ٨: ٢تيموتاوس  ٢جای تعجب است که پولس اين جنبه ی عيسی را تأکيد نکرد. او اين را فقط درينجا و در 

ايی از جملاتی متداول در اعتقاد نامه کيشی کليسای ذکر ميکند و ھر دو اين مجموعه آيات ممکن است نقل قولھ
  اوليه  باشند.   

  
  

NASB ،NKJV ،  
NRSV     "از لحاظ جسم"   

TEV      "از لحاظ انسان بودن او"  
JB     "از لحاظ طبيعت انسانی"    

که گلچين  اين تحقق پيشگويی ھا، و تائيد انسانيت عيسی بود که اغلب مورد انکار دنيای مذھبی قرن اول،
).  اين آيه به روشنی نشان ٣-١: ۴؛  ۴-١: ١يوحنا  ١کننده عقايد از منابع مختلف بود، قرار ميگرفت (م. ک. 

).  در ٣: ٩؛ ٢٨: ٢بصورت منفی استفاده نمی کرد (م. ک.  (sarx) "جسم"ميدھد که پولس ھميشه از واژه 
-٣: ٨؛ ۵،١٨،٢۵: ٧؛ ١٩: ٦ه می نمود. (م.ک. استفاد "روح"در تضاد با  "جسم"عين حال، پولس معمولا از 

؛ ٣: ٢؛ افس ٨: ٦؛ ٢۴، ١٩ -١٣،١٦،١٧: ۵؛ ٣: ٣؛ غلا ١٨: ١١؛ ١٧: ١قرن  ٢؛ ۵: ۵قرن  ١؛ ١٢،١٣، ٩
  ) .  ١١،١٣،١٨،٢٣: ٢کولس 
 

، مشابه عوامل دستوری در »مـفـعـول بی واسـطـه«(به معنی: از لحاظِ)، ھمراه با  kataساختار دستوری 
).  اين ۴) و ھم الوھيت دارد (از لحاظ روح خدا، آيه ٣است. عيسی ھم انسان است (از لحاظ انسانی، آيه  ۴آيه 

پسر ").  نيز می تواند معنی ضمنی لقب ٣-١: ۴يوحنا  ١بسيار مھم است (م.ک.  " جسم پوشيدن"آموزۀ اصولی 
  "الھی"). ١٣: ٧"انسانی" و دانيال  ١: ٢؛ حزقيال ۴: ٨باشد که مسيح خود برگزيده بود. (م.ک. مزمور "انسان
  

  (SARX)عنوان خاص:  جسم 
).  پولس از ١٨: ٣؛ ٦،٨: ٢؛ ٢٠: ١قرن  ١اين در اشاره است به حکمت انسانی يا موازين دنيوی (م.ک. 

  ) در نوشته ھای خود به چند نوع استفاده می کند. sarx(به عبارت ديگر  "جسم " واژه 
  ) ٢٨: ٧؛ ۵: ۵قرن  ١؛ ٢٨: ٢ بدن انسانی (م. ک.  روم  .١  
  )١٨: ١٠قرن  ١؛ ١: ۴؛ ٣: ١نسََب انسانی (به عبارت ديگر پدر و پسر، م. ک.  روم   ٢٫  
  )٢٩، ٢٦: ١قرن  ١تمامی انسان ھا (م. ک.   ٣٫  
 )١٨: ٧؛ ١٩: ٦(م. ک.  روم  ٣ضعف انسان به دليل سقوط بشر در پيدايش   ۴٫  

  
بکار رفته است.  خدا عيسی را يقيناً به مقام » مجھول وصفی غير معين گذشتۀ« در اينجا "اعلام گرديد" ۴: ١
منصوب فرمود.  اين بدان معنی نيست که بيت الحم آغاز وجود عيسی بوده است يا او مقامی پايين  "پسر خدا"

  رجوع نماييد.  ١١: ٨در » عنوان خاص: تثليث«تر از پدر دارد.  به 
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"  استفاده نمی کردند   "پسر خدا"ھد جديد در اشاره به عيسی معمولاً از لقب نويسندگان ع  "تا پسرخدا باشد
زاده  «) زيرا معانی ضمنی نادرستی در اثر اساطير يونان در ذھن ايجاد ميشد (در مورد  ٣: ۴(م. ک.  متی 
 (monogenes) "منحصر به فرد، بی ھمتا"نيز چنين بود).  اين مفھوم معمولا با عبارات   »شدن از باکره

 ) در اين صورت معـنای آن٩: ۴يوحنا  ١؛ ١٨، ١٦: ٣؛ ١٨: ١مشخص و تصريح ميـشـود (م. ک.  يوحنا 
  است.   "عيسی ، تنھا پسر راستين خدا"

) آنھا ١عھد جديد در ارتباط با خدا بعنوان پدر وعيسی بعنوان پسر، از لحاظ علم الھی دو قطب دارد: (
؛ کولسيان ٦: ٢؛ فيل ۴: ۴قرن  ٢؛ ٢٨: ٢٠؛ ٩: ١۴؛ ٣٠: ١٠؛ ١٨: ۵؛ ١: ١برابر می باشند (م. ک.  يوحنا 

  ). ٣۴: ١۵؛ ٣٦: ١۴؛ ١٨: ١٠) آنھا شخصيت ھای جداگانه می باشند (م.ک. مرقس ٢)، و (٣: ١؛ عبر ١۵: ١
  
 "۴خدای پدر، زندگی و پيام عيسی را بوسيله برخيزاندن او از مردگان تأييد نمود (م.ک. " با رستاخيز :
) و ١١- ٦: ٢؛ فيليپيان ١٩-١۵: ١؛ کولسيان ١۴ - ١: ١).  الوھيت (م.ک. يوحنا ١١: ٨؛ ٩و ۴: ٦؛ ٢۴

  ) دو رکن  اصلی مسيحيت می باشند.  ١۵قرنتيان  ١؛ ٢۵: ۴رستاخيز عيسی (م.ک. 
  
 استفاده ميشد، که ادعا ميکرد خدا به عيسی بخاطر  »پسرخواندگی«آيه اغلب برای دفاع از آئين منحرف  اين

زندگی الگويی مطيعانه اش، پاداش داد و منزلتی والا بخشيد.  پيروان اين آيينِ منحرف ادعا ميکردند عيسی 
) الوھيت نداشته است، بلکه ھنگاميکه خدا او را از مردگان برخيزانيد، »ھستی شناسی«ھميشه (از لحاظ 

اين  ١٧و  ١ھای بسياری نظير يوحنا الوھيت يافت.  با اينکه چنين موضوعی مسلماً واقعيت ندارد، و در متن 
آشکار است، معھذا زمانی که عيسی از مردگان برخاست، امری شگفت به او تفويض گرديد.  بيان اينکه 

در جلال » پدر«چگونه می توان به الوھيت پاداش بخشيد، مشکل است اما اين بوقوع پيوست.  اگرچه عيسی با 
ی فديه شدن يافته بود به طرزی عالی به اتمام رسانيد، مقام و ابدی شريک بود، چون مأموريتی را که برا

بود از زندگی، الگو، آموزه ھا، و مرگ  »پدر«منزلت اش از لحاظ ھايی غنی تر گرديد.  رستاخيز، تأييد 
جانبازانه عيسی ناصری، که الوھيتش ازلی و ابدی است، تماماً انسان است، نجات دھنده کامل می باشد، زنده 

  »  پسرخواندگی«  –يگانه است!  رجوع شود به ضميمه سه » پسر«ه گرديد، پاداش يافت و و اعاد
  
   

NASB،NKJV    " قدوسيت»  روح«به سبب"  
NKJV                "به سبب روح قدوسيت"  

TEV                   ""مطابق قدوسيت الھی او  
JB         "از لحاظ روح، روح قدوسيت" 
را  »روح القدس«را درشت نوشته اند که معنای ضمنی » روح«ترجمه ھای انگليسی، حرف اول دربعضی      

دارد، و روح با حرف اول کوچک، اشاره به روح عيسی است.  ھمانطور که خدای پدر روح است، عيسی نيز 
روح ھست. درمتون عبری و يونان باستان، حروف درشت در کلمات خاص، و نقطه و علامت گذاری 

ت، وتقسيم بندی باب ھا و آيات وجود نداشتند، پس تمامی اينھا طبق الگوھای سنتی يا تفسير توسط جملا
  مترجمين است.

  را می توان از سه ديدگاه نظاره کرد:   ۴و  ٣آيات 
 در رجوع به ذات دو گانه عيسی، انسانی و الھی   .1
که از مرگ برخيزانيده در رجوع به دو مرحله زندگی او در کره خاکی، انسان و خداوندی    .2

 شد
 "عيسی مسيح خداوند ما"با   ھمسان   .3
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  "ميباشد. اين نام ترکيبی از دو کلمه عبری » يوشع«ھمان نام عبری  »آرامی«در زبان  عيسی نام :"عيسی
" و "نجات" بود.  معنای آن می تواند چنين باشد: "يھوه نجات می بخشد" يا "يھوه آزاد YHWH"يھوه 

 مشاھده نمود.     ٢۵و  ٢١: ١"يھوه نجات است".  نکته اصلی مفھوم آن را می توان در متی ميسازد" يا 

  
 "بود، به معنای"مسح شده". در عھد عتيق چند گروه از ماشيح : اين ترجمه يونانی واژه عبری "مسيح

ا بود.  عيسی ھر رھبران (انبياء، کاھنان، و پادشاھان) مسح می شدند که نشانه انتخاب و تجھيز از طرف خد
  ).٣- ٢: ١سه اين مقام ھای مسح شده را به انجام رسانيد (م. ک. عبر 

عصر «عھد عتيق پيشگويی کرده بود که خدا "شخص مسح شده" خاصی را می فرستد تا سبب فرارسيدن 
  پارسايی باشد.  عيسی "خادم"، "پسر" و "ماشيح" خاص او بود.  » جديد
  
  "يھوه«ام خدا در معاھده، يعنی در آئين يھود ن :"خداوند« YHWH  ، بمرور زمان آنقدر مقدس انگاشته

را جانشين آن کردند زيرا واھمه داشتند که  (adon) "خداوند"شد که معلمين يھود در قرائت کتب مقدسه لقب 
ی از ده ) و بموجب آن يک١١: ۵؛ تثنيه ٧: ٢٠ يسته ذکر کرده باشند (م. ک.  خرومبادا اسم خدا را بطرز نا شا

 "خداوند"فرمان را نقض کرده باشند. در مواردی که نويسندگان عھد جديد، عيسی را در چارچوب علم الھی 
)"Kurios" ٢؛ فيليپيان ١٣-٩: ١٠؛ روم ٣٦: ٢) می خواندند، الوھيت او را تأييد می نمودند (م. ک.  اعمال :
١١-٦  .(  
  

  عنوان خاص:  اسامی برای الوھيت
  (El)الف.   الِ 

معنی اوليه ی واژه ای که برای الوھيت عموماً در باستان بکار می رفته نا معلوم است، اگر چه   .١  
است  "قدرتمند بودن"يا  "نيرومند بودن"بسياری از محققين بر اين باورند از ريشه اکدی برای 

  ).  ١: ۵٠ مزا؛ ٢١: ٧؛ تثنيه ١٩: ٢٣؛ اعد ١: ١٧(م.ک.  پيدا 
  )Ras Shamra(متون  ميباشد   Elکنعانی، خدای متعال در گروه خدايان   .٢  
معمولاً با واژه ھای ديگر ترکيب نشده است.  اين ترکيب ھا وسيله ای برای  Elدر کتاب مقدس   .٣  

 وصف مشخصات خدا گشتند. 
  ٣٫١   El-Elyon  ١۴: ١۴؛ اشعيا ٨: ٣٢؛ تثنيه ٢٢-١٨: ١۴(خدای اعلاعليين)، پيدا  
  ٣٫٢   El-Roi  ) "١٣: ١٦)، پيدا "خدايی که خود را مکشوف ميسازد" يا  "دايی که می بيندخ  

  
  ٣٫٣ El-Shddai   )"١٧)، پيدا "خدای کوھستان"يا  "خدای به تماميت رحيم"يا  "خدای قدير :

  ٣: ٦ ؛ خرو٢۵: ۴٩؛ ١۴: ۴٣؛ ١١: ٣۵؛ ١
 ٣٫۴  El-Olam   وعده خدا به  .  اين واژه از لحاظ علم الھی به٣٣: ٢١(خدای ابدی)، پيدا

     ١٦و  ١٣: ٧سمو  ٢داوود مرتبط است،   
          ٣٫۵   El-Berit )"۴٦: ٩)، داوران "خدای معاھده  

  ۴.  El  :برابر شمرده شده است با  
  ۵: ۴٢؛ اشعيا ٨: ٨۵در مز  YHWHيھوه    ۴٫١  
  ۴٫٢  Elohim   ال  «من " ، ٨: ۵؛ ايوب ٣: ۴٦در پيداEl «  ِھستم، الوھيـمElohim) (پدرت"           
  ۴٫٣   Shaddai  ٢۵: ۴٩در پيدا  
  ١۵: ٦؛ ٩: ۵؛ ٢۴: ۴؛ تثنيه ١۴: ٣۴ در خرو "غيرت"   ۴٫۴  

  ۴: ٣٢؛ ٩: ٧در تثنيه  "وفادار"؛ ٣١: ٩؛ نحميا ٣١: ۴در تثنيه  "رحمت"   ۴٫۵    
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  ۴: ٩؛ دانيال ٣٢: ٩؛ ۵: ١؛ نحميا ١٧: ١٠؛ ٢١: ٧در تثنيه  "عظيم و مھيب"   ۴٫٦    
  ٣: ٢سمو  ١در  "معرفت"   ۴٫٧    
  ٣٣: ٢٢سمو  ٢در  "پناھگاه نيرومند من"   ۴٫٨    
  ۴٨: ٢٢سمو  ٢در  "انتقام گيرنده من"    ۴٫٩    

  ١٦: ۵در اشعيا  "آن قدوس" ۴٫١٠  
  ٢١: ١٠در اشعيا  "قدرت" ۴٫١١        
  ٢: ١٢در اشعيا  "نجات من  " ۴٫١٢        
  ١٨: ٣٢در ارميا  "عظيم و جبار " ۴٫١٣        
  ۵٦: ۵١در ارميا  "مکافات" ۴٫١۴        

، Elديده ميشوند ( ٢٢: ٢٢.  ترکيبی از تمام اسامی اعظم عھد عتيق برای خدا در يوشع ۵  
Elohim ،YHWH  ،(تکرار شده اند  

  [عليون] Elyonب.     
٩پاد  ١؛ ١٧: ۴٠است (م.ک. پيدا  "علو داده شده"، يا "متعال"، "والا"معنای پايه ای آن     .١  

  ) ١٣: ١٨ مزمور؛ ١٠: ٣٦؛ ٢: ٢٠؛ ارميا ٢۵: ٣؛ نحميا ١٧: ١٨پاد    ٢؛ ٨ :  
  با چند نامِ/عنوانِ ديگرخدا بکار رفته است.  ھمساندر مفھومی قابل مقايسه و   .٢  

  ١١: ١٠٧؛ ١١: ٧٣؛ ٢ -١: ۴٧ مزمور –الوھيم   ٢٫١    
  ١۴: ٢٢سمو  ٢؛ ٢٢: ١۴پيدا  – YHWHيھوه   ٢٫٢  
  ٢٫٣  El-Shaddai – ٩و١: ٩١ ورمزم  
  ٢٫۴  El –  ١٦: ٢۴اعداد  
  ٢٫۵    Elah –  اغلب بکار رفته است و مرتبط است با  ٧ – ۴و عزرا  ٦ – ٢در دانيالillair 

   ١٨،٢١: ۵؛ ٢: ۴؛ ٢٦: ٣) در دانيال "خدای متعال "(واژه ی زبان آرامی برای 
  اغلب توسط غيراسرائيلی ھا بکار برده شده است.   .٣  

  ٢٢ – ١٨: ١۴پيدا ملکيصدق ،   ٣٫١        
  ١٦: ٢۴بلعام ، اعداد   ٣٫٢        
  ٨: ٣٢موسی ، در ذکر از امت ھا در تثنيه     ٣٫٣        
 Hupsistosانجيل لوقا نيز در عھد جديد، خطاب به غير يھوديان، يونانی مترادف آن،     ٣٫۴          

  ) ١٧: ١٦؛ ۴٨: ٧؛ اعمال ٢٨: ٨؛ ٣۵: ٦؛ ٧٦و ٣۵و ٣٢: ١را بکار ميبرد (م. ک.  
  (مفرد)، با کاربرد عمده در شعر Eloah(صيغه جمع)،   Elohimالوھيم  .ج  
  اين واژه خارج از عھد عتيق ديده نمی شود.  .١    

 ديگر باشد (م. ک.  خرو يل يا خدايان ملت ھایياين واژه می تواند مشخصه نام خدای اسرا  .٢  
  ).٢: ٢۴يوشع ).  خانواده ابراھيم خدايان متعدد داشتند. (م. ک.  ٣: ٢٠؛ ١٢: ١٢

  ).٦: ٨٢ مزمور؛ ٦: ٢١ ران اسرائيلی باشد.  (م. ک.  خروميتواند اشاره به داو    .٣    
برای وجود ھای روحانی ديگر نيز بکار رفته است (فرشتگان، ارواح شرير)    Elohimواژه  .۴  

ان داور«.  ميتواند اشاره به ٧: ٣٨؛ ٦: ١؛ ايوب ۵: ٨ مزمور؛  (LXX) ٨: ٣٢به مثال تثنيه 
  ). ٦: ٨٢ مزمور؛ ٦: ٢١ باشد (ر.ک. خرو »بشری

) و منحصراً تا ١: ١در کتاب مقدس اين واژه اولين لقب/نام الوھيت می باشد (م. ک.  پيدا   ۵٫  
ً   YHWHبه کار رفته است، و در آنجا با يھوه  ۴: ٢پيدايش   ترکيب شده است.  اين نام اساسا

 دگار، نگھدارنده، و فراھم کننده کل حيات در کره(از لحاظ علم الھی) به خدا به عنوان آفري
  ).١٠۴خاکی  رجوع می کند (م. ک.  مزمور 
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کاربرد ).   نيز می تواند ١٩ -١۵: ٣٢می باشد (م. ک. تثنيه    Elاين واژه مترادف با       
 (YHWH) ۵٣دقيقا مثل مزمور   (Elohim)١۴زيرا مزمور داشته باشدYHWH با  ھمسان 

  فاوت در نام ھای الھی. است به غير از ت
اگر چه صيغه جمع است و در مورد خدايان ديگر بکار رفته است، اين واژه اغلب برای ناميدن   .٦  

خدای اسرائيل می باشد، لکن معمولا ھمراه با فعل مفرد است تا کاربرد يکتا پرستانه آنرا 
  مشخص سازد.  

  ر کرده اند.يلی ھا بعنوان نام الھی ذکياين واژه را غير اسرا  .٧  
  ٢٢- ١٨: ١۴ملکيصدق، پيدا   ٧٫١  
  ٢: ٢۴بلعام، اعداد   ٧٫٢  
   ٨: ٣٢موسی، در ذکر ملت ھا، تثنيه   ٧٫٣  

عجيب است يکی از نام ھايی که اسرائيليان يکتاپرست بطور رايج برای خدای خود بکار می   .٨  
  برند  صيغه جمع دارد!  اگر چه يقينی نيست، نظريه  ھا چنين می گويند:

زبان عبری صيغه جمع بسيار دارد که اغلب برای تأکيد بکار ميروند.  در ارتباط نزديک   ٨٫١        
است که بعد ھا بوجود آمده و کاربرد » صيغه جمع ملوکانه«با اين، وجه دستوری عبری 

  اين صيغه ی جمع، بزرگ نشان دادن مفھوم مورد نظر است. 
شتگان باشد که خدا با آنھا در آسمان ملاقات ميکند و آنھا می تواند اشاره به شورای فر  ٨٫٢        

؛ ١: ٨٢ مزمور؛ ٦: ١؛ ايوب ٢٣-١٩: ٢٢پاد  ١فرمان او را مجری ميدارند (م. ک. 
٨٩ :۵،٧ .(  

حتی ممکن است اين نشانگر آن خدای يکتا در سه اقنوم باشد که در عھد جديد مکشوف   ٨٫٣  
روح خدا فرو ميگيرد و بنا برعھد  ٢: ١؛ پيدا خدا می آفريند ١: ١شده است.  در پيدا 

؛ روم ٣،١٠: ١جديد، عيسی نماينده و عامل خدای پدر در خلقت می باشد (م. ک.  يوحنا 
  ).  ١٠: ٢؛ ٢: ١؛ عبر ١۵: ١؛ کول ٦: ٨قرن  ١؛ ٣٦: ١١

  [يھوه] YHWH  د.  
ی و فديه دھنده!  نامی است نشانگر الوھيت بعنوان خدای معاھده کننده؛ خدا بعنوان ناج  .١    

انسانھا عھد شکنی ميکنند، اما خدا به گفتار، وعده، و عھد خود وفادار است (م.ک. 
          ).١٠٣مزمور 

 
دو نقل از  ٢-١ذکر شده است.  در پيدا  ۴: ٢در پيدا   Elohimاين نام ابتدا در ترکيب با الوھيم    

) خدای خاصی که ٢مادی) و () خدای خالق کائنات (١نيامده است بلکه دو تأکيد: ( خلقت
بشريت و ھدف   را در باره ی مقام پر امتياز» مکاشفه خاص« ۴: ٢آفريننده بشر است.  پيدايش 

  از [وجود] بشريت آغاز می نمايد، و نيز مسئله گناه و سرپيچی مرتبط با آن موقعيت  استثنايی. 
) شروع YHWHم خداوند (در آنوقت به خواندن اس آدمياننقل شده است " ٢٦: ۴در پيدا   ٢٫  

اشاره برين دارد که افراد معاھده اوليه (پدر سالاران قوم و خانواده  ٣: ٦ خروکردند". لکن 
تنھا يکبار در  YHWHمی شناختند.  نام يھوه  El-Shaddaiھای آنھا) خدا را صرفاً بعنوان 

ھا را .  اما نوشته ھای موسی واژه ١۴توصيف شده است، بخصوص آيه  ١٦-١٣: ٣ خرو
اغلب بنا بر آرايه ھای ادبی متداول تفسير ميکنند، نه بر پايه ريشه و تاريخچه شان (م. ک.  پيدا 

).  چند نظريه در باره مفھوم اين نام وجود داشته اند (برداشت ٣۵-١٣: ٢٩؛ ٣٦: ٢٧؛ ۵: ١٧
  ). ۴١١- ۴٠٩، صفحات ٢، جلد IDBاز 
  " از ريشه عربی برای "عشق پر شور نشان دادن  ٢٫١
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  بعنوان خدای طوفان) YHWHاز ريشه عربی برای "دميدن" (  ٢٫٢
  (کنعانی) برای "سخن گفتن"  Ugarticاز ريشه زبان    ٢٫٣

به معنای "آنکه حفظ ميکند" يا  ،»یــبـی سبـفـه وصــوج«، طبق يک کتيبه زبان فـِنـيـقی  ٢٫۴  
  "آنکه برقرار ميسازد" 

ا "آنکه حاضر است" (در مفھوم آينده، "آنکه "آنکه ھست" ي   Qalاز ساختار عبری  ٢٫۵  
  خواھد بود")

  "آنکه سببِ ھستی ميگردد"  Hiphilاز ساختار عبری   ٢٫٦
  ابدی و زنده"  »يکتای«) به معنای "تنھا ٢٠: ٣از ريشه عبری "زيستن" (برای مثال: پيدا   ٢٫٧  
که » ـتـمــراریاس گذشته«: آرايه ادبی است در مورد ١٦-١٣: ٣ خرواز چارچوب متن   ٢٫٨  

بکار رفته است: "آنچه می بودم، ھمواره ھمان خواھم بود" » نــقــلــی گذشته«به معنای 
"بررسی يا "آنچه ھميشه می بوده ام، ھمواره ھمان خواھم بود" (م.ک.  جی. واش واتس  

  ٦٧صفحه  ساختار جمله در عھد عتيق"
  شکل اوليه ذکرميشود غالباً بگونه مخفف يا احتمالاً به YHWHنام کامل      

  ياه) -(به عنوان مثال ، ھللو Yah   ياه   )١(  
 (اسامی، به مثال اشعيا) Yahuياھو    )٢(  
  (اسامی به مثال يوئيل) Yoيو     )٣(  

) آنقدر مقدس تلقی شد که »نام با ساختار چھار حرف«بعد ھا در يھوديت، اين نام معاھده ای (  .٣    
 ١٣: ٦و  ١١: ۵و تثنيه  ٧: ٢٠ ه داشتند، که مبادا از حکم خروھميھوديان از تلفظ کردن آن وا

  (سَروَر من)  adonaiيا  adon »ادونای «يا  »ادون «سرباز زده باشند.  بنا برين کلمه عبری 
  
بود. ھرگاه در  "خداوند" و "شوھر" و "ســَروَر" و "مالک"را جانشين ساختند که به معنای        

می رسيدند، آنرا "خداوند" تلفظ می کردند.  به اين  YHWHھوه قرائت متون عھد عتيق به ي
  [خداوند] درج شده است.    Lordدر ترجمه ھای انگليسی  YHWHدليل است که يھوه 

اغلب با کلمات ديگر ترکيب می شود تا صفات مشخصه آن  El  ،YHWH» ال« ھمانند   .۴  
ته کلمات مرکب بسياراند، به مثال برخی يل عھد بسته است تأکيد نمايد.  البيخدايی که با اسرا

  درينجا.  

  ۴٫١  - Yireh   YHWH  [يھوه يايره ] ١۴: ٢٢(يھوه فراھم خواھد نمود)، پيدا     
  ۴٫٢  Rophekha YHWH -  [يھوه روفخِا] ) ٢٦: ١۵ )، خرويھوه شفا دھنده تواست  
  ۴٫٣  Nissi  YHWH -  [يھوه نيسی] )١۵: ١٧ ويھوه عـلَـمَ و درفش من است) خر  

  
  ۴٫۴  Meqaddishkem - YHWH   ١٣: ٣١ خرو)، آنکه تو را تقديس ميکند يھوه( ]مقــدَيش کِم[يھوه  
  ۴٫۵  - Shalom  YHWH [يھوه شالوم]  ٢۴: ٦(يھوه صلح و آرامی است) داوران     
  ۴٫٦  Sabbaoth YHWH - ]١۵؛ ۴:  ۴؛ ١١و ٣: ١سمو ١)، لشکر ھا يھوه(] يھوه صبايوت :

  »کتب انبياء« اغلب در ٢
  ۴٫٧    YHWH – Ro’I [يھوه رُعی ]  ،(يھوه شبان من است)١: ٢٣ مزمور  
  ۴٫٨  Sidqenu - YHWH  ٦: ٢٣ست) ارميا  پارسايی و عدالت ما يھوه( قنو] [يھوه صيد  
  ۴٫٩  Shammah - YHWH  ]٣۵: ۴٨] (يھوه آنجا است)، حز يھوه شــَمَه  
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ی از شخص ديگری نبرده است، اگر چه در نامه ھای ديگر خود پولس در پيشگفتار خود نام"مـا"    ۵: ١
اغلب اين کار را می کند. اين عبارت اول، در رجوع به ايمان آوردن پولس در راه دمشق و انتصاب اوست 

  )، که قوياً و ضمناً، خود نويسنده را می رساند. ٩(م.ک.  اعمال 
  
   "ات بوسيله مسيح را دراينجا تأييد می کند، بلکه بعلاوه و پولس نه تنھا ھديه نج"فيض و رسالت يافته ايم

رسولِ غير يھوديان شدن را تصديق می نمايد.  ھمه اينھا بطور آنی در راه دمشق  یدر ارتباط با آن، فراخوان
  ).  اين موضوع از روی فيض ھدفـمند بود، نه نيکويی او!٩انجام گرفت (م. ک.  اعمال 

  
 اين استفاده دوم از  يم" " تــا ... سبب ... گردeis  .انجيل ١آيه   در چارچوبی ھمراه با ھدف است (م.ک  .(

از طريق ايمان به عيسی، شباھت خدا را به بشريت باز می گرداند.  اين امر اجازه ميدھد مقصود اصلی خدا 
 ).٧آشکار گردد، يعنی مردمانی که شخصيت او را در خود منعکس ميسازند (م.ک.  آيه 

  
  

NASB ،JB           "اطاعت ايمان"       
NKJV                  "برای اطاعت از آن ايمان"  
NRSV                  " تا سبب اطاعت ايمان گرديم"  

TEV                     "برای ايمان آوردن و اطاعت نمودن"  
اين واژه به سه طريق مشخص   اين اولين استفاده از واژه محوری و اساسی "ايمان" در روميان می باشد.

  در اين باب و کتاب استفاده شده است:
.  در مورد پيکره ای از حقايق يا آموزه ھا در ارتباط با عيسی و زندگی مسيحی بکار رفته ۵آيه   .١  

؛ ١٠: ٦؛ ٢٣: ١؛ غلا ٢٦: ١٦؛ ١: ١۴؛ روم ۵: ١٦؛ ٢٢: ١۴؛ ٨: ١٣؛ ٧: ٦است (م. ک.  اعما 
 ).٢٠و  ٣يھودا 

 ”believe“،.  با مفھوم توکل و اعتماد شخصی به عيسی بکار رفته است. واژگان انگليسی٨يه آ  .٢  
“trust”, “faith” ) [ باور، ايمان، و توکل/اعتماد] ھر سه ترجمه يک واژه يونانیpistis 

/pisteuo( م. ک.  آيه » ادراکی«انجيل ھم .  ميباشند) ؛ ١٢: ١؛ يوحنا ١٦است (تعليم) و ھم شخصی
١٦ :٣  .( 

بکار رفته است. » قابل اعتماد بودن، وفاداری، يا قابل توکل بودن« .  به معنای عھد عتيق آن،١٧آيه   .٣  
اينست.  در عھد عتيق آموزه تکامل يافته ای از ايمان نيست، بلکه نمونه ھای  ٦: ٢مفھوم حبقوق 

نه ايمان کامل بلکه ايمان   -) ٦: ١۵متعدد از زندگيھای ايمانداران آمده است (م. ک.  ابراھيم در پيدا 
).  اميد مردمان در توانايی شان برای عمل يا ايمان صحيح نيست، بلکه ١١در حال تقلا (م.ک. عبر 

 اميدشان به شخصيت خداست.  تنھا خدا وفادار است!
  يک سِری اعمال ھستند که می توان آنھا را واقعه نجات ناميد:

  )٢١: ٢٠؛ ١٩، ١٦: ٣؛ اعمال  ٣،۵: ١٣؛ لوقا ١۵: ١؛ مرقس ۴: ٢توبه (م. ک.    الف.  
، تعميد اعلام عمومی ايمان ٣١: ١٦؛ اعما ١٦: ٣؛ ١٢: ١؛ يوحنا ١٦: ١م. ک.  باور/ايمان (  ب.  

 شخص است)  
  )٢٢و  ٢: ١پطر  ١؛ ۵: ١٠؛ ١٣: ٩قرن  ٢؛ ١٣: ٢ج.    اطاعت (م. ک.        
  ).١٣: ٣تسا  ٢؛ ٩: ٦؛ غلا ١٦و  ١: ۴قرن  ٢؛ ١: ١٨؛ لوقا ٧: ٢د.     استقامت (م. ک.         

جديد می باشند. ما بايد ھديه خدا را در مسيح دريافت کرده و بطور مستمر آنرا بپذيريم  معاھدۀ اينھا شرايطِ 
  ).  ١٢: ١؛ يوحنا ١٦(م.ک.  آيه 
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NASB                  "او«نام  بخاطر"«  
NKJV                  او«"برای نام«"   
NRSV                 "برای خاطر نام او"  

TEV                    مسيح"بخاطر    "    
NJB                     "به احترام نام او"  

  رجوع شود.  ٩: ١٠به عنوان خاص در 
  

  
NASB ،NRSV      غير يھوديان«"در ميان ھمه"«  
NKJV                  "در ميان ھمه ملت ھا "  

TEV                     "مردم از ھمه ملت ھا"  
JB                         "به ھمه ملت ھای بی دين"  

، شامل ھمه افراد بشر است.  مرگ مسيح »فديه  «برای  ١۵: ٣اين انجيل جھانی است.  وعده خدا در پيدا 
: ٢تيمو  ١؛ ١٣: ٣ -١١ :٢؛ افس ۴٢: ۴؛ ١٦: ٣بعوض ما، شامل ھمه بنی آدم گناھکار شد. (م. ک.  يوحنا 

).  پولس فراخوان خاص خود را برای موعظه انجيل خدا به غير ٩: ٣پطر  ٢؛ ١١: ٢؛ تيطس ١٠: ۴؛ ۴
؛ افس ٢٩: ٢؛ ١٦: ١؛ غلا ١٦: ١۵؛ ١٣: ١١؛ روم ١٧: ٢٦؛ ٢١: ٢٢؛ ١۵: ٩يھوديان ميداند (م. ک.  اعما 

  ). ١٧: ۴تيمو  ٢؛ ٧: ٢تيمو  ١؛ ٨و٢: ٣
  

  [نويسنده کتاب] بر پايه تعاليم کليسای انجيلی  » باب«داوری ھای  عنوان خاص:  پيش
بايد به شما خوانندگان اذعان کنم درين مورد پيش داوری در عقيده من وجود دارد.  الھيات نظام يافته ای 

ده نيست [اعتقاد به دوران مجزای کار خدا با بشر و ربو Dispensationalismکه به آن معتقدم، کالوينيسم يا 
مأموريت «شدن کليسا قبل از سلطنت ھزار ساله و پايان فصل عطايای روح در زمان رسولان]، بلکه بشارت 

؛ ١۵: ٣می باشد.  من ايمان دارم خدا از ازل نقشه ای برای فديه کردن ھمه بشر داشت (م. ک.  پيدا » عظيم
؛ ٢٩: ١٣؛ ٢٨: ۴؛ ١٨: ٣؛ ٢٣: ٢؛ اعما ٣٩-٢٢: ٣٦؛ ١٨؛ حز ٣۴-٣١: ٣١؛ ارميا ٦-۵: ١٩ ؛ خرو٣: ١٢

).   ٢٧-٢٦: ١)، يعنی ھمه آنانيکه به شباھت او خلق شده اند (م. ک.  پيدا ٣٢ -٢١و  ٢٠-١٩و  ١٨-٩: ٣روم 
). عيسی راز خداست که در خفا  ١١: ٣ کولس؛ ٢٩-٢٨: ٣معاھده ھا در مسيح، متحد شده اند (م. ک.  غلا 

  )! ١٣: ٣-١١: ٢ بود اما اکنون مکشوف شده است (م. ک.  افس
استفھام اوليه بر روی ھمه ی تفسير ھای من از کتاب مقدس اثر گذاشته است (به عنوان مثال، يونس).   اين

تمامی متون را از اين ديدگاه ميخوانم.  اين يقيناً پيش داوری است (تمامی تفسير کنندگان پيش داوری خود را 
  يه ی کتب مقدسه.      دارند!)، لکن اين پيش فرضی مطلعانه است بر پا

  
پولس نمونه ای بسيار فراتر از معمول (جفا کننده کليسا) از فيض خدا بود، لکن خوانندگان "شما نيز"  ٦: ١

  نوشته ھای او ھم نمونه ھايی از فيض خدا نسبت به عدم استحقاق و شايستگی بودند. 
  
  

NASB ،NKJV     "خوانده شدگان عيسی مسيح"   
NRSV                  "که فراخوانده شده ايد تا از آنِ عيسی مسيح باشيد"  

TEV                     "آنانيکه خدا فراخوانده است تا متعلق به عيسی مسيح باشيد"  
JB                        خوان او متعلق به عيسی مسيح ھستيد""بتوسط فرا  
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  اين ممکن است:
يا  » آنانکه [از ميان بقيه] فرا خوانده شده ند«باشد که به معنای » کليسا«آرايه ادبی در باره کلمه   .١  

 بوده است.  » کسانيکه جمع آوری شده اند«
: ۴؛ ٢١: ٣؛ ١١و  ۴: ١به بعد؛ افس  ١: ٩؛ ٣٠-٢٩: ٨اشاره ای باشد به انتصاب الھی (م. ک.  روم   .٢  

 )۴و١
کتاب مقدس «ه عيسی مسيح ھستيد" در ترجمه عبارت "شما که فراخوان را شنيده ايد و متعلق ب  .٣  

 »انگليسی تجديد نظر شده
.  به عنوان JB، و NRSV  ،TEVاين نيز بازتابی است از مفھوم اين عبارت طبق ترجمه ھا در 

  خاص ذيل رجوع نمائيد.  
  

  عنوان خاص: فرا خوانده شده
و آنھا را با محبت بسوی خود  خدا ھمواره پيشقدم می شود تا ايمانداران را فرا بخواند، منتصب نمايد،  

).  واژه "فرا خواندن" ١١و ۵ -۴: ١؛ افس ١٢: ١قرن  ١؛ ١٦: ١۵؛ ٦۵، ۴۴: ٦مجذوب کند (م. ک.  يوحنا 
  در چند مفھوم الھياتی بکار رفته است:

.  گناھکاران با فيض خدا بسوی نجات و رستگاری فرا خوانده شده اند و اين از طريق کارِ تکميل شده الف  
: ٩؛ ٧- ٦: ١م. ک.  روم ، klētosح و ملزم ساختن انسان توسط روح [خدا] است (بعنوان مثال مسي
  می باشد).  ١٠: ١پطر  ٢؛ ٩: ١تيمو  ٢و  ٢-١: ١قرن  ١، که از لحاظ خدا شناسی مشابه ٢۴

   
: ٢٢؛ ٢١: ٢ل ، م. ک. اعماepikaleōب.   گناھکاران نام خداوند را می خوانند تا نجات يابند (به عنوان مثال   

  ).  اين جمله يک اصطلاح عبادتی يھودی می باشد.  ١٣-٩: ١٠؛ روم ١٦
: ١قرن  ١، م.ک.  klēsisج.    ايمانداران خوانده شده اند تا زندگی ھا شان مشابه مسيح باشد (به عنوان مثال   

  )٩: ١تيمو  ٢؛ ١١: ١تسا  ٢؛ ١۴: ٣؛ فيليپيان ١: ۴؛ افس ٢٠: ٧؛ ٢٦
  ) ١: ۴؛ افس  ٧-۴: ١٢قرن  ١؛ ٢: ١٣اران خوانده شده اند تا خدمات انجام دھند (م. ک. اعما د.     ايماند  

  
  ٧: ١(بروز آمده)   NASBمتن 
به ھمه آنان که در روم، محبوب خدايند و بعنوان مقدسين فراخوانده شده اند: فيض و آرامش از جانب ٧

  خدا، پدر ما  و خداوند عيسی مسيح برشما باد.   

  
). اکنون در ۵: ١٧؛ ١٧: ٣اين عبارت اغلب در مورد عيسی بکار ميرفت (م. ک. متی "محبوب خدا"   ٧: ١

باره کليسای روم بکار گرفته شده بود!  اين عمق محبت خدا را به کسانيکه به پسر او توکل دارند نشان می 
(اعمال مسيح  ٦-۵: ٢ی مسيح) و مشاھده کرد (اعمال خدا برا ٢٠: ١دھد.  چنين انتقال را نيز ميتوان در افس 

  برای ايمانداران).  
  
   "نامه ای » روميان«پولس اين کليسا را شروع ننمود.  نا معلوم است چه کسی اين کار را کرد.  "در روم

بود برای معرفی خود به کليسايی که قبلا تاسيس شده بود.  کتاب روميان تکميل ترين ارائه پولس از انجيلی 
موعظه می کرد.  وضعيت محلی کمترين تأثير را برآن داشته است، اگر چه تنش ھايی بين  است که بدان

  ايمانداران يھودی و غير يھودی وجود داشت و پولس در سراسر نامه به آنھا تذکراتی ميدھد. 
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NASB        "به عنوان مقدسين فرا خوانده شده"  
NKJV ،NRSV ،JB  "فراخوانده شده تا مقدسين باشند"  

TEV         "فرا خوانده شده اند تا قوم متعلق به او باشند"  
  

واژه "مقدسين" اشاره بود به موقعيت ايمانداران در مسيح، نه بی گناه بودن آنھا.  می بايد نيز توصيفی باشد 
.  ٢١: ۴بوده، بغير از فيليپيان  »عــمـج«اين واژه ھميشه بصورت ».  شبيه مسيح بودن«از پيشرفت آنھا در

  است.  مسيحی بودن يعنی عضوی از جامعه و خانواده و بـدن بودن. » اسم جـمــع«حتی درين چارچوب، اما، 
   

"خوانده شدگان عيسی  ٦نشان می دھد که پولس به رسالت فرا خوانده شده بود.  ايمانداران در آيه  ١آيه 
فرا خوانی" روش عھد جديد برای نيز "مقدسين" خوانده شده اند.  اين " ٧مسيح" ھستند.  ايمانداران در آيه 

بيان اين حقيقت بود که پيشقدم شدن برای خدا اولويت دارد. ھيچيک از بشر سقوط کرده ھرگز خود را فرا 
).  خداست که ھميشه قدم اول را بر ميدارد (م. ٢۵: ٢پطر  ١؛ ٦: ۵٣؛ اشعيا ١٣-٩: ٣نخوانده است (م.ک.  

را بسوی ما می آورد. نجات ما ھم اينطور است » معاھده«شه ). او ھمي١٦: ١۵؛  ٦۵ ،۴۴: ٦ک.  يوحنا 
تا خدمت ما  -(پارسايی منسوب به ما يا وضعيت قانونی منسوب به ما) اما نيز برای اينکه عطايا داشته باشيم 

ذيل رجوع » عنوان خاص«) و ھمينطور برای زندگی مسيحی ما.  به ١١، ٧: ١٢قرن  ١مؤثر بيفتد (م. ک. 
  نمائيد. 

  

  نوان خاص:  مـقــدسـيـن ع
است، که معنای اساسی آن، جدا کردن و اختصاص دادنِ کسی يا  kadashاين  معادل يونانیِ کلمه عبری 

[مقدس]  ”sacred“است. معنای ضمنی آن مفھومِ  YHWH» يھوه«چيزی يا مکانی برای استفاده انحصاری 
شده)، و نيز شخصيت خود (کمال  ازلی آفريده نا روحدر زبان انگليسی را ميرساند. يھوه بخاطر ذات خود (

يکتای «از انسان ھا جداست.  او معياری است که ھمه چيز با او سنجيده و قضاوت می گردد.  او  )اخلاقی
  برتر و افضل است.» دگر قدوس«و » قدوسِ 

خدایِ «بين  ) مانعِ اخلاقی و ارتباطی٣خدا انسان را برای دوستی و مشارکت آفريد، اما گناه (پيدايش 
 و بشرِگناھکار، حايل کرد.  خدا اراده نمود خلقت ھوشيار خود را اعاده کند و به وضعيت اوليه باز» قدوس

).  ٨: ٢١؛ ٢٦و  ٧: ٢٠؛ ٢: ١٩؛ ١١:۴۴گرداند؛ لذا قوم خود را فرا ميخواند تا "مقدس" باشند (م.ک. لاويان 
 - يافته اند » او«بخاطر موقعيتی که در معاھده با خدا در -رند بر پايه ايمان با يھوه دا» او«با رابطه ای که قوم 

  ).۴٨: ۵مقدس می گردند، اما نيز فرا خوانده شده اند تا مقدس زندگی کنند (م. ک.  متی 
اين زندگی مقدس، امکان پذير است زيرا ايمانداران توسط زندگی و کار مسيح و نيز حضور روح القدس 

مورد قبول خدا و بخشش او قرار گرفته اند. اين موضوع وضعيت بظاھر متفاوت، در افکار و دلھاشان، کاملا 
  اما در واقع درست ذيل را ايجاد ميکند:   

  .    مقدس بودن بدليل اينکه پارسايی مسيح به حساب انسان گذاشته شده است     ١     
  [خدا] »روح«.    فراخوانده شده برای زندگی مقدس به دليل حضور ٢
 »قدوس احد«اراده   )١بخاطر مصداق اين موارد در زندگی ھای ما ( ھستند (hagioi)داران، "مقدسين" ايمان

 . »روح القدس«) حضور ٣(عيسی)؛ و ( »پسر قدوس«) کار ٢؛ (»پدر« 
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، اما حتی ١٢: ۴اشاره ميکند (به غير از يکبار در فيليپيان » صيغه جمع«عھد جديد ھميشه به مقدسين در 
مبدل می سازد.  نجات يافتن يعنی قسمتی از يک خانواده و بدن و  »جـمــع«متن، مفھوم آنرا به آنجا ھم 

ساختمان شدن!  ايمان مبتنی بر کتاب مقدس با پذيرش شخصی آغاز ميشود، اما پيامد آن مشارکت جمعی  
ر يک از ما عطايا )، به ھ٧: ١٢قرن  ١يعنی کليسا (م. ک.   –است.  برای سلامت، رشد و خيريت بدن مسيح 

  ).  نجات يافته ايم تا خدمت کنيم!  تقدس، مشخصه اين خانواده است!١١: ١٢قرن  ١داده شده اند (م.ک. 

  

 " .اين  اين دعایِ برکت در آغاز، مشخصه ی پولس است.   "فيض و آرامش از جانب خدا ... برشما باد
که  (charis)و از واژه ی"فيض" (charein)ھا"  دعا، آرايه ادبی است مرکب از واژه ی سنتی يونانی "سلام

[سلام] به معنای شالوم خاص مسيحيت است. پولس احتمالاً اين سرآغاز يونانی را با درود سنتی عبری، 
س می باشد.  توجه کنيد که از لحاظ الھياتی، فيض ھميشه بر  "آرامش"، ترکيب کرده است.  اين البته صرفاً حد

  آرامش مقدم است. 
  

 " برای ھر دو » حــرف اضـافــه«پولس مداوماً فقط از يک   "از جانب خدا، پدر ما و خداوند عيسی مسيح
 ٢؛ ١: ١؛ ا تيمو ٢: ١تسا  ٢؛ ٢: ١؛ فيل ٢: ١؛ افس ٣: ١؛ غلا ٣: ١(م.ک. ا قرن  اين نام ھا استفاده ميکند

ا از لحاظ دستوری به يکديگر مرتبط ر» اقنوم تثليث«).  اين طريقه اوست تا اين دو۴: ١؛ تيطس ٢: ١تيمو 
  سازد. با اينکار، الوھيت و برابری عيسی تأکيد ميگرديد.  

  
  

  عنوان خاص: پــدر
  

  ، که رابطه بسيار نزديک خانوادگی را ميرساند، معرفی می نمايد»خدا بعنوان پدر«عھد عتيق تشبيه   
: ٣ ملا؛ ١: ١١ ھوشعاست (م.ک.  توصيف شده YHWHيھوه  »پسرِ « ملت اسرائيل اغلب به عنوان   .١  
١٧(  
  )٣١: ١استفاده شده است (تثنيه » پدر« حتی پيشتر در تثنيه، قياس خدا بعنوان   ٢٫  
  ، اسرائيل "فرزندان او" خوانده شده، و خدا "پدر شما" خوانده شده است ٣٢در تثنيه   ٣٫  
  اده شده است ( پدر يتيمان)گسترش د ۵: ٦٨ذ کر شده و در مزمور  ١٣: ١٠٣اين قياس در مزمور   ۴٫  
: ٦٣؛ اسرائيل بعنوان پسر، خدا بعنوان پدر، ٨: ٦٣؛ ٢: ١در کتب انبياء، بسيار بود (م. ک.  اشعيا   ۵٫  

  ). ٩: ٣١؛ ۴،١٩: ٣؛ ارميا ٨: ٦۴؛ ١٦
آمده است،   Paterبه يونانی، » پدر« سخن ميگفت، پس بسياری از موارد که » آرامی«عيسی به زبان   

يا » بابا«).  اين واژه حاکی از رابطه خانوادگی ٣٦: ١۴اباّ] آرامی باشد (م.ک.  [ Abba نشانگر می تواند 
است.  با آشکار ساختن اين مطلب به شاگردانش، عيسی ما را » پدر«، نشانگر رابطه نزديک عيسی با  »پاپا«

بکار رفته بود، اما » يھوه«برای  در عھد عتيق صرفاً » پدر«نيز به رابطه نزديک با پدر تشويق مينمايد.  واژه 
عيسی از آن اغلب و بطور فراگيرنده استفاده ميکند.  اين مکاشفه عمده و اعظمی است از رابطه جديد ما با خدا 

  از طريق مسيح. 
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   ١۵ - ٨: ١(بروز آمده):   NASB متن
مان شما در گزارم زيرا اي نخست خدای خود را به توسط عيسی مسيح، بخاطر ھمه شما شکر می ٨

انجيل پـسـرش خدمت ميکنم، بر من موعظه زيرا خدا، که او را در روح خود با  ٩سراسر دنيا اعلام ميگردد.  
وھمواره در دعا ھايم استدعا مينمايم شايد سرانجام  ١٠چگونه بی وقـفه شما را ذکر ميکنم،  کهشاھد است 

را مشتاق ديدارتان ھستم تا شما را از عطايی روحانی زي ١١اکنون به اراده خدا، موفق گردم پيش شما بيايم.  
در ميان شما ھستم من و شما ھر دو از يکديگر  که زمانیيعنی  ١٢بھره مند سازم، تا آنکه استوار گرديد، 

ای برادران نميخواھم بی خبر  ١٣تشويق يابيم، ھر يک از ما با ايمان آن دگر، ھم ايمان شما و ھم ايمان من.  
ارھا قصد آن داشته ام نزدتان بيايم (و تا کنون موانعی سر راھم بوده اند) تا در ميان شما نيز باشيد که ب

من نسبت به چه يونانيان و  ۴١ثمری بدست آورم، ھمانگونه که در ميان ديگر غير يھوديان بدست آورده ام، 
رم انجيل را به شما نيز که در ازين رو اشتياق دا ۵١چه برَبرَھا، چه حکيمان و چه جاھلان، متعھد می باشم. 

           روم به سر می بريد موعظه کنم.  

  
  درين متن "نخست" به معنی "از آغاز" يا  "بايد آغاز نمايم" است (ج. ب. فيليپس) ":نخست" ٨: ١
  
 "پولس معمولا دعاھای خود را از طريق عيسیِ  ":گزارم خدای خود را به توسط عيسی مسيح ... شکر می

به خدا خطاب می کند.  برای ما تنھا راه نزديک آمدن به خدا، عيسی مسيح است!  به عنوان خاص: مسيح 
     رجوع نماييد. ٢۵: ٧در » دعا ھای حمد و شکر گزاری پولس«
   
  "ميتواند بازتابی باشد از حسادت و منازعه بين ٧اين استفاده از "ھمه" مثل آيه ": بخاطر ھمه شما ،

و رھبران غير يھودی ايماندار  - از روم فرار کرده بودند » نرون«که بخاطر فرمان  -انداررھبران يھودی ايم
  ممکن است ھمين مسئله را مطرح ميسازد.   ١١- ٩حاصله، که برای چند سالی جانشين آنھا شده بودند. روميان 

- ١: ١۴ميان امکان آن نيز ھست که اين شامل سازی افراد، خطاب به "ضعيفان" و "اشخاص قوی" در رو
  باشد. خدا ھمه افراد کليسای روم را دوست ميدارد و آنھا را بطور برابر محبت ميکند! ١٣: ١۵

  
  :"بديھی داشتحقيقت ھمين  اشاره به ١٩: ١٦روميان " زيرا ايمان شما در سراسر دنيا اعلام ميگردد .

ک.  حاکی از جھان رومی بود (م.گزاف گويی) و  بود (صنعت ادبیِ  سبکِ مشرق زمين است اين اغراق گويیِ 
  ).  ٨: ١تسا  ١
  
: ١١؛ ٢٣: ١قرن  ٢؛ ١: ٩پولس درينجا به نام خدا قسم خورد (م. ک. ": خدا... بر من شاھد است "  ٩: ١
  ).  اين روش او بعنوان يھودی برای اثبات صداقتش بود. ۵: ٢تسا  ١؛ ٢٠: ١؛ غلا ١٩: ١٢؛ ٣١و  ١١ -١٠

  
 "ونه خوبی از استفادهاين نم": در روح خود   pneuma   .؛ ۵،١٠،١٦: ٨برای روح انسان است (م. ک
 ).٧: ٢، م.ک.  پيدا  ruach) که به معنی حيات انسان بکار رفته است (به سخن ديگر نفَسَ، در عبری ١١: ١٢

 
نھا در دعا پولس اين کليسا را شروع نکرد، لکن مرتباً برای آ  ":ھمواره در دعاھايم استدعا مينمايم" ١٠: ١

دعای «) ، چنان که برای ھمگی کليساھايش دعا ميکرد!  به عنوان خاص: ٢٨: ١١قرن  ٢بود (م.ک. 
بروشنی ديده ميشود، پولس در کليسای روم دوستان  ١٦رجوع نماييد. ھمانطور که در باب  ٣: ٩در » شفاعت

  و ھمکاران بسيار داشت. 
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  "ت که نويسنده از ديدگاه خود يا برای مقاصد نوشتاری خويش، اس» نــوع اولجمله شرطی «اين  :  " اگر
: ١۵واقعيت آنرا مسلم می پندارد.  پولس قصد داشت در سفرش به اسپانيا سر راه از روم ديدن کند (م. ک.  

).  احتمالاً برنامه اش اين نبود مدت زيادی بماند.  پولس ھمواره خواستارعرصه ای جديد بود که ٢۴-٢٢
).  امکان دارد يکی از ھدف ١٦و  ١۵: ١٠قرن  ٢؛ ١۵:٢٠در آن کار نکرده باشد. (م.ک. شخص ديگری 

  ).  ٢۴: ١۵ھای نامه روميان جمع آوری ھدايای مالی برای مسافرت بشارتی اش به اسپانيا بوده است (م. ک. 
    

 "باشند.  پولس  اين عبارت می ھمسان ٣٢: ١۵و  ١٣آيات ":  به اراده خدا، موفق گردم پيش شما بيايم
: ١٨معتقد نبود برنامه زندگی و مسافرت ھايش متعلق به خودش ھستند، بلکه به خدا تعلق دارند (م.ک. اعما 

  رجوع نماييد.   ٢: ١٢) به عنوان خاص در ٧: ١٦؛ ١٩: ۴قرن  ١؛ ٢١
  
است با است. مدت زيادی بود که پولس ميخو ٢٣: ١۵اين ھمسان ": زيرا مشتاق ديدارتان ھستم " ١١: ١

  ).٢١: ١٩ايمانداران در روم ملاقات کند. (م.ک. اعما 
  
 "به معنای بينش يا برکت » عطای روحانی«عبارت  ":تا شما را از عطايی روحانی بھره مند سازم

).  نگرش پولس نسبت به خود اين بود که بطرزی منحصر ٢٧: ١۵؛ ٢٩: ١١روحانی بکار رفته بود (م. ک.  
  ).١۵ه بود تا رسول غير يھوديان باشد (م. ک.  آيه بفرد، فرا خوانده شد

  
 "مـطـلــق هــتـذشـگ ولــھـجـمدر ـصـم«اين  ":تا آنکه استوار گرديد «histēmi  است. به عنوان خاص در
  مراجعه نماييد. ٢: ۵
  
م ھدف مشارکت مسيحی اين است.  مقصود از عطايا، يکی ساختن ايمانداران بصورت جامعه ای خاد  ١٢: ١

).  تمامی عطايا مناسبت و ٧: ١٢قرن  ١است. مسيحيان عطايا را برای بھره مندی ھمگان يافته اند (م. ک. 
). ھمه ١١: ١٢قرن  ١مطابقت دارند. درھنگام نجات، روح القدس تمامی عطايا را افاضه ميکند (م. ک. 

).  پولس ١٢-١١: ۴(م. ک. افس  ايمانداران، خدمت گزاران تمام وقتِ فرا خوانده شده و عطيه يافته ھستند
صريحاً اقتدار رسالت خود را بيان ميکند، اما تمامی جامعه نيز بايد متقابلاً نقش خود را ايفا کنند. ايمانداران به 

 يکديگر احتياج دارند!  
 
اين اصطلاحی است که پولس اغلب برای مطرح کردن اظھارات   ":برادران نميخواھم بی خبر باشيد" ١٣: ١
).  از لحاظ  منظور ١٣: ۴تسا  ١؛ ٨: ١قرن  ٢؛ ١: ١٢؛ ١: ١٠قرن  ١؛  ٢۵: ١١م استفاده ميکند (م. ک.  مھ

    ادبی، اين مشابه "آمين ، آمينِ" عيسی است.   
  
"در ١٨: ٢تسا  ١است.  ھمين عبارت در » فـعــل مـجـھــول«اين : "و تا کنون موانعی سر راھم بوده اند ،

عامل است، ديده ميشود. پولس معتقد بود خدا زندگيش را رھبری مينمود، اما شيطان موقعيتی که شيطان 
).  استفاده ١٠؛ دانيال ٢-١مزاحمت ھايی در آن ايجاد ميکرد.  به گونه ای ھر دو درست ھستند (م.ک. ايوب 

ه بود که ھنوز دلالت بر اين دارد که مانع، کار بشارتی پولس در ناحيه شرقی مديتران ٢٢: ١۵ازين واژه در 
  خاتمه نيافته بود (اما بزودی پايان ميگرفت). 

  
"درين متن "ثمر" احتمالاً اشاره به آنانی دارد که از اديان ديگر به : "تا در ميان شما نيز ثمری بدست آورم

 ٧در اشاره به بلوغ روحانی است.  متی   ٢٢: ۵و غلا  ٨-١: ١۵مسيحيت ايمان مياورند، اما در يوحنا 
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آن  ھمسانويد: "از ثمرتان شناخته خواھيد شد" اما واژه ی ثمر را تعريف نمی کند. بھترين پارالل و ميگ
  است که پولس از ھمين استعاره ی کشاورزی استفاده ميکند.   ٢٢: ١احتمالاً فيليپيان 

  
  پولس ازين واژه چند بار در روميان استفاده ميکند. :  "من ... متعھد ميباشم" ١۴: ١

 ولس متعھد است انجيل را به ھمه غير يھوديان (درينجا) موعظه کند. پ.  ١
 )١٢: ٨متعھد نيست (» جسم«پولس به .  ٢
 )٢٧: ١۵در اوشليم ياری دھد (»  کليسای مادر«کليسای غير يھودی ملزم است به .  ٣

  
 :"ای مديترانه.  اين اشاره ای بود به مردمان متمدن و تحصيلکرده اطراف دري"نسبت به ... يونانيان

اسکندر کبير و پيروانش، ھلنيسم را در جھان شناخته شده ی آن زمان رواج داده بودند.  رومی ھا بر فرھنگ 
  يونان تسلط يافته، آنرا جزء فرھنگ خود ساخته بودند.

  
 :"لاً از ) به معنای اقوام غير متمدن و تحصيل ناکرده معموتسميه تقليدیاين واژه ( "نسبت به ... برَبرَھا

ناحيه شمال بود و در مورد کسانی بکار ميرفت که به يونانی صحبت نمی کردند.  آوای صحبتِ آنھا بنظرِ 
  يونانی ھا و رومی ھا  اصوات " برَ برَ برَ" بود.   

  
"برَبرَھا" باشد ولی لزوماً  ھمسانامکان دارد اين عبارت يونانی : "نسبت به... حکيمان و ... جاھلان"

  يست.  اين ميتواند  طرز ديگری از اشاره به ھمه اقوام و اشخاص باشد.اينطور ن
  

  ١٧ – ١٦: ١(بروز آمده):   NASBمتن 
ھر کس که ايمان آوَرَد، نخست   زيرا از انجيل سرافکنده نيستم، چرا که قدرت خداست برای نجات ١٦

ايمان تا ايمان،  چنانکه نوشته  خدا مکشوف می شود، از مطلقنيکی زيرا در آن،   ١٧يھود و نيز يونانی.  
  "پــارســا بـــه ايــمـــان زيـــســت خــواھـــد کــــــرد. لــکــن"شده است: 

  
اين مضمون ارتقاء يافته و   ٣١-٢١: ٣مضمون اصلی کل کتاب می باشند. در  ١٧-١٦آيات :  ١٧-١٦: ١

  خلاصه شده است.  
  
١٦: ١  

NASB ،NRSV   يستم""از انجيل سرافکنده ن          
NKJV       "از انجيل مسيح سر افکنده نيستم"  

TEV       "به انجيل اعتماد کامل دارم" 
 JB       "از خبـــر خــوش سر افکنده نيستم"  

  
اشاره می کند.  او از محتوی انجيل يا از  ٢٦: ٩و لوقا  ٣٨: ٨پولس احتمالاً به سخنان عيسی در مرقس 

  ).١٨و  ١٦و  ١٢: ١تيمو  ٢کنده نيست (م. ک.  آزار و شکنجه ای که نتيجه آنست سر اف
حی را تأييد ميکرد که متحمل رنجھاست و يھوديان از انجيل شرمنده بودند زيرا ماشي ٢٣: ١قرن  ١در 

  يونانيان نيز ازآن شرمنده بودند، زيرا رستاخيز جسم را تأييد ميکرد.



 

28 

  "درعھد عتيق، کلمه عبری  ":نجات(yasho)  معنی رھايی جسمی بود (م. ک.  در درجه اول به
 ١در درجه اول به رھايی روحانی اشاره دارد (م.ک.  (sōzō))، لکن در عھد جديد کلمه يونانی ١۵: ۵يعقوب 

-١٢۴صفحات نوشته رابرت ب. گردلستون،  »مترادف در عھد عتيق الفاظ« ).  به کتاب ٢١، ١٨: ١قرن 
  رجوع نماييد.   ١٢٦

  
  

NASB       يمان آورد""به ھر کس که ا  
NKJV       "برای ھر کس که ايمان آورد"  
NRSV       "به ھر کس که ايمان دارد"  

TEV       "ھمه ی آنانی که باور دارند"  
JB       "ھمه ی آنانی که ايمان دارند"  

انجيل برای ھمه افراد بشر است (حقيقتاً چقدر از کلمات "ھر کس" ، "ھر آنکه" و "ھمه"  لذت می برم) 
).  شرط ديگر توبه است (م. ک.  ٣١-٣٠: ١٦ن يکی از شرايط پذيرش است (م.ک. اعمال اما ايمان آورد

).  تعامل خدا با انسان ھا توسط معاھده انجام ميشود. او ھميشه خود ٢١: ٢٠؛ ١٦،١٩: ٣؛ اعما ١۵: ١مرقس 
عمل متقابل  ).  اما چند شرط برای٦۵و ۴۴: ٦پيشقدم می شود و برنامه کار را مشخص ميکند (م.ک.  يوحنا 

  توجه کنيد.  ۵: ١به يادداشت برای  - انسان وجود دارد 
ترجمه شده است می تواند در انگليسی به کلمات "اعتقاد"  (believe)واژه يونانی که درين جا "ايمان" 

(faith)  "يا "اعتماد(trust)  نيز ترجمه شود.  واژه يونانی، نسبت به ھر کدام واژه انگليسی، معنی گسترده
؛ ١٨: ١قرن  ١می باشد.  ايمان نجات بخش، ايمان مداوم است (م.ک.  »فیــوص الـــح«ری دارد.  توجه کنيد ت

  )!١۴: ۴تسا  ١؛ ١۵: ٢قرن  ٢؛ ٢: ١۵
در اصل، کلمات مرتبط عبری و مأخذ اين لفظ يونانیِ "اعتقاد"، به معنای ايستادن به طرز محکم و استوار 

مش را از ھم باز کرده، ايستاده است تا نتوان به آسانی او را حرکت داد.  به مثال مردی که قد -بوده است 
) و "نزديک بود قدم ھايم ٢: ۴٠ مزموراستعاره ھای بر عکسِ آن درعھد عتيق: "پايھايم در گل لجن بود" (

، بعد ھا در استعاره و  emun   ،emunah ، aman).  ريشه ھای عبری مرتبط آن، ٢: ٧٣ مزموربلغزد" (
ً در مورد کسی استفاده شد که مورد اعتماد يا وفاداربود، يا کسی که می توان روی او حساب کرد. ت شبيھا

می  که وفادارنمی رساند ، بلکه قدرت خدا را در وفاداری ايمانِ نجات بخش، قادر بودن انسان سقوط کرده را 
؛ ھمه اينھا در  الھی و وعده ھای اوست! اميد ايمانداران به توانايی ھای خودشان نيست بلکه به شخصيت ماند

  ست.  امين بودن خدا، وفاداری او، و وعده ھای او
  
 "به تمام وکمال بيان  ١١-٩آمده است و در فصل ھای  ٣و ١٠-٩: ٢در  دليل اين مختصراً  ": نخست يھود

  است.   ٢٧: ٧، و مرقس ٢۴: ١۵، ٦: ١٠شده است.  اين در دنباله سخن عيسی در متی 
  می تواند مرتبط با حسادت بين ايمانداران يھودی و يونانی کليسای روم باشد. اين  
  
) ٢) شخصيت خدا، و (١عبارت مذکور در چارچوب متن درين باره است: (  "خدا مطلقنيکی " ١٧: ١

، "عدالت خدا »کتاب مقدس اورشليم« اينکه او چگونه آن شخصيت را به انسان گناھکار ميدھد. در ترجمه 
مکشوف می گردد" آمده است.  در حاليکه اشاره آن به طرز زندگی اخلاقی ايماندار می باشد، اما در ازين 

است. اين نسبت دادن پارسايی خدا به انسان » داور پــارســا« درجه اول در باره اھليت قانونی او در برابر 
پارسا «به عنوان  -شانزدھم نھضت اصلاحی پروتستانت قرن  - سقوط کرده گناھکار، از زمان رفورماسيون 

).  اين ھمان آيه ای است که ٩: ٣؛ فيليپيان  ٢١: ۵قرن  ٢مشخص شده است (م.ک. » شمرده شدن توسط ايمان
زندگی و الھيات مارتين لوتر را متحول ساخت!  لکن ھدف پارسا شمردن، تقديس، شبيه مسيح شدن ، يا 
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).  پارسايی نه ١٩: ۴؛ غلا ١٠: ٢؛ ۴: ١؛ افس ٢٩- ٢٨: ٨شخصيت پارسا و بی خطای خداست (م. ک.  روم 
تنھا يک اعلاميه رسمی قانونی است، بلکه فراخوانی برای يک زندگی مقدس می باشد؛ شباھت خدا در انسان 

  ).٢١: ۵قرن  ٢بازگردانده خواھد شد تا انسان آنرا به عمل آورد (م. ک. 
  

  
  کاملاً نيک ساختنعنوان خاص: 

عنوانی چنان مھم است که شاگرد کتاب مقدس بايد اين مفھوم را مورد مطالعه گسترده " نيک ساختن کاملاً "
  شخصی قرار دھد.

بين «توصيف شده است. اصل اين واژه که از زبان  "کاملاً نيک"يا  "عادل"در عھد عتيق شخصيت خدا 
ده ميشد و راست بودن افقی می آيد، از نیِ رودخانه گرفته شده است که بعنوان ابزار ساختمانی استفا» النھرين

و سرشت  ديوارھا و حصارھا را با آن تعيين می کردند.  خدا اين واژه را بر گزيد تا تشبيھاً در باره ذات
خودش استفاده شود.  او آن لبه مستقيم (خط کش) است که ھمه چيز با آن ارزيابی می گردد.  اين مفھوم، بيانگر 

  است.کردن وری خدا و نيز حق او برای دا نيکی کامل
).  آدميان برای ٦: ٩؛ ٣و١: ۵؛ ٢٧-٢٦: ١انسان به صورت و شبيه به خدا آفريده شد (م.ک.  پيدا 

مشارکت با خدا آفريده شدند.  تمامی خلقت، صحنه يا زمينه ای است برای رابطه و تعامل خدا و انسان ھا. خدا 
خدمت کند و مانند او باشد!  وفاداری انسان  ميخواست انسان، اشرف مخلوقاتش او را بشناسد، دوست بدارد،

) و اولين زوج درين آزمون رد شدند. اين موضوع باعث گسيختگی رابطه بين خدا و ٣آزمايش شد (م.ک. پيدا 
  ).  ٢١- ١٢: ۵؛ روم ٣انسان ھا گرديد (م.ک.  پيدا 

ا خدا بوسيله اراده خود و ).  اينر١۵: ٣خدا وعده داد که آن مشارکت را دوباره برقرارکند (م. ک.  پيدا 
پسر خويش انجام ميدھد. انسان ھا قادر به تصحيح چنين نقض عھدی که به اين شکاف جدايی انجاميده نيستند. 

  ).٢٠: ٣-١٨: ١(م.ک.  روم 
پس از سقوط انسان، اولين قدم خدا برای تجديد رابطه ومشارکت، نقشه معاھده ای بود بر پايه دعوت او، و 

توبه، وفاداری، و اطاعت.  بخاطر سقوط شان، ديگر کاری از انسان ھا بر نمی آمد (م. ک.    پاسخ انسان با
).  خود خدا بايد پيشقدم می شد تا انسان ھای عھد شکن را به وضع درست اوليه ٣؛ غلا ٣١-٢١: ٣روم 

  برگرداند.  اينکار را او ازين طريق انجام داد:
  ).حقوقی نيکی کاملِ است ( کاملاً نيک شناخته شدهه کار مسيح، اينکه انسان گناھکار بوسيل اعلام.   ١
  نسبت داده شده).  نيکی کاملِ به انسان توسط کار مسيح ( نيکی کامل اعطای رايگان.   ٢
  اخلاقی). نيکی کاملايجاد ميکند ( نيکی کاملکه در انسان ساکن شده، دراو » روح« اعطای.  ٣
: ١ح، که شباھت خدا را در ايمانداران باز ميگرداند (م. ک.  پيدا مشارکت باغ عدن توسط مسي تجديد.  ۴
  در اثر ارتباط)  نيکی کامل) (٢٧-٢٦

اما خدا عمل متقابل بشر را الزاماً در چارچوب معاھده ميخواھد.  خدا صدور رأی ميکند، (به عبارت ديگر 
  ر ھميشگی اينگونه عمل کنند:متقابلاً و بطوبايد برايگان می دھد) و فراھم ميآورد، اما انسان ھا 

  .   توبه١
  .  ايمان٢
  .  روش زندگی مطيعانه ٣
  .  استقامت۴
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عملی است معاھده ای و دو جانبه بين خدا و اشرف مخلوقات او. آن مبتنی برشخصيت  نيکی کامل ،بنابرين
نش مناسب داشته خدا، کار مسيح، و توانمندی روح خدا است، و در مقابل ھرفرد بايد شخصاً و مداوماً واک

خوانده ميشود.  اين نقشه در اناجيل مکشوف شده است اما » پارسا شمردن بوسيله ايمان« باشد. اين نقشه کار، 
بار از واژه يونانی  ١٠٠نه با اين کلمات.  پولس آن را بطور عمده تعريف و مشخص نموده، بيش از 

  " به اشکال مختلفِ آن استفاده کرده است.  نيکويی"
را، نه از ادبيات يونانی، بلکه از   dikaiosunēيھودی تحصيلکرده ای بود، واژه   که معلم مذھبِ  پولس

کاربردی در ترجمه ھفتاد استفاده کرده است.  در نوشته ھای يونانی اين واژه در  SDQمفھوم عبری کلمه 
در معنای عبری، ساختار  مورد کسی بکار ميرود که خود را با انتظارات اجتماعی و الھی ھماھنگ ميساخت. 

خدايی است عادل و اخلاقی، و مطابق  YHWHآن ھميشه با کلماتی است که در معاھدات بکار ميروند.  يھوه 
اخلاقيات عمل ميکند. او ميخواھد قوم او شخصيت او را در خود بازتاب دھند.  بشر بازخريد شده ، خلقت تازه 

مورد تأکيد » پارسا شمردن« ديد و خداپسندانه است (جنبه ای ميگردد.  نتيجه اين تازگی، طرز زندگی ج
» سکولار«يل حکومت يزدان سالاری داشت، وجه تمايز روشنی بين يازآنجا که اسرا  کاتوليک ھای رومی).

(قوائد اجتماع) و مقدسات (اراده خدا) موجود نبود.  اين تمايز در ترجمه واژه ھای عبری و يونانی به انگليسی 
  " (در ارتباط با دين) ذکر شده اند.  نيکی کاملد که "عدالت" (در ارتباط با جامعه) و "ديده ميشو

  انجيلِ عيسی (خبر خوش) اينست که مشارکت انسانِ سقوط کرده با خدا دوباره برقرار شده است. 
را تبرئه [بيان در ظاھر مغاير و در واقع ھمخوان] پولس اينست که خدا توسط مسيح، گناھکار » پارادوکسِ «

و مرگ و رستاخيز او » پسر«و رحم و فيض اوست؛ نيز دستاوردِ زندگیِ » پدر«ميکند.  اين دستاوردِ محبت 
است که عاشقانه محبت ميکند و بسوی انجيل مجذوب ميسازد.  پارسا نمودن » روح«می باشد؛ و نيز دستاوردِ 

دا پسندانه ی شخص بيانجامد (ديدگاه آگوستين، که عملی است که خدا برايگان انجام ميدھد، اما بايد به زندگی خ
ھم بازتابی بود از تأکيد رفورماسيون بر رايگان بودن انجيل و ھم تأکيد کليسای کاتوليک روم بر زندگی تغيير 

خدا" را صيغه مـفـعــولی ساختن بوسيله  کامل يکنيافته پرازمحبت و وفاداری).  رھبران رفورماسيون، لفظ "
تقديس جايگاه و « –لقی ميکردند (يعنی عملی که انسان خاطی را قابل پذيرش خدا می سازد مـلـکــی  ت

در حاليکه برای کاتوليک ھا اين واژه، صيغه  فـاعـلی مـلـکی  است، که منظور از آن، مراحل بيشتر ») منزلت
  دوی اين امور است!! واقعيت يقيناً اينست که ھر ».  تقديس تجربی و پيشرونده«  -شبيه به خدا شدن است 

، ثبتی است از تجديد رابطه و ٢٠، تا مکاشفه باب ۴از ديدگاه من تمامی کتاب مقدس، از پيدايش باب 
مشارکت باغ عدن توسط خدا.  کتاب مقدس با مشارکت خدا و انسان در محلی درين کره ی خاکی آغاز ميگردد 

).  شباھت خدا و ٢٢-٢١گيرد (م. ک. مکاشفه ) و کتاب مقدس در چنين محلی خاتمه مي٢-١(م.ک. پيدايش 
  ھدف  او برقرار و بازگردانيده خواھد شد! 

در ارائه مدرک و شواھد مباحث فوق، به بخش ھای منتخب ذيل درعھد جديد که نمونه ھايی از گروه 
  واژگان يونانی ھستند توجه نماييد.  

  اور)است (اغلب در ارتباط با خدا بعنوان د کاملا نيک.   خدا ١
  ٢٦: ٣روميان     ١٫١      
  ٦-۵: ١تسالونيکيان  ٢    ١٫٢      
  ٨: ۴تيموتاوس  ٢     ١٫٣      
  ۵: ١٦مکاشفه     ١٫۴      
  است کاملا نيک.   عيسی ٢

  (لقب ماشيح) ١۴: ٢٢؛ ۵٢: ٧؛ ١۴: ٣اعمال     ٢٫١      
  ١٩: ٢٧متی     ٢٫٢      
  ٧: ٣؛ ٢٩و ١: ٢يوحنا  ١    ٢٫٣      
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  اينست که آنرا کاملا نيک بسازد.   اراده خدا برای مخلوق خود ٣
  ٢: ١٩لاويان      ٣٫١     
  )٢٠- ١٧: ۵(م. ک.   ۴٨: ۵متی     ٣٫٢     
  نيکی کامل.   راھھای خدا برای مھيا ساختن و ايجاد ۴

  ٣١-٢١: ٣روميان      ۴٫١     
  ۴روميان      ۴٫٢     
  ١١-٦: ۵روميان     ۴٫٣     
  ١۴-٦: ٣غلاطيان     ۴٫۴     

  اعطا شده از طرف خدا     ۴٫۵     
  ٢٣: ٦؛ ٢۴: ٣)   روميان ١              
  ٣٠: ١قرنتيان  ١)  ٢              
  ٩- ٨: ٢)   افسسيان ٣              

  دريافت شده توسط ايمان     ۴٫٦     
   ١٠، ٦، ۴: ١٠؛  ٣٠: ٩؛ ١٣، ۵، ٣: ۴؛ ٢٦و ٢٢: ٣؛ ١٧: ١)   روميان ١              
  ٢١: ۵قرنتيان  ١)  ٢              

  »پـسـر«از طريق اعمال     ۴٫٧     
   ٣١-٢١: ۵)   روميان ١              
   ٢١: ۵قرنتيان  ٢)   ٢              
  ١١-٦: ٢)   فيليپيان ٣              

  باشند    کاملا نيک.  اراده خدا اينست که پيروان او ۵
  ٢٧- ٢۴: ٧؛  ۴٨-٣: ۵متی      ۵٫١     

  ٢٣-١: ٦؛  ۵- ١: ۵؛  ١٣: ٢روميان      ۵٫٢     
  ١۴: ٦قرن  ٢     ۵٫٣     
  ١١: ٦تيموتاوس  ١     ۵٫۴     
  ١٦: ٣؛  ٢٢: ٢تيموتاوس  ٢     ۵٫۵     
  ٧: ٣يوحنا  ١     ۵٫٦     
  ٢۴: ٢پطرس  ١     ۵٫٧     
  داوری ميکند لامنيکی ک.  خدا جھان را بوسيله ٦

  ٣١: ١٧اعمال      ٦٫١    
  ٨: ۴تيموتاوس  ٢     ٦٫٢    

  :آنبه رايگان، از طريق مسيح، به بشر خاطی داده شده است.   ويکی از خصايل خداست  نيکی کامل
  الھی است.  مشيت ١
  .  ھديه خداست٢
  .  عمل مسيح است٣

بازگشـت «و استقامت پيگيری شود؛ و آن روزی، با  شدن نيز بايد با جديتکاملاً نيک لکن فرآيند           
به کمال خواھد رسيد.  مشارکت با خدا، در زمان نجات مجدداَ برقرار ميشود، اما در سراسر » ثـانـوی

  ، به ديدار روبرو بيانجامد!»بازگشت ثانوی«زندگی رو به فزون است تا در وقت فوت يا 
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       »:مطبوعات  اينتر وارسيتی«از   »لغات  پولس و نامه ھای اوفرھنگ «اين نقل قول مناسبی است از      
را تأکيد مينمايد. به نظر  »خداشمرده شدن توسط  کامل يکِ ن« بيش از لوتر، جنبه رابطه ایِ  "کالوين،     

 دارد جنبه تبرئه را در بر ميگيرد. کالوين »خدا شمرده شدن توسط کامل يکِ ن«ميرسد ديدگاھی که لوتر از 
  ).٨٣۴خدا به چه طرزعالی وتحسين برانگيزی بما بيان يا اعطا شده است" (صفحه  نيکی کاملتأکيد ميکند 

  به نظر من رابطه ايماندار با خدا سه جنبه دارد:  
   .   انجيل، يک فرد و شخص است (تأکيد کليسای شرق و کالوين)١    

  .   انجيل، حقيقت است (تأکيد آگوستين و لوتر)   ٢    
  .   انجيل، زندگی تغيير يافته است (تأکيد کليسای کاتوليک)٣    
ھمه اينھا حقيقت دارند و برای مسحيت سالم و درست و مسيحيتی که مطابق کتاب مقدس است، بايد به     

تمامی آنھا اعتقاد داشت. اگر ھر يک از آنھا زياده تأکيد شود يا از اھميت آن کاسته گردد، مشکلات بوجود 
  ند آمد.خواھ
  بايد از عيسی استقبال کنيم!     
  بايد به انجيل ايمان داشته باشيم!     
  بايد ھدف ما اين باشد که شبيه مسيح شويم!      

  
  

NASB ،NKJV    ""از ايمان تا ايمان      
NRSV      "از طريق ايمان برای ايمان"  

TEV      "از طريق ايمان است، از ابتدا تا انتھا"  

JB      يدھد ايمان چگونه به ايمان رھنمون ميگردد""اين نشان م  
که نشانگر تغيير مطلب يا گسترش آن می باشند.  او ،  eisو  ekدارد، » حـــرفِ اضــافــه«اين عبارت دو 

بکار می برد.  مسيحيت ھديه  ١٨: ٣قرن  ٢در  را  eis و  apoو  ١٦: ٢قرن  ٢عيناً ھمين ساختار را در 
  ل زندگی شخص گردد.  ايست که بايد مشخصه و روا

آنرا اينطور ترجمه ميکند: "طريق » عھد جديد ويليامز«چند امکان برای ترجمه اين عبارت وجود دارند.  
) خدا مصدر ايمان است ١ايمان که به ايمانی بزرگتر رھنمون می شود." نکات اصلی الھياتی چنين می باشند: (

)  نتيجه ايمان بايد زندگی ٣ند و به عمل متقابل ادامه دھد؛ و () بشريت بايد متقابلاً عمل ک٢("مکاشفه شده") (
  خدا پسندانه باشد.

).   نجاتی که ٩: ٣؛ فيليپيان ١: ۵اينست که "ايمانِ" به مسيح بسيار مھم و اساسی است (م. ک.  مسلمامر 
؛ ١٢: ١يوحنا ؛ ١۵: ١خدا ارائه می کند مشروط بر اينست  که شخص در مقابل، ايمان آورد (م. ک.  مرقس 

  ). ٢١: ٢٠؛ ١٩،  ١٦: ٣، اعمال ١٦: ٣
  
  

NASB    "لکن مرد پارسا به ايمان زيست خواھد کرد"  
NKJV      "پارسايان به ايمان زيست خواھند کرد"  
NRSV      "کسی که پارسا است به ايمان زيست خواھد کرد"  

TEV      د کرد""کسی که رابطه اش با خدا بوسيله ايمان اصلاح شده است زيست خواھ  
JB       "مرد راستکار حيات را توسط ايمان می يابد"  

[متن عبری اصلی کتاب مقدس] يا از » مـتـن مـاسـورتـيـک«بود، اما نه از  ۴: ٢اين نقل قولی از حبقوق 
در عھد عتيق "ايمان" معنای استعاره ای گسترده ی "قابل اعتماد بودن" "امين بودن" يا "به ».  ترجمه ھفتاد«
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).  ٢٦، ٢۵، ٢٢، ٢١، ۵: ٣دار بودن" را داشت.  وفاداری خدا پايه ايمانِ نجات بخش است (م.ک.  کسی وفا
لکن، وفاداریِ انسان گواه توکلِ او بر آن چيز ھايی است که خدا فراھم ميکند. ھمين متن عھد عتيق درغلاطيان 

، آنچه را متضاد با ٢٠: ٣-١٨: ١نقل قول شده است.  واحد ادبی بعدی،  روميان  ٣٨: ١٠و حبقوق  ١١: ٣
  وفاداری نسبت به خداست، نمايان ميکند.  

  شايد ياری باشد درينجا برداشت ھای چندی از منقدين امروزی را ازين قسمت آخرِ عبارت، فھرست نماييم.
١.  Vaughan  "با ايمان شروع می شود و با ايمان خاتمه می يابد"        
٢.  Hodge    "تنھا توسط ايمان" 
٣.  Barrett    "بر ھيچ پايه ای نيست مگر بر ايمان"  
۴.  Knox      "اول و آخر، ايمان" 
۵.  Stagg      "راستکاران بوسيله ايمان خواھند زيست"   

  

  ٢٣ – ١٨: ١(بروز آمده):   NASBمتن 
زيرا غضب خدا از آسمان به ظھور می رسد بر ضد ھر گونه بی دينی و شرارت انسانھايی که با  ١٨

زيرا آنچه از خدا شناخته شده است در درونِ ايشان بديھی است،  ١٩را سرکوب می کنند.  شرارت حقيقت 
زيرا از آغاز آفرينش جھان، صفات ناديدنی خدا، يعنی قدرتِ  ٢٠چون خدا آن را بر ايشان بديھی ساخته است. 

   اند.  تا آنکه        خته شده، ادراک شدهسرمدی و سرشت الھی، به روشنی ديده شده اند زيرا بوسيله آنچه سا
زيرا ھر چند خدا را شناختند، او را چون خدا حرمت نداشتند و سپاس نگفتند،  ٢١ايشان را ھيچ عذری نباشد. 

آنھا اعلام  ٢٢بلکه در انديشۀ خود به بطالت گرفتار آمدند و دلھای بی فھم ايشان را تاريکی فرا گرفت. 
و جلال خدای غير فانی را با تمثالی به شکل انسان فانی و  ٣٢ميکردند حکيم ھستند، امّا احمق گرديدند 

     پرندگان و چارپايان و خزندگان معاوضه کردند.  

  
سه بار، و  –بکار رفته است  ١٧- ١٦آيات »  جمله مضمون«در  gar توجه کنيد چند بار "زيرا":   ١٨: ١

» با قدرت خدا برای نجات«)، که ٣١: ٣-١٨: ١درينجا اولين نکته پولس را در مورد انجيل معرفی ميکند (
  ). ١٧-١٦: ١تضاد داده شده است (

    
   :"دنيای بی دين زمان پولس را مجسم ميسازد.  خصوصياتی که پولس در  ٢٣-١٨آيات "غضب خدا

به بعد و  ١: ١٣ حکمت سليمانمورد دنيای بی دينان قائل است ھمچنين در ادبيات يھود ديده ميشود (م. ک.  
) و حتی در نوشته ھای اخلاقی يونانی و رومی نيز.  ھمان کتاب مقدسی که در ٣٨-١٣۴، آريس تهِ آس نامه

؛  ۵: ٣؛  ٨، ۵: ٢؛  ٣٢-٢٣باره محبت خدا بما می گويد ھمچنين خشم او را مکشوف ميسازد (م. ک.  آيات 
  ).۵- ۴: ١٣؛  ١٩: ١٢؛  ٢٢: ٩؛  ٩: ۵؛  ١۵: ۴

ھستند که در مورد خدا بکار رفته اند.  آنھا بازگو کننده اين واقعيت  خشم و محبت ھر دو واژه ھای بشری
ھستند که خدا طريقی دارد که ميخواھد ايمانداران آنرا بپذيرند و آنطور زندگی کنند.  اگر کسی قصداً اراده خدا 

: ٢آخرت (م.ک. و ھم در  - چنانکه درين آيه آمده  - (انجيل مسيح) را نپذيرد، ھم درين دنيا عقوبت خواھد ديد 
به  ٢١: ٢٨).  لکن نبايد خدا را انتقام جو تلقی کرد.  داوری، "کارِ نامعمول و عجيب" اوست (م.ک. اشعيا ۵

مقايسه نماييد. بيش از ھر صفات ديگری، در  ٩: ٧؛  ١٠: ۵را با  ٩: ۵بعد).  محبت شخصيت اوست؛  تثنيه 
؛ غلا  ١۴- ١٣: ١٢حساب پس بدھند (م. ک.  جامعه  او عدالت و رحمت وجود دارند.  اما ھمه بايد به خدا

  ). ١٠: ۵قرن  ٢؛ ١٢-١٠: ١۴)، حتی مسيحيان (م. ک.  ٦:٧
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  :"خشم خدا نيز ١٧ھمانطور که انجيل، حقيقتی است که مکشوف شده است، (آيه "به ظھور می رسد ،(
  نھا دست يافته است.چنين می باشد!  بشر ھيچيک از آنھا را نه کشف کرده است و نه با منطق به آ

  
   "در رجوع به رد عمدی از جانب انسان بود، نه به جھالت و نادانی افراد "حقيقت را سرکوب می کنند

) آنان حقيقت را می دانند ١).  معنی آيه مذکور می تواند چنين باشد: (٢١-١٧: ٣؛ يوحنا ٣٢، ٢١(م.ک.  آيات 
) زندگی ھا و/ يا ٣می دھد آنان حقيقت را رد می کنند؛ يا ( ) طرز زندگی آنھا نشان٢ولی آنرا رد ميکنند؛ (

  سخنان آنھا باعث می شوند ديگران حقيقت را نشناسند و دريافت نکنند.  
  

  عنوان خاص:  "حقيقت" در نوشته ھای پولس 
    

ی می آيد که به معنا  emetاستفاده پولس ازين واژه و شکل ھای مربوطه ی آن، از مترادف عھد عتيق آن  
امين يا وفادار است.  در نوشته ھای يھودی زمان بين عھد عتيق و عھد جديد، کاربرد آن مفھوم "حقيقت" در 
تضاد با "دروغ" بود.  شايد نزديک ترين پارالل و مشابه آن "سرودھای شکرگذاری" از طومارھای بحرالميت 

 ، "شاھدان حقيقت" شدند.» اسِـيـن«عه باشند که در آن، در مورد تعاليم مکشوف بکار رفته است.  اعضای جام
  پولس از اين کلمه بعنوان راھی برای رجوع به انجيل عيسی مسيح استفاده ميکند.

  ٨: ١۵؛  ٧: ٣؛ ٢٠، ٨: ٢؛ ٢۵، ١٨: ١.   روميان ١
  ٦: ١٣قرنتيان  ١.   ٢
  ٨: ١٣؛  ١٠: ١١؛ ٧: ٦؛ ٢: ۴قرنتيان  ٢.   ٣
  ٧: ۵؛ ١۴، ۵: ٢.   غلاطيان ۴
  ١۴: ٦؛  ١٣: ١ان .   افسسي۵
  ٦، ۵: ١.   کولسيان ٦
  ١٣، ١٢، ١٠: ٢تسالونيکيان  ٢.   ٧
  ۵: ٦؛  ٣: ۴؛  ١۵: ٣؛  ۴: ٢تيموتاوس  ١.   ٨
  ۴: ۴؛  ٨، ٧: ٣؛ ٢۵، ١٨، ١۵: ٢تيموتاوس  ٢.   ٩
  ١۴، ١: ١.   تيطس ١٠
  ولس ھمچنان ازين لفظ بعنوان راھی برای طرز بيان صحيح خود استفاده ميکندپ

  ٢۵: ٢٦عمال .   ا١
 ١: ٩.   روميان ٢
  ٦: ١٢؛  ١۴: ٧قرنتيان  ٢.   ٣
  ٢۵: ۴.   افسسيان ۴
  ١٨: ١.   فيليپيان ۵
  ٧: ٢تيموتاوس  ١.   ٦

و طرز زندگيش (برای ھمگی  ٨: ۵قرن  ١او ھمچنين اين واژه را برای توصيف انگيزه ھای خود در
  يبرد. او گاھی از آن در مورد مردم استفاده ميکند:بکار م ٨: ۴و فيليپ  ٩: ۵و   ٢۴: ۴مسيحيان نيز) در افس 

  )١٧: ١٧؛  ٣٣: ٣(م. ک.  يوحنا  ۴: ٣.   خدا، روم ١
  )٦: ١۴(مشابه به يوحنا  ٢١: ۴.   عيسی، افس ٢
     ١٣: ١.   شھادت ھای رسولان، تيطس ٣
  ٨: ٦قرن  ٢.    پولس، ۴
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استفاده ميکند،  ١۵: ۴و افس  ١٦: ۴ر غلا ) د alētheuōتنھا پولس از شکل فعل آن (به عبارت ديگر از 
فرھنگ نوين بين المللی « که در رجوع به انجيل است.  برای مطالعه بيشتر به  کالين براون  (ويراستگر)، 

  رجوع نماييد. ٩٠٢-٧٨۴، صفحات ٣، جلد  »الھيات عھد جديد

  
 بر ايشان آشکار ساخته است": "آنچه از خدا می توان شناخت بر آنان آشکار است، چون خدا آن را  ١٩: ١

- ١: ١٩ مزمورو  ١٠-٧: ١٢؛ ايوب  ٢٠ھمه افراد بشر از روی خلقت چيزی در باره خدا ميدانند (م.ک.  آيه 
[از طريق کلام خدا]، ھمچنين حکمت).  در علم الھی اين "مکاشفه طبيعی"  ١۵-١٢[از طريق طبيعت]،  ٦

ت که خدا طبق آن، کسانی را مسئول می شناسد که ھرگز با خوانده ميشود و اگرچه کامل نيست، آن مبنا اس
  ).٩: ٢؛  ١۵: ١"مکاشفه خاصِ" خدا در کلام مقدس او، يا سرانجام در عيسی، روبرو نشده اند (کولسيان 

) معنای عھد عتيق آن، برای رابطه نزديک ١لفظ "شناختن" در عھد جديد به دو معنی بکار ميرفت: (
) معنای يونانی آن، درباره واقعيات موضوعی (م. ک.  آيه ٢)، و (۵: ١؛ ارميا  ١: ۴اشخاص (م. ک.  پيدا 

است که بايد » شـخص«است که بايد ازو استقبال بعمل آيد و ھم پيامی در باره آن » شخصی«).   انجيل ھم ٢١
  بکار رفته بود.    ٢دريافت کرد و به آن ايمان آورد!  درين آيه تنھا اين به معنای شماره 

  اين آيه سه جنبه خدا را ذکر ميکند.  ٢٠: ١
 )٢٧: ١١؛ عبر  ١٧: ١تيمو  ١؛  ١۵: ١صفات نا ديدنی او (شخصيت او، م. ک.  کولسيان .  ١
 قدرت ابدی او (که در آفرينش طبيعی ديده ميشود).  ٢
 طبيعت الھی او (که دراعمال و انگيزه ھای او برای آفرينش ديده ميشود).  ٣

  
 "حـرف اضـافـه«":  از آفرينش جھانزيرا از آغ«  apo  به معنای دنيوی آن استفاده شده است. عبارت

) ١ديده ميشود.  خدای نا ديدنی اکنون ديده ميشود: در ( ۴: ٣پطر ٢؛  ١٩: ١٣؛ ٦: ١٠مشابھی در مرقس 
يوحنا  ) سرانجام در عيسی (م. ک. ٣) ؛ و (١١٩، ١٩ مزمور) کلام خدا (٢خلقت فيزيکی (اين آيه) ؛ (

١۴:٩ .(  
  
 "از ادبيات يونانی، ":  سرشت الھیtheiotēs  را می توان "جلال الھی" ترجمه نمود.  اين در بالاترين

قرن  ٢درجه در عيسی مشاھده می شود.  او بگونه ای منحصر به فرد، شباھت الھی را در خود دارد (م.ک. 
).  حقيقت عالی و حيرت ٩: ٢؛ ١٩: ١ن (کولسيان ).  او مکاشفه کامل خداست ، به شکل انسا٣: ١ عبر؛ ۴: ۴

شريک ميگردد » شباھت به مسيح«انگيز انجيل اينست که انسانِ سقوط کرده، بوسيله ايمان به مسيح، در 
) بازگردانيده شده ٢٧-٢٦: ١).  شباھت خدا در انسان ھا (م.ک. پيدا ٢: ٣يوحنا  ١؛ ١٠: ١٢(م.ک. حبقوق 

  )!۴- ٣: ١پطر  ٢، م.ک.  theiosاست (
  
  

NASB  " "به روشنی ديده شده اند زيرا بوسيله آنچه ساخته شده، ادراک شده اند  

NKJV "به روشنی ديده ميشوند، و بوسيله آنچه ساخته شده است ادراک می شوند"  
NRSV  "به وسيله آنچه او ساخته است ادراک و ديده شده اند" 

TEV    خدا ساخته است ديده می شوند""به روشنی ديده شده اند؛ آنھا در آنچه 
NJB  "بوسيله ادراک ذھن از مخلوقات، به روشنی ديده شده اند "  

دلالت بر بينش ») زمــان حــال مـجـھــول«(ھر دو  kathoraō) و ١٧: ١۵(م. ک. متی  noeōترکيب 
بشر قابل درک می  ) کتاب مقدس.  ھر دو اينھا برای٢) طبيعت و (١واقعی ميکند.  خدا دو کتاب نوشته است: (

 ).٩- ١: ١٣، »حکمت«باشند و جواب متقابل را ايجاب می کنند (م.ک. 
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   :"تحت اللفظی اين عبارت چنين است: "ھيچگونه دفاع قانونی".   بطور"پس آنان را ھيچ عذری نيست
ت.  بياد بکار رفته اس ١: ٢) درعھد جديد تنھا درين جا و در apologeomaiبعلاوۀ    aاين لفظ يونانی (

ھمه انسان ھا را نشان دھد.  انسان ھا  گمراھیاز لحاظ علم الھی، اينست که  ٢٠: ٣- ١٨: ١بياوريد ھدف باب 
مسئول آنچيزھايی محسوب ميکند که ميدانند يا می  خدا انسان ھا را صرفاً  در مورد آنچه ميدانند مسئول ھستند. 

  توانند بدانند.  
 
انسان ھا پيشرفت مذھبی ندارند بلکه بطرز فزاينده شريرند. از ":   ناختندزيرا ھر چند خدا را ش "  ٢١: ١

   پيدايش، بشريت سير نزولی داشته است.  تاريکی غليظ تر ميگردد! ٣زمان باب 
  
 "و  ٢٣اين فاجعه ی بت پرستی بی دينان است: آيات ":  او را چون خدا حرمت نداشتند و سپاس نگفتند
  ).١٣-٩: ٢(م. ک.  ارميا  ٢۴

  
 " عھد جديد:":  « بلکه در انديشۀ خود به بطالت گرفتار آمدند و دلھای بی فھم ايشان را تاريکی فرا گرفت 

نوشته اولاف م. مورلی ميگويد: "اما آنان خود را مشغول گمان ھای ابلھانه در باره او  »برگردانی جديد
نظام ھای مذھبی انسانی، ساختارھای يادبود   ساختند، و اذھان احمق آنھا، در تاريکی کورمال روان گرديد."

  ). ٢٣- ١٦: ٢؛ کولسيان ٢٢تاريخی ھستند از سرپيچی و غرور روحانی (م. ک.  آيه 
می باشند. آيا وجه مجھول اينرا می رساند که عدم ادراک و » اخـبـاری مـجـھـول مطلق گذشته«آن دو فعل، 

ل آنھا را پوشانيده بود يا اينکه نپذيرفتن نور، دلھاشان را واکنش متناسب آنھا به اين سبب بود که خدا چشم د
  )؟١٩-١٧: ۴؛ افس  ۵: ٢؛ ار  ١۵: ١٧پاد  ٢؛  ١٦- ١٢: ١٠سخت کرده بود (م. ک.  

  
 "اين واژه به معنای عھد عتيق آن برای تمامی شخص بکار رفته است.  اما، اين اغلب وسيله ای  ": قلب

  رجوع نماييد. ٢۴: ١در » عنوان خاص«س بود.  به برای رجوع به فرآيند تفکر و احسا
  
٢٢: ١  

NASB ،NKJV    " آنھا اعلام ميکردند حکيم ھستند، امّا احمق گرديدند"  
NRSV       "ادعای حکمت ميکردند، اما احمق گرديدند"  

TEV       "آنھا ميگويند حکيم ھستند، اما احمق ميباشند"      
JB       "د، احمق تر می شدندھرچه بيشتر خود را فيلسوف ميخواندن"  

انگليسی، از لفظ يونانی برای "احمق" گرفته شده است.  مشکل اينست که زبان [ابله] در   ”moron“لفظ
).  اين برميگردد ٢٣-٨: ٢؛ کولسيان  ٣١-١٨: ١قرن  ١بشر مغرور است و به دانايی خود اعتماد دارد (م.ک. 

بھمراه آورد.  مقصود اين نيست که دانايی بشرھميشه  دانايی، جدايی و داوریآگاھی و .  ٣به پيدايش باب 
  اشتباه است، بلکه اينست که نھايی وغائی نيست! 

  
-٢٦: ١انسان ھايی که به صورت و شباھت خدا ساخته شده بودند، عمداً در جھالت خود (م.ک. پيدا   ١:٢٣
  ) خدا را مبدل به شکل ھای دنيوی کردند، از قبيل:٦: ٩؛ ٣، ١: ۵؛ ٢٧

 جانوران (مصر)  .١
  نيروھای طبيعت (ايران)  .٢
-١۵: ۴شکل ھای انسانی (يونان/ روم) يعنی بت ھا! حتی خود قوم خدا اينکار را کردند (م.ک. تث   .٣

٢۴       .(  
  چند شکل نوين از اين گناه ديرينه عبارتند از:
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 محيطِ زيست گرايی (مادر زمين)  .١
به عالم ارواح و روح گرائی، و فرقه ھای اعتقادات (عرفان، اعتقاد » عصر جديد«تفکر شرقی   .٢

 مرموز)  
(مارکسيسم، فلسفه جامعه ايده آلی،  atheistic humanismانسان گرايی ھمراه با انکار وجود خدا   .٣

 )و پرورش نھايی به سياست يا آموزش ، و ايمان progressive idealism آرمان گرايی پيشرو  
 (سلامت و طول عمر) holistic medicineکل نگر  طبِ   .۴
 (آموزش و پرورش) تحصيلات  .۵

 
 "رجوع نماييد ٢٣: ٣» عنوان خاص«به  ": جلال 
  
 "(فساد پذير) ذيل رجوع نماييد» عنوان خاص«به  " انسان فانی  
  

  (PHTHEIRŌ)عنوان خاص: نابود کردن، منھدم ساختن، فاسد کردن 
ن، منھدم ساختن، فاسد کردن يا ضايع کردن است.  اين نابود کرد  phtheirō معنای اساسی اين واژه ی 

  می تواند در موارد ذيل بکار رود:واژه   
  )٢: ٧قرن  ٢.   نابودی مالی (احتمالاً ١
  الف) ١٧: ٣قرن  ١.   ھلاکت جسمی (م. ک.  ٢
  )٢: ١٩؛ مکا  ٨: ٦؛ غلا ۵٠، ۴٢، ٣٣: ١۵قرن  ١؛ ٢١: ٨؛ ٢٣: ١.   فساد اخلاقی (م. ک.  روم ٣
  )٣: ١١قرن  ٢.   اغفال جنسی (م. ک.  ۴
  ) ١٩، ١٢: ٢پطر  ٢.   ھلاکت ابدی ( م.ک. ۵
  ب) ١٧: ٣قرن  ١؛  ٢٢: ٢ کولس.   سنت ھای انسانی رو به زوال (م. ک.  ٦

 ١؛ ٢٣: ١اين واژه اغلب در يک متن ھمراه با واژه متضاد و نفی شده ی آن بکار رفته است (م. ک. روم 
).  توجه داشته باشيد به تضاد ھای پارالل (مشابه) بين بدن ھای زمينیِ فيزيکی ما و ۵٣، ۵٠: ١۵؛ ٢۵: ٩قرن 

  بدن ھای آسمانیِ ابدی ما.
  ۵٠، ۴٢: ١۵قرن  ١فانی [فساد پذير] در تضاد با غير فانی [فساد ناپذير]،    .١
  ۴٣: ١۵قرن  ١.   بی حرمتی در تضاد با جلال، ٢
   ۴٣: ١۵قرن  ١.   ضعف در تضاد با قدرت، ٣
  .   بدن طبيعی در تضاد با بدن روحانی۴
  ۴۵: ١۵قرن  ١.   آدم اول در تضاد با  آدم آخر، ۵
  ۴٩: ١۵قرن  ١.   صورت و شباھت زمينی در تضاد با صورت و شباھت آسمانی، ٦

  

  ٢۵-٢۴: ١(بروز آمده):   NASBمتن 
ن خود، بدنھای خويش را بی حرمت پس خدا ايشان را در شھوات دلشان به ناپاکی واگذاشت، تا در ميا ۴٢

زيرا آنان حقيقتِ خدا را با دروغ معاوضه کردند و مخلوق را به جای خالق پرستش و خدمت  ۵٢سازند. 
  نمودند، خالقی که تا ابد متبارک است.  آمين.

  
ود: اين بدترين حکمِ ممکن بود.  بدين ترتيب خدا می فرم ":خدا ايشان را ... واگذاشت " ٢٨، ٢٦، ٢۴: ١

).  آيات ۴٢: ٧؛ اعما ١٧: ۴؛ ھوشع ١٢: ٨١ مزمور"بگذار انسان ھای سقوط کرده براه خود بروند" (م. ک. 
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خدا دنيای بی دين را رد کرده است (خشم دنيوی) و ھمچنين مذھبی بودن آنرا  توصيفی است ازينکه ٣٢-٢٣
  ،  انحراف و استثمار جنسی است!(و مذھبی بودن ما را نيز)!  مشخصه بی دينی در زمان ھای گذشته و حال

  
  به عنوان خاص ذيل رجوع کنيد.   ":دلشان"  ٢۴: ١
  

  عنوان خاص:  قـلــب
است.  آن   lēbو عھد جديد بکار رفته  بازتابی از واژه عبری » ترجمه ھفتاد«که در   kardiaواژه يونانی 

، »انگليسی -واژه نامه يونانی« ر، به چند طريق استفاده شده است (م. ک. باور، آرندت، گينگريچ و دانک
  ). ۴٠۴-۴٠٣صفحات 

؛ يعقوب  ٣-٢: ٣قرن  ٢؛  ١٧: ١۴اعما م. ک.  محور زندگی فيزيکی و جسمی، تشبيھی از شخص (   .١  
۵ :۵(  

  .  محور زندگی روحانی (اخلاقی)٢
 ؛ ۴: ٢تسا  ١  ؛ ٢۵: ١۴قرن  ١ ؛ ٢٧: ٨؛ روم  ١۵: ١٦لوقا .  م. کالف.   خدا قلب را می شناسد (  

    ) ٢٣: ٢مکا   
؛ روم  ٣۵: ١٨؛  ١٩-١٨: ١۵در مورد زندگی روحانی انسان ھا بکار رفته است (م. ک.  متی    ب.     
  )٢٢: ١پطر  ١؛  ٢٢: ٢تيمو  ٢؛   ۵: ١تيمو  ١؛  ١٧ :٦      
  ؛ ٢٣: ٧ اعما؛   ۴٨: ٢۴؛   ١۵: ١٣ م. ک.  متی،  .  محور زندگی فکری (به عبارت ديگر: انديشه٣

    ؛  ١٨: ۴؛  ١٨: ١؛ افس  ٦: ۴قرن  ٢؛  ١٨: ١٦؛  ٦: ١٠؛  ٢١: ١؛ روم  ٢٧: ٢٨؛    ١۴: ١٦  
دل مترادف با  ٧: ۴و فيليپيان  ١۵-١۴: ٣قرن  ٢؛ در  ٧: ١٨؛ مکا  ١٩: ١پطر  ٢  ؛٢٦: ١يعقوب   
  ذھن است)  
: ٧؛ ۵: ۴قرن  ١؛ ٢٣: ١١؛ ۴: ۵.  محور قصد و خواست (به عبارت ديگر: اراده، م. ک.  اعمال ۴

  )٧: ٩قرن  ٢  ؛٣٧  
قرن  ٢؛  ٢۴: ١؛ روم  ١٣: ٢١؛  ۵۴: ٧؛  ٢٦،٣٧: ٢؛ اعمال  ٢٨: ۵.  محور احساسات (م. ک.  متی ۵

  )٧: ١؛ فيليپيان  ٢٢: ٦؛ افسسيان  ٣: ٧؛  ۴: ٢  
[به عبارت  ٦: ۴؛ غلا  ٢٢: ١قرن  ٢؛  ۵: ۵عرصه منحصر بفرد فعاليت روح خدا (م. ک.  روم . ٦  

  ])١٧: ٣ديگر مسيح در دلھای ما، افس 
  ، که نقل قولی ٣٧: ٢٢.  دل، طريقی است استعاره ای در رجوع به تمامی وجود شخص (م. ک.  متی ٧  
  ).  افکار، محرک ھا، و اعمال نسبت داده شده به دل، نوع شخص را کاملا نمايان ۵: ٦است از تثنيه     
  ازين واژه ھا دارد.  ميسازند.  عھد عتيق کاربردھای چشم گيری    

  نيز توجه نماييد)  ٩-٨: ١١(به ھوشع  "خداوند در دل خود محزون گشت"، ٢١: ٨؛ ٦: ٦الف.   پيدا   
  ، "با تمام دلت و تمام جانت"۵: ٦؛  ٢٩: ۴ب.   تث     
  ٢٩: ٢"دل نامختون" و روم  ١٦: ١٠ج.   تث     
  ، "دلی تازه"٣٢-٣١: ١٨د.   حز      
  ، "دلی تازه" در تضاد با "دل سنگی" ٢٦: ٣٦ه.   حز      

      
خود را در  ،) انسان١اين را می توان چند گونه معنی کرد (":  حقيقتِ خدا را با دروغ معاوضه کردند" ٢۵: ١

آنچه را خود ساخته است می پرستد، يعنی بت  ،) انسان٢)؛ (١١، ۴: ٢تسا  ٢مقام خدايی قرار ميدھد (م. ک.  
که ھمه چيز را آفريد (م.  YHWH) به عوض يھوه ١٩: ١٦؛ ٢۵: ١٣؛ ارميا ٢٠: ۴۴ھا را (م. ک.  اشعيا 
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؛ ا يوحنا  ١٧: ١۴يوحنا م. ک.  ) انسان در نھايت، حقيقت انجيل را رد کرده است (٣)؛ يا (٢٣-١٨ک.  آيات 
  از بقيه متناسب تر است.  ٢).  در متن، شماره ٢٧، ٢١: ٢
  
 "ميشه خدايان خواھد داشت.  ھمه انسان ھا اين حس را دارند که يک انسان ھ ": پرستش و خدمت نمودند

  شخص، حقيقت، يا چيزی فراتر از خودشان وجود دارد. 
  
 "پولس با دلی پر شور دعای برکت يھودی را به زبان آورد، که کاملا  ": که تا ابد متبارک است.  آمين

؛ ۵: ٩لب در ضمن نوشتن دعا ميکند (م.ک.  ).  پولس اغ٣١: ١١قرن  ٢؛ ۵: ٩مشخصه اوست (م. ک.  روم 
  ). ٢٧: ١٦؛ ٣٣: ١۵؛ ٣٦: ١١

  
 "ذيل رجوع نماييد.» عنوان خاص«به  ": تا ابد  
  

   عنوان خاص:  تا ابد ( اصطلاحات يونانی)
: ١٦؛ ٣٦: ١١؛ ٢۵: ١؛ روم ٣٣: ١است (م. ک.  لوقا  ”unto the ages“يک عبارت اصطلاح يونانی 

الفاظ مترادف در عھد « درعبری  باشد.  به  olam’)، که می تواند نشانگر  ١٧: ١و تيم ١؛ ۵: ١؛ غلا ٢٧
رجوع نماييد.  سـايــر عـبـارات  ٣٢١-٣١٩، نوشته رابـرت  ب.  گردلـســتـون، صفحات »عــتـيـق 
  ؛۵٨ :٦؛ يوحنا ۵۵: ١]، لوقا ١۴: ١١[مرقس  ١٩: ٢١می باشند (م. ک.  متی  ”unto the age“ مــرتــبـــط

).  ٢١: ٣(م. ک.  افس  ”of the age of the ages“) و ٩: ٩قرن  ٢؛ ١٦: ١۴؛ ٨: ١٣؛ ٣۴: ١٢؛ ٣۵: ٨
جمع وجه " می تواند agesتا ابد" تفاوتی بين اين اصطلاحات وجود ندارد.  واژۀ " بنظر می رسد در مورد "

يا  -آن "جمع ملوکانه" می گفتند بصورت معنی مجازی در ساختار دستوری معملين مذھبی يھود  که به -باشد 
ممکن است اشاره ای باشد به تعدادی "اعصار" در چارچوب معنیِ يھودی "عصر معصوميت"، "عصر 

  شرارت"، "عصر آينده"، يا "عصر پارسايی".    

      
 "به عنوان خاص ذيل رجوع نماييد: " آمين  
  

  عنوان خاص:  آمـيــن
  
I.  عـــھـــد عــتـيـق  

و   (emun, emunah)يا حقيقت گويی  (emeth)ژه "آمين" شکلی از واژه عبری برای حقيقت الف.   وا  
  ايمان يا وفاداری است.    
اسـت.  متضاد آن کسی است نا استوار » ايستادن فـرد بطور استـوار« ريشـه شـناسی لغـوی آن از  ب.  

: ٢٣؛ ارميا ١٨: ٧٣؛ ٢: ۴٠ مزمور؛ ١٦: ٣٨؛  ٦٧-٦۴: ٢٨تـثـنـيه م. ک.  و در حال لغـزيدن (
اللفظی، معانی تحت  کاربرد ازاين). ٢: ٧٣مزمورم. ک. ) يا کسی که سکندری می خورد (١٢

استعاره ای ساخته شده اند به عبارت: باوفا، قابل اطمينان، وظيفه شناس، و مورد اعتماد (م. ک. 
  ). ۴: ٢؛ حبقوق ١٦: ١۵ پيدا

  کاربرد ھای خاص  ج.  
  ) ١۵: ٣تيمو تاوس  ١( ١٦: ١٨ادشاھان پ ٢ستون، .   ١    
  ١٢: ١٧ اطمينان، خرو   .٢    
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  ١٢: ١٧ثبات قدم، خرو    ٣٫    
  ٧- ۵: ٣۴؛  ٦: ٣٣استواری، اشعيا .   ۴    
     ٢٢: ١٢؛ امثال ١٦: ٢٢؛ ٢۴: ١٧؛ ٦: ١٠پادشاھان  ١راست،    ۵٫    
  ٩: ٧؛ اشعيا ٢٠: ٢٠تواريخ  ٢پا برجا و مستحکم، .   ٦    
  ١٦٨، ١۵١، ١۴٢،  ۴٣: ١١٩قابل اطمينان (تورات)، مزمور    .٧    
  در عھد عتيق دو واژه ديگر عبری برای ايمان فعال بکار برده شده ند.  د.  
    ١   .bathach  ،اعتماد  
    ٢   .yra   .١٢: ٢٢ پيدا، ترس، احترام، پرستش (م. ک(   
بوجود آمد که برای  »آئين عبادت و دعا«در از مفھوم اعتـمـاد يا قـابـل اطـميـنـان بودن، کاربردی   ه.  

؛ ٢٦ -١۵: ٢٧تصديق صحت يا قابل اطمينان بودن کلام شخص ديگر بکار ميرفت (م. ک. تثـنيه 
  ). ۴٨: ١٠٦؛ ۵٢: ٨٩؛ ١٩: ٧٢؛١٣: ۴١؛ مزمور ٦: ٨نحميا 

(م.  است YHWHاز لحاظ علم الھی، کليد اين واژه وفاداری انسان نيست، بلکه وفاداری يھوه   و.  
).  تنھا امـيـدِ بشـرِ ٢: ١٣٨؛ ٢: ١١٧؛ ١: ١١۵؛ ۴: ١٠٨؛ مزمور ۴: ٣٢؛ تثنيه ٦: ٣۴ ک. خـرو

  و وعده ھای او می باشند.   YHWHسقوط کرده، ثباتِ معاھده ی  پر فيض و وفادارانه يھوه 
ريـخ و کتاب مقدس تا  ).۴: ٢را می شناسند بايد مانند او باشند (م.ک. حبقوق  يھوهآنانی که       

  متن ثبت شده ای اسـت ازينکه خدا شباھـت خود را در انسان دوباره برقرار ساخته است (م. ک.
).  نجـات، توانايـی انســان را بـرای داشتن مشـارکت نزديک با خدا باز ميگرداند.  ٢٧-٢٦: ١پيدا 

  ما به اين مقصود آفريده شده ايم.
  
II.  عــھـــــد جــديــد  

  درعھد جديد رايج است (م.  ک.  ،آئين عبادت و دعا در آخر بعنوان تأييد اعتبار گفتارين"، آم لفظ "  الف.  
  ).١٢: ٧؛ ١۴: ۵؛ ٧: ١؛ مکا ٢٠: ١قرن  ٢؛ ١٦: ١۴قرن  ١    
؛ ٣٦: ١١؛ ۵: ٩؛ ٢۵: ١(م.ک.  روم خاتمه دعا رايج است  عنوانه بدرعھد جديد  واژهکاربرد اين   ب.  

؛ ١٦: ٦؛ ١٧: ١تيمو ١؛ ١٨: ٣تسا  ٢؛ ٢٠: ۴؛ فيليپ ٢١: ٣فس ؛ ا١٨: ٦؛ ۵: ١؛ غلا ٢٧: ١٦
  ). ١٨: ۴تيمو  ٢

عيسی تـنـھا کسی است که اين لفظ را (در يوحنا اغلب دوبار پشت سرھم) برای مطرح کردن   ج.  
  )۴٣: ٢٣؛ ٣٢: ٢١؛ ٢٩، ١٧: ١٨؛ ٣٧: ١٢؛ ٢۴: ۴گفتار مھـم بکار ميبرد (م. ک.  لوقا 

  ). ١٦: ٦۵ عيايھوه دراشن لقبی برای عيسی بکار رفته است (احتمالاً از القاب بعنوا ١۴ :٣ در مکا  د.  
بيان شده   pistis يا  pistosمفھوم وفاداری يا ايمان و قابل اعتماد بودن يا اعتماد، در واژه يونانی   ه.  
     شد.  می با [باور] believe[ايمان]،  faith، [اعتماد] trust  است ، که ترجمه آن به انگليسی    

      

  ٢٧-٢٦: ١(بروز آمده):   NASBمتن 
پس خدا نيز ايشان را در شھواتی خوار کننده به حال خود واگذاشت.  زيرا زنانشان، روابط غير طبيعی  ٢٦

به ھمين سان، مردان نيز از روابط طبيعی با زنان دست کشيده، در آتش  ٢٧را جايگزين روابط طبيعی کردند. 
سوختند؛ مرد با مرد مرتکب اعمال شرم آور شده، مکافاتِ درخورِ انحرافشان را در شھوت نسبت به يکديگر 

    خود يافتند.
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از اراده بديھی خدا در خلقت است (بارور شويد).   جداھمجنس گرايی يکی از نمونه ھای زندگی   ٢٦،٢٧: ١
: ٢٣؛ تث ١٣: ٢٠؛ ٢٢ :١٨) در عھد عتيق (م. ک.  لاو ١گناه، و مشکل بزرگ فرھنگی بود: (يک اينکار 

  ) در زمان ما.٣)؛ و (١٠: ١تيمو  ١؛ ٩: ٦قرن  ١رومی (م. ک.   -) در دنيای يونانی٢)؛ (١٨
ھمجنس گرايی شايد به اين دليل به عنوان نمونه ای از زندگی سقوط کرده ذکر شده است که مبحث آن تماماً  

؛ ٣، ١: ۵؛ ٢٧ - ٢٦: ١فريده شد (م. ک.  پيدا توجه دارد.  انسان بصورت و به شباھت خدا آ  ٣-١به پيدايش 
).  فرمان خدا آن بود که باور و کثير شوند (م. ک.  ٢٧: ١).  انسان مذکر و مونث آفريده شد (م. ک.  پيدا ٦: ٩

)  درنقشه و اراده خدا گسيختگی و وقفه ايجاد کرد.  ٣).  سقوط انسان (م. ک.  پيدا ١،٧: ٩؛ ٢٨: ١پيدا 
اضحاً تمرد است!  اما بايد متذکر شد آن تنھا گناھی نيست که در چارچوب متن ياد شده است ھمجنس گرايی، و

).  ھمه گناھان، نشانگرجدايی انسان از خدا و مکافاتی است که مستحق آن ھستند.  ھمه ٣٠ -٢٩(م. ک.  آيات 
  گناھان، بخصوص شيوه زندگی گناه آلود، برای خدا مکروه و منزجر کننده است.

  

  ن خاص:  ھمجنس گرايی عنوا
شيوۀ ديگری متناسب از  گونۀتا ھمجنس گرايی بعنوان موجود است فرھنگ امروزی فشارھای بسيار در   

که مغاير با  شيوه ای -ب محکوم ميسازد زندگی مخرّ  د.  کتاب مقدس آنرا بعنوان شيوۀزندگی پذيرفته شوبرای 
  خدا برای مخلوقاتش است.  ارادۀ
  است برای بارور و کثير شدن ١باب  در پيدايش حکمِ  فبر خلااينکار   .١  
 - ٢٦: ١؛ روم ١٣: ٢٠؛ ٢٢: ١٨پرستش و فرھنگ اديان باطل است (م. ک. لاو طرز  اينکار مشخصۀ  .٢  
  ) ٧؛ و يھودا  ٢٧  
  ) ١٠-٩: ٦قرن  ١، نمايانگر ميسازد (م. ک.  .  اينکار مستقل بودن از خدا را، ھمراه با خودمحوری٣  
اجازه بدھيد محبت و بخشش خدا را نسبت به ھمۀ انسان ھای نامطيع  ش ازآنکه ازين مبحث بگذرم اما پي  

مخصوصاً  -کنند  ويژه عمل .  مسيحيان به ھيچ وجه حق ندارند با تنفر و تکبر نسبت به اين گناهِ تأکيداَ ذکر کنم
ان دادن، بيان شھادت زندگی خود و آشکار است ھمه ما گناه ميکنيم.  درين مورد، دعا، توجه وعلاقه نش وقتی

، کلام خدا و روح اجازه بدھيمدلسوزی، نتايج بسيار بيشتری ميدھند تا محکوم ساختن با تندی و غضب.  اگر ما 
در نظر خدا مکروه و  -  نه تنھا اين يک - او محکوم کردن را خود انجام خواھند داد.  تمامی گناھان جنسی

با  ستی و شادمانی انسان ھا و جامعۀامند.  تمايلات جنسی، ھديه خدا برای بھزيشنيع ھستند و به داوری می انج
 ای می شود لذت پرستانه و به زندگی متمرد، خود محور مبدلقوی خدادادی اغلب  است.  اما اين انگيزۀثبات 

  ).  ٨-٧: ٦؛ غلا  ٨-١: ٨بيشتر ميخواھم، وھرچه بادا باد" (م. ک. روم برای خود ": که رويه اش چنين است

  
  

  ٣٢ – ٢٨: ١(بروز آمده):   NASBمتن 
و ھمان گونه که صلاح نديدند از آن پس خدا را قبول داشته باشند، خدا نيز آنان را به ذھنی فرومايه  ٢٨  

ايشان از ھر گونه نادرستی، شرارت، طمع و خباثت آکنده اند.   ٢٩واگذاشت تا مرتکب اعمال ناشايست شوند.  
تھمت زن، متنفر از خدا، گستاخ، متکبر و  ٣٠اند.  شايعه ساز،  تل، جدال، فريب و بد خواھیمملو از حسد، ق

بی فھم، غير قابل  ٣١خودستايند.  برای انجام اعمال شريرانه، راھھايی نو ابداع می کنند.  نافرمان به والدين، 
چنين اعمالی سزايشان مرگ  ھر چند از حکم خدا آگاھند که مرتکبانِ  ٣٢اطمينان، بی عاطفه و بی رحمند. 

است، نه تنھا خود ھمانھا را انجام می دھند، بلکه کسانی را نيز که اينھا را به عمل مياورند، قوياً تأييد می 
 کنند.
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اين قسمت در يونانی يک جمله است، و توصيفی است از بشريت سرکش، سقوط کرده و خود   ٣١-٢٨:  ١
  ).٨: ٢١؛ مکا ١٠: ١تيمو  ١؛ ۵: ۵؛ افس ٢١-١٩: ۵؛ غلا ٩: ٦؛ ١١: ۵قرن  ١؛ ١٣: ١٣سر. (م. ک. روم 

گناه بشريت اين بود که زيستن را مجزا از خدا انتخاب کردند.  جھنم آن زيستن می باشد که دائمی شده 
، نالايق و ناکامياب است.  گمراهاو  است.  خود سری، يک تراژدی است!  انسان به خدا نياز دارد؛ بدون خدا

  ن جنبه ابديت جھنم، عدم وجود رابطه با خداست! بدتري
  

   عــنـوان خــاص: صـفــات نـيـک و بــد مطـابــق عـھــد جــديـــد
فھرست ھای صفات نيک و بد، ھر دو در عھد جديد عموميت دارند.  اينھا اغلب نشانگر فھرست ھای 

) می باشند. فھرست ھای عھد جديد از معلمين يھود و ھمچنين فھرست ھای فرھنگی يونان باستان (ھلنيستی
  مشخصه ھای متضاد را می توان درين بخش ھا ديد:

  صفات نيک  صفات بد        
  ---       ٣٢-٢٨: ١روم   پولس  ١٫  
  ٢١-٩: ٢روم   ١٣: ١٣روم       

  ---                ١١- ٩: ۵ا قرن               
  ٩-٦: ٦قرن  ١          ١٠: ٦                      
  ١٠-۴: ٦قرن  ٢          ٢٠: ١٢قرن  ٢              
  ٢٣-٢٢: ۵غلا           ٢١-١٩: ۵غلا               
  ---       ٣٢-٢۵: ۴افس               
                    ۵ :٣-۵         ---  
  ٩-٨: ۴فيليپيان           ---                     
  ١۴- ١٢: ٣کولسيان         ٨، ۵: ٣کولسيان               
  ---       ١٠-٩: ١تيمو  ١              
                       ٦ :۴-۵         ---  
   ٢۴ب، ٢٢: ٢تيمو  ٢    ٢٣الف،  ٢٢: ٢تيمو  ٢              
  ٢-١: ٣؛ ٩- ٨: ١تيطس         ٣: ٣، ٧: ١تيطس               
  ١٨-١٧: ٣يعقوب            ١٦-١۵: ٣يعقوب       .        يعقوب٢    
  ١١- ٧: ۴پطر  ١         ٣: ۴پطر  ١      پطرس      ٣٫    
  ٨- ۵: ١پطر  ٢         ٩: ١پطر  ٢                  
      ---        ؛٨: ٢١ مکا      .        يوحنا۴    
                               ١: ٢٢۵        --- 

 
آنچه به نظر انسانِ سقوط کرده، آزادی می نمايد، پرستش کردن خود است: "ذھـنــی فــرومــايــه":   ٢٩: ١

ذکر شده که خداست، اما » وجــه مــجــھــول«عامل  ٢٨، ٢٦، ٢۴: ١"ھمه چيز و ھر چيز برای من!"  در 
» نفس خود«و » دانستن«، آنچه مشکل را بوجود آورد اينست که انسان ٣-١ن مضمون با پيدايش در رابطۀ اي

  را انتخاب کرد.  خدا اجازه داد خلقت او به عقوبت و سزای گزينه ھا و خودسری شان برسند.   
  
   :"ند آنھا را پر است.  ھرآنچه ھميشه در افکار انسان ھا باش» وصفی مجھول کامل«اين "آکــنـــده انـــد

پليد) و   yetzerميسازند و مشخصه آنھا می گردند. معملين يھود می گويند در قلب ھر فرد يک سگ سياه (
  نيکو) است.  آن يکی که بيشتر به او غذا بدھند بزرگتر خواھد شد.  yetzerيک سگ سفيد (
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خود،  انتخابکه به  استو اجتماعاتی افراد  ھای مشخصهو خدا،  بی زندگی ھای نشانهاينھا نتايج و   ٣١-٢٩: ١
 ١گناھان بود که پولس ارائه کرد (م. ک. مختلف کنند.  اين يکی از چند فھرست  مقدس را رد می خدای کتاب

  ).  ٩-۵: ٣؛ کولسيان ۴-٣: ۵    ؛٣١: ۴افس    ؛٢١-١٩: ۵غلا    ؛٢٠: ١٢قرن  ٢   ؛٩: ٦   ؛١١: ۵قرن 
  
  اص ذيل رجوع نماييد.به عـنــوان خــ"متکبر":   ٣٠: ١
  

 ”HUPER“عنوان خاص:  کاربرد پولس از الفاظ مرکب 
داشت که اصولا   huperيونانی »  حرف اضافه«پولس علاقه خاصی به ساختن کلمات جديد با استفاده از 

معنی  (مـفـعـول عـنـه) بکار ميرود، به» حـالـت مـلـکـی«به معنای "بالا" يا "مافوق" است.  وقتی اين کلمه با 
می تواند معنی "درباره ی" يا "در موردِ" را نيز داشته باشد (م. ک. ،  peri"بخاطرِ چيزی" می باشد.  ھمانند 

معنای آن "بالای"، "فوق" يا "فراتر » مـفـعــول بـی واســطه«).  در کاربرد با ١: ٢تسا  ٢؛ ٢٣: ٨قرن  ٢
صفحات » ھد جديد يونانی در پرتو پژوھش تاريخیدستور زبان ع« از" می باشد (م. ک.  آ. ت. رابرتسون: 

را در الفاظ مرکب بکار » فــه حـرف اضـا«.  زمانيکه پولس ميخواست مفھومی را تأکيد کند اين ٦٣٣-٦٢۵
  در الفاظ مرکب است.   » حـرف اضـافــه«می برد.  فھرست  ذيل، کاربرد خاص پولس ازين 

  عھد جديد بکار رفته است)(تنھا يکبار در  Hapax legomenonالف.    
  ١.  Huperakmos،   ،٣٦: ٧قرن  ١فردی که جوانی و شادابی او سپری شده است   
  ٢.    Huperauxanō   ،٣: ١تسا  ٢به زيادتی افزونی يافتن 
  ٣.  Huperbainō  ،٦: ۴تسا  ١از حد تجاوز کردن يا تعدی کردن   
  ۴.  Huperkeina   ،١٦: ١٠قرن  ٢فراسو  
  ۵.  Huperekteina   ١۴: ١٠قرن  ٢از حد خود پا فراتر گذاشتن  
  ٦.  Huperentugchanō   ٢٦: ٨شفاعت کردن، روم  
  ٧.  Hupernikaō   ٣٧: ٨پيروزمندی وافر، روم  
  ٨.  Huperpleonazō   ،١۴: ١تيمو  ١در وفور بيکران بودن  
  ٩.  Huperupsoō   ٩: ٢به غايت سرافراز کردن، فيليپيان  

  ١٠.  Huperphroneō  ٣: ١٢افکار بالا و بلند داشتن، روم  
  کلماتی که تنھا در نوشته ھای پولس بکار رفته اند.  ب.

  ١.  Huperairomai   ،۴: ٢تسا  ٢؛ ٧: ١٢قرن  ٢خود را بالا بردن  
  ٢.  Huperballontōs   ،قــيــد«؛ (درين آيه تنھا ٢٣: ١١قرن  ٢بی اندازه، فزونی بيش از حد «
  : ٣؛ ٧: ٢؛ ١٩: ١؛ افس ١۴: ٩؛ ١٠: ٣قرن ٢می باشد:» فـعـل«ت ذيل است، لکن در آيا      
      ١٩ (  
  ٣.  Huperbolē  ١٢قرن ١؛ ١٣: ٧فراتر رفتن از ھدف ، مسلح کردن فوق العاده، روم  زيادی :
  ١٣: ١؛ غلا ٧: ٢٢؛ ١٧، ٧: ۴؛ ٨: ١قرن  ٢؛ ٣١      
  ۴.  Huperekperissou  ١٣: ۵؛ ١٠: ٣سا ت ١؛ ٢٠: ٣از ھر اندازه، افس  فراتر  
  ۵.  Huperlian   ،١١: ١٢؛ ۵: ١١قرن  ٢بيشترين درجه يا افضل و مقدم  
  ٦.  Huperochē   ،٢: ٢تيمو  ١؛ ١: ٢قرن  ١برتری، عالی بودن  
  ٧. Huperperisseuō  متوسط(وجـه  ٢٠: ۵به بيشترين حد وافر ساختن، روم Middle voice (
  )۴: ٧قرن  ٢شدن، به فراوانی پر شدن، سرشار و لبريز       

  واژه ھای کاربردی پولس که ساير نويسندگان عھد جديد به ندرت بکار برده اند:  ج.
  ١.  Huperanō  ۵: ٩؛ و عبر ١٠: ۴؛ ٢١: ١والاتر، افس  بسيار(  
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  ٢.  Huperechō   ١٣: ٢پطر  ١؛ ٧: ۴؛ ٨: ٣؛ ٣: ٢؛ فيليپيان ١: ١٣ممتاز بودن، برتری، روم  
  ٣.  Huperēphanos  ٦: ۴؛ يعقوب ۵١: ١و لوقا  ٢: ٣تيمو  ٢؛ ٣٠: ١ودبين يا متکبر، روم خ 
  ۵: ۵پطر  ١      

  

خوب بودند، و وقتی  بسياريا مردم خوب بودند،  اگر اوضاعشديد؛  و تند احساسات ازپولس شخصی بود پر 
خود  احساس عميقترينو  به او اجازه ميداد بتواند والاترين» حــرف اضــافــه«بد بودند.  اين  بسياربد بودند، 

   مسيح و انجيل بيان نمايد.را در مورد گناه و نفس و 

  

اين عبارت پرتويی است از شريعت موسی.   " مرتکبانِ چنين اعمالی سزايشان مرگ است":  ٣٢: ١
می باشد.  مرگ نقطه مقابل اراده خدا و حيات الھی است   ١٣، ٦: ٨و  ٢٣، ٢١، ١٦: ٦خلاصه آن در روم 

  ).٩: ٣پطر  ٢؛ ۴: ٢تيمو  ١؛ ٣٢: ١٨حز  (م. ک.
  

   ".نگون بختان ھمدم ميطلبند.  انسان " بلکه کسانی را نيز که اينھا را به عمل مياورند، قوياً تأييد می کنند
سقوط کرده، گناه ديگران را بھانه ميکند و ميگويد "ھمه اينکار را می کنند."  مشخصه فرھنگ ھا، گناھان 

  خاص شان است!

  
  و تـبـــادل نـظـــــر ـئــوالات بــــرای گــفــتــگـــــوسـ

  

مطالعات است، به اين معنی که شما مسئول تفسيرِ خود از کتاب مقدس  راھنمايیاين کتابِ تفسير برای 
ھستيد. ھر يک از ما بايد در نوری که بر ما تابيده است قدم برداريم.  شما، کتاب مقدس، و روح القدس در امر 

  ير اولويت داريد، و نبايد خود را ازين حّق محروم ساخته، آنرا به يک مفسّر واگذار کنيد.تفس
  

 عميقاً تأملکتاب  بخشبرای ياری شما ارائه شده اند تا در مسائل مھم اين ، اين سئوالات جھت گفتگو  
  قاطع و نھايی. نه ، از سئوالات اينست که تفکر برانگيز باشند منظورکنيد.  

  
  را پولس به کليسای روم نامه نوشت؟  .  چ١  
  بيانيه الھياتی چنين پراھميتی در مورد مسيحيت بود؟» روميان«.  چرا ٢  
  را تشکل دھيد. ٢٠: ٣- ١٨: ١.  خود شما طرح کلی ٣  
  را نشنيده اند بخاطر ايمان نياوردن به مسيح، رد خواھند شد؟» انجيل«.  آيا آنانيکه ھرگز ۴  
  فه طبيعی" و "مکاشفه خاص" را توضيح دھيد. .  تفاوت بين "مکاش۵  
  .  زندگی بشری بدون خدا را توصيف نماييد.٦  
 مسئله ھم جنس گرايی را مورد بحث قرار ميدھند؟ ٢٧- ٢۴.  آيا آيات ٧  
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  ٢ لــــصـــفرومـيــان 
  

  تقـسـيـمــات پـاراگــراف ھــا در تــرجــمـه ھــای امـروزی
4UBS     NKJV NRSV   TEV   JB  

 

  داوری عادلانه خدا
 

يھوديان از غضب   داوری خدا  يھوديان تحت داوری  داوری عادلانه خدا
  مستثنی ھستند

١١ - ١: ٢  ١٦ - ١: ٢  ١١ - ١: ٢  ١٦ - ١: ٢   ١٦ -١: ٢  
يھوديان مقصر به ھمانند   يھوديان و شريعت

  غير يھوديان
  يھوديان و شريعت   مبنای داوری

)٨: ٣ – ١٧: ٢(  
را نجات  شريعت آنان

  نمی دھد
   

  ١٦ - ١٢: ٢    

  ١٦ - ١٢: ٢  

٢ - ١٧: ٢  ٨: ٣ – ١٧: ٢۴  ٢ -١٧: ٢۴  ٢ - ١٧: ٢۴  ٢ - ١٧: ٢۴  
   بی فايده بودن ختنه  

  
  

ختنه آنھا را نجات   
  نخواھد بخشيد

  ٢: ٢۵- ٢: ٢  ٢٩۵- ٢: ٢  ٢٩۵- ٢: ٢  ٢٩۵- ٢٩  
  
  

  رجوع نماييد)   xiiلـعــه (به صفحه  دوره ســوم مـطـا
  ھا اوليه در سطح  پاراگراف دۀاز مقصود نويسن يرویپ

  
تفسير برای راھنمايی مطالعات ميباشد، به اين معنا که خود شما مسئول ارائه تفسيرتان از کتاب اين کتابِ 

مقدس می باشيد. ھر يک از ما بايد در نوری که بر ما می تابد گام برداريم. در امر تفسير، شما، کتاب مقدس  
  دس اولويت داريد.  نبايد خود را محروم کرده و اين حق را به يک مفسر واگذار کنيد. و روح الق

سراسر باب را در يک نشست بخوانيد. موضوع ھا را مشخص نماييد.  تقسيماتی را که از موضوع ھا 
د نويسنده انجام داده ايد با پنج ترجمه فوق مقايسه کنيد. پاراگراف بندی از الھام نيست، اما برای درک مقصو

  ست. ھر پاراگراف، يک موضوع و مطلقاً يک موضوع دارد.  اصلی کليدی است، و کار تفسير درينجا
  
  .  پاراگراف اول١
  
  .  پاراگراف دوم٢
    
  .  پاراگراف سوم٣
  
  .  و غيره۴
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  ٢٠: ٣ – ١: ٢مفاھيم استنباط شده در متن روميان 
  

  آغاز شده بود. موضوعات اين بخش: ١٨: ١ند که درواحد ادبی را تکميل می کن ٣و ٢الف.   باب ھای   
  .   گمراھی تمام  بشر؛١
  .   داوری خدا در مورد گناه؛٢
  پارسايی خدا از طريق مسيح بوسيله ايمان شخصی و توبه. به.   نياز انسان ٣

  
  ھفت اصل ديده می شوددر مورد داوری خدا ،  ٢ب.    در باب 

  ؛بنا بر واقعيت، ٢.   آيه ١
  انباشته شده؛  تقصيراتِ ، ۵يه .   آ٢
  ، مطابق اعمال؛٧و  ٦.   آيات ٣
  استثناء قائل نمی شود؛ در مورد ھيچکس، ١١.   آيه ۴
  زندگی؛ شيوه، ١٣.   آيه ۵
  ؛ھا انسان قلبی، رازھای ١٦.   آيه ٦
  نيستند ، ھيچگونه گروه ھای مليتی برتر٢٩ - ١٧.   آيه ٧

  
با چه کسانی  ١٧-١: ٢می پردازند که روی سخن در باب بسيار  با يکديگربه اين بحث  ،ج.    مفسرين
کاربرد دوگانه دارند  ١٧-١در مورد يھوديان است.  آيات  ٢٩ -١٢: ٢است که  بديھیاست.  
(موازين اجتماعی) ، و نيز  می باشند»  سـنِکِا«خطاب به معلمين اخلاق غير يھودی نظير درينکه 

  به ملت يھود (شريعت موسوی).   
    

: ٢اظھار کرد که انسان ھا قادرند خدا را از طريق خلقت بشناسند.  در تأکيداً ، پولس ٢١-١٨: ١د.     در 
وجدانی اخلاقی دارند که خدا به   ،که ھمه انسان ھا در درون تأکيد ميکند، پولس ھمچنين ١۵-١۴

امی بشر را محکوم آنھا بخشيده است.  بر پايه اين دو گواه، يعنی خلقت و وجدان است که خدا تم
زيرا  مقصرند ھا ميکند،  حتی آنانی که پيام عھد عتيق [عھد قديم] يا انجيل را نشنيده اند.  انسان

  که داشته اند عمل  نکرده اند.  الگويیمطابق بھترين 
  
  رات لـعـه واژگان و عـبــا مطـا

  
  ١١-١: ٢(بروز آمده):   NASBمتن 
زيرا در ھر موردی که  -چيک از شما که ديگری را محکوم می کنيد ھي - بنابراين ھيچ عذری نداريد  ١ 

ديگری را محکوم می کنيد، خويشتن را محکوم کرده ايد؛ چون شما که داوری می کنيد، خود ھمان را انجام 
     که ايـن گـونه اعمال را انـجـام می حق نصيب کسانی می شودو ما می دانيم  که داوری خدا به  ٢می دھيد.  

اما تو ای آدمی، آيا  گمان ميکنی وقتی آنان که اينگونه اعمال را انجام ميدھند محکوم ميکنی و  ٣ند.دھ
يا اينکه کثرت مھربانی، تحمل و شکيبايی او  ۴ھمان را انجام می دھی، از داوری خدا خواھی رست؟  خودت

و  سرسختیاما تو  به سبب  ۵ ؟می شود ھنمونر توبهخدا  تو را به  مھربانیکه  غافلیومی شماری را خوار 
دلِ  ناتوبه کارت، غضب را نسبت به خود، برای روز غضب و آشکار شدن داوری عادلانۀ خدا می اندوزی؛  

به کسانی که با پايداری در انجام اعمال نيکو، در پی  ٧"  به ھر کس مطابق اعمالش سزا خواھد داد: "که   ٦
  اما به آنانی که خودخواھانه جاه طلب اند واز حقيقت اطاعت ٨؛ جلال و حرمت و بقايند، حيات جاويدان را
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 خواھد شدنصيب ھر روح انسانی  ،مصيبت و رنج ٩نمی نمايند، ليکن مطيع شرارت اند، خشم و غضب را.   
اما ھر که نيکويی کند از جلال و حرمت و آرامش  ١٠که بدی می کند، نخست يھود و ھمچنين يونانی، 

  يض قائل نمی شود.  ـزيرا خدا تبع ١١د، نخست يھود و ھمچنين يونانی. برخوردار خواھد ش

  
١: ٢  

NASB  "  ھيچيک از شما که ديگری را محکوم می کنيد -بنابراين ھيچ عذری نداريد"  
NKJV "ای آدمی ھيچ عذری نداری، ھر که ھستی که داوری می کنی "    
NRSV  ه ديگری را داوری می کنی""ای آدمی ھيچ عذری نداری، ھر که ھستی، زمانيک 

TEV  "ای آدمی بھيچ وجه عذری نداری، ھر که ھستی.  زيرا آنگاه ديگری را داوری می کنی"   
JB    "پس فرق نمی کند ھر که ھستی، اگر محکوم می کنی، خود ھيچ عذری نداری"  

ن عبارت در )  در يونانی اي٢٠: ١بطور تحت اللفظی اين عبارت ميگويد: "ھيچ دفاع حقوقی" (م. ک.  
بنظر می رسند ھم مربوط به يھوديان  ١٦-١اول جمله قرار داده شده تا اھميت آنرا بيشتر نشان دھد.  آيات 

شريعت گرايی ھستند که خود را پارسا می انگاشتند، و ھم يونانيان اخلاق گرا.  با داوری کردن ديگران، آنھا 
  خود را محکوم می سازند.  

  
حتمالاً اشاره ای به ديگر يھوديان بود اگر چه می تواند اشاره به  ا »ضـمـيــر«ن اي"ما ميدانيم":   ٢: ٢

پولس به فن معمول خود که به شکل سئوال و جواب است باز می گردد. اين فن  ۴ -٢مسيحيان باشد.  در آيات 
ی است.  اعتراض آميز" نام دارد و در آن ارائه حقيقت توسط کسی انجام می شود که معترض فرض گفتار"

رواقيون) از اين فن استفاده  حبقوق، ملاکی و معلمين مذھبی يھود نيز، و ھمچنين فلاسفه يونان (نظير سقراط و
  می کردند. 

: ٧  ؛١٩: ٣  ؛٢: ٢عبارت "ما می دانيم که" چندين بار در کتاب روميان بکار برده شده است (م. ک.  
که پايبند اخلاقيات نبودند،  ١غير يھوديان باب که برخلاف ).  پولس فرض ميگيرد ٢٨، ٢٢: ٨  ؛١۴

  .  آگاھی دارندتا حدی  مخاطبينش
  
   :"را به صراحت می گويد.  ھمه انسان ھا برای عطيه زندگی، به  واقعيتکتاب مقدس اين "داوری خدا

در برابر ).  حتی مسيحيان ١۵ -١١: ٢٠؛ مکا ۴٦ - ٣١: ٢۵؛ متی ٩ -۵خدا جوابگو خواھند بود (م. ک.  آيات 
  ).  ١٠: ۵قرن  ٢  ؛١٢ -١٠: ١۴مسيح خواھند ايستاد (م. ک.  

  
  پولس [سئوالی که جوابش بديھی است]، پاسخ "خير" را می طلبد.     »رِتوريک « سئوالِ  دستوریِ  شکلِ   ٣: ٢
     
   :"يونانیِ  »فـعـلِ «اين "آيا گمان ميکنی logizomai ٣: ٢م رَد (رواست. پولس اغلب آنرا بکار می ب ،
؛ ١۴: ١۴؛  ٨: ٩؛  ٣٦، ١٨: ٨  ؛١١: ٦؛  ٢۴، ٢٣، ٢٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٦، ۵، ۴، ٣: ۴  ؛٢٨: ٣؛  ٢٦

رجوع  ١٨: ٨و  ٣: ۴در فيليپيان).  به يادداشت ھا در  مرتبهقرنتيان و دو  اول و دومدر  مرتبهو ده  ٦: ٣غلا 
 نماييد. 

 
  "به يھوديان اشاره می کند.   ٢٠: ٩در   است. ١اين نظير ھمان اصطلاح در آيه "ای آدمی  
  
  اين نيز در يونانی بصورت سئوال است.  ۴: ٢
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   "مردم  اغلب برداشت غلطی از فيض، رحم و شکيبايی خدا داشته "کثرت مھربانی، تحمل و شکيبايی او
  ).٩: ٣پطر  ٢اند و به جای توبه،  آنھا را فرصتی برای گناه  ساخته اند (مقايسه کنيد با 

؛ ٣٣: ١١؛ ٢٣: ٩..." وصف می نمايد (مقايسه کنيد با  پولس اغلب صفات خدا را با عبارت "کثرتِ 
  ).  ١٩: ۴فيليپيان   ؛١٦، ٨: ٣  ؛٧، ۴: ٢  ؛١٨، ٧: ١؛ افسس ٢٧: ١کولسيان 

  
   "ه با رابطه با خداست که بر پايه ايمان و معاھد آن توبه عامل مھم برای"تو را به  توبه رھنمون می شود

: ٣  ؛٣٨: ٢؛  اعمال ۵، ٣: ١٣لوقا   ؛١٢: ٦  ؛١۵: ١؛ مرقس ١٧: ۴  ؛٢: ٣او ميباشد (مقايسه کنيد با متی 
).  کلمه عبری آن به معنی تغييری در رفتار بود، لکن به يونانی معنی آن تغيير فکر بود.  ٢١: ٢٠؛ ١٦،١٩

ای باشد که آگاھی ھا و رھبری آن از طرف محورش به زندگی  توبه آنست که شخص مايل به تبديل زيستن خود
خداست. لازمه آن اينست که شخص از اولويت نفس و اسير آن بودن سر باز زند.  اساساً اين يک نگرش جديد، 
چشم انداز جديد از جھان، و يک ارباب جديد است.  اراده خدا برای ھر شخص از نسل سقوط کرده ی آدم، که 

  ). ٩: ٣پطر  ٢و  ٣٢، ٢٣، ٢١: ١٨اينست که توبه کنند (م. ک.  حز  به شباھت خدا ساخته شده اند،
قرن  ٢بخش ھای عھد جديد که تفاوت واژه ھای يونانی برای توبه را به بھترين وجه منعکس می کنند در 

؛ ١١(دو مرتبه) ،  ١٠(سه مرتبه)،  ٩(دو مرتبه)  ٨، "اندوه " يا "غم" در آيات  lupeō) ١ھستند: ( ١٢-٨: ٧
)٢( metamelomai  ٩(دو مرتبه) ،  ٨، "پشيمانی" يا "ناراحتی پس از انجام امری" در آيات) ٣؛ و (

metanoia  ،" توبه" يا"after mind توبه دروغين ( نقطه مقابل آن،.  ١٠، ٩" در آياتmetamelomai (
    ).metanoeō) در تضاد با توبه حقيقی است (١٧-١٦: ١٢و عيسو، عبر  ٣: ٢٧(م. ک.  يھودا، متی 

 »جديد معاھده«) موعظه عيسی در باره شرايط ١( با: شده است ارتباط داده ،توبه حقيقی از لحاظ علم الھی
) موعظه ھای شاگردان در کتاب اعمال رسولان ٢)، (٣،۵: ١٣، لوقا ١۵: ١، مرقس ١٧: ۴(م. ک. متی 

)kerygma   ١٨: ١١  ؛٣١: ۵خدا (م. ک.  اعمال  قدرتمند) ھديه ٣) ؛ (٢١: ٢٠؛ ١٩، ١٦: ٣، م. ک.  اعمال 
  !نيستگزينه يک  ،).  توبه٩: ٣پطر  ٢) ھلاک شدن (م. ک. ۴) ؛ و (۵٢: ٢تيمو  ٢و 

  

  عنوان خاص:  تــــوبـــــه
پاد:  ١ Shuv؛  ۴٧: ٨پاد  ١،  Nacham( »معاھده قديم«توبه (ھمراه ايمان) از الزامات معاھده، ھم در 

  . »معاھده جديد«در ) و ھم ۴-٣: ١زکر   ؛١٣-١٢: ٢يوعيل   ؛٣٠: ١٨  ؛٦: ١۴حز   ؛۴٨: ٨
  )٨، ٣: ٣؛ لوقا ۴: ١؛ مرقس ٢: ٣.   يحيی تعميد دھنده (متی ١
  )٣: ١٧  ؛٧: ١۵  ؛۵، ٣: ١٣  ؛٣٢: ۵لوقا   ؛١٧: ٢  ؛١۵: ١؛ مرقس ١٧: ۴.   عيسی (متی ٢
  )٩: ٣پطر  ٢  ؛١٨: ١١  ؛٢٢: ٨  ؛١٩: ٣  ؛٣٨: ٢.   پطرس (اعمال ٣
  )١٠-٩: ٢قرن  ٢  ؛۴: ٢روم   ؛٢٠: ٢٦  ؛٢١: ٢٠  ؛٣٠: ١٧  ؛٢۴: ١٣.   پولس (اعمال ۴
  

گناه است؟  بھترين فصل عھد جديد برای درک تفاوت از اما توبه چيست؟  آيا اندوه است؟  آيا باز ايستادن 
اما متفاوت  می باشد  که در آن سه واژه مرتبط، ١١-٨: ٧قرن  ٢ھا در معانی ضمنی اين موضوع ، در 

  يونانی بکار رفته اند.
  
).  اين به معنای ١١[دو مرتبه]،  ١٠[سه مرتبه]،  ٩[دو مرتبه]،  ٨، م. ک.  آيات  lupē.   "اندوه" ( ١

  دارد.   ای معنای ضمنی خنثی ،حزن يا پريشانی است و از لحاظ علم الھی  
ت از "بعد از" و "تفکر" که به معنای ).  اين ترکيبی اس١٠، ٩، م. ک. آيات  metanoeō.    "توبه" (٢

  ذھن جديد، طرز تفکر جديد و نگرش جديد به زندگی و خدا است.  اين توبه واقعی می باشد.   
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).  اين ترکيبی است از "بعد از" و ١٠[دو مرتبه]،  ٨، م. ک.  با آيات  metamelomai" ( افسوس"  .٣
ه بکار رفت ١٧-١٦: ١٢و عيسو در عبر  ٣: ٢٧"غم خوردن".  اين کلمه در مورد يھودا در متی   
  اعمال.   برای خودنه است،  موضوععواقب  برایخوردن تأسف است.  معنی ضمنی آن،   

  

؛ ١٩، ١٦: ٣  ؛٣٨،۴١: ٢اعمال   ؛١۵: ١معاھده ھستند (م. ک. مرقس  لازمه درتوبه و ايمان، اعمال 
 ٢  ؛١٨: ١١  ؛٣١: ۵اعطا ميکند (م. ک. اعمال دا ختوبه را ھستند که تلويحاَ ميگويند ).  چند متن ٢١: ٢٠

در برابرنجات رايگانی که خدا عرضه می کند  پاسخ متعھدانه و لازم بشر،اما بيشتر متون اينرا ). ٢۵: ٢تيمو 
  .  تلقی ميکنند

  
"تغيير  ،مفھوم کامل توبه، معانی ھر دو واژه عبری و يونانی لازم می باشند. واژه عبری درکبرای 

در حاليکه واژه يونانی "تغيير افکار" را واجب ميدارد.  شخص نجات يافته، ذھن و  طلب می کند" را لاعما
.  افکارش عوض می شود و زندگيش نيز تغيير پيدا می کند. بجای اينکه بپرسد "اين دريافت می کندجديدی  دلِ 

احساس نيست که رنگ ببازد  موضوع چه نفعی برای من دارد" حال می پرسد "اراده خدا چيست".  توبه يک
به  تبديل طرز تصاعدیه است که ايماندار را  ب» قدوس يکتا«و نيز بی گناھیِ مطلق نيست، اما رابطه جديد با 

   ميسازد.     ی مقدسفرد

  
  ) غضب و داوری خدا را توصيف می کنند.  ٢سختی انسان سقوط کرده و () سر١اين آيات (  ٩ -۵: ٢
  
، ١٣، ٦: ٩تثنيه   ؛٩: ٣۴  ؛۵، ٣: ٣٣  ؛٩: ٣٢ به ھمين صورت در خرو اسراييلقوم "سرسختی":  ۵: ٢
    توصيف شده است. ٢٧

  
  :"رجوع نماييد. ٢۴: ١در » عنوان خاص«به  "قلب  
  
  :"ناميده شده است (م. ک. يوئيل، عاموس).  اين » روز خداوند«اين در عھد عتيق "برای روز غضب

خدا  به ،زندگیعطيه است.  انسان برای   -  »روز رستاخيز«ی ايمانداران، يا برا -  »روز داوری« مفھومِ 
  ).١۵ -١١: ٢٠مکا   ؛۴٦ -٣١: ٢۵متی  حساب پس خواھد داد (م. ک. 

") که غضب را انباشته می کنند.  خدا خودتان کاران ھستند ("شما" و "شماتوجه داشته باشيد خودِ گناھ
  گردد و کار خود را به تمام و کمال انجام دھد.انباشته شده آشکار  صرفاً در زمانی، اجازه می دھد اين غضبِ 

(جنبه  و مقايسه انسانی که برای توصيف خدا بکار می روند، تنھا برای تشابه کلماتغضب، نظير تمامی 
فانی،  قدوس و روح است.  انسان ھا و ابدی ،انسانی برای خدا قائل شدن) به الوھيت اطلاق شده است!  خدا

. کتاب مقدس او را بعنوان احساسی عصبانی و در حالت غيض نيستکار و جسمانی ھستند. خدا از لحاظ گناھ
دوستدار گناھکاران و خواھان توبه آنان معرفی ميکند، اما او در عين حال مخالفت قطعی با نا فرمانی  انسان 

  برای گناھانمان مسئول ھستيم.   دارد.  خدا شخصيت دارد؛ گناه را نسبت به خود توھين می شمارد و ما شخصاً 
يک نکته ديگر در مورد غضب خدا:  در کتاب مقدس؛ غضب خدا ھم در طول زمان است (زمان دنيوی، 

» روز خداوند).  «٨ - ۵: ٢) و ھم در آخر زمان (از لحاظ علم آخرت شناسی، م. ک. ٢٨، ٢٦، ٢۴: ١م. ک. 
 کنونید عتيق به قوم اسرائيل اخطار می کردند در زمان (روز داوری) يکی از راه ھايی بود که پيامبران عھ

).  پيامبران عھد عتيق اغلب ٢٨ - ٢٧(م . ک. تثنيه  نشود داوری بيابد، وتوبه کنند تا آنکه آينده شان برکت 
  آينده ارائه می کردند. بحرانی از روزگار خود را در نظر ميگرفتند و آنرا به عنوان تصويری از آخر زمانِ 
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است.  اين يک اصل جھانی است که انسان ھا مسئول اعمال خود ھستند و  ١٢: ٦٢نقل قول از مزمور   ٦: ٢
: ٣٢؛ ١٠: ١٧؛ ارمياء ١۴: ١٢؛ جامعه ١٢: ٢۴؛ امثال ١١: ٣۴به خدا حساب پس خواھند داد (م. ک. ايوب 

 ١؛ ١۴: ۴مو تي ٢؛ ١٠ -٧: ٦؛ غلا ٨: ٣قرن  ١؛ ١٢: ١۴؛ ٦: ٢؛ روم ۴٦ -٣١: ٢۵؛ ٢٧: ١٦؛ متی ١٩
زندگی و خدمات خود به مسيح در مورد ).  حتی ايمانداران ١٢: ٢٢؛ ١٢: ٢٠؛ ٢٣: ٢؛ مکا ١٧: ١پطر

تا اعمال نجات نمی يابند بلکه نجات يافته اند  بوسيله).  ايمانداران ١٠: ۵قرن  ٢خواھند بود (م. ک. جوابگو 
   يوحنا).   ١قوب و ]؛ يع٢٦ - ۴١: ٢[بخصوص  ١٠- ٨: ٢عمل کنند (م. ک. افس  آنکه

  
( "اما بر آنانی که") توصيف شده اند تضادی وجود  ٨و آيه  ٧بين افرادی که در آيه "به کسانی که"   ٧: ٢

  دارد.  
  
  

NASB  " به کسانی که با پايداری درانجام اعمال نيکو، در پی جلال و حرمت و بقايند، حيات جاويدان
 را"  

NKJV   در پی جلال وعزت و بقا ھستند" ادامه صبورانه کارھای نيک با"حيات جاودانی به کسانی که ، 
NRSV   زندگی جاودان ميدھد"او ، عزت و بقا بيابند جلال و تا صبورانه نيکويی می کنند"به کسانی که 

TEV   به نيکوکاری ادامه می دھند، و در پی جلال و عزت و بقايند؛ خدا به آنھا  اشخاص"بعضی
 يد"  زندگی جاودان خواھد بخش  

JB   در پی جلال و عزت و بقا بودند، زندگی جاودان خواھد ھميشگی"برای آنانی که با نيکوکاری ،
 بود"

).  اين مجموعه آيات ممکن است به ٣۵-٣۴: ١٠اين اشاره به اشخاصی نظير کرنليوس بود (م. ک. اعمال 
طريق کوشش انسانی)، اما نظر برسد حاکی از اعمال منتھی به پارسايی است (دستيابی به پارسايی از 

، يا ١٦ -١می شود.  بياد داشته باشيد که يا آيات » کتاب روميان«خلاف مضمون اصلی اين بر درآنصورت 
يک پاراگراف ھستند.  نکته تمامی قسمت از لحاظ علم الھی، اينست که خدا بين افراد تبعيض قائل  ١١ -١آيات 

).  اگر انسان ھا مطابق نوری که بر زندگيشان تابيده بود ١٢د (آيه ) و اينکه ھمه گناه کرده ان١١نمی شود (آيه 
برای يھوديان است، م.  »مکاشفه خاص«برای غير يھوديان، و  »مکاشفه طبيعی«رفتار می کردند (منظور 

برای نشان می دھد که  ٢٣، ١٨ -٩: ٣ ی می داشتند.  اما خلاصه خوب) آن موقع با خدا رابطه ۵: ١٠ک. 
  نيست! به آنقادر کسی ھم و  نبودهنين چھرگز سی ک

او زندگیِ تغيير يافته و خداپسندانه ی ايمان آوردن شخص را در آغاز تأييد ميکند و معتبر می سازد، آنچه 
: ٢؛ افس ٧؛ متی ١٠،١٣(م. ک. آيات  داردساکن شدن روح خدا  تغيير يافته، دلالت برزندگی  تلقی شده است.

  رجوع نماييد.  ٢۵: ٨يوحنا).  به عنوان خاص: نياز به استقامت در  ١و ٢٦ -١۴: ٢؛ يعقوب ١٠ -٨
  
   :"انـاجيـل ھـم نـظـر«در  بندرتنوشته ھای يوحـنـا می باشـد و  اين عبارت، مشخصه"حيات جاويدان «

[Synoptic Gospels]  م. ک. تيطس  ٢: ١٢بکار می رود.  به نظر می رسد پولس اين عبارت را از دانيال)
) اقتباس کرده باشد، که آن قسمت نشانگر زندگی عصر جديد، زندگی در مشارکت با خدا، و ٧: ٣؛ ٢: ١

 ،کتاب روميان تعليمیِ بخش دربکار می برد.  اين  ٨: ٦است. او اين را نخست در غلاطيان  یرستاخيز زندگی
» انـانـشب ایـه ھــامــن «).  ھمچنين اين موضوع در ٢٣، ٢٢: ٦؛ ٢١: ۵؛ ٧: ٢(م. ک. يک تمِ معمول است 

[Pastoral Epistles]  .٧: ٣؛ ٢: ١؛ تيطس ١٦: ١تيمو  ١چند بار آمده است (م. ک  .(  
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٨: ٢  
NASB    "آنانی که خودخواھانه جاه طلبند" 
NKJV ،NRSV  "آنانی که نفس پرست اند" 

TEV    "مردمان ديگر خودخواه اند" 
NJB    "آنانی که از روی حسادت "  

  ).١١: ٢ »توبيت«کتاب يھودی برابر اجرت" بوده است (م. ک.  به معنای "کار دراين کلمه در اصل 
، دو استفاده از اين واژه را فھرست می ١٠۴، ص ٢جلد  ،»انگليسی - لغت نامه يونانی«، »لواو و نيدا«
  نمايند.
،" يگران بودنبا اين تذکر: "خواھان برتر از د ٨: ٢ده از روميان .   "جاه طلبی خودخواھانه،" با استفا١

   که با اين متن جور است.
با اين تذکر که "رقابت" می تواند يکی از ترجمه ھای احتمالی  ١٧: ١.   "دشمنی"، با استفاده از فيليپيان ٢

، ١۴: ٣؛ يعقوب ٣: ٢؛ فيليپيان ٢٠: ۵؛ غلاطيان ٢٠: ١٢قرنتيان  ٢باشد (ھمچنين رجوع کنيد به 
١٦  (  

 
 واژه "حقيقت" مايند":  "و از حقيقت اطاعت نمی ن(aletheia)   به معنای عبری آن(emeth) مورد  ، در

صداقت و قابل اطمينان بودن استفاده شده بود.  درين متن، تأکيد آن از لحاظ اخلاقی بود، نه عقلانی.  به عنوان 
 رجوع نماييد.   ١٨: ١خاص: حقيقت در نوشته ھای پولس، در 

 
را که "ھمه" يا "ھر" ترجمه شده بود درين فصل   pasپولس واژه يونانی ر روح انسانی":  ھ"نصيب  ٩: ٢

انسان ھا و داوری غير  راھیزياد بکار می برد تا نتايج جھانی "خبر بد" (گم آنقدرھای اوليه کتاب روميان 
د و تبعيضانه خدا) و "خبر خوش" را (خدا نجات رايگان و بخشش کامل را در مسيح به ھمه کسانی که توبه کنن

  ايمان آورند عرضه ميکند) نشان دھد.
.  اين حقيقت مستلزم زنده شدن دوباره دارد آن راداوری جھانی و عواقب حاصل از  قوياً معنیاين متن 

  ).١۵: ٢۴؛ اعمال ٢٩-٢٨: ۵؛ يوحنا ٢: ١٢پارسايان و نيز شريران است (م. ک. دانيال 
دسته  مضموننای: چند جمله مقسوم به دو دسته که ھستند [آرايه ادبی به مع ”chiasms“ ١١- ٦اگر آيات 

داوری نشانگر که آيات کليدی می باشند  ٩- ٨آيات  در نتيجهدوم جملات، تصوير معکوس دسته اول ھستند] ، 
   يا شرارت پيشگان ھستند.

  
اول بود چون  در درجه يھودی از لحاظ فرصت اين برای تأکيد تکرار شده است.  " نخست يھود" ١٠- ٩: ٢

: ١٣؛ ٢٦: ٣؛ اعمال ٢٢: ۴؛ يوحنا ٢۴: ١۵؛ ٦: ١٠؛ متی ١٦: ١آنھا مکاشفه خدا را در دست داشتند (م. ک. 
  ).  ۵-۴: ٩را داشتند (م. ک.  »مکاشفه خدا«) زيرا آنھا ١١- ٩)، اما ھمچنين نخست در داوری (م. ک. ۴٦

  
١١: ٢  

NASB، NKJV   ""زيرا خدا تبعيض قائل نمی شود  
NRSV     تبعيض نشان نمی دھد""زيرا خدا 

TEV    "زيرا خدا ھمه را با ھمان محک داوری می نمايد"  
NJB    "نزد خدا طرفداری نيست"  

" است، که استعاره ای است از نظام قضايی عھد عتيق ( چھره را رو به بالا کردن" بطور تحت اللفظی اين
 ١؛ ٢۵: ٣؛ کولس ٩: ٦افس  ؛٦: ٢؛ غلا ٣۴: ١٠؛ اعما ٧: ١٩قرن  ٢؛ ١٧: ١٠؛ تث ١۵: ١٩م. ک. لاو 
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).  اگر قاضی می ديد برای چه کسی دارد قضاوت ميکند، احتمال طرفداری وجود داشت. ازين ١٧: ١پطر 
  رو، او نمی بايست چھره فردی را که در برابر او ايستاده بود رو به بالا نمايد.  

 

  عنوان خاص:  نژاد پرستی
    Iپيشگفتار  .  
ضميرانسان   و انسانِ سقوط کرده درجامعه خويش است. نفس جھان، سيمای سراسر در نژاد پرستی  الف.       

است که با حقير ساختن ديگران ميخواھد خود را ارتقاء دھد. از بسياری لحاظ، نژاد پرستی، 
  پديده ای است امروزی، در حاليکه ملت پرستی (يا قبيله گرايی) نمونه ھای قديمی تر آن ميباشند. 

) و در اصل مرتبط به سه پسر نوح بود، که آنچه به عنوان ١١تی در بابلِ آغاز شد (پيدا ملت پرس  ب.      
). معھذا از کتاب مقدس مسلماً بر می آيد ١٠نژادھا ناميده شده اند، از ايشان پديدار گشته اند (پيدا 

  ). ٢٦-٢۴: ١٧؛ اعمال ٣-١که ھمه انسان ھا از يک مأخذ ھستند (م.ک. پيدا 
) خودبينی برپايه ١پرستی صرفاً يکی از انواع تعصب است.  برخی ديگر عبارتند از: (نژاد   ج.       

) قانون گرايی مذھبی ھمراه با ٣اقتصادی ( - ) تکبر بخاطر موقعيت اجتماعی ٢تحصيلات، (
  ھمراه با تحجر و مطلق انديشی عقايد خود .    ) وابستگی ھای سياسی۴و (» خود پارسا انگاری«

  
  II .   کتاب مقدسیمطالب  

  الف.   عھد عتيق  
  انسان ھا، مرد و زن، به صورت و شباھت خدا آفريده شدند، و اين امر آنھا را - ٢٧: ١پيدا   .  ١    
  )١٦: ٣يوحنا   منحصر به فرد می سازد.  نيز نشانگر شأن و ارزش فردی آنھاست (ر.ک.       
را ده بار درج می نمايد. ازاين اين بخش عبارت "...مطابق جنس خود..."  - ٢۵-١١: ١پيدا   ٢٫    

مورد برای پشتيبانی از جدا سازی نژادی استفاده کرده اند. اما در متن واضح است که 
  مقصود درينجا حيوانات و گياھان می باشند نه بشريت.    

از اين بخش برای پشتيبانی از برتری نژادی استفاده شده است.  بايد تذکر  - ٢٧- ١٨: ٩پيدا   ٣٫    
ه خدا کنعان را ملعون نساخت.  نوح، پدر بزرگ کنعان، پس از بيداری از رخوت داد  ک

مستانه خود، او را لعنت نمود.  در کتاب مقدس ھرگز نوشته نشده است که خدا اين قـسَـم / 
لعنت را مورد تأييد قرار داد.  حتی اگر خدا چنين کرده بود، اين اثری بر نژاد سياه پوست 

جّد کسانی بود که در فلسطين اقامت داشتند، و نقوش ھنری ديواری در ندارد.  کنعان پدر 
  مصر نشان می دھند آنان سياه پوست نبوده اند.

عده ای از اين آيه استفاده کرده اند تا ثابت کنند نژادی، نژاد ديگر را خادم   - ٢٣: ٩يوشع   ۴٫    
  سب يھود ھستند. خواھد بود. اما در چارچوب متن، جَبعَُونی ھا از ھمان اصل و ن

اغلب از اين بخش ھا به معنای نژادی استفاده شده است، اما  - ١٣و نحميا  ١٠-٩عزرا   ۵٫    
چارچوب متن نشان ميدھد که ازدواج ھا بخاطر نژاد مورد محکوميت نبودند (آنان از نسل 

  )، بلکه بدلايل مذھبی.   ١٠ھمان  پسر نوح بودند، پيدايش 
  عھد جديد  ب.  
  لاناجي  .١    
عيسی چندين بار به تنفر بين يھود و سامريان اشاره نمود، که دال بر بيجا بودن و     ١٫١      

 بيموردی  نفرت نژادی است.
  )٣٧-٢۵: ١٠)   داستان سامری نيکو (لوقا ١(        
  )۴)   زنی  در کنار چاه (يوحنا ٢(        
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  )١٩-٧: ١٧)   جذامی قدر شناس (لوقا ٣(        
  ای کل بشر استانجيل بر  ١٫٢      
 ١٦: ٣)   يوحنا ١(        
  ۴٧-۴٦: ٢۴)   لوقا ٢(        
  ٩: ٢)   عبرانيان ٣(        
  ٦: ١۴)   مکاشفه ۴(        
  ، در بر گيرنده کل بشر خواھند بود.»ملکوت«  ١٫٣      
  ٢٩: ١٣لوقا   )١(        
  ۵مکاشفه   )٢(        
  اعمال رسولان  .  ٢    
نھايی دال بر محبت عالمگير خدا و پيام ھمگانی انجيل   اعمال، متن قطعی و  ١٠باب    ٢٫١      
  است.        
، شديداً مورد انتقاد قرار ١١پطرس را بخاطر کارھايش در اعمال رسولان، باب   ٢٫٢      

، و نتيجه گيری ١۵اعمال باب  برگزاری شورای اورشليم در اين مسئله تا دادند و
ھوديان و غير يھود بسيار شديد آنان، حل و فصل نشد.  تنش ھا در قرن اول بين ي

  بودند.  
  پولس  .٣    
  در مسيح ھيچگونه ديوار جدايی وجود ندارد  ٣٫١      
 ٢٨- ٢٦: ٣)   غلاطيان ١(        
  ٢٢-١١: ٢)   افسسيان ٢(        
  ١١: ٣)   کولسيان ٣(        
  خدا بين افراد تبعيض قائل نمی شود  ٣٫٢      
  ١١: ٢)   روميان ١(        
  ٩ :٦)   افسسيان ٢(        
  پطرس و يعقوب  . ۴    
  ١٧: ١پطرس  ١خدا بين افراد تبعيض قائل نمی شود،   ۴٫١      
  از آنجا که خدا طرفداری نشان نمی دھد، پس قوم او نيز نبايد چنان کاری بکنند،   ۴٫٢      
  ١: ٢يعقوب         
  يوحنا  .۵    
يافت  ٢٠: ۴يوحنا  ١يکی از قوی ترين اظھارات در مورد مسئوليت ايمانداران، در    ۵٫١      

  ميشود
III.  نتيجه    

نژاد پرستی، يا در ھمين خصوص ھرگونه تعصب، از طرف فرزندان خدا ناروا و بيجا است.    الف.  
» کميسيون روش زندگی مسيحی«در مجمعی در گلوريتا، نيو مکزيکو از طرف » ھنلی بارنت«

  چنين گفت:
می باشد، و پر واضح است که "نژاد پرستی تمرد است چون بر خلاف کتاب مقدس و مسيحيت     

  بر خلاف دانش نيز ھست." 



 

54 

اھم مسيحايی خود را به جھان اين مشکل به مسيحيان فرصت می دھد تا محبت، بخشش و تف  ب.  
نشان دھند. اگر فرد مسيحی ازينکار امتناع کند، عدم بلوغ فکری خود را می رساند و به  گمراه

شد او را کُند و معوق سازد.  اين امر نيز از روی شرير فرصت ميدھد تا ايمان، اطمينان، و ر
 بسوی مسيح جلوگيری می کند.  گمراهآوردن مردمان 

 کميسيون روش زندگی «من چه نقشی می توانم داشته باشم؟ (اين بخش، از يک جزوه   ج.  
  "در ســطــح شــخــصـــی"        

  سئوليت خود را برای حل مسائلی که مربوط به نژادھا ھستند بپذيريد.م  *  

از طريق دعا، مطالعه کتاب مقدس، و مشارکت با ديگر نژاد ھا، کوشش کنيد تعصب نژادی   *  
  را از زندگی خود بزداييد.

  اعتقادات راسخ  خود را در باره ی نژاد ھا بيان کنيد، خصوصاً بھنگامی که بعضی تنفر  *  
  دی را در ديگران تحريک کنند و کسی اعتراضی نکند.نژا    
  "در زنــــدگـــی خــانـــوادگـــی"  

  بپذيريد که خانواده چه تأثير پراھميتی در پرورش نگرش نسبت به نژاد ھای ديگر دارد.   *  

سعی کنيد با مطرح کردن آنچه کودکان و والدين در باره مسائل نژادی در خارج از منزل   *  
  ، نگرش ھای مسيحی در آنھا پرورش دھيد.می شنوند

والدين بايد در طرز رفتار و روابط خود با نژاد ھای ديگر، مراقب باشند نمونه مسيحی   *  
  برای ديگران ايجاد کنند. 

بدنبال فرصت ھايی باشيد تا دوستی ھای خانوادگی با اشخاصی که از نژاد ھای ديگر ھستند   *  
  ايجاد کنيد.

  ــای خــــود""در کـلـيــســ    

بوسيله موعظه و تعليم حقايق کتاب مقدس در باره نژاد ھا، می توان اعضای کليسا را   *    
    تشويق نمود تا برای تمامی جامعه نمونه باشند.  

اطمينان حاصل کنيد که برای پرستش، مشارکت، و خدمت درھای کليسا بروی ھمه باز   *    
: ٢ھيچگونه موانع نژادی قائل نمی شدند. (افس  باشد، ھمانطور که در کليساھای عھد جديد

  )    ٢٩-٢٦: ٣؛ غلا ٢٢-١١
  "در زنـــدگــی روزانـــه"    

    برای غلبه بر ھمه نوع  فرق گذاری نژادی در عرصه جھانی کار، ياری دھيد.  *    

از طريق سازمانھای متنوع جامعه، برای تأمين حقوق و امکانات برابر اقدام کنيد، و بياد   *    
داشته باشيد که آنچه بايد مورد حمله قرار گيرد مسئله نژادی است، نه مردم.  ھدف، پيشبرد 

  تفاھم است نه ايجاد کدورت و تلخی.   

تشکيل دھيد  شھروندان دغدغه دار و آرمان دار اگر بنظر معقول است، ھيئت مخصوصی از  *    
ژادی، سر صحبت در جامعه بھبود روابط ن عموم مردم و اقدامات معين در تا برای آموزش

  باز شود.



 

55 

گذاران در تصويب قوانينی پشتيبانی کنيد که عدالت نژادی را ترويج  قانون و از قانون گذاری  *    
  می نمايند، و با آنانی مخالفت کنيد که از تعصب، برای نفع سياسی سوء استفاده ميکنند. 

  تعصبانه  قوانين، تقدير نماييد.پليس و مجريان قانون، برای اجرای غير م  مقامات از  *    

داريد، و در پی ارتقاء احترام نسبت به قوانين بکوشيد. بعنوان شھروند  مردودخشونت را   *    
مسيحی، ھرچه از دستتان بر ميآيد انجام دھيد تا اطمينان حاصل شود ساختارھای قانونی 

  ابزار دست کسانی نگردند که تبعيضات را پيشبرد خواھند داد.    

   در تمامی روابط تان با مردم، نمونه ای باشيد از روح و فکر مسيح.  *    

       
  

  ١٦-١٢: ٢(بروز آمده):   NASBمتن 
زيرا ھمه کسانی که بدون شريعت گناه کرده اند، بدون شريعت نيز ھلاک خواھند شد، و ھمه کسانی که ١٢  

در نظر  که نيستنديرا شنوندگان شريعت ز ١٣ د بوسيله شريعت داوری خواھند شد.زير شريعت گناه کرده ان
چون وقتی غير يھوديان که شريعت  ۴١خدا پارسايند، بلکه عمل کنندگان شريعت پارسا شمرده خواھند شد. 

ندارند امور شريعت را به صرافت طبع بجا می آورند، اينان ھر چند فاقد شريعتند، ليکن خود برای خويشتن 
که عمل شريعت بر دلشان نگاشته شده است، چنان که وجدانشان  ميدھند با اينکار نشان ۵١شريعتی ھستند. 

اين در روزی   ١٦می نمايد.   از آنھا دفاع، يا آنان را متھم می کند يا بطور متناوبگواھی می دھد و افکارشان 
  کشد.، رازھای انسانھا را به توسط عيسی مسيح به محاکمه من خواھد پيوست که خدا بنا بر انجيلبه وقوع 

   
خدا ھمه انسانھا را مسئول خواھد دانست، حتی "زيرا ھمه کسانی که بدون شريعت گناه کرده اند"   ١٢: ٢

 مزمور؛ ٢٠- ١٩: ١اگر عھد عتيق يا انجيل ھرگز بگوششان نرسيده باشد.  ھمه مردم بوسيله خلقت (ر.ک. 
اطلاع دارند.  وضعيت أسف بار ) تا حدی در مورد خدا ١۵-١۴: ٢)، و درک اخلاقی ذاتی (ر.ک. ٦-١: ١٩

، ١٩، ٩: ٣: ٢٣-٢١: ١اينست که ھمه، از نوری که آنھا را روشن ساخته عمداً سر پيچی کرده اند (ر.ک. 
  ). ٢٢: ٣؛ غلا ٣٢: ١١؛ ٢٣

   
   "با واژه "شريعت"  بکار نرفته است.  اين ساختار دستوری معمولا کيفيت » حرف تعريف«"شريعت
استفاده مختلف پولس از "شريعت" برای اشاره به چند چيز  ،د.   اما، در کتاب روميانرا تأکيد می کر» اسم«

.  عامآداب و رسوم اجتماعی انسانی بطور  ايده و مفھوم ) ٣) شريعت موسوی؛ يا (٢) قانون روم؛ (١می کند (
ه انسان ھا تا حدی ، بايد نشان دھد کداميک می باشد.  اين متن تأکيد می کرد که ھم»حرف تعريف«متن، و نه 

  )١۵از مکاشفه طبيعی خدا که خود را مکشوف ساخت، قلباً با خبر ھستند ( م.ک. آيه 
  
کاربردی که معلمين يھود از کلمه ،"  در نظر خدا پارسايند که نيستندزيرا شنوندگان شريعت  "  ١٣: ٢

مدارس اين معلمين.  بياد داشته  شاگردان تورات در ، يعنیی آن بود تخصيص يافته مفھوم"شنوندگان" داشتند، 
می نوشتند.   یيونان ]Koine[» کوينهِ«باشيد که نويسندگان عھد جديد به عبری فکر می کردند و به زبان 

  شروع گردد، نه از لغت نامه يونانی. » ترجمه ھفتاد«زيه کلمات بايد از جبنابراين، ت
در الھيات پولس کلمه بسيار مھمی است  ن)به ھمه شکل آ kikēيا "پارسا شمرده شده" ("پارسا واژه 

  ا ـارسـ"پ ،ا"ــارســکلمات "پ ). ٣٣، ٣٠: ٨؛ ٧: ٦؛ ٩، ١: ۵؛ ۵، ٢: ۴؛ ٣٠، ٢٨، ٢٦، ٢۴، ٢٠، ۴: ٣(ر.ک. 



 

56 

به   برگرفته شده اند.  dikaios"، ھمگی از کلمه ساختن کاملا نيک" و "نيک"، "شماریکردن" و "پارسا 
يک  بهدر اصل اشاره داشت (tsadag) در عبری کلمه   رجوع نماييد. ١٧: ١" در نيکی مطلقعنوان خاص "

شاقول بکار  بجایفوت) که برای اندازه گيری ديوار و حصار، بعنوان مثال، و  ٢٠تا  ١۵راست و بلند ( نیِ 
  اين کلمه بعد ھا در ارتباط با خدا بعنوان محک داوری وقياس، تشبيھاً استفاده شد.  ميرفت.  

خدا به صورت ھديه  را تاکيد می نمود.  اول، نيکی کامل خودِ  موضوعھای پولس، اين کلمه دو  در نوشته
می گويند که » نيکی کاملی«رايگان، بوسيله ايمان به مسيح، به بشر گناھکار داده شده است.  به اين اغلب 

شخص در برابر  ونیقاناز لحاظ حقوقی است.  اين کلمه به وضعيت » نيکی کامل« يانسبت داده شده است 
ازين بر » معروف پولس در مورد "پارسا شمرده شدن توسط ايمان .  مضمونِ اشاره داردخدای نيکِ کامل 
(ر.ک. پيدا  شباھت خود خدا.  دوم، در مورد عمل خداست برای بازگردانيدن انسان گناھکار به گرفته شده است

: ١١و  ٢١: ٨، لوقا ٢۴: ٧مثل متی  –ست.  اين آيه )، يا به عبارت ديگر، ايجاد شباھت به مسيح ا٢٧-٢٦: ١
 ، نه تنھاعمل کنندگان باشند تا برمی انگيزدايمانداران را  – ٢۵،  ٢٣-٢٢: ١وب ق؛ يع١٧ :١٣؛ يوحنا ٢٨

خدا  زندگی کاملا نيک باشد. بايد نتيجه اش شنوندگان.  نيکی کاملی که بحساب شخص گذاشته می شود
 ،و ھم اخلاقی بود.  معاھده جديد شرعیاز لحاظ کار برد پولس ھم  وض می کند! گناھکاران را می بخشد و ع

ايجاب می کند.  آن رايگان نيز  را خدا پسندانه ای زندگی می بخشد اما شيوهاعتبار  شرعیاز لحاظ به انسان ھا 
  ھست، اما بھای سنگين دارد.

  
 "۵: ١٨يعانه را ايجاب می کند (ر.ک. لاو شناختن خدا، شيوه زندگی جديد و مط  "اما کنندگان شريعت، 

).  از بسياری لحاظ ٢٨- ١۴: ٢؛ ٢۵-٢٢: ١؛ يعقوب ١٧: ١٣؛ يوحنا ٢٨: ١١؛ ٢١: ٨؛ لوقا ٢٧-٢۴: ٧متی 
: ٦؛ ١: ۵است که معنی آن شنيدن برای به عمل گزاردن بود (ر.ک. تث   shemaاين مفھوم مشابه کلمه عبری 

  ).١٠-٩: ٢٧؛ ٣: ٢٠؛ ١: ٩؛ ۴
  
١: ٢۴  

NASB  " چون وقتی غير يھوديان که شريعت ندارند امور شريعت را به صرافت طبع بجا می آورند، اينان
 "ھر چند فاقد شريعتند، ليکن خود برای خويشتن شريعتی ھستند.

NKJV   چون وقتی غير يھوديان، که شريعت ندارند، آنچه در شريعت درج شده را به صرافت طبع انجام"
 ليکن خود برای خويشتن شريعتی ھستند."ھر چند فاقد شريعتند،  می دھند، اينان،

NRSV  "انجام می  ميکند ايجابشريعت  ، به صرافت طبع آنچهندشريعتفاقد  غير يھوديان که ھنگامی که
 دھند، اينان، ھر چند فاقد شريعتند، ليکن خود برای خويشتن شريعتی ھستند."

TEV     ،اما ھر گاه از روی اراده آزاد خود، آنچه شريعت امر ميکند انجام "غير يھوديان که فاقد شريعتند
  ، خود برای خويشتن شريعتی ھستند، اگر چه فاقد شريعتند"می دھند

JB         بعنوان مثال، بی دينان که ھرگز از شريعت چيزی نشنيده اند، اما بوسيله معقوليت ھدايت می"
ليکن  ،نيستندشريعت » دارای«درست است که عملاً  شوند تا آنچه شريعت امر ميکند انجام دھند،

 ھستند"» شريعت«می توان گفت آنھا خويشتن، 
ھمه آنھا بخاطر نوری   يک قانون اخلاقی و يک معيار قانونی اجتماعی در خود دارند. ،فرھنگ ھا تمامی

نبوده است که اگر  ).  مقصود ازين آيه اين معنی ضمنی٢١: ٩قرن  ١که يافته اند مسئول می باشند (ر.ک. 
با مطابق فرھنگ خود زندگی کنند خدا آنھا را نيک محسوب خواھد کرد، بلکه آنھا بخاطر اينکه ذاتاً از خدا 

 مسئول شناخته می شوند.   خبرند
 
چنان که وجدانشان گواھی می دھد و افکارشان بطور متناوب، يا آنان را متھم می کند يا از آنھا "  ١۵: ٢

اخلاقی وجود دارد.  اما تنھا به کتاب مقدس، که نور روح القدس آنرا روشن  و ندای درونی   ".دفاع می نمايد
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ساخته  است، می توان کاملاً اطمينان کرد.  وضعيت سقوط کرده ما، بر وجدان ھای ما اثر گذاشته است.  اما، 
خدا ھستند که بعضی  از آگاھی ھايی تنھا)  ١۵-١۴: ٢اخلاقی (و  ) و اين شريعت درونی٢٠-١٨: ١خلقت (

کلمه يونانی "وجدان"  ھمطرازانسان ھا از آن برخوردارند.  کلمه ای در عبری وجود نداشت که 
(syneidesis)    .مورد اغلب فلاسفه رواقی  ، درست و غلط رااز  ،درونیو آگاھی اخلاقی  موضوعباشد

آشنايی داشت  بخوبی با فلاسفه يونان، از زمان تحصيلات پيشين خود در طرسوسبحث قرار ميدادند.  پولس 
، و از Menanderاز  ٣٣: ١۵قرن  ١نقل قول ميکند و نيز در  Cleanthesاز  ٢٨: ١٧(او در اعمال 
Epimenides  برجسته در رشته بسيار داشتن مدارس  معروف به).  شھر او، طرسوس، ١٢: ١در تيطس

  فلسفه و فصاحت يونانی بود.   ھای
  
  .۵: ٢رجوع کنيد به يادداشت در مورد " در روزی " ١٦: ٢
  
  " ضمير«اين اشاره بود به موعظه پولس در مورد مکاشفه عيسی مسيح.   ،در متن"  بنا بر انجيل من «

؛ غلا ١: ١۵قرن  ١؛ ٢۵: ١٦"من" نشانگر درک پولس از خدمت انجيل بود که به او سپرده شده بود (ر.ک. 
 ،غير يھوديان برای بعنوان رسول اما).  اين منحصراً از آن او نبود، ٨: ٢تيمو  ٢؛ ١١: ١تيمو  ١؛ ١١: ١

  ميکرد.   احساسھلنيستی،  –پيشبرد حقيقت در مورد عيسی در دنيای رومیمسئوليت بسيار زيادی را برای 
  
  "  سمو  ١خدا از دل ھمه کس خبر دارد (ر.ک. خواھد کشيد".  به محاکمه  ...رازھای انسانھا را ... خدا
: ١۵امثال  ؛ ٦-١: ١٣٩؛ ٢١: ۴۴؛ ٩: ٧ مزمور؛ ٣٠: ٦توا  ٢؛ ٩: ٢٨توا  ١؛ ٣٩: ٨پاد  ١؛ ٧: ١٦؛ ٧: ٢
: ٢؛ مکا ٢٧: ٨؛ روم ٨: ١۵؛ ٢۴: ١؛ اعما ١٦: ١۵؛ لوقا ١٢: ٢٠؛ ١٠: ١٧؛ ٢٠: ١١؛ ارم ٢: ٢١؛ ١١
: ٢۵اھد داد (متی ، ھم محرک و ھم عمل را تحت تجديد نظر قضايی قرار خو»پسر« ).  پدر، با وساطت٢٣
  ).١۵-١١: ٢٠؛ مکا ۴٦-٣١

  
  "او آمد تا خدای )٢١-١٧: ٣(ر.ک. يوحنا  نيامد تا بعنوان داور عمل کندعيسی "به توسط عيسی مسيح  .

پدر را مکشوف سازد، بجای ما بميرد، و به ايمانداران الگويی برای پيروی بدھد.  ھنگامی که مردم عيسی را 
  ری می نمايند.  رد می کنند، خود را داو

عمل خواھد کرد (ر.ک. » پدر«اما، عھد جديد ھمچنين تعليم می دھد که عيسی در داوری بعنوان نماينده 
نجات «و / يا » داور«).  تنش بين عيسی بعنوان ١: ۴تيمو  ٢؛ ٣١: ١٧؛ ۴٢: ١٠عمال ا؛ ٢٧،  ٢٢: ۵يوحنا 
  ).  ٣٩: ٩در مقابل  ٢١-١٧: ٣را می توان در انجيل يوحنا مشاھده کرد (ر.ک. » دھنده
  

  ٢۴-١٧: ٢(بروز آمده):   NASBمتن 
را   او  ارادۀ و  ١٨، می بالیو به شريعت تکيه داری و به خدا  خوانده می شویتو يھودی اگر حال،  ١٧

و اطمينان داری که  ١٩، چون از شريعت تعليم يافته ای ،و آنچه مھم و اساسی است را تأييد می کنیمی دانی 
تصحيح کننده جاھلان و تعليم دھنده به نابالغان تو که  ٢٠راھنمای کوران و نور ظلمت نشينانی،  تو خود
را تعليم می دھی، آيا  پس تو که ديگری ٢١،  برخورداریتبلور معرفت و حقيقت از  شريعتدر  چونھستی 

تو که می گويی نبايد  ٢٢خود را نمی آموزانی؟ تو که بر ضد دزدی موعظه می کنی، آيا خود دزدی می کنی؟ 
تو که به  ٢٣زنا کرد، آيا خود، زنا می کنی؟ تو که از بتھا نفرت داری، آيا خود، معبدھا را غارت می کنی؟ 

به سبب شما، " برای آنکه ۴٢به خدا بی حرمتی می کنی؟ شريعت، ، آيا با زير پا گذاشتنِ می بالیشريعت 
  ه نوشته شده است.چنانک ".هوديان به نام خدا کفر می گوينديغير 
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است که از ديدگاه نويسنده، برای مقاصد ادبی اش، واقعيت » اول نــوعجـمــله شـرطـی «اين   "اگر"  ١٧: ٢
آنھا را   ،TEV اينادامه می يابد، اما نتيجه گيری نمی شود.  بنابر  ٢٠فرض گرفته می شود.  اين شرط تا آيه 

دان عنوان ترجمه می کند.  يھوديان برای بميگيرد، و  تأييداتی که عيسی ممکن بود انجام دھد فرض
، ٣٣: ٨؛ يوحنا ٩: ٣رستگاری، متکی به اصل و نسب خود، سنت ھا، و طرز انجام فرايض بودند (ر.ک. متی 

٣٩، ٣٧ .(  
  
 "١بودند:  ( راه ھا متکی به اين برای آنکه خدا آنھا را بپذيرد، يان،ھوديبسياری از   "به خدا می بالی( 
آما، شريعت گرايی آنھا .  را انجام می دادند شريعت موسوی آنطور که شخصاً ) ٢نسب نژادی خود و (ل و اص

چه وضعيت ).  ٣؛ غلا ٢٠: ۵، آنھا را از خدا جدا ميساخت (ر.ک. متی »بينی پارسا خود«که ھمراه بود با 
  وارونه تأسف باری!

  

  باليدنبه خود عنوان خاص:  
حدود سی و پنج بار توسط پولس و تنھا   kauchēsis، و  kauchaomai ،kauchēmaاين کلمات يونانی 

قرنتيان  ٢و ١ميباشند). کاربرد اصلی آن دردو بار در بقيه عھد جديد بکار برده شده اند (آن دو در يعقوب 
  است. 

  دو واقعيت وجود دارد. فخر کردندر ارتباط با 
  )٩: ٢؛ افس ٢٩: ١قرن  ١ر.ک. خود نخواھد باليد (/بفخر نخواھد کردھيچ انسانی دربرابر خدا   *   
، که اشاره به ارمياء ١٧: ١٠قرن  ٢؛ ٣١: ١قرن  ١(ر.ک.  ايمانداران در خداوند فخر خواھند کرد  *  

  / باليدن درست و نيز نامتناسب وجود دارد (يعنی غرور).فخر کردناست). بنابر اين،  ٢۴-٢٣ :٩  
  .   متناسب١

  ) ٢: ۴(ر.ک. روم در اميد جلال   ١٫١  
  )١١: ۵در خدا توسط عيسی خداوند (ر.ک. روم   ١٫٢  
  - ١٧: ١قرن  ١در صليب عيسی مسيح خداوند (به عبارت ديگر مضمون اصلی پولس، ر.ک.   ١٫٣  
  ) ١۴: ٦؛ غلا ١٨    
  پولس به اين موارد فخر ميکند  ١٫۴  
     )١٢: ١٠قرن  ٢؛ ١٦،  ١۵: ٩قرن  ١خدمت بی مزد خود (ر.ک.   )١(    
    )١٢، ٨: ١٠قرن  ٢اختيار او از طرف مسيح (ر.ک.   )٢(    
  قرن ٢فخر نکردن او به آنچه ديگران کرده اند (که بعضی در قرنتس می کردند، ر.ک.   )٣(    
      ١: ١٠۵(  
  ٢ميراث او از لحاظ اصل و نسب (آنطور که ديگران در قرنتس نيز می کردند، ر.ک.   )۴(    
  )٦، ۵،  ١: ١٢؛ ١٧: ١١قرن       
  کليسا ھای او  )۵(    
  )١٠: ١١؛ ٢: ٩؛ ٢۴: ٨؛ ١۴، ۴: ٧قرن  ٢قرنتس (  )۵٫١(      
  )۴: ١تسا  ٢تسالونيکيه (ر.ک.   )۵٫٢(      
  )١٢: ١قرن  ٢اعتماد او به تسلی و نجات خداوند (ر.ک.   )٦(    
  نامتناسب  .٢

  در ارتباط با اصل و نسب يھودی  ٢٫١  
  بعضی در کليسای قرنتس فخر ميکردند به  ٢٫٢  
  )٢١: ٣قرن  ١انسان (ر.ک.   )١(    
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  )٧: ۴قرن  ١حکمت (ر.ک.   )٢(    
  )٦: ۵قرن  ١آزادی (ر.ک.   )٣(    
  )١٢: ١١قرن  ٢معلمين کاذب سعی می کردند به کليسای قرنتس فخر کنند (ر.ک.   ٢٫٣  

  
  عنوان خاص در مورد آزمودن در ذيل مراجعه نماييد"تأييد"  به  ١٨: ٢
  

  ضمنی آنھا مفاھيمی برای "آزمودن" و واژه ھای يونانعنوان خاص:  
  

  را دارند. » آزمودن کسی برای ھدفی«دو کلمه يونانی ھستند که مفھوم 
١ .  Dokimazō ،dokimion  ،dokimasia    

 استفادهآتش  ) بوسيلهکسی :چيزی (بطور استعاره واقعی بودنِ  آزمايشِ اين کلمه در فلز کاری برای 
(خالص کردن) ، فلز واقعی را نمايانگر می سازد.  مواد غير  جدا کردن .  آتش با سوزانيدن وشودمی   
در زمان آزمودن ديگران  ،فرايند فيزيکی اصطلاح بسيار قوی شد که در مورد خدا و/ يا اشخاص اين  
  می باشد.   »آزمودن به منظور پذيرفتن«ميرفت.  اين کلمه تنھا با مفھوم مثبت بکار   
  ١٩ :١۴گاوان، لوقا    ١٫١  
  )٢٨: ١١قرن  ١ما ( خودِ   ١٫٢  
  ٣: ١ايمان ما، يعقوب   ١٫٣  
  ٩: ٣حتی خدا، عبرانيان   ١٫۴  

  
؛ ١٨: ١٠قرن  ٢؛ ١٠: ١٦؛ ٢٢: ١۴؛ ٢٨: ١(ر.ک. روم فرض گرفته شده اند مثبت اين آزمون ھا  هنتيج

امتحان می شود و به  ).  بنابريان، واژه مفھوم کسی را ميرساند که دارد٧: ١پطر  ١؛ ٢٧: ٢ يپيان؛ فيل٣ :١٣
  اثبات می رسد که او

  ارزنده است  ١٫١  
  نيکو است  ١٫٢  
  است و بی ريا  الصخ  ١٫٣  
  پر بھاست  ١٫۴  
  مورد احترام است  ١٫۵  
٢.  Peirazō  ،peirasmos  

اين واژه آزمودن به مقصود عيب جويی و مردود کردن است.  آن اغلب در ارتباط با معنی ضمنی   
  ن استفاده می شود.  وسوسه عيسی در بيابا  
، ١٨: ٢٢   ؛٣: ١٩  ؛ ١: ١٦   ؛١: ۴سعی برای بدام انداختن عيسی را می رساند (ر.ک. متی   ٢٫١  

  ).١٨: ٢عبر    ؛٢۵: ١٠   ؛٢: ۴لوقا   ؛ ١٣: ١مرقس ؛  ٣۵
  بکار رفته است. ۵: ٣تسا  ١؛ ٣: ۴به صورت عنوان شيطان در متی  (peirazō)واژه   ٢٫٢  
  عيسی، برای آنکه خدا را امتحان نکنند، بکار ميبرد  peirazō)ا (شکل مرکب آن، اين واژه ر  ٢٫٣  
  مراجعه کنيد) ٩: ١٠قرن  ١؛ نيز به ١٢: ۴؛ لوقا ٧: ۴(ر.ک. متی     
  ، ٩: ١٠؛ ۵: ٧قرن  ١در ارتباط با وسوسه و سختی ھای ايمانداران بکار رفته است (ر.ک.   ٢٫۴  
     ).٩: ٢پطر ٢؛ ١٢: ۴پطر ١؛ ١۴، ١٣، ٢: ١؛ يعقو ١٨ :٢؛ عبر ۵: ٣تسا  ١؛ ١: ٦؛ غلا ١٣    
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 "به شريعت  رجوعبه بعد در مورد يھوديان است، پس، واژه "شريعت" درين متن، بايد  ١٧آيات  "شريعت
  که در مورد ختنه است تصديق می شود.   ٢۵.  اين موضوع بوسيله آيه باشد موسی

  
بسوی  راه) طريق صحيح بود و تنھا آنھا در يھوديت ھا (مسلکآن ريقرھبران يھود معتقد بودن ط  ٢٠-١٨: ٢

مسئوليت به  ،مزيت و مقامخدا بود.  آنھا مطمئن بودند که خود معلمين واقعی و درست در امور مذھبی ھستند.  
  ).  ۴٨: ١٢ھمراه دارد (ر.ک. لوقا 

  توجه کنيد: -در مورد اطمينان آنھا  - ھستند  ھمسانبه عباراتی که 
   ١٩اھنمای کوران، آيه ر.   ١
  ١٩نور ظلمت نشينانی، آيه .   ٢
  ٢٠تصحيح کننده جاھلان، آيه .   ٣
  ٢٠تعليم دھنده به نابالغان، آيه .   ۴
  ٢٠در شريعت از تبلور معرفت و حقيقت برخورداری، آيه .   ۵

  
: ۵ر.ک. متی اعتماد شخص به اطاعت شخصی باشد، بدين سان آن اطاعت بايد کامل باشد ( اگر  ٢۴-٢١: ٢
).  چنين چيزی برای انسان سقوط ١٠: ٢و يعقوب  ٢٦: ٢٧که نقل قولی است از تثنيه  ١٠: ٣؛ غلا ۴٨، ٢٠

برای خوانندگان/ شنوندگان يھودی اش سئوالات فصيحانه  ٢٣- ٢١کرده غير ممکن است.  پولس در آيات 
    امر بديھی است] مطرح ميکند.   مسلمّ و [سئوالات که جوابشان

  
مشکل است.  ازآنجا که اين توصيف با اکثر يھوديان زمان  ٢٣-٢٢پی بردن به مقصود پولس در آيات   ٢٢: ٢

پولس مطابقت ندارد، ممکن است منظور ازين گناھان در يک معنای روحانی است، مشابه به روشی که 
ی گويد: "احتمالا ً م» الھيات عھد جديد«تفسير نمود.  جرج لــَد، در  ۴٨-٢٠: ۵عيسی، شريعت را در متی 

منظور پولس اينست که آنھا، بدينوسيله که خود را در جايگاهِ بلندِ  داور و ارباب نسبت به ھمنوعان خود قرار 
و آن پرستشی  –که زنای روحانی می باشد  –داده اند، آن احترامی را که شايسته خداست ازو سلب نموده اند 

  .۵٠۵اند."  صفحه  را که تنھا به خدا روا است بی حرمت کرده
  
     روی گرداندن از چيزی به دليل بوی تعفن، معنی ريشۀ اين کلمه است.    "از بتھا نفرت داری"  ٢٢: ٢
  
 از لحاظ تاريخی منظور اين عبارت مشخص نيست، اما به انحايی   آيا خود، معبدھا را غارت می کنی؟

  مربوط به بت پرستی ميشده است.
  

 قوم اسراييلمی باشد.  منظور از برکت دادن خدا به » ترجمه ھفتاد«در  ۵: ۵٢اشعيا  اين نقل قول از  ٢:٢۴
ھرگز از  قوم اسراييلبرای دنيا باشد.  اما،  گواھی)، اين بود که ٢٨- ٢٧بخاطر اطاعت از معاھده (ر.ک. تثنيه 

برنامه اين ).  ٣٢-٢٢: ٣٦حز داوری خدا را مشاھده نمود (ر.ک.  صرفاً معاھده پيروی نکرد. بنابرين، دنيا 
آنکه تمامی دنيا را به سوی  تا)، ٦-۵: ١٩کاھنان باشد (ر.ک. خروج  پادشاھیِ عرصۀ  ،قوم اسراييلبود که 

[نويسنده  »ب با« پيش داوری ھای ).  به عنوان خاص "١٣: ٣ – ١١: ٢؛ افس ٣: ١٢يھوه بياورد (ر.ک. پيدا 
  رجوع کنيد.  ۵: ١در   کتاب] بر پايه تعاليم کليسای انجيلی"
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  ٢٩-٢۵: ٢): بروز آمده(  NASBمتن 
ختنه ، نامطيع شريعت ھستيداما اگر  ؛ ختنه آنگاه ارزش دارد که شريعت را به جا آوريدزيرا حقيقتاً  ۵٢  

، مطالبات شريعت را به جا آورد، آيا ستکه ختنه نشده ا شخصیاگر  بدين سان ٢٦. شما نا مختونی شده است
تو را آيا شريعت را نگاه دارد،  اگرآن که در جسم ختنه نشده، و  ٢٧ ؟به شمار نمی آيد ختنهنا مختونی او، 

نوشته شده و ختنه، شريعت را زير پا می  شريعتِ از کرد، تو را که با وجود برخورداری  دخواھن داوری
 ٢٩نيست.  نيز امری جسمانی و ظاھری ه زيرا يھودی آن نيست که به ظاھر يھودی باشد، و ختن ٢٨گذاری. 

انجام می شود،  »روح«آن است که در باطن يھودی باشد و ختنه امری است قلبی که به دست  يھودیبلکه 
بسيار از  ٢و تحسين او از طرف مردم نيست ، بلکه از خداست،  .  شريعتاجرای تحت اللفظی  سيلهونه به 

  .  خدا بديشان به امانت سپرده شد کلامھر لحاظ.  نخست آنکه 

  
ممکن است  استفاده می کند.  شخصی» diatribe اعتراض آميز گفتار« پولس ھنوز از  " خـتـنـه " ٢۵: ٢

راھيم ب).  ما از نسل ا١١- ١٠: ١٧(ر.ک.  "ختنه شده ھستيمما خوب، حداقل "که،  مطرح کنداين ادعا را 
؛ يوحنا ١٠-٧: ٣ر.ک. متی فرو می پاشد ( جسورانهو  به صراحتيھوديان را  دلبند دِ ــيـپولس اين امھستيم. 

٣١: ٨ -۵٩  .(  
خودِ اين عمل نبود که اھميت .  ختنه را انجام ميدادند، بغير از فلسطينی ھا، قوم اسراييل اقوام ھمسايهتمامی 

مذھبی  مراسم).  اين در مورد تمامی ٢٧- ٢٦(ر.ک. آيات مھم بود  شده شخصِ ختنه بلکه ايمان پايدارِ  داشت،
يت ھايی [را که مسئول نمی خواھندمعاھده خدا ھستند، اما  تار برکاتِ سمذھبی اغلب خوا اق دارد.  مردمِ صدم

  .  معاھده به آنھا محول کرده است به عھده بگيرند]
  
ی در آينده اشاره الھستند که به عمل احتم» ومـسنـوع جمله شرطی «اينھا سه  اگر...اگر""اگر... ٢٦-٢۵: ٢

(ر.ک.  ٣١-٢١: ٣کليدی است، اما نه در  ٢) در استدلال پولس در باب ٣٠-٢٧دارند.  اطاعت (ر.ک. تثنيه 
  ).   ٣غلا 

  
نوری را که بر آنھا تابيده است  ھوديانيعضی غير بکه زنده نگاه می دارد اين آيات اميدی را   ٢٧-٢٦: ٢

ر عين حال داست.   ١٠کرنليوس در اعمال باب  ،ممکنه درين مورد کتاب مقدسیِ  پذيرفته اند.  تنھا نمونۀ
  ترس بود و در کنيسه محلی عبادت می کرد.  زيرا او خدا  مطابقت نداردکاملا اين آيه  کرنليوس با

خلاصه  ٢٣: ٣به نجات ھستند.  روميان يھود اين آيات، در حقيقت، نقطه مقابل استدلال پولس در باره نياز 
وجود . اگر غير يھوديانی ن می شودروحانی نصيبشاھلاکت است که ھمه انسان ھا بدون مسيح  موضوع اين

زندگی می کنند،  طبق آنو  و آگاھی درونی آنھا از اخلاقيات، دلھاشان را روشن کرده است ،خلقتکه  دارند
  .   را بپذيرندتا مسيح  خواھد کردايجاد  برايشاناز يک راھی و در يک زمانی، فرصتی  ،خدا بنوعی

  
  جديدِ الھياتِ  بسطاين بحث بسيار مھمی است زيرا   آن است""زيرا يھودی آن نيست...يھودی  ٢٩-٢٨: ٢

سعی دارد قوم خدا را در عھد » dispensationalismيا  کتاب مقدس مختلفِ  دوران ھایِ « خصوصدر 
.  تنھا يک معاھده و يک قوم نمايد محدود به دوره ھای خاصیيا  ساختهاز قوم خدا در عھد جديد متمايز  ،عتيق

قق تکميل و تح ،جديد ).  معاھدۀ٦: ٣پطر  ١؛ ١٦: ٦؛ ٢٩، ٩- ٧: ٣؛ غلا  ٦: ٩. روميان وجود دارد (ر.ک
از " قومی .  آنھا شان اصل و نسب بخاطره ن  قوم او بوده اند ،قديم است.  قوم خدا ھميشه بوسيله ايمان معاھدۀ

ذھنيتِ معاھده گرا، نه  لدين. نه وا ،کليد است . ايمانشاندينی يا نژاد مراسماز روی ھستند نه " روی دل و جان
  علامت معاھده، نشانگر موضوع است.
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  "رجوع کنيد. ٣: ١به عنوان خاص در "جسم  
  
پذيرا بودن شخص  در عھد عتيق برای استعاره ای) ١۴: ١٧ختنه به عنوان نشانه معاھده، (ر.ک. پيدا   ٢٩: ٢

) ختنه قلبی (ر.ک. تثنيه ١( :ی بخود گرفتمختلف و صورت ھای جديدبصورت استعاره آن .  بود نسبت به خدا
).  ھرگز ٣٠، ١٢: ٦) ختنه لب (ر.ک. خروج ٣)؛ و (١٠: ٦) ختنه گوش (ر.ک. ار ٢)؛ (۴: ۴؛ ار ١٦: ١٠

باشد، بلکه تا اصولی باشد که زندگی ھا  يک قانون مدون خارجی و ظاھریچنين نبوده که شريعت  مقصود از
    رجوع کنيد.   ٩: ١٣در » دگاه ھای پولس از شريعت دي« را تحول بخشد.  به عنوان خاص 

  
  

NASB   شريعتود، نه به وسيله اجرای تحت اللفظی انجام ميش »روح«"امری است قلبی که به دست" 
NKJV  " و نه در اجرای تحت اللفظی شريعت»روح«امری است قلبی، در ،" 
NRSV   روحانی است نه تحت اللفظی" –"موضوعی است قلبی 

TEV  ه کار روح خداست، نه شريعت نوشته شده""ک 
JB   چيزی که از [شريعت] تحت اللفظی نيست بلکه از روح است –"در قلب"  
تحت « تضاد بادر » روحانی«اين عبارت در يونانی مبھم است.  بعضی ترجمه ھا آنرا در اشاره به   

شيتا، ترجمه مسا از پَ ـترجمه ل، ترجمه ناکس، »عھد جديد قرن بيستم« ،NRSVمعنی ميکنند (ر.ک. » اللفظی
، ٦: ٣قرن  ٢؛ ٦: ٧ترجمه ھای ديگر تضاد را بين روح القدس، (ر.ک. »).  ترجمه جديد برکلی« وويليامز 

، NASB ،NKJV ،NEB ،NIVنوشته شده می دانند (ر.ک.  و متنِ  ای وجود دارد) در جاييکه ساختار مشابه
 .)TEV و

می  ،شريعتحيطۀ از  خارج ،يھوديانکه بعضی غير  بحث قرار داده واقعيت را مورد  درين قسمت اينپولس 
که صرفاً ختنۀ کسانی خدا محدود به  فرزندانِ باشد،  چنيناگر   .دنخشنود سازبا رفتارشان خدا را توانند 

بعلاوه اشخاص يھودی نژاد، بسياری ديگر را نيز  ،(ر.ک. غلاطيان).  خانواده خدا جسمانی داشتند، نمی شوند
اب، و ، کاليب، راحيترون) ؛ ايوب، ملکيصدق، ۵: ١٩؛ خروج ٣: ١٢؛ ١۵: ٣(ر.ک. پيدا  گرددمل می شا

  ).۵٢- ۵٠: ۴١(ر.ک. پيدا  بودند /عبرانیمصری رگۀ دو ،منسه راييم وفحتی اقوام اروت از نژاد يھود نبودند. 
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  و تـبـــادل نـظـــــر ســئــوالات بــــرای گــفــتــگـــــو
  

مطالعات است، به اين معنی که شما مسئول تفسيرِ خود از کتاب مقدس  راھنمايیابِ تفسير برای اين کت
ھستيد. ھر يک از ما بايد در نوری که بر ما تابيده است قدم برداريم.  شما، کتاب مقدس، و روح القدس در امر 

  فسّر واگذار کنيد.تفسير اولويت داريد، و نبايد خود را ازين حّق محروم ساخته، آنرا به يک م
  

بحث و گفتگو ارائه شده اند تا عميقاً در مسائل مھم اين قسمت کتاب تفکر  برای ياری شما دراين سئوالات   
  کنيد.  مقصود از سئوالات اينست که تفکر برانگيز باشند، نه قطعی و نھايی.

  
  )۴- ٣: ٣بی وفايی يھوديان چه اثری بر وعده ی خدا دارد (  .   ١
  )٨-١: ٣نزد خدا ھيچگونه امتيازی برای يھودی بودن وجود دارد ( آيا  .   ٢
  چيست؟ »]diatribeگفتار اعتراض آميز [« .   ٣
  چيست؟ ٨- ۵در آيات  ،انگار شده »گفتار اعتراض آميز«آنچه مقصود از   .   ۴
ه ايمان بوسيلو توسط فيض  اگر پارسا شمرده شدن،آيا طرز زندگی شخص واقعاً به حساب می آيد،   .   ۵

  )؟ ٨: ٣ربطی به اعمال ندارد ( و انجام ميگيرد
  )١٨-١٠: ٣شرارت کامل چيست (مفھوم الھياتی  .   ٦
  )؟٢۵-٢۴: ٣؛ غلا ٢٠: ٣مقصود از شريعت موسی، يا قانون بطور عموم چيست ( .   ٧
  که در مورد گناھان انسان است، اصلاً ذکری از شيطان نشده است؟ ٣- ١چرا درباب ھای  .   ٨
  شرط ؟ بلايا شرطی ھستند آيا وعده ھای عھد عتيق  .   ٩
  ) يھوديان چيست؟٢) غير يھوديان و (١شريعت موسی در زندگی ھای ( نقش و کاربرد .  ١٠
پاراگراف به پاراگراف تھيه  ، را ٢٠: ٣ – ١٨: ١به زبان خود طرح کلی از استدلال ھای پولس در  . ١١

  کنيد.  
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٣ لــــصـــفرومـيــان   
  

  تقـسـيـمــات پـاراگــراف ھــا در تــرجــمـه ھــای امـروزی
4UBS    NKJV NRSV   TEV   JB  

  يھوديان و شريعت 
)٨: ٣ – ١٧: ٢(  

  دفاع از داوری خدا 
  
  

  يھوديان مزيت
  
  

  يھوديان و شريعت
)٨: ٣ – ١٧: ٢(  

  

نھا را نجات آوعده خدا 
  نخواھد داد

  

١: ٣  ٨-١: ٣  ٨-١: ٣  ٨-١: ٣-۴  ٨-١: ٣  
  

      ٣ :۵-٦    
  

      ٨-٧: ٣  
  

  

  کسی نيست که کاملاً 
  نيکو باشد

  

   لاَ ـکام کــسچـيـھ  دـرنـصـقـه مــمـھ  ھمه گناه کرده اند
  تـــسـيـو نــکـيـن

  دــصرنـقـه مــمــھ

٢٠-٩: ٣  
  

١٨-٩: ٣  ١٨-٩: ٣  ١٨-٩: ٣  ٢٠-٩: ٣  

    ٢٠- ١٩: ٣  ٢٠- ١٩: ٣  ٢٠- ١٩: ٣  

شدن  شمردهنيک کاملاً
  مانـيط اـتوس

  

انسان ھا با خدا چگونه   حقيقی کاملِ  نيکیِ   خدا توسط ايمان کاملِ  نيکیِ 
   مصالحه کرد

  

  مکشوف شدن عدالت خدا

٢٦- ٢١: ٣  ٢٦- ٢١: ٣  ٢٦- ٢١: ٣  ٢٦- ٢١: ٣  ٢٦- ٢١: ٣  
  

  آنچه ايمان ميکند    جايی نداردفخر فروختن   جايی نداردفخر فروختن   
  

٣١- ٢٧: ٣  ٣١- ٢٧: ٣  ٣١- ٢٧: ٣  ٣١- ٢٧: ٣  ٣١- ٢٧: ٣  
  

  
  رجوع نماييد)    xiiلـعــه (به صفحه  دوره ســوم مـطـا

  ھا اوليه در سطح  پاراگراف دۀاز مقصود نويسن پيروی
  

تفسير برای راھنمايی مطالعات ميباشد، به اين معنا که خود شما مسئول ارائه تفسيرتان از کتاب اين کتابِ 
. در امر تفسير، ور ساخته استمنّ  يی گام برداريم که ما رادر آن روشنامقدس می باشيد. ھر يک از ما بايد 

سر به يک مفّ  آنرا ،محروم کردهازين حق القدس اولويت داريد.  نبايد خود را  شما، کتاب مقدس و روح
  واگذار کنيد.

   

.  تقسيماتی را که از موضوع ھا کنيدسراسر باب را در يک نشست بخوانيد. موضوع ھا را مشخص 
 وحی نشده است اما برای درک مقصود نويسندۀ ،فوق مقايسه کنيد. پاراگراف بندی با پنج ترجمۀ ايد انجام داده
  ست. ھر پاراگراف، يک موضوع و مطلقاً يک موضوع دارد.  تفسير درينجا کليدی است و کارِ  ،اصلی
  
  .  پاراگراف اول١
  

  .  پاراگراف دوم٢
    

  .  پاراگراف سوم٣
  

  .  و غيره۴
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  باط شده در متن مفاھيم استن
  

به ی فنّ  ی، اما درک منطق پولس مشکل است زيرا او از روش، يک متنِ مربوط می باشند ٨-١آيات   الف.
    استفاده می کند.      )فرضی (معترضِ » اعتراض آميز گفتارِ « اسمِ  

  

 ين رو درينجا پيش بينی ميکند، و از ٢٩- ١٧: ٢بنظر می رسد که پولس عکس العمل يھوديان را به   ب.  
 ).  ٣٩-٣٧صفحات ، » روميان« به اعتراضات آنھا پاسخ می دھد (کُرلی، وان،   
  )٢-١جود ندارد؟  (آيات وبرای يھوديان  مزّيت ھايی گونهھيچ حقيقتاً .  سئوال اول.  آيا ١   
  )۴-٣ت(آيا ؟بی فايده بوده است، کلام خدا بی ايمان بودند ای از يھوديان عدهچون .  سئوال دوم. آيا ٢    
  ھوديان برای نمايان ساختن شخصيت خود استفاده کرده است، آيا ي.  سئوال سوم.  اگر خدا از ٣    
  )٨-۵(آيات  يھوديان ھنوز از لحاظ قضايی مسئول و موظف می باشند؟      

  

از  بخاطر پيروی نکردن.  خدا استثناء قائل نمی شود.  ھمه مردم  ١١: ٢نتيجه گيری برمی گردد به   ج.  
مکاشفه طبيعی و/  ،جوابگو محسوب می شوند (مقصود از نور ،ی که بر زندگی آنھا تابيده استنور

  يا مکاشفه خاص است).  
  

  .مجسم می سازديھوديان را  که گناھانِ  استاز عھد عتيق  يیيک سری نقل قول ھا ١٨-٩آيات   د.  
  

  ).٣(ر.ک. غلا  کندمی  و ھدف عھد عتيق را خلاصه قوم اسراييلوضعيت روحانی  ٢٠-١٩آيات   ه.  
  

  .  آنھا اولين نکته الھياتی انجيل می باشند (به طرح کلیاست ٢٠: ٣ – ١٨: ١خلاصه  ٣١-٢١آيات   و.  
  رجوع نماييد). ٢مختصر، صفحه   

  

  رات لـعـه واژگان و عـبــا مطـا
  

  ٨-١: ٣(بروز آمده):   NASBمتن 
بسيار از ھر لحاظ.  نخست آنکه کلام خدا  ٢؟ يا ختنه چه ارزشی دارد؟ بودن چيست يھودی مزيتّپس  ١

را  اخد آنھا وفاداریِ  ايمانیِ بی  يمان نداشتند،ااگر بعضی ؟ چه بايد گفتپس  ٣بديشان به امانت سپرده شد. 
حتی اگر باشد که خدا راستگو يافت شود،  بلکه  ! ھرگز چنين مباد ۴ آيا خواھد ساخت؟ –نخواھد ساخت باطل 

ثابت » تـــو«در سخنان  »وـــت «ت ـيـانـقـا حـت": نوشته شده استچنانکه  ،يافت شوندو ھمۀ انسانھا دروغگ
ما نيکی مطلق خدا را  نادرستیاما اگر  ۵ ".ویـــش یــماوری د» تــــو«ه ـی کـامـگـنـھـب   غـالـب آيـی، و شود

 به شيوۀ( آيا ھست؟ –ت نادرست نيس ،ميکند اعمالخدايی که غضب را بگوييم؟  بايد چه  ،نشان می دھد
بوسيله اما اگر  ٧ ؟ خواھد کردخدا دنيا را داوری چگونه نه گرو! ھرگز چنين مباد ٦آدميان سخن می گويم) 

می شوم؟  داوریبه عنوان يک گناھکار  من نيز ھنوز، چرا دھدجلال اورا  ،وفور يافتهراستی خدا  ،دروغ من
(آنطور که بما افترا زده، گفته اند و  -آن خوبی به بار آيد؟" "بياييد بدی کنيم تا از ، : نگوييمچرا  و ٨

  .منصفانه است ينانا محکوميتّ يافتن  ھمانطور که بعضی ادعا کرده اند که ما ميگوييم).

 
 معترضِ «يا » اعتراض آميز گفتارِ «ی فنّ  پولس درينجا نيز از روشِ "مزيت يھودی بودن چيست؟"    ١: ٣

 ۵-۴: ٩و  ٢: ٣يھوديان به  امتيازات.  برای فھرستی از بازگو نمايدا پيام خود را ، استفاده ميکند ت» فرضی
  رجوع نماييد.
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بکار می برد، اما بدون آنکه مورد دومی ذکر شود.  اينکار را  ٨: ١پولس "نخست"  را در  "نخست" ٢: ٣
ودند که ساختار ھای دستوری و نيز ديکته شده ب عميق و پر احساساينجا نيز ميکند.  نوشته ھای پولس آنقدر 

  . اند کاملاو اغلب نا
  
    "ھمچنينت و ـبـيـھِ  رپُ  یمسئوليت ،خدا کاشفۀم دست داشتنِ در "کلام خدا بديشان به امانت سپرده شد 

 ١(ماضی مطلق مجھول، ر.ک.  ناظرين و مسئولين عطيۀ خدا بودند)  آنان ۵-۴: ٩امتياز عظيمی است (ر.ک. 
  ).  ۴: ٢تسا 

که از خداست بکار رفته است  ”بررسی واژه گان“برای » ھفتاد ترجمۀ«(وحی ھا) در  logion کلمه
). اين کلمه با ھمين ١٣: ٢٨؛ ٢۴: ۵اشعيا   ؛ ٦٧: ١١٩ مزمور ؛ ٩: ٣٣تث  ؛  ١٦،  ۴: ٢۴(ر.ک. اعداد 

: ۴پطر  ١؛ ١٢: ۵؛ عبر ٣٨: ٧است (ر.ک. اعما  گرفته شدهبکار  در عھد جديد ،سازگار و پيوستهمفھوم 
١١  .(  

  
واقعيت  ،يا برای مقاصد ادبی او ،از ديدگاه نويسندهاست که  »جمله شرطی نوع اول«اين   :"اگر"  ٣: ٣

  ھستند.» جملات شرطی نوع اول«نيز ٧و  ۵.  آيات فرض گرفته ميشود
  
  

NASB ،NKJV  "بعضی ايمان نداشتند"  
NRSV ،JB      بی وفا بودند" "بعضی  

TEV      ند"ه اه بعضی از آنھا بی وفا بود"گيريم ک  
درک عقلانی .  باشد به يھوه يھوديان) عدم ايمان شخصی ٢يا ( ) بی وفايی ١اين می تواند اشاره ای به (

 [لازم ميسازد] و حکم شرطی که ،سقوط کرده) بشريتِ  شرط خدا (به عبارت ديگر باز خريدِ بلاوعده ھای 
با اين وجود، اين يک پارادوکس کتاب مقدسی است [دو  کلی است. کار مشانسان ھا آنرا قبول يا رد کنند، 

 با اينکهدار است وفاخدا .  )۵- ۴: ٣(ر.ک. در واقع ھمخوان و يکسان ھستند]  اماکه در ظاھر متناقض  اظھار
   .)٣، ١قوم او چنين نيستند (ر.ک. ھوشع 

 

  "ذيل رجوع کنيد. »عنوان خاص«به " لغو کردن   
 

  (KATARGEŌ) کردنو باطل  لغوعنوان خاص:  
يکی از کلمات مورد علاقه پولس بود.  او حداقل بيست و پنج بار از آن استفاده  (katargeō)اين واژه 
   .ای داردبسيار گسترده عرصه اما اين واژه از لحاظ علم معنی شناسی،  ،کرده است

   يل را داشت:است که معانی ذ argosکلمات، از  اشتقاقِ  علمِ آن از لحاظ  ريشۀ  الف.
  نا فعال  .١  
  از کار ايستاده  .٢  
  استفاده نشده  .٣  
  بی فايده   .۴  
  آنچه در حال کارکردن نيست  .۵  

  برای بيان مفاھيم ذيل بکار ميرفت: kataبا ترکيبی واژه    ب.
  عدم فعاليت  .١  
  بی فايدگی  .٢  
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  آنچه باطل شده است  .٣  
  حذف و از معادله بيرون شدهآنچه   .۴  
  از کار باز ايستاده شده است کاملاً  آنچه  .۵  

اين واژه يکبار در لوقا برای توصيف درختی بی ثمر، و در نتيجه بی فايده، استفاده شده است (ر.ک.   ج.
  )٧: ١٣لوقا   

  پولس از آن با مفھوم تلويحی [در اشاره] بدو طريق اساسی استفاده ميکند:  د.
  ، نا فعال و بی اثر ميکندھستند ان ھاانسد بر ضّ ھايی را که خدا چيز   .١  
  ٦: ٦روم  –کار بشر طبيعت گناھ  ١٫١    
  : ٣، غلا ١۴: ۴روم  –يت [نسل]" از طرف خدا شريعت موسی در ارتباط با وعدۀ "ذرّ   ١٫٢    
  ١۵: ٢؛ افس ١١، ۴: ۵؛ ١٧           
  ٢۴: ١۵قرن  ١ –ھای روحانی نيرو  ١٫٣    
  ٨ :٢تسا  ٢  –"شخص بی دين "   ١٫۴    
  )١۴: ٢(عبر  ١٦: ١تيمو  ٢؛ ٢٦: ١۵قرن  ١ –مرگ جسمی   ١٫۵    
  می سازد )اندور(معاھده،  ی استقديمآنچه نوين را جايگزين  ،خدا   .٢  
  : ٣قرن  ٢؛ ١۴: ۴؛ ٣١، ٣: ٣روم  –ط به شريعت موسی می شدند مرتبکه  مواردی  ٢٫١    
      ١، ١٣، ١١، ٧۴  
  ٦، ٢: ٧روم  – است رفتهبکار  ريعتشنسبت به که ازدواج  » قياسِ  «  ٢٫٢    
  ١١، ١٠، ٨: ١٣قرن  ١ –امور اين دوره   ٢٫٣    
  ١٣: ٦قرن  ١ –اين بدن   ٢٫۴    
  ٦: ٢؛ ٢٨: ١قرن  ١ –رھبران اين دوره   ٢٫۵    

  
بی  به صورتِ اين است که چيزی را  اشاين واژه بصورت ھای بسيار متفاوتی ترجمه شده اما معنی عمده 

از بين رفته، يا  ، ياآنچه وجود ندارد«معنی  اَ اما لزوم درآورند،نفوذ  اثر، از کارايستاده و بی فايده، باطل و بی
  .را ندارد »نابود شده

  
٣ :۴  

NASB  "!ھرگز چنين مباد"  
NKJV ،TEV  "!به ھيچ روی"   
NRSV      ""!به ھيچ وجه  

JB      ."چنين چيزی بی معنی است" 
، که آرزو يا دعايی را بيان می کند و بايد ترجمه شود "ھرگز »یـيمناّـه تــوج«اين استفاده نادری است از 

چون او روشِ  استفاده می کرد ،ناباوری ھمراه با تعجب زدگیحاوی  عبارتِ پولس اغلب ازين   .چنين مباد"
؛ ١۴: ٩  ؛٧،١٣: ٧  ؛١۵، ٢: ٦  ؛٦،٣١، ۴: ٣را بکار می گرفت (ر.ک. » اعتراض آميز گفتارِ «فنیِ ادبیِ 
ازين روش  ،ادعايی فرضی با تأکيد ردّ  ).  پولس برای١۴: ٦؛ ٢١: ٣؛ ١٧: ٢، غلا ١۵: ٦قرن  ١؛ ١: ١١

  استفاده ميکرد.
  رد ميکند.با آنھا را » فرضی معترضِ « که پولس سئوالات و اظھاراتِ  را ملاحظه کنيدشيوه ھای ادبی 

  ٦، ۴.  "ھرگز چنين مباد" آيات ١
  ۴، حتی اگر ھمۀ انسانھا دروغگو يافت شوند،" آيه باشد که خدا راستگو يافت شود"  . ٢
  ۵"(به شيوۀ آدميان سخن می گويم)،" آيه   . ٣
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   ٨"(آنطور که بما افترا زده، گفته اند و ھمانطور که بعضی ادعا کرده اند که ما ميگوييم)"، آيه   .۴
  
   انعکاسی  الِ ـح«اين " يافت شوند"باشد که خدا راستگو يافت شود، حتی اگر ھمۀ انسانھا دروغگو

خدا  ؛ بود اعلفدارِ  ادامه وضعيتِ  برتمرکز اين ساختار است.   »امــــری [عملی که به خود فاعل بر ميگردد]
و مشابه  ١١: ١١٦ مزموروفادار و حقيقت گو است، و انسان ھا بی وفا و دروغگو ھستند!  اين اشاره است به 

  آموخت.   د میباي ٨: ۴٠؛ ٢: ٣٢آن چيزی است که ايوب در 
، ھر) در  (ھمه pasاز با استفاده پولس  ، کهداشته باشيدتوجه به جنبۀ عالمگير گناه کار بودن  فصلدرين 

به دعوت عالمگير نجات نيز خدا را شکر، ، اما را نشان می دھد آن ٢۴ و ٢٣، ٢٠، ١٩ ،١٢، ٩، ۴آيات 
  ).  ٢٢: ٣(ر.ک. برای ھمگان توجه نماييد 

  

 آن ھنوز  نگاشتنو است ست: "نوشته شده ا اللفظی اين معنی آن بطور تحته شده است"  "چنانکه نوشت
کتاب مقدس  در بيان اينکه درآمداصطلاح فنی  بصورت يک» اریـبــول اخـھـجـم کـامـلادامه دارد".  اين "

   است. (LXX)» ترجمه ھفتاد«در  ۴: ۵١ مورقولی از مز ).  اين نقلِ ١٩-١٧: ۵(ر.ک. متی  خداست از وحیِ 
  
از خدا بود تا  خداتوسط  قوم اسراييل خاص استدلالی که پولس درين آيات ميکند، مربوط به گزينۀ  ٦- ۵:  ٣

 ،"برگزيدن"معنی  در عھد عتيق).  ٦- ۵: ١٩؛ خروج ٣: ١٢(ر.ک. پيدا برقرار کند ارتباط طريق آنھا با جھان 
اين ).  ٩(ر.ک. نحميا  شدند؛ آنھا بی وفا بوداو وفادار   بست. پيمان، نه امتياز خاص.  خدا با آنھا بود خدمت

  . ستکامل او نيکیِ  گواهِ ، را داوری کرد  ی اسراييلوفا بی  قوم امر که خدا
قصور کردند به غير يھوديان باشند.  آنھا  دسترسیاين بود که آنھا وسيله ای برای  قوم اسراييلاز  ھدف
قوم بخاطر قصور خدشه ای ) ١۵: ٣(ر.ک. پيدا  عموم بشر،ت ھدف خدا برای نجادر )!   ٢۴: ٣(ر.ک. 
می تصديق  ١١-٩، وفاداری خدا نسبت به معاھده اصلی خود، در روميان واقعدر . است وارد نشده  اسراييل

 به اوجخدا را برای  بازخريد ، نقشه  ،قوم اسراييل انِ ايمان داراما   رد شده است ،بی ايمان اسرائيلِ .  شود
  .رسانيدد نخواھ
     است. ٨-٧مشابه آيات  ٦-۵پولس در آيات » بيان اعتراض آميزِ «

  
واقعيت برای مقاصد ادبی او،  يااست که از ديدگاه نويسنده » اول وعِ ـن یِ ـرطــش ۀــلـجم«اين   :"اگر"  ۵: ٣

  می باشند.  »اول نـوعِ  شــرطـیِ  جمـلاتِ «نيز  ٧و  ٣آيات   فرض گرفته می شود.
  
 اشاره به با مفھومِ جمعیبايد "  "ما »ضـميــرِ «مطلق خدا را نشان می دھد"   رستی ما نيکیِ "اگر ناد ،

 رجوع نماييد.   ١٧: ١.  به عنوان خاص در باشد تمامی يھوديان
  
   "؛ ٣١: ٨؛ ٧: ٧؛ ۵: ٣(ر.ک.  اعتراض آميز" استفاده می کرد گفتارِ «روش پولس از "چه بايد بگوييم
(ر.ک.  می نمودروشن تصريح و خود را  اظھارات ،» فرضی معترضِ «با استفاده از  ).  پولس٣٩، ١۴: ٩

    ).١۴، ١٣، ٧: ٣ {دو مرتبه}؛  ١٧، ١۴: ٢  ؛١٣، ١٢، ٧، ٦، ٢: ١ملاکی 
  
  

NASB  "(به شيوۀ آدميان سخن می گويم)" 
NKJV  "(به عنوان شخص سخن می گويم)" 
NRSV   سخن می گويم)" انسان طريق"(به 

TEV  رينجا به مانندِ انسانھا سخن می گويم)" "(د 
JB   )"-  انسانیبا استفاده از تشبيه - (  
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؛ ٨: ٩قرن  ١؛ ١٩: ٦در استدلال ھای الھياتی خود از منطق انسانی استفاده می کرد (ر.ک. پولس اغلب 
 است.  » معترض فرضی«اظھارات  رّدِ  نقش اين روش درينجا، وسيله ای برای).  ١۵: ٣غلا 

 
گفتار اعتراض «شيوۀ ادبی ھنوز دارد از يا ) ١پولس (وجود دارد.   ٧و  ۵آشکار بين آيات  ھمسانی  ٨-٧: ٣

ی ) در برابر انتقاد٢( يا ) ٣٠، ١۴: ٩؛ ٣١: ٨؛ ٧: ٧؛ ٧، ۵: ٣(ر.ک.  استفاده ميکند ،فرضی معترضِ » آميز
(ر.ک.  می دھد پاسخ ،شده است »ماناي بوسيلۀپارسا شدنِ کامل، تنھا «از او بخاطر موعظه ھايش در باره  که

  . )٨آيه 
.  احتمال سازدتھمت را قوياً محکوم می آن نمی گويد اما  توضيح نمی دھد و جواباتھام را مفصلاً پولس 

به  ،بوده که چنين چيزی اين ، »يیبھاھيچ بدون  شدن از طريق ايمان برای نالايقانپارسا «اعتراض به دارد 
شبيه «پولس باور داشت نتيجه فيض رايگان، .  خواھد انجاميدبيشتری  آميزِ خيانت  بی قانونی يا حتی سرکشیِ 

ھای !  يھوديان، اخلاق گراانجام ميگيردنی است که بوسيله يک روح جديد و زندگی پراز قدردا »به مسيح شدن
 با!  ليکن اين ندکسانی بودند که به کيش آنان گرويده بودھمه خواستار زندگی اخلاقی برای  ،يونانی، و پولس

   ). ٣٦-٢٢: ٣٦؛ حز ٣۴-٣١: ٣١ارميا  ر.ک.قانون بدست نمی آيد، بلکه با قلبی تازه ( مقرراتظاھری رعايت 
  
) که از ديدگاه نويسنده يا برای ۵و  ٣(ھمچنين آيات است » جمـلـۀ شــرطـی نــوع اول«اين  "اگر"  ٧: ٣

  .  واقعيت انگار می شودمقاصد ادبی او، 
  
 رجوع نماييد. ١٣: ١۵ »عنوان خاص«به ر يافته"  "وفو 
  
   "را ملاحظه نماييد. ٢٣: ٣يادداشت مربوط به "او را جلال دھد 
  

  ١٨-٩: ٣(بروز آمده):   NASBمتن 
پس چه؟  آيا ما از آنھا بھتر ھستيم؟  به ھيچ روی؛ زيرا پيشتر ادعا وارد آورديم که يھود و يونانی ھر  ٩

چنانکه نوشته شده است:  "ھـيـچ کـس کـامـلاً نـيـک نـيـسـت، حـتــیّ يکـنـفــر؛  ١٠ھند.  ناـطۀ گــلـزير سدو 
ھـمــه رو گــردانـيــده  ١٢؛ بــاشـــددر جـسـتـجــوی خــدا نـيـســت کـه کـسـی نـيـســت کـه بـفـھـمــد، کـسـی  ١١

، حـتــی را بــه عـمــل مـی آوردکــه نـيـکـويـی  انــد، ھـمـگـی بـاطـل گــرديــده انــد؛ ھـيـچـکـس نـيـســت
فـريــب می  پـی در پـیگــلــوی ايـشــان گــوری گـشـاده اســت، بـا زبـانـشــان  ١٣ ."نـيـســتيکــی ھــم 

و تـلخــی  دشـنــام" دھـانـشــان پــر از ۴١ زيـر لـبــھـای ايـشــان اسـت"؛ ھــا دھـنــد،" "زھــر افـعـی
در و تـيـره بخـتــی  ويــرانــی ١٦شـتـابـان اسـت، ون به ريخـتـن خـبــا يکــديـگــر پـاھـايـشــان  ۵١ســت"؛  ا

ّ مَ  در »خـدا«از  "ھـيــچ تـرســی ١٨نـشـنـاخـتــه انـد." آنــان و راه صـلح را  ١٧، راه ھای آنان است ـد ـ
  نـيـســت."نــظـــر آنــــھا 

  
مبھم است.  آشکار است که واقعيت اصلی  از لحاظ دستوری قسمتاين آنھا بھتر ھستيم؟"   "آيا ما از  ٩: ٣

اما، روشن   ). ٢٢: ٣غلا  ؛ ٣٢: ١١  ؛٩،١٩،٢٣: ٣بشريت به فيض خداست (ر.ک.  ھمگیِ  نيازِ  ،بخشاين 
س و ھم ) يا مسيحيان (پولTEV  ،RSVنيست که اشاره خاص آيا به يھوديان است (پولس و قوم او، ر.ک. 

ت اما اين مزيّ  )،۵-۴: ٩؛ ٢-١يھوديان تعدادی مزيت ھا داشتند (ر.ک. آيات  ، مجزا از فيض خدا).  او ايمانان
ھا، آنھا را حتی بيش از پيش مسئول می سازد!  ھمه انسان ھا از لحاظ روحانی گمراه می باشند و به فيض خدا 

  نياز دارند.
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وضعيت "به معنی» (وجه متوسط«می پندارند تا » وجه مجھول«ترجيحاً واژۀ "بھتر" را  ،دانشمندان از اقليتی
  ترجمه شده است.  ی داشتن بر"برتر)، و به اين خاطر "بھتر"

است.  اکثر مورد بحث نسبت به محل بی طرفانه ترين نامۀ پولس که  اندروميان گفته کتاب در مورد اغلب 
  .(نوشته ھای رويدادی) بوده اند ھابرطرف ساختن آن نظوربه منامه ھای پولس درمورد نياز يا بحران محلی و 

متن ھايی رھبران يھودی ايماندار و رھبران غير يھودی ايماندار می تواند در پيش زمينه ليکن، حسادت بين 
       باشد.   ١١-٩و باب ھای  مثل اين

  
   "سقوط کرده  المی برای بشرِ ارباب ظبعنوان آنرا  پولس به "گناه" شخصيت بخشيده و"تحت تسلط گناه

 ).٢٣-١٦: ٦می داند (ر.ک. 
  
نيز آمده است.  اظھارات ذيل يک سری نقل  ۴اين عبارت در آيه "چنانکه نوشته شده است"   ١٨-١٠: ٣

 بشريت را تأکيدط کرده سقووضعيت  ،انسان جسم که با استفاده از استعاره ھا ازقول از عھد عتيق می باشند 
؛ ٣: ١۴٠يا  ٩: ۵ مزمور، ١٣) آيه ٢؛ (٣-١: ١۴ مزمور يا  ٢٠: ٧، جامعه ١٢-١٠يات )  آ١(: می نمايند

 مزمور، ١٨) آيه ۵، و (١٦: ١ و امثا  ٨-٧: ۵٩ ، اش١٧-١۵آيات    )۴؛ (٧: ١٠ مزمور، ١۴) آيه ٣(
  استفاده نکرد.   ٦: ۵٣ .  جای تعجب است که پولس از اش١: ٣٦

  

  ٢٠-١٩: ٣(بروز آمده):   NASBمتن 
د، تا ھر دھانی بسته ـنا تـشريعت می گويد، خطاب به کسانی است که زير شريع ھرچهاکنون می دانيم که  ١٩

ھيچ بشری در نظر او  ،شريعت زيرا با اعمالِ  ٢٠؛ دنيا نسبت به خدا مُلزَم و مسئول شناخته شودھمۀ و  گردد
    .ودحاصل می شگناه از طريق شريعت  ناختشپارسا شمرده نخواھد شد؛  زيرا 

  
  را ملاحظه نماييد ٢: ٢يادداشت در "می دانيم"   ١٩: ٣
  
   "شريعت"]the Law[   نقل قول شده اند، اشاره درين چارچوب  ١٨-١٠بخاطر بخش ھايی که در  آيات

بود، در مورد "شريعت" نيز  نسبت داده ی"گناه" شخصيت به بايد به تمامی عھد عتيق باشد.  پولس ھمانطور که
 ).   ٢٣-١٦: ٦چنين می کند (ر.ک.  ٩در آيه 

  
  "به مسيحيت اشاره درين جا منحصراً به يھوديان و غير يھوديانی است که "به کسانی که زير شريعتند

  گرويده اند.  اگرچه بايد متذکر شد که تعدادی از نقل قول ھای عھد عتيق اشاره به غير يھوديان دارند.  
  
 

NASB  مُلزَم و مسئول شناخته شودبه خدا نسبت ھمۀ دنيا  "تا ھر دھانی بسته گردد، و" 
NKJV   شناخته شود محکومخدا  پيشگاهدر به تمامی ، و دنيا باز ايستد"تا ھر دھانی" 
NRSV  " شود شناختهمُلزَم و مسئول نسبت به خدا تا ھر دھانی خاموش گردانيده شود، و تمامی دنيا" 

TEV  آوردنداوری خدا  ا را تحتتمامیِ دنيی، و "به مقصود بازداشتنِ ھمۀ عذرھای انسان"  
JB  " دھد" خدا قرار معرض داوری را در دنيا تمامیساخته،  خاموش را ھمگی تا اينست ازآن مقصوداما  

  .  خلاصه شده است ٢٣: ٣ در کهمی باشد  ٢٠: ٣-١٨: ١ ھای باباين مضمون اصلی 
    "بشريت است. ور آنھا ھمۀمنظھستند که  ٢٠- ١٩چند عبارت در آيات "ھر دھانی  

  ١٩.  "ھر دھانی"، آيه ١
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  ١٩.  "ھمۀ دنيا"، آيه ٢
  ٢٠.  "ھيچ بشری"، آيه ٣
  

به  است اين اشارهزيرا با اعمالِ شريعت، ھيچ بشری در نظر او پارسا شمرده نخواھد شد"  "  ٢٠: ٣
؛ ١٦: ٢س بود (ر.ک. غلا انجيلِ پول بزرگِيک عبارت.  اين يک جنبۀ با اضافه کردن ، اما  ٢: ١۴٣ مزمور

 مذھبی و انجام غيرتِ  ميدانست که ،فرده سپرده، بطرزی منحصرب سر» فـريسیِ « پولس بعنوان يک).  ١١: ٣
  .  ببخشندفرايض، نمی توانند آرامش درونی  دقيق

  
 

NASB ،NRSV  " حاصل می شودگناه از طريق شريعت  ناختش" 
NKJV     شناخت گناه بوسيله شريعت است"زيرا" 

TEV    دھد اينست که انسان را آگاه ميسازد که گناه کرده است" "آنچه شريعت انجام می   
JB    "تنھا کاری که شريعت ميکند اينست که به ما بگويد چه چيزی گناه است" 

ھرگز  ،ھدف از آنرا ملاحظه کنيد.   ٩: ١٣در  »عنوان خاص«عھد عتيق بود.  مقاصد اين يکی از 
آن آشکار کردن آلودگی به گناه بود و اينکه باعث شود ھمه  نقش  .ه استنبودط کرده سقو بشرِ  رستگار کردنِ 

  ).  ٢٩- ٢٣، ٢٢-١٩: ٣؛ غلا ٧: ٧؛ ٢٠، ١٣: ۵؛ ١۵: ۴انسان ھا به فيض خدا روی آورند (ر.ک. 
  

 
  و تـبـــادل نـظـــــر ســئــوالات بــــرای گــفــتــگـــــو

  
خود از کتاب مقدس می باشيد.   است، به اين معنی که شما مسئول تفسيرِ مطالعه  راھنمایفسير، ت کتابِ اين 

ھر يک از ما بايد در نوری که ما را روشن ساخته است گام برداريم.  شما، کتاب مقدس، و روح القدس در کار 
  . واگذار کنيدر فسّ آنرا به يک مُ  ،خود صرفنظر کرده اولويت داريد.  نبايد ازين حقِ  ،تفسير
  

کنيد.   عميقاً تأملکتاب  بخشبرای ياری شما ارائه شده اند تا در مسائل مھم اين ، ئوالات جھت گفتگواين س  
  قاطع و نھايی. نه ، از سئوالات اينست که تفکر برانگيز باشند منظور

  
  )۴-٣: ٣؟ (داردبی وفايی يھوديان چه اثری بر وعده ھای خدا .  ١
  )٨- ١: ٣يھودی بودن وجود دارد؟ (يتی برای آيا در برابر خدا ھيچ مزّ .  ٢
  ؟چيست ٨-۵اعتراض آميز) در آيات  (گفتارِ  »فرضی اعتراضِ «مقصودِ .  ٣
آيا ، پس ندارداعمال ربطی به و  می باشد از طريق ايماناست و  اگر پارسا شمرده شدن بوسيلۀ فيض  . ۴

  )٨: ٣(ر.ک.  اھميتی دارد؟ واقعاً  شخصزندگی  طرز
  )١٨-١٠: ٣کامل را تعريف کنيد (ر.ک.  در مورد شرارتِ لوين) نظريه الھياتی (کا  . ۵
  )٢۵-٢۴: ٣؛ غلا ٢٠: ٣موسی، يا قانون بطور عمده چيست؟  (ر.ک.  مقصود از شريعتِ .  ٦
  نشده است؟  ای به شيطان اصلاَ اشارهچرا ، است بشر بودن گناھکار مبحث آنھاکه  ٣- ١ باب ھای رد.  ٧
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  ٣١-٢١: ٣متن روميان  بينش ھای استنباط شده در
  

  ٣١- ٢١: ٣روميان   الف.
  ٢٠: ٣-١٨: ١ مطلب اوجِ  حاویِ  خلاصۀ  .١  
  ١٧- ١٦:  ١  تفصيلِ   .٢  
  )٢٨: ٣ بويژه( ٨-۴ھای  فصل برایپيشگفتاری   .٣  

، »ايمان   وسطت  شمردن پارسا« آموزۀ »اوجیِ خلاصۀ «اين مشخصه ھايی برای ،  »اصلاح گران«  ب.
  قائل شده بودند: 

  کتاب مقدس"؛ تمامو  نامه محورِ اصلیِ  آنو  اعظمنکتۀ  " :مارتين لوتر  .١  
مسيح، ست که نيکويی کامل خدا را در ھيچ بخشی نياحتمالاً در تمامی کتاب مقدس  جان کالوين: "  .٢  

  عميق تر بيان کرده باشد."
را  مسيحيتمی توان متن،  درک اينبا  ست. [پروتستانت] ا انجيلیِ  مسيحيتِ  الھياتِ  ذاتِ اصل و اين   ج.

ارائه انجيل در يک آيه  ١٦: ٣انجيل در دو پاراگراف است، ھمچنانکه يوحنا خلاصۀ اين  درک کرد.
  درين جا است.   ،پولس از انجيل نکات اصلی ارائۀ.  می باشد

  تفسيری به شرح ذيل می باشند: کليدیِ  سه سئوالِ     
  واژه "شريعت" چه معنی دارد؟  .١    
  بارت "نيکی مطلق" خدا چه معنايی دارد؟ع  .٢    
  واژه ھای "ايمان" و "باور" چه معنايی دارند؟  .٣    

 ٢۴) و نيز کلمۀ "ھديه" در آيه ٢٩شکر ميکنم (ر.ک.  ٢٢من خدا را برای کلمه "ھمه" در آيه   د.
  ).٢٣: ٦؛ ١٧، ١۵: ۵(ر.ک.   

  
 

  مطالعه واژگان و عبارات
  

  ٢٦-٢١: ٣(بروز آمده):   NASBمتن 
بر آن  »انبياء«و  »شريعت«است، چنانکه  آشکار شده نيکی مطلقِ خدا، »شريعت«امّا اکنون جدا از  ٢١

ھمۀ کسانی که ايمان آورند.   برای ،از راه ايمان به عيسی مسيح خدا نيکیِ مطلقِ  آن  ٢٢گواھی می دھند. 
به فيض بعنوان ھديه  ۴٢. می آيند کوتاهزيرا ھمه گناه کرده اند و از جلال خدا  ٢٣ھيچ تفاوتی نيست. زيرا
 کفاّره بعنوانخدا او را که  ۵٢به واسطۀ آن بھای رھايی که در مسيح عيسی است، پارسا شمرده می شوند، او
 او بود، زيرا در تحمل الھی، عدالت اثباتبرای  اين.  در مقابل چشم ھمه قرار داد، و از راه ايمان ،خون او با

من  –نيکی مطلق او در زمان حاضر اثباتِ برای  ٢٦. ورت گرفته بود، چشم پوشيدشتر صياز گناھانی که پاو 
  شمارد.می و کسی را که به عيسی ايمان دارد، پارسا  استعادل  تا ثابت شود که او – ميگويم

  
قديم سرپيچی را با دورۀ دورۀ تضاد معاھده قديم با معاھده جديد، و تضاد پولس دارد "اما اکنون"   ٢١: ٣
خواھد بود "در زمان حاضر"  ھمسان بااين قسمت پس   .نشان می دھد ،»محسوب شدن کامل نيکِ «دِ جدي

    ).٦: ٧؛ ٢٢: ٦؛ "اما اکنون" ٢٦(ر.ک. آيه 
  
  دارد آيا پولس  که يقين دانستبه درين باب ھای سرآغاز، اغلب مشکل است »"  شريعت«"اکنون جدا از
   .)NRSV ،TEV ،NJB ،NIV( کلی قانون بطورِ به يا  (NASB)موسی اشاره ميکند  ]قانون[ شريعتِ به 
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ھمه انسان ھا از يکايک   .است ھماھنگپولس  استدلالِ  بيشتر با» يھود[قانون]  شريعت«درين متن 
شکال ما انسان ھای .  اِ رھنمود ھای درونی، چه بيرونیکرده اند، چه  سرپيچی یھای اخلاقی و اجتماعرھنمود

ھای خودخواھانه و  بجز خواسته، داشته باشيم ھايیھيچگونه رھنمودنميخواھيم اصلاً ه سقوط کرده اينست ک
  ).٣محورمان (ر.ک. پيدا  خود

    
 

NASB      "نيکی مطلق خدا" آن 
NKJV ،NRSV  "آن نيکی مطلق خدا" 

TEV      "روش خدا برای ايجادِ رابطۀ درستِ مردم با خودش" 
NJB      "عدالت نجات بخش خدا" 
ه کشخصيت خدا نيست بلدرينجا منظور، با "نيکی مطلق" نيامده است.  » مـعـيـن ــريــفحــرف تـع«

: ١روم   در مضمون الھياتیعيناً ھمين عبارت مردم گناه کار است.   و پذيرفتنِ  افاضۀ بخششروش خدا برای 
صليب شده است ايمان به عيسی مسيح  ،فرايند که بروشنی آشکار گرديده استبکار رفته بود.  اين  ١٧-١٦

  ).٢٦-٢۴، ٢٢(ر.ک. آيه 
را ملاحظه نماييد) درين  ١٣: ٢ات آن (يادداشت در ـقّ و مشتـ (dikaiosonē)واژه  اين پی در ستفاده پیا
: ۵؛ ٢٢، ١٣، ١١، ٩، ٦ ،۵، ٣: ۴؛  ٢٦، ٢۵، ٢٢، ٢١، ۵: ٣ ؛١٧: ١، اھميت آنرا می رساند (ر.ک. متن
).  اين واژه ١٧، ١٠، ٦، ۵، ۴، ٣ :١٠؛ ٣١، ٣٠، ٢٨: ٩؛ ١٠: ٨؛ ٢٠، ١٩، ١٨، ١٦ ،١٣: ٦؛ ٢١، ١٧

 محک،   اندازه گيری" می باشد. "محک" يا " نیِ برای (tsadak) عھد عتيق ای يونانی، از ساختار استعاره
به انسان سقوط کرده  ،از طريق مسيح ،رايگانه شخصيت خدا را نشان می دھد که ب ،.  اين واژهاستخودِ خدا 

و  احتياج خودبه محور، اعتراف  ).  برای انسان ھای مغرور و خود٢١: ۵قرن  ٢ست (ر.ک. شده ا داده
.  به مذھبیقانون گرای  بخصوص برای افرادِ  –آميز بوده و ھنوز ھم ھست خدا، بسيار تحقير پذيرفتن ھديۀ

    رجوع نماييد. ١٧: ١در  »خاصعنوان «
  
  "اين فعل درين جامتفاوت است.  آن فعل  است.  اما ١٧: ١بارت بسيار شبيه اين ع  "آشکار شده است 

گذشتۀ نقلی «و ھنوز ھم آشکار می شود".  اين است ترجمه شود: "به روشنی آشکار شده  چنينمی تواند 
است.  خدا به روشنی » اخـبـاری یِ مجـھـول حــالِ « ١٧: ١در حاليکه مترادف آن در  ،است» اخباری مجھولِ 

  در عيسی آشکار ساخته است. ھم ) و ۴تيق (ر.ک. آيه انجيل را ھم در عھد ع
  
   قانونِ  کلّ  بخشِ از سه  بخشاشاره درينجا به دو   بر آن گواھی می دھند"» انبياء«و » شريعت«"چنانکه 

 آن اول در رجوع به تمامیِ  دو بخشِ ).   ] ، کتوبيم نبييم ، تورات يھود است (شريعت، انبياء و مکتوبات [ شرعِ 
به را انجيل  ،عھد عتيق به روشنی نشان می داد کهملاحظه کنيد).  اين  ١٩: ٣يادداشت را در رفتند (ميبکار 
).  انجيل موضوعی نبوده که ۴٣: ١٠؛ اعمال ۴۴، ٢٧: ٢۴داشته است (ر.ک. لوقا  در بر آن مقدماتیشکل 
رنامه ای عجولانه و لحظۀ بيا  ،نقشه دوم در صورت شکست نقشۀ اوليا ، کرده باشدبه ذھن خدا خطور بعدھا 

  .)٢: ١(ر.ک. آخر نبوده است 
  
ايمانِ عيسی مسيح".   "از راهِ  تحت اللفظی اين عبارت اينست معنی  از راه ايمان به عيسی مسيح""  ٢٢: ٣

: ٣تکرار شده است.  بعلاوه نوع مشابه آن در روم  ٩: ٣و فيل  ١٦: ٢است و در غلا » ـلـکــیمِ «اين ساختار، 
 ملـکـیِ عيسی ( ) ايمان يا وفاداریِ ١شد: (آمده است.  معنی آن ميتواند اينھا با ٢٢: ٣؛ و ٢٠، ١٦: ٢ ؛ غلا٢٦

: ٢(ملـکی مفـعــولـی).  ھمان ساختار دستوری در غلا  آنچه بدان ايمان داريم ) عيسی بعنوانِ ٢) يا (فـاعـلی
  را گزينۀ بھتری می سازد. ، شماره دو١٦
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از ھديه رايگان خدا مردن خدا را نشان می دھد.  نيکیِ کاملِ مسيح است که بوسيلۀ اين جنبۀ اصلی پارسا ش  
توکل پذيرفته شود  باور/ )، و بايد با ايمان/٢٣: ٦؛ ۵: ۴(ر.ک.  در زندگی شخص عمل ميکندطريق مسيح، 

  ).١٠: ٢(ر.ک. افس  اجرا و آنگونه زندگی شود) و در زندگی روزمره، ٩-٨: ٢(ر.ک. افس 
  
  ١٦: ٣؛ يوحنا ٢٣: ١٨؛ حز ٦: ۵٣؛ اش ٢۴ر.ک. آيه انجيل برای ھمۀ انسان ھا است (   ای ھمه""بر-
 اين).  چه حقيقت عظيمی!  ١۴: ۴يوحنا  ١؛ ٩: ٣پطر  ٢؛ ١١: ٢؛ تيطس ١٠: ۴ ؛ ۴: ٢تيمو  ١؛ ۴٢: ۴؛ ١٧

 مفھوم اسلامی بهبايد خدا ن توسط »گزيدگیبر«در کتاب مقدس.  » گیبرگزيد« توازنی باشد برای واقعيتِ بايد 
 بعضیترجيح داده شدن « بصورتآنرا افراطی،  يسمکالوين نيز نبايد مانند ؛جبر گرائی و تقدير ادراک شود آن،

عھد عتيق برای در .  برگزيدگی تلقی شود ی آنـتـمفھوم سنّ  بايد به، بلکه استنباط نمود »بعضی ديگر نسبت به
 ،خدا)  ١۵: ٣خريد کند (ر.ک. پيدا  د که انسان سقوط کرده را بازيت! خدا وعده داه برای مزّ نخدمت بود، 

)  خدا از طريق ايمان ٦-۵: ١٩؛ خروج ٣: ١٢.ک. پيدا ربشر را بوسيلۀ اسرائيل فرا خواند و برگزيد ( ھمگی
 ١).  افسسيان ٦۵، ۴۴: ٦قدم اول را بر ميدارد (ر.ک. يوحنا خود  ،نجات برایھميشه  و به مسيح بر ميگزيند

می باشند که آگوستين و کالوين آنرا » تقدير ازلی« قويترين قسمت ھای کتاب مقدس در مورد تعليمِ  ٩و روميان 
  کردند.  ميتأکيد از لحاظ الھياتی 

؛ ۴: ١(ر.ک. افس نيز خدا ايمانداران را نه تنھا برای نجات انتخاب نمود (پارسا ساختن) بلکه برای تقديس 
) خواستۀ خدا ٢) يا (٢١: ۵قرن  ٢) مقام ما در مسيح (ر.ک. ١د مربوط شود به ().  اين می توان١٢: ١کولس 

).  ارادۀ خدا برای ١٠: ٢؛ افس ١٩: ۴؛ غلا  ٢٩-٢٨: ٨برای توليد شخصيت خود در فرزندانش (ر.ک. روم 
  !شوندمسيح شبيه  حال کهآنضور او بروند، و ھم ست که روزی به حآنھم  ،فرزندان او

از ميان برگزيدگان معدودی  برایدا ـخ فراخوانِ   مقدس بودن است، نه مزيت! » زلیتقدير ا«ھدف از 
: ٢تسا  ٢؛ ٢٣: ۵تسا  ١(ر.ک.  به شخصيت خود خدا بود!  اين فراخوانی برای ھمگان بود، بلکه نبودآدم  نیـب

 جعه ای خواھد بود کهفا، گرددالھياتی  اعتقادِ يک به تبديل بجای يک زندگیِ مقدس ، » تقديرِ ازلی«اگر ).  ١٣
را به طرزی نادرست  چارچوب ھای الھياتی ما، متن کتاب مقدس. اغلب ببار آورده اند انسان نظام ھای الھياتیِ 

  د!نارائه ميکن
    رجوع نماييد. ٣٣: ٨در  »الھياتیبرگزيدگی / تقديرِ ازلی و نياز به تعادل «   :خاص به عنوانِ 

  
  "اينکه آياتوانند نجات بيابند.  لحاظ ممکن بودن، ھمه می ھمگان مرد.  از  عيسی برای  "که ايمان آورند 

عيسی در زندگی آنھا  کاملِ  نيکیِ  در آن صورتکه است زمان حال وصفی) ( بپذيردرا  نجاتبشر شخصاً 
).  ١٣: ۵يوحنا  ١؛ ١٣-٩: ١٠؛ روم ٣١: ٢٠؛  ١٦: ٣؛ ١٢: ١؛ يوحنا ١٦: ١(ر.ک. پيدا می کند  کاربرد
ارائه می کند:  ايمان و توبه دو محک ود، ـت داده شـبـنس یديگر به شخصکامل که  مقدس برای نيکیِ  کتاب

 ،ملاحظه کنيد).  اين متن بروشنی ۵: ١و يادداشت را در ٣١: ٢٠؛ ١٩، ١٦: ٣؛ اعمال ١۵: ١(ر.ک. مرقس 
 نخواھند يافت.     جھانی نجات را آشکار می کند، اما ھمه نجات پھَنه

  
  است که بشر (يھوديان و غير يھوديان) » شخص«تنھا يک راه و يک   را ھيچ تفاوتی نيست""زي

)  ھر کس و ھمه کس بوسيله ٦: ١۴؛ ٢۵: ١١؛ ٧، ٢-١: ١٠(ر.ک. يوحنا  می توانند نجات يابند بدانوسيله
  ).١١: ٣س ؛ کول٢٨: ٣؛ غلا ١٢ و ۴: ١٠؛ ١٦و  ١١: ۴ ؛١٦: ١(ر.ک.  يابدايمان به مسيح می تواند نجات 

 
  در يونانی يک جمله است.اين قسمت :  ٢٦-٢٣: ٣
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٢٣: ٣  
NASB ،NKJV،    

NRSV    ""زيرا ھمه گناه کرده اند و از ... کوتاه می آيند 
TEV       دورند"از... "ھمه انسان ھا گناه کرده اند و 

JB       حق خود را ساقط نموده اند"گناه کرده اند و" 
؛ ٣٢: ١١؛  ١٩، ٩: ٣(ر.ک.  نجات توسط مسيح استه کس محتاج است.  ھم ٢٠: ٣ -١٨: ١اين خلاصه 

 Aorist active indicative »اخباریِ  مـتـعــدی گذشتۀ مطلقِ «،  ).  "گناه کرده اند"٦: ۵٣؛ اش ٢٢: ٣غلا 
 انعکاسی [عملی که به خود فاعل مب ميگردد]ال ــح«کوتاه می آيند" پيوسته است، در حاليکه "ھنوز ھم 

) ٢١-١٢: ۵(ر.ک. بشر بود سقوط جمعی ھم به آدم که سقوط او به منزلۀ ت.  احتمالاً اين عبارت اس» اخباری
.  ھيچ کدام از ترجمه ھای امروزی انگليسی، فردی و دائمی انسان ھاسرکشی ھای به  ھمو  داشتهاشاره 

  .  مشخص نمی کنند کداميک ازين دو حالت است
    .  ٢۴بوط می شود و بطور غير مستقيم به آيه مر ٢١اين آيه از لحاظ الھياتی به آيه 

 
    "در عھد عتيق، متداول ترين کلمه عبری برای "جلال" "جلال خدا(kbd)  در اصل يک کلمه بازرگانی

رجوع ميکرد) به معنی "سنگين بودن".  آنچه سنگين بود قيمتی بود و ارزش به يک ترازوی دو کفه بود (که 
خدا را توصيف کند (ر.ک.  عظمتبه اين کلمه اضافه می شد تا ابھت و  رخشندگیدذاتی داشت.  اغلب مفھوم 

است  تابناک).  تنھا او شايسته و قابل احترام است.  نور او آنقدر ٢-١: ٦٠؛ اش ١٧: ٢۴؛ ١٨-١٦: ١٩خروج 
ز طريق ا)  خدا را تنھا ۵: ٦؛ اش ٢٣-١٧: ٣٣(ر.ک. خروج  که انسان سقوط کرده نميتواند بر آن نظاره کند

 ). ١: ٢؛ يعقوب  ٣: ١ عبر؛  ٢: ١٧؛ متی ١۴: ١مسيح می توان شناخت (ر.ک. ارميا 
) ٢)؛ (٢١باشد (آيه ھمسان "نيکی مطلق خدا" مفھوم  با) می تواند ١واژۀ "جلال" تا حدی مبھم است:  (

اشد به شباھت خدا که ) می تواند اشاره ب٣) ؛ (۴٣: ١٢ديق خدا اشاره داشته باشد (ر.ک. يوحنا صمی تواند به ت
، درين نافرمانی انسانبخاطر بعداً  )، اما٦: ٩؛  ١: ۵؛  ٢٧-٢٦: ١انسان مطابق آن آفريده شد (ر.ک. پيدا 

گردانيده بازآن و کاملِ اوليه به وضعيتِ بوسيلۀ مسيح  ليکن)، ٢٢-١: ٣(ر.ک. پيدا  گرديدشباھت خدشه ايجاد 
بار در عھد عتيق در مورد حضور يھوه با قوم او بکار رفت  ).  اين واژه اولين١٨: ٣قرن  ٢شد (ر.ک. 

   .ستا ھمان ھدف اکنون نيز، که ١٠: ١۴؛ اعداد  ٢٣: ٩؛ لاو  ١٠، ٧: ١٦(ر.ک. خروج 
 

  لالـــعنوان خاص:  ج
را درک کنند و ايمانداران اينست که آنھا انجيل  مشکل است.  جلالِ  ،"جلال"مفھوم کتاب مقدسیِ تعريف 

  ).  ٢۴-٢٣: ٩؛ ارميا ٣١-٢٩: ١(ر.ک.  را ، نه خودشاندھند ل جلاخدا را 
 در ارتباط با بازرگانی ، در اصل يک واژۀ (kbd)در عھد عتيق رايج ترين کلمه عبری برای "جلال" 

رزش ذاتی داشت.  اغلب مفھوم ("سنگين بودن").  ھر چه سنگين بود قيمتی بود و ا ترازوی دو کفه بوده
؛  ١٧: ٢۴؛  ١٨-١٦: ١٩اضافه می گرديد تا ابھت و عظمت خدا را برساند (ر.ک. خروج به واژه  درخشندگی

که انسان سقوط کرده  تابناک است).  تنھا اوست که شايسته و قابل احترام می باشد.  او آنقدر ٢-١: ٦٠اشعيا 
ريق مسيح می توان ).  يھوه را تنھا از ط۵: ٦؛ اشعيا  ٢٣- ١٧: ٣٣نمی تواند او را نظاره کند (ر.ک. خروج 

  ).١: ٢؛ يعقوب  ٣: ١؛ عبر  ٢: ١٧؛ متی  ١۴: ١حقيقتاً شناخت (ر.ک. ارميا 
) می تواند به ٢باشد ؛ (ھمسان "نيکی مطلق خدا"  با) می تواند ١واژه "جلال" تا اندازه ای مبھم است:  (

نسان مطابق آن آفريده شد ) می تواند به شباھت خدا که ا٣"قدوسيت" يا "کامل بودن" خدا رجوع کند ؛ يا (
  خدشه ايجاد شد اين شباھتبعداً بخاطر سرکشی در ) ، اما ٦: ٩؛  ١: ۵؛  ٢٧-٢٦: ١رجوع کند (ر.ک. پيدا 
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آنان در آوارگی ).  اين کلمه برای اولين بار در مورد حضور يھوه با قوم خود در دوره ٢٢-١: ٣(ر.ک. پيدا  
  ).١٠: ١۴؛ و اعداد  ٢٣: ٩لاو ؛  ١٠،  ٧: ١٦بيابان استفاده شد (خروج 

 
» ولــھـجـی مــفـال وصـــح«زمانِ اين عبارت    "پارسا شمرده می شوند بعنوان ھديه به فيض او"  ٢۴: ٣

).  ٢٣: ٦؛ ١٧-١۵: ۵می دھد (ر.ک. عطا فيض خدا که نيکی کامل را  –است.  انجيل ازينجا شروع می شود 
.  خدا ھميشه (dikaiosunē)ز ھمان ريشه "نيکی مطلق" است ا (dikaioō)واژۀ يونانی "پارسا شمردن" 

   ).٦۵، ۴۴: ٦می شود (ر.ک. يوحنا پيشقدم 
  

واژه حقوقی که   ) "پارسا شمرده شده"١سه استعاره برای توصيف نجات بکار رفته اند: ( ٢۵-٢۴در آيات 
رده بَ  ژۀ "فـديه" که از بازارِ ) وا٢( »شخص بودنِ نمقصر  اعلامِ «" يا نشده دادهمجازاتی ھيچ " به معنیبود 

قربانی برای جلب  ) "٣؛ و ( را داشت "باز خريد شده" يا "آزاد ساختن" معنیوفروشی گرفته شده بود 
بود.  اين کلمه اشاره  » کفاره«و به معنی محل پوشش يا  بر گرفته شده بودقربانی کردن  رسمِ " که از رضايت

؛ عبر  ١٦(ر.ک. لاو  قرار می گرفتبر آن   »هارِ کفّ روز «ربانی در که خونِ ق »پيمان چۀصندوقدرِ «داشت به 
٩ :۵  .(  
  

  شخص عھد جديد برای نجاتِ  عنوان خاص:  دلايل و شواھدِ 
  :می باشند مبانیين بردلايل  
 (ر.ک.» روح«   )، و خدمتِ ٢١: ۵قرن  ٢(ر.ک. » پسر« )، کارِ ١٦: ٣(ر.ک. يوحنا » پدر« شخصيتِ   .١

، بايد پرداخت گردد زای اطاعتاِ  درکه دستمزدی  ياشخص ،  اعمالِ  مبناینه بر )، ١٦-١۴: ٨روم   
   مسلک  يک صرفاً  ياو   
  )٩-٨، ۵: ٢؛ افس  ٢٣: ٦؛  ٢۴: ٣(ر.ک. روم  يک ھديه است  . ٢
  يوحنا) ١يک زندگی جديد، و يک چشم انداز جديد از دنيا است (ر.ک. يعقوب و .  ٣
به زندگی (شباھت جديد (ايمان به مسيح و با مسيح)، و يک شيوۀ مشارکت و است (انجيل)،  آگاھی. ۴

  .  بخودیِ خود ، نه صرفاً يکی ازين ھااست ھر سه اينھا -  روح) راھنمايی توسطمسيح   

 
   "پولس با استفاده از واژه ھای متفاوت، ازين مفھوم چند بار استفاده می کند:"ھديه  

  ١ .dōrean ـد، "به رايگان"ــ، قــيـ  
  ٢ .dōrea م، "ھديه رايگان"ــ، اسـ  
  ٣. dōron ٨: ٢ـم، "ھديه" (ر.ک. افس ـــ، اس(  
  ۴ .charisma ؛  ٢٣: ٦؛  ١٦، ١۵: ۵؛  ١١: ١رايگان" (ر.ک.  رايگان" يا "مرحمتِ  م، "بدھیِ ـ، اســ

  )٦: ١٢؛  ٢٩: ١١
  ۵ .charisomai ٣٢: ٨ان" (ر.ک. رايگ مرحمتِ ـل، "اھدا بعنوان ـ، فـعـ( 
  ٦. charis ، ٨و ۵: ٢؛ افس ٦و  ۵: ١١؛ ١٦و ۴: ۴رايگان" (ر.ک.  رايگان" يا "ھديۀ ـم، "مرحمتِ ــاس(  

  
 "به جای عيسی و رستاخيز نجات ما، مرگ  روند"  به واسطۀ آن بھای رھايی که در مسيح عيسی است
داخت شد (آگوستين)، پربھا چه مقدار پرداخته شد يا به چه کسی  بر اين نيست کهکتاب مقدس  تمرکزاست.  ما

يافته  رھايیآن  از مجرميت گناه و مجازاتِ توسط يک جانشينِ بی گناه، بلکه بر اين واقعيت است که انسان ھا 
  ).١٩: ١پطر  ١؛  ٢١: ۵قرن  ٢؛ ٣٦، ٢٩: ١(ر.ک. يوحنا  اند
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را خود متحمل لعنت  ،.  عيسیتمام شد به چه قيمت گزافی ١۵: ٣پيدايش نشان می دھد که اين آيه ھمچنين 
.  درست است که )٢١: ۵قرن  ٢(ر.ک. سقوط کرده جان داد  به جایِ انسانِ ) و ١٣: ٣(ر.ک. غلا  گرديد

  نجات رايگان است، اما به ھيچوجه کم بھا نيست.
    

   يه با بھا رھايی دادن / فـدعنوان خاص:  
  

I.   عھد عتيق  
    را می رسانند. دو واژه حقوقی عبری ھستند که اين مفھوم اساسا   الف.  
    ١  .Gaal،  اين واژه،  اشَکالمعنی آن "آزاد ساختن" بوسيله پرداخت بھايی است.  يکی از کلاً که

go’el  ،اضافه ميکند به اين مفھوم شخصی، که معمولا يک عضو خانواده است را  يک واسطۀ
، احشام، دِ اشياءــريـقِ بازخــح«جنبۀ فرھنگیِ اين . )»کنندهفديه  خويشاوندِ «(به عبارت ديگر، 
) به رھايی ٢٢: ٢٩؛ اش  ١۵: ۴روت ( ر.ک.  »، يا خويشاوندان)٢٧، ٢۵مِلک (ر.ک. لاو 

: ١۵؛  ٦: ٦(ر.ک. خروج از لحاظ الھياتی واگذار شده است  ،دادن اسرائيل از مصر توسط يھوه
: ١٩ايوب  ). او "فديه کننده" می شود (ر.ک.١١: ٣١؛ ارميا  ١۵ ؛ ٧٧؛  ٢: ٧۴ مزمور؛  ١٣
: ۴٧؛  ٢۴،  ٦: ۴۴؛  ١۴: ۴٣؛  ١۴:  ۴١؛ اش  ١: ٢٣؛ امثا  ٣۵: ٧٨؛  ١۴: ١٩ مزمور؛  ٢۵
  ).٣۴: ۵٠؛ ارميا  ١٦: ٦٣؛  ١٦: ٦٠؛  ٢٠: ۵٩؛  ٨،  ۵: ۵۴؛  ٢٦،  ٧: ۴٩؛  ١٧: ۴٨؛  ۴

    ٢.  Padah، که معنی اساسی آن "رھانيدن" يا "نجات دادن" است  
  ١٧-١۵: ١٨و اعد  ١۴، ١٣: ١٣وج فديۀ نخست زاده، خر    ٢٫١      
  ١۵،  ٨،  ٧: ۴٩ مزمورفديۀ روحانی، مقابله شده است با ی انفديۀ جسم    ٢٫٢      
  ٨-٧: ١٣٠ مزمور، را از گناه و سرپيچی آنھا فديه [بازخريد] می کند قوم اسراييليھوه     ٢٫٣      
  استمرتبط  سه موردِ  شامل ،آن مفھوم الھياتی  ب.  
  . یزندانی شدنيا ، یاز دست دادن حق، یاسارت نيز دارد،ی وجود نياز   .١    
  از لحاظ جسمانی    ١٫١      
  از لحاظ اجتماعی    ١٫٢      
  ) ٨: ١٣٠ مزموراز لحاظ روحانی (ر.ک.     ١٫٣      
  شود. هبھايی پرداختبايد  ،تجديد روابط حسنهبرای آزادی، رھايی،   .٢    
  )٨: ٧(ر.ک. تث  قوم اسراييلبرای ملت،     ٢٫١      
  )٢٨: ٣٣؛  ٢٧-٢۵: ١٩ ببرای فرد (ر.ک. ايو    ٢٫٢      
از اعضاء  يکی معمولاً چنين شخصی  gaalبايد بعنوان واسطه و حامی عمل کند.  در  یکس  .٣    

    )go’elديگر،  به عبارتِ خانواده يا خويشان نزديک است (
   ، توصيف می کند.دنميرسانرا معمولا خود را با واژه ھايی که قرابت خانوادگی  »هھوَ يَ «  .۴    
  پدر    ۴٫١      
  شوھر    ۴٫٢      
  خويشاوند نزديک  ۴٫٣      
شد و فديه  تضمين گرديد؛ بھايی پرداخت، و عامل نمايندهبعنوان  ،شخصیِ يھَوَُه اقدامِ ديه توسط فِ       

  عملی گرديد!
II.  دـــديــد جـــھــع  

  .بکار رفته اندچندين واژه برای بيان اين مفھوم الھياتی   الف.  
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    ١.  Agorazō   .اين يک ٣۴: ١۴؛  ٩: ۵؛ مکا  ١: ٢پطر  ٢؛  ٢٣: ٧؛  ٢٠: ٦قرن  ١(ر.ک  .(
خون  به بھایکه  مردمانی ھستيم.  ما استپرداخت شده برای چيزی  بھایِ به معنیِ گانی است که رواژه باز
   خود نداريم.  ما متعلق به مسيح ھستيم.شده ايم و کنترلی بر روی زندگی ھای  خريده

    ٢.  Exagorazō  اين نيز يک واژه ۵: ۴ کولس؛  ١٦: ۵؛ افس  ۵: ۴؛  ١٣: ٣(ر.ک. غلا .(
ما ميرساند. عيسی "لعنتِ"  ما و بخاطرِ  به جایِ را مفھومِ مرگ مسيح  ،بازرگانی است.  اين واژه

 که – انجام اعمال بود، متحمل شد (به عبارت ديگر، شريعت موسی) که بر پايۀرا  آن شريعت
.  او برای ھمگی ما متحمل لعنت نبودند آنرا به تمام و کمال انجام دھندان ھای گناھکار قادر انس

 و بخششکمالِ  ادغام شده،با ھم )!  در عيسی، عدالت و محبت خدا ٢٣: ٢١شد (ر.ک. تث 
  !می گردندپذيرش و دسترسی 

    ٣.  Luō  ،"آزاد ساختن"    
      ٣٫١  Lutron  اين ھا ۴۵: ١٠؛ مرقس  ٢٨: ٢٠(ر.ک. متی " است پرداخت شدهی که ي"بھا  .(

 ، تا با پرداختِ آمدنش فرمود از که در مورد ھدفبگفتۀ خود عيسی، ھستند کلام پر قدرتی 
  ).٢٩: ١(ر.ک. يوحنا  باشدنجات دھندۀ جھان  ،نبود مديونخود گناه که  یِ ـبدھ

      ٣٫٢  Lutroō  "رھا کردن"  
  ٢١: ٢۴وقا ، لقوم اسراييل)   برای فديۀ ١(          
  ١۴: ٢)   تا خود را برای فديه و پاک ساختن يک ملت، تقديم کند، تيطس ٢(          
  ١٩- ١٨: ١پطر  ١بدون گناه باشد،  )   تا يک جانشينِ ٣(          
      ٣٫٣  Lutrōsis   "فديه، نجات بخشيدن، يا آزاد سازی"  

  ٦٨: ١نبوت زکريا در باره عيسی، لوقا   )  ١(       
  ٣٨: ٢به خدا برای عيسی، لوقا  تمجيد حنا     )٢(      
  ١٢: ٩، عبر هيکبار تقديم شدکه ، عيسی قربانیِ بھترِ    )٣(      
    ۴.  Apolytrōsis    

  )٢١- ١٩: ٣(ر.ک. اعما  »بازگشت ثانوی«فديه در زمان   ۴٫١      
  ٢٨: ٢١لوقا   )١(        
  ٢٣: ٨روميان   )٢(        
  ٣٠: ۴؛  ١۴: ١افسسيان   )٣(        
  ١۵: ٩عبرانيان   )۴(        
  فديه با مرگ مسيح  ۴٫٢      
  ٢۴: ٣روميان      )١(        
  ٣٠: ١قرنتيان  ١   )٢(        
  ٧: ١افسسيان    )٣(        
  ١۴: ١کولسيان    )۴(        
    ۵.  Antilytron   .که  )١۴: ٢تيطس  متنِ  بسيار مھمی است (ھمانندِ  .  اين متنِ )٦: ٢تيمو  ١(ر.ک

تنھا قربانی يگانه و . او ارتباط می دھد، ببر صليجانشين شوندۀ عيسی مرگِ  رھايی را با
: ٣؛  ٢٩: ١آن قربانی که برای "ھمه" جان می دھد (ر.ک. يوحنا  -پذيرش است  قربانیِ قابلِ 

: ۴؛  ٢: ٢يوحنا  ١؛  ٩: ٣پطر  ٢؛  ١١: ٢؛ تيطس  ١٠: ۴؛  ۴: ٢تيمو  ١؛  ۴٢: ۴؛ ١٧-١٦
١۴.(  

  را دارد:مفھوم الھياتی در عھد جديد اين معانی ضمنی   ب.  
  ).٢٣: ٦؛  ١٨-١٠: ٣؛ روم ٣۴: ٨(ر.ک. يوحنا  استگناه  بشر بردۀ  . ١    
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نيز در ) و ٣موسی آشکار شده است (ر.ک. غلا عھد عتيق در گناه بوسيلۀ شريعت  بشراسارت   . ٢    
را نتيجه داده ).  طرز عمل انسان ھا محکوميت مرگ ٧-۵موعظۀ سرِ کوهِ عيسی (ر.ک. متی 

  ).١۴: ٢ سکولاست (ر.ک. 
.  ما ٢١: ۵قرن  ٢؛  ٢٩: ١بجای ما جان داده است (ر.ک. يوحنا  ،عيسی، برۀ بی گناه خدا آمده  .٣    

  ).٦(ر.ک. روم  نماييماز گناه خريداری شده ايم تا آنکه خدا را خدمت 
 نزديک" ھستند که به جای ما عمل می کنند.  ان"خويشاوندآن ، يھَوّه و عيسی ھر دو بطور ضمنی  .۴    

 به بيان ديگر، پدر، شوھر، پسر، برادر - »خانوادگینسبت استعاره ھای « ادامه ای است ازاين 
  خويشاوند نزديک.   يا

)، بلکه قرون وسطايی ، بھايی نبود که به شيطان پرداخته شد (به عبارت ديگر، الھياتِ فديه  .۵    
صلح صليب،  پایِ . در مسيح کامل در تأمينِ و  خداعدالت خدا بود با محبت و  خدا مصالحۀ کلام

انسان در شباھت خدا و اکنون ، مورد عفو قرار گرفتانسان ھا ، سرکشی گرديددوباره برقرار 
  !ر مشارکتِ نزديک، در حالِ کار استبطور کامل، د

)، که شامل ٣٠: ۴؛  ١۴: ١؛ افس  ٢٣: ٨(ر.ک. روم  وجود داردھنوز جنبۀ آينده ای برای فديه   .٦    
        .»سه اقنوم خدا«ز رستاخيز ما است و رابطۀ نزديک جسمانی با بدن ھای پس ا

  
٢: ٣۵  

NASB    ""که خدا او را... در مقابل چشم ھمه قرار داد   
NKJV   نمود" ارائه"که خدا او را  
NRSV     نمود"که خدا او را پيشنھاد" 

TEV     کرد" تقديم"خدا 
JB     گرديدخدا منصوب  بوسيلۀ"که" 

است به اين معنی » خـبــاریاِ [عملی که به خود فاعل بر ميگردد]  انـعـکاســی ـرمـعـيـنغـيـ ۀگـذشـتـ«اين 
).  نقشۀ ابدی و فديه ٩: ١را آشکار نمود (ر.ک. افس  مقصودشقلبی و  ارادۀ خودِ خدامسيح،  که بوسيلۀ مرگِ

رجوع  ١١: ٩داشت در ).  به ياد٨: ١٣؛ مکا ١٠: ۵٣ (ر.ک. اش را دربرداشتعيسی  شدن قربانی ،کنندۀ خدا
    نماييد.

) سه مرتبه در روميان بکار رفته است ٢٦، ٢۵: ٣ر.ک.   endeiknumai  )endeixis اين واژه يونانی
).  معنی اساسی آن آشکار کردن يا به ١٦: ٩خروج [ترجمه ھفتاد]  LXX؛  ٢٣،  ١٧: ٩؛ ١۵: ٢(ر.ک. 

، به ھستندو نيکويی کامل او را که فديه کننده نقشه  ھدف ونمايش گذاشتن است.  خدا ميخواست بشريت، 
  ارائه می کند: بر پايۀ کتاب مقدس را جھانی ديدگاهِ  ،اين چارچوبروشنی درک کند.  

  .  در مورد شخصيت خدا١
  مسيح.  در مورد کار ٢
  .  در مورد احتياج بشر٣
  .  در مورد ھدفِ فديه کردن۴

اھميت بسيار دارد.  بعضی کلمات و  »مسيحيت«کِ صحيحِ خدا ميخواھد ما بفھميم!  اين چارچوب برای در
ابھام انگيز ھستند يا می توان آنھا را به چند معنی مختلف گرفت، اما منظور کل آن بسيار واضح و  آن عبارات

  برای عھد جديد است.   ]جھت يابِ ھميشگی"ستارۀ شمال" [از لحاظ علم الھی ، اين متن ساده است.  چارچوب
  
 

NASB  "خون او ۀ باکفاّر عنوانب" 
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NKJV  "تا بوسيلۀ خونش کفاّره باشد" 
NRSV  " بوسيلۀ خون او"فديه قربانیِ يک بعنوان ،  

TEV  "تا بوسيلۀ خونش، او وسيلۀ بخششِ گناھانِ مردمان گردد" 
JB     حاصل کندمصالحه را  تا"جان خود را قربانی سازد" 

از  ،تجديد رابطه مسالمت آميزراه داشت که دال بر رومی، اين واژه مفھومی را بھم -در دنيای يونانی
به اين » ترجمه ھفتاد«شده بود، اما در  رابطهبا يکی از خدايان بود که قبلاً با او ترک  ،طريق پرداخت بھايی

، و آن شده است"تخت رحمت" ترجمه  ۵: ٩و در عبر » ھفتاد ترجمۀ«کاربردِ آن در معنی بکار نرفته است.  
روز « در ملت ھا بخاطر ارهکفّ جاييکه  –قرار داشت  »مقدّس ترين مکان«بود که در  ۀ پيمانسرپوشِ صندقچ

  . )١٦(ر.ک. لاو  فراھم ميشد »اره کفّ 
و در عين ، قائل نشده باشيمکه کاھشی در انزجار خدا نسبت به گناه  بگيريم بکاراين واژه را بايد طوری 

يک انسان در «بحث خوبی در کتاب اه کاران، تأييد گردد.  خدا در مورد گن نگرش مثبت و فديه کنندۀ حال
ه ، ترجمۀ واژه بامراين  انجامديده می شود.  يکی از طرق  ٢٢۴-٢١۴نوشتۀ جيمز ستوارت، صفحات » مسيح

" يا "با اختيار برایِ غضب را فرو می نشاندای گونه ای است که کارِ خدا را در مسيح نشان دھد:  "قربانی 
  ".غضب را فرو می نشاندای که  دادنِ قربانی

"با خون او"، طرزِ بيانِ عبرانی درمورد برۀ پاک خدا است که به جای ديگران قربانی شده است (ر.ک. 
بسيار اھميت  ١٦در فصل » روز کفاره«و نيز  ٧-١برای درک کامل اين مفھوم، لاويان ).  ٢٩: ١يوحنا 

-١٣: ۵٢می شود (ر.ک. اش  داده ،گناه کار بجایِ ت که گناھی اسعاری از  دارند. منظور از خون، زندگیِ 
۵١٢: ٣.(  

  
   "ھمه کس و بھره مند شدن از مرگِ جانشين شوندۀ عيسی، که برای  فرايندِ  درينجا دوباره"از راه ايمان

  ).  ٣٠، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢۵ ، ٢٢: ٣؛ ١٧: ١ديده می شود (ر.ک.  در دسترس است، ھر کس
با حروف درشت تماماً قرن پنجم که » نسخۀ خطی باستانی الف«شده است:  متون حذف ين در اين عبارت

نوشته شده است؛ (ھمچنين متن يونانی که کريسوستوم استفاده کرده است) و يک نسخۀ خطی قرن دوازدھم که 
در بقيۀ نسخه ھای يونانی باستانی  اين عبارت.   MS)٢١٢٧( -با حروف درشت نوشته شده است تماماً 

نکرده کرده اند و بعضی  استفادهرا  »نــيـعـف مـريــعـرف تـح«"ايمان" در کنارست.  بعضی از آنھا موجود ا
[درجۀ ثانی] محسوب می کند (با حدی  Bدخول آنرا در سطح  UBS٣اين تأثيری در معنی ندارد.  ، اما اند

  ترديد).  
  
   "در عھد ٦: ٣کند (ر.ک. ملا  خدا بايد مطابق شخصيت و کلام خود عمل"برای اثبات عدالت او  .(

).  خدا فرمود گناه کار را تبرئه نمی کند (ر.ک. ٢٠،  ۴: ١٨عتيق، کسی که گناه ميکند بايد بميرد (ر.ک. حز 
، بپوشدانسان جسم است که حاضر شد  عظيم).  محبت خدا نسبت به انسان سقوط کرده آنقدر ٧: ٢٣خروج 

سقوط کرده بميرد.  محبت و عدالت در مسيح ملاقات می کنند (ر.ک.  به انجام رساند و بجای انسانِ شريعت را 
 ).  ٢٦آيه 

  
 

NASB، NKJV 
NRSV   از گناھانی که پيشتر صورت گرفته بود، چشم پوشيد"او" 

TEV       بود و از گناھان مردم چشم پوشی کرد" بردبار"در گذشته او 
NJB    "مجازات نمی شدندگذشته، زمانيکه گناھان  در"  
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بکار رفته است و ھرگز در عھد جديد است، که تنھا اينجا   passed over[ ، paresis[ ژۀ "چشم پوشيد"وا
يونانیِ آن برای "بخشيدنِ تحت اللفظیِ آنرا به معنایِ » جروم«ديده نمی شود.  آباء يونانی و » ترجمه ھفتاد«در 
آنست، به  مأخذِ  لِ ــعـکه فِ ،  pariēmi).  اما ۴٩٣مولتون و ميليگان، ص. «.ک. ر( تلقی می کردند "بدھی

  ).  ۴٢: ١١است (ر.ک. لوقا ] relax[يا "راحت گرفتن"  " که چيزی از کنار بگذرد گذاشتنمعنی "
آيا او   پس سئوال اين است که آيا خدا با در نظر داشتن کار آيندۀ مسيح، گناھان را در گذشته می بخشيد، يا

.  گناه را حل می کند؟  نتيجه يکی است ن می دانست مرگ مسيح مسئلۀصرفاً از آنھا چشم پوشی می کرد چو
  بوسيلۀ قربانی مسيح انجام شده است.   ،انسانانِ گذشته، حال و آيندۀ گناھرفع اقدام لازم برای 

: ۴؛ روم  ٣٠: ١٧(ر.ک. اعمال مسيح بود  عملِ  که چشم به راهِ بود، در زمان گذشته خدا  فيضِ  اين کارِ 
کم اھميت نگرفت و نمی ).  خدا گناه را ٢٦می باشد (ر.ک. آيه  فيضِ کنونی و آيندۀ ) و نيز کار ١٣: ۵؛  ١۵
، خداستکه مانع مشارکت ابدی با خود  ،نھايیِ سرکشی بشرکامل و ، اما قربانی عيسی را بعنوان جبران گيرد

  می پذيرد.
  
کلمات،  اشتقاقِ  علمِ  از لحاظِ  ٢۵ در آيه] righteousness["عدالت/نيکی مطلق/پارسايی" کلمۀ   ٢٦: ٣

خواستۀ خدا اينست که .  ٢٦] در آيه justifier] و "پارسا کننده" [justمرتبط است با واژه ھای "پارسا" [
ما  کاملِ  نيکیِ  ،عيسیشخصيت او بوسيلۀ ايمان به مسيح در زندگی ھای ايمانداران آشکار شود.  

]righteousness .به شکل نيکیِ کاملِ او و شباھت او )  اما ايمانداران نيز بايد ٢١: ۵قرن  ٢] می شود (ر.ک
  رجوع کنيد.   ١٧: ١).  به عنوان خاص در ٢٩: ٨(ر.ک. روم  تبديل شوند

  

  ٣٠-٢٧: ٣(بروز آمده):   NASBمتن 
 طبق خير، بلکه  شريعتی؟ شريعتِ اعمال؟طبق چه نوع . برجايی برای آن نيستپس جای باليدن کجاست؟  ٢٧

کاملاً نيک  ،شريعت جدا از اجرای اعمالبه وسيلۀ ايمان،  تأييد می کنيم که انسانزيرا ما  ٢٨. ايمان تِ شريع
از آنِ غير  غير يھوديان ھم نيست؟  البتهّ خدایيھوديان است؟  مگر  خدایيا خدا فقط  ٢٩.  می شودمحسوب 

يمان، و نامختونان را از راه ايمان پارسا يی که مختونان را بر اساسِ اخدازيرا حقيقتاً  ٣٠،ھست يھوديان نيز
    .يکی استخواھد ساخت، 

  
با "باليدن" ممکن است گويای افتخار » حرف تعريف«ھمراه بودن "پس جای باليدن کجاست"   ٢٧: ٣

).  انجيل ما را فروتن می سازد.  انسان سقوط کرده (يھوديان و غير ٢٣ و ١٧: ٢يھوديان باشد (ر.ک. 
 ١٧: ٢در » بخود باليدن«).  به عنوان خاصِ ٩- ٨: ٢(ر.ک. افس  وانند مشکل خود را حل کنندنمی تيھوديان) 

  رجوع کنيد.
  
  "جايی برای آن نيست""]It is excluded") اين واژه  [ek  [بيرون] بعلاوۀkleiō  [بستن]) تنھا در

 چيزیکسی يا بروی قفل کردن  "در را اينست: بکار رفته است.  معنی تحت اللفظی آن ١٧: ۴اينجا و در غلا 
  ".  که بيرون است

  
   "بر اساس اعمال نيست، بلکه توکل / ايمان /  ٣۴-٣١: ٣١ ياپيمان جديد خدا در ارم"طبق شريعت ايمان

نسبت به شخصيت و وعده ھای بزرگوارانۀ او.   مقصود از ھر دوی پيمان قديم و پيمان جديد  (pistis)باور 
ط کرده را به شخصيت خدا متبدل کنند (نيک کامل).  پيمان قديم بوسيلۀ قانون ظاھری و اين بود که انسان سقو

  ).  ھدف ھمان است!٢٧- ٢٦: ٣٦بيرونی، پيمان جديد بوسيله قلب جديد (ر.ک. حز 
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که انسان به وسيلۀ ايمان، جدا از اجرای اعمال شريعت کاملاً نيک محسوب می  به يقين می دانيمما " ٢٨: ٣
؛  ٩: ١تيمو  ٢(ر.ک.  ٨- ۴ اشاره ای پيشاپيش است به فصل ھای است و ٢٦-٢١: ٣ين خلاصۀ اشود."  
؛  ١٧، ١۵: ۵؛ ٢۴: ٣بوسيلۀ ايمان به کار تکميل شدۀ عيسی (ر.ک.  ی استھديه رايگان ،).  نجات۵: ٣ تيطس

می خدمت ، ع استمطي ،ھمه چيز خودبا تقديم زندگی ای است که  ،روحانی اما بلوغِ   ).٩-٨ :٢؛ افس ٢٣: ٦
  رجوع نماييد). ۵: ١؛ و به يادداشت در  ١٢: ٢؛ فيل  ١٠: ٢، افس ٦: ۵(غلا  استپرستش  در، و کند
  
 ١: ۵؛  ٢٦: ١که به شباھت او ساخته شدند فديه کند (پيدا را مقصود خدا ھميشه اين بوده که انسان ھا   ٢٩: ٣
دنيا را  را به اين جھت انتخاب کرد تا است.  او ابراھيم برای ھمگان ١۵: ٣کردن در پيدا ).  وعدۀ فديه ٦: ٩؛ 

  ).١٦: ٣؛ يوحنا  ٦-۴: ١٩؛ خرو ٣١: ١٢(ر.ک. پيدا  کندانتخاب 
، ممکن است پرتوی باشد از تنش در کليسای روم بين رھبران يھودی ايماندار، که شايد ٩: ٣اين آيه، مانند   

.  ايماندارِ نتيجه شده، که جانشين آنھا شده بودند ھبران غيررون، روم را ترک کرده بودند، با رپس از فرمان نِ 
  ھمين تنش باشند.  نيز ممکن است در موردِ  ١١-٩فصل ھای 

  
٣٠: ٣   

NASB    "زيرا حقيقتاً خدا يکی است" 
NKJV  "زيرا يک خدا ھست" 
NRSV  "زيرا خدا يکی است" 

TEV  "خدا يکی است" 
JB  "زيرا تنھا يک خدا ھست"  

است که از ديدگاه نويسنده يا برای مقاصد ادبی او، واقعيت فرض گرفته » شـرطی نـوع اولجـمـلـۀ «اين 
؛ ۴: ٦؛  ٣٩،  ٣۵: ۴؛ تث  ١۴: ٩؛  ١٠: ٨می شود.  اگر يکتا پرستی واقعيت است، که ھست، (ر.ک. خروج 

؛ ٨، ٦: ۴۴؛  ١١: ۴٣؛ اش  ١٠، ٨: ٨٦ مزمور؛  ٢٣: ٨ پاد ١؛  ٣٢: ٢٢؛  ٢٢: ٧سمو  ٢؛  ٢: ٢سمو  ١
)، در آنصورت او بايد خدای ٢٠: ١٦؛  ٦: ١٠؛ ٧: ۵؛ ١١: ٢؛ ار ٩، ۵: ۴٦؛ ٢٢-٢١، ١٨، ١۴، ٧-٦: ۴۵

 ھمه مردمان باشد.  
 
  "پارسا ساختن" [کلمه يونانی  "او مختونان را بر اساسِ ايمان... پارسا خواھد ساخت"justify از ھمان [

رجوع نماييد.  برای رابطۀ درست  ١٧: ١ه عنوان خاص در ] است.  بrighteousness" [ی مطلقريشۀ "نيک
نجات می باشند (ر.ک.  برایِ  دو محک ،ايمان و توبه).  ٣٢- ٣٠: ٩با خدا تنھا يک راه وجود دارد (ر.ک. روم 

 در مورد ھر دوِ رجوع نماييد).  اين  ۵: ١؛ به يادداشت در ٢١: ٢٠؛ ١٩، ١٦: ٣؛ اعمال  ١۵: ١مرقس 
 ان مصداق دارد. يھوديان و يوناني

 
 "هـافــروف اضــح«بين اين دو بند، وجود دارد. عوامل مشابه آشکار  "بر اساس ايمان...از راه ايمان«   

ek  وdia  .نبوده استتفاوتی ھيچگونه منظور،   بطور مترادف اينجا استفاده شده اند .  
   

 

  ٣١: ٣(بروز آمده):   NASBمتن 
؟ ھرگز چنين مباد! بالعکس، ما شريعت را استوار ميکنيم لغو ،لۀ ايمانبوسيشريعت را سان  بدينآيا  ٣١

  می سازيم.
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٣١: ٣ 
NASB  " لغو ميکنيم ،بوسيلۀ ايمانشريعت را آيا بدين سان" 
NKJV   می سازيم باطل ،بدين سان شريعت را بوسيلۀ ايمان"آيا" 
NRSV   مبی اعتبار می سازيبوسيلۀ اين ايمان، شريعت را بدين سان "آيا" 

TEV   با اين ايمان، شريعت را از ميان برميداريم"اين به آن معنی است که "آيا 
JB  "آيا مقصود ما اينست که ايمان، شريعت را بيھوده ميسازد" 

  عھد جديد، عھد عتيق را به دو صورت متفاوت ارائه می کند:
 ١٢: ٧؛ روم ١٩- ١٧ :۵ھرگز زايل نخواھد شد (ر.ک. متی  از طرف خدا که است مکاشفۀ وحی شده  .١

 ،١۴  ،١٦(    
   ).١٣: ٨است (ر.ک. عبر شده کھنه و منسوخ  . ٢

اين کلمه به چنين عبارات   ] را حدا اقل بيست و پنج بار استفاده کرد.nullify" [لغو کردنواژۀ " پولس
: ٣خاص در "، و "بی اثر گردانيدن".  به عنوان نمودنترجمه شده است:  "لغو و باطل کردن"، "سلب اقتدار 

) ٢۴: ٣) و يک آموختار (ر.ک. غلا ٢٣: ٣بود (ر.ک. غلا  نگھبانيک رجوع کنيد.  برای پولس، شريعت  ٣
بر پايه اين، انسان محکوم می ).  ١٩: ٣  ؛١٩، ١٦: ٢اما نمی توانست زندگی جاودان ببخشد (ر.ک. غلا  ،بود
ن مکاشفه عمل ميکرد، ھم يک آزمون ).  شريعت موسی ھم بعنوا١۴: ٢ کولس ؛ ١٣: ٣(ر.ک. غلا  گردد

  اخلاقی، ھمانطور که "درخت معرفت نيک و بد" چنين نقشی داشت.  
  ] چه بود:the Lawروشن نيست منظور پولس از "شريعت" [

  در يھوديت کاملاً نيکو اعمالِ  اسلوبِ يک  .  ١
ھا در ودی گرا(يھ برسند در مسيحبه نجات  بايد بگذرانند تاغير يھودی  مرحله ای که ايماندارانِ .  ٢

  غلاطيان)
- ١: ٣غلا  ٢۵- ٧: ٧؛ ٢٠: ٣ – ١٨: ١(ر.ک. روم  آمده اندمحکی که ھمه انسان ھا طبق آن کوتاه .  ٣

٢٩  .(  
  
  "دارد؟  می تواند نشانگر  قبل، اين عبارت چه معنی عبارتِ  در پرتوِ "ما شريعت را استوار می سازيم
  باشد: اينھا
  اخلاقی بود ممتدنبود بلکه راھنمای  تگاریرس راھی برای.  شريعت ١
، ٢-١: ٣٢ مزمور؛ ٦: ١۵(پيدا  ٣: ۴؛  ٢١: ٣.  به آموزۀ "پارسا شدن بوسيلۀ ايمان" شھادت می داد ٢

١١-١٠(  
  ۴-٣: ٨) کاملاً بوسيلۀ مرگ مسيح جبران شد، ٣؛ غلا  ٧.  ضعف شريعت (سرکشی انسان، ر.ک. روم ٣
  رار کردن شباھت خدا در انسان استدو باره برق ،.  مقصود مکاشفه۴
  

راھنمايی برای نيکی حقيقی يا شباھت به مسيح می  حقوقی،شريعت، پس از نيکو ساختن کامل از لحاظ 
  رجوع کنيد. ٩: ١٣ديدگاه ھای پولس از شريعت موسی در  ،»عنوان خاص«گردد.  به 

درين جا اينست که شريعت نتوانست در ظاھر مغاير و در واقع ھمخوان] شوکه کننده  واقعياتپارادوکس [
فيض خدا توسط  ، بوسيله ھديۀشريعتبرقرار کند، اما از طريق منسوخ شدن [در بشر] مطلق خدا را ی نيک

که انسان  نه با اعمالی - ده استزندگی نيکو و خدا پسندانه دارد.  ھدف شريعت انجام ش ،مسيحی فردايمان، 
: ۵در  "استواری" به عنوان خاصِ  "ساختنبر قرار "مسيح!  برای خدا در لکه با ھديه رايگان فيض، بانجام داده

  مراجعه کنيد. ٢
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  و تـبـــادل نـظـــــر ســئــوالات بــــرای گــفــتــگـــــو
  

مطالعات است، به اين معنی که شما مسئول تفسيرِ خود از کتاب مقدس  راھنمايیاين کتابِ تفسير برای 
د در نوری که بر ما تابيده است قدم برداريم.  شما، کتاب مقدس، و روح القدس در امر ھستيد. ھر يک از ما باي

  تفسير اولويت داريد، و نبايد خود را ازين حّق محروم ساخته، آنرا به يک مفسّر واگذار کنيد.
  

کنيد.   ملعميقاً تأکتاب  بخشبرای ياری شما ارائه شده اند تا در مسائل مھم اين ، اين سئوالات جھت گفتگو
  قاطع و نھايی.نه ، از سئوالات اينست که تفکر برانگيز باشند منظور
  
  .دربياوريدرئوس مطالب خود بصورت  بيانرا با  ٣١-٢١: ٣.  روميان ١
  )؟٢۵.  چرا خدا در زمان ھای گذشته از گناھان انسان چشم پوشی ميکرد (آيه ٢
  )؟٢۵: ٣عھد عتيق نجات می يافت (چگونه ايماندار در.  ٣
   )؟٣١: ٣مسيح شريعت را تأييد می کند ( بهايمان چگونه .  ۴
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 ۴ فـــصــــلرومــيـــان 
 تـقــســيـم بـنــدی پـاراگـــراف ھــــا در تـــرجــمــه ھــای جــديــد

4UBS NKJV  NRSV TEV JB 
    ابراھيم به عنوان نمونه

ابراھيم توسط ايمان پارسا 
  شمرده می شود

  

ايمان پارسا  ابراھيم توسط
  شمرده می شود

  

  ابراھيم به عنوان نمونه
  

ابراھيم توسط ايمان پارسا 
  شمرده می شود

  
۴ :١٢-١ ۴ :١- ۴ ۴ :٨-١ ۴ :٨-١  ۴ :٨-١  

  
داوود ھمان واقعيت را   

  تجليل می کند
  

    
  

  پارسا شدن پيش از ختنه

  ۴ :۵-٨       
        

ابراھيم پيش از ختنه   
  شدن پارسا شمرده شد

    

  
  

        

  ۴ :١٢-٩ ۴ :١٢-٩ ۴ :١٢-٩  ۴ :١٢-٩  

          
تحقق وعده از طريق 

 ايمان 
تحقق وعده از طريق 

  ايمان
با اطاعت از شريعت   وعده خدا دريافت شد نسل حقيقی ابراھيم

  پارسا نشده اند
          

۴ :٢- ١٣۵ ۴ :٢- ١٣۵ ۴ :١- ١٣۵ ۴ :١- ١٣۵  ۴ :١٧- ١٣  

گوی ايمان ابراھيم يک ال  ٢۵- ١٦: ۴ ٢۵- ١٦: ۴    
  ايمان مسيحی است

          
        ۴ :٢- ١٨۵  

  
  رجوع نماييد)  xiiلـعــه ســوم (به صفحه   دوره مـطـا

  ھا اوليه در سطح  پاراگراف دۀاز مقصود نويسن پيروی
  

تفسير ميباشد، به اين معنا که خودِ شما مسئول ارائه تفسيرتان از کتاب مقدس می اين يک کتابِ راھنمای 
ما بايد در نوری که داريم،  گام برداريم. در امر تفسير، شما، کتاب مقدس  و روح القدس باشيد. ھر يک از 

 ھرسه دارای اولويت ھستيد.  نبايد خود را محروم کرده و اين حق را به يک مفسر واگذار کنيد. 
  

سراسر باب را در يک نشست بخوانيد. موضوع ھا را مشخص نماييد.  تقسيماتی را که از موضوع ھا 
  ودــصـرای درک مقــی نيست، اما بــامــھـانجام داده ايد با پنج ترجمه فوق مقايسه کنيد. پاراگراف بندی امری ال
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قلب کار تفسير درھمين نکته نھفته است. ھر پاراگراف، يک موضوع و  نويسنده اصلی نقش کليدی دارد، و
  مطلقاً يک موضوع دارد. 

  
  .  پاراگراف اول١
  
  م.  پاراگراف دو٢
 
  .  پاراگراف سوم٣
 
  .  و غيره۴
  

 مفاھيم استنباط شده در متن 
 

اظھار ميکرد که انسانِ سقوط کرده، با خدا آشتی داده شده   ٣١-٢١: ٣الھيات تکان دھنده پولس در   الف. 
ای رايگان و کاملا مجزا از شريعت موسی است.  اکنون پولس می خواھد  است و اينکه اين ھديه

ب) و از عھد عتيق، نمونه ھايی از ابراھيم و  ٢١: ٣لب نوآوری نيست (ر.ک. ثابت کند اين مط
  ). ٨-٦داوود ارائه ميکند (ر.ک. آيات 

   
شواھدی برای تعليم "کاملاً نيک شمرده شدن بوسيله ايمان" می آورد که از شريعت  ۴روميان باب   ب.  

است.  برای يک يھودی،   ٣١-٢١ :٣اند.  خلاصۀ اين در  موسی در پيدايش تا تثنيه، برگرفته شده
نقل قول از نوشته ھای موسی اھميت بسياری از لحاظ الھياتی داشت، بخصوص اينکه در ارتباط با 
ابراھيم باشد، زيرا ابراھيم پدر ملت يھود به شمار می آمد.  داوود به عنوان نمونه ای از ماشيح که 

اين بحث می تواند تنش بين ايمانداران از زمينه ).  دليل ٧سمو  ٢قرار بود بيايد تلقی می شد (ر.ک. 
ھای يھودی و غير يھودی در روم باشد.  امکان دارد رھبران مسيحی از زمينه يھود احساس می 

(که تمامی مراسم يھودی را تعطيل و باطل کرده بود) آنھا را مجبور به ترک روم » نرون«کردند 
ودی جای آنھا را گرفته بودند.  بازگشت گروه اول ساخته بود.  درين فاصله رھبران مسيحی غير يھ

  اين اختلاف نظر را ايجاد کرد که چه کسانی بايد در مقام رھبری باشند. 
   

نشان می دھد که انسانِ سقوط کرده، ھميشه بوسيله ايمان و توبه کردن در برابر خدا  ۴روميان باب   ج.  
).   در بسياری موارد ٣: ۴؛ روم  ٦: ١۵ت (پيدا نجات يافته است و اين به تناسب ديدِ روحانی او اس

؛ ٣۴ – ٣١: ٣١ندارد (ر.ک. ارميا » عھد قديم«(انجيل) تفاوت ھای عمده با » معاھده جديد«
  ). ٣٨ – ٢٢: ٣٦حزقيال 

  
اين راهِ بدست آوردنِ نيکیِ مطلق، تنھا برای پطريارخ ھا يا ملت اسرائيل نيست، بلکه  به روی   د.  

پولس درينجا با استفاده از نمونه ابراھيم، دارد استدلال الھياتی خود را که در باب   ھمگان باز است.
  غلاطيان آغاز کرده بود،  تکميل می کند و توسعه می بخشد.  ٣
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  رات لـعـه واژگان و عـبــا مطـا
  

  ٨- ١: ۴(به روز شده):   NASBمتن 
زيرا اگر ابراھيم  ٢ب جسم  جّد ما است؟  او که بر حس -پس بگوئيم ابراھيم چه چيز را يافته است  ١  

زيرا کتاب  ٣بوسيله اعمال، نيک شمرده شده بود، چيزی داشت که به آن فخر کند، اما نه در برابر خدا. 
اما برای کسی که  ۴مقدس چه می گويد؟ "ابراھيم خدا را باور داشت، و اين برای او پارسايی شمرده شد." 

اما برای آن که کاری نمی کند،  ۵ب نمی آيد، بلکه بعنوان آنچه حق اوست. کار می کند، مزدش ھديه به حسا
ايمان دارد که افراد خدا ناشناس را کاملاً نيک می گرداند، ايمان او بعنوان پارسايی به شمار » او « بلکه به 
کامل را به  ھمانطور که داوود نيز از برکت بر کسی سخن می گويد که خدا، مجزا از اعمال، نيکیِ  ٦می آيد. 

"مبارک ھستند کسانی که نافرمانی آنھا از قانون بخشيده شده، و گناھان آنھا پوشيده  ٧حساب او می گذارد: 
  " خوشا به حال کسی که خداوند گناه او را به حساب نياورد."  ٨گرديده است."  

  
نام ابراھيم به معنی   "است او که بر حسب جسم  جّد ما - " پس بگوئيم ابراھيم چه چيز را يافته است  ١: ۴

  ).  نام اوليه او به معنای "پدر تجليل داده شده" بود.١٨ – ١٦"پدر جمعيت کثير" است (ر.ک. آيات 
؛ ٧: ٧؛  ١: ٦؛  ١: ۴فن ادبی که درين جا بکار رفته است "سخن اعتراض آميز" خوانده می شود (ر.ک.   
)، می تواند يکی ازين حالات ١١: ٢۵ – ٢٧: ١١مونه (پيدا ).  دليل ذکر ابراھيم بعنوان ن٣٠، ١۴: ٩؛  ٣١: ٨

:  ٨؛ يوحنا ٩: ٣) از آنجا که يھوديان اصليت نژادی خود را بسيار شايسته می دانستند (ر.ک. متی ١باشد (
) ايمان ٣) ؛  (٦: ١۵) از آنجا که ايمان شخصی او نمونه ای است از الگوی معاھده (پيدا ٢) ؛ (٣٩، ٣٧، ٣٣

) معملين دروغين از او استفاده ۴) ؛ يا (٢٠ – ١٩طای شريعت به موسی تقدم داشت (ر.ک. خروج او بر اع
  می کردند (بعنوان مثال يھودی گراھا، ر.ک. غلاطيان).

 
   "رجوع کنيد. ٣: ١به عنوان خاص در "جسم  
  
» تصاوير واژه ای« است (ر.ک.  آ. ت. رابرتسون، » وع اولــی نــرطـۀ شــلـمـج«اين يک " اگر "    ٢: ۴

)  که نويسنده ، آنرا از ديدگاه خود يا برای مقصود ادبی خويش، واقعيت فرض می گيرد. اين ٣۵٠، ص ۴جلد 
است زيرا در واقع  نادرست است، اما برای خاطر نشان کردن يک » جمله شرطی نوع اول«نمونه خوبی از 

  نکته الھياتی استفاده شده است. 
جمله شرطی «، می گويد که اين می تواند ٣٧٢، ص ٣٣ر کتاب مقدس آنکــُر، جلد جوزف آ. فيتزماير، د  

  باشد.     » نوع اول«و قسمت ثانی آن » نوع دوم«باشد و قسمت اول آن » آميخته
  
    "اين نقطه متضاد "نيک شمرده شدن" بوسيلۀ ايمان به مسيح " بوسيله اعمال، نيک شمرده شده بود

) امکان ميداشت، خدمت مسيح را غيرلازم می ساخت.  ۴: ۴جات بوسيلۀ کوشش انسانی (است.  اگر اين راهِ ن
اما، عھد عتيق به وضوح نشان می دھد که انسانِ سقوط کرده، قادرنيست اعمالی را که در معاھدۀ او با خدا 

؛  ١٣: ٣ است، انجام دھد.  بنا براين، عھد عتيق تبديل به لعنت و حکم مجازات مرگ می گردد (ر.ک. غلا
  ).١۴: ٢ کولس

دانشمندان الھيات يھود می دانستند که ابراھيم بر شريعت موسی مقدم بوده است، اما اعتقاد آنان بر اين بود   
و  ٢٠: Ecclesiasticus ۴۴است (ر.ک.  نموده بينی کرده، آنرا رعايت می که ابراھيم شريعت را پيش

Jubilees ٢-١: ١۵؛ ١٩: ٦(  
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  اين  تمِ در نوشته ھای پولس اغلب ديده می شود.  زمينه او بعنوان يک به آن فخر کند"  " چيزی داشت که
).  به ٩ – ٨: ٢؛  افس  ٢٩: ١قرن  ١؛  ٢٧: ٣فريسی او را نسبت به اين مسئله حساس کرده بود (ر.ک. 

  رجوع نماييد. ١٧: ٢در » به خود باليدن«عنوان خاص 
  
۴ :٣  

NASB ،NKJV،  
  NRSV ،TEV  يم خدا را باور داشت""ابراھ 
JB        "ابراھيم به خدا ايمان آورد"  
)، ٢٢، ٩،  ٣: ۴.   پولس سه بار درين باب از آن استفاده می کند (ر.ک. ٦: ١۵اين نقل قولی است از پيدا   

اش را در برداشت الھياتی که پولس از نجات داشت، نمايانگر می سازد.  کلمۀ "ايمان" در عھد عتيق  که اھميت
بوده است، و توصيفی از طبيعت خدا بوده، نه طبيعت  عانی "وفاداری، پايبندی، يا قابل اعتماد بودن" میبه م

مشتق شده است که به معنی "مطمئن بودن يا در حال ثبات"   (emun, emunah)ما.  "ايمان"  از کلمۀ عبری 
دگی ارِادی (تصميم)، زندگی است.  ايمانِ نجات بخش، شامل رضايت ذھنی (يک سِری واقعيت ھا)،  سرسپر

  ارتباطی است که فرد با ديگری دارد (پذيرش يک شخص).   و از ھمه مھمتر در، اخلاقی (شيوۀ زندگی)
بلکه به وعدۀ خدا بود که فرزند و نسلی خواھد  نبودبايد تأکيد شود که ايمانِ ابراھيم  به يک ماشيحِ آينده   

).  عکس العملِ ابراھيم در برابرِ اين وعده،  ١۴: ١٨؛  ٨ – ۴ :١٧؛  ۵ – ٢: ١۵؛ ٢: ١٢يافت (ر.ک. پيدا 
اعتماد به خدا بود.  او ھنوز در مورد اين وعده، شک و مسائلی در ذھن داشت، چون در واقع سيزده سال ديگر 

ايل ھم طول کشيد تا اين وعده به انجام برسد.  ايمان ناکامل او، با اينحال، مورد قبول خدا قرار گرفت.  خدا م
ھر چند که  -است با انسان ھايی کار کند که عيب ھايی دارند ولی او و وعده ھايش را با ايمان  می پذيرند 

 )٢٠: ١٧ايمانشان به اندازۀ يک دانه خردل باشد. (ر.ک. متی 
 
۴ :٣ ،۴ ،۵ ،٢، ٢٣، ٢٢، ١٠، ٩، ٨، ٦۴  

NASB ،NRSV   "اين برای او محسوب شد" 
NKJV      شته شد" "اين به حساب او گذا 

TEV        "زيرا خدا او را پذيرفت" 
JB          "اين ايمان مورد نظر قرار گرفت" 
  "اين" به ايمانِ ابراھيم به وعده ھای خدا اشاره دارد.  
يک واژۀ حسابداری است به اين معنی: "نسبت داده شده يا به حسابِ کسی  (logizomia)"محسوب شد"   

 ٢١: ۵قرن  ٢).  ھمين واقعيت زيبا در ۴: ١٧؛   ١٨: ٧؛ لاو  ٦: ١۵ پيدا» ترجمۀ ھفتاد«ريخته شده" (ر.ک.  
را آميخت زيرا ھر دوی  ٢: ٣٢و مزمور  ٦: ١۵بيان شده است.  امکان دارد که پولس، پيدايش  ٦: ٣و غلا 

آنھا از واژۀ حسابداری "محسوب شد" استفاده کرده اند.  آميختن متون به اين طرز، يکی از اصول علم تفسير 
  ود که عالمين دينی يھود به کار می بردند.  ب

آمده است، به آن حّد، واژه حسابداری نيست » ترجمه ھفتاد«کاربردی که در عھد عتيق از اين واژه در   
ارتباط دارد. اين دو کتابِ استعاره  ١: ١٢؛  ١٠: ٧بلکه واژه دفتر داری است و احتمالا با "دفتر ھا" در دانيال 

  عبارتند از: ایِ (يادِ خدا) ،
 ١٦: ٣؛  ملا  ٦: ٦۵؛  اش  ١٦: ١٣٩؛   ٨: ۵٦ مزمور(ر.ک. » يا يادگاری کارھای کرده شدهکتابِ .  «١  

  )١٣ – ١٢: ٢٠؛  مکا 
؛   ٢٠: ١٠؛  لو  ١: ١٢؛  دان  ٣: ۴؛  اش  ٢٨: ٦٩ مزمور؛   ٣٢: ٣٢(ر.ک.  خروج » کتاب حيات.  «٢  

  ).٢٧: ٢١؛  ١۵: ٢٠؛  ٨: ١٧؛  ٨: ١٣؛  ۵: ٣؛  مکا  ٢٣: ١٢؛  عبر  ٣: ۴فيل 
  می باشد. » کتاب حيات«کتابی که در آن خدا، ايمانِ ابراھيم را به عنوان پارسايی رقم زد،   



 

89 

اين منعکس کننده واژه عھد عتيق " نیِِ "به عنوان پارسايی"    ٢۵، ٢٢، ١٣، ١١، ١٠، ٩، ٦، ۵، ٣: ۴
شبيھی بود که از کارھای ساختمانی برگرفته شده بود، و در بود.  اين ت (tsadak)بوريا برای اندازه گيری" 

ارتباط با شخصيت خدا بکار ميرفت.  خدا راست و مستقيم است و تمامی انسان ھا در مقايسه با او کج و 
(حقوقی) استفاده می شد، با اين اميداواری که  نادرست ھستند.  در عھد جديد اين در مفھومِ جايگاھی و قانونی

نسان به سوی شيوۀ زندگی با مشخصات خدا پسندانه باشد.  ھدف خدا برای يکايک مسيحيان اينست پيشرفت ا
).  به ١٩: ۴؛ غلا ٢٩ – ٢٨: ٨که شخصيت او را داشته باشند، يا به عبارت ديگر، مثل مسيح باشند (ر.ک. 

  رجوع نماييد.   ١٧: ١عنوان خاص در 
  
ايی لبيک بگوئيم که خود را آشکار می سازد، بدون اينکه پايۀ ذات و ماھيت ايمان اينست که به آن خد  ۵: ۴

اتکای ما بر کوشش شخصی مان يا شايستگی مان باشد.  مقصود اين نيست که وقتی نجات می يابيم و روح 
در زمان فوت  به بھشت رفتنباشد.  ھدف مسيحيت تنھا ن مھمالقدس در ما ساکن می شود، شيوۀ زندگی ما 

ييم.  به وسيله کارھامان نيست که نجات يافته ايم، ندگی کنونی خود به شباھت مسيح درآدر ز ، بلکه اينکهنيست
و کاملا نيک شمرده شده ايم يا جايگاه درست در برابر خدا يافته ايم، بلکه فديه شده ايم تا اينکه  کارھای نيک 

يافته و در حال تغيير، گواه بر اين يوحنا).  زندگی تغيير  ١؛ يعقوب و ١٠و  ٩ – ٨: ٢انجام دھيم (ر.ک. افس 
  است که شخص نجات يافته است.  نيک شمرده شدن بايد به تقديس شدن منتھی گردد!

  

   "به عنوان خاص در ذيل رجوع نماييد."ايمان دارد  
  

  ])صفت[ PISTOS ]،فعل[ PISTEUŌ]، اسم[  PISTISعنوان خاص:  ايمان (
).  ايمان موضوع موعظه ھای ٦،  ١: ١١قدس است (ر.ک. عبر بسيار مھمی در کتاب م واژۀاين  الف.   

  حداقل  جديد،  معاھدۀ  ).  مطابق ١۵: ١اوليه عيسی مسيح می باشد (ر.ک. مر 
  ).٢١: ٢٠؛   ١٩،  ١٦: ٣؛  اعمال  ١۵: ١دو شرط ديگر الزامی است:  توبه و ايمان (ر.ک.   

    آنريشه شناسی   ب.   
بوده است و  به معنی "وفاداری، پايبندی، يا قابل اعتماد بودن" می "ايمان" در عھد عتيق واژۀ  .١    

  توصيفی از طبيعت خدا بوده، نه طبيعت ما.  
مشتق شده است که به معنی "مطمئن بودن يا در   (emun, emunah)عبری  کلمۀاز  واژهاين   .٢    

ا)، زندگی ذھنی (يک سِری واقعيت ھ موافقتحال ثبات" است.  ايمانِ نجات بخش، شامل 
و مھمتر از ھمه، ارتباط فرد با ديگری (پذيرش يک شخص) و  ، اخلاقی (شيوۀ زندگی)

  سرسپردگی ارِادی نسبت به آن شخص است (تصميم). 
  کاربرد آن در عھد عتيق  ج.  
بلکه به وعدۀ خدا بود که فرزند و نسلی  نبودبايد تأکيد شود که ايمانِ ابراھيم  به يک ماشيحِ آينده     

).  عکس العملِ ابراھيم در ١۴: ١٨؛  ٨ – ۴: ١٧؛  ۵ – ٢: ١۵؛ ٢: ١٢ھد يافت (ر.ک. پيدا خوا
برابرِ اين وعده، اعتماد به خدا بود.  او ھنوز در مورد اين وعده، شک و مسائلی در ذھن داشت، که 

.  خدا تحقق آن سيزده سال به طول کشيد.  ايمان ناکامل او، با اينحال، مورد قبول خدا قرار گرفت
و وعده ھای او، با ايمان  پاسخ مثبت   کند که عيب ھايی دارند اما به اومايل است با انسان ھايی کار 

  )٢٠: ١٧می دھند، ھر چند که ايمانشان به اندازۀ يک دانه خردل باشد. (ر.ک. متی 
  کاربرد آن در عھد جديد  د.  
است که ترجمه آن می تواند چنين باشد: مشتق شده  (pisteuō)کلمۀ "باور داشت" از کلمه يونانی     

  در انجيل يوحنا نيامده است،» اسم«"باور"، "ايمان"، يا "توکل".  بعنوان مثال، اين کلمه در وجه 
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سپردگی يقين نيست که آيا سر ٢۵ – ٢٣: ٢آن اغلب استفاده شده است.  در يوحنا » فعل«اما وجه   
ی است يا خير.  نمونه ھای ديگر استفادۀ سطحی جمعيت نسبت به عيسی ناصری بعنوان مسيح، واقع

می باشد. ايمان حقيقی  ٢۴ – ١٨، ١٣: ٨و اعمال  ۵٩ – ٣١: ٨از اين کلمۀ "باور" در يوحنا  
بايد صورت پس از آن، مراحل شاگردسازی  آن ايمان اوليه شخص است. کتاب مقدسی، فراتر از 

  ).  ٣٢ – ٣١، ٢٢ – ٢٠: ١٣( متی  گيرد
  »حروف اضافه«آن با   کاربردِ   ه.  
    ١.  eis ] "به معنی "درinto است.  اين ساختار دستوری منحصر به فرد، تأکيد می کند [

  ايمانداران، به مسيح توکل کرده اند / ايمان آورده اند.
  ) ١٣: ۵يوحنا  ١؛  ١٨: ٣؛   ٢٣: ٢؛   ١٢: ١در اسم او (يوحنا    ١ -١      
؛  ۴٨،  ٣٩،  ٣١،  ۵: ٧؛   ۴٠: ٦؛   ٣٩: ۴؛   ١٨،  ١۵: ٣؛   ١١: ٢در او (يوحنا   ٢ -١      

؛   اعما ٦: ١٨؛  متی  ۴٢،  ٣٧: ١٧؛  ۴٨،  ۴۵: ١١؛  ۴٢: ١٠؛  ٣٦: ٩؛  ٣٠: ٨
  ) ٨: ١پطر  ١؛   ٢٩: ١؛ فيل  ۴٣: ١٠

؛  ١٢، ١: ١۴؛   ۴٦،  ۴۴: ١٢؛   ٢٦،  ٢۵: ١١؛  ٣٨: ٧؛  ٣۵: ٦(يوحنا » من«در   ٣ -١      
  )٢٠: ١٧؛   ٩: ١٦

  )١٠: ۵يوحنا ١؛  ٣۵: ٩؛  ٣٦: ٣(يوحنا » پسر«در   ۴ -١      
  )١٦: ٢؛  غلا ۴: ١٩؛  اعما ١١: ١٢در عيسی (يوحنا   ۵ -١      
  )٣٦: ١٢(يوحنا » نور«در   ٦ -١      
  )١: ١۴در خدا (يوحنا   ٧ -١      
    ٢. en  ] "به معنی "درin ١۴: ۵؛ اعمال ١۵: ١؛ مرقس ١۵: ٣] است، مثل يوحنا  
    ٣.  epi   معنی " در"  به]in[   "يا " بر[upon]  ١١؛  ۴٢: ٩؛  اعمال ۴٢: ٢٧است، مثل متی :

  ٦: ٢؛  پطر ١٦: ١تيمو  ١؛  ١١: ١٠؛  ٣٣: ٩  ؛٢۴،  ۵: ۴؛   روم ١٩: ٢٢؛  ٣١: ١٦؛  ١٧
؛  ٢۵: ٢٧؛   ٨: ١٨؛  اعما ٦: ٣مثل غلا » هــافـرف اضـح«بدون » صحيح حقيقیمفعول غير« .۴    

  ١٠: ۵؛  ٢٣: ٣يوحنا ١
    ۵.  hoti  به معنی "ايمان به اينکه": نشان می دھد ايمان در چه موردی است  
  ) ٦٩: ٦عيسی، يگانۀ قدوسِ خدا است (يوحنا   ١ -۵      
  )٢۴: ٨عيسی، "من ھستم" است (يوحنا   ٢ -۵      
  )٣٨: ١٠عيسی در پدر است و پدر در اوست (يوحنا   ٣ -۵      
  )٣١: ٢٠؛ ٢٧: ١١عيسی ماشيح است (يوحنا   ۴ -۵      
  )٣١: ٢٠؛  ٢٧: ١١عيسی پسر خداست (يوحنا   ۵ -۵      
  )٢١، ٨: ١٧؛   ۴٢: ١١عيسی توسط پدر فرستاده شد (يوحنا   ٦ -۵      
  )١١ - ١٠: ١۴عيسی با پدر يک است (يوحنا   ٧ -۵      
  ) ٣٠،  ٢٧: ١٦عيسی از جانب پدر آمد (يوحنا     ٨ -۵      
در معاھده بود، شناسانيد (يوحنا » پدر« تم" که نام عيسی ھويت خود را با نام "من ھس   ٩ -۵      

  )١٩: ١٣؛  ٢۴: ٨
  )٨: ٦ما با او خواھيم زيست (روم   ١٠ -۵      
  )١۴: ۴عيسی مسيح مرد و از مردگان برخاست (ا تسا   ١١ -۵      
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NASB ،NKJV  "ايمان او" 
NRSV      "چنين ايمانی" 

TEV ،JNB      "اين ايمان است"  
و نيکی مطلق محسوب شد.  اين بر اساس اعمال ابراھيم نبود، بلکه به خاطر طرز ايمان ابراھيم برای ا  

  برخورد او بود.  
بکار  ٣١: ١٠٦ مزمور[ترجمه ھفتاد] در  LXXدر » فينحاس«کلمۀ "محسوب شد" ھمچنين در مورد   

ال فينحاس رجوع دارد.  در اين مورد، محسوب شدن بر پايه اعم ١٣ – ١١: ٢۵برده شده است که به اعداد 
  در مورد ابراھيم اينطور نبود! ٦: ١۵بود، اما در پيدا 

 
   ايمان دارد که افراد خدا ناشناس را کاملاً نيک می گرداند، ايمان او بعنوان پارسايی » او « " بلکه به

ست، نه ).  نيکی مطلق، ھديه خدا ا٦: ١۵است (پيدا  ھمسان ٣اين واضحاً با ابراھيم در آيه محسوب می گردد"  
  مراجعه کنيد.   ١٧: ١نتيجه انجام فرايض توسط انسان.  به عنوان خاص در 

  
    "ھمانند ابراھيم که شخص کاملی نبود، اما بوسيله ايمان وارد رابطه درست با خدا شده بود، داوود "داوود

وقتی انسان ايمان خود  ).  خدا انسان سقوط کرده را دوست دارد و۵١و  ٣٢ مزمورگناه کار نيز چنين بود (ر.ک. 
  ) ٣را در عمل به او نشان دھد (عھد عتيق)، يا نسبت به پسر او نشان دھد (عھد جديد)، با انسان کار ميکند (پيدا 

  

پولس با قرار دادن اين عبارت درست پيش از نقل قولش از عھد عتيق، آنرا تأکيد می   " مجزا از اعمال" ٦: ۴
انسان از بوسيلۀ فيض خدا و با وساطت مسيح و بوسيلۀ ايمان شخصی فرد، ).  ٢ – ١: ٣٢ مزمورکند (ر.ک. 

  رابطه صحيح با خدا برخوردار ميگردد،  اما اين امر با انجام فرايض دينی امکان ندارد.  
  

، "بخشيده شده" و "پوشيده شده"، ٧.  ھر دو فعل در آيه ٢ – ١: ٣٢ مزموراين نقل قولس است از   ٨-٧: ۴
شامل "منفی در منفی" با تأکيد  ٨ھستند.  خدا به طور ضمنی عامل است.  آيه » ـيـرمـعـيـن مـجــھــولگـذشـتــه غ«

است و ميگويد "تحت ھيچ شرايطی" نسبت نمی دھد، محسوب نمی کند و در نظر گرفته نمی شود.  به سه 
    در اين نقل قول توجه کنيد ؛ ھمه آنھا  به تبرئه گناه اشاره دارند.» لــعـف«

    

.  مفھوم "پوشاندن" ، در جنبۀ ١: ٣٢ مزموراين نقل قولی است از  " گناھان آنھا پوشيده گرديده است"   ٧: ۴
قربانی در کيشِ اسرائيل، محوری و اساسی بود.  خدا با پوشاندنِ گناه، چشمش به آن نمی افتاد (براون، درايور، 

است، در مراسم روز فديه  (caphar)رای "پوشش" ).  ھمين مفھوم، اگرچه کلمۀ ديگر عبری ب۴٩١بريگز، ص
را می پوشانيد.  يک  قوم اسراييل(پوشاندن) استفاده ميشد، و خونی که بر "تخت رحمت" پاشيده ميشد، گناھان 
  استعاره کتاب مقدسی مربوط به اين، پاک کردن يا برداشتن لکۀ گناه خود است.  

  

است.   ٢: ٣٢ مزموراين نقل قولی از را به حساب نياورد"   "خوشا به حال کسی که خداوند گناه او  ٨: ۴
درينجا عبارات "محسوب کردن"، "چيزی را به کسی نسبت دادن" يا  "واريز به حساب شخص ديگر" به صورت 
منفی به کار برده شده اند.  خدا گناه را (منفی در منفی) به حسابِ بانکیِ روحانیِ ايماندار نمی گذارد و برايش 

رمحسوب نمی کند؛ او نيکی کامل را به حساب او می گذارد.  اين بر اساس شخصيت پر فيض خدا وھديه و آنطو
  آن حکمی است که اعلام نموده است، نه بر اساس شايستگی، دستاوردھا، يا ارزش انسان!
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  ١٢-٩: ۴(به روز شده):   NASBمتن 

ناشدگان نيز؟  زيرا می گوييم، " ايمان  برای آيا اين برکت تنھا برای ختنه شدگان است يا برای ختنه  ٩  
"پس چگونه به شمار آمد؟  آيا در زمانيکه او ختنه شده بود، يا  ١٠ ابراھيم به عنوان پارسايی به شمار آمد."

مُھر نيکی کامل   –و او نشانه ختنه را يافت  ١١ختنه نشده بود؟  بعد از ختنه شدن نبود، بلکه پيش از ختنه؛ 
تا او پدر ھمه کسانی باشد که بدون ختنه شدن ايمان دارند، تا نيکی کامل  –ی که پيش از ختنه داشت بخاطر ايمان

و پدرِ ختنه شدگان باشد، برای آنانی که نه تنھا ختنه شده اند بلکه در اثر گام  ١٢ به حساب آنھا گذاشته شود،
  تنه شدن داشت. ھای ايمان پدر ما ابراھيم پيروی می کنند، ايمانی که او پيش از خ

  
گراھا لزوم ختنه را برای نجات  پولس احتمالاً اين بحث ختنه را درينجا مطرح کرده زيرا يھودی  ١٢-٩: ۴

  ).  ١۵تأکيد می کردند (ر.ک. کتاب غلاطيان و انجمن اورشليم در اعمال 
و  یو شرع یقھف  از لحاظآنان یِ تفسيرمتون مذھب به فراگيریلمای دينی يھود مدارس عُ در که پولس   
ديده می شود (ھر دو » لــعـف«ھمان  ٢: ٣٢ مزمورو  ٦: ١۵، ميدانست که در پيدا پرداخته بودی ادبيی و قضا

ساخته  می با ھم يکیدر عبری و يونانی).  اين موضوع، آيات مذکور کتاب مقدس را برای منظورھای الھياتی، 
  است.  

  
" نخير" باشد.  خدا ھمۀ مردم، حتی غير يھوديان را از طريق انتظار دارد پاسخ آن  ٩سئوال در آيه   ٩:۴

مجدداً نقل قول شده است.  ابراھيم، پدر ملت يھود، پيش از آنکه ختنه شود کاملاً  ٦: ١۵ايمان می پذيرد.  پيدا 
  نيک محسوب شد.  

  
ه شد و کاملاً نيک پس از آنکه ابراھيم فراخواندنشانه ختنه، مُھر نيکی کامل بخاطر ايمان"   "  ١١-١٠:۴

).  تمامی اقوام باستان در ١۴ – ٩: ١٧محسوب گشت، خدا ختنه را بعنوان علامتِ معاھده  به او داد (پيدا 
جزاير دريای اژه بودند.  برای  اھلبه غير از فلسطينی ھا که يونانی الاصل و  - می شدندختنه  ،نزديکخاورِ 

، اين نماد انيھودي برایمردانگی بود. سن گی و فرارسيدن به آنھا ختنه، مراسم پشت سر گذاشتن دوران پسربچ
  فرزندان ذکور در روز ھشتم پس از تولد، انجام می شد.   که در مورد عضويت در معاھده بود نشانگرمذھبی 

 علامتھستند و ھر دوی آنھا به ايمان ابراھيم اشاره دارند.  ختنه  ھمسان"علامت" و "مُــھــر" در اين آيه   
"مُـھـر نيکی » عبارت مِلکی«  .را به عمل می رسانيدخدا ايمان به  و بازگو کنندۀ آن کسی بود که ل رؤيتقاب

نيک   خدای قدوس شخص را ايمان، نه ختنه، کليدی بود تاتکرار شده است.   ١٣کامل بخاطر ايمان" در آيه 
      کند.اعلام 

  
کتاب روميان پس از کتاب غلاطيان   ايمان دارند" "تا او پدر ھمه کسانی باشد که بدون ختنه شدن  ١١:۴

)  اصل و نسب ١توکل می کردند: ( که يھوديان بيشتر به اين موضوع ھا نوشته شد.  پولس کاملاً آگاه بود
انجام تفاسير معاصر يھود از معاھده موسی ) ٢) و (٣٩، ٣٧، ٣٣: ٨؛  يوحنا  ٩: ٣نژادی شان (ر.ک. متی 

نام گرفت).   بنابراين، او از ابراھيم » تلمود« و  نگاشته شدرھبران که بعد ھا يا سنت » سنت شفاھی(« 
ختنه نشده،  بعنوان پارادايم [نمونه] ھمه کسانی استفاده کرد که باور آنھا از روی ايمان است (پدر ايماندارانِ 

  ).٢٩: ٣ر.ک. غلا 
  
   "به عنوان خاص ذيل رجوع کنيد."مُـــھــر  
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 ُ   ـھـرعنوان خاص:  مـ
: ١۴؛  ١٦: ١٣اشاره شده است.  مُــھــر شيطان در  ۴: ٢٢و احتمالاً  ١: ١۴و  ۴: ٩مُـھـر خدا در مکاشفه   
  اين موارد باشد: نشانگرباستانی  روشیذکر شده است.  مـھُـر ممکن است  ۴: ٢٠و  ٩

  )٣٣: ٣حقيقت (ر.ک. يوحنا   .١  
  )٣ – ٢: ٧ا ؛  مک١٩: ٢تيمو ٢؛  ٢٧: ٦مالکيت (ر.ک. يوحنا   .٢  
؛  افس ٢٢: ١قرن ٢؛  ٢٨: ١۵؛  روم ٦٦: ٢٧؛  متی ١۵: ۴امنيت يا حمايت و محافظت (ر.ک. پيدا   .٣  

  )٣٠: ۴؛  ١٣: ١
  ).٢: ٩قرن ١و  ١١: ۴ممکن است نيز نشانۀ واقعيت وعدۀ خدا در مورد يک ھديه باشد (ر.ک. روم   .۴  
غضب خدا دامنگير آنھا نشود.  مُھر شيطان قوم او قوم خداست تا آنکه کردن ھدف از اين مُھر، شناسايی   

)  ھميشه thlipsisمکاشفه "جفا" (به عبارت ديگر کتاب .  در ھستندغضب خدا مورد را شناسايی می کند، که 
 يا orgēآزار و اذيت می رسانند، در حاليکه غضب/خشم (به عبارت ديگر  را بی ايمانان است که ايمانداران از

thumos  ( مسيح روی آورند.  اين ايمان به توبه کنند و به  داوری خدا در مورد بی ايمانان است تا ھميشه
  ديده می شود.   ٢٨ – ٢٧ھدف مثبتِ داوری، در لعنت ھا و برکت ھای معاھده در تثنيه 

؛  ٢: ۴٢ مزمور؛  ١۴: ٣است (ر.ک. خروج » يھوه « ادبی در مورد عنوان  عبارت "خدای زنده"،  آرايۀ  
ھای کتاب مقدس ديده ميشود: "ھمانطور که خداوند سوگند).  ھمين آرايه ادبی اغلب در ١٦: ١٦؛  متی ٢: ٨۴

    زنده است."  

  
)  و منظور از آن رژه سربازان در يک stoicheōاين يک واژه نظامی بود ("در اثر گام ھا... پيرو"   ١٢: ۴

).  پولس دراين آيه اشاره به يھوديانی ١٦: ٣؛  فيل ١٦: ٦؛  ٢۵: ۵؛  غلا ٢۴: ٢١صف بود (ر.ک. اعمال 
دارد که ايمان دارند ("پدر ختنه").  ابراھيم پدر تمامی آنانی است که در عمل، به خدا و وعده ھای او ايمان 

  دارند.
)  امکان دارد که اين جنبه دوم ("در اثر گام ھا...پيرو") اين مفھوم toisدوگانه (» حرف تعريف«به خاطر   

و در معنی معلوم) و نبايد تنھا يکبار   حال وصفی مجھولمی کند که ايمان بايد شيوۀ زندگی باشد ( را اضافه
  آنی.يک تصميم يا قصد  نه صرفاً ايمان آوردن باشد.  نجات، رابطه دائمی است 

 

  ١۵-١٣: ۴(به روز شده):   NASBمتن 

از راه شريعت نبود بلکه از راه  –د شد که او وارث جھان خواھ - زيرا وعده به ابراھيم يا به نسل او  ١٣  
زيرا اگر آنانيکه شريعتی ھستند وارثين باشند، ايمان باطل می  ۴١نيکی کاملی بود که نتيجه ايمان است.  

زيرا شريعت به غضب می انجامد، لکن جاييکه قانون نيست تجاوز از آن نيز  ۵١گردد و وعده بی اعتبار؛  
  وجود ندارد.  

  
 – ١: ١٢خدا به ابراھيم وعدۀ "سرزمين و ذريت" را داد (ر.ک. به ابراھيم يا به نسل او"  "وعده   ١٣: ۴
).  تمرکز عھد عتيق بر روی سرزمين (فلسطين) بود، اما ١٨ – ١٧: ٢٢؛  ٨ – ١: ١٧؛  ٦ – ١: ١۵؛  ٣

" به قومِ )، اما اينجا "ذريت١٩،  ١٦: ٣تمرکز عھد جديد بر روی "ذريت" بود (عيسی ماشيح، ر.ک. غلا 
، ١۴: ٣).  وعده ھای خدا، پايۀ ايمان ھمۀ ايمانداران می باشند (ر.ک. غلا ٢٩: ٣ايمان اشاره دارد (ر.ک. غلا 

  ). ١٨ – ١٣: ۵؛   عبر ٢٨: ۴؛    ٢٩، ٢٢، ٢١، ١٩، ١٨، ١٧
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   "٢٢  ؛ ١٨: ١٨؛  ٣: ١٢پيدا   ، در پرتواين گفتار که برای ھمگان است"که او وارث جھان خواھد شد :
ھمه آدميان را فرا بخواند او  خدا ابراھيم را فرا خواند تا  . بسيار مھم می باشد ٦ – ۵: ١٩و  خروج  ١٨

وسيله ای برای مکشوف شدن تا ) !  ابراھيم و نسل او مأموريت يافته بودند ١۵: ٣؛   ٢٧ – ٢٦: ١(ر.ک. پيدا 
  ).  ١٠: ٦ت خدا بر زمين است (ر.ک. متی اشاره به ملکوشيوۀ ديگرِ خدا به تمام جھان باشند.  اين 

  
   "جمله يونانی  به صورتابتدا  ھنوز آشکار نشده بود.  اين عبارتشريعت موسی "از راه شريعت نبود

.  اين نکتۀ بسيار مھمی بود که تفاوت بين کوشش انسان و فيض الھی آن خاطر نشان گرددتا اھميت  ارائه شد
منسوخ کرده است (ر.ک. عبر  ،).  فيض، شريعت را بعنوان راه نجات٣١ – ٢١: ٣را تأکيد می کند (ر.ک. 

   .نماييدرجوع  ٩: ١٣در » ديدگاه ھای پولس از شريعت موسی« ).  به عنوان خاص ١٣، ٧: ٨
  
است که از ديدگاه نويسنده، يا برای مقاصد ادبی او، واقعيت » جمله شرطی نوع اول«اين "اگر"    ١۴: ۴

.  پولس ازين اظھار تکان دھنده برای استدلال منطقی خود استفاده می کرد.  اين نمونه فرض گرفته می شود
است که برای تأکيد امر بديھی بکار رفته است.  اعتقاد او بر واقعيت اين » جملۀ شرطی نوع اول«خوبی از 

  ).٢آيه مطلب نبود، اما از آن استفاده می کرد تا استدلال غلط و آشکار آن را نشان دھد (ر.ک. 
اشخاصی که از نژاد يھود ھستند و نشان قابل رؤيت ختنه را دارند قرار است وارثين جھان باشند، اما آنانی   

: ٢نه ختنۀ جسمانی (ر.ک.  حقيقی است  نشانِ  ،ايمان دارند وارثين ھستند.  ايمانعملاً که به اراده و کلام خدا 
٢٩ – ٢٨.(  

  
   

NASB ،NKJV  "ايمان باطل می گردد"   
NRSV      "ايمان بی اعتبار شده است" 

TEV        "ايمانِ انسان بی معنی است" 
JB        "ايمان بی مورد می گردد"    
يونانی قوی را تأکيد » لــعـف«است، که وضعيت پايدار   kenoōکلمۀ  » گذشته نقلی مجھول اخباری«اين   

قرن  ١تی "جعل کردن و تقلب" (ر.ک. می کند با اين معانی:  "خالی کردن" ، "اثبات بی اساس بودن" ، و ح
  .  ٧: ٢و فيل  ٣: ٩قرن  ٢؛  ١۵: ٩؛  ١٧: ١قرن  ١).  اين کلمه را نيز پولس درين آيات بکار می برد:  ١٧: ١
  
    

NASB  "[می شود] وعده بی اعتبار "       
NKJV      "وعده بی اثر می شود " 
NRSV      "وعده باطل است" 

TEV        "وعده خدا بی ارزش است" 
JB        "وعده به ھيچ می ارزد"    
يونانی قوی را تأکيد می » لـعـف«است، و وضعيت پايدار » اریـبـول اخـھـجـی مـلـقـن ــتـهذشـگ«اين نيز   

کند با اين معانی:  "خالی کردن"، "منسوخ کردن" ، "به پايان آوردن" ، و حتی "ويران و نابود کردن".  اين 
؛   ٨: ١٣؛    ٦: ٢قرن  ١؛   ٦،  ٢: ٧؛   ٦: ٦؛   ٣١، ٣: ٣ر می برد:  روم  کلمه را پولس در آيات ذيل به کا

.  برای نجات، دو واضح است ھمسانی ،.  درين آيه٨: ٢تسا  ٢؛   ۴: ۵؛  غلا  ٧: ٣قرن  ٢؛   ٢٦،  ٢۴: ١۵
اثر ساخته معاھده قديم مبنی بر اعمال را باطل و بی  معاھده جديد که بر پايۀ فيض است، راه وجود ندارد. 

  مراجعه نماييد. ٣: ٣در » باطل و بی اثر«است!  به عنوان مخصوص: 
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دارد در حاليکه کاربرد دوم با خود يونانی » حرف تعريف« ،کاربرد اول اين کلمه"شريعت...قانون"   ١۵: ۴
ت، به اس مسئله سازحرف تعريف" يونانی « وقوع يا عدم وقوعبه جلب توجه بيش از حد .  اگرچه نداردآن 

)  شريعت ١:  (استفاده کرده بود مفھومنشان دھد پولس اين واژه را به دو  مؤثربوده،نظر می رسد درين مورد 
) مفھوم قانون ٢کی بودند و (آن، که بعضی يھوديان برای نجات خود به آن مت» سنت شفاھیِ «موسی با 

قوانين اخلاقی يا پيرو اين و آن ميشد که  گر"نِ "خودپارسا  يھوديانِ بطورعام.  اين مفھومِ وسيعتر، شامل غير
بر مبنای کردارشان مورد قبول الوھيت احساس می کردند  بودند وفرھنگ ھای مختلف از مراسم مذھبی 

  .  ھستند
  
    "؛  ١٣ – ١٠: ٣؛  غلا ٢٠: ٣است (ر.ک.  شوکه کننده ایاين جملۀ "شريعت به غضب می انجامد

).  ٢٩ – ٢٣: ٣راه نجات باشد (ر.ک. غلا  که نبود اينوسی ھرگز شريعت ممقصود از ).  ١۴: ٢ کولس
باشد، اما مبنای  يا قانون گرا) واقعيت بسيار مشکلیمی توانست برای ھر يھودی (موضوع اين درک يا پذيرش 
  مراجعه کنيد.   ٩: ١٣است.  به عنوان خاص  ھمين استدلال پولس

  
  و درکی که به آنھا  تنويرخدا آدميان را برای ز وجود ندارد"  " لکن جاييکه قانون نيست تجاوز از آن ني
داوری ، از آن خبر نداشته اندبق شريعت موسی که ھرگز طيھوديان شده، جوابگو محسوب می کند. غير داده

  ).١۵ – ١۴: ٢؛   ٢٠ – ١٩: ١مکاشفه طبيعی جوابگو بودند (ر.ک.  نسبت به.  آنھا شدنخواھند 
 از آنکه شريعتِ  پيش.  مورد بحث بيشتری قرار گرفته است ل پولس در اين جاواقعيت در استدلااين   

؛   ٢۵، ٢٠: ٣(ر.ک.  ای آدميان را به حساب نمی آورد، خدا نافرمانی ھآشکار سازد به وضوحخدا را موسی، 
  ).۵٦: ١۵قرن  ١؛  ٣٠: ١٧؛  اعمال ٨ – ٧،  ۵: ٧؛  ٢٠،  ١٣: ۵؛  ١۵: ۴
  

  ٢۵- ١٦:  ۴ (به روز شده):  NASBمتن 

برای تمامی نسل [ابراھيم] تضمين بوده، از اين رو [وعده] بر اساس ايمان است، تا مطابق فيض  ١٦  
  -نه تنھا برای پيروان شريعت، بلکه برای آنان نيز که پيرو ايمان ابراھيم اند که پدر ھمگی ما است  -گردد 

م")  در برابر آن خدايی که به او ايمان آورد، (چنانکه نوشته شده است، "تو را پدر ملل بسيار ساخته ا ١٧
با اينکه ھيچ جايی برای اميد  ١٨که مردگان را زنده می کند و آنچه وجود ندارد را به وجود فرا می خواند.  

نبود، او ايمان آورد تا آنکه پدر ملل بسيار گردد، مطابق آنچه گفته شده بود: " نسل تو چنين خواھند بود."  
که در آن زمان مرده به حساب می آمد زيرا  -ه در ايمان سست گردد بدن خود را در نظر گرفت بدون آنک ١٩

ولی نسبت به وعده خدا در بی ايمانی متزلزل نشد  ٢٠را؛  و نيز مردگی رحم سارا -او حدوداً صد ساله بود 
وعده داده بود، قادر به و کاملا اطمينان داشت آنچه خدا  ٢١بلکه در ايمان قوی گشت و خدا را تجليل کرد، 

شد  نوشتهاما نه تنھا به خاطر او  ٢٣در نتيجه اين نيز برای او نيکی کامل شمرده شد.   ٢٢انجام آن نيز بود.  
به عنوان  -مان محسوب خواھد گرديد  بلکه بخاطر ما نيز که برای ۴٢که اين برای او محسوب گرديد، 

که به دليل گناھان ما  ][او ۵٢خداوند ما را از مردگان برخيزانيد،  ايمان آورده ايم که عيسی» او« آنانيکه به 
  تسليم گرديد، و برای نيک شمرده شدن ما برخيزانيده شد. 

  
)  انسان ھا بايد از طريق ايمان پاسخ ١می باشد:  ( ١۴اين خلاصۀ زيبايی از استدلال پولس از آيه   ١٦: ۴

)  وعده برای تمامی نسل ابراھيم (يھودی و غير ٣عدۀ اوست؛  ()  اين پاسخ در برابر فيض خدا و و٢دھند؛ (
اھل ايمان مۀ اشخاص و نمونه ھ »پارادايم«) ابراھيم ۴، حتمی بود؛  و (خود عمل می کردند ايمانبه يھود) که 

  .بود
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   "به عنوان خاص ذيل رجوع کنيد."تضمين گردد  
 

  عنوان خاص: تضمين
   سه معنی ضمنی دارد. است که bebaiosاين واژه يونانی   
: ٢؛   عبر ٧: ١قرن  ٢؛   ١٦: ۴يا می توان به آن اتکاء کرد (ر.ک. روم  ،آنچه يقين و قطعی است  .١  

  ).  ١٩،  ١٠: ١پطر  ٢؛   ١٩: ٦؛   ١۴، ٦: ٣؛   ٢٠
: ١۵(ر.ک. روم  مشخص يا اثبات می شود ،مورد اعتماد بودن چيزیشايستگی فرايندی که توسط آن   .٢  

 ٣۴٠ ، صفحات١، جلد  »انگليسی -يونانی عھد جديد لغت نامه  « لواو و نيدا، ،  ر.ک. ٢: ٢عبر ؛   ٨
 ،٦٧٠،  ٣٧٧.(  

[نسخه ھای خطی روی پوست درخت] اين کلمه تبديل به واژه فنی برای ضمانت  ھا در پاپيروس  .٣  
 )١٠٨  – ١٠٧قانونی گرديد (ر.ک. مولتون و ميليگان، لغات عھد جديد يونانی، صص 

  است.  وعده ھای خدا قطعی ھستند! ١۴اين نقطۀ مقابل آيه 

 
    "اشاره به تمامی ايمانداران است (يھودی و غير يھود).  "ھمه...ھمه  
  
) پيشقدم شدن خدا در وعده ١پولس مجدداً از ابراھيم برای نشان دادن اولويت ھا استفاده می کند ( ٢٣-١٧: ۴

م بودن ايمان اوليه بشر و لبيک ايمان او بطور ھميشگی و مستمر (معاھده).  ) ملزو٢ھای فيض (معاھده) ؛  و (
  می باشند.   متفاوت دو طرفِ  کرداررجوع کنيد).  معاھدات ھميشه در مورد  ۵: ١(به يادداشت در 

  
است.  ترجمه ھفتاد  ۵: ١٧اين نقل قولی از پيدايش " چنانکه نوشته شده است، " پدر ملل بسيار"    ١٧: ۴

(LXX)   .کلمۀ "غير يھوديان" را دارد.  خدا ھميشه خواستار فديه کردن تمامی فرزندان آدم بوده است (ر.ک
فرزندان ابراھيم.  نام جديد ابرام که ابراھيم بود، به معنی "پدر جمعيت کثير" است.   صرفاً نه  -) ١۵: ٣پيدا 

  سل روحانی نيز.  اکنون می دانيم اين نه تنھا شامل نسل جسمانی می شود، بلکه ن
  
    "احيا شدۀ ابراھيم و سارا  به نيروی جنسیِ  ای است در متن، اين اشاره" که مردگان را زنده می کند

  ).  ١٩(ر.ک. آيه 
  
    "اما استاسحاق سر سارا متن، رجوع به بارداری در " آنچه وجود ندارد را به وجود فرا می خواند ،

  ).  ١: ١١باشد (ر.ک. عبر نيز می  ینشانگر جنبه مھم ايمان
  
۴ :١٨  

NASB  ""با اينکه ھيچ جايی برای اميد نبود، او ايمان آورد         
NKJV   ،ايمان آورد" با اميدواری" او ھنگامی که اميدی نبود 
NRSV  "با اينکه دليلی برای اميد نبود، او ايمان آورد" 

TEV     برای اميد داشتن نبود""ابراھيم ايمان آورد و اميدوار شد، حتی زمانيکه دليلی 
NJB    "اگرچه اميدی به نظر نمی رسيد، او اميدوار شد و ايمان آورد"  

  
است.  اين واژه حوزه معنايی وسيعی دارد.  ھارولد کی. مولتون در  ١٢: ١٢عنوان خاص "اميد" در   

  ، چند کاربرد را فھرست می کند.١٣٣، ص »واژه نامه تحليلی ويرايش شده يونانی«
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  )١۵: ٢۴؛  اعمال ۴: ۵نی اساسی، اميد (روم .  مع١  
  )۵: ۵؛  غلا ٢۴: ٨آنچه اميد بدان داشته شده (ر.ک. روم   .٢  
  )١: ١تيمو  ١؛   ٢٧: ١ کولسيا منبع (ر.ک.  بنيانگذار  .٣  
  )٢١: ١پطر  ١اعتماد، اطمينان (ر.ک.   .۴  
  )٢٠: ٨؛  روم ٢٦: ٢تضمين (ر.ک. اعمال  به ھمراه يکدر امنيت   .۵  
 – ١٩مختلف به کار رفته است.  اميد به توانمندی و قدرت انسان (ر.ک. آيات  معنی ر اين متن اميد به دود  
  ). ١٧) در تضاد با  اميد به وعدۀ خدا (ر.ک. آيه ٢١

   
  

NASB ،NKJV  "نسل تو چنين خواھند بود" 
NRSV   "نسل تو به اين اندازه کثير خواھند بود" 

TEV  ود""نسل تو بسيار خواھند ب 
JB    "نسل تو به کثرت ستارگان خواھند بود"  
است که يقين بودن وعدۀ خدا را به ابراھيم در مورد صاحب پسر شدن تأکيد  ۵: ١۵اين نقل قولی از پيدا   

 ).  اين نکات را بياد داشته باشيد:٢٢ – ١٩می کند (ر.ک. آيات 
  اسحاق سيزده سال بعد از وعده به دنيا آمد  .١  
 – ١٠: ١٢ر.ک. پيدا  را به ديگران بدھد متولد شد (دوبار ز آنکه ابراھيم سعی کرد سارااسحاق پس ا  .٢  

    )٧ – ١: ٢٠؛  ١٩
بدنيا آمد که ابراھيم صاحب پسری از حاجر، کنيز مصری سارا، شده بود (ر.ک.  زمانیاسحاق پس از   .٣  

   .)١٦ – ١: ١٦پيدا 
) به وعده ١٧: ١٧) و ھم ابراھيم، (ر.ک. پيدا ١٢: ١٨يدا بعد از آن به دنيا آمد که ھم سارا (ر.ک. پاو   .۴  

  خنديده بودند.
به ايمان داشتن بلکه صرفاً  ايمان کامل نيستکه لازمۀ نجات،  ايمانِ کامل نداشتند!  خدا را شکر آنھا  

  شخص درست (به شخص خدا، در عھد عتيق و به پسر او، در عھد جديد).  
  
.  حتی ايمان ابراھيم خواھد بودکه فرزندش از سارا   -را کاملاً متوجه نشد  براھيم وعده، اابتدادر   ٢٠: ۴

  کامل نبود.  خدا ايمان ناکامل را می پذيرد و آنرا کامل می گرداند زيرا مردم ناکامل را دوست دارد!
  
    "فعل«ھمين " در بی ايمانی متزلزل نشد «diakrinō   ٢٣: ١١و مرقس  ٢١: ٢١توسط عيسی در متی 

) ، ابراھيم در ١٩بکار رفته است.  عليرغم ھمه دلايل جسمانی برای زير سئوال بردن سخن خدا (ر.ک. آيه 
  مقابل قوی گرديد. 

» وجه مجھول«می باشند.  »اریـبـول اخـھـجـم غــيــرمـعـيـنگذشته «، ھر دو ٢٠در آيه » فعل«دو   
  قدرت خدا به او نيرو بخشد! ازه ميداد اج، اما ابراھيم بايد گويای اينست که خدا عامل می باشد

   
   "رجوع کنيد. ٢٣: ٣به عنوان خاص در " خدا را تجليل کرد  
  
۴ :٢١  

NASB  "  َاطمينان داشت" کاملا   
NKJV ،NRSV   َيقين داشت" "کاملا 

TEV   َمطمئن بود" "کاملا  
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NJB  "با يقين کامل"  
؛  ١: ١اطمينان کامل به چيزی (ر.ک. لوقا  می باشد، و» یـفـوص غـيـرمـعـيـن مـجـھـولگذشته «اين   

 کولسدر مورد اطمينان کامل در » اسم« را می رساند. ) ۵: ١۴؛    ٢١: ۴( ر.ک.  کسی)  يا به ١٢: ۴ کولس
به انسان توانايی می دھد مطابق ايمان خدا،  و قدرتِ  به اراده ، کلام است.  اين اعتمادِ  آمده ۵: ١تسا  ١و  ٢: ٢

  عمل کند.   
 
    "کـامــل انـعـکاسـی [عملی که به خود فاعل «اين " آنچه خدا وعده داده بود، قادر به انجام آن نيز بود

گذشته  ازاست ، به اين معنی که عملی » اریــبـاخ ]در ظاھر مجھول و در معنی معلوم[ط ـوســتـم برميگردد]
و ماھيت ايمان اينست که انسان به وعده ھای  آمده است.  ذاتدر حال حاضر] در[ بودنبه حالتِ  تکميل يافته و

(ر.ک. اشعيا  یانسان به کوشش) نه ٢۴؛  يھودا ٢٠: ٣؛  افس ٢۵: ١٦اعتماد  کند (ر.ک. و شخصيت او خدا 
) وعده ھايی که او به انجام می رساند ١١: ۵۵).  ايمان، به خدای وعده ھا اعتماد ميکند (ر.ک. اشعيا ١١: ۵۵

  ).  ٣٦ – ٢٢: ٣٦؛  حز ٢١ – ١٢، ٦: ١۵و  ٣ – ١: ١٢(پيدا 
)، و نکته کليدی الھياتی در استدلال پولس است که ٣(ر.ک. آيه  ٦: ١۵است به پيدا » کنايه ای«اين   ٢٢: ۴

  خدا چگونه نيکیِ مطلقِ خود را به انسان ھای گناھکار می دھد.   
  
  نھا توجه نماييد:اين آيات در يونانی يک جمله ھستند.  به سير پيشروندۀ آ  ٢۵-٢٣: ۴

  ٢٣به خاطر ابراھيم، آيه   .١  
  ٢۴به خاطر ھمۀ ايمانداران ، آيه   .٢  
  ٢۴به وسيلۀ برخيزاندن عيسی توسط خدا، آيه   .٣  
)، عيسی برای گناھان ما برخيزانيده شد تا ما بخشيده ١٦: ٣عيسی برای گناه ما داده شد (ر.ک. يوحنا   .۴  

  ٢۵شويم (پارسا شمرده شدن)، آيه 
  
ی نسلو  پسربارۀ در را خدا  گفتۀھمه نسل ھای حقيقی او شد. ابراھيم ايمان ابراھيم، الگو و سرمشق   ٢۴: ۴

رجوع کنيد) .  ايماندارانِ معاھده جديد، باور  ۵: ۴(به عنوان خاص در  باور داشت، که خدا وعده داده بود
سقوط کرده است.  کلمه "ذريت" ھم مفرد و دارند که عيسیِ ماشيح، محقق شدن تمامی وعده ھای خدا به انسانِ 

  ھم جمع است (پسری، قومی).  
  
   مراجعه نماييد.   ١١: ٨برای "برخيزانيد" به يادداشت در  
  
بود به معنی "تسليم کردن برای  حقوقی اين واژۀکه به دليل گناھان ما تسليم گرديد"   [عيسی] "  ٢۵: ۴

 ١٢ – ١١: ۵٣) است که از اشعيا (LXXاز ترجمه ھفتاد » اسیمسيح شن« شگرف بيانِ ، ٢۵مجازات".  آيه 
  بر گرفته شده است.  

  
    "و » حرف اضافه«ھستند (ھمان  ھمسان ٢۵دو عبارت آيه "برای نيک شمرده شدن ما برخيزانيده شد

، ص دالھيات عھد جديھستند).  ترجمۀ فرانک استاگ (» اریـبـول اخـھـجـم غـيـر مـعـيـنه ـتـذشـگ«ھر دو 
قابل تقدير است.  اين بسيار ) "به دليل گناھان ما تسليم گرديد و برخيزانيد شد تا آنکه ما پارسا شمرده شويم" ٩٧

) و حقوقیجايگاه استدلال (  )١"پارسا شمردن" را در بر دارد: ( عبارتتفسير، آن دو جنبۀ کاربرد پولس از 
  رجوع نماييد.     ١٧: ١يح!  به عنوان خاص در ) يک زندگی خدا پسندانه و ھمانند زندگی عيسی مس٢(
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  و تـبـــادل نـظـــــر ســئــوالات بــــرای گــفــتــگـــــو
  

مطالعات است، به اين معنی که شما مسئول تفسيرِ خود از کتاب مقدس  راھنمايیاين کتابِ تفسير برای 
داريم.  شما، کتاب مقدس، و روح القدس در امر ھستيد. ھر يک از ما بايد در نوری که بر ما تابيده است قدم بر

  تفسير اولويت داريد، و نبايد خود را ازين حّق محروم ساخته، آنرا به يک مفسّر واگذار کنيد.
  

کنيد.   عميقاً تأملکتاب  بخشبرای ياری شما ارائه شده اند تا در مسائل مھم اين ، اين سئوالات جھت گفتگو  
  قاطع و نھايی. نه ، تفکر برانگيز باشند از سئوالات اينست که منظور

  
  ؟حائز اھميت استچرا اين بخش روميان اينقدر   .١  
  چرا پولس از ابراھيم و داوود بعنوان مثال استفاده کرد؟  .٢  
  طبق کاربرد پولس، کلمات کليدی ذيل را تعريف کنيد (نه طبق تعريف خودتان)   .٣  
  ”righteousness“پارسايی"  "نيکی مطلق/  الف.    
  ”reckoned“  "محسوب شد"  ب.    
    ”faith“    "ايمان"  ج.    
     ”promise “  "وعده"  د.    
  )؟١٢ – ٩چرا ختنه اينقدر برای يھوديان مھم بود (آيات  .۴  
  به چه کسی اشاره ميکند؟ ١٦و  ١٣"ذريت" در آيات   .۵  
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 ۵ فصلرومــيـــان 
 ـرجــمــه ھــای جــديــدتـقــســيـم بـنــدی پـاراگـــراف ھــــا در تــ

4UBS NKJV  NRSV TEV JB 

  آشتی با خدا  پی آمدِ پارسا شمردن  ايمان در مشکلات پيروز ميشود  نتايج پارسا شمردن
  

  نجات استايمان تضمين 

 
۵ :١١ - ١ ۵ :١ - ۵ ۵ :١ - ۵ ۵ :١ – ۵ ۵ :١١ - ١  
    

  مسيح به جای ما
      

          

  ۵ :١١ - ٦ ۵ :١١ - ٦ ۵ :١١ – ٦   

آدم و مسيح، قياس و   مرگ از آدم، حيات از مسيح  آدم و مسيح
  تضاد

  آدم و عيسی مسيح  آدم و مسيح

  
۵ :١ – ١٢۴  

  
۵ :٢١ – ١٢  

  
۵ :١ – ١٢۴  

  
  ب ١۴ – ١٢: ۵

  
۵ :١ – ١٢۴  

        
  ١٧تا ج   ١۴: ۵

  

  
۵ :١۵ – ٢١  

    
۵ :١۵ – ١٧  

    
۵ :١۵ – ٢١  

    
  

  
۵ :٢١ – ١٨  

  
۵ :١٩ – ١٨  

  

        
۵ :٢١ – ٢٠   

  

  
  رجوع نماييد)    xiiلـعــه (به صفحه  دوره ســوم مـطـا

  ھا اوليه در سطح  پاراگراف دۀاز مقصود نويسن پيروی
  

تفسير برای راھنمايی مطالعات ميباشد، به اين معنا که خود شما مسئول ارائه تفسيرتان از کتاب اين کتابِ 
برداريم که ما را منّور ساخته است. در امر تفسير، مقدس می باشيد. ھر يک از ما بايد در آن روشنايی گام 

شما، کتاب مقدس و روح القدس اولويت داريد.  نبايد خود را ازين حق محروم کرده، آنرا به يک مفّسر 
  واگذار کنيد.

   

سراسر باب را در يک نشست بخوانيد. موضوع ھا را مشخص کنيد.  تقسيماتی را که از موضوع ھا 
پنج ترجمۀ فوق مقايسه نماييد. پاراگراف بندی، وحی نشده است اما کليدی است برای درک  انجام داده ايد با

ً يک موضوع  مقصود نويسندۀ اصلی، و قلبِ تفسير درين امر است. ھر پاراگراف، يک موضوع و مطلقا
  دارد. 
  
  .  پاراگراف اول١
  

  .  پاراگراف دوم٢
    

  .  پاراگراف سوم٣
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  .  و غيره۴
  

  اط شده در متن مفاھيم استنب
  

  

پارسا شدن توسط " يک جمله ھستند.  اين آيات، مفھوم محوریِ پولس دردر يونانی  ١١ – ١آيات   الف.
  ). ٢۵: ۴ – ٢١: ٣توسعه می دھند (ر.ک. ايمان" را 

  

  ١١ – ١آيات ھای ممکنه برای  عنوان بندی  ب.
  

  
  ۵ – ١آيات 

  
  ١١ - ٩آيات   ٨ – ٦آيات 

 

  مزايای نجات

 

  يقين از نجات در آينده  اتمبنای نج

  تجربيات ذھنی واحساسی پارسا شدن
 

  واقعيات عقلانی پارسا شمرده شدن
  

  
  يقين ازپارسا شمرده شدن در آينده

  پارسا شمرده شدن
  

  سير پيشروندۀ تقديس شدن

  
  جلال يافتن

  

  مردم شناسی
  

  خداشناسی
  

  

  آخرت شناسی

  
 – ۴۵، ٢٢ – ٢١: ١۵قرن  ١وان آدم ثانی (ر.ک. بحثی است در مورد عيسی بعن ٢١ – ١٢آيات   ج.  

) و تأکيدی است بر عقايد الھياتی در مورد گناهِ انفرادی و گناھکار بودن جمعی و ٨ – ٦: ٢؛ فيل  ۴٩
شراکتی.  شيوۀ پولس در پروراندنِ موضوعِ سقوطِ انسان (و سقوط خلقت) بخاطر آدم، بسيار 

المين دينی يھود] تفاوت عمده داشت، در حاليکه چشم انداز منحصر به فرد بود و با عقايد رابی ھا [ع
او در اينکه گناھکار بودن، ھمگان را در بر می گيرد، با آموزه ھای رابی ھا  مطابقتِ بسيار داشت.  

حقايقی بود که از غمالائيل  گام وحی، قادر به کاربرد يا ضميمه ساختناين نشان می داد پولس به ھن
  ). ٣: ٢٢ر اورشليم آموخته بود (ر.ک. اعما د تشدر زمان تحصيلا

  
پيدايش، بوسيله آگوستين و  ٣اوليه در باب  گرانه انجيلیِ پروتستانت در مورد گناهِ  اصلاح آموزۀ      

کالوين پرورش و توسعه يافت. اين آموزه اساساً می گويد انسان ھا گناھکار زاده شده اند (شرارت 
معمولاً بعنوان آيات استنادی از عھد   ۴: ٢۵؛   ١۴: ١۵ايوب و  ٣: ۵٨؛   ۵: ۵١کامل).   مزمور 

که انسان ھا از لحاظ اخلاقی و روحانی، مسئوليت  - عتيق ذکر می شوند.  جايگاهِ الھياتیِ مقابلِ آن 
توسط پلاجيوس و آرمينيوس پرورش و توسعه  -فزاينده ای برای گزينه ھا و سرنوشت خود دارند 

،  ۴١: ٩،  يوحنا  ١١: ۴، يونس  ١۵: ٧،  اشعيا  ٣٩: ١گاه آنھا در تثنيه يافت.  شواھدی برای ديد
وجود دارد.  نکتۀ اصلی اين جايگاه الھياتی آنست که  ١۵: ۴و روم  ٣٠: ١٧،   اعمال ٢۴،  ٢٢: ١۵

ساله و برای  ١٣کودکان تا  سنّ مسئوليت اخلاقی، بی گناه ھستند (رابی ھا اين سنّ را برای پسران، 
  ساله تعيين کرده بودند).  ١٢ دختران
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که ميگويد گرايش غريزی برای انجام شرارت، و سن مسئوليت  ھم ھستجايگاه ميانجيگرانه ای       
اخلاقی، ھردو واقعيت دارند!  شرارت نه تنھا ھمه را در بر می گيرد، بلکه شرارتِ ذاتی فرد است 

که بيش از پيش از خدا دور می گردد).  و منجر به گناه می شود، (زندگی  شاخ و برگ می گيردکه 
)، بلکه ٢٣،   ١٨ – ٩: ٣؛  روم  ١٣،   ١٢-١١،   ۵: ٦انسان نيست (ر.ک. پيدا  مسئله، شرارت
  سالھا بعد.يا  است در بدو تولدکه آيا  –زمان ظھور آن 

  
  چند تئوری بوده است ١٢در مورد نتايج آيه   د.  
  واستِ خود، گناه  می کنند (پلاجيوس)به خ می ميرند زيرا ھمگیمردم ھمه .  ١    
  ، آگوستين)١٩-١٨.  گناهِ آدم بر روی تمامی خلقت اثر گذاشت و در نتيجه ھمه می ميرند (آيات ٢    
  عمدی اوليه و گناهِ  .  در واقع اين احتمالا ترکيبی است از گناهِ ٣    

  
 – ١٣پايان نمی گيرد.  آيات  ١٨ آغاز شد تا آيه ١٢مقايسۀ پولس در عبارت "ھمان گونه"  که با آيه   ه.  

  توضيحات توجيھی ھستند که مشخصۀ معمول نوشته ھای پولس است.   ١٧
  

يک استدلال جامع و پيوسته است.   ٣٩: ٨ – ١٨: ١ارائه پولس از انجيل را بياد داشته باشيد که   و.  
  برای تفسير و درکِ بخش ھای آن، بايد تمامی آن را در نظر گرفت.

  
چنين گفته است:  "در سراسر کتاب مقدس به سختی می توان فصل  ۵لوتر در مورد فصل  مارتين  ح.  

  ديگری را يافت که بتواند با اين متن پيروزمندانه برابری کند."   
  

  مطالعه واژگان و عبارات
    

  ۵ -  ١: ۵(به روز شده):   NASBمتن 
ز طريق خداوندمان عيسی مسيح با خدا بنابراين، چون بوسيله ايمان کاملاً نيک شمرده شده ايم، ا ١   

ما ھمچنين توسط او، و از راه ايمان، به فيضی دسترسی يافته ايم که در آن  ٢رابطه صلح آميز داريم 
ھامان نيز فخر ميکنيم، چون  و نه تنھا اين، بلکه در سختی ٣پايداريم، و به اميد جلال خدا فخر ميکنيم. 

و بردباری، شخصيت اثبات شده را، و شخصيت اثبات شده، اميد  ۴آورد  ميدانيم سختی ھا بردباری به ثمر می
و اميد، مأيوس نمی سازد، زيرا محبت خدا به وسيلۀ روح القدس که به ما داده شد، در دلھای ما ريخته  ۵را؛ 

  شده است.   

  
) ٢ی تا اين مرحله ؛ (استدلال الھيات اختصاری از) ١اين کلمه معمولا نشانه ای بود برای ("بنابراين"    ١: ۵

  ).١: ١٢؛   ١: ٨؛   ١: ۵) ارائه يک واقعيت جديد (ر.ک. ٣اين ارائه الھياتی؛ و ( مبناینتايج بر 
   
    "است ؛ » یـفـوصغـيـرمـعـيـن مـجـھـول ه ـتـشـذگ«اين "چون بوسيله ايمان کاملاً نيک شمرده شده ايم

).  ٢-١در مبدأ جمله يونانی قرار گرفته است (آيات  آنای تأکيد، خدا ايمانداران را کاملاً نيک شناخته است.  بر
) ٢، تجربه کنونی ما از فيض؛ ( ۵ – ١) آيات ١ترتيب زمانی وجود دارد:  ( ١١-١به نظر می رسد در آيات 

، اميد آينده ما و اطمينان نجات.  به عنوان ١١- ٩) آيات ٣، کارِ تکميل شدۀ مسيح به جای ما؛ و ( ٨ - ٦آيات 
  رجوع کنيد.   »  مفاھيم استنباط شده در متن «در  "ب"  بندی 
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، "کناره و لبۀ راست" يا "نی بوريا برای اندازه  (dikaioō)عھد عتيق در"پارسا شده"  عبارتزمينۀ   
: ١.  به عنوان خاص "نيکی مطلق در بودخدا  استعاره برای خودِ  بطوراين کلمه بعد ھا کاربرد  گيری" بود.  

[ترجمه ھفتاد] لاويان  LXX، تنھا محک داوری است (ر.ک. يعنی قدوسيت ع نماييد. شخصيت خدارجو ١٧
، ايمانداران، عيسیجانشين شونده قربانی وار و ).  به دليل مرگ ۴٨: ۵لحاظ الھياتی در متی  به؛ و  ٢٢: ٢۴

رجوع کنيد).  منظور  ٢: ۵ (استدلالی و منطقی) استواری در برابر خدا دارند (به يادداشت در حقوقیجايگاه 
جريمه را تاوان و  شخص ديگریھمانند عفو عمومی است.   وضعيتیايماندار نيست، بلکه  بی تقصيری درينجا
  ).١٠و  ٩).  ايمانداران بخشوده اعلام شده اند (ر.ک. آيات ٢١: ۵قرن  ٢است (ر.ک.  هپرداخت

  
   "به بعد).  ايمان  ١: ۴؛ روم ٢(ر.ک. آيه  ی پذيردمدستی است که ھديه خدا را آن ايمان "بوسيلۀ ايمان

شخصيت و وعده ھای خدا بلکه به  )، ٢٠: ١٧(ر.ک. متی  ايماندار توجھی ندارديا عزم  به درجۀ سرسپردگی
).  کلمۀ عھد عتيق برای "ايمان" در اصل به کسی اشاره ميکرد که به ٩-٨: ٢(ر.ک. افس چشم دوخته است 

شد  .  بعد ھا در استعاره به کسی اطلاق می شد که وفادار و قابل اعتماد بود و میحالت استوار ايستاده است
ما نيست، بلکه بر روی ھمين صفات  رويش حساب کرد.  تمرکزِ ايمان، بر روی وفاداری يا قابل اعتماد بودن

  رجوع نماييد.     ۵: ۴خدا است.  به عنوان خاص ايمان در در 
  
   "يا » ـلعـف«تفاوتی در ميان نسخه ھای خطی يونانی درين جا وجود دارد.  اين  "رابطۀ صلح آميز داريم
است.  ھمين ابھام   (echomen)» حـال مـتـعـدی اخـبـاری«، يا  (echōmen)» الـتـزامــی مـتـعـدیال ـح«

ه ـوج«ديده می شود.  به نظر می رسد نسخه ھای خطی باستانی يونانی از  ٣و  ٢، ١دستوری در آيات 
باشد، بايد » الـتــزامـــیه ـوج«اگر   ).A ،*B ، C، D،  *אحمايت کنند ( ر.ک. نسخه ھای خطی » الـتــزامـی

اينطور ترجمه شود: "بياييد در برخورداری از صلح ادامه دھيم"  يا  " به برخورداری از صلح ادامه دھيم."  
تشويق برای  ١١-١د.  چارچوب آيات است، ترجمه اش در آنصورت "صلح داريم" می باش» اخباری« اگر 

رو، احتمالا اين فعل کاری نيست، بلکه اعلام آنچيزی است که ايمانداران ھستند و بوسيلۀ مسيح دارند.  ازين 
  اين گزينه را در درجه "الف" (يقين) قرار ميدھد.    4UBS"صلح داريم" است.  » حــال مـتـعـدی اخـبــاری«

ی باستانی ما به اين طريق نوشته شدند که يکنفر متن را می خوانده است و چند بسياری از نسخه ھای يونان  
نفر ديگر می نوشتند (نسخه برداری).   کلماتی که يکسان تلفظ می شدند اغلب اشتباه گرفته می شدند.  درين جا 

  مه ياری می دھند.   است که چارچوبِ متن، و گاه شيوۀ نوشتار و واژه ھای معمولِ نويسنده، به گزينه ھا در ترج
   
    "به عنوان خاص ذيل رجوع کنيد."صلح  
  

  عنوان خاص:  صلح [آرامش]
؛   ٢٧: ١۴اين کلمۀ يونانی در اصل معنی اش اين بود: "به ھم بستنِ چيزی که شکسته بوده" (ر.ک. يوحنا   
  ).  عھد جديد به سه نوع در مورد صلح صحبت می کند:  ٧: ۴؛  فيل  ٣٣: ١٦
  )٢٠: ١ کولسبۀ منطقی صلحِ ما با خدا بوسيلۀ مسيح (ر.ک. .  جن١  
  ) ٧: ۴؛  فيل  ٣٣: ١٦؛   ٢٧: ١۴جنبۀ ذھنی و احساسی رابطۀ درست ما با خدا (ر.ک. يوحنا   .٢  
اينکه خدا، توسط مسيح، ايمانداران يھودی و غير يھودی را با يکديگر در بدنی جديد متحد ساخته است   .٣  

).  ھنگامی که با خدا وارد صلح می شويم، اين رابطه بايد ١۵: ٣ کولس؛   ١٧ – ١۴: ٢(ر.ک. افس 
  به صلح با ديگران بيانجامد!  رابطۀ عمودی (با خدا)  بايد افقی (با مردم) نيز باشد.  

 قابل توجھی اشارۀ، ٩٢، اثر نيومن و نيدا ،  ص »کتاب راھنمای مترجم در مورد نامه پولس به روميان«   
  لح"  دارد:  در مورد "ص
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.  اساساً استمعنی بسيار گسترده دارای [آرامش]  صلحعھد جديد، کلمه ھم در عھد عتيق و  ھم در"    
معنی آن، وضع خوب و مطلوب زندگی شخص است ؛ اين کلمه را يھوديان حتی برای سلام گفتن استفاده 

نجات بوسيلۀ ماشيح نيز به کار  می کردند، و دارای معنی چنان عميقی بود که يھوديان آنرا برای توصيف
ً مترادف با  "در  که گويای استفاده می شود عبارتیمی بردند.  به اين دليل، اوقاتی ھست که آن تقريبا

 ی.  درينجا به نظر می رسد کاربرد اين واژه در توصيف رابطه ھماھنگاست ارتباط درست با خدا بودن"
، براين مبنا که خدا رابطۀ انسان را با خود تصحيح و درست می باشد است که بين خدا و انسان برقرار شده

    ) ٩٢کرده است" (ص 

  
    "عيسی عاملی است که صلح را با خدا به ھمراه مياورد.  "از طريق خداوندمان عيسی مسيح با خدا

برای  ). ۵: ٢تيمو  ١؛   ١٢: ۴؛  اعما  ٦: ١۴؛  ٨ – ٧: ١٠عيسی تنھا راه صلح با خدا است (ر.ک. يوحنا 
  رجوع کنيد.   ۴: ١واژه ھا در عنوان عيسی مسيح، به يادداشت ھا در 

  
است ؛ به عملی در گذشته رجوع دارد که به » کـامـل مـتـعــدی اخـبــاری«اين " دسترسی يافته ايم"   ٢: ۵

معنی  انجام رسيده است و نتيجۀ کنونی آن "وضعيتِ بودن" است.  کلمۀ "دسترسی" به صورت تحت اللفظی به
) بود.  بعدھا در ١٢: ٣؛   ١٨: ٢ر.ک. افس   prosagōge "دسترسی و دستيابی" يا "پذيرفته شدن" (

) به سلامت به بندرگاه آورده ٢) شخصاً به درباريان معرفی شدن يا (١استعاره، اين کاربردھا را داشت: (
  شدن.  

سخه ھای باستانی "بوسيلۀ ايمان" را اين عبارت در نسخه ھای خطی يونانی تفاوت ھايی دارد.  بعضی ن  
و بعضی نسخه ھای لاتينی قديم، ولگيت، سريانی و قبطی).  نسخه ھای   C ، א2,*اضافه می کردند (ر.ک. 

و بعضی نسخه ھای ، A،  א1 به "بوسيلۀ ايمان" اضافه ميکنند (ر.ک. » حرف اضافه ای«خطی ديگر 
، آنرا کاملاً حذف کرده   G، و  B  ،D  ،Fحروف درشت]   امّا نسخه ھای خطی آنشيال [تنھا با   ولگيت).

را گنجانده و پرُ کرده اند.    ٢٠، و ١٩(دو بار) ،  ١٦: ۴و  ١: ۵اند.  به نظر می رسد کاتبان صرفاً تشابھات 
   "بوسيله ايمان"،  مضمونی است که پولس مکرّراً بکار می برد!

  
   "اين کلمۀ "به فيضی(charis)  ن محبت خداست که مستحق اش نيستيم، از ما ھيچ انتظاری به معنی آ

).  اين محبت به وضوح در مرگ مسيح به جای ٩  - ۴: ٢در مقابل ندارد، و شايسته آن نمی باشيم (ر.ک. افس 
  ).  ٨انسان ھای گناھکار، ديده می شود (ر.ک. آيه 

  
     "ديگر است، با اين معنی تحت اللفظی:  »کـامـل مـتـعــدی اخـبــاری«اين يک "که در آن پايداريم

"پايداريم و به پايداری ادامه خواھيم داد ".  اين جايگاهِ الھياتی ايمانداران را در مسيح، و تعھد آنھا را به باقی 
ماندنِ در ايمان نشان می دھد، که ترکيبی است از پارادوکسِ الھياتی [دو واقعيت ظاھراً متضاد و در واقع 

،  ١٣،  ١١: ٦ارادۀ آزاد بشر (ر.ک. افس   -٢) و ١ ١۵قرن  ١حاکميت خدا (ر.ک.  - ١ه]:  ھمخوان و يگان
١۴ .(  
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  )HISTĒMI(عنوان خاص:  ايستادن [ پايداری] 
  عھد جديد به چند معنی الھياتی به کار رفته است معمول، دراين کلمۀ   
  برقرار ساختن  .١  
  ٣١: ٣شريعت عھد عتيق، روم   ١-١    
  ٣: ١٠رسايی خودِ شخص، روم پا  ٢-١    
  ٩: ١٠معاھدۀ جديد، عبر   ٣-١    
  ١: ١٣قرن  ٢مأموريت،   ۴-١    
  ١٩: ٢تيمو  ٢حقيقت خدا،   ۵-١    
  مقاومت در برابر روحانيت  .٢  
  ١١: ٦شرير، افس   ١-٢    
  ١٧: ٦روز داوری، مکا   ٢-٢    
  مقاومت بوسيلۀ  ايستادگی و پابرجايی  .٣  
  ١۴: ٦استعارۀ نظامی، افس   ١-٣    
  ۴: ١۴استعارۀ مدنی، روم   ٢-٣    
    ۴۴: ٨جايگاه در واقعيت، يوحنا   . ۴  
  جايگاه در فيض  .۵  
  ٢: ۵روم   ١-۵    
  ١: ١۵قرن  ١  ٢-۵    
  ١٢: ۵پطر  ١  ٣-۵    
  جايگاه در ايمان  .٦  
  ٢٠: ١١روم   ١-٦    
  ٣٧: ٧قرن  ١  ٢-٦    
  ١: ١۵قرن  ١  ٣-٦    
  ٢۴: ١قرن  ٢  ۴-٦    
  ١٢: ١٠قرن  ١، جايگاه خودبينی و تکبر  .٧  
اين کلمه، ھم تبيينِ فيض و رحمت خدای حاکم بر پايه معاھده است، و ھم اين واقعيت که ايمانداران بايد به   

  آن لبيک بگويند و با ايمان به آن بچسبند!  ھر دو، حقايق کتب مقدسی ھستند.  بايد به ھر دوی آنھا معتقد بود!

  
    "انـعـکاسـی [عملی ال ـح)   «١ر می تواند اين حالات باشد (شکل دستوری عبارت مذکو"فخر می کنيم

) ٢"فخر می کنيم" يا (» اریــبـط (در ظاھر مجھول و در معنی معلوم) اخـوسـتـمکه به خود فاعل برميگردد] 
 ط (در ظاھر مجھول و در معنی معلوم)ـوسـتـمانـعـکاسـی [عملی که به خود فاعل برميگردد] ال ـح «

دو نظر مخالف در مورد اين گزينه ھا دارند.  اگر کلمۀ "داريم" در  دانشوران"بياييد فخر کنيم."   »الـتــزامــی
  بايد ھمخوان باشد.  ٣فرض شود، آن موقع ترجمه تا  آيه » اریـبـاخ« ١آيه 
.  به عنوان خاص در NRSV ،JB -است  (boasting)" ، کلمۀ "فخر کردن"  (exult)ريشۀ کلمۀ "فخر   
) بلکه به آنچه خداوند برايشان انجام داده ٢٧: ٣جوع کنيد.  ايمانداران به خود فخر نمی کنند (ر.ک. ر ١٧: ٢

  تکرار شده است.   ١١و  ٣).  ھمين ريشۀ يونانی در آيات ٢۴ – ٢٣: ٩است (ر.ک. ار 



 

106 

   " ۴ادداشت در پولس اغلب اين کلمه را به چند معنی مختلف اما مرتبط به کار می برد.  به ي" به اميد :
رجوع کنيد.  اين اغلب در ارتباط با به انجام رسيدنِ باورِ ايماندار بود.  تبيين اين می تواند جلال، حيات  ١٨

جاودان، نجات نھايی، بازگشت دوباره يا غيره باشد.  به انجام رسيدنِ آن امری يقين است، اما زمان آن در آينده 
 ١٣: ١٣قرن  ١به "ايمان" و "محبت" ارتباط داده شده است (ر.ک.  است و مشخص نمی باشد.  اين کلمه اغلب

  تعدادی از کاربردھای پولس است.    ذيل ).  فھرست٨: ۵؛   ٣: ١تسا  ١؛   ۵ – ٢: ۴؛  افس  ٦ – ۵: ۵؛  غلا 
  

  ١٣: ٢؛  تيطس  ١٨: ١؛  افس ۵: ۵بازگشت دوباره، غلا   .١  
  ١: ١تيمو  ١عيسی اميد ما است،   .٢  
  ١٩: ٢تسا  ١؛   ٢٣- ٢٢: ١ کولسخواھد شد،  ارائهاندار در حضور خدا ايم  .٣  
  ۵: ١ کولساميد در آسمان نھاده خواھد شد،   .۴  
  ١٣: ۴ کولسنجات نھايی،   .۵  
  ٢٧: ١ کولس؛   ١٢: ٣قرن  ٢؛  ٢: ۵جلال خدا، روم   .٦  
  ٩ - ٨: ۵تسا  ١اطمينان از نجات،   .٧  
  ٧: ٣؛   ٢: ١حيات جاودان، تيطس   . ٨  
  ۵ -  ٢: ۵نتايج بالغ شدن در مسيحيت، روم   .٩  
  ٢٢ - ٢٠: ٨.فديه تمامی خلقت، روم ١٠  
  ١٣: ١۵.عنوانی برای خدا، ١١  
  ٢۵ - ٢٣: ٨.به انجام رسيدن فرزند خواندگی ، روم ١٢  
  ۴: ١۵.عھد عتيق بعنوان راھنمای ايمانداران عھد جديد، روم ١٣  
    
    "عھد عتيق برای حضور شخصی خدا است.   اين اشاره بود به اين عبارت يک اصطلاحِ "جلال خدا

فراھم » روز قيامت«نيکی کاملی که عيسی در  -جايگاه ايماندار در برابر خدا،  با نيکیِ کاملِ حاصله از ايمان 
).  کلمه الھياتی "جلال يافتن" اغلب به اين موضوع اطلاق می شود (ر.ک. ٢١: ۵قرن  ٢خواھد کرد (ر.ک. 

: ١پطر  ٢؛   ٢: ٣يوحنا  ١).  ايمانداران در شباھتِ عيسی، شريک می گردند (ر.ک. ٣٠: ٨؛  ١٠ – ٩آيات 
  رجوع نماييد.  ٢٣: ٣در » جلال«).  به عنوان خاص ۴
  
۵ :٣  

NASB     ""و نه تنھا اين، بلکه  
NKJV   بلکه"آن"و نه تنھا ،   
NRSV  "و نه تنھا آن، بلکه" 

TEV            -  حذف شده- 
NJB    ه تنھا آن""ن 

 )١٩: ٨قرن  ٢و  ١٠: ٩؛  ٢٣: ٨؛  ١١،  ٣: ۵پولس اين ترکيبِ کلمات را چند بار به کار می برد (ر.ک.   
 
 

NASB  ھامان نيز فخر می کنيم" "در سختی   
NKJV  "در سختی ھا نيز فخر می کنيم" 
NRSV  "در رنجھامان نيز مباھات می کنيم" 

TEV    مان نيز مباھات می کنيم "در زحمات" 
NJB    مان نيز فخر کنيم" "بيائيد تا در مشـقـات  
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؛  ٩: ٢۴؛  ٢٢: ١٠اگر جھان از عيسی تنفر داشته است، از پيروان او نيز تنفر خواھد داشت (ر.ک. متی  
).  رنج کشيدن، ٨: ۵).  عيسی از لحاظ انسانی، بوسيله مشقات خود بلوغ يافت (ر.ک. عبر ٢١ – ١٨: ١۵يو 

؛  ٢٢: ١۴؛  اعما ١٩ – ١٧: ٨ميکند که نقشۀ خدا برای ھر يک از ايمانداران است (ر.ک. نيکی کامل را ايجاد 
  ).  ١٩ – ١٢: ۴پطر  ١؛  ۴ – ٢: ١يعقو 

  
    "از » یـفـوص کـامـل«اين "می دانيم“oida”   ،زمان «است، اما به عنوان » کـامـل«است که در شکل
جيل در تعامل شان با رنج و مشقات، به آنھا اجازه ميدھد با عمل می کند.  درک ايمانداران از حقايق ان» حال

: ۴حتی در حين جفا ديدن (ر.ک. فيل  –شادی و اطمينانی با زندگی روبرو شوند که دستخوش شرايط نيست 
  ).  ١٨، ١٦: ۵تسا  ١؛  ۴
  
  به عنوان خاص ذيل رجوع نماييد."سختی ھا"  ٣: ۵
  

  عنوان خاص:  "سختی ھا"
  

  و کاربردِ يوحنا، قائل شد:  (thlipsis)بايد بينِ کاربردِ پولس از اين کلمه  تفاوت الھياتی  
  کاربردِ پولس (که پرتوی از کاربردِ عيسی است)  .١  
  مشکلات، مشقات، شرارتی که در جھانِ سقوط کرده در کار است  الف.    
  ٢١: ١٣متی   ١-١      
  ٣: ۵روم   ٢-١      
    ٢٨: ٧قرن  ١  ٣-١      
  ۴: ٧قرن  ٢  ۴-١      
  ١٣: ٣افس   ۵-١      
  مشکلات، مشقات، شرارت ايجاد شده بوسيله بی ايمانان  ب.    
  ١٢: ١٢؛  ٣۵: ٨؛  ٣: ۵روم   ١-١      
  ١٣، ٢: ٨؛   ۴: ٧؛   ۴: ٦؛   ٨،  ۴: ١قرن  ٢  ٢-١      
  ١٣: ٣افس   ٣-١      
  ١۴: ۴فيل   ۴-١      
  ٦: ١تسا  ١  ۵-١      
  ۴: ١تسا  ٢  ٦-١      
  خرمشکلات، مشقات، شرارت زمان آ  ج.    
  ٢٩،  ٢١: ٢۴متی   ١-١      
  ٢۴،  ١٩: ١٣مرقس   ٢-١      
   ٩ – ٦: ١تسا  ٢  ٣-١      
  کاربرد يوحنا  .٢  
 قائل می شود.) thumos)wrath   يا   orgēو thlipsisيوحنا در مکاشفه، تفاوت مشخصی بين  الف.    

Thlipsis  آن چيزھايی است که بی ايمانان نسبت به ايمانداران انجام می دھند وorgē    آن
  چيزھايی است که خدا به بی ايمانان روا می دارد. 
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      ١-١  Thlipsis  -  ١۴: ٧؛  ٢٢، ١٠-٩: ٢؛  ٩: ١مکا   
      ٢-١  orgē   -   ١۵: ١٩؛  ١٩: ١٦؛  ١٨: ١١؛   ١٧-١٦: ٦مکا  
      ٣-١ thumos  -  ٣: ١٨؛  ١: ١٦؛  ٧، ٢: ١۵؛  ١٩، ١٠، ٨: ١۴؛  ١٢: ١٢مکا            
يوحنا از اين کلمه در انجيل خود نيز در اشاره به مشکلاتی است که ايماندارن در ھر  کاربرد  ب.    

  .٣٣: ١٦يوحنا  –عصر با آنھا روبرو می شوند 

  
معنی اين کلمه، "داوطلبانه"، "فعال"، "پايدار" و "استقامت" بود.  اين واژه ای در "بردباری"   ۴،  ٣: ۵

  رجوع نماييد.  ٢۵: ٨.  به عنوان خاص در ارتباط با تحمل مردم، و نيز شرايط بود
   
۵ :۴  

NASB      "شخصيتِ اثبات شده" 
NKJV، NRSV  "شخصيت" 

TEV        "تصويبِ خدا"         
NJB        "شخصيتِ آزمايش شده" 

اين کلمه برای تشخيصِ  ١٨: ٢٨توا  ١؛  ١٨: ١٠پاد  ١؛  ١٦: ٢٣در پيدا  LXXدر [ترجمه ھفتاد]  
 ٢؛  ٢٢: ٢؛   فيل ٣: ١٣؛  ١٣: ٩؛  ٢: ٨؛  ٩: ٢قرن  ٢ت بکار برده می شد (خالص بودن و اصلی بودن فلزا

 – ١٠: ١٢).  آزمون ھای خدا ھميشه به منظور قوی ساختن است (ر.ک. عبر ١٢: ١؛ يعقوب ١۵: ٢تيمو 
  رجوع نماييد. ١٨: ٢)!   به عنوان خاص "آزمودن" در ١١

  
 با اين معنیِ تحت» مجھـولِ اخـبـاری کــامــل« اين  ت"" زيرا محبت خدا در دلھای ما ريخته شده اس ۵: ۵

اللفظی است: "محبت خدا ريخته شده است و به ريخته شدن ادامه می دھد".  اين فعل اغلب در مورد روح 
)، که ممکن است پرتوی از يوئيل ٦: ٣و تيطس  ۴۵: ١٠؛ ٣٣، ١٨، ١٧: ٢القدس به کار ميرفت (ر.ک. اعما 

  باشد.  ٢٩ – ٢٨: ٢
) ٢) محبت ما برای خدا؛ يا (١"محبت خدا" از لحاظ دستوری می تواند اشاره باشد به (» عبارت ملکیِ «  

    است.  عبارت ).  تنھا گزينه در اين متن، دومين ١۴: ۵قرن  ٢محبت خدا برای ما (ر.ک. 
  
  " وجه «ت.  کاربردِ اس» مـجـھـول وصـفـیِ  نِ ـيـعـرمـيـۀ غـتـذشـگ«اين " روح القدس که به ما داده شد

اغلب برای تبيينِ خدا به عنوان عامل  است.  معنای ضمنی آن اينست که ايمانداران احتياجی به مقدار » مجھول
) .  اعطای ٩: ٨بيشتری از روح [القدس] ندارند.  آنھا يا روح [القدس] را دارند، يا مسيحی نيستند (ر.ک. 

 – ٣١: ٣١بود (ر.ک.  يو » معاھدۀ جديد«)،  و ٢٩ – ٢٨: ٢(ر.ک. يوئيل » عصر جديد«روح [القدس] نشانۀ 
  ).   ٣٢ – ٢٢: ٣٦؛ حز ٣۴

  
  .به حضور سه اقنوم تثليث در اين پاراگراف توجه نماييد  

  ١٠، ٨، ۵، ٢، ١آيات   خدا،  . ١  
  ١٠، ٩، ٨، ٦، ١آيات  عيسی،   .٢  
  ۵آيه  روح [القدس]،   .٣  
  کنيد.رجوع  ١١: ٨به عنوان خاص: "تثليث" در   
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  ١١ -  ٦: ۵(به روز شده):   NASBمتن 

حال  ٧زيرا ھنگامی که ھنوز ناتوان بوديم ، مسيح در زمان مقتضی به خاطر خداناشناسان جان داد.  ٦   
آنکه به ندرت ممکن است کسی به خاطر انسانی پارسا از جان خود بگذرد، ھر چند ممکن است کسی را اين 

امّا خدا محبت خود را به ما ثابت می کند، به اين  ٨انسانی نيک بدھد.  شھامت باشد که جان خود را برای 
پس چقدر بيشتر، اکنون که توسط خون او  ٩صورت که وقتی ما ھنوز گناھکار بوديم، مسيح در راه ما مرد.  

يم، زيرا اگر ھنگامی که دشمن بود ١٠کاملاً نيک شمرده شده ايم، به واسطۀ او از غضب نجات خواھيم يافت.  
به واسطۀ مرگ پسرش با خدا آشتی داده شديم، چقدر بيشتر اکنون که در آشتی ھستيم، به وسيلۀ حيات او 

نه تنھا اين، بلکه ما به واسطۀ خداوند مان عيسی مسيح، که اکنون توسط او آشتی  ١١نجات خواھيم يافت.  
  را دريافت کرده ايم، در خدا نيز فخر می کنيم.  

  
۵ :٦  

NASB   ھنگامی که ھنوز ناتوان بوديم""زيرا 
NKJV  "زيرا ھنگامی که ھنوز بدون نيرو بوديم" 
NRSV  "زيرا ھنگامی که ھنوز ضعيف بوديم" 

TEV    "زيرا ھنگامی که ھنوز درمانده بوديم" 
NJB    "ھنگامی که ھنوز درمانده بوديم" 

بود، رجوع داشت.  است، و به ذاتِ سقوط کردۀ بشری که خاستگاھش از آدم » حال وصفی«اين فعل  
 ٦توصيفی  در قسمت دوم آيه » اسمِ «، توضيحی است برای  "ما  "انسان در برابر گناه نيرويی ندارد.  ضميرِ 

از لحاظ   ٨و  ٦آن آمده است.  آيات  ھمسان"دشمنان" ، و  ١٠"گناھکاران"، و آيه  ٨"خدا ناشناسان" ، آيه 
  ھستند.   ھمسانالھياتی و ساختاری 

  
  

NASB،NRSV  "در زمان مقتضی" 
NKJV    "در زمان مقرر" 

TEV      "در زمانی که خدا انتخاب نمود" 
JB        "در زمان مقررِ او" 
) ٢) صلح رومی که مسافرت را مجاز و آزاد ساخته بود؛ (١از لحاظ تاريخی اين می تواند اشاره باشد به ( 

زوال خدايان يونانی و رومی، دنيايی را ) ٣زبان يونانی که ارتباطات بين فرھنگی را ممکن می ساخت؛ و (
: ١؛  تيطس ١٠: ١؛  افس ۴: ۴؛  غلا ١۵: ١ايجاد کرده بود که در انتظار بود و تشنگی روحانی داشت (مر

: ٢؛  اعما ٢٢: ٢٢).  از لحاظ الھياتی، جسم پوشيدن، رويدادی برنامه ريزی شده و الھی بود (ر.ک.  لو ٣
  ).    ١١: ١؛  افس ٢٨: ۴؛  ١٨: ٣؛  ٢٣

  
است.  اين » مـتـعـدی اخـبــاری غـيـرمعـيـن گـذشـتـۀ«اين   "برای خداناشناسان جان داد" ١٠،  ٨،  ٦: ۵

ای را پرداخت  ديدگاه، زندگی و مرگ عيسی را بعنوان يک رويداد وحدت يافته تلقی می کرد.  "عيسی بدھی
  ).  ١٠: ۴يو  ١؛  ١٣: ٣آن نبوديم" (ر.ک. غلا ای داشتيم که قادر به پرداخت  که مديون آن نبود و ما بدھی

مرگ مسيح در نوشته ھای پولس مضمونی است که مکرراً ديده می شود.  او از کلمات و عبارات مختلف   
  در رجوع به مرگ جانشين شوندۀ عيسی، استفاده کرده است:  
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  )٢٠: ١ کولس  ؛١٣: ٢؛  ٧: ١؛  افس ٢٧، ٢۵: ١١قرن  ١؛  ٩: ۵؛  ٢۵: ٣"خون" (ر.ک.   .١  
  )٢۵، ٢: ۵"او خود را تسليم نمود" (ر.ک. افس   .٢  
  ) ٣٢: ٨؛  ٢۵: ۴"تسليم گرديد" (ر.ک. روم   .٣  
  )٧: ۵قرن  ١"قربانی" (ر.ک.   .۴  
؛  غلا ١۵: ۵قرن  ٢؛  ٣: ١۵؛  ١١: ٨قرن  ١؛  ١۵، ٩: ١۴؛  ٣۴: ٨؛  ٦: ۵"جان داد" (ر.ک. روم   .۵  

  ) ١٠: ۵؛  ١۴: ۴تسا  ١؛  ٢١: ۵
 کولس؛  ٨: ٢؛  فيل ١٦: ٢؛  افس ١۴ – ١٢: ٦؛  ١١: ۵؛  غلا ١٨ – ١٧: ١قرن  ١"صليب" (ر.ک.   .٦  

  )١۴: ٢؛  ٢٠: ١
  )١: ٣؛  غلا ۴: ١٣قرن  ٢؛  ٢: ٢؛  ٢٣: ١قرن  ١"به صليب کشيدن" (ر.ک.   .٧  
  درين متن، به معانی ذيل است:   huper» حرف اضافه«آيا 

  نمايندگی، "از طرف ما"  .١  
  جانشينی، "به جای ما"  .٢  

، "از طرفِ" می باشد (لواو  و نيدا).  اين کلمه » وجه ملکی«در ھمراھی با    huperمعمولاً مفھوم اساسی 
، ص ٣، جلد عھد جديد الھيات فرھنگ نوين بين المللیامتيازی را تبيين می کند که به اشخاص تعلق می گيرد ( 

"به جایِ" را می رساند؛ پس از لحاظ الھياتی به  antiرا ندارد.   antiمفھوم  ھمان  huper).  اما، ١١٩٦
 ١؛ ١۴: ۵قرن  ٢؛  ١۴: ١٨؛  ۵٠: ١١؛  يوحنا ۴۵: ١٠"کفاره نيابتی جانشين شونده" اشاره دارد (ر.ک. مر 

) می گويد، "چرا پولس ھرگز نمی گويد که مسيح ١١٩٧ ٢، ٣، جلد  NIDOTTE).  ا. ج. ھريس (٦: ٢تيمو 
anti hēmōn   نزديک ترين کاربرد اوست  ٦: ٢جان داد ؟ (ا تيمو- antilutron huper pantōn(   شايد به

،  می تواند به طورِ ھمزمان، تبيين نمايندگی و  anti، برخلافِ   huper اين خاطر است که حرف اضافۀ 
  جانشين شدن باشد." 

  د: ،  چنين می گوي٢جلد   ،بررسی واژه گانام. آر. وينسِنت، در   
 antiھمان معنی (از طرفِ) ، ھيچگاه به  huperآيا صورت گرفته  درين که "بحث ھای بسياری 

.  نويسندگان کلاسيک روم و يونان باستان، مواردی را ارائه می کنند که اين معانی با (در جایِ) است
ان آن را انصافاً يکديگر مبادله می شده اند ... لکن مفھوم اين بخش به قدری نا مشخص است که نمی تو

.  برفرازِ مردگان –محلی داشته باشد متذکر شد. اين حرفِ اضافه ممکن است معنی  شواھدبعنوان 
به   huperھيچيک از اين بخش ھای متن را نمی توان قطعی شمرد.  آنچه می توان گفت اينست که 

ارائه ميشود.  در اکثريت  " قوياً به جایبسيار نزديک است.  بر پايۀ  الھياتِ نظری، "   antiمعنی 
می باشد.  به نظر می رسد  به خاطرِ"  و " از طرفِ " "واضحاً  ھای متون، معنی  پرشمارِ بخش

اينست که بخش ھای متن که در درجه اول مورد سئوال ھستند، بخصوص آنھايی که  واقعیتوضيح 
جنبۀ   huper،  ١٨: ٣طر پ ١؛  ١۵: ١۴؛  روم ١٣: ٣مرتبط با مرگ مسيح ھستند ، به مثال  غلا 

و مفھوم خاص آنرا  –مسيح از طرفِ ... جان داد  –غيرمعين تر و عمومی تر را ارائه می کند 
ممکن  ،به جای"نامشخص برجا می گذارد، تا آنکه بوسيلۀ بخش ھای ديگر متن مشخص گردد.  معنیِ " 

  ).٦٩٢است در آن گنجانيده  باشد، اما صرفاً استنتاجی است" (ص 
  
  محبت خدايی را! ٨اين آيه محبت انسانی را نشان می دھد، در حاليکه آيه   ٧: ۵
  
 

NASB،NKJV  
 TEV ""به خاطر انسانی پارسا 

NRSV "به خاطر شخصی پارسا"  
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JB      "به خاطر انسانی نيکو" 
مصداق اين کلمه به ھمان معنی استفاده می شد که در مورد نوح و ايوب بعنوان مردان پارسا يا بی عيب   

داشت.  آنان از فرايض دينی روزگار خود پيروی می کردند.  اين بی گناه بودن را نمی رساند.  به عنوان 
  رجوع نماييد.   ١٧: ١خاص 

  
).  پدر، پسر را ۵: ٣است (ر.ک. » حـال مـتـعــدی اخـبــاری«اين " خدا محبت خود را ثابت می کند"   ٨: ۵

).  محبت خدا احساسات نيست، بلکه عمل کننده است (ر.ک. يوحنا ١٩: ۵قرن  ٢؛  ٣٢، ٣: ٨فرستاد (ر.ک. 
  می باشد .   پايدار)  و ١٠: ۴يوحنا  ١؛   ١٦: ٣
  
).  اگر خدا ١٧، ١۵، ١٠اين يکی از اصطلاحات مورد علاقه پولس بود (ر.ک. آيات "چقدر بيشتر"   ٩: ۵

داشت، چقدر بيشتر اکنون که فرزندان او ھستند آنھا ايمانداران را در حاليکه ھنوز گناھکار بودند، آنقدر دوست 
  ).  ٢٢: ٨؛  ١٠: ۵را دوست می دارد (ر.ک. 

  
 "است که تأکيد می  »غـيـرمعـيـن مـجـھـول وصـفـیه ـتـذشـگ «اين   " اکنون که کاملاً نيک شمرده شده ايم

را دارد تکرار  ١ت.  پولس واقعيت آيه کرد پارسا شمردن، عملی است تکميل شده که خدا آنرا به انجام رسانيده اس
) را در نظر ١١-١٠) و "آشتی داده شده" (آيات ٩کلمات "پارسا شمرده شده" (آيه  ھمسانیمی کند.  ھمچنين 

  بگيريد.   
  
   "قرن  ٢؛  ۴۵: ١٠؛  مرقس ۵: ٣عی بود به مرگ قربانی دھندۀ مسيح (ر.ک. اين رجو"توسط خون او
ورد قربانی، بعنوان يک زندگی معصوم که به عوض زندگی يک گناھکار نثار شده، ).  اين عقيده در م٢١: ۵

به عيسی  ٦-۴: ۵٣فصح)، و از لحاظ الھياتی در اشعيا  ۀبرميگردد (برّ  ١٢و احتمالاَ به خروج  ٧-١به لاويان 
ت. عبرانيان پرورش و تکامل يافته اس» مسيح شناسی«کاربرد داده شده است.  آن در کتاب عبرانيان از لحاظ 

  در واقع به مقايسه چندين نکته در عھد عتيق و جديد پرداخته است.  
  
   "اشاره آن به نجات نھايی ما ١٠است (ر.ک. آيه » آينده مجھول اخباری«اين "نجات خواھيم يافت  .(

  ). ٢: ٣يوحنا  ١؛  ٣٠: ٨؛  ٢است، که "جلال بخشيدن" خوانده شده است (ر.ک. آيه 
  بيان می کند:» فعل«ات را در تمامی زمان ھای عھد جديد نج  
  ۵: ٣، تيطس ٩: ١تيمو  ٢؛  ٢۴: ٨؛  روم ١١: ١۵يک عمل به اتمام رسيده (گذشته مطلق)، اعما   .١  
  ٨، ۵: ٢عملی در گذشته که به وضعيت کنونی انجاميده است (نقلی)، افس   .٢  
  ٢١: ٣پطر  ١؛  ١۴: ۴تسا  ١؛  ١۵: ٢ن قر ٢؛  ٢: ١۵؛  ١٨: ١قرن  ١، »)حال(«فرايند پيشرونده   .٣  
  .  ٩: ١٠؛  ١٠،  ٩: ۵، روم »)آينده(«به انجام و اتمام رسيدن در آينده   .۴  
رجوع نماييد.  نجات با يک تصميم اوليه آغاز می شود اما به رابطه ای مبدل  ١٣: ١٠به عنوان خاص در   

وم اغلب توسط سه واژه الھياتی توصيف می می گردد که روزی به نھايت کمال خود خواھد رسيد.  اين مفھ
شود:  پارسا شمرده شدن، که معنی آن "رھايی يافتن از مجازات گناه" است؛ تقديس، که به معنی "رھايی يافتن 

  از قدرت گناه " است، و جلال بخشيده شدن، که معنی آن "رھايی يافتن از حضور گناه" است.  
يس، ھر دو اعمال فيض آميز خدا می باشند که از طريق ايمان به قابل توجه است که پارسا شمردن و تقد  

مسيح، به ايماندار اعطا می شوند.  اما عھد جديد، تقديس را نيز بعنوان  روندی  ادامه دار به منظور "شبيه به 
" و "تقديس پيشرو" سخن می جايگاھیمسيح" شدن ذکر می کند.  ازين رو، دانشمندان الھيات از "تقديس 

  يک نجات رايگان می باشد که متصل و ھمگام با زندگی خدا پسندانه است! د.  اين رمزِ گوين
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  می باشد.  کتاب مقدس از محبت عظيم خدا سخن » آخرت«چارچوب اين متن مربوط به "   خدا"از غضب
و نافرمانی  می گويد که ما مستحق و شايستۀ آن نيستيم، اما در عين حال صريحاً مخالفت پابرجای خدا با گناه

را رد کنند، » او«را نيز اعلام می کند.  خدا راه نجات و بخشش را توسط مسيح فراھم کرده است اما آنانی که 
دھد، ).  اين عبارتی است که صفت انسانی را به خدا نسبت می ٢٠: ٣ – ١٨: ١مورد غضب ھستند (ر.ک. 
  ).   ٣١: ١٠ای غضبناک بيفتد (عبر ھولناکی است که شخص به دست خدلکن واقعيت را ميگويد.  امر

  
اين جملۀ شرطی نوع اول است که از ديدگاه نويسنده يا برای مقاصد ادبی او، واقعيت فرض "اگر"    ١٠: ۵

) و شيطان (ر.ک. اش ۵: ٣شده است.  انسان، اشرف مخلوقات خدا، مبدل به دشمن شد!  انسان (ر.ک. پيدا 
  شکل را داشتند، يعنی خواستار استقلال، کنترل، و مقام خدايی بودند. ) ھمان م١٧ – ١٢، ٢: ٢٨؛  حز ١۴: ١۴

  
    "ـاریبـول اخـھـجـم غـيـرمـعـيـنه ـتـذشـگ«اين جمله، ھم " با خدا آشتی داده شديم ... در آشتی ھستيم «

نی "مبادله "در آشتی ھستيم" در اصل به مع» لـعـف.  « است» یـفـول وصـھـجـمغـيـرمـعـيـن  گـذشـتـۀ«و ھم 
).  صلح دوباره ٦- ۴: ۵٣کردن" بود.  خدا گناه ما را با نيکی مطلق عيسی مبادله کرده است (ر.ک. اشعيا 

  ) !١برقرار شده است (ر.ک. آيه 
  
    "کار ٢) محبت خدا؛ (١استوار است ( بر اين مبانی ،بخشش حاویانجيل "به واسطۀ مرگ پسرش (

فرد.  راه ديگری برای داشتن  )  ايمان / لبيکِ توبه آميزِ ۴[القدس] و ()  مجذوب ساختن توسط روح ٣مسيح؛ (
).  اطمينان نجات بر مبنی شخصيت خدای تثليث است نه ٦: ١۴رابطه صحيح با خدا وجود ندارد (ر.ک. يوحنا 
 نکردار انسااست که  اين [تضاد در ظاھر و ھمخوانی در واقع] برکارھايی که انسان انجام دھد!  پارادوکس

  يوحنا).  ١بر نجات رايگان است (ر.ک. يعقوب و  دليل او، پس از نجات
  
   "گذشته، حال و آينده صحبت می کند.  در  به صورتعھد جديد در مورد نجات "نجات خواھيم يافت

و عنوان  ٩اينجا، آينده در رجوع به نجات نھايی و کامل ما در زمان بازگشت ثانوی است.  به يادداشت در آيه 
  رجوع نماييد.   ١٣: ١٠اص در خ
  
    "اين کلمۀ يونانی برای حيات، "به وسيلۀ حيات اوzoa  است.  اين واژه در نوشته ھای يوحنا ھميشه به

حيات پس از رستاخيز، حيات ابدی، يا حيات در پادشاھیِ [خدا] رجوع می کرد.   پولس نيز آنرا با اين مفھوم 
لی اين متن اين است:  از آنجا که خدا چنين بھای گزافی برای بخشش الھياتی به کار می برد.  نکته اص

  ايمانداران پرداخت، مطمئناً به اعتبار آن نيز ادامه خواھد داد.  
) کار ٢)؛  يا به (١۵قرن  ١؛  ٣۴: ٨) رستاخيز عيسی اشاره کند (ر.ک. ١حيات می تواند يا به (  

) روح [القدس]، مسيح را در ما ٣) ؛  يا (١: ٢يوحنا  ١؛  ٢۵: ٧؛ عبر ٣۴: ٨ميانجيگرانه عيسی (ر.ک. 
 و).  پولس اظھار کرد که زندگی و مرگ عيسی بر زمين، ١٩: ۴؛ غلا ٢٩: ٨متشکل می سازد (ر.ک. روم 

  ، مبنای آشتی ما [با خدا] می باشد.     نيز زندگی پر تعالی او
  
  د.رجوع شو ٣به يادداشت آيه " و نه تنھا اين، بلکه"    ١١: ۵
  
   "سوم "مباھات" (فخر) در اين متن است. رجوع شود.  اين کاربردِ  ٢: ۵به يادداشت "نيز فخر می کنيم  

  ٢.  مباھات به اميد جلال، آيه ١  
  ٣.  مباھات به سختی ھا، آيه ٢  
  ١١.  مباھات به آشتی، آيه ٣  
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  ديده می شود! ٢٣و  ١٧: ٢فخر فروختن در جنبۀ منفی 
  
  و عملی تکميل شده » غـيـرمـعـيـن مـتـعـدی اخـبـاریه ـتشـذـگ«اين دريافت کرده ايم"   "اکنون آشتی را

مورد  ٢٣ – ١٩: ١ کولس؛ ٢٢ – ١٦: ٢؛ افس ٢١ – ١٨: ۵قرن  ٢و  ١٠است.  آشتی ايمانداران نيز در آيات 
  بحث قرار گرفته است.  در اين متن "آشتی" مترادفِ الھياتیِ "پارسا شمرده شدن" است.

  

  ١۴ -١٢: ۵(به روز شده):   NASBمتن 
پس، ھمان گونه که گناه به واسطۀ يک انسان وارد جھان شد، و به واسطۀ گناه، مرگ آمد، و بدين  ١٢   

زيرا قبل از شريعت، گناه در جھان  ١٣ –سان مرگ دامنگير ھمۀ آدميان گرديد، از آنجا که ھمه گناه کردند 
با اين حال، از آدم تا موسی،  ۴١، خطا به کسی نسبت داده نمی شود.  وجود داشت، امّا ھرگاه قانون نباشد

» شخصی«مرگ بر ھمگان حاکم بود، حتی بر کسانی که  به گونۀ سرپيچی آدم گناه نکرده بودند.  آدم، نمونۀ 
  بود که قرار بود بيايد.     

  
ور استراتژيک به کار گرفته روميان چند عبارت "بنابراين" را در جاھای خاص به ط"بنابراين":   ١٢: ۵

می  ھستند.  اين عباراتچه مرتبط  با).  سئوال تفسيری اين است که آنھا ١: ١٢؛  ١: ٨؛  ١: ۵است (ر.ک. 
نتيجتاً پيدايش و  کتاب به تمامی استدلال پولس باشند.  يقيناً اين يک مورد، مرتبط بانحوه ای برای اشاره توانند 

  ست. ا ٣٢ – ١٨: ١روم  بازگشتی به
  
    "گـذشـتـۀ «، ١٢ھر سه فعل در آيه "ھمان گونه که گناه به واسطۀ يک انسان وارد جھان شد

).  کتاب مقدس به خاستگاه ٢٢: ١۵قرن  ١ھستند.  سقوط آدم مرگ را به ھمراه آورد (ر.ک.  »غـيـرمـعـيـن
).  ٩ – ٧: ١٢و مکا  ٣ا گناه زياد نمی پردازد.  گناه در عرصۀ فرشتگان نيز بوقوع پيوست (ر.ک. پيد

؛  متی ١٨: ۴؛  ايوب ١٩ – ١٢: ٢٨؛  حز ٢٧ – ١٢: ١۴چگونگی و زمان آن مشخص نيستند ( ر.ک. اش 
  ).  ٩ – ٧: ١٢؛  مکا ٣١: ١٢؛  يو ١٨: ١٠؛  لو ۴١: ٢۵
خودمحور  ) غرورِ ٢) و (١٧ – ١٦: ٢(ر.ک. پيدا  نا فرمانی از حکمِ خاص )١آدم دو جنبه داشت ( گناهِ   
آغاز شد،  ٣٢ – ١٨: ١را که در روم  ٣پيدايش باب کتاب به  اشاره).  اين موضوع، ٦ – ۵: ٣.ک. پيدا (ر

  ادامه می دھد.  
ھا به وضوح متمايز می سازد.  عالمين دينی  ديدگاه الھيات دربارۀ گناه است که پولس را از انديشه رابی  

عوض می گفتند که دو "قصد" در ھر شخص موجود  ؛  درنمودندنمی  ٣يھود توجه خود را متمرکز بر پيدايش 
 ھر کداماست.  به گفتۀ مشھور اين رابی ھا،  "در قلب ھر انسان يک سگ سياه و يک سگ سفيد وجود دارد.  

می ديد.  » او«، بزرگتر خواھد شد."  پولس گناه را مانع بزرگی بين خدای قدوس و خلقت غذا دھيدرا که بيشتر 
، اثر جيمز استوارت).  او چند خاستگاه  »يک انسان در مسيح «مند نبود (ر.ک.  کتابِ  نظامپولس عالمِ الھياتِ 

  ) نافرمانی مداوم انسان.٣) وسوسه شيطان، و (٢) سقوط آدم، (١گناه را ارائه نمود (
  وجود دارند: مفھوم ممکنهھای ميان آدم و عيسی، دو  ھمسانیدر تضاد ھا و   
  يخی بوده است.تار واقعیشخص يک .  آدم ١  
  بوده است. واقعیانسان  يک .  عيسی٢  

کاربردِ مکرر "يک انسان" يا تأييد می کند.  به کتاب مقدس را  واقعيت ھاھر دو اين  بر تعاليم کاذب،در برا
  به کار رفته است.  متن رجوع به آدم و عيسی، يازده بار درين  نحوۀاين دو  "آن يک شخص" توجه نماييد. 
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  مرگ روحانی (ر.ک. ١کتاب مقدس سه مرحله از مرگ را آشکار می سازد (طۀ گناه، مرگ"  "به واس (
: ٢)  مرگ ابدی (ر.ک. مکا ٣)؛ و (۵)  مرگ جسمانی (ر.ک. پيدا ٢)؛  (١: ٢؛  افس ٧ – ١: ٣؛  ١٧: ٢پيدا 
 – ١۴: ٣دا ).  نوعی که در اين بخش ذکر شده مرگ روحانی آدم است (ر.ک. پي٨:  ٢١؛  ١۴، ٦: ٢٠؛  ١١
  ).  ۵) که منتھی به مرگ جسمانی ھمه نسل ھای بشری گشت (ر.ک. پيدا ١٩

 
  "نکتۀ اصلی اين پاراگراف، عالمگير بودن گناه و مرگ است (ر.ک.   "مرگ دامنگير ھمۀ آدميان گرديد

  ).  ١٠: ١؛  غلا ٢٢: ١۵قرن  ١؛ ١٩ – ١٦آيات 
  
    " به عبارت ديگر آنھا  ن ھا در شراکتِ با آدمِ [اول]، گناه کرده اندھمه انسا" از آنجا که ھمه گناه کردند)

وضعيت گناه کار بودن و تمايل ذاتی به گناه را به ارث برده اند).  به اين دليل، ھر فرد به انتخاب خود، شخصاً 
دی گناھکار و مکرراً  گناه ميکند.  کتاب مقدس با تأکيد می گويد ھمه انسان ھا، ھم به طور شراکتی و ھم فر

؛  جامعه ٩: ٢٠؛  امثا ٢: ١۴٣؛  ٣: ١٣٠؛  ٢ – ١: ١۴ مزمور؛  ٣٦: ٦توا  ٢؛  ۴٦: ٨پاد  ١ھستند (ر.ک. 
 – ٨: ١يوحنا  ١؛  ٢٢: ٣؛  غلا ٣٢: ١١؛  ١٨: ۵؛  ٢٣، ١٨ – ٩: ٣؛  روم ٦: ۵٣؛  ١٧: ٩؛  اش ٢٠: ٧
١٠  .(  
) اينست که يک عمل باعث مرگ شد (آدم) و ١٩ – ١۵با اينحال، بايد متذکر شد که تأکيد متن (ر.ک. آيات   

يک عمل باعث حيات گرديد (عيسی).  اما، خدا رابطه خود را با بشريت چنان ساختار داده است که پاسخ بشر، 
!  دست دارد جنبۀ مھم "ھلاکت" و "پارسا شمرده شدن" است.  بشر بوسيلۀ ارادۀ خويش در سرنوشت آينده خود

ا انتخاب می کند يا مسيح را.  بشر نمی تواند اين دو گزينه را تغيير دھد، اما قادر است بطور او يا مداوماً گناه ر
  ارادی نشان دھد به کداميک تعلق دارد!

؛ ۴: ۵قرن  ٢می گيرد.  پولس در ن اغلب مورد بحث قرار متعارف است، اما معنی آ ترجمه "از آنجا که"  
"از آنجا که" به کار می برد.  به اين ترتيب، يک يک افراد  را به معنی  eph’ hō ١٠: ۴؛ و  ١٢: ٣فيل 

د مکاشفه خاص، اما ھمه بعضی با رّ  –بشری به انتخاب خود در گناه و نافرمانی از خدا شرکت می کنند 
  ).٢٠: ٣ – ١٨: ١بوسيله رّد مکاشفۀ طبيعی (ر.ک. 

  
می شود.  خدا منصف است.  انسان ھا  تعليم داده ٣٠: ١٧و اعما  ١۵: ۴ھمين واقعيت در روم   ١۴ – ١٣: ۵

از مکاشفۀ خاص سخن می  منحصراً .  اين آيه مسئوليت جوابگويی دارندآنچه با آن مواجه بوده اند  تنھا برای
  ).  ١٦ – ١١: ٢؛  ٢٣ – ١٨: ١؛  روم ١٩ مزمور، نه مکاشفۀ طبيعی (ويد ( عھد عتيق، عيسی، عھد جديد)گ

که ) ١٧ – ١٣(ر.ک. آيات  پرانتزی طولانی به صورت  را ١٢سۀ آيه مقاي NKJVکه  داشته باشيدتوجه   
  تلقی می کند.جدا شده،  ٢١  – ١٨در آيات  آن نتيجه گيریاز 
  
۵ :١۴  

NASB، NKJV 
JB        "مرگ حاکم بود" 

NRSV    "مرگ حکمفرمايی کرد" 
TEV      "مرگ حکمرانی کرد" 

).  اين شخصيت دادن به گناه و مرگ ٢١ و ١٧حکمرانی کرد (ر.ک. آيات » پادشاه«مرگ ھمانند يک  
.  تجربۀ عالمگير مرگ، گناه عاملگير ادامه يافته است ٦، در سراسر اين فصل و فصل حاکمين ستمگربعنوان 

، به فيض، شخصيت انسانی داده شده است.  فيض سلطنت می کند!  ٢١و  ١٧بشر را تأييد می کند.  در آيات 
  عھد عتيق):  مرگ يا حيات.  در زندگی شما چه کسی سلطنت می کند؟   راهِ انسان ھا گزينه ھايی دارند (دو 
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    "آدم، از يک حکمِ اعلام شدۀ خدا، سرپيچی "حتی بر کسانی که  به گونۀ سرپيچی آدم گناه نکرده بودند
خدا.   که حتی حوّا به اين صورت گناه نکرد.  او موضوع درخت را از آدم شنيده بود، نه مستقيماً از -کرد 

خدا سرپيچی  ی از!  آنھا از حکم خاصاثر گذاشت موسیزمان وضعيت انسان ھا، از آدم تا سرپيچی آدم بر 
 راھنمايی و تنويریآنھا از  گويدالھياتی است، می  مضموناز اين  بخشی يقيناً ، که ٣٢ – ١٨: ١نکردند، اما 

.  تمايل بايد به خدا جواب بدھندفرمانی / گناه،   که از طبيعت يافته بودند سرپيچی کردند، و در نتيجه بخاطر نا
  او سرايت نمود.   ھمۀ نسلذاتی آدم به گناه، به 

  
    

NASB، NKJV   
 NRSV      است که قرار بود بيايد"» شخصی«" نمونۀ 

TEV        ""آدم، نشانۀ آن کسی بود که قرار بود بيايد 
JB       ،آمدنی بود"» آن شخصِ « نشانۀ اوليۀ " آدم 
و آدم [نمونه ھای عھد عتيق بعنوان نشانه ھای پيشين عھد جديد] ن تبيين بسيار قطعی از "نشانه شناسی" اي 

).  ھر دوی آنھا بعنوان نخستين فرد در ٨ – ٦: ٢؛  فيل ۴٩ – ۴۵؛ ٢٢ – ٢١: ١۵قرن  ١مسيح است.  (ر.ک. 
در عھد  فردیآدم تنھا  .ندگردمحسوب می  )۴٩ – ۴۵: ١۵قرن  ١يک زنجيره، و خاستگاه يک نژاد (ر.ک. 

» شکل«.  به عنوان خاص نامبرده استيک "نشانه" به طور خاص به عنوان عتيق است که عھد جديد او را 
)Tupos(  رجوع کنيد.   ١٧: ٦در  
  

  ١٧ – ١۵: ۵(به روز شده):   NASBمتن 

تن، بسياری مردند  چقدر  امّا ھديه رايگان ھمانند نافرمانی نيست.  زيرا اگر به واسطه نافرمانی يک ۵١   
، يعنی عيسی مسيح، به فراوانی شامل حال بسياری »انسان«بيشتر فيض خدا و ھديۀ از رویِ فيضِ يک 

اين ھديه ھمانند پيامد گناهِ آن يک تن نيست.  زيرا از يک طرف، داوری از يک نافرمانی ناشی شد  ١٦گرديد. 
ديۀ رايگان، ناشی از نافرمانيھای بسيار بود و نيک و به محکوميت منتھی گشت؛  امّا از طرف ديگر، ھ

زيرا اگر به واسطۀ نافرمانی يک تن، مرگ از طريق او حکمرانی کرد،  ١٧شمرده شدن را به ارمغان آورد.  
ديگر » آن شخص«چقدر بيشتر آنان که فيض بيکران خدا و ھديۀ نيکويی کامل را دريافت کرده اند، توسط 

  ات حکمرانی خواھند کرد.يعنی عيسی مسيح، در حي

،  NASBاستفاده می کند.  ترجمه ھای  ھمساناين يک استدلال پايدار است که از عبارات   ١٩ – ١۵: ۵
NRSV  و ،TEV   4تقسيم می کنند.  اما  ١٨پاراگراف را در آيهUBS ،NKJV و ،JB   آنرا بعنوان يک

پاراگراف يک  ھردر که  است اين مقصودِ نويسندۀ اوليهتفسيرِ  کليد درواحد ترجمه می کنند.  بياد داشته باشيد 
و  ١٢"ھمه" در آيات  با ، مترادفِ ١٩و  ١۵توجه کنيد کلمۀ "بسياری"، در آيات  واقعيت اساسی وجود دارد. 

 ونه تمايزاتِ الھياتی (برگزيده شدگاننيز مصداق دارد.  ھيچگ ٦و آيه  ١٢ – ١١: ۵٣است.  اين در اشعيا   ١٨
  نبايد بر مبنای اين کلمات قائل شد.  را ) مقابل برگزيده نشده گانر کالوين، د

  
  charisma –استفاده شده اند  متنيونانی متفاوت برای "ھديه" در اين  واژۀدو " ھديه رايگان "   ١۵: ۵

 –رجوع شود)  ٢۴: ٣(به يادداشت در  ١٧، ١٦، ١۵، در آيات  dorea/dorama) و ٢٣: ٦( ١٦، ١۵آيات 
دربارۀ نجات، حقيقتاً ھمين است، زيرا ھديه ای است رايگان از » خبر خوش«ين کلمات مترادف ھستند.  اما ا

)  برای ھمه کسانی که به مسيح ايمان ٩، ٨: ٢؛  افس ٢٣: ٦؛  ٢۴: ٣طرف خدا، توسط عيسی مسيح (ر.ک. 
  دارند.    
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   "ا برای مقاصد ادبی او، واقعيت فرض است که از ديدگاه نويسنده، ي» جمله شرطی نوع اول«اين "اگر
  اين مطلب آمده است.   مشابه،  ١٧گرفته ميشود.  گناه آدم منتھی به مرگ ھمه انسان ھا شد.  در آيه 

  
    "رجوع کنيد. ١٣: ١۵به عنوان خاص در "به فراوانی  
  
د.  عھد عتيق ھر دو اين مفاھيم، کلمات دادگاھی و حقوقی ھستن"محکوميت...نيک شمرده شدن"   ١٦: ۵

اغلب پيام انبياء را بعنوان صحنه ای در دادگاه ارائه می داد.  پولس از اين شکل استفاده می کند (ر.ک. روم 
٣ – ٣١، ١: ٨۴.(  
  
ديگری است که از ديدگاهِ نويسنده، يا برای مقاصدِ ادبی او، » جملۀ شرطیِ نوع اولِ «اين نيز "اگر"     ١٧: ۵

   گناهِ آدم، حقيقتاً منتھی به مرگ ھمه انسان ھا شد.    واقعيت فرض گرفته ميشود.
  
    " از لحاظ الھياتی، آنقدر متوازن نيستند.  اين  ١٩ – ١٨آيات "چقدر بيشتر آنان که... دريافت کرده اند

جدا ساخت و برای اثباتِ عقايدِ خود توسطِ آيه آوردن، در مورد  ٨ – ١روميان  متنعبارت را نبايد از 
ساليسم (ھمه مردم در نھايت نجات خواھند يافت) بکار گرفت.  انسان ھا بايد ھديه ای را که خدا توسط يونيور

ب).  نجات در دسترس ھمگان ھست، اما بايد بطور فردی پذيرفته شود ١٧مسيح ارائه ميکند بپذيرند (آيه 
  ).  ١٣ – ٩: ١٠؛   روم ١٦: ٣؛   ١٢: ١(ر.ک. يوحنا 

رمانی کامل ھمگی بشر را ببار آورد. يک عمل گناه آلود، آنقدر اھميت داشت که جنبه يک نافرمانی آدم، ناف  
جھانی پيدا کرد!  اما در مسيح، يک قربانی از روی نيکیِ مطلق، آنقدر عظيم است که ھمۀ گناھان فردیِ مردمِ 

سيح تأکيد شده است .  " چقدر بيشتر" در مورد عمل ممی پوشاند ھمچنين اثر جمعی وشراکتی گناه راجھان، و 
  !وجود دارد یفراوانبه ).  فيض ١٧، ١۵، ١٠، ٩(ر.ک. آيات 

  
عيسی " ھديۀ نيکويی کامل  ...در حيات حکمرانی خواھند کرد...پارسا شمرده شدن و حيات"    ١٨، ١٧: ۵

ين ).  معنی ا٣٠: ١قرن  ١ھديه خدا و برآورندۀ تمامی نيازھای روحانیِ انسانِ سقوط کرده است (ر.ک. 
)  انسانِ گناه گار، توسط کارِ تکميل شدۀ مسيح،  با خدا آشتی داده شده ١می تواند چنين باشد ( مشابهعبارات 

) اين عبارت، مترادفِ "حيات ابدی" ٢است، و اين يک "زندگی خدا پسندانه" را به ارمغان می آورد، يا (
نيکی مطلق و «واژگان در خصوص  .  برای مطالعۀمی کندحمايت را است.  چارچوب متن، گزينۀ اول 

   رجوع نماييد.  ١٧: ١به عنوان خاص در » پارسايی

  عنوان خاص:  حکمروايی در پادشاھی خدا   
موضوع حکمروايی با مسيح، قسمتی از عنوان بزرگتری در الھيات است که "پادشاھی خدا" خوانده می   

 ١است (ر.ک.   شده برگرفته  شاهِ حقيقیِ اسرائيل پاد عنوان ه شود.  اين از مفھوم عھد عتيق در مورد خدا ب
از  شخصی)، از طريق ١٩ – ١٧:  ١٠؛  ٧: ٨سمو  ١( و سمبلُيک ).  سلطنتِ خدا، بطور نمُادی٧: ٨سمو 
    ).٧سمو  ٢) و خانواده يسی بود (ر.ک. ١٠: ۴٩قوم يھودا (ر.ک.  پيدا  نسلِ 
بيت ی شده بود.  او با جسم پوشيدن در يق پيشگويماشيح است که درعھد عت بارۀعيسی تحقق وعده ای در   

.  پادشاھی، در شداللحم، پادشاھی خدا را افتتاح نمود.  پادشاھیِ خدا، به عنوانِ رکنِ اصلیِ موعظه ھای عيسی 
: ١٠؛   لوقا ١۵: ١؛   مرقس ٢٨: ١٢؛   ١٢: ١١؛   ٧: ١٠به طرزِ کامل فرا رسيده بود (ر.ک.  متی »  او«
  ). ٢١ – ٢٠: ١٧؛   ١٦: ١٦؛   ٢٠ :١١؛   ١١، ٩
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موجود بود، اما به حد کمال فرا نرسيده بود (ر.ک.  نيز بود (آخرت شناسی).  پادشاھی لکن پادشاھی، آينده  
 ١٠: ١۴؛  ٢٩: ١٣؛   ٢: ١١؛   ٢٧: ٩؛   لوقا ٢٩: ٢٦؛   ١۴ – ١: ٢٢؛   ٢٨: ١٦؛   ١١: ٨؛   ١٠: ٦متی 

: ۵٣ – ١٣: ۵٢اول بعنوان خادمی آمد تا متحمل رنج ھا شود (ر.ک. اش  ).  عيسی بارِ ١٨، ١٦: ٢٢؛   ٢۴ –
؛   ٢: ٢)، اما به عنوان پادشاهِ پادشاھان باز خواھد گشت (ر.ک. متی ٩: ٩)؛ با آن تواضع (ر.ک. زکريا ١٢
).  موضوع "حکمروايی"، مسلماً بخشی از اين الھياتِ "پادشاھی" است.  خدا،  ١۴ – ١١: ٢٧؛   ۵: ٢١
  رجوع نماييد).  ٣٢: ١٢دشاھی را به پيروانِ عيسی اعطا کرده است (به لوقا پا
  
  

  موضوع حکمروايی با مسيح چند جنبه و سئوال به ھمراه دارد:  
ھای کتاب مقدس که می گويند خدا توسط مسيح، "پادشاھی" را به ايمانداران اعطا کرده است،  .  آيا بخش١  

  ) ٣٢: ١٢؛   لوقا ١٠، ٣: ۵(ر.ک. متی اشاره بر "حکمروايی کردن" دارند؟ 
آيا سخنانِ عيسی به شاگردانِ اوليه در چارچوبِ يھوديتِ قرن اول، به ھمه ايمانداران مربوط می شود ؟   . ٢  

  )٣٠ – ٢٨: ٢٢؛   لوقا ٢٨: ١٩(ر.ک. متی 
يا توافق دارد؟  آيا تأکيدِ پولس بر حکمروايی در اين زندگی و در حالِ حاضر، با متن ھای مذکور تضاد  .٣  

  )٨: ۴قرن  ١؛   ١٧: ۵(ر.ک. روم 
 – ١١: ٢تيمو  ٢؛   ١٧: ٨رنج کشيدن و حکمروايی کردن چه ارتباطی با يکديگر دارند؟ (ر.ک.  روم   .۴  

  )٩: ١؛   مکا ١٣: ۴پطر  ١؛   ١٢
  مضمونی که در مکاشفه تکرار می شود، شراکت در حکمروايیٍ مسيحٍ جلال يافته است  .۵  
  بر زمين   الف.    
  ٦، ۵: ٢٠در رابطه با سلطنت ھزار ساله،    ب.    
  ٢٧، ١٨، ١۴: ٧و  دانيال   ۵: ٢٢؛    ٢١: ٣،   ٢٦: ٢ابدی،   ج.    

  

  
  

  ٢١ -  ١٨: ۵(به روز شده):   NASBمتن 

د، يک عمل پارسايانه نيزبه پارسا پس ھمان گونه که يک نافرمانی به محکوميت ھمۀ انسانھا انجامي ١٨   
زيرا ھمان گونه که به واسطۀ نافرمانی يک شخص،  ١٩و حيات ھمۀ انسانھا منتھی گرديد. شمرده شدن 

شريعت آمد  ٢٠، بسياری  کاملاً نيک خواھند گرديد. » يک شخص«بسياری گناھکار شدند، به واسطۀ اطاعتِ 
تا ھمان گونه که گناه  ٢١تا نافرمانی افزايش يابد؛ امّا جايی که گناه افزايش يافت، فيض بمراتب بيشتر گرديد.  

در مرگ حکمرانی کرد، فيض نيز از طريق نيکی کامل حکم براند و به واسطۀ خداوند ما عيسی مسيح، به 
  حيات جاويدان رھنمون شود.  

  
۵ :١٨  

NASB   ھمان گونه...يک عمل پارسايانه نيز، به پارسا شمرده شدن و حيات ھمۀ انسانھا منتھی"
 گرديد"

NKJV  .. ھديه رايگان نصيب ھمه انسانھا »شخص«.از طريق عمل پارسايانه يک "ھمان گونه ،
  گرديد"
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NRSV   ھمان گونه، عمل پارسايانه يک انسان، به پارسا شمردن و حيات برای ھمه، رھنمون می"
 گردد"

TEV     به ھمين طريق، آن يک عمل پارسايانه، ھمه انسان ھا را آزاد ساخت و به آنھا حيات می"
 بخشد"

JB      " ھمان گونه عمل نيکوی يک انسان، حيات را برای ھمه انسانھا به ھمراه ميآورد و آنھا را
   پارسا شمرده شده می سازد"

مقصود اين نيست که ھمه نجات می يابند (يونيورساليسم).  اين آيه را نمی توان مجزا از پيامِ کتابِ   
ود در اينجا نجاتِ امکان پذيرِ ھمه انسان ھا، روميان، و چارچوبی که آن را احاطه کرده، تفسير نمود.  مقص

توسط زندگی / مرگ / و رستاخيز مسيح  است.  بشر به آنچه انجيل توصيه می کند، بايد پاسخ مثبت دھد و 
).  خدا ھميشه قدم اول را بر ٢١: ٢٠؛   ١٩، ١٦: ٣؛   اعمال ١۵: ١توبه نموده، ايمان بياورد (ر.ک. مرقس 

: ١)، اما مقرر فرموده است که ھر فرد بايد شخصاً پاسخ دھد (ر.ک. مرقس ٦۵؛ ۴۴: ٦ميدارد (ر.ک. يوحنا 
؛ ۴: ٢تيمو  ١).  خدا اين را به تمامی جھان ارائه کرده است (ر.ک. ١٣ – ٩: ١٠؛ و روم  ١٢: ١؛  يوحنا ١۵
  د می دھند.)، اما معمای شرارت اينست که بسياری به اين ھديه، جوابِ ر٢: ٢يو  ١؛   ٩: ٣پطر  ٢؛   ٦

« )  تمامی زندگی مطيعانۀ عيسی و مکاشفۀ ١"عمل پارسايانه" می تواند يکی از اين دو حالت باشد: (  
)  خصوصاً مرگ او به جای انسانِ گناه کار.  ھمان طور که زندگی يک نفر بر ھمه تأثير گذاشت ٢، يا (» پدر

ک زندگی معصوم بر ھمه تأثير گذاشت.  اين )، به ھمين ترتيب، ي٧(دربرگرفتن ھمگی يھوديان، ر.ک. يوشع 
ازين امکان بالقوه ، اما برابر نيستند.  ھمه از گناهِ آدم تأثير يافته اند، اما ھمه فقط ھمسان انددو عمل، 
اين تنھا نصيب ايماندارانی می شود که ھديه نيکی مطلق را تا از زندگی عيسی تأثير بگيرند؛  برخوردارند

يسی انجام داد ھمچنين، برای آنانی که ايمان بياورند و بپذيرند، بر روی تمامِ گناھانِ گذشته بپذيرند.  کاری که ع
 و حال و آيندۀ انسان ھا تأثير می گذارد!

 
" محکوميت ھمۀ انسانھا ... پارسا شمرده شدن و حيات ھمۀ انسانھا ... بسياری گناھکار   ١٩ – ١٨: ۵

ھستند، که نشان ميدھد کلمه "بسياری"،  ھمسان اين عباراتديد"  شدند ... بسياری کاملاً نيک خواھند گر
 ١٢، ١١: ۵٣"ھمه"،  و  ٦: ۵٣ عيامشابھت در اشه  دربرگيرنده  است.  ھمين محدود کننده نيست، بلک

ھديۀ نجات را که خدا  تاباشد  انحصاری"بسياری"، ديده می شود.  کاربردِ کلمۀ "بسياری"، نبايد با مفھوم 
  ").  برگزيده نشدگان" ه شدگانِ" کالوين، در مقابل، محدود سازد ("برگزيدکرده استانسان ھا ارائه  برای تمام

انسان  –به فعاليت خدا اشاره می کنند  اين افعالتوجه کنيد.  » لــعـف«اين دو » غـيــرمـسـتـقـيــمه ـوج«به   
  نيک شمرده می شوند.  » او« با شخصيت در ارتباطشخصيت خدا گناه می کنند و  در ارتباط باھا 
  
در بر  پولس در اينجا از موضوعِ الھياتیِ "» "   يک شخص«" نافرمانی يک شخص ... اطاعتِ  ١٩: ۵

گيریِ عھد عتيق" استفاده می کرد.  اعمالِ يک شخص بر روی تمامی جامعه تأثير می گذاشت (ر.ک. عخان 
).  ھمۀ ٣خدا را دامنگير تمامی خلقت ساختند (ر.ک. پيدا ).  آدم و حوّا با نافرمانی خود، داوری ٧در يوشع 

).  دنيا، ھمان دنيای اوليه نيست.  ٢۵ – ١٨: ٨خلقت از عواقب نافرمانیِ آدم، تأثير گرفته است (ر.ک. 
).  اين ۵مردمان، ھمان انسان ھای اوليه نيستند.  مرگ، خاتمه ھمه نوع زندگی در اين دنيا شد (ر. ک. پيدا 

  دنيايی نيست که خدا منظور داشت! دنيا، آن 
) ١را به ارمغان آورد: ( چنين نتايجیبه ھمين معنای دربرگيرنده، يک عمل مطيعانۀ عيسی در جلجتا،   

جانشينی و نمايندگی، "نشانه شناسی  ی) معاھده جديد.  اين موضوع الھيات٣) مردمان جديد، و (٢عصر جديد، (
  ).  عيسی، آدم ثانی است.  او آغازی جديد برای بشر سقوط کرده است.  ٦: ٢مسيح" خوانده می شود (فيل  –آدم 

  
     "رجوع نماييد.   ١٧: ١به عنوان خاص در "کاملاً نيک خواھند گرديد  
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۵ :٢٠  
NASB  " "اما شريعت آمد تا نافرمانی افزايش يابد 
NKJV  "به علاوه، قانون، وارد شد تا قانون شکنی فراوان شود " 
NRSV  قانون وارد شد، با اين نتيجه؛ و تخلف، بسيار گرديد" " اما 

TEV    "شريعت آورده شد تا اعمال نادرست را مزيد گرداند" 
JB      ""زمانی که قانون آمد، برای آن بود که فرصت ھا را برای سقوط، افزونی دھد  
انسانِ سقوط کرده  از شريعت ھرگز نجات بخشيدن انسان ھا نبوده است، بلکه تا نياز و درماندگیِ  مقصود  

؛   ١۵: ۴؛   ٢٠: ٣) و بدينوسيله آنھا را به سوی مسيح بياورد (ر.ک. ٣ – ١: ٢را نمايان سازد (ر.ک. افس 
  ).  شريعت نيکو است، اما انسان گناه کار می باشد!٢٦ – ٢٣، ١٩: ٣؛   غلا ۵: ٧
  
    "و فرا گير است،  سھمگينگناه،   اين نکتۀ اصلی پولس در اين قسمت بود." فيض بمراتب بيشتر گرديد

اما فيض فراوان است و از تأثير مرگبار گناه، فراتر و بيشتر است.  اين راھی برای تشويق کليسای نوپای قرن 
).  اين ۴: ۵يوحنا  ١؛  ٣٩ – ٣١: ٨؛  ١١ – ٩: ۵اول بود.  آنان در مسيح، غلبه کنندگان بود (ر.ک. 

در  » Huperکاربردِ پولس از ترکيب ھای «به عنوان خاص :   مستمسکی برای بيشتر گناه کردن نيست!
  رجوع نماييد.  ١:٣٠

  
پادشاه شخصيت داده شده اند.  گناه بوسيلۀ قدرت ھمه گيرِ مرگ،  به منزلۀھم "گناه" و ھم "فيض"    ٢١: ۵

عيسی  ).  فيض، از طريق قدرتِ نيکی مطلق، که بوسيلۀ کار تکميل شدۀ١٧، ١۴حکمرانی می کرد (آيات 
نيز پاسخ ھمراه با توبه نسبت به انجيل، و ، ده می شود، و ايمان شخصی ايماندارمسيح به شخص نسبت دا

  حکمروايی می کند.  
 ٢؛  ١٧: ۵، مسيحيان نيز با مسيح حکمروايی می کنند (ر.ک. »بدن مسيح«به عنوان قوم جديد خدا، و   

ان حکمروايی زمينی يا مربوط به سلطنت ھزار ساله ).  اين را می توان به عنو۵: ٢٢؛  مکا ١٢: ٢تيمو 
).  بعلاوه، کتاب مقدس از ھمان حقيقت سخن می گويد، در اينکه می گويد ٢٠؛  ١٠ – ٩: ۵دانست (ر.ک. مکا 

).  به عنوان ٦ – ۵: ٢؛   افس ٣٢:  ١٢؛  لوقا ١٠، ٣: ۵به مقدسين اعطا شده است (ر.ک. متی » پادشاھی«
  رجوع کنيد.    ١٧: ۵در » ادشاھی خداحکمروايی در پ«خاص  
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  و تـبـــادل نـظـــــر ســئــوالات بــــرای گــفــتــگـــــو
  

مطالعات است، به اين معنی که شما مسئول تفسيرِ خود از کتاب مقدس  راھنمايیاين کتابِ تفسير برای 
م برداريم.  شما، کتاب مقدس، و روح القدس در امر ھستيد. ھر يک از ما بايد در نوری که برما تابيده است قد

  تفسير اولويت داريد، و نبايد خود را ازين حّق محروم ساخته، آنرا به يک مفسّر واگذار کنيد.

کنيد.   عميقاً تأملکتاب  بخشبرای ياری شما ارائه شده اند تا در مسائل مھم اين ، اين سئوالات جھت گفتگو  
  قاطع و نھايی. نه ، که تفکر برانگيز باشند از سئوالات اينست منظور

  
 .  "نيکی کامل" خدا را تعريف کنيد.١
 تصاعدی" چيست؟پيشرونده و .  تفاوت اين دو آموزۀ الھياتیِ "تقديس جايگاه" و "دستيابی ٢
 )؟٩ – ٨: ٢.  آيا بوسيلۀ فيض نجات می يابيم يا بوسيلۀ ايمان (ر.ک. افس ٣
 ؟ی می بينندو سخت.  چرا مسيحيان رنج ۴
 ؟نجات خواھيم يافتيا  حال نجات يافتن ھستيميا در  نجات يافته ايمآيا ما   .۵
 گناھکار ھستيم؟ زيراگناه می کنيم، يا گناه می کنيم  زيرا.  آيا ما گناھکاريم ٦
در اين باب مرتبط با يکديگرچگونه عبارات "پارسا شمرده شده،" "نجات يافته" و "مصالحه داده شده"   . ٧

 ھستند؟
 – ١٢ديگری که ھزاران سال پيش می زيسته مسئول می داند (آيات  شخص.  چرا خدا مرا به خاطر گناه ٨

 )؟٢١
 ١٣مدت به حساب نمی آمد (آيات  آناگر گناه ضمن  دم و موسی مردند،آ چرا ھمگی مردم زمانھای بين  . ٩

 )؟١۴ –
   )؟١٢ – ١١، ٦: ۵٣؛ اشعيا ١٩ – ١٨. آيا کلمات "ھمه" و "بسياری"، مترادف ھستند (آيات ١٠
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 ٦ فـصــــلرومــيـــان 
 تـقــســيـم بـنــدی پـاراگـــراف ھــــا در تـــرجــمــه ھــای جــديــد

۴UBS  NKJV  NRSV TEV JB 
 

نسبت به گناه مرده اما زنده 
  در مسيح

  

نسبت به گناه مرده ، نسبت به  
  خدا، زنده

  

مردن و برخاستن با 
  مسيح

  

به گناه مرده اما زنده نسبت 
  در مسيح

  

  تعميد

  

١ - ١: ٦ ١١ - ١: ٦۴ ١: ٦ – ۴ ١: ٦ - ۴ ٧ – ١: ٦  
  
  

    ٦ :۵ – ١١ 
  
  

٦ :۵ – ١١   

        ١١ – ٨: ٦  
          
تقدس، تا گناه ارباب         

  نباشد
          
١ – ١٢: ٦۴    ١ – ١٢: ٦۴ ١ – ١٢: ٦۴ ١ – ١٢: ٦۴  
          

تا بردگانِ  از بردگانِ گناه  بردگانِ پارسايی
 خدا

مسيحی از بردگیِ گناه   بردگانِ پارسايی دو نوع بردگی
  آزاد می شود

          
١: ٦۵ – ١: ٦  ٢٣۵ – ١: ٦ ٢٣۵ – ١: ٦ ١٩۵ – ١: ٦ ١٩۵ – ١٩  
          
  مزد گناه و مزد تقدس        
          
    ٢٣ -  ٢٠: ٦ ٢٣ – ٢٠: ٦ ٢٣ – ٢٠: ٦  

 
  جوع نماييد)ر    xiiلـعــه (به صفحه  دوره ســوم مـطـا

  ھا اوليه در سطح  پاراگراف دۀاز مقصود نويسن پيروی
  

تفسير برای راھنمايی مطالعات ميباشد، به اين معنا که خود شما مسئول ارائه تفسيرتان از کتاب اين کتابِ 
، مقدس می باشيد. ھر يک از ما بايد در آن روشنايی گام برداريم که ما را منّور ساخته است. در امر تفسير

شما، کتاب مقدس و روح القدس اولويت داريد.  نبايد خود را ازين حق محروم کرده، آنرا به يک مفّسر 
  واگذار کنيد.

   

سراسر باب را در يک نشست بخوانيد. موضوع ھا را مشخص کنيد.  تقسيماتی را که از موضوع ھا 
حی نشده است اما کليدی است برای درک انجام داده ايد با پنج ترجمۀ فوق مقايسه نماييد. پاراگراف بندی، و

ً يک موضوع  مقصود نويسندۀ اصلی، و قلبِ تفسير درين امر است. ھر پاراگراف، يک موضوع و مطلقا
  دارد.
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  .  پاراگراف اول١
  

  .  پاراگراف دوم٢
    

  .  پاراگراف سوم٣
  

  .  و غيره۴
  

  مفاھيم استنباط شده در متن
  

دِ انديشه (واحد ادبی) را تشکيل می دھند که دربارۀ ارتباط مسيحی يک واح ٣٩: ٨ – ١: ٦باب ھای   الف.  
با گناه است.  اين موضوعی است بسيار مھم، زيرا انجيل بر پايۀ فيض رايگان خدا است که ما شايستۀ آن 

 ٦).  بنابراين، گناه چه اثری بر ايماندار می گذارد؟  باب ٢١: ۵ – ٢١: ٣نيستيم و از طريق مسيح می باشد (
مربوط  ١۵مرتبط است، در حاليکه آيه  ٢٠: ۵به  ١.  آيه ١۵و  ١مبنی بر دو سئوالِ انگار شده می باشد: آيات 

آيه، مربوط به گناه بعنوان شيوۀ زندگی است (زمان حال) و دومين، به يکايک اعمال  است.  اولين ١۴: ٦به 
در مورد آزادی ايمانداران از سلطۀ گناه  ١۴ – ١گناه آلود (زمان گذشتۀ مطلق).  ھمچنين بديھی است که آيات 

با آزادی ايمانداران برای خدمت کردن به خدا، ھمانطور که قبلاً گناه را  ٢٣ – ١۵می باشد، در حاليکه آيات 
  آن خدمتی که تمام و کمال و با دل و جان است.   –خدمت کرده بودند، سروکار دارد 

  تقديس شدن، ھر دوی اين ھا می باشد:  ب.  
  )٢١: ۵ – ٢١: ٣.  يک جايگاه (نسبت داده شده ھمانند نيک شمرده شدن در زمان نجات، ١    
  .  شبيهِ مسيح شدن به طرز فزاينده٢    
  اين واقعيت را از لحاظ الھياتی بيان می کند  ٣٩: ٨ – ١: ٦)   ١(      
  ) ۴: ٦عنوان خاص در ر.ک. تبيين عملی آن است ( ١٣: ١۵ – ١: ١٢)   ٢(      
دين اغلب بايد موضوع پارسا نمودن و تقديسِ جايگاھیِ شخص را از لحاظ علم الھی تفکيک و منق  ج.  

مجزا کنند تا کمکی به استفھام معنی آنھا در کتاب مقدس نمايند.  در واقع، اينھا اعمالی ھستند که 
انجامِ ھر ).  فرايندِ ١١: ٦؛  ٣٠: ١قرن  ١فيض در يک زمانِ توأم انجام می دھد (از لحاظ جايگاه، 

فيض خدا که زندگی و مرگ عيسی نشانگر آن بوده است، و بوسيلۀ ايمان دريافت  –دو يکسان است 
  ).٩ – ٨: ٢می شود (ر.ک. افس 

اين فصل، بلوغ کامل روحانی را که فرزندان خدا می توانند در مسيح به آن دست پيدا کنند، تعليم   د.  
واقعيتِ  ١: ٢ – ٨: ١يوحنا  ١و  ٧).  باب ١٨: ۵   ؛٩،  ٦: ٣يوحنا  ١می دھد (بی گناھی، ر.ک. 

  مداومِ گناھکار بودنِ  ايمانداران  را نشان می دھد.   
بسياری از اختلافات در بارۀ عقيدۀ پولس در مورد بخشش، مربوط به مسئلۀ اخلاقيات بوده       

موسی، زندگی  است.  يھوديان می خواستند با وادار ساختن ايماندارانِ جديد به رعايت شريعت
خداپسندانه را تضمين نمايند.  بايد اعتراف کرد بعضی افراد از عقايد پولس بعنوان مستمسک و 

 – ١۵: ٣پطر  ٢؛  ١۵،  ١مجوّزی برای گناه کردن استفاده می کرده اند و می کنند (ر.ک. آيات 
با زندگی  ).  پولس ايمان داشت ساکن شدن روح القدس در انسان است که توليدِ پيروانی١٦

خداپسندانه و مشابه  به مسيح می کند، نه يک قانونِ خارج [از وجود انسان].  در واقع، اين ھمان 
؛   ٣۴-٣١: ٣١است (ر.ک. ار » معاھده جديد«) و ٢٨ – ٢٧(ر.ک. تث » معاھده قديم«تفاوت بين 

  ). ٢٧- ٢٦: ٣٦حز 
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شمرده شدن / تقديس شدن است.  در  تعميد صرفاً يک نمونۀ جسمانی از واقعيت روحانیِ پارسا  ه.  
روميان، ھر دو آموزۀ تقديسِ جايگاھی (پارسا شمرده شدن) و تقديسِ تجربی (شباھت به مسيح) 

  ).   ٦است (آيه » "  او« " مصلوب شدن با  به ھمسانی) ۴(آيه » او « تأکيد شده اند.  دفن شدن با 
    حی به شرح ذيل می باشد:نکات کليدی غلبه بر وسوسه و گناه در زندگی مسي  و.  
برای شما چه کرده است.  شما از گناه آزاد ھستيد!  شما » او «.  بدانيد در مسيح کی ھستيد. بدانيد ١    

  نسبت به گناه مرده ايد!   
.  در موقعيت ھايی که روزانه با آنھا روبرو می شويد، جايگاه خود را در مسيح به حساب بياوريد ٢    

   يد.   و در نظر داشته باش  
.  ما متعلق به خود نيستيم!  بايد ارباب خود را خدمت / اطاعت نماييم.  ما از روی قدردانی و ٣      

  که ما را محبت نمود خدمت / اطاعت می کنيم.» او « محبت به 
زندگی مسيحی زندگی ماوراء طبيعی است.  اين زندگی، ھمانند نجات، ھديه ای از خدا در   .۴      

رين کار پيشقدم می شود و نيروی آنرا فراھم می سازد.  در مقابل، ما بايد توبه مسيح است.  او د
  ھم در آغازِ کار و ھم بطور مستمر.   - کنيم و ايمان بياوريم 

.  با گناه بازی نکنيد.  آنرا آنچه حقيقتاً ھست بناميد. از آن روی بگردانيد؛ از آن فرار کنيد.  ۵      
  ه انگيز است قرار ندھيد.خودتان را در موقعيتی که وسوس

  گناه، اعتيادی است که می توان آن را ترک نمود، اما نياز به زمان، تلاش و اراده دارد.   .٦      
 

  مطالعه واژگان و عبارات
    

  ٧ – ١: ٦(به روز شده):   NASBمتن 
ما که نسبت به ھرگز چنين مباد!   ٢پس چه بگوئيم؟  آيا به گناه کردن ادامه دھيم تا فيض افزون شود؟   ١  

يا نمی دانيد ھمه ما که در مسيح عيسی تعميد  ٣گناه مرديم، چگونه می توانيم به زندگی در آن ادامه دھيم؟  
دفن شده ايم تا ھمان گونه » او«پس با تعميد يافتن در مرگ، با  ۴تعميد يافته ايم؟  » او«يافته ايم، در مرگ 

پس اگر در  ۵خيزانيده شد، ما نيز در زندگیِ نوينی گام برداريم.  که مسيح به وسيلۀ جلالِ پدر، از مردگان بر
اين را  ٦نيز خواھيم بود.   » او«رستاخيز  به شباھتيگانه شده ايم، به يقين »  او« با » وی« شباھتِ مرگِ 

گناه  مصلوب شد تا پيکر گناهِ ما برکنار شود، و تا آنکه ديگر، بندگانِ »  او« ميدانيم که ضمير کھنۀ ما با 
  چون آن که مرده است، از گناه آزاد شده است. ٧نباشيم ؛ 

  
١: ٦  

NASB      "آيا به گناه کردن ادامه دھيم تا فيض افزون شود "   
NKJV      "آيا به گناه کردن ادامه دھيم تا فيض فراوان گردد " 
NRSV      "آيا بايد به گناه کردن ادامه دھيم تا فيض فراوان گردد " 

TEV      به زندگی در گناه ادامه دھيم تا آنکه فيض خدا افزون گردد" " که بايد 
JB        "درين صورت آيا بايد در گناه باقی بمانيم تا بگذاريم فيض وسعت بيشتری يابد "  
است و عملاً اين سئوال را مطرح می کند که آيا مسيحيان بايد  »الـتـزامـیاری ـبـال اخـح«زمان اين جمله   

.  پولس در آنجا يک معترض ٢٠: ۵يا آن را " بپذيرند" ؟  اين سئوال، عطفی است به گناه را "تحمل" کنند 
؛   ٩، ٦: ٣يوحنا  ١را به کار برده است تا مانع سوء استفادۀ ممکنه از فيض شود (ر.ک.  (diatribe)فرضی 

  ند.  ).  منظور از فيض و رحمتِ خدا اين نيست که مجوّزی برای زندگی نامطيعانه به دست دھ١٨: ۵
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؛  ١٧، ١۵: ۵؛  ٢۴: ٣انجيل پولس در مورد نجاتِ رايگان بعنوانِ ھديۀ فيضِ خدا  توسط مسيح، (ر.ک.   
) سئوالات بسياری در مورد نيکی مطلق بعنوان شيوۀ زندگی  برانگيخت.  يک ھديۀ رايگان، چگونه ٢٣: ٦

ن نبايد از يکديگر مجزا کرده شوند باعث ايجادِ نيکیِ کاملِ اخلاقی می گردد؟  پارسا ساختن و تقديس کرد
؛   ٢۵-٢٢: ١؛  يعقوب   ١٣: ٢؛ روم  ١٧:  ١٣؛  يوحنا  ٢٨: ١١؛   ٢١: ٨؛  لوقا  ٢٧ – ٢۴: ٧(ر.ک. متی 

١: ٢۴ – ٢٦.(  
  متذکرشوم:   » پولس: رسولِ دلی آزاد شده« درين مورد اجازه دھيد نقل قولی از اف. اف. بروس در کتاب   

کل مرزی بود ميانِ زيستنِ کھنۀ احيا نشدۀ آنھا، و زندگی نوين آنھا در مسيح: تعميد، نشانِ تعميد مسيحيان، تش«
مرگِ آنھا نسبت به قوانين قبلی بود، به طوری که اگر يک مسيحیِ تعميد يافته، به گناه کردن ادامه دھد اينکار 

 - ١: ٦ن خود بماند (ر.ک. روم ھمانقدر نامعقول و مھمل است که يک بردۀ آزاد شده، در بردگی صاحبِ پيشي
  ).٦-١: ٧(ر.ک. روم  ٨٢-٢٨١صص » )  يا يک بيوه زن به " قوانين مورد شوھرش" مقيد بماند ٢٣- ١۵، ۴

عبارات نمونه و کلاسيک که  می گويد: "» يک انسان در مسيح« جيمز اس. استوارت در کتاب خود به نام   
ديده می شود.  در آنجا پولس، با تلاش و اھتمام  ٦در روميان  تمامی اين جنبۀ ديدگاه حواريون را در بر دارد

شکوھمندی، اين آموزه را در قلب و وجدان مخاطب نقش می بندد که متحد شدن ايماندار با عيسی در مرگ او، 
     ).  ٨٨-١٨٧به معنی ترک کردنِ  گناه به طور کامل و جدی است (صص 

  
نادری است که وجه يا حالت دستوری کاربردی در » یــايـکل دعـش« اين عبارت "ھرگز چنين مباد"    ٢: ٦

مورد دعا يا آرزو بوده است.  پولس با اين فـنّ نگارش، پاسخ معترض فرضی را می دھد.  اين حاکی از شوک 
  ).  ٦، ۴: ٣بيزاری پولس نسبت به درکِ اشتباه و استفادۀ ناروای بی ايمانان از فيض است (ر.ک.  و
  
  است و به معنی » غـيـرمـعـيـن مـتـعـدی اخـبـاریۀ ـتـذشـگ«اين عبارت   بت به گناه مرديم" : "ما که نس

در سراسر اين باب به دفعات استفاده شده است.  به نظر می » ردـفـه مـوج«"ما مرده ايم" می باشد.  "گناه" در 
).  ٢٢-٢١: ١۵قرن  ١؛   ٢١-١٢ :۵رسد اشارۀ آن به "ذاتِ گناه کار" و مورثی ما از آدم است (ر.ک. روم 

پولس اغلب موضوعِ مرگ را به عنوان يک استعاره به کار ميگيرد تا رابطۀ نوين ايمان دار را با مسيح نشان 
  دھد.  ايمانداران ديگر تحت سلطۀ گناه نيستند.  

 
   "کاربرد اين   به طور تحت اللفظی، "راه رفتن" در اينجا ذکر شده است."به زندگی در آن ادامه دھيم

) يا شيوۀ زندگی مطابق گناه ١۵،  ٢: ۵؛   ١: ۴استعاره، يا برای تأکيد شيوۀ زندگی مطابقِ ايمان (ر.ک. افس 
  ).  مسيحيان نمی توانند در گناه زندگی کنند و شادمان باشند!۴است (ر.ک. آيه 

  
 اریـبـاخ غـيـرمعـيـنه ـتـذشـگ«ھر دوی اين ھا "تعميد يافته ايم ... دفن شده ايم"   ۴ – ٣: ٦

ھستند.  اين شکل دستوری، کارِ به اتمام رسيده ای را توسط يک عامل خارجی تأکيد می » غـيـرمـسـتـقـيـم
  ھستند.  ھمسانکرد، که درينجا روح القدس است.  درين متن، اين دو عبارت 

  

 عنوان خاص:  تعميد
  دارد: ٢٨ر صفحه "، پانوشت جالبی داعمالکرتيس وان در کتاب خود به نام "

" کلمۀ يونانی برای "تعميد يافته" ، سوم شخصِ التزامی است؛  کلمه برای "توبه" ، دوم شخصِ     
التزامی است.  اين تغييرِ فرمانِ به دوم شخص که مستقيم تر است ، به سوم شخصِ "تعميد يافته" که   
  طلب می کند، توبه است." آنقدر مستقيم نيست، بدان معنی است که آنچه پطرس اولاً و اساساً   
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: ۴) و عيسی (ر.ک. متی ٢: ٣اين پيگيری است ازتأکيداتِ موعظه ھای يحيیِ تعميد دھنده (ر.ک. متی  
).  توبه يک کليد روحانی به نظر می رسد، و تعميد بيانِ علنی اين تغيير روحانی است.  در عھد جديد ١٧

راه اعتراف عمومی به ايمان بود.  اينکار  تنھاليسای اوليه، تعميد  خبری از ايمانداران تعميد نيافته نيست!  در ک
فرصتی است برای اعلام عمومی ايمان خود به مسيح، نه فرايندی برای نجات!  بايد بياد داشت که تعميد در 

).  تعميد ١٧: ٢۴؛  لوقا  ١٩: ٣موعظه دوم پطرس ذکر نشده است، در حاليکه توبه ذکر شده است (ر.ک. 
: ٢٨).  تعميد، حکم عيسی بود (ر.ک. متی ١٨ – ١٣: ٣ه ای بود که عيسی برای ما گذاشت (ر.ک. متی نمون
).  سئوال امروزیِ لزومِ تعميد برایِ نجات، در عھد جديد مطرح نشده است؛  از تمامی ايمانداران انتظار ١٩

س پرھيز کند!  موضوع نجات به می رود تعميد بيابند.  در عين حال، شخص بايد از تشريفاتی شدن مراسم مقد
  ايمان مربوط می شود، نه آنکه در محلِ درست، کلماتِ درست گفته شود و مراسمِ درست انجام گيرد!

 
    "کاربرد "در مسيح عيسیeis  ، "در ")into است، که می  ھمسان ١٩: ٢٨) با مأموريت عظيم  متی

برای » هـافـرف اضـح«ح القدس تعميد می يابند.  اين (در) نام پدر و پسر و رو eisگويد ايمانداران جديد 
به کار رفته است.   ١٣: ١٢قرن  ١توصيف ايمانداران نيز در زمان تعميد بوسيلۀ روح خدا در بدن مسيح در 

است، که روش مورد علاقۀ پولس برای مشخص  ١١(در مسيح) در آيه   enمترادف با   eisدرين چارچوب 
است.  زندگی، فعاليت، و » مشخص کننده حدود محل فعاليت«د.  اين حرفِ اضافه کردن ايمانداران می باش

چنين يکی شدنِ نزديک، اين محيط مشارکت، و اين » هــافـروف اضـح«وجود ايمانداران در مسيح است.  اين 
)،  ١٧: ٨؛   ٦رابطۀ تاک و شاخه را بيان می کنند.  ايمانداران خود را با مسيح در مرگ او (ر.ک. آيه 

  )، در خدمت مطيعانه او به خدا، و در پادشاھی او  متحد و ملحق می سازند! ۵رستاخيز او، (ر.ک. آيه 
   
   ِتعميد بوسيلۀ غوطه ور ساختن در آب، مثالی است از دفن شده ايم"  » او « با » ... او « "در مرگ

استعاره ای از مرگ خود استفاده  ).  عيسی از تعميد بعنوان١٢: ٢ کولسو  ۵مرگ و دفن شدن (ر.ک. آيه 
).  اينجا تأکيد در مورد آموزه ای از تعميد نيست، بلکه رابطۀ ۵٠: ١٢؛ لوقا  ٣٩-٣٨: ١٠نمود (ر.ک. مرقس 

جديد و نزديک مسيحيان با مرگ و دفن مسيح است.  ايمانداران با تعميد مسيح، با شخصيت او، با قربانی او ، 
  سازند.  گناه ھيچ نفوذی بر ايمانداران ندارد!با مأموريت او خود را يکی می 

  
دراين باب، ھمانطور که مشخصۀ نوشته ھای پولس دفن شده ايم"  » او« "با تعميد يافتن در مرگ، با   ۴: ٦

  ) ٦-۵: ٢( با ) ، مکرراً استفاده می کند (مانند افس  sunاست، از ترکيب ھای  
  ١ . thaptō  +sun   توجه کنيد ٨؛ نيز به آيه ١٢: ٢ کولس؛  ۴دفن شدن، آيه  ھم=  با  
  ٢  .stauroō   +sun   ۵=  با ھم کاشته شدن، آيه  
  ٣ .azō  +sun  =   حکمرانیبا ھم مردن"  و "با ھم "(نيز حاویِ  ١١: ٢تيمو  ٢؛  ٨با ھم زيستن، آيه 

  کردن" است)
  
    " غـيـرمعـيـن مـتـعــدیۀ ـتـذشــگ« اين " ھمان گونه ... ما نيز در زندگی نوينی گام برداريم 
است.  نتيجه ای که از نجات انتظار می رود، تقديس شدن است.  از آنجا که ايمانداران فيض خدا » یــزامــتـال

را به توسط مسيح می شناسند، زندگی شان بايد متفاوت باشد.  زندگی جديد ما ، نجات را برای ما به ھمراه نمی 
).  اين ٢٦ – ١۴: ٢؛ يعقوب  ١٠، ٩ – ٨: ٢؛ و افس ١٩، ١٦ت (ر.ک. آيات آورد، بلکه نتيجه نجات اس

سئوال در مورد "کداميکِ ايمان يا اعمال" نيست، اما درينجا ترتيبی وجود دارد که حاکی از تابع و پيرو بودن 
  يکی از اين موضوعات نسبت به ديگری است.
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  عنوان خاص:  تقديس
ناھکاران با توبه و ايمان به عيسی روی می آورند، بلافاصله پارسا ميکند زمانی که گ تصريحعھد جديد   

شناخته می شوند و تقديس می گردند.  اين جايگاهِ نوين آنھا در مسيح است.  پارسايی او به حساب آنان گذاشته 
  ).  آنھا نيک و مقدس اعلام می شوند (عمل خدا از لحاظ قانون).۴شده است (روم 

ن ايمانداران را مصّرانه به مقدس بودن و تقديس شدن وا ميدارد.  اين از طرفی، يک امّا عھد جديد ھمچني  
جايگاه الھياتی در کارِ پايان يافتۀ عيسی مسيح است و از طرف ديگر يک فرا خوانی برای شبيه به مسيح شدن 

ی کردن، ھمه در طرز فکر و اعمال روزانه.  ھمانطور که نجات يک ھديه رايگان است و بھای آنگونه زندگ
  چيزِ فرد است، تقديس شدن نيز چنين است. 

  شباھت فزاينده به مسيح          پاسخ اوليه    

  ١٩: ٦روميان         ١٨: ٢٦؛  ٢٣: ٢٠اعمال   

  ١: ٧قرنتيان  ٢          ١٦: ١۵روميان   

  ٢٣: ۵؛  ٧،  ۴ – ٣: ۴؛  ١٣: ٣تسالونيکيان  ١        ١١: ٦؛  ٣-٢: ١قرنتيان  ١  

  ١۵: ٢تيموتاؤس  ١        ١٣: ٢تسالونيکيان  ٢  

  ٢١: ٢تيموتاؤس  ٢    ١٢: ١٣؛ ١۴، ١٠: ١٠؛ ١١: ٢عبرانيان   

  ١۴: ١٢عبرانيان           ١: ١پطرس  ١  

  ١٦- ١۵: ١پطرس  ١                  

  
    "در دو » پسر «از سخنان و کارھای » پدر « درين چارچوب، پذيرش و تصديق "مسيح برخيزانيده شد

  رويداد عظيم بيان شده اند.  
  برخاستن عيسی از مردگان . ١  
  »پدر « .  صعود عيسی به دست راست ٢  

  
    "به عنوان » پدر« رجوع نماييد.  در مورد  ٢٣: ٣در مورد " جلال " به عنوان خاص در "جلال پدر

  رجوع نماييد.   ٧: ١خاص 
  
بی او، واقعيت است که از ديدگاه نويسنده، يا برای مقاصد اد» جمله شرطی نوع اول«اين "اگر"    ۵: ٦

  فرض شده است.  فرض پولس بر اين بود که خوانندگان او ايمانداران بودند.
  
   نقلی اخباری سببی" است که می شود آنرا اينطور ترجمه کرد: "به « اين وجه يگانه شده ايم"  » او« "با

ايم و کاشته شدن ما با يکديگر متصل شده ايم و متصل بودن ما ادامه می يابد،" يا "با يکديگر کاشته شده 
متشابه است.  اگر ھويت ايمانداران با مرگ  ١۵يکديگر ادامه می يابد."  اين واقعيت با "ماندن"  در يوحنا 

)، از لحاظ الھياتی، ھويت آنھا ۵ – ٣: ٣؛  ٢٠: ٢ کولس؛  ٢٠ – ١٩: ٢عيسی مشخص شده است (ر.ک. غلا 
  ).  ١٠ک. آيه بايد با زندگی رستاخيز يافتۀ او مشخص شود (ر.

) ما نسبت به زندگی گذشته و ١اين جنبۀ استعاره ایِ تعميد بعنوان مرگ، اين ھا را نشان می داده است:  (  
)  ما نسبت به روح خدا و معاھدۀ جديد زنده ايم.  از اين رو تعميد مسيحی ھمان ٢معاھده قديمی مرده ايم، (

  ھدعتيق بود.  تعميد در کليسای اوليه  فرصتی برای ايماندار جديددھنده نيست که آخرين نبیِ ع تعميدِ يحيیِ تعميد
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محسوب می شد تا ايمان خود را به عموم اعتراف کند.  اولين فرمول اعتقادیِ مراسم تعميد که درخواست کننده 
).  اين اعلاميه ١٣ – ٩: ١٠بايد تکرار ميکرد چنين بود، "من ايمان دارم عيسی خداوند است" (ر.ک. روم 

عمومی، عمل تشريفاتی و رسمی بود در مورد آنچه پيشتر در تجربۀ شخص انجام يافته بود.  تعميد،  فرايندی 
بود برای اعلام و اعتراف عمومی به اين  موقعيتینبود برای انجام بخشش، نجات يا آمدن روح القدس، بلکه 

)، ٢٠ – ١٩: ٢٨حکم فرمود (ر.ک. متی ).  اما اينکار انتخابی نبود.  عيسی آنرا ٣٨: ٢موارد (ر.ک. اعمال 
)  و بخشی از موعظه ھای رسولان و روند  ٣؛  لوقا ١؛  مرقس  ٣و خود در عمل آنرا نمونه شد، (ر.ک. متی 

  به آن اختصاص يافت.     » اعمال رسولان« ھا در 
  
٦: ٦  

NASB       مصلوب شد"» او« " اين را می دانيم، که ضمير کھنه ما با  
NKJV        ن را می دانيم، که انسانيت کھنه ما با او مصلوب شد"" اي 
NRSV        "می دانيم که ضمير کھنه ما با او مصلوب شد " 

TEV         است"سپرده شده  گدانيم: وجود کھنۀ ما، با مسيح بر صليب او به مرمی " و اين را 
JB          "بايد بدانيم که ضمير پيشين ما با او مصلوب شده است " 
است بدين معنی که  " نفسِ کھنۀ ما يکبار و برای » غـيـرمـسـتـقـيـماری ـبـاخ غـيـرمـعـيـنگذشتۀ « اين   

اساسی ھميشه بوسيلۀ روح خدا مصلوب گشته است."  اين واقعيت برای زندگی پيروزمندانه مسيحی اھميت 
).  نفس کھنۀ ١۴: ٦؛  ٢٠: ٢دارد.  ايمانداران بايد درک کنند رابطۀ جديد شان با گناه چيست (ر.ک. غلا 

).  ما ٩: ٣ کولسو  ٢٢: ۴؛ افس  ٧سقوط کردۀ انسان (طبيعت منسوب به آدم)، با مسيح مرده است (ر.ک. آيه 
  ھمانطور که آدم در اول داشت.  –اکنون بعنوان ايمانداران در مورد گناه حق انتخاب داريم 

  
 

NASB، NKJV   "تا پيکرِ گناهِ ما، برکنار شود "   
NRSV        " "تا آنکه پيکرِ گناه، نابود گردد 

TEV        "برای آنکه قدرتِ نفسِ گناه کار، نابود گردد "  
JB          "تا جسم گناھکار نابود گردد "  
  به کار ميگيرد.  » مِلکی«را در چند عبارت  (soma)پولس کلمۀ "پيکر"   
  ٦: ٦.  پيکرِ گناه، روميان ١  
  ٢۴: ٧.  پيکرِ اين مرگ، روميان ٢  
  ١١: ٢يکرِ جسم، کولسيان .  پ٣  

پولس در بارۀ زندگی جسمانی اين عصرِ پرگناه و ارتداد سخن می گويد.   پيکرِ جديدِ قيام کردۀ عيسی، پيکرِ 
).  جسمانيت، مشکلِ کار نيست (فلسفۀ يونانی)، بلکه گناه و ١٧: ۵قرن  ٢دورۀ جديدِ پارسايی است (ر.ک. 

قرن  ١باور به يک بدنِ جسمانی در ابديت را تأييد می کند (ر.ک. نافرمانی.  بدن، شرير نيست.  مسيحيت، 
  ).  اما بدنِ جسمانی، ميدان نبردی برای وسوسه، گناه و نفس است.  ١۵
است.  معنیِ عبارتِ "برکنار شود" چنين بوده:  » الـتـزامــیغـيـرمـسـتـقـيـم  غـيـرمـعـيـنۀ ـتـذشـگ«اين   

.  اين کلمه نبوده استب شود" يا "بی اثر شود" ، اما به معنیِ "نابود شده" "غير فعال شود" "قدرت از آن سل
رجوع نماييد.   ٣: ٣مورد علاقۀ پولس بود و بيش از بيست و پنج بار به کار گرفته شده است.  به عنوان خاص 

چنان پيکر فيزيکی ما از لحاظ اخلاقی خنثی است، اما در عين حال، ميدان کارزاری است برای جنگِ ھم
  ).  ٢ – ١: ١٢؛  ٢١ – ١٢: ۵؛  ١٣ – ١٢برپایِ روحانی (ر.ک. آيات 
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ه ـتـذشـگ«و » یـفـدی وصـعـتـن مـيـرمعـيـه غـتـذشـگ«اين "آن که مرده است از گناه آزاد شده است"    ٧: ٦
اديش از گناه در است به اين معنی: "آنکه مرده است از گناه آزاد گشته و آز» اریـبـاخ غـيـرمـسـتـقـيـملی ـقـن

مورثی از سقوطِ  حال ادامه است".  از آنجا که ايمانداران، خلقت جديدی در مسيح ھستند، از بردگیِ گناه و نفسِ 
 ).   ٦ – ١: ٧آدم، آزاد شده اند و اين آزاد شدن در حال ادامه می باشد (ر.ک. 

ه در ديگر جاھا در باب ھای واژۀ يونانی که درين جا "آزاد شده" ترجمه شده است، واژه ای است ک  
.  درين متن، "آزاد شده" بسيار بيشتر مصداق دارد (ASV)آغازين بعنوان "پارسا شده" ترجمه شده است 

).  بياد داشته باشيد که متن، تعيين کنندۀ معنی واژه است ، نه يک فرھنگ ٣٩: ١٣(مشابهِ کاربردِ آن در اعمال 
ه.  کلمات، صرفاً در جملات معنی دارند و جملات تنھا در پاراگراف ھا لغات يا معانیِ فنیِ از پيش تعيين شد

  معنی دارند.
 

  ١١ – ٨: ٦(به روز شده):   NASBمتن 
می دانيم که مسيح،  ٩زندگی نيز خواھيم کرد.  » او« حال اگر با مسيح مرده ايم، ايمان داريم که با  ٨  

زيرا آن  ١٠نيست » او« ھد مرد؛  مرگ ديگر ارباب چون از مردگان برخيزانيده شده است، ديگر ھرگز نخوا
زيست ميکند، برای » او« ای که  مُرد، يک بار برای ھميشه نسبت به گناه مُرد؛  اما زندگی» او« مرگی که 

به ھمين سان، شما خود را نسبت به گناه مُرده محسوب کنيد، اما در مسيح عيسی  ١١خدا زيست ميکند.  
  نسبت به خدا، زنده.  

   
است که از ديدگاه نويسنده، يا برای مقاصد ادبی او واقعيت فرض » جملۀ نوع اول شرطی«اين "اگر"    ٨: ٦

  گرفته می شود.  تعميدِ ايماندار، به طرزی قابل ديد، نمودار مرگ شخص با مسيح است. 
  
   ونی و درين دنيا برداشتی که اين چارچوب طلب می کند، زندگی کنزندگی نيز خواھيم کرد"  » او« "با

از سھيم شدن ما در مرگ مسيح سخن می  ۵)، و مختص زندگی آينده نيست.  آيه ٧: ١يوحنا  ١است (ر.ک. 
گويای سھيم شدن ما در زندگی اوست.  اين ھمان تنش موجود در مفھومِ "پادشاھی خدا"  ٨گويد، در حاليکه آيه 

و ضمناً در آينده نيز ھست.  ثمرۀ فيضِ  -دنيا  در کتاب مقدس است.  ھم در زندگی فعلی است و ھم دراين
  رايگان بايد کنترلِ نفس باشد، نه يک مجوّز.   

  
است » غـيـرمـسـتـقـيـم یـوصفغـيـرمـعـيـن ۀ ـتـذشـگ«اين    "چون از مردگان برخيزانيده شده است" ٩: ٦

  »).  مغـيـرمـسـتـقـيـ اریــبـاخغـيـرمـعـيـن ۀ ـتـذشـگ «رجوع شود،  ۴: ٦(به 
) روح خدا (ر.ک. روم ١عھد جديد تأييد می نمايد که ھر سه اقنومِ تثليث در رستاخيز عيسی فعال بودند:  (  
(ر.ک. » پدر) « ٣) ؛ و بيشتر اوقات (١٨ – ١٧: ١٠؛  ٢٢ – ١٩: ٢(ر.ک. يوحنا » پسر) « ٢) ؛ (١١: ٨

؛  روم  ٣١: ١٧؛   ٣٧، ٣۴، ٣٣، ٣٠ :١٣؛  ۴٠: ١٠؛   ٣٠: ۵؛   ١٠: ۴؛  ٢٦، ١۵: ٣؛  ٣٢، ٢۴: ٢اعمال 
تصديق می کرد که او، زندگی و مرگ و آموزه ھای عيسی را قبول داشت.  اين » پدر«).  اقدامات ٩، ۴: ٦

موعظه ھای اعلام کننده حقايق «بزرگترين موضوع در موعظه ھای اوليه رسولان بود.  به عنوان خاص: 
  مراجعه کنيد.  ٢: ١در » ايمان

 
 

NASB     نيست"» او« " مرگ ديگر ارباب  
NKJV ،NRSV   تسلطی ندارد"» او« " مرگ ديگر بر 

TEV        "  فرمان نخواھد راند"» او«مرگ ديگر بر  
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NJB        "مرگ ديگر قدرتی بر او ندارد "  
است که به معنی "صاحب"، "ارباب"، "شوھر" يا "خداوند"  آمده  kuriosاز واژۀ   kurieuō» لــعـف«  

).  عيسی اولين کسی است که قدرت ١٨: ١نون عيسی بر مرگ، حکم خداوندی دارد (ر.ک. مکا است.  اک
 ) ! ١۵قرن  ١مرگ را در ھم شکسته است (ر.ک 

  
عيسی در دنيايی پر گناه زندگی می کرد و اگرچه او مُرد، نسبت به گناه مُرد"  » او« "آن مرگی که  ١٠: ٦

).  مرگ جانشين شوندۀ عيسی، به ١٠: ١٠ه صليب کشيد (ر.ک. عبر ھرگز گناه نکرد، دنيای گناھکار او را ب
؛  ١٣: ٣جای مردم، تمامی الزامات شريعت و عواقب آن را نسبت به انسان ھا، باطل ساخت (ر.ک. غلا 

 ). ١۴ – ١٣: ٢ کولس
  
    "که در اين چارچوب، پولس دارد صليب شدن عيسی را تأکيد می کند.  مرگ او "يک بار برای ھميشه

  بود، بر مرگِ پيروان او نسبت به گناه، اثر بخش بوده است.  گناهيک بار انجام شد و برای 
کتاب عبرانيان نيز نھايی بودنِ مرگِ قربانی شوندۀ عيسی را، که يکبار داده شد، تأکيد می کند.  اين نجات   

: ٩؛   ٢٧: ٧]، ephapaxبار" [و بخششی که يکبار انجام شدند، برای ھميشه به انجام رسيده اند (ر.ک. "يک 
، ٢٦: ١٢؛   ٢: ١٠؛   ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٧: ٩؛    ۴: ٦] ،  hapaxو "يک بار برای ھميشه" [   ١٠: ١٠؛   ١٢
  ).  اين تأييد مکرر قربانی ای است که به انجام رسيده است.  ٢٧

  
  در قسمت » غـيـرمـعـيـن ۀـتـذشـگ «دو زيست ميکند، برای خدا زيست ميکند"  » او« ای که  "اما زندگی

.  ايمانداران با مسيح مرده ١٠در قسمت دوم آيۀ » اریــبـاخ مـتــعـدیال ـح«، تضاد داده شده اند با ١٠اول آيه 
اند؛  ايمانداران توسط مسيح برای خدا زندگی می کنند.  ھدف انجيل صرفاً بخشش نيست (پارسا ساختن)، بلکه 

 ايمانداران نجات يافته اند تا خدمت کنند. خدمت به خدا است (تقديس شدن).  
 
انـعـکاســی [عملی که الِ ـح«اين "به ھمين سان، شما خود را نسبت به گناه، مُرده محسوب کنيد"   ١١:  ٦

است.  اين حکمی مداوم و » امـــریط (در ظاھر مجھول و در معنی معلوم) ــوســتـمبه خود فاعل برميگردد] 
ن است.  آگاھی مسيحيان در مورد کاری که مسيح به جای آنھا و به خاطر آنھا کرده است، دائمی برای ايماندارا

)، واژۀ حسابداری بود به اين ٩، ۴: ۴برای زندگی روزانه حياتی است. کلمۀ "به حساب گذاشتن" (ر.ک. 
فرد را در  جايگاه ١١ – ١معنی: "به دقت آن را جمع بزنيد" و سپس بر مبنای آن آگاھی عمل کنيد.  آيات 

در او راه رفتن را [زندگی کردن] تأکيد می  ١٣ – ١٢مسيح تصديق می کرد (تقديس جايگاھی)، در حاليکه 
  رجوع نماييد. ۴کرد (تقديس فزاينده).  به عنوان خاص در آيه 

  

  ١۴ – ١٢: ٦(به روز شده):   NASBمتن 
و ديگر به اين ادامه  ١٣آنرا اطاعت کنيد.  پس مگذاريد گناه در بدنِ فانیِ شما فرمان براند تا شھوات  ١٢  

ندھيد که اعضای بدن خود را به عنوان ابزارِ شرارت به گناه تقديم کنيد؛ بلکه خود را به خدا، ھمچون کسانی 
زيرا گناه  ۴١ابزار پارسائی به خدا.   بعنوانکه از مردگان زنده شده اند، تقديم کنيد و اعضای بدن خود را 

  د بود، چون تحت قانون نيستيد بلکه تحت فيض.ارباب شما نخواھ

  
تـکواژ « است  با » امـــری مـتـعــدیِ الِ ــح«اين " پس مگذاريد گناه در بدن فانی شما فرمان براند"   ١٢: ٦

بود.  کلمۀ "فرمان راندن" مربوط می شود  در حال انجامعملی که معمولاً معنی آن متوقف ساختن  ،» مـنـفـی
  کـوان يـنـعـرگ بـ) م١.  پولس به چند مفھوم الھياتی، شخصيت انسانی می بخشد:  (٢٣: ٦و  ٢١ – ١٧: ۵به 
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) ٢١: ۵راند (ر.ک.  ) فيض بعنوان پادشاه فرمان می٢) ؛ (٢٣: ٦؛  ١٧،  ١۴: ۵راند (ر.ک.  پادشاه فرمان می
اينست که چه کسی [اکنون] در ).  سئوال واقعی ١۴، ١٢: ٦راند (ر.ک.  ) گناه بعنوان پادشاه فرمان می٣، و (

زندگی شما فرمان می راند؟  ايماندار در مسيح قدرت اين انتخاب را دارد!  چه وضعيت تأسف باری برای 
شخص، کليسای محلی، و پادشاھی خدا، که ايمانداران در حينی که ادعای فيض می کنند، نفس و گناه را 

  انتخاب نمايند!  
  
» امــری متـعـدیال ــح«اين ھيد که اعضای بدن خود را به گناه تقديم کنيد"  "ديگر به اين ادامه ند ١٣: ٦

اين احتمال بالقوۀ گناه   بود. در حال انجامعملی که معمولاً معنی آن متوقف ساختن  ،» تـکواژ مـنـفـی« است با 
ما لزوم گناه در رابطۀ ).  ا١: ٢ – ٨: ١يوحنا  ١به بعد؛   ١: ٧را در زندگی ايمانداران نشان می دھد (ر.ک. 

  .١١ – ١ايماندار با مسيح از ميان برداشته شده است، آيات 
  
    "اين کلمه به "اسلحه ھای يک سرباز" اشاره داشت.  بدن جسمانی ما ميدان کارزاری "به عنوان ابزار

ا انجيل را ).  زندگی ھای م٢٠: ١؛  فيل ٢٠: ٦قرن  ١؛ ٢- ١: ١٢؛  ١٣ – ١٢است برای وسوسه (ر.ک. آيات 
  در معرض ديد عموم قرار می دھند.  

  
    "است که فراخوانی  »امــری مـتـعـدی غـيـرمـعـيـنۀ ـتـذشـگ« اين "بلکه ...خود را به خدا تقديم کنيد

).  ايمانداران اين را در زمان نجات بوسيلۀ ايمان انجام می دھند، اما بايد به ١: ١٢بود برای عمل قاطع (ر.ک. 
  ن در سراسر زندگی خود نيز ادامه دھند.  انجام آ

  ھای اين آيه توجه کنيد. ھمسانیبه   
  ھستند» امـــری«و ھر دو » لــعـف«ھمان   .  ١  
  استعاره ھای رزمی  .  ٢  
  اسلحه ھای شرارت ١ – ٢    
  اسلحه ھای نيکی مطلق ٢ – ٢    
  ا خود را به خدا تسليم نمايند.  ايمانداران می توانند يا بدن ھای خود را به گناه ارائه کنند ي٣  

  گزينه ھنوز ادامه دارد؛ نبرد ھنوز ادامه دارد ! –بياد داشته باشيد، اين آيه دربارۀ ايمانداران صحبت می کند 
     
: ١٩ مزموراست (ر.ک. » اریــبـاخ مـتــعــدیدۀ ــنــآي« اين "زيرا گناه ارباب شما نخواھد بود"    ١۴: ٦
عمل می کند: "گناه نبايد ارباب شما باشد!"  گناه ارباب ايمانداران نيست زيرا آن » ریامـــ«) که بعنوان ١٣

  ).٣٣: ١٦؛ يوحنا  ٩ارباب مسيح نيست (ر.ک. آيه 
  

  ١٩ – ١۵:  ٦(به روز شده):   NASBمتن 
مگر نمی  ١٦پس چه؟  آيا گناه کنيم چون زير شريعت نيستيم، بلکه زير فيضيم؟  ھرگز چنين مباد!   ۵١  

دانيد که ھرگاه شما خود را به عنوان بردگان، برای اطاعت، در اختيار کسی بگذاريد، بردگان کسی ھستيد که 
از او اطاعت ميکنيد، خواه [بندۀ] گناه، که منجر به مرگ می شود، خواه [بندۀ] اطاعت، که به پارسايی می 

ل، مطيعِ آن شکل تعليم گشتيد که بدان سپرده اما خدارا شکر که ھر چند بندگانِ گناه بوديد، از د  ١٧انجامد؟  
من بر حسب انسان سخن ميگويم، از آنجا که  ١٩و با آزاد شدن از گناه، بندگان پارسايی شديد.   ١٨شديد.  

جسم شما ضعيف است.  پس ھمان گونه که اعضای [بدنِ] خود را بعنوانِ بردگان، در اختيار ناپاکی و شرارت 
به شرارتِ بيشتر شد، اکنون نيز اعضای خود را بعنوانِ بردگان، در اختيارِ پارسايی قرار داديد، که منتھی 

  قرار دھيد، که نتيجۀ آن تقديس شدن است.
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است.  ھر دو سئوالات مختلفی  ١: ٦اين دومين سئوالِ انگار شده (معترض فرضی)، بسيار شبيه به   ١۵: ٦
آيه اول در مورد فيض است که نبايد بعنوان مجوز برای گناه   را در بارۀ ارتباط مسيحی با گناه پاسخ می دھند.

در مورد نياز مسيحی به جنگيدن، يا مقاومت کردن در برابر تک تکِ  ١۵به کار گرفته شود، در حاليکه آيه 
اعمالی است که گناه می باشند.  ھمچنين، ايماندار در عين حال بايد خدا را با ھمان اشتياقی اکنون خدمت کند 

  ).  ١۴: ٦پيش ازين گناه را آنطور خدمت می نمود (ر.ک.  که
  
    

NASB ،NKJV   
 TEV      "آيا گناه کنيم " 

NRSV        "آيا بايد گناه کنيم " 
JB          "که آزاديم گناه کنيم "  
را به صورت » الـتـزامـی مـتـعـدی غـيـرمـعـيـنۀ ـتـذشـگ«ھر دو اين » فيليپس« و » ويليامز« ترجمه ھای   

است.  اين تمرکز، صحيح نيست.  به ترجمه ھای  ١ترجمه می کنند، که مشابه آيه » الـتـزامــی مـتـعـدیال ـح«
» ترجمۀ يکصدمين سال)  «٢(؛    "آيا گناه کنيم؟" – KJV – ASV  -  NIV)  ١ديگرِ جانشين توجه نماييد (

کنيم؟"  در زبانِ يونانی اين سئوال  "آيا بايد گناه -  RSV) ٣"آيا مرتکب يک عمل گناه آلود شويم؟" ؛ ( -
تأکيدی است و انتظارِ پاسخِ "بلی" را دارد.  پولس از اين روشِ "معترضِ فرضی"، برای بيان حقيقت استفاده 
می کرد.  اما اين آيه، الھياتِ اشتباه را نقل می کند ! پولس با "ھرگز چنين مباد" که مشخصه اوست، پاسخ اين 

ز معلمين کاذب، انجيل فيض رايگانِ خدا را که بنيادی و ريشه ای بود اشتباه درک کرده را می دھد.  بسياری ا
  بودند و از آن به طرز ناروا استفاده می کردند.  

  
اين سئوال، انتظارِ پاسخِ "بلی" را دارد.  انسان ھا، يا چيزی را خدمت می کنند يا کسی را.  در زندگی  ١٦: ٦

يا خدا؟  آنچه انسان ھا از آن اطاعت می کنند نشان می دھد چه چيزی را خدمت شما حکمرانی با کيست: گناه 
  ).  ٨ – ٧: ٦می کنند (ر.ک. غلا 

  
پولس اغلب [در حين موضوع ھا]، شروع به ستايش خدا می کند.  نوشته ھای او "اما خدا را شکر"   ١٧ :٦

تمجيد، دعا و شکر گذاری «عنوان خاص:  از دعاھايش جريان می گيرد و دعاھای او از آگاھيش از انجيل.  به
  رجوع کنيد. ٢۵: ٧در »  پولس به خدا

  
     "ودن" است که وضعيتِ آنھا را در گذشته بيان ــب"لِ ـعـف» راریِ ـمـتـۀ اسـتـذشـگ«اين "بوديد...گشتيد

د دورۀ سرپيچی آنھا آمده است که تأکيداً اظھار ميکن» غـيـرمـعـيــنۀ ـتـذشـگ«گناه) ؛  سپس  می کرد (بردگانِ 
  پايان گرفته است.  

  
    "در چارچوب متن، گويای پارسا شمرده شدن آنھا بوسيلۀ ايمان " از دل، مطيعِ آن شکل تعليم گشتيد

است، که بايد منتھی به مشابھت روزانه آنھا به مسيح گردد.  مقصود از کلمۀ "تعليم"، آموزه ھای رسولان يا 
  انجيل بود.

  
   "رجوع کنيد. ٢۴: ١در » قلب« نوان خاص: به ع"دل  
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NASB    " "آن شکل تعليم که بدِان سپرده شديد  
NKJV        " "آن شکل آموزه که بدِان ارائه شديد 
NRSV ،NIV  "به آن شکل تعليمی که بدان به امانت سپرده شديد"    

TEV        "آن واقعيت که در تعليمی يافت شد که به شما رسيد" 
NJB         روش تعليمی که با آن آشنايی داده شديد""به آن  

  

  )TUPOSعنوان خاص:  شکل (
  است که کاربردھای متعدد و مختلفی دارد.   tuposمسئله، واژۀ   
    ٦۴۵، صفحه  »لغات عھد جديد يونانی «مولتون و ميليگان در کتاب   .١  
  الگو ١-١    
  نقشه  ٢-١    
  شکل يا طرز نوشتن  ٣-١    
  فتوی حکم يا فرمان رسمی/  ۴-١    
  حکم مجازات يا تصميم قضايی   ۵-١    
  نمونه پيکر انسان بعنوان ھدايای نذری به يکی از خدايانِ شفابخش  ٦-١    
  کاربرد فعل با مفھومِ به اجرا گزاردن مقتضيات قانون   ٧-١    
  ٢۴٩، صفحه ٢، جلد »انگليسی -لغت نامه يونانی « لواو و نيدا، .٢  
  ) ٢۵: ٢٠جای زخم (ر.ک. يوحنا   ١-٢    
  ) ۴٣: ٧تمثال (ر.ک. اعمال   ٢-٢    
  )۵: ٨الگو (ر.ک. عبر   ٣-٢    
  ) ١٧:  ٣؛ فيل ٦: ١٠قرن  ١سرمشق ( ر.ک.   ۴-٢    
  )١۴: ۵نمونه اوليه و کھن (ر.ک. روم   ۵-٢    
  )٢۵:  ٢٣محتوی (ر.ک. اعمال   ٧-٢    )٢۵:  ٢٣نوع (ر.ک. اعمال   ٦-٢    
    ۴١١، ص  يرايش شده يونانیھـارولـد کِی. مولتون، واژه نامه تحليلی و  .٣  
  )٢۵: ٢٠يک ضربه، نشان فرورفتگی، علامت (ر.ک. يوحنا   ١-٣    
  يک تصوير تشريحی   ٢-٣    
  ) ۴٣: ٧تمثال (ر.ک. اعمال   ٣-٣    
  )١٧: ٦يک اصل تعليمی، ساختار اصول (ر.ک. روم   ۴-٣    
  )٢۵:  ٢٣شکل، معنی و مقصود (ر.ک. اعمال   ۵-٣    
  )٦: ١٠قرن  ١ نمونه، ھمتا (ر.ک.  ٦-٣    
  )١١: ١٠قرن  ١؛  ١۴: ۵نمونۀ آن کسی که قرار است بيايد، نمونه و نوع (ر.ک. روم   ٧-٣    
  )۵: ٨؛ عبر  ۴۴: ٧الگوی نمونه (ر.ک. اعمال   ٨-٣    
  ) ٣: ۵پطر  ١؛  ١٢: ۴تيمو  ١؛ ٩:  ٣تسا  ٢؛ ٧: ١تسا  ١؛ ١٧:  ٣الگوی اخلاقی (ر.ک. فيل   ٩-٣    

فوق بھترين گزينه به نظر می رسد.  انجيل، گويای آموزه است و نيز شيوۀ زندگی.   در ١در اين متن، شمارۀ 
  ھديۀ رايگان نجات در مسيح ھمچنين مستلزم زندگی ای شبيه به مسيح است! 
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است.  انجيل به وسيلۀ عامليت » غـيـرمـسـتـقـيـمگـذشـتـۀ نامـعـيـن وصـفـی اين "با آزاد شدن از گناه"   ١٨: ٦
دگی روح القدس، و توسط کار مسيح، ايمانداران را آزاد ساخته است.  ايمانداران ھم از مجازات گناه آزاد و نماين

  ). ٢٢و  ٧شده اند  (پارسا شمرده شدن) و ھم از حکومت ستمگرانه گناه (نيل به تقدس، ر.ک. آيات 
  
    "بـاری است: "شما به بردگی پارسايی اخ غـيـرمـسـتـقـيـمگـذشـتـۀ نامـعـيـن اين " بندگان پارسايی شديد

رجوع کنيد.  ايمانداران از گناه آزاد شده اند تا خدا را خدمت کنند (ر.ک.    ١٧: ١درآمديد."  به عنوان خاص در 
)!  ھدف از فيض رايگان، زندگی خداپسندانه است.  پارسا شمرده شدن ھم اعلام ٢: ٨؛  ۴: ٧؛  ٢٢، ١٩، ١۴آيات 

، ھم محرک برای نيکی کامل شخصی.  خدا می خواھد ما را نجات دھد و تغيير دھد تا قضايی و قانونی است
  زندگی ديگران را نيز لمس کند.  کار خدا با ما خاتمه نمی گيرد.   

  
پولس خطاب به ايمانداران " من بر حسب انسان سخن ميگويم، از آنجا که جسم شما ضعيف است"    ١٩: ٦

ب او، يک مشکل محلی است که به استحضارش رسيده است (حسادت بين روم صحبت می کند.  آيا مخاط
يھوديان ايماندار و غير يھوديان ايماندار) يا  آيا واقعيتی را در بارۀ تمامی ايمانداران بيان می کند؟  پولس اين 

  بکار می برد.  ١۵:  ٣و نيز در غلاطيان  ۵:  ٣عبارت را پيشتر در روميان 
  است.  پولس نکات آموزه ھای الھياتی خود را برای تأکيد تکرار می نمايد.  ١٦آيه ھمسان  ١٩آيه   
برخی ممکن است بگويند معنی اين عبارت آن است که پولس کاربرد خود از استعاره ای در مورد بردگان   

را توجيه می کند.  اما " از آنجا که جسم شما ضعيف است " با اين تفسير ھماھنگ نيست.  برده داری در 
  بخصوص در روم. اينکار جزو فرھنگ آن زمان بود.      -جامعۀ قرن اول، شرارت انگار نمی شد 

  
   "رجوع نماييد.   ٣: ١به عنوان خاص در "جسم  
  
    "عھد جديد اين واژه را ٢٢ھدف پارسا شمردن اين است (ر.ک. آيه " که نتيجۀ آن تقديس شدن است  .(

) تقديس جايگاه شخص، که آن ھديۀ ١مربوط به نجات بکار برده است (در دو مفھوم آموزه ھای الھياتی 
خداست (جنبۀ عين گرا و عقلانی) و در زمان نجات به ھمراه پارسايی از طريق ايمان به مسيح داده شده است 

؛ عبر   ١٣: ٢تسا  ٢؛   ٢٣: ۵تسا  ١؛  ٢٧ – ٢٦: ۵؛ افس  ١١: ٦؛  ٢: ١قرن  ١؛  ١٨: ٢٦(ر.ک. اعمال 
) تقديسِ تصاعدی و پيشرو که نيز عمل خدا توسط روح القدس است ٢) و (٢: ١پطر  ١؛  ١٢:  ١٣؛  ١٠: ١٠

 ٢و بدين وسيله زندگی ايماندار به شباھت صورت و بلوغ روحانی مسيح تبديل می گردد (جنبۀ ذھنی، ر.ک. 
).  به عنوان خاص:  ١۴، ١٠: ١٢؛ عبر  ٢١: ٢تيمو  ٢؛  ١۵: ٢تيمو  ١؛   ٧،   ٣: ۴تسا  ١؛  ١: ٧قرن 

  رجوع نماييد.   ۴: ٦تـقـديـس در 
اين يک ھديه و نيز حکم است.  موضع و جايگاه است (عقلانی) و نيز فعاليت است (ديدگاه شخصی)!  از   

لحاظ دستوری، وجه اخباری است (اظھار) و وجه التزامی است (حکم)!  در ابتدا صورت می گيرد، اما تا 
  ).  ١٣ – ١٢: ٢؛  ٦: ١سد (ر.ک. فيل آخر کار به کمال نمی ر

  

   ٢٣ – ٢٠:  ٦(به روز شده):   NASBمتن 
بنابراين از چيزھايی که بخاطر آنھا  ٢١زيرا ھنگامی که بندگانِ گناه بوديد، از پارسائی آزاد بوديد،  ٢٠  

ز گناه آزاد اما حال که ا ٢٢اکنون شرمنده ھستيد، چه نفعی می برديد؟  زيرا عاقبت آن چيزھا مرگ است.  
اش، حيات  گشته و بندگان خدا شده ايد، نفع خود را می بريد که نتيجه آن تقديس شدن است، و سرانجام

زيرا مزد گناه مرگ است، اما ھديۀ رايگانِ خدا، حياتِ جاويدان در خداوندِ ما مسيح عيسی  ٢٣جاويدان.  
  است.



 

134 

کند.  ايمانداران صرفاً يک ارباب را می توانند را بيان می  ١٩و  ١٨اين قسمت عکسِ آيات   ٢١ -  ٢٠: ٦
  ).   ١٣: ١٦خدمت کنند (ر.ک. لوقا 

  
اين آيات، مراحل و عاقبت منطقی مزدی است که ارباب شخص به او می دھد.  خدا را شکر که   ٢٣ – ٢٢: ٦

است، و  اين مبحث گناه و ايماندار، به موضوع فيض ختم می شود!  نخست، ھديۀ نجات با ھمکاری خود ما
سپس ھديۀ زندگی مسيحی است، که آنھم از طريق ھمکاری ما است.  ھر دو ھدايايی دريافتی ھستند که توسط 

  ايمان و توبه به دست آمده اند.       
  
کلمۀ " نفع "، اش، حيات جاويدان"   "نفع خود را می بريد که نتيجۀ آن تقديس شدن است، و سرانجام ٢٢: ٦

برای بيانِ عاقبت گناه بکار گرفته شده است، اما در آيۀ  ٢١" ثمر" می باشد، در آيه  که تحت اللفظی درينجا
در بارۀ پيامدِ خدمت کردن به خدا صحبت می کند.  مزيتی که بلافاصله به ايماندار تعلق می گيرد شبيه به  ٢٢

).   ٢:  ٣يوحنا  ١(ر.ک. مسيح شدن است.  مزيت نھايی آن،  بودنِ ابدی با او و شبيه بودنِ ابدی به او است 
) نتيجۀ نھايی کار را نيز ٢اگر از ھمان اول ھيچ چيز حاصل نشود (زندگی شخص تغيير نکند، ر.ک. يعقوب 

  ).  نبودن ثمر گويای نبودن ريشه است! ٧می توان بطور معقول تحت سئوال برد (زندگی ابدی، ر.ک. متی 
  
يا گناه و  –نه را کاملاً مشخص می سازد.  انتخاب با ماست اين آيه خلاصۀ تمام باب است.  پولس گزي  ٢٣: ٦

مرگ، يا فيض رايگان توسط مسيح و حيات ابدی.  اين قسمت بسيار مشابه "دو طريق" در ادبيات حکيمانۀ 
  ).  ١۴ –  ١٣: ٧؛ متی  ١٩ – ١٠؛  ۴؛ امثال  ١عھد عتيق است (مزمور 

  
   "يا پادشاھی که  ٣) فرمانده ارتشی (٢) برده دار (١ست: (گناه به عنوان شخص ارائه شده ا"مزدِ گناه (

  ).  ١٧، ١۴،  ٩: ٦؛  ٢١: ۵؛  ٩:  ٣مزد می پردازد (ر.ک. 
  
    "اين کلمه که "ھديۀ رايگان" ترجمه شده است " ھديۀ رايگانِ خدا، حياتِ جاويدان ... است

(charisma) ) از ريشه کلمه برای فيض بودcharis .٩-٨: ٢؛ افس  ١٧،  ١٦،  ١۵: ۵؛  ٢۴:  ٣، ر.ک  .(
  رجوع کنيد.  ٢۴:  ٣به يادداشت در 
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  و تـبـــادل نـظـــــر ســئــوالات بــــرای گــفــتــگـــــو
  

مطالعات است، به اين معنی که شما مسئول تفسيرِ خود از کتاب مقدس  راھنمايیاين کتابِ تفسير برای 
رما تابيده است قدم برداريم.  شما، کتاب مقدس، و روح القدس در امر ھستيد. ھر يک از ما بايد در نوری که ب

  تفسير اولويت داريد، و نبايد خود را ازين حّق محروم ساخته، آنرا به يک مفسّر واگذار کنيد.
  
کنيد.   عميقاً تأملکتاب  بخشبرای ياری شما ارائه شده اند تا در مسائل مھم اين ، اين سئوالات جھت گفتگو  
  قاطع و نھايی. نه ، از سئوالات اينست که تفکر برانگيز باشند رمنظو

  

  کارھای نيک چگونه به رستگاری ارتباط دارند؟  .1  

  گناه پيوسته و ادامه دار، در زندگی ايماندار چگونه با رستگاری ارتباط پيدا می کند؟  .2  

  آيا اين فصل، "بی گناه بودن مطلق و کامل بودن" را تعليم می دھد؟  .3  

  دارد؟ 7و  5چه ارتباطی با فصل  6فصل   .4  

  چرا تعميد در اينجا مورد بحث قرار گرفته است؟  .5  

  آيا طبيعت کھنه در مسيحيان باقی می ماند؟  چرا؟  .6  

گويای چه  23-15در    »گذشتۀ غير معين«ھستند و افعال زمان  14-1که حاکم بر » زمان حال«افعال   .7  

  می باشند؟
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 ٧ ـصـــلفـرومــيـــان 
 تـقــســيـم بـنــدی پـاراگـــراف ھــــا در تـــرجــمــه ھــای جــديــد

۴UBS   NKJV  NRSV  TEV  JB 

  قياسی برگرفته از ازدواج

  

٦-١: ٧  
  
  
  

  مسئله گناهِ ساکن در درون
  
١٢-٧: ٧  
  
  
  
  
  
  
٢-١٣: ٧۵  
  
  
  
  
  
  

  آزاد از شريعت 

  
  
٦-١: ٧  
  
  
  

  شريعتفرصت برتر گناه در 
  
١٢-٧: ٧  
  
  
  

شريعت نمی تواند از گناه آزاد 
  سازد

  
٢-١٣: ٧۵  
  
  
  
  
  

قياسی برگرفته از 
  ازدواج

  

٣-١: ٧  

٧ :۴-٦  

  شريعت و گناه
  
١٢-٧: ٧  
  
  
  
  
  
  
١٣: ٧  
  

  کشمکش درونی
  
١: ٧۴-٢٠    
  
  الف ٢۵-٢١: ٧
  
  
  
  ب ٢۵: ٧

  نمونه ای برگرفته از ازدواج

  

٦-١: ٧  
  
  
  

  شريعت و گناه 
  
١١-٧: ٧  
  
  
  
١٣-١٢ :٧  
  
  
  
  

  کشمکش در انسان
  
١: ٧۴-٢٠    
  
  الف ٢۵-٢١: ٧
  
  
  
  ب ٢۵: ٧

فرد مسيحی مقيد به 
  شريعت نيست

  

٦-١: ٧   
  

  
  

  

  کار ويژۀ  شريعت
  
٨-٧: ٧  
  
١١-  ٩: ٧  
  
١٣-١٢: ٧  
  
  
  
  

  تلاش برای پاداش
  
١: ٧۴-٢٠    
  
٢٣-٢١: ٧  
  
  الف ٢۵-٢۴: ٧
  
  ب ٢۵: ٧

 
  رجوع نماييد)    xiiلـعــه (به صفحه  دوره ســوم مـطـا

  ھا اوليه در سطح  پاراگراف دۀاز مقصود نويسن پيروی
  

ً مسئول ارائه تفسيرتان از اين کتابِ  تفسير برای راھنمايی مطالعات ميباشد، به اين معنی که شما شخصا
ر، کتاب مقدس ھستيد. ھر يک از ما بايد در آن روشنايی گام برداريم که ما را منوّر ساخته است. در امر تفسي

شما و کتاب مقدس و روح القدس اولويت داريد.  نبايد خود را ازين حق محروم کرده، آنرا به يک مفسّر واگذار 
   کنيد.

سراسر باب را در يک نشست بخوانيد. موضوع ھا را مشخص کنيد.  تقسيماتی را که از موضوع ھا انجام 
از روی وحی نيست اما برای درک مقصود نويسندۀ داده ايد با پنج ترجمۀ فوق مقايسه نماييد. پاراگراف بندی، 

  اصلی، که قلبِ کارِ تفسير است، کليدی می باشد. ھر پاراگراف صرفاً و مطلقاً يک موضوع دارد.  



 

137 

  .  پاراگراف اول١

  .  پاراگراف دوم٢

  .  پاراگراف سوم٣

  .  و غيره۴

  
  ٦- ١مورد آيات  مفاھيم استنباط شده در

  
 ٢١،    ٢٠: ٣(نيز  ١۴ – ١٢تفسير گردد، مخصوصاً آيات  ٦در نظر داشتن باب  ) با١بايد ( ٧باب   الف.   

) بايد ھمچنين به تنشی که در کليسای روم بين ايمانداران ٢)، اما، (  ٢٠: ۵؛  ١٦ – ١٣: ۴؛  ٣١ –
مشاھده می گردد.   ١١ –   ٩غير يھودی و ايمانداران يھودی ارتباط داده شود که در باب ھای 

  قِ مسئله، مشخص نيست.  احتمالاً يکی از موارد ذيل بوده است:ماھيت دقي
 شريعت گرائی مبنی بر شريعت موسی .١
 تأکيد يھودی گراھا بر اوليت موسی نسبت به مسيح. ٢
 سوء تفاھم در کاربرد انجيل برای يھوديان. ٣
 »جديد«و » معاھدۀ قديم«سوء تفاھم رابطۀ . ۴
زينکه رھبران ايمانداران غيريھودی، در دورۀ حکم امپراطور، حسادت رھبران ايماندار يھودی ا. ۵

جانشين آنھا شده بودند.  در اثر آن حکم، ھمه گونه مراسم مذھبی يھود در روم منسوخ شده بود.  
 بسياری از ايمانداران يھودی نيز احتمالاً آنجا را ترک کرده بودند. 

  
ربارۀ رابطۀ شخص مسيحی با زندگی گذشته اش ادامه را د ٦ھمان بيان تمثيلی باب  ٦-١: ٧ب.  روميان   

  می دھد.  استعاره ھای کاربردی اينھا می باشند:  
  )٦.  مرگ و آزادی از بردگی ارباب ديگر (باب ١    
  )٧.  مرگ و آزادی از تعھدات ازدواج (باب ٢    

  
در  ٧اه" است و باب حل و فصل رابطۀ ايماندار با "گن ٦ھستند؛ باب  ھمسان ٧و  ٦ج.  سبک نگارش باب 

آزادی است که  ھمسان) ٢٣-١٢: ٦رابطۀ ايماندار با "قانون".  "قياس" مرگ در آزاد ساختن برده (
 مرگ از قيد ازدواج حاصل ميکند.

  

  ٧باب   ٦باب 

"گناه"                                                         ١: ٦

  "نسبت به گناه مُرديم" ٢: ٦

  ا در زندگی نوينی گام برداريم" "ت  ۴: ٦

  "آن که مرده است، از گناه آزاد شده است."  ٧: ٦

  

  

  "قانون" ١: ٧

  "نسبت به قانون مرده ايد"   ۴: ٧

  "تا در تازگی روح خدمت کنيم"   ٦: ٧

اکنون با مردن نسبت به آنچه در قيد آن بوديم، "  ٦: ٧
  ايم" از قانون آزاد شده
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  " آزاد از قانون"  ٣: ٧  "با آزاد شدن از گناه"  ١٨: ٦

  )٢٦٨نوشتۀ  آندرِس نای گرِن، ترجمۀ کارل س. راسموسن، ص » تفسير روميان«(برگرفته از   
  
 ۴: ٧؛  ١۴: ٦شريعت با فرامين آن، حکم مرگ بود.  ھمۀ انسانھا طبق شريعت محکوم ھستند (ر.ک. روم   د.

  يک لعنت بود.   ).  شريعت١۴: ٢ کولس؛   ١۵: ٢؛  افس  ١٣: ٣؛  غلا 
  
  را تفسير کرد، وجود داشته اند ٧چھار تئوری عمده درينکه چگونه بايد باب   ه.

  »)زندگی نامه«پولس دارد در مورد خود سخن می گويد (سبک   .١  
  پولس به نمايندگی از طرف ھمه انسان ھا سخن می گويد (نماينده، کريسوستوم)  .٢  
  گويد (تئودور اھل موپسوتيا)سخن می » آدم«پولس در مورد تجربۀ   .٣  
  را بيان می کند قوم اسراييلپولس دارد تجربۀ   .۴  

  
پيدايش دارد.  اين باب، نشانگر قدرت مخرب و  ٣روميان نقشی ھمانند باب  ٧از بسياری لحاظ، باب   و.

ناه کار را دانش و آگاھی نمی تواند بشر گ حتی برای آنانی که خدا شناس ھستند.  -سقوط دھندۀ نافرمانی است 
؛  ٣۴-٣١: ٣١"، ر.ک. ارميا معاھدۀ جديدآزاد سازد؛ تنھا فيض خدا و قلبی تازه قادر به چنين کاری است ( "

  ).  و حتی آن زمان ھم کشمکشی دائمی برقرار است ! ٢٧ – ٢٦: ٣٦حز 
 

  و عبارات بررسی واژه ھا
    

   ٣- ١: ٧(به روز شده):   NASBمتن 

که قانون تا زمانی بر  –زيرا با کسانی سخن ميگويم که از قانون آگاھند  –انيد يا ای برادران، آيا نمی د ١  
زيرا زنِ شوھردار، تا زمان زنده بودن شوھرش  ٢انسان دارای صلاحيت قضايی است که او زنده است؟ 

 ٣د.  بوسيلۀ قانون به او بسته است ؛ اما اگر شوھرش بميرد او از قيد قانون نسبت به آن شوھر آزاد می گرد
بنابراين، اگر در حاليکه شوھرش زنده است با مرد ديگری وصلت کند، زناکار خوانده ميشود.  اما اگر 

    شوھرش بميرد، از اين قانون آزاد است و در نتيجه، اگر با مرد ديگری وصلت کند، زناکار نمی باشد.

  
) ١ی تواند رجوع به موارد ذيل باشد: (اين م"   –زيرا با کسانی سخن ميگويم که از قانون آگاھند  –"   ١: ٧

) قانون بطور ٣)  مجادله بين ايمانداران يھودی و غير يھودی در کليسای روم ؛ (٢صرفاً ايمانداران يھودی؛ (
) به ايمانداران جديد غير يھودی که در حال آموختن   ۴) ؛ يا (١۵- ١۴: ٢عموم در رابطه با تمامی بشر (ر.ک. 

  م و فرايض) از کتاب مقدس عھد عتيق بودند.   ايمان جديدشان (تعالي
  
   "و غيره).  اما پولس اين واژه را به ٦، ۵، ۴، ٢، ١موضوعِ اصلی باب اين است (ر.ک. آيات "قانون ،

است.  ارائه مطلب درين جا  ١۴: ٦معانی مختلفی به کار برده است.  به نظر می رسد مسبب بحثِ پولس، 
د.  به "مفاھيم استنباط شده" قسمت "ج" در فوق رجوع نماييد.  شريعت و رابطۀ می باش ٦مشابه ساختار باب 

  مورد بحث قرار گرفته است. ١٦-١٣: ۴و  ٣١-٢١: ٣آن با "معاھدۀ جديد" توسط مسيح نيز در 
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NASB    قانون تا زمانی بر انسان دارای صلاحيت قضايی است که او زنده است" "که  
NKJV    ر فرد حاکميت دارد که او زنده است""که قانون تا زمانی ب   
NRSV    "که قانون صرفاً در زمان حيات شخص، برای او لازم الاجرا است" 

TEV    "قانون صرفاً تا زمانی که انسان زنده است بر او حاکم می باشد" 
JB      "که قوانين صرفاً در زمان حيات شخص شامل حال او می گردند" 
است.  شريعت موسی ھم يک برکت بزرگ (ر.ک.  ) kurieuōت کردن" (واژۀ تحت اللفظی درينجا "حاکمي  

).  با مرگ ١۴: ٢ کولس؛ ١۵: ٢؛ افس ١٣: ٣)، ھم لعنتی دھشتناک بود (ر.ک. غلا   ١١٩؛   ١٩ مزمور
در مورد مرگ  ٦جسمانی، الزامات نسبت به شريعت خاتمه می گيرند.  اين ھمان استعاره ای است که در باب 

  به گناه ذکر شده است.    ايماندار نسبت
  
او نمونۀ فوت را ارائه  ٦است.  در باب  ٦-١اين مثالِ اصلی پولس در آيات زيرا زنِ شوھردار"   "  ٢: ٧

کرده بود که تکليف شخص را به بردگی پايان می داد.  اينجا موضوع ازدواج و تعھدات آن مطرح شده اند.  
ت شوھر است که بيوه می تواند مجدداً ازدواج کند، در حاليکه اين مثال، عکسِ مسئله است چون در صورت فو

  در قياس پولس، ايماندار است که مرده است و بنابراين، نسبت به خدا و برای او زنده است. 
 
    "است؛ معنای آن "نافعال کردن" ، "از کار انداختن" يا  ٦: ٦در  »لـعـف«اين ھمان "او آزاد می گردد

کــامــل «بود و اينجا » غـيـرمـسـتـقـيـمن ــيــعـرمـيـی غـاضـم« ٦: ٦در   "منسوخ کردن" است.
: ٣است با اين مفھوم: "آزاد شده است و ھنوز در حال آزاد شدن است".  به عنوان خاص در » غـيـرمـسـتـقـيـم

  رجوع نماييد.   ٣
  
 (Shammai)ين مدارس دينی شمای اين تمثيل در ارتباط به بحث يھوديان، ب"زناکار خوانده می شود"   ٣: ٧

برقرار بود.  مکتب  و خصوصاً عبارت "چيزی ناشايسته" ۴-١: ٢۴است که در مورد تثنيه  (Hillel)و ھيلل 
ھيلل، گروه ليبرال (معتدل در شريعت) بودند که به ھر دليلی اجازۀ طلاق می دادند.  مکتب شمای گروه 

می دادند که  زنا يا عمل جنسی نادرست ديگری صورت گرفته  محافظه کار بودند و تنھا زمانی اجازۀ طلاق
  ).   ٩:   ١٩؛ ٣٢: ۵باشد (ر.ک. متی 

  

  ٦- ۴: ٧(به روز شده):   NASBمتن 

بنابراين ای برادران من، شما نيز بواسطۀ بدن مسيح، نسبت به شريعت به مرگ سپرده شديد تا با  ۴  
زيرا  ۵ن برخيزانيده شد، تا برای خدا ثمر آوريم. شخص ديگری وصلت کنيد، يعنی با "او" که از مردگا

در اعضای بدن ما عمل می کرد برمی انگيخت، ھنگامی که در جسم بوديم، اميال گناه آلود که شريعت آنھا را 
اما اکنون با مردن نسبت به آنچه در قيد آن بوديم، از شريعت آزاد شده ايم تا در   ٦تا برای مرگ ثمر آورد.  

  خدمت کنيم و نه در کھنگی لفظ شريعت.   » روح«تازگی 

  
) است.  ارتباط آن با ٦اين مقصود اصلی پاراگراف (نيز باب  "شما نيز ...  به مرگ سپرده شديد"  ۴: ٧

؛  غلا ١۵-١۴: ۵توا  ٢بود که مسيحيان نسبت به گناه مرده اند ھمانطور که مسيح مرد (ر.ک.  ٦قياس در باب 
  ).   ١٧: ۵قرن  ٢در اين عصرجديد "روح"، خلقت جديدی در مسيح می باشند (ر.ک. ).  ايمانداران،   ٢٠: ٢
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   "١٢قرن  ١منظور اينجا مفھوم الھياتیِ کليسا به عنوان بدن مسيح نيست (ر.ک. "به واسطۀ بدن مسيح :
ريق که ھنگام مرگ مسيح، ايمانداران نيز از ط ١١-٣: ٦)، بلکه بدن جسمانی مسيح است، نظير ٢٧،  ١٢

: ٢؛ غلا ١۵-١۴: ۵قرن  ٢ھمانند سازی خود با او در تعميد، با او مردند.  مرگ او، مرگ آنان بود (ر.ک. 
  ).   زندگی رستاخيز يافتۀ او آنان را آزاد ساخت تا خدا و ديگران را خدمت کنند.    ٢٠

  
   "ن ايمانداران توسط مسيح نيز بود.  اکنو  ٢٢: ٦، خصوصاً  ٦اين مشابه فصل "تا برای خدا ثمر آوريم

آزادند تا خود را متعھد به مسيح سازند. اين ادامۀ قياس ازدواج است.  ھمانطور که مسيح برای ايمانداران مرد، 
).  ھمانطور که عيسی برخيزانيده شد،   ٢٠: ٢؛ غلا  ١۴-١٣: ۵قرن  ٢حال آنھا بايد نسبت به گناه بميرند (

: ٢؛ افس  ٢٢: ٦ندگی جديد روحانی در خدمت به خدا داشته باشند (ر.ک. روم آنھا نيز برخيزانيده شده اند تا ز
۵-٦  .(  
  
٧ :۵  

NASB  "زيرا ھنگامی که در جسم بوديم"     
NKJV   "زيرا وقتی در جسم بوديم" 
NRSV    "ھنگامی که در جسم زندگی می کرديم" 

TEV    "زيرا زمانی که طبق سرشت انسانی مان زندگی می کرديم" 
JB      از ايمان آوردن مان" "پيش 
"ثمرۀ" زندگی تھی از  ۵مربوط به تجربۀ ايماندار می شوند.  آيۀ  ٦و   ۴است.  آيه  ۴اين آيه در مقابل آيه   

؛    ٩-٧).  شريعت، گناه ايمانداران را به آنھا نشان می دھد (آيات ٢۴-١٨: ۵قدرت خدا را توضيح داد (غلا 
  لبۀ بر آن را به آنھا ببخشد.)، اما نمی تواند قدرت غ٢۵-٢٣: ٣غلا 
: ٦است (ر.ک. » آدم«در متن، اين اشاره ای است به طبيعتِ سقوط کرده و گناه کار ايماندار، که مورثی   
) ٢) طبيعت گناه (انسان پيشين)،  و (١مختلف استفاده می کند ( sarxاين واژۀ به دو طريق از ).  پولس ١٩

:   ٩؛  ١: ۴؛  ٣: ١).  اين واژه درينجا منفی است، اما به  روم ۵،  ٣:   ٩؛  ١: ۴؛  ٣: ١بدن جسمانی (ر.ک. 
) به خودی خود، شرير نيستند ليکن مانند ذھن sarx  /somaتوجه کنيد.  جسم / بدن (   ٢٠: ٢؛ غلا  ۵، ٣
)nous پولس از اين)، محل کارزار و رويارويی نيروھای شريرِ اين عصر، با روح القدس می باشند.  کاربرد 

  واژه ھا متابع "ترجمۀ ھفتاد" است، نه ادبيات يونان.    
 
  اين جنبۀ طبيعت سرکش انسانی را که بر ھر محدوديتی  می تازد، "  برمی انگيخت"که شريعت آنھا را

).  ٨-٧می توان در باب سه پيدايش و در ھمه افراد آشکاراً ديد.  شريعت، مرز و حدود می گذارد (ر.ک. آيات 
برای محافظت از بشر بود، اما انسان ھا آنھا را به چشم قيد و بند می ديدند.  روح گناه کار و اين حدود 

)، بلکه ١٣-١٢خودفرمانِ بشر، با شريعت خدا برانگيخته شد.  حدود، مشکل کار نبودند (قانون، ر.ک. آيات 
  خودمختاری و خودرأيی انسان.    

  
، نوشتۀ نيومن و نيدا، تفسير جالبی مورد نامه پولس به روميان راھنمای مترجم در کتاب"اما اکنون"    ٦: ٧

  دارد.
، و در عين حال به ارتباط شان با آنچه در پيش است، ٦و  ۵"مھم است به ھمسانی ھای آيات   

ھمسان آن است ؛ آيۀ  ٢۵-٧: ٧تجربيات پيش از مسيحی شدن را بيان می کند، و  ۵توجه کنيم.  آيۀ 
ھمسان آنست   ١١-١: ٨مان را تحت رھبری روح خدا توصيف می نمايد و ، زندگی کنونی در اي٦

  ).  ١٣٠(ص 
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   "است و تضادی است با » غـيـرمـسـتـقـيـم اریــبـاخن ـيـعـمگـذشـتـۀ غـيـر«اين   "آزاد شده ايم
.  شريعت ۵يۀ در آ» گــذشــتــۀ اسـتــمـــراری انـعـکاســـی [عملی که به خود فاعل برميگردد] اخـبـــاری«

از طريق مژدۀ انجيل، » روح«آشکار می کند که ايمانداران، ھمواره در اسارت گناه بوده اند اما اکنون بوسيلۀ 
  شوھرش فوت شده است.   ٢آزادی يافته اند. ھمين واژه در مورد زنی آمده که در آيۀ 

  
    "است که به » یـــفـوص مـتـعـــدین ــيـمعغـيــرۀ ــتـذشـگ«اين "با مردن نسبت به آنچه در قيد آن بوديم

آمده است.  خدا ايمانداران را بوسيلۀ مرگِ مسيح، » غـيـرمـسـتـقـيـم اسـتـمـراری اخـبــاری گـذشـتــۀ«دنبال آن 
) از ضمير گناھکار درونی شان.  قبلاً آنھا پيوسته اسير ٢) از لعنت عھد عتيق و (١از اين ھا رھايی داد: (

از ارادۀ مکشوف خدا بودند و نيز اسير طبيعت گمراه، گناه شخصی، و وسوسه ھای عوامل  گردنکشی خود
  )!٣-٢: ٢ماوراء طبيعه (ر.ک. افس 

  
    "٣١: ٣١است (ر.ک. ارميا » معاھدۀ جديد«اين راه تازۀ روحانی، احتمالاً اشاره به "تازگی ... کھنگی -
  را پولس در موارد ذيل به کار می برد: ) kainos  ،kainotēs). واژۀ يونانی "تازه" (٣٢-٢٢: ٣٦؛ حز ٣۴

 ۴: ٦تازگی زندگی، روم . ١
 ٦: ٧، روم »روح«تازگی . ٢
 ٦: ٣قرن  ٢؛ ٢: ١١قرن  ١معاھدۀ جديد، . ٣
 ١۵: ٦؛ غلا  ١٧: ۵قرن  ٢خلقت تازه، . ۴
 ٢۴: ۴؛  ١۵: ٢شخص تازه، افس . ۵

آن "کاملاً فرسوده" است.  پولس دارد تباين و واژۀ "کھنه" در ارتباط با شريعت موسی است و معنی   
  ).١٣و  ٦: ٨تفاوت ھای معاھدۀ قديم و جديد را، مانند نويسندۀ عبرانيان، در مقايسه نشان می دھد (ر.ک. 

  
  

NASB ،NKJV   خدمت کنيم"» روح«" تا در تازگی 
NRSV    روح«وين "تا آنکه بردگان باشيم، نه تابع قوانين مکتوب کھنه، بلکه در زندگی ن« 

TEV       روح«"بلکه در طريق جديد"« 
JB        "آزاد برای خدمت در طريق جديد روحانی"  
معنیِ تحت اللفظیِ اين عبارت، "در تازگی روح" است.  روشن نيست که منظور، روحِ احيا شدۀ انسان   

معنی روح القدس  بوده يا  روح القدس. اکثر ترجمه ھای انگليسی کلمۀ روح را با حرف درشت می نويسند، که
بار ياد شده است اما مشخص نيست کداميک از اين  ١۵روميان  ٨را پيدا ميکند.  اين واژه نخستين بار در باب 

[روح » روح«دو صورت می باشد. واژۀ "روح" می تواند اشاره به روح انسان باشد که توسط مژدۀ انجيل و 
قرن  ١؛  ١١: ١٢؛  ٨: ١١؛  ١۵: ٨؛  ٦: ٧؛     ٢٩: ٢  ؛   ٩، ۴: ١خدا] احيا شده و نيرو يافته است:  روم 

  . ١٨: ١٦؛  ٣٢، ١٦، ١۵: ١۴؛  ٣۴: ٧؛    ۵، ۴، ٣: ۵؛  ٢١: ۴؛  ١١: ٢
در نوشته ھای پولس "جسم" و "روح" اغلب در تضاد با يکديگربه عنوان دو شيوۀ کاملا متفاوت تفکر و   

).  زندگی جسمانی بدون خدا ٨: ٦؛  ٢۵، ١٧، ١٦: ۵؛  ٣: ٣؛  غلا ۴: ٨؛  ١۴: ٧زندگی آمده اند (ر.ک. 
) ١١،   ٩: ٨است.  روح القدسِ ساکنِ در شخص (ر.ک. » روح«"جسم" است، اما زندگی با خدا "روح" يا 

  ايماندار را به خلقت جديدی در مسيح مبدل می سازد (در جايگاه و در تجربه).  
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  ٢۵-٧: ٧رومـيــان  ده درـاط شـبـنـتـم اسـيـاھـفـم
  

بيان واقعيتی انسانی است.  ھمه افراد بشر، چه نجات يافته چه گمراه، تجربۀ  آن  ٢۵- ٧: ٧الف.  روميان   
تنش نيک و بد را در دنيای خود و در ذھن و دل شان داشته اند . علم تفسيراين سئوال را مطرح می 

بايد مربوط به باب  کند: " پولس چه  برداشتی را از اين بخش انتظار داشت؟"   موضوع متن آن
باشد.  به نظر بعضی، مقصود آن ھمۀ انسان ھا ھستند و     ٣٩-١: ٨و  ٢٣: ٦ – ١٨:  ١ھای 

بنابراين، تجربۀ پولس را به عنوان يک الگوی عالی تلقی می کنند.  اين تفسير، "نظريۀ خودزندگی 
اربرد نوعی و غير ک ٣-١: ١٣قرن  ١نامه" خوانده شده است.  کاربرد پولس از واژۀ "من" در 

شخصی است.  اين گونه کاربردِ نوعیِ "من" را می توان به معلمين دينی يھود استناد کرد.  اگر 
درينجا چنين باشد، بخش ياد شده گويای مراحل تحول انسان از بی گناھی به ملزم شدنِ به گناه، و به 

  ) "نظريۀ نماينده".٨(باب  –نجات است 
يات را مربوط با جدال سھمناک يک ايماندار با طبع گناھکار انسانی اما بعضی ديگر، اين آ        

ن و ــيـعـمغـيـرۀ ـتـذشـگ« اين تنش درون را آشکار می سازد.  ٢۴دانسته اند. فرياد دلخراش آيۀ 
  ٢۵- ١۴ھستند، در حاليکه در آيات و حاکم شاخص  ١٣- ٧در آيات » گـذشــتــۀ اسـتـمـــراری

شاخص اند.  اين موضوع "نظريۀ خودزندگی نامه" » لـــامــکگـذشــتــۀ ال و ــــای حـــان ھـــزم«
را محتمل تر می سازد، که پولس دارد تجربۀ خود را از مراحل بی گناھی، به ملزم شدن، و به نيک 
محسوب شدن بازگو می کند، و مسير پرکشمکش مقدس شدن فزاينده را وصف می نمايد (ر.ک. 

autos egō  ،"٢۵ر.ک. آيۀ  "من خود.( 
ب، پولس بر  ٢۵و  ١٣-٧اين احتمال نيز وجود دارد که ھر دو ديدگاه درست باشند.  در آيات         

الف  او از تجربۀ کشمکش  ٢۵-١۴در آيات مبنای زندگينامه خود صحبت می کند، در حاليکه 
بايد به ياد داشت درونی خود با گناه، به عنوان نمونه ای از بشرِ فديه شده، سخن می گويد.  ليکن 

نيز با در نظر گرفتن زمينۀ پولس بايد نگريسته شود که پيش از ايمان به مسيح،  قسمتتمامی اين 
  پيرو سرسپرده و متعصب دين يھود بوده است.  تجربۀ پولس منحصر به خود او بود.  

  
و می شود شريعت نيکو است.  آن از جانب خداست.  اھداف الھی از طريق آن انجام می شده   ب.  

).  شريعت نميتواند باعث صلح يا آرامش يا نجات گردد.  جيمز ٢۵، ٢٢، ١۴، ١٢، ٧: ٧(ر.ک. 
" ، ديدگاه و نگارش پولس را که به سبک يک انسان در مسيحاستوارت در کتاب خود به نام " 

  پارادوکس [عبارات متناقض نما] است نشان می دھد:
طبيعتاً از او انتظار می رود  ،و تعليمی است"شخصی که در صدد تشکيل يک نظام فکری   

معانی واژه ھای کاربردی خود را مشخصاً و به طرزی ثابت ارائه دھد.  از او نيز انتظار 
می رود روش دقيقی برای نگارش ايده ھای اساسی اش بگزيند.  ھمچنين واجب است 

کلمه در سراسر  زمانی که نويسنده کلمه ای را به يک معنی خاص به کار برده است، آن
نوشته به ھمان معنی باقی بماند.  اما چنين انتظاری از پولس، بيھوده است.  روش نگارش 
او اکثراً دگرگون پذير است و ثابت نيست.  او می نويسد: " قانون مقدس است ... باطناً از 

 nomos) اما واضحاً جنبۀ ديگری از ١٣- ١٢: ٧قوانين خدا لذت می برم" (ر.ک. روم 
ت که او را بر اين می دارد تا در جای ديگر بگويد: "مسيح ما را از لعنتِ قانون آزاد اس

  ).  ٢٦کرده است" (ص 
  

شخصِ نجات يافته است يا کسی  ٢۵-١۴در مورد اين سئوال که "آيا مقصود پولس در آيات   پ.   
  است که نجات نيافته ؟" شواھد متن به شرح ذيل است:
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  شخصِ نجات نيافته  .١    
  اين تفسير آبایِ اوليۀ يونانی زبانِ کليسا بوده است  )الف      
  عبارات ذيل اين ديدگاه را حمايت می کنند  )ب      
  ١۴"من جسمانی ھستم،" آيه    )١(        
  ١۴"به گناه به اسارت فروخته شده ام،" آيه   )٢(        
  ١٨"ھيچ نيکويی در من نيست،" آيه   )٣(        
  ٢٣ن قانونِ گناه که در اعضای من است،" آيه "مرا اسير می سازد به آ  )۴(        

"چه آدم بدبختی ھستم! چه کسی مرا از جسم اين مرگ رھايی خواھد بخشيد،" آيه   )۵(      
٢۴  

 ٨اينست که ما از حاکميت گناه آزاد ھستيم.  مضمون باب  ٦مضمونِ مستقيمِ بابِ   )پ      
  با کلمۀ "پس" شروع می شود. 

  ). ٢۵تا پايان اين مضمون (آيه » مسيح«يا » روح«ه نبودن ھيچ اشاره ای ب  )ت      
  شخص نجات يافته  .٢    
  بود.  (Reformed tradition)اين تفسير آگوستين، کالوين و سنت اصلاح گرايان   )الف      
  عبارات زير از اين ديدگاه حمايت می کنند  )ب      
  ١۴"ما می دانيم که شريعت روحانی است،" آيه   )١(          

  ١٦شريعت موافقم، و اعتراف ميکنم نيکوست،" آيه " با   )٢(      
    ١٩"آن عمل نيکو را که می خواھم، انجام نمی دھم ...،" آيه   )٣(      
  ٢٢"شادمانه با قانون خدا باطناً ھم رأی می باشم،" آيه   )۴(      
را در بخشی که به موضوع تقديس می پردازد  ٧مضمونِ عمده تر روميان، باب   )پ    

  جای می دھد
، ١٣- ١تغييرِ آشکارِ زمان افعال، از گذشتۀ استمراری و گذشتۀ غير معين در آيات   )ت    

، بخش متفاوت و جديدی از زندگی  ٢۴-١۴به کاربرد پيوستۀ زمان حال در آيات 
  پولس را (يعنی ايمان آوردن او را) می رساند. 

  
ت گناه آلود خود را تجربه می چه ايماندار بيشتر می کوشد تا شبيه مسيح گردد، بيشتر طبيع ھر  ت.  

نيز با اکثر  -کند.  اين پارادوکس، با اين مضمون و با شخصيت پولس، بسيار مصداق دارد 
    ايمانداران.  

  بيتی از يک سرود کليسای لوتری که ھنری توِلـز آن را سراييده است:      
  "و کسی، ای خداوند، آرامی را به کمال ندارد،        
   عاری از گناه نيست؛زيرا ھيچکس کاملاً         
توانند برايت انجام  افتند، بھترين خدمت را می گردند و می و آنان که ضعيف می        

  دھند
  (شاعر و نام سرود نامعلوم است)زيرا از خطای درون، بيشترين آگاھی را دارند."         

  

  ١٢ – ٧: ٧(به روز شده):   NASBمتن 

رگز چنين مباد!  بر خلاف اين، من گناه را نمی توانستم پس چه گوئيم؟  آيا شريعت گناه است؟  ھ ٧  
نمی توانستم دريابم طـمع ورزيدن » بشناسم مگر بوسيلۀ شريعت؛ زيرا اگر شريعت نگفته بود "طـمع مورز

  اما گناه، با استفاده ازين حکم، در من ھر نوع طمع را پديد آورد؛ زيرا جدا از شريعت، گناه مرده ٨چيسـت. 
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و اين    ١٠زمانی من جدا از شريعت، زنده بودم؛ اما چون حکم آمد، گناه زنده گشت و من مُردم؛    ٩است.   
زيرا گناه، با استفاده از آن  ١١حکم که می بايست به زندگی منجر شود، در عمل برای من به مرگ انجاميد ؛ 

و آن حکم، مقدس و کاملاً  ازين رو، شريعت، مقدس است ١٢حکم، مرا فريب داد و به واسطۀ آن مرا کشت.  
  عادلانه و نيکوست.

  
؛  ١۵، ١: ٦] سخن می گويد (ر.ک. diatribeپولس مجدداً با "گفتار اعتراض آميز" ["پس چه گوئيم"   ٧: ٧
١٣، ١: ٧ .(  
  
    "خدا از تقدّس و نيکويی  يکی از نکات متناقض نمای مکاشفه الھی اين است که"آيا شريعت گناه است؟

عنوان آينه ای استفاده نمود تا گناه را آشکار سازد، و تا آنکه آدميانِ گناھکار را به موضع توبه و شريعت به 
).  نيز جای تعجب است که شريعت، نقش خود را در فرايند ٣؛  غلا ١٣-١٢ايمان رھنمون گردد (ر.ک. آيات 

  ] !  justification[] ادامه ميدھد، اما نه در پارسا شمردگی شخص sanctificationمقدس ساختن [
  
   "٢: ٦؛  ٣١، ٦، ۴: ٣؛ ١٣انکارِ مشخصۀ پولس در آنچه واقعيت ندارد (ر.ک. آيه "ھرگز چنين مباد ،
  ).  ٢١: ٣؛  ١٧: ٢؛  غلا ١١، ١: ١١؛  ١۴:   ٩؛  ١۵

  
    "سبک نگارش روميان، تضادھای قوی را برای ارائه نظراتش به کار می گيرد  پولس در"بر خلاف اين

  ).  ١١، ١: ١١؛  ١۴:   ٩؛  ١٣: ٧؛  ١۵، ٢: ٦؛  ٣١، ٦، ۴: ٣(ر.ک. 
  
    "چند بار ضمير شخصی "من" به  ٢۵-٧در کتاب مقدس خود علامت بزنيد که در متن آيات "من ،

  صورت فاعل، مفعول و ملکی آمده است.  تعجب خواھيد کرد.  بيشتر از چھل مرتبه است.  
  
  اين يکی از بخش ھای کليدی نشان دھندۀ اين مفھوم ناسم مگر بوسيلۀ شريعت" "گناه را نمی توانستم بش

: ۵؛  ٦۵: ۴؛    ٢٠: ٣است که شريعت موسی مانند آينه ای عمل می کند تا گناه شخصی را بنماياند (ر.ک. 
بود، و ازين » معاھده«).  يک بار نقض کردن شريعت، نقض آن ٢۴، بخصوص آيه   ٢٩-١۴: ٣؛  غلا   ٢٠
  ) !  ١٠: ٢و يعقوب    ١٠، متحمل عقوبت ھايش شدن (ر.ک. آيه رو
  
    "است که "مغاير با امر مسلم" خوانده می شود.   »جملۀ شرطی نوع دوم«اين "مگر بوسيلۀ شريعت

؛    ١٠: ١پولس ملزم به گناه شده بود.  اين تنھا نمونۀ اين اصطلاح دستوری در روميان است.  پولس در غلا 
  از آن استفاده می کند.   ١١:  ١٢قرن  ٢؛  و ٣١: ١١؛    ١٠: ۵؛  ٨: ٢قرن  ١و  ٢١: ٣
  
   "٢١: ۵؛  تث ١٧:   ٢٠(ر.ک. خروج » ده فرمان«اين نقل قولی است از آخرين حکمِ "طمع مورز  .(

).  ٧-۵اين حکم نھايی در مورد طرز فکر صحيح است، که در واقع خلاصۀ ھمگی آنھاست (ر.ک. متی 
).  واژۀ "طمع" به معنی ١٣، ١٢، ١١،   ٩، ٨لب به عنوان "حکم" ياد شده است (ر.ک. آيات شريعت اغ

"چيزی را با تمام دل خواستن" يا "چيزی را قوياً خواستن" بوده است.  خدا بوسيلۀ خلقت، چيزھای بسيار به 
دا را به صورت ھايی انسان (گناھکار و نجات يافته) عطا کرده است، اما انسان ھميشه می خواھد ھدايای خ

استفاده کند که خارج از محدوده ھای مقرر خدا است.  شعار انسان اينست:  "بيشتر و باز ھم بيشتر می خواھم، 
يادداشت ھايی در مورد خروج «به ھر قيمتی که باشد"!  نفس، حاکم بسيار ستمگری است!  به عنوان خاص 

  رجوع نماييد.   ٩-٨: ١٣در »  ١٧:   ٢٠
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٨: ٧  
NASB ،NKJV  "با استفاده از" 
NRSV      "با ربودن فرصت" 

TEV      "مجال يافت" 
JB        "از فرصت استفاده نمود"  
).   ١١و  ٨اين اصطلاح ارتشی بود که در مورد جبھۀ ساحلی يا پايگاه عمليات به کار ميرفت (ر.ک. آيات   

صورت عمليات نظامی مشخص  ).  گناه به١١،   ٩درين مضمون به آن شخصيت داده شده است (ر.ک. آيات 
  ).  ١٦، ١۴، ١٢: ٦؛  ١٧و  ١١) که رھبر ارتشی آن را ھدايت می کند (ر.ک. آيات ١١شده است (ر.ک. آيه 

  
   "١؛  ١٣: ۵؛  ١۵: ۴گناه سرکشی از ارادۀ خداست (ر.ک. روم " زيرا جدا از شريعت، گناه مرده است 

به » الـــان حــزم«ل ــعـبايد در آن قرار داده شود.  اگر ف ).  درين عبارت فعل ديده نمی شود و۵٦: ١۵قرن 
در آن » نــيـمعگـذشـتــۀ غـيــر«.  اگر آن اضافه شود، به طور ضمنی می رساند که اين يک اصل جھانی است

  قرار گيرد، رجوع آن اختصاصاً به زندگی پولس می شود.  
  
  زمان ١اشاره به پولس در يکی از دو حالت ذيل باشد ( اين می تواند"زمانی من ... زنده بودم"     ٩: ٧ (

) به عنوان فريسی تمام عيار، پيش از آنکه حقيقت انجيل قلب او را تسخير ٢بچگی و دوران بی گناھی او؛ يا (
از ديدگاه "نظريۀ خود  ٧).  حالت اول نشانگر تفسير باب ٣: ١تيمو  ٢؛  ٦: ٣؛  فيل ١: ٢٣کند (ر.ک. اعما 

  از ديدگاه "نظريۀ نماينده".    ٧ه" است و حالت دوم نشانگر تفسير باب زندگينام
  
    "روح سرکش انسان وقتی با ممنوعيت ھا روبرو می شود، " چون حکم آمد، گناه زنده گشت و من مُردم

 جانی تازه می گيرد.  "مکن" ھا در شريعت خدا، غرور خودسرانه را در بشر گناه کار بيدار می کند ( ر.ک.
و  ٢١: ۵).  توجه داشته باشيد چگونه ھنوز به گناه، شخصيت داده می شود، نظير ٦-١: ٣؛  ١٧-١٦: ٢پيدا 
٢٠، ١٧، ١١، ٨: ٧     .  
  
احتمالاً اين  " اين حکم که می بايست به زندگی منجر شود، در عمل برای من به مرگ انجاميد"     ١٠: ٧

.  شريعت آن چيزی را وعده داد که نمی توانست ١٣: ٢ه روم يا شايد ب  ۵: ١٨رجوعی است به وعدۀ لاويان 
محقق سازد، نه از آنجا که گناه آلود بود، بلکه از آنجا که انسان ھا ضعيف و سرکش ھستند.  شريعت، حکم 

  ).١۴: ٢ کولس؛  ١۵: ٢؛  افس ١٣: ٣اعدام شد (ر.ک. غلا 
   
 مـتـعــدین ــيـعـمگـذشـتــۀ غـيــر«عبارت  دو اين" مرا فريب داد و به واسطۀ آن مرا کشت"    ١١: ٧
آمده است.  پولس از اين واژه  ١٣: ٣) در پيدا LLXھستند.  واژۀ "فريب داد" در ترجمۀ ھفتاد (» اریــبـاخ

).  ١۴: ٢تيمو  ١؛  ٣: ٢تسا  ٢؛  ٣: ١١قرن  ٢؛  ١٨: ٣قرن  ١؛  ١٨: ١٦چند بار استفاده می کند (ر.ک. روم 
).  آدم و حوا با نافرمانی از دستور خدا، ١۴: ٢تيمو  ١؛ ٣: ١١قرن  ٢مع نيز بود (ر.ک. مشکل آدم و حوا ط

  ).  ٢٠: ٣- ١٨: ١از لحاظ روحانی مردند.  در مورد پولس و ھمۀ بشر نيز اينطور است (
  
اين تصديق پولس از نيکويی شريعت است.  مشکل کار، شريعت نيست.  اما سبک پولس با ساختار   ١٢: ٧

استفاده کرده است، احتمالاً باعث ناراحتی ايمانداران  ٧و "قانون" در باب  ٦او که از "گناه" در باب  ھمسان
  ).  ١٣: ١۵-١: ١۴يھودی شريعت گرا در کليسای روم شده بود (ضعيفان در 
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  ١٣: ٧(به روز شده):   NASBمتن 

بلکه گناه بود که بواسطۀ آنچه مرگ شد؟  ھرگز چنين مباد!   باعثپس آيا آنچه نيکوست برای من   ١٣  
نيکوست مرگ را در من پديد آورد تا گناه بودنش مسلم شود، و تا به وسيلۀ اين حکم ، گناه کاملاً گناه آلود 

  گردد.

  
١٣: ٧  

NASB    "گناه، تا گناه بودنش مسلم شود ... گناه کاملاً گناه آلود گردد" 
NKJV    دی زياد گناه آلود گردد""گناه، تا گناه بودنش نمايان شود ... به ح 
NRSV    "تا گناه بودنِ گناه مسلم شود ... بيش از حد گناه آلود" 

TEV    "تا ماھيت واقعی آن به عنوان گناه آشکار شود" 
JB       گناه، تا آنکه چھرۀ واقعی خود را نمايان سازد ... توانست ھمۀ قدرت گناه آلود خود را به"

   کار گيرد"
واقعيت به وضوح ديده می شود که چيزی خوب و سالم و خداپسندانه يعنی شريعت ذاتِ شريرِ گناه درين   

) و آنرا پيچانيد و به صورت وسيله ای برای محکوم   ١١٩،   ١٩ مزمورموسی را به دست گرفت (ر.ک. 
).  بشر گناه کار يکايک ھدايای نيکوی خدا را ١۴: ٢ کولس؛  ١۵: ٢ساختن و مرگ تبديل کرد (ر.ک. افس 

  ج از محدوده ھای مقرر خدا، به کار زده است.  خار
  (منظور) توجه نماييد. hinaبه دو عبارت   

 
   "کاربرد پولس از «به عنوان خاص "کاملاً گناه آلودHuper  « توجه نماييد.   ٣٠: ١در  
  

     ٢٠ – ١۴: ٧(به روز شده):   NASBمتن 

 ۵١جسم ھستم و به اسارت گناه فروخته شده ام. زيرا می دانيم که شريعت، روحانی است، اما من از  ۴١  
، به عمل نمی آورم، بلکه ھمان که از ميخواھم انجام دھمزيرا آنچه می کنم، درک نمی کنم؛  زيرا آنچه را که 

به عمل می آورم، با شريعت ھم  انجام دھم اما اگر ھمان را که نمی خواھم ١٦آن تنفر دارم را انجام می دھم. 
پس اکنون، ديگر من نيستم که اين کارھا را انجام  ١٧که شريعت نيکوست.   اذعان می کنم نظر می شوم، و

زيرا می دانم که ھيچ نيکويی در من، يعنی در جسم من، ساکن  ١٨می دھم، بلکه گناه که در من ساکن است.  
می خواھم، انجام نمی زيرا نيکويی ای که    ١٩نيست؛ زيرا مايل بودن در من ھست، اما نه انجام عمل نيکو.  

اما اگر ھمان چيزی را که نمی خواھم، انجام    ٢٠دھم، اما ھمان شرارتی را که نمی خواھم به عمل می آورم.  
  می دھم، ديگر من آن نيستم که آن را به عمل می آورد، بلکه گناه که در من سکونت دارد.   

  
  ب). ١٦و  ١٢کار، آن نيست (ر.ک. آيات  شريعت خدا نيکوست.  مشکلِ "شريعت روحانی است"    ١۴: ٧
  
  "مفھوم خنثی به معنی بدن جسمانی به کار برده است ١اين واژه را پولس به صورت ("از جسم ھستم (

) نيز به صورت مفھوم منفی به معنی طبيعت گناه کار بشر ٢)؛  و (۵، ٣:   ٩؛  ١: ۴؛  ٢٨: ٢؛  ٣: ١(ر.ک. 
    ت اينجا اشاره به کداميک است.  ).  مشخص نيس۵در آدم (ر.ک. آيه 
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   "است به معنی "به اسارت گناه » غـيـرمـسـتـقـيـم کـامـل وصـفــی«اين "به اسارت گناه فروخته شده ام
به عنوان برده دار شخصيت داده شده » گناه«فروخته شده ام و ھنوز ھم فروخته می شوم."  در اينجا دوباره به 

  مشخص نيست.  می تواند رجوع به شيطان، گناه، پولس يا خدا باشد.  » سـتـقـيـمغـيـرمـوجه «است.  عاملِ 
و  -واژۀ عمدۀ عھد عتيق، در مورد کار خدا برای بازآوردن بشر به سوی خود، "فديه" يا "بازخريد"   

بوده است. در اصل، معنی آن "پس خريدن" بوده (و مترادف ھای آن.  به عنوان  -ديگرمترادف ھای آنھا 
رجوع شود).  عبارت کاربردی اينجا، مفھوم متضاد آن است: "به دستِ ... فروخت" (ر.ک.  ٢۴: ٣خاص در 

  ).    ٩: ١٢سمو  ١؛   ٧:   ١٠؛  ٢: ۴داوران 
  
)، اما طبيعت گناه کار را نيز دارد (ر.ک. ۴: ١پطر  ٢فرزند خدا "طبيعت الھی" دارد (ر.ک.   ٢۴- ١۵: ٧

بيان  ٧)، اما تجربۀ بشر ھمانست که در فصل ٦: ٦غير فعال شده است (ر.ک. روم ).  بالفعل، گناه ١٧: ۵غلا 
شد.  يھوديان می گويند که در قلب ھر انسانی يک سگ سياه و يک سگ سفيد وجود دارد.  آن يکی را که 

  بيشتر تغذيه کنند، بزرگتر خواھد شد.  
روزانۀ دو طبيعت ما سخن می گويد، در در حاليکه اين بخش را می خوانم، رنج پولس را که از کشمکش   

تجربۀ خود احساس می کنم.  ايمانداران از طبيعت گناه کار خود آزاد شده اند، اما، خدا به ما رحم کند، زيرا ما 
ھنوز ھم تسليم اغوای آن می شويم.  برخلاف انتظار، اغلب اينطور است که پيکار شديد روحانی، بعد از نجات 

و بلوغ روحانی ھمان مشارکت روزانۀ پر تنش فرد با خدای يگانۀ تثليت است و نبردی آغاز می گردد.  رشد 
  ).   ۵ھرروزه با شرير (ر.ک. آيه 

   
ھستند که از ديدگاه نويسنده، يا به منظور » جملات نوع اول شرطی«اين ھا ھر دو "اگر"     ٢٠، ١٦: ٧

  شيوايی سخن، واقعيت تلقی شده اند.  
  
پولس نمی گويد که بدنِ نم که ھيچ نيکويی در من، يعنی در جسم من، ساکن نيست"  "زيرا می دا ١٨: ٧

جسمانی شرير است، بلکه جسم، صحنۀ جنگ ميان ذات گناھکار و روح خدا بوده است.  به عقيدۀ يونانی ھا 
ان، کولسيان و جسم و ھر نوع ماده، شرير بودند.  اين به ارتدادِ دوخداپرستیِ گنوستيسيزم انجاميد (ر.ک. افسسي

نامه اول يوحنا).  يونانی ھا دليل بروز مسائل روحانی را چيزھای عينی و جسمانی می دانستند. پولس جنگ 
روحانی را از اين منظر نمی نگرد.  پولس گناه را به عنوان شخصيت ارائه کرد و نافرمانی بشر از شريعت 

نی نام برد.  واژۀ "جسم" در نوشته ھای پولس می خدا را به عنوان فرصتی برای تھاجم شرير به طبيعت انسا
: ٢؛  ٣: ١) بدن جسمانی که از لحاظ اخلاقيات خنثی و بيرنگ است (ر.ک. ١تواند اين معانی را داشته باشد: (

  ).   ۵) طبيعت گناه کار که از آدم به ارث رسيده است (ر.ک. آيه ٢) و (۵، ٣:   ٩؛  ١: ۴؛  ٢٨
  
حائز توجه می باشد که کتاب روميان گناه بشر را به وضوح می سکونت دارد"  "گناه که در من    ٢٠: ٧

ذکری از شيطان نشده است.  مردم نمی توانند برای مسئلۀ گناه خود شيطان را مقصر    ٢٠: ١٦نماياند، اما تا 
ک برده دار بدانند چرا که حق انتخابی برای ما وجود دارد.  شيطان به عنوانِ يک پادشاه و حاکم ستمگر و ي

ارائه شده است.  گناه ما را وسوسه و اغفال به کناره گيری از خدا می کند تا خود مختار شده، به اعمال خواسته 
ھای خود به ھر قيمت بپردازيم.  شخصيتی که پولس به گناه نسبت داده و ارتباط آن با گزينۀ انسان، تصويری 

  است. ٧: ۴از پيدايش 
).    ٢٠، ١٨، ١٧را چند بار در اين باب به کار می گيرد (ر.ک. آيات  پولس عبارت "سکونت دارد"  

طبيعت گناه کار، در زمان نجات  نابود يا ريشه کن نمی شود، بلکه بالفعل غير فعال می گردد.  شرط ناتوان 
برد ).  خدا وسيلۀ لازم ن١١،   ٩: ٨ماندن آن، ھمکاری ما با روح القدس است که در ما سکونت دارد (ر.ک. 

  دهــت داده شـبـسـه آن نـت بـيـصـخـه شـری کــريـه شـچ –با شرير را  برای ايمانداران کاملاً فراھم ساخته است
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(عقلانی) و چه شخصيت شرير (شيطان و ارواح خبيث).   آن وسيله، حضور و قدرت روح القدس است.  
 است، بازدارندۀ مؤثر را که س اووروح قد، بايد ھديۀ را از خدا ھديه می گيريم ھمانطور که نجاتِ رايگان

نجات و زندگی مسيحی فرآيندھای روزانه ای ھستند که کاملاً به تصميمات روزانۀ ايماندار بستگی بپذيريم.  
)، زره روحانی ٨(روم  روح القدسکرده است يعنی:  تمامی آنچه درين راستا نياز داريم فراھمخدا   دارند.
  ). ١٨: ٦)، و دعا (افس ١٧: ٦ )، مکاشفه (افس١١: ٦(افس 

    ).٨)، اما درين نبرد، پيروزی حاصل شده است (روميان ٧اين نبردی است بزرگ و سخت (روميان   
  

  ٢۵ – ٢١: ٧(به روز شده):   NASBمتن 

 ٢٢پس به اين قائده کلی پی می برم که شرارت در من حاضر است، منی که ميخواھم نيکويی کنم.   ٢١  
اما قانونی ديگر در اعضای خود می بينم، که با قانون ذھن  ٢٣مسرورانه با قانون خدا موافقم، زيرا در باطن، 

آه که چه شخص نگونبختی   ۴٢من در ستيز است و مرا اسير قانون گناه می سازد که در اعضای من است.  
خداوند ما عيسی  به واسطۀ –خدا را سپاس باد   ۵٢ھستم! کيست که مرا از پيکر اين مرگ رھايی بخشد؟  

مسيح!   خلاصه، من خود از يک سو قانون خدا را با ذھن خويش بندگی می کنم، اما از سوی ديگر با جسم 
  خود، قانون گناه را. 

  
برای يھوديان اين به شريعت موسی اشاره می کرد.  برای غير يھوديان اين نشانگر "قانون خدا"    ٢٢: ٧
) وجدان درونی اخلاقی (ر.ک. روم ٢) ؛ (٦-١:   ١٩ مزمور؛    ٢٠-  ١٩: ١) شھادت طبيعت (ر.ک. روم ١(
   ) آداب يا معيار ھای اجتماعی بود.  ٣) ؛ و (١۵- ١۴: ٢
  
  

NASB      "٠"در باطن 
NKJV      "٠"بر حسب انسانيت باطنی 
NRSV ،NJB  "در عمق وجود خود" 

TEV      "باطنم"  
نشان می دھد.   ١٦: ۴قرن  ٢رونی (روحانی) در پولس تفاوت ھای انسان برونی (جسمی) را با انسان د  

در اين مضمون عبارت فوق گويای آن عملکرد پولس يا بشريتِ نجات يافته است که قانون و خواست خدا را 
  تأييد  می کند.  

 ١۴: ٧"شريعت روحانی است،"   .١
 ١۵: ٧"آنچه را که می خواھم انجام دھم"   .٢
 ١٦: ٧اذعان می کنم که شريعت نيکوست" .  "با شريعت ھم نظر می شوم، و ٣
 ١٨: ٧"مايل بودن در من ھست"   .۴
   ١٩: ٧"نيکويی که می خواھم"   .۵
   ١٩: ٧"ھمان شرارتی را که نمی خواھم به عمل می آورم"   .۶
   ٢٠: ٧"ھمان چيزی را که نمی خواھم، انجام می دھم"   .٧
 ٢١: ٧"منی که می خواھم نيکويی کنم"   .٨
 ٢٢: ٧مسرورانه با قانون خدا موافقم" "  .٩
 ٢٣: ٧"قانون ذھن من" . ١٠
  ٢۵: ٧. "من خود از يک سو قانون خدا را با ذھن خويش بندگی می کنم" ١١
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  )!٨نشان می دھد که آگاھی از خدا و کلام او کافی نيست.  ايمانداران محتاج  روح القدس ھستند (باب  ٧ باب
  
وجود دارد.  اين آيه به وضوح نشان می دھد که در  ٢٣: ٧و  ٢: ٨،  ٢: ٦تضادی راستين ميان   ٢٣ :٧

) قانون خدا است ٢) و (٢۵، ٢١) قانون گناه (ر.ک. آيات ١مقصود پولس ( (nomos)کاربرد واژۀ  "قانون" 
پولس اين واژه را در مورد عھد عتيق به کار  ١٢و    ٩، ٧، ٦، ۵، ۴).  پيشتر در آيات ٢۵، ٢٢(ر.ک. آيات 

برد.  پولس، دانشمند الھيات نظام مند نبود.  مفھوم "قانون" برای او مبحثی مشکل و پر تقلا بود.  از يک  می
لحاظ قانون را خدا مکشوف ساخته بود، که ھديۀ عالی به بشريت است، اما از لحاظ ديگر قانون، گناه را 

ھکار قادر به متابعت از آنھا نبود.  مشخص می کرد و به روشنی محدود ھايی را تعيين می کرد که انسانِ گنا
  -اين محدوده ھا و مرزھای اخلاقی صرفاً مکاشفۀ عھد عتيق نبودند،  بلکه عموم رھنمود ھای اخلاقی بودند 

) يا آداب و معيار ھای اجتماعی .  انسان ٣١: ٣-١٨: ١؛  روم   ١٩ مزمورمکاشفه از طريق طبيعت (ر.ک. 
  ود مختاری کامل در زندگی خود می باشند!ھا، شورشيانی ھستند که در پی خ

 
آيا اين می تواند گفتۀ يک شخص نجات يافته باشد؟  بعضی می گويند خير، و در نتيجه اين باب نشانگر   ٢۴ :٧

عده ای ديگر در پاسخ بله می گويند و اينکه اشارۀ آن اشخاص پيرو اخلاقيات و مذھبی است که فديه نشده اند.  
به ليکن ھنوز بايد فرا برسد".  وقوع آن  صورت گرفته استکه در زندگی ايمانداران " انجيل است به تنشِ 

ايمانداری که رشد روحانی دارد اين تفاوت را شديداً احساس می   ھنوز نمايان نشده است. لحاظ آخرت شناسی
    کند.

 
  

NASB      "پيکر اين مرگ" 
NKJV ،NRSV  "اين پيکر مرگ" 

TEV       به سوی مرگ می برد""اين پيکر که مرا   
NJB      "اين پيکر که محکوم به مرگ است" 

بدن جسمانی و ذھن بشر به خودیِ خود، شرير نيستند.  خدا آنھا را خلق کرد تا در جھان زندگی کنيم و با   
 بشر را تغيير داد ٣).  اما پيدايش ٣١: ١خدا مشارکت داشته باشيم.  آنھا "بسيار نيکو"  خلق شدند (ر.ک. پيدا 

اين آن جھانی نيست که خدا منظور داشت و ما آن مردمانی نيستيم که خدا در و مقصود خدا را دگرگون ساخت. 
. گناه تأثيری اساسی بر خلقت گذاشته است.  گناه، آنچه را نيکو بود مبدل به شرارت خود محور نظر داشت

ز اين نبرد به طرزی دردناک آگاه کرده است.  جسم و ذھن، صحنۀ کارزار وسوسه و گناه شده اند.  پولس ا
  ).   ٢٣: ٨است! او بی صبرانه در انتظار عصر نوين، بدن نوين و مشارکت نوين با خدا است (ر.ک. 

 
ھمين تنش  ٨روميان.  لکن حتی در باب  ٨اين خلاصه ای و گذار و انتقالی است به سطح والاتر باب  ٢۵ :٧ 

  ديده می شود.   ١١- ۵در آيات 
  برای مفسر مطرح است اينست که پولس در مورد چه کسی صحبت می کند؟سئوالی که   

 و تجربۀ خود با يھوديت او خود  .١
  مسيحيان عموم  .٢
  آدم به عنوان نمونه ای از انسان ھا  .٣
  قوم اسرائيل و آگاھی آنان از شريعت، لکن عدم اطاعت شان از آن  .۴

مفاھيم «الف) ادغام می کنم.  به  ٢۵-١۴(آيات  ٢ارۀ ب) با شم ٢۵، ١٣-٧را (آيات  ١من شخصاً شمارۀ   
، به ھمان اندازه و فراتر از آن، ٧رجوع کنيد.  در برابر درد و عذاب باب  ٢۵-٧: ٧در روميان » استنباط شده

  می باشد! ٨علو و عظمت باب 
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    "به عنوان خاص ذيل رجوع نماييد."خدا را سپاس باد  
  

  رگذاری پولس به خداعنوان خاص:  ستايش، دعا و شک
پولس مردی شکرگذار بود.  او عھد عتيق را به خوبی می دانست. ھر يک از چھار بخش (به عبارت   

 مزمورديگر، کتاب ھای) مزاميرنامه، با سرود ھای کوتاھی در ستايش و تجليل خداوند خاتمه می يابند (ر.ک. 
  طريق مختلف خدا را حمد می گويد و می ستايد.).  او به چند ۴٨: ٦  ١٠؛ ۵٢:   ٨٩؛    ١٩: ٧٢؛  ١٣: ۴١
  پاراگراف ھا در شروع نامه ھايش  .١  
  )٢: ١قرن  ٢؛  ٣: ١قرن  ١؛  ٧: ١دعای برکت در شروع يا سلام ھا (ر.ک. روم   الف.    
  )١۴- ٣: ١؛  افس ۴-٣: ١قرن  ٢، ر.ک. eulogētosطلبيدن برکت ھا در شروع (  ب.    
  ستايش ھای پر شور و کوتاه  .٢  
  ۵:   ٩؛ ٢۵: ١روم   الف.    
  ٣١: ١١قرن  ٢  ب.    
) ٢(به عبارت ديگر: جلال) و ( doxa) ١سرودھای کوتاه ستايش خداوند (که مشخصۀ آن ھا کاربرد (  .٣  

  "تا ابدالآباد"
  ٢٧-٢۵: ١٦؛  ٣٦: ١١روم   الف.    
  ٢١-  ٢٠: ٣افس   ب.    
    ٢٠: ۴فيل   پ.    
  ١٧: ١تيمو  ١  ت.    
  ١٨: ۴تيمو  ٢  ث.    
  )eucharisteōتقديم تشکرات (به عبارت ديگر   .۴  
؛  ٣: ١؛  فيل ١٦: ١؛  افس ١١: ١قرن  ٢؛  ۴: ١قرن  ١؛ ٨: ١سرآغاز نامه ھا (ر.ک. روم   الف.    

  )٣: ١تيمو  ٢؛  ١٢: ١تيمو  ١؛  ۴؛  فليمون آيه ٣: ١تسا  ٢؛  ٢: ١تسا  ١؛  ١٢، ٣: ١ کولس
 ١؛  ٢: ۴؛  ١٧، ١۵: ٣ کولس؛  ٦: ۴؛  فيل   ٢٠، ۴: ۵دعوت به شکرگذاری (ر.ک. افس   ب.    

  )١٨: ۵تسا 
  .  شکرگذاری ھای کوتاه و پرشور۵  
  ٢۵: ٧؛  ١٧: ٦روم   الف.    
    ۵٧: ١۵قرن  ١  ب.    
  ١۵:   ٩؛  ١٦: ٨؛  ١۴: ٢قرن  ٢  پ.    
  ١٣: ٢تسا  ١  ت.    
  ١٣: ٢تسا  ٢  ث.    
  دعاھای برکت در خاتمه  .٦  
  (؟) ٢۴،   ٢٠: ١٦روم   الف.    
  ٢۴-٢٣: ١٦قرن  ١  ب.    
  ١۴: ١٣قرن  ٢  پ.    
  ١٨: ٦غلا   ت.    
  ٢۴: ٦افس   ث.    
را به لحاظ علم الھياتی و تجربی می شناخت.  او نوشته ھای خود » خدای واحد دارای سه شخص«پولس   

  را با دعا و پرستش آغاز می کند. در ميان کلام، با شور به پرستش و شکرگذاری می پردازد.  در خاتمۀ نامه
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مواره بياد دارد تا دعا کند، خدا را بستايد و شکرگذارد.  نوشته ھای پولس آکنده از دعا، ستايش، و ھا، ھ
 شکرگذاری است.  او خدا را می شناخت، خود را می شناخت و انجيل را می شناخت.  

  
  
  

  و تـبـــادل نـظـــــر ســئــوالات بــــرای گــفــتــگـــــو
  

مطالعات است، به اين معنی که شما مسئول تفسيرِ خود از کتاب مقدس  نمايیراھاين کتابِ تفسير برای   
ھستيد. ھر يک از ما بايد در نوری که برما تابيده است قدم برداريم.  شما، کتاب مقدس، و روح القدس در امر 

  ق محروم ساخته، آنرا به يک مفسّر واگذار کنيد.ويت داريد، و نبايد خود را ازين حتفسير اول
  

کنيد.   عميقاً تأملکتاب  بخشبرای ياری شما ارائه شده اند تا در مسائل مھم اين ، اين سئوالات جھت گفتگو  
  قاطع و نھايی. نه ، از سئوالات اينست که تفکر برانگيز باشند منظور

    
 چيست؟ ٧با باب  ٦ارتباط باب .  ١
،  ٧: ٨؛  عبر ١١- ١: ٣قرن  ٢ک. ارتباط شريعت عھد عتيق با ايمانداران عھد جديد چيست؟  (ر.  . ٢

١٣( 
که برای توصيف رابطۀ ما با زندگی گذشتۀ ما آمده اند، کدام  ٧و  ٦دو مثال پولس در باب ھای .  ٣

 ھستند؟
 مسيحی چه رابطه ای با شريعت موسی دارد؟.  ۴
اند يا به که آيا از ديدگاه خودزندگينامه بوده   ٢۵-٧: ٧تفاوت ميان تئوری ھا در تفسير روميان . ۵

 نمايندگی از ھمه بشر ھستند را با بيان خود توصيف نماييد. 
توصيف شخصی گناھکار، يا يک ايماندار رشد نايافته و بی تجربه، يا ھمۀ ايمانداران  ٧آيا روميان . ۶

   است؟
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 ٨ فـصـــــلرومــيـــان                                   
 ھــــا در تـــرجــمــه ھــای جــديــد تـقــســيـم بـنــدی پـاراگـــراف

۴UBS   NKJV NRSVTEV JB 

  زندگی در روح القدس

  
  

١١-١: ٨  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٧-١٢: ٨  
  
  
  
  

  
  
  
  

  جلالی که در پيش است
  
  
٢-١٨: ٨۵  
  
  

  
٣٠-٢٦: ٨  
  
  
  
  
  

  
  

  محبت خدا
  
  
٣٩-٣١: ٨  

آزاد شده از گناه ساکن 
  درون

  
  

١١-١: ٨  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

١٧-١٢: ٨  
  
  
  
  
  
  
  

  از زحمات تا جلال
  
  

٣٠-١٨: ٨  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  محبت بی پايان خدا

  
  

٣٩-٣١: ٨  
  

  کار نجات بخش خدا
  
  

١: ٨-۴  
  

  زندگی در جسم و در روح القدس
  

٨ :۵-٨  
  

١١-٩: ٨  
  

  روح القدس و فرزندخواندگی

  
١٧-١٢: ٨  

  
  
  

  
  
  
  

  اميد به تحقق پيوستن
  
  
٢-١٨: ٨۵  
  

  اردضعف انسانی تداوم د

  
٢٧-٢٦: ٨  
  
  
  
  
  

٣٠-٢٨: ٨  
  

  اعتماد ما به محبت خدا
  
  
٣٩-٣١: ٨  

  زندگی در روح القدس
  

  
٨-١: ٨  

  
  
  

  
  
  

١١-٩: ٨  
  

  

  
١٧-١٢: ٨  

  
  
  
  
  
  

  

  جلال آينده
  
  

٢-١٨: ٨۵  
  
  

  
٢٧-٢٦: ٨  

  
  
  
  
  

٣٠-٢٨: ٨  
  

  محبت خدا در مسيح عيسی
  
  

٣٩-٣١: ٨  

 زندگی متعلق به روح القدس 
  

  
١: ٨-۴  

  
  

٨ :۵-١١  
  
  
  
  

  
١٣-١٢: ٨ 

 

  
  فرزندان خدا

  
١: ٨۴-١٧  

  
  

  جلال به عنوان سرنوشت ما

  
٢-١٨: ٨۵  
  
  
  
٢٧-٢٦: ٨  
  

برای شراکت خداوند ما را 
  در جلال او فراخوانده است

  
٣٠-٢٨: ٨  
  

  محبت خدا سرودی راجع

  
٣-٣١: ٨۴  
  
٣: ٨۵-٣٧  
  
٣٩-٣٨: ٨  
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  رجوع نماييد)    xii لـعــه (به صفحه دوره ســوم مـطـا
  مقصود نويسنده اوليه در سطح  پاراگرافاز  پيروی

 
مطالعات ميباشد، به اين معنی که شما شخصاً مسئول ارائه تفسيرتان از در  راھنمايیتفسير برای اين کتابِ 

کتاب مقدس ھستيد. ھر يک از ما بايد در آن روشنايی گام برداريم که ما را منوّر ساخته است. در امر تفسير، 
ح القدس اولويت داريد.  نبايد خود را ازين حق محروم کرده، آنرا به يک مفسّر واگذار شما و کتاب مقدس و رو

   کنيد.

سراسر باب را در يک نشست بخوانيد. موضوع ھا را مشخص کنيد.  تقسيماتی را که از موضوع ھا انجام 
درک مقصود نويسندۀ  اما برای نشده اندوحی  ھا داده ايد با پنج ترجمۀ فوق مقايسه نماييد. پاراگراف بندی

  د. ھر پاراگراف صرفاً و مطلقاً يک موضوع دارد.  ناصلی، که قلبِ کارِ تفسير است، کليدی می باش
  
  .  پاراگراف اول١
  

  .  پاراگراف دوم٢
    

  .  پاراگراف سوم٣
  

  .  و غيره۴
  

  بينش ھای متنی
  

روع آن با "ھيچ محکوميتی" آغاز شده بود.  ش ١٨: ١اين باب نقطۀ اوج بحث پولس است که در   الف.  
است (جايگاه قانونی) و خاتمۀ آن با "ھيچ جدايی" است (مشارکت شخصی).  از لحاظ الھياتی، سير 
آن از پارسا کردن آغاز می گردد، مراحل تقديس را می گذراند، و به جلال بخشيدن خاتمه می يابد 

 ).  ٣٠-٢٩(ر.ک. آيات 
 

خود را به ايمانداران می بخشد (ر.ک. ارائه » روح«ت که خدا اين ارائه کامل تر پولس در اينس  ب.  
در آيه » غـيـرمـسـتـقـيـمفعل «عامل » روح« ).  ١٦-٧: ١٦؛  ٣١-١٢: ١۴يوحنا در انجيل يوحنا 

با آنھا » روح«است، در ارتباط با اين که انجيل در زندگی انسان ھای گناھکار فعال می گردد.   ١۴
از  ٨می گيرد و شروع می کند شکل مسيح را در آنھا نقش بندد.  باب می ماند و در آنھا مسکن 

اصلاً نيامده  ٧بار بھره می گيرد، در حاليکه اين واژه در باب  ٢١، بيش از pneumaکلمۀ روح، 
  صرفاً سه بار ديده می شود).   ٢-١؛ در باب ھای  ٦-٣است (ھمانند باب ھای 

  
ھانی شخصی)، دو شيوۀ زندگی، دو اولويت، دو راه (راه وسيع در زندگی دو ديدگاه (ديدگاه ھای ج  پ.  

» روح«و راه باريک) وجود دارند که انسان ھا از آنھا پيروی می کنند، و در اينجا اين دو، جسم و 
دو «می باشند.  يکی منتھی به مرگ می شود و آن يکی به زندگی.  در تاريخ مسيحيت، اين مبحث، 

).  ١٩-١٠: ۴و امثا  ١ مزمورلام خدا خوانده شده اند (ر.ک. کتاب ھای حکمت در ک» طريقِ 
، مشخصه ھای قابل مشاھده دارد (به عنوان مثال "به دنبال »روح«زندگی ابدی، يا ھمان زندگی 

  »").روح«جسم" در تقابل با "به دنبال 
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.ک. روم توجه داشته باشيد در سراسر اين چارچوبِ الھياتی، اشاره ای به ابليس نشده است (ر      
اشاره ای به او نيست.  موضوع مورد نظر، طبع گناھکار است که  ٢٠: ١٦).  در روميان، تا ٨-١

از آدم به ارث رسيده است.  با اين روش پولس نشان می داد که عذرِ بشرِ گناھکار دراين که 
وسوسۀ فوقِ طبيعی باعث سرپيچی او از خدا شده (به عبارت ديگر"شيطان مرا به اين کار 

  واداشت!") قابل پذيرش نيست. 
  

تھيۀ رئوس مطالب اين باب بسيار مشکل است، زيرا روشِ بسط ِموضوع اينگونه است که چند جنبۀ   ت.  
) contextual unitsواقعيت با ھم در الگويی مکرر تنيده شده اند، ليکن فاقد واحد ھای متنی (

  ھستند.
  

  ين در ايمان با خبر می سازند. ايماندار را از اطمينانی پر يق ١٧-١٢آيات   ث.  
  می باشد.» روح«اول، ديدگاه جھانی و شيوۀ زندگی تغيير يافته است که دستاورد   .١    
 ، يک حس محبت خانوادگی جانشين ترس ما از خدا شده است. »روح«دوم، توسط   .٢    
  سوم، روح القدس در درونِ ما تصديق می کند فرزندان ھستيم.   .٣  
  ين تصديق حتی در ضمن مشکلات و مواجه  با سختی ھا، مطمئن و قطعی است..  چھارم، ا۴    

  
انبياء عھد عتيق می باشد.  خدا  است از يک دادگاه، که سبک ادبی معمولِ  صحنه ای ٣٩-٣١آيات   ج.  

)، فرشتگان مشاھده کنندگان، و paracleteقاضی است؛ شيطان دادستان است، عيسی وکيل مدافع (
  ندار مواجه با اتھامات شيطانی ھستند.انسان ھای ايما

  واژه ھای حقوقی  .١    
  ٣١عليه  ما، آيه   (الف).      
  ٣٣اتھام، آيه   (ب).      
  ٣٣تبرئه می نمايد، آيه   (پ).      
  ٣۴محکوم می کند، آيه   (ت).      
  ٣۴شفاعت می کند، آيه   (ث).      
  )٣۵سه بار،  ٣۴، در ٣٣، ٣١دادرسی، "کيست" (آيات   ٢٫    
  ب) ٣۵، ٣٢خدا در مسيح فراھم کرده است (آيات آنچه   .٣    
  ھيچ جدايی از خدا نيست  .۴    
  شرايط اين دنيا  (الف).      
  ٣٦درعھد عتيق، آيه  ٢٢:  ۴۴ مزمورنقلی از   (ب).      
  )٣٩، ٣٧پيروزی (آيات   (پ).      
  )٣٩-٣٧شرايط فوق طبيعی يا عاملين (آيات   (ت).      

  
  بررسی واژه ھا و عبارات

  

   ٨- ١: ٨ به روز شده): (  NASBمتن 

 »روحِ «زيرا قانون  ٢پس اکنون برای آنان که در مسيح عيسی ھستند، ديگر ھيچ محکوميتی نيست.  ١  
چون آنچه شريعت قادر به انجامش  ٣حيات در مسيح عيسی، شما را از قانونِ گناه و مرگ آزاد کرده است. 

  در شباھتِ جسمِ » پسر خود«: با فرستادن جام رسانيدبه اننبود، از آن رو که به سبب جسم، ناتوان بود، خدا 
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تا آنچه شريعت ملزم ميکند  ۴گناه را در جسم محکوم ساخت، » او«برای گناه،  قربانیگناھکار و به عنوان 
زيرا آنانيکه طبق جسم می  ۵رفتار می کنيم.  » روح«در ما تحقق يابد، در ما که نه طبق جسم بلکه طبق 

چون  ٦».  روح«ھستند، به امور » روح«به امور جسم می سپارند، اما آنانيکه طبق  باشند افکارشان را
زيرا ذھنی که در  ٧، حيات و آرامی است، »روح«ذھنی که در پی جسم است، موت می باشد، اما ذھنِ پيروِ 

به اين ر پی جسم است، با خدا دشمنی می کند؛ چون خود را تابع قانون خدا نمی سازد، از آنجا که حتی قاد
  و آنانيکه در جسم می باشند نمی توانند خدا را خشنود سازند.   ٨نيست،  کار

  
١: ٨       

NASB      "پس اکنون ... نيست" 
NKJV ،NRSV  "پس اکنون ... نيست" 

TEV      "نيست" 
JB        "پس، به دليل" 
ما صحيح تر است می دانند، ا ٢۵ – ٢۴: ٧اين بازگشتی است به موضوع قبلی.  بعضی اين را مربوط به   

 دانست. ٢۵: ٧ – ٢١: ٣آنرا مربوط به پيش از آن، به 
 
    "در موردو با تأکيد می گويد "ھيچ محکوميتی"  قرار گرفته است"ھيچ" در ابتدای جملۀ يونانی "ھيچ 

-۴(ر.ک. آيات  ، نيستسلوک می نمايند» روح«)، و آنانی که طبق ٣-١آنان که در مسيح ھستند (ر.ک. آيات 
در  واکنش را) ٢در مسيح؛ و (است ) ھديۀ رايگانی ١).  درينجا ھر دو جنبۀ معاھده جديد را می بينيم:  (١١

لازم می سازد.  پارسا شدن موضوعی است که ھم عقلانی است  معاھده با خدابا انجام شيوه زندگی و 
   ھم جايگاه است و ھم شيوۀ زندگی.  .(اخباری) و ھم درونی و احساسی (التزامی)

  
    "اين واژه "محکوميت katakrima  ليکن پرتوی است از ندارد »ترجمۀ ھفتاد«کاربرد چندانی در ،

معنی آن "مجازات پس از حکم قضايی" است.  اين .  می بينيم ٢٦: ٢٧تثنيه که در  ،سرپيچی به لحاظلعنت 
وشته ھای پولس نادر است واژه ای است حقوقی و دادگاھی که متضاد تبرئه نمودن است.  کاربرد آن در ن

  ) و در ديگر بخش ھای عھد جديد نيامده است. ١٨، ١٦: ۵(ر.ک. 
چنين اضافه کرده است، "که در پی جسم، سلوک نمی نمايند بلکه در پی  ١به آيۀ » ترجمۀ پادشاه جيمز«  

اس ارزيابی مقي UBS۴اين عبارت در بسياری از نسخه ھای خطی يونانی باستان ديده نمی شود.  »".   روح«
کاملا  ١آمده است.  به لحاظ الھياتی در آيه  ۴حذف آن را "الف" (قطعی) محسوب می کند.  اين عبارت در آيۀ 

در خصوص تقديس جايگاھی ھستند (اخباری)، در  ٣-١کاملاً منطبق است.  آيات  ۴نامتناسب است، اما با آيۀ 
به طور تجربی (التزامی) ھستند.  به زيرنگاشتِ  در مورد تقديس يا شبيه به مسيح شدن ١١-۴حاليکه آيات 

  ) توجه نماييد. ١٩٣٨نوشتۀ ويليام  ر. نيووِل (مودی، کتاب روميان، آيه به آيه "  "در  ٢٨٩صفحۀ 
را به »" روح«، عبارت "که در پی جسم سلوک نمی نمايند بلکه در پی »ترجمۀ تجديد نظر شده"«

سال پيش، تا به امروز،  ٣٠٠بيش از » پادشاه جيمزترجمۀ «درستی حذف نموده است.  از عصر 
بھترين و صحيح ترين نسخه ھای خطی يونانی باستان که داريم، به شمارِ بسيار کشف شده اند؛ و 
مردان ديندار و پر جديت با تلاش مداوم، اين مھمِ پررنج اما پر ثمر، يعنی تصحيحِ سھوھايی که بعضی 

رخ داده بود، به انجام رسانيدند.  زيرا ھمه می دانيم نسخه ھای موارد درنسخه برداری، ناخودآگاه 
اصلی کتابمقدس در دست نيست.  رضای خدا اين بوده است که از دسترسی مخلوق خود به آن ھا 

  جلوگيری کند چون انسان گرايش شديدی به بت پرستی دارد. 
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) شواھد در نسخه ھای ١دھيم:  ( را بايد به چھار دليل، با عبارت "در مسيح عيسی" پايان ١ما آيۀ 
خطی يونانی به طور قاطع متمايل به حذف عبارت "که در پی جسم سلوک نمی نمايند بلکه در پی 

می باشند، ھمانطور که شواھد از ھمۀ جوانب خواھان گنجانيدن اين عبارت  در آيۀ  ١از آيۀ »" روح«
، امنيت و اسقرار  ١کردن اين کلمات در آيۀ )  بينش روحانی نيز براين است، زيرا وارد ٢ھستند.  ( ۴

وضع ما را مشروط بر سلوک ما [طرز زندگی و کارھای ما] می سازد، نه بر روح خدا.  ليکن 
ھمانطور که صريحاً در سراسر نامه ھای رسولان تعليم داده شده است، ھمه در مسيح عيسی، امان از 

ع ما، مشروط بر سلوک ما می شود نه بر محکوميت ھستند.  در غير اين صورت، امن بودنِ وض
که شيوۀ  –، در جای مناسبی قرار دارد ۴)  اين عبارت واضحاً در آخر آيۀ ٣جايگاه ما در مسيح. (

)  اين که عبارت مذکور در ۴سلوک ايماندار توصيف شده است، نه در امان بودن او از محکوميت. (
است (حاشيه نويسی يک نسخه بردار) از  »توضيح«، صرفاً يک »ترجمۀ پادشاه جيمز«در  ١آخر آيۀ 

، Aleph  ،A ،B ،C ،D ،Fاين مسلم است که نه تنھا نسخه ھای پر اھميت خطی با حروف درشتِ 
G ؛A،D  نيز چند نسخه با حروف متصل و ترجمه ھای باستانی حائز  - (تصحيحی) فاقد آن ھستند

در   Darbyو توضيحات برجستۀ    .Olshausen ،Meyer ،Alford،J.Fاھميت (رجوع کنيد به 
Synopsis, in loc ؛ اما از شباھت اين حاشيه نويسی نيز، با اضافه ھای مشابه که به لحاظ ترس از (

  شريعت در بخش ھای  ديگر انجام شده اند، مسلم می گردد. 
ن ديده می اينکه خدا مقدر فرمود تا کلام او ترجمه شود اما در عين حال دارای اقتدار باشد در اي

در انجيل مورد استفاده قرار گرفته  - » ترجمۀ ھفتاد« -شود که ترجمۀ يونانیِ عھد عتيق از عبری 
  است.

ما بايد از خدا برای افرادی سپاس گزاريم که با کوششی خستگی ناپذير، تمام عمر خود را صرف 
اند و دستاورد ايشان بررسی عميق نسخه ھای باستانی، که خدا برای ما محفوظ داشته است، نموده 

چنين ترجمۀ پر ارج و کاملی است که در دست داريم.  ما بايد چنين استادان و دانشمندانی را قطعاً و 
" بسيار خودبين (در روزگاران گذشته "منتقدين بلند Modernistsھمواره، متمايز از "مُدِرنيست ھای 

در کتاب مقدس چه گفته باشد، تا  بايستیيند خدا مرتبه") بدانيم؛  آن "مُدِرنيست ھا" مصراً به ما می گو
 ).  ٢٨٩" (صفحۀ فرموده استآنکه با تواضع در پی دريافت اين باشند که خدا چه  

 
  "نشانگر محيط «اين عبارتِ معمولِ پولس (به عبارت ديگر "برای آنان که در مسيح عيسی ھستند

پولس عيسی را شناخته بود، دوست می ، برابر با عبارت امروزی "رابطۀ شخصی" است.  »)فعاليت
آن «داشت، خدمت می کرد و در او شادمان بود.  انجيل، ھم پيامی است که بايد به آن ايمان آورد، ھم 

است که بايد با گرمی پذيرفت.  نيرويی که به پولس زندگی می بخشيد، از اين رابطه با مسيح » شخص
لاقات کرده بود.  تجربۀ او با مسيح پيش از عقايد آن مسيحی که در راه دمشق م -سرچشمه می گرفت 

الھياتی او در بارۀ عيسی صورت گرفت.  رويارويی او به عرفانیِ محدودِ به راھبانِ صومعه منجر نشد، 
است.  ايمان مسيحی که از » او«، خدمت به » او«بلکه باعث خدمات بسيار فعال بشارتی گرديد.  شناخت 

است و يک شيوۀ زندگی! (به يادداشت در » شخص«يک پيام است، يک  بلوغ روحانی برخوردار است
 رجوع کنيد) ۵آيۀ  ١باب 

  
) تضاد بين ١اين می تواند اشاره به اين موارد باشد:  (  حيات ... قانون گناه و مرگ"» روح«"قانون   ٢: ٨

) "قانون محبت" ٢)؛ (٢۵، ٢٢، ٦: ٧) و قانون جديد خدا (ر.ک. روم ٢۵، ٢٣، ١٠: ٧قانون گناه (ر.ک. روم 
) عصر قديم در تقابل ٣)؛ (١٢-٦: ٧) در تقابل با "شريعت موسی" (ر.ک. ١٢، ٨: ٢؛ ٢۵: ١(ر.ک. يقعوب 

؛ کتاب عبرانيان در عھد ٣۴-٣١: ٣١) معاھدۀ قديم در برابر معاھده جديد (ر.ک. ارم ۴با عصر نوين؛ يا (
  جديد).
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  اين روش مقايسه ای ادامه يافته است.  
  ٢حيات در مسيح، در مقابل قانون گناه و مرگ، آيه » روحِ «نِ قانو .1
 ۵و  ۴، آيات »روح«مطابق جسم، در تضاد با، مطابقِ  .2
 امور جسم، در مقابل  امور روح .3
 ۵، آيۀ »روح«افکارِ متوجۀ امور جسم، در مقابلِ، افکار متوجه امور  .4
 ٦، آيۀ »روح«افکار متوجۀ جسم، در مقابلِ،  افکار متوجه  .5
 ٩، آيۀ »روح«سم، در مقابلِ،  دردر ج .6
 ١٠بدن، مرده است، درمقابلِ،  روح، زنده است، آيۀ  .7
 ١٣شما بايد بميريد، در مقابلِ،  شما زندگی خواھيد کرد، آيۀ  .8
  ١۵نه روحِ بندگی،در مقابلِ،  روحِ فرزند خواندگی، آيۀ  .9

  

  
NASB ،NRSV ،JB "شما را آزاد کرده است"  
NKJV ،TEV       رده است""مرا آزاد ک 

است.  چند ضمير مختلف ھستند که در نوشته ھای باستانی يونانی ديده می  ٦پيام الھياتی باب  ٣-٢آيات   
ديده می شود در حاليکه " شما "  در نسخه ھای باستانی    P، و A ،D ،Kشوند:  "مرا" در نسخه ھای خطی 

ديده می که با حروف درشت نوشته شده است   Ψآمده است.  ضمير "ما"، بعدھا در نسخۀ    Gو    B  ،F،  א
احتمال   UBS٣، احتمال صحت "شما" را در حد "ب" می دانند (تقريباً يقين).   UBS۴شود.  گردآورندگان 

  ) می داند.  D” rating“( ۴صحت آنرا درجه 
سخۀ يونانی " نوشتۀ  نيومن و نيدا، می گويد: "ن کتاب راھنمای مترجم در مورد نامه پولس به روميان"   

UBS  ٣به طور ضمنی "مرا" را می رساند، اگرچه درجۀ صحت آن )“C” rating است و نشانگر اينست (
  ).١۴٦-١۴۵که احتمال زيادِ شک در مورد قرآئت اصلی و اوليه وجود دارد".  (صص 

ولس مکرراً ھای "ما را" ، "شما"  يا  "مرا/ ما"  در متون يونانیِ نوشته ھای پ»رـــيـمـض«اين مسئلۀ   
  وجود دارد.  

  
شريعت موسی نيکو و مقدس است، اما بشر ضعيف و گناھکار "آنچه قانون قادر به انجامش نبود"    ٣: ٨

است، که معمولاً معنی   adunaton»  تـــفــص«اين جا در واقع » لــــعــف).  «١٦، ١٢: ٧می باشد (ر.ک. 
)، اما می تواند "بی قدرت" معنی دھد (ر.ک. ٦: ١١؛  ۴: ١٠؛  ١٨، ۴: ٦آن "غير ممکن" است (ر.ک. عبر 

).  شريعت نمی توانست رھايی بخشد.  برعکس، صرفاً محکوميت و مرگ و ١: ١۵؛  روم ٨: ١۴اعمال 
  لعنت به ھمراه می آورد!

  
    "است.  شريعت خدا نيکو و  ٧اين استدلال اصلی پولس در باب "از آن رو که به سبب جسم ناتوان بود
دس است اما انسانِ گناھکار که سقوط کرده و نا مطيع است، نمی تواند از عھدۀ تمامی الزامات و مطالبات مق

  پيدايش را تأکيد می کرد. ٣آن برآيد.  پولس، برعکسِ معلمين يھود، عواقب باب 
  
   عاھدۀ م«آنچه انسان گناھکار نمی توانست طبق »"  پسر خود « : با فرستادن به انجام رسانيد"خدا
) انجام داد (ر.ک. ار ١٦: ٣؛  يوحنا ۵٣توسط عيسی (ر.ک. اش » معاھدۀ جديد«انجام دھد، خدا در » قديم
[القدس] را در درون شخص و نيز » روح«).  به جای الزامات برونی، خدا ٣٦-٢٢: ٣٦؛  حز ٣۴-٣١: ٣١
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به کارِ تمام شدۀ مسيح است، نه بر  بر مبنای توبه و ايمانِ » معاھده جديد«قلبی جديد فراھم ساخته است.  اين 
  خواستار آن شيوۀ جديدِ زندگیِ خداپسندانه می باشند.  » معاھده ھا«مبنای کارھای انسان.  اما، ھر دو 

  
    "ذکر شده است.  عيسی بدنی حقيقتاً انسانی  ٨-٧: ٢ھمين واقعيت در فيل "در شباھت جسم گناھکار

).  او در واقع با ما يکی است.  ٢٦: ٧؛  عبر ٨-٧: ٢نبود، ر.ک. فيليپيان داشت (ليکن ذات گناه در او اصلاً 
).  ١۵: ۴عيسی با تمامی وسوسه ھايی که  ما روبرو می شويم وسوسه شد، اما ھرگز گناھی نکرد (ر.ک. عبر 

  او ما را درک می کند.
  
  بيان شده است.  عيسی  ٢۴: ٢پطر  ١و  ٢١: ۵قرن  ٢ھمين موضوع در برای گناه"   قربانی"به عنوان

).  جانِ بی گناهِ عيسی (ملامت ناشدنی) قربانیِ ۴۵: ١٠؛  مرقس ١٢-١٠؛ ٦-۴: ۵٣آمد تا بميرد (ر.ک. اش 
  ). ٢٩: ١گناه شد (ر.ک. يوحنا 

  
   "گناھکار بشر را تأکيد و حل و فصل نمود،  سرشتمرگِ عيسی مسئلۀ "گناه را در جسم محکوم ساخت

م گناه را (به روالِ شريعت موسی).  زندگی، مرگ و رستاخيز عيسی بود که اھداف خدا نه صرفاً موارد انجا
).  نيز او به ما نشان داد ٢٩: ١٣؛  ٢٨: ۴؛  ١٨: ٣؛  ٢٣: ٢را برای فديۀ ابدی محقق ساخت (ر.ک. اعما 

  ). ٢١: ٢پطر  ١؛  ١۵: ١٣انسان ھا چه می توانند باشند و چه بايد باشند (ر.ک. يوحنا 
  
) و در مورد دو ٢٧-٢٦: ٣٦و حز  ٣٣: ٣١اشاره دارد (ر.ک. ار » معاھدۀ جديد«اين آيه احتمالاً به   ۴: ٨

را محقق ساخت و از طريق ايمان به او، اين » معاھدۀ قديم«جنبۀ نجات ما است.  اول، عيسی الزامات 
انداران منتقل و واگذار می پارسايی به عنوان ھديه ای رايگان، بدون در نظر داشتن شايستگی افراد، به ايم

گردد.  ما اين را پارسا ساختن يا تقديس جايگاھی می ناميم.  خدا به ايمانداران، قلبی تازه و روحی تازه می 
[القدس] است، نه يک زندگی نفسانی.  اين "تقديسِ تصاعدی و » روح«بخشد.  اکنون زندگی ما در ھمراھی با 
معاھدۀ جديدی است که ھم دارای حق و حقوق (ھديۀ نجات)، و ھم   پيشرونده" خوانده می شود.  مسيحيت،

).  چه فاجعه ای است که بعضی ايمانداران زندگی ھای ١٣: ٦مسئوليت ھا است (شبيه مسيح بودن، ر.ک. 
  ).  ٣-١: ٣قرن  ١جسمانی و نامتناسبی دارند (ر.ک. 

  
   ديده می  ٢۵-١٦: ۵ين مقايسه در غلا ھمرفتار می کنيم"  » روح«"در ما که نه طبق جسم بلکه طبق

معاھدۀ جديد"، «شود.  پارسا اعلام شدن شرعی، بايد ھمراه با شيوۀ زندگی پارسا باشد.  قلب و ذھن جديد در 
  مبنای نجات ما نيستند بلکه نتيجۀ آن می باشند.  زندگی ابدی، مشخصه ھای قابل ديد و مشھود دارد! 

  
بيان می کند (تفاوت  ٨- ۵[القدس]" را در آيات » روح"«" و در پولس تفاوت زندگی در "جسم  ۵: ٨

  ).  ٢۵-٢٢: ۵[القدس]" ر.ک. » روح«با "ثمره  ٢١-١٩: ۵"کارھای جسم" ر.ک. غلا 
  
 دريھوديان آگاه بودند که چشم و گوش، پنجره ھايی به درون روح ھستند.  گناه "ذھنی که در پی ..."   ٦: ٨

؛  فيل ٢- ١: ١٢(ر.ک. روم  تبديل به آن چيزی می شويم که به آن فکر می کنيم ما.  گيردمی  آغاز تفکرات ما
۴ :٨!(  

به . داشتنددر انسان  (yetzers)دو "نيت"  راجع بهمعلمين يھود نبود که پولس آنقدرھا پيرو ديدگاه سنتی   
بود روح القدس  اينبر.  پولس ثمرۀ توبه بودنيت خوب در مخلوقاتِ گناھکار وجود نداشت، بلکه  ،پولس عقيدۀ

  ).   ١۴-٧: ١٦کشمکش روحانی را درون او آغاز می کند (ر.ک. يوحنا  ،که در شخص ساکن می شود
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    "است.   - زندگی عصر جديد  - اين اشاره به زندگی جاودان "حيات  
  
    "يوحنا  واژه مذکور در اصل، به اين معنی بوده است: "به ھم پيوستن آنچه شکسته بود" (ر.ک."آرامی
رجوع کنيد.  عھد جديد به سه طريق در  ١: ۵).  به عنوان خاص: صلح در ٧: ۴؛  فيل ٣٣: ١٦؛  ٢٧: ١۴

  مورد آرامی و صلح صحبت می کند:
 )٢٠: ١ کولسواقعيتِ عقلانیِ آشتیِ ما با خدا توسط مسيح (ر.ک.   .1
 )٧: ۴؛  فيل ٣٣: ١٦ ؛ ٢٧: ١۴احساس ذھنی ما در بارۀ داشتن رابطه درست با خدا (ر.ک. يوحنا   .2
؛  ١٧-١۴: ٢خدا، يھود و غير يھود را در بدنی جديد توسط مسيح، متحد ساخته است (ر.ک. افس   .3

 ).  ١۵: ٣ کولس
) نا مطيع ٢؛ (٧) دشمن خدا، آيه ١پولس انسان ھای دور از خدا را به چند طريق توصيف نمود: (  ١١-٧: ٨

با عاقبت مرگ  ،) مرده از لحاظ روحانی۴؛  و (٨کردن خدا، آيه ناتوان در خشنود ) ٣؛  (٧نسبت به خدا، آيه 
  رجوع نماييد.  ١٠و  ٨، ٦: ۵.  به آيات مشابه در روم ١١-١٠ابدی، آيات 

  
٧: ٨  

NASB، NRSV "ذھنی که در پی جسم است با خدا دشمنی می کند"  

NKJV    "ذھن جسمانی، دشمنی با خدا است" 

TEV      ند""انسان ھا دشمنان خدا می گرد 

NJB      "تفکرِ سرشتِ نافرمانبردارِ بشر، مخالف خداست"  
و "آنانيکه طبق  ٦توجه کنيد اين عبارت، مشابه با "ذھنی که در پی جسم است، موت می باشد" در آيۀ   

است.  نيز توجه داشته باشيد سرشت گناھکار بشر، ھم يک طرز فکر است (ديدگاه  ۵جسم می باشند" در آيۀ 
  ).  ۵: ٧ۀ زندگی (ر.ک. دنيوی) و ھم شيو

  
   بشر گناھکار نه تنھا نمی خواھد از خدا پيروی کند، بلکه قادر نيست"   به اين کار"از آنجا که حتی قادر

به پيروی از خدا نيست.  انسان گناھکار بدون ياری روح القدس، نمی تواند واکنشی به امور روحانی داشته 
  ).  ٦۵، ۴۴: ٦).  خدا ھميشه قدم اول را بر می دارد (ر.ک. يوحنا ٢۵-٢۴: ٢پطر  ١؛  ٦: ۵٣باشد (ر.ک. اش 

  
) بدن جسمانی ١پولس اين عبارت را به دو طريق به کار می برد ("آنانيکه در جسم می باشند"    ٨: ٨

-۴: ٨؛  ۵: ٧) کوشش بشر، جداگانه از خدا (ر.ک. روم ٢)؛ و (۵، ٩:٣؛  ١: ۴؛  ٢٨: ٢؛  ٣: ١(ر.ک. روم 
  اينجا حالت دوم است و گويای بشر نافرمان و بی ايمان می باشد.).  در ۵

  

  ١١- ٩: ٨ (به روز شده):   NASBمتن 

روح «، البته اگر روح خدا در شما ساکن باشد.  اما اگر کسی »روح«اما شما در جسم نيستيد بلکه در  ٩  
بدن به علت گناه مرده است،  اگر مسيح در شماست، ھر چند ١٠نيست.  » او«را نداشته باشد، از آنِ » مسيح

که عيسی را از مردگان برخيزانيد در شما ساکن » روح او«اما اگر  ١١اما روح به خاطر پارسائی زنده است.  
که در شما ساکن است، به » روح خود«که مسيح عيسی را از مردگان برخيزانيد، به واسطۀ » او«باشد، 

  بدنھای فانی شما نيز حيات خواھد بخشيد. 
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(دو بار) می باشند.  ھمۀ آنھا  ١٧(دو بار)،  ١٣، ١١، ١٠، ٩در آيات » جملاتِ شرطی«يک سری   ٩: ٨
اند، که از ديدگاه نويسنده يا به خاطر مقاصد ادبی او، واقعيت فرض شده اند.  » جملات شرطی درجۀ اول«

  الف).  ٩ک. آيه فرض پولس بر اين بود که خوانندگان نامۀ او در کليسای روم، مسيحی بودند (ر.
 
    "در آنھا » روح«[القدس] را دارند و در نتيجه ايماندار ھستند، يا  »روح«اشخاص، يا "روح مسيح

نيست و به لحاظ روحانی در ھلاکت ھستند.  ما در زمان نجات، تمامی روح القدس را می يابيم و نيازی به 
  جود ما را داشته باشد!داشتن بيشتر از وجود او نداريم؛  او نياز دارد بيشتر و

  پ ھمه عبارات مترادف ھستند.  ٩در » روح مسيح«ب و  ٩در » روح خدا«الف،  ٩در » روح«عبارات   
  

     »روح«عنوان خاص: عيسی و 
  

آن » «روح«اتحاد وجود دارد.  ج. کمپبل مورگان می گويد بھترين نام برای » پسر«و » روح«بين کار   
  در ذيل می باشد. » روح«و » پسر«لب در مقايسۀ کار و عناوين است.  رئوسِ مطا» عيسیِ ديگر

؛  ١٧: ٣قرن  ٢؛  ٩: ٨يا به عنوان مشابه ای خوانده شده است (ر.ک. روم » روح عيسی«، »روح«  ١٫  
  ).  ١١: ١پطر  ١؛  ٦: ۴غلا 

  ھر دو با ھمان واژه ھا اطلاق شده اند  .٢  
  "حقيقت"  الف.    
  )٦: ١۴عيسی (يوحنا   )١          
  )١٣: ١٦؛  ١٧: ١۴(يوحنا » روح«  )٢          
  "شفيع"  ب.    
  ) ١: ٢يوحنا  ١عيسی (  )١          
  )٧: ١٦؛ ٢٦: ١۵؛  ٢٦، ١٦: ١۴(يوحنا » روح«  )٢          
  "مقدس"  پ.    
  )٣۴: ۴؛ ٣۵: ١عيسی (لوقا   )١          
  )٣۵: ١(لوقا » روح«  )٢          
  ھر دو در ايمانداران ساکن می شوند  .٣  
؛  غلا ۵: ١٣قرن  ٢؛  ١٠: ٨؛  روم ۵-۴: ١۵؛  ٢٣، ٢٠: ١۴؛  يوحنا ٢٠ :٢٨عيسی (متی   الف.    

  )٢٧: ١ کولس؛  ١٧: ٣؛  افس ٢٠: ٢
  ١۴: ١تيمو  ٢؛  ١٩: ٦؛  ١٦: ٣قرن  ١؛  ١١، ٩: ٨؛  روم ١٧-١٦: ١۴(يوحنا » روح«  ب.     

  )١٦: ٦قرن  ٢؛  ٢٣: ١۴(يوحنا » پدر«و حتی   پ.    

  
» پسر«است.  کلمۀ "مسيح" اشاره بود به » عـــمـج«ز لحاظ دستوری "شما" ا"مسيح در شماست"    ١٠: ٨

پسر / «).  مردم يا بايد ٢٧: ١ کولس؛  ١٧-١٦: ١۴که در درون ساکن می شوند (ر.ک. يوحنا » روح/ «
).  به عقيدۀ پولس، عبارت "در مسيح" از ١٢: ۵يوحنا  ١را داشته باشند يا مسيحی نيستند (ر.ک. » روح«

  است. »"  روح«ی، ھمان  "در لحاظ الھيات
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   "حتی مسيحيان، به خاطر گناه آدم و دنيای گناھکار و نافرمانی "ھرچند بدن به علت گناه مرده است
).  گناه ھميشه عواقب خود را دارد.  مرگ روحانی (ر.ک. ٢١-١٢: ۵شخصی، جسماً خواھند مرد (ر.ک. 

).  ايمانداران ھم در عصر ٢٧: ٩؛  عبر ۵پيدايش ) باعث مرگ جسمانی شد (ر.ک. ١: ٢؛ افس  ٣پيدايش 
)  ھم در عصر قديمِ گناه و نافرمانی ١٦: ٢؛  اعمال ٢٩-٢٨: ٢زندگی می کنند (ر.ک. يوئيل » روح«جديد 

  ).   ٣۵، ٢١(ر.ک. آيات 
  
   "تفاوت ھايی ميان ترجمه ھا و مفسرين وجود دارد در اينکه "اما روح به خاطر پارسايی زنده است
ويليامز، کتاب مقدس اورشليم)، يا ، NASB ،ASV ،NIV، آيا روح انسان است (ر.ک. »روح«ظور از من

  کارل بارت، س. ک. برَِت، جان موری، و اوِِرِت ھريسون).، KJV ،TEV ،REBروح القدس (ر.ک. 
سيح چارچوب گسترده ترِ متن، درک بيشتری از اين عبارت مختصر به ما می دھد.  حتی کسانی که به م  

توسل جسته اند، با اين وجود خواھند مرد زيرا در دنيای گناھکار زندگی می کنند.  اما به خاطر پارسايی که 
ھم ").  اين ھمان تنشِ ٦-۴: ٢نتيجۀ ايمان به عيسی است، آنھا از ھم اکنون زندگی ابدی دارند (ر.ک. افس 

ر قديم و عصر جديد مقداری اشتراک زمانی در ملکوت خدا است.  عص است ليکن ھنوز بايد فرا برسد" اکنون
  دارند.      

  
  "رجوع نماييد. ١٧: ١به عنوان خاص در "پارسايی  
  
  توجه نماييد.   ٩به توضيح آيۀ "اگر"   ١١: ٨

 »"ھای تثليث » شخص«کدام يک از که عيسی را از مردگان برخيزانيد در شما ساکن باشد"  » روح او
است.  البته اين درست است، اما در واقع ھر سه » روح«د؟  جواب اکثر مسيحيان، در ايمانداران ساکن می شو

  تثليث در ايمانداران ساکن می شوند.» شخص«
 ١۴: ١تيمو  ٢؛  ١٩: ٦؛  ١٦: ٣قرن  ١؛  ١١: ٨؛  روم ١٧-١٦: ١۴، يوحنا »روح« .1
؛  ٢٠: ٢؛  غلا ۵: ١٣قرن  ٢؛  ١٠: ٨؛  روم ۵-۴: ١۵؛  ٢٣، ٢٠: ١۴؛  يوحنا ٢٠: ٢٨، متی »پسر« .2

 ٢٧: ١ کولس؛  ١٧: ٣افس 
 ١٦: ٦قرن  ٢؛  ٢٣: ١۴، يوحنا »پدر« .3

اين عبارت فرصتی عالی برای اثبات اينست که عھد جديد اغلب امور فديه و بازخريد [انسان] را به ھر 
  سه شخص تثليث نسبت می دھد.  

: ١٣؛  ۴٠: ١٠؛  ٣٠: ۵ ؛ ١٠: ۴؛  ١۵: ٣؛  ٢۴: ٢خدای پدر، عيسی را برخيزانيد (ر.ک. اعمال  .1
: ۴قرن  ٢؛   ١۴: ٦قرن  ١؛  ٩: ١٠؛   ١١: ٨؛   ٩، ۴: ٦؛   روم ٣١: ١٧؛   ٣٧، ٣۴، ٣٣، ٣٠
 ) ١٠: ١تسا  ١؛   ١٢: ٢ کولس؛   ٢٠: ١؛   افس ١: ١؛   غلا ١۴

 )١٨-١٧: ١٠؛  ٢٢-١٩: ٢خدای پسر، خود را برخيزانيد (ر.ک. يوحنا  .2
 )١١: ٨(ر.ک. روم ، عيسی را برخيزانيد »روح«خدای  .3

 مشاھده نمود. ١١-٩ھمين تأکيد بر تثليث را می توان در آيات 
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  عنوان خاص:  تثليث
  

» ترِتولينَ«تثليث توجه نماييد.  واژۀ "تثليث" ، که اولين کاربرد آن توسط » شخص«ھر سه  به کارھای  
  وجود دارد.آن بوده است، واژۀ کتاب مقدسی نيست، اما در ھمه بخش ھای 

  اناجيل  .١  
  (و بخش ھای ھمسان آنھا) ١٩: ٢٨؛  ١٧-١٦: ٣الف.  متی     
  ٢٦: ١۴يوحنا   ب.    
  ٣٩-٣٨، ٣٣-٣٢: ٢اعمال  –اعمال   .٢  
  پولس  .٣  
     ١٠-٨، ۴-١: ٨؛   ۵، ١: ۵؛   ۵- ۴: ١:  ١روميان   الف.    
  ٦- ۴: ١٢؛   ١٠-٨: ٢قرنتيان  ١  ب.    
  ١۴: ١٣؛   ٢١: ١قرنتيان  ٢  پ.    
  ٦- ۴: ۴غلاطيان   ت.    
  ٦- ۴: ۴؛   ١٧-١۴: ٣؛   ١٨: ٢؛   ١٧، ١۴-٣: ١افسسيان   ث.    
  ۵- ٢: ١لونيکيان تسا ١  ج.    
  ١٣: ٢تسالونيکيان  ٢  چ.    
  ٦-۴: ٣تيطس   ح.    
  ٢: ١پطرس  ١ –پطرس   .۴  
  ٢١-٢٠آيات  –يھودا   .۵  
  در عھد عتيق به طور غير مستقيم به آن اشاره شده است  
  ر مورد خداد» جمع«کاربردھای دستوریِ   .١  
  است» ردـــفـل مــعـف«است، اما در مورد خدا ھميشه با » جمع«نام الوھيم   الف.    
  ٧: ١١؛   ٢٢: ٣؛   ٢٧- ٢٦: ١"ما" در پيدايش   ب.    
  فرشتۀ خداوند به عنوان نمايندۀ قابل رؤيتِ الھی   .٢  
  ١٦-١۵: ۴٨؛   ١٣، ١١: ٣١؛   ١۵- ١١: ٢٢؛   ١٣-٧: ١٦پيدايش   الف.    
  ١٩: ١۴؛   ٢١: ١٣؛   ۴، ٢: ٣ج خرو  ب.    
  ٢٢-٣: ١٣؛   ٢٣- ٢٢: ٦؛   ١: ٢داوران   پ.    
  ٢-١: ٣زکريا   ت.    
  ١۴-١٣: ٣٧؛ حز ١١-٩: ٦٣؛   اش ٣٠: ١٠۴ مزمور؛   ٢-١: ١مجزا ھستند، پيدا » روح«خدا و   . ٣  
   ؛١١-٨: ٢؛ زکريا ١: ١١٠  ،٧-٦: ۴۵ مزمورمجزا ھستند،  (Adon)و ماشيح  (YHWH)خدا   .۴  

١٢- ٩: ١٠  
  ١٠: ١٢مجزا ھستند، زکريا » روح«ماشيح و   ۵٫  
  ذکر شده اند ١: ٦١و  ١٦: ۴٨ھر سه در اشعيا   ٦٫  

    
، مشکلاتی برای ايمانداران اوليه که يکتا پرست و در پيروی از »روح«الوھيتِ عيسی و شخصيتِ     

  اصول، دقيق و سخت گير بودند، ايجاد می کرد:
  قائل بود» پدر«مقامی پايين تر از » پسر«برای  -ترِتولينَ   .١    
  را در مقامی پايين تر می انگاشت» روح«و » پسر«ذات الھیِ  –اوريجِن   .٢    
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 بود» روح«و » پسر«منکِر الوھيت  –آريوس   .٣   
  بر اين بود که خدا خود را در مراحل مختلف و پيشرونده می نماياند –مونارکيانيسم   .۴   
  ] است که طبق متون کتاب مقدسی، در طول تاريخ تکامل يافته استformulationتثليث، قائده سازی [    
  ميلادی توسط شورای نيقيه تصريح گرديد ٣٢۵، در »پدر«الوھيت کامل عيسی، برابر با   ١٫    

، توسط شورای قستنطنيه »پسر«و » پدر«، در مساوی بودن با »روح«شخصيت و الوھيت کاملِ   ٢٫  
  رديدميلادی) تصريح گ ٣٨١(

 مشروحاً بيان شده است   De Trinitateآموزۀ تثليث در کتاب اگوستين به نام   .٣    
اين موضوع حقيقتاً يک راز است.  ليکن به نظر می رسد عھد جديد، ذات الھی يکتايی را تصريح می نمايد   

  که در سه شخص ابدی آشکار شده است. 

  
  برخاستن عيسی و نيز پيروان او، آموزه ای بسيار مھم "  "به بدن ھای فانی شما نيز حيات خواھد بخشيد

).  مسيحيت می گويد در ابديت، ايمانداران دارای ١۴: ۴قرن  ٢به بعد؛   ١: ١۵قرن  ١و اساسی است (ر.ک. 
برخيزانيده شد، برای پيروان او نيز چنين » روح«).  اگر مسيح بوسيلۀ ٢: ٣يوحنا  ١بدن خواھند بود (ر.ک. 

  ).  ٢٣(ر.ک. آيۀ خواھد بود 
  

  ١٧-١٢: ٨(به روز شده):   NASBمتن 

زيرا اگر  ١٣ –پس ای برادران در اين صورت  ما مديونيم، اما نه به جسم، تا بر طبق جسم زندگی کنيم  ١٢  
اعمال بدن را بکُشيد، خواھيد زيست.  » روح«بر طبق جسم زندگی می کنيد، بايد بميريد؛ اما اگر به واسطۀ 

زيرا شما روح بندگی  ۵١ھدايت می شوند، اينان پسران خدايند.  » روح خدا«کسانی که به وسيلۀ  زيرا ھمۀ ۴١
را نيافته ايد تا باز به ترس منجر شود، بلکه روح فرزند خواندگی را به عنوان پسران يافته ايد که از آن 

ت می دھد که فرزندانِ خداييم، ، خود با روح ما شھاد» روح«آن  ١٦»".  پدر«طريق ندا در می دھيم: "ابَاّ ! 
رنج به بينيم، تا » او«اگر عملاً به ھمراه  –وارثانِ خدا و ھم ارث با مسيح  –و اگر فرزندان، وارثان نيز ١٧

  نيز جلال يابيم. » او«آنکه با 

  
  آمده اند ادامه می دھد.   ١١-١پولس به بيان مشروح ترِ آنچه در آيات   "پس ... در اين صورت" ١٢: ٨
  
   "و نتيجه گيری از مبحث ١٣: ١۵ - ١: ١۴اين جنبۀ ديگر آزادی مسيحی است (ر.ک. "ما مديونيم (

است، که ھم جايگاه می باشد (اخباری) و ھم تصاعدی و پيشرونده (التزامی).  نيز به  ١١-١تقديس در آيات 
).  ٧رزه کنند (ر.ک. روم صراحت نشان می دھد که ايمانداران ھنوز بايد با سرشت قديمی گناھکارشان مبا

انتخاب را بايد انجام داد (ايمان آوردن اوليه) و انتخاب ھا بايد ھمواره انجام گيرند (شيوۀ زندگی از روی 
  ايمان)!

  
(دو بار) می باشند.   ١٧(دو بار)،  ١٣، ١١، ١٠، ٩در آيات » جملاتِ شرطی«يک سری " اگر"    ١٣: ٨

ند، که از ديدگاه نويسنده يا به خاطر مقاصد ادبی او، واقعيت فرض شده ا» جملات شرطی درجۀ اول«ھمۀ آنھا 
» روح«اند.  فرض پولس بر اين بود که خوانندگان نامۀ او در کليسای روم، مسيحيانی بودند که بر طبق 

  الف). ٩زندگی می کردند (ر.ک. آيه 
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 "ھستند که عمل » الـــان حــمز« ١٣ھر دو فعل آيۀ    "بر طبق جسم زندگی می کنيد، بايد بميريد
) مرگ ١استمراری و پی در پی را نشان می دھند.  کتاب مقدس سه مرحلۀ مرگ را مکشوف می سازد (

) مرگ ابدی ٣)؛  و (۵) مرگ جسمانی (ر.ک. پيدا ٢)؛  (١: ٢؛   افس ٧-١: ٣؛   ١٧: ٢روحانی (ر.ک. پيدا 
ر اين بخش ذکر شده مرگ روحانی آدم است (ر.ک. ).  آن که د٨: ٢١؛   ١۴، ٦: ٢٠؛   ١١: ٢(ر.ک. مکا 

  ).  ۵) که باعث مرگ جسمانی تمامی بشر گرديد (ر.ک. پيدا ١٩- ١۴: ٣پيدا 
).  ھر يک از ما به خواست خود تصميم ٢١-١٢: ۵گناهِ آدم، مرگ را در تجربۀ انسانی ايجاد کرد (ر.ک.   

: ٢٠آن ما را "برای ابد" ھلاک خواھد ساخت (ر.ک. مکا گرفته ايم گناه کنيم.  اگر عمداً به گناه ادامه دھيم، 
، "مرگ ثانی").  ما که مسيحی ھستيم، بايد نسبت به گناه و نفس بميريم و برای خدا زندگی کنيم (ر.ک. ١۴، ٦

  ).    ٦روم 
  
  اطمينان برای نجاتِ ايمانداران، از رویِ اعمال بدن را بکُشيد، خواھيد زيست"  » روح«"اگر به واسطۀ 

يوحنا).   ١شيوۀ زندگیِ مسيحیِ آنان نمودار می شود يا اعتبار می يابد (ر.ک. کتاب ھای عھد جديد يعقوب و 
).  ١۴که عامل است (ر.ک. آيه » روح«ايمانداران، اين زندگی جديد را به کوشش خود نمی کنند، بلکه بوسيلۀ 

  ).  ١٨-١٧: ۵س ليکن ھر روزه بايد خودشان را تسليم فرمان او سازند (ر.ک. اف
در اين متن مقصود از "اعمال بدن"، آن زندگی دورۀ گذشتۀ خطاکارانه است.  اين انکارِ  ابديتِ زيستن در   

[خدا] که در شخص ساکن می شود (عصر » روحِ «) بلکه مقايسه ای است بين ٢٣: ٨بدن نيست (ر.ک. 
  جديد)، و کشمکش با گناه (عصر قديم).  

» غـيـرمـسـتـقـيـم وصـفـــیال ــح«ھدايت می شوند"  اين » روح خدا«ه وسيلۀ "ھمۀ کسانی که ب ١۴: ٨
ما را مجذوب مسيح می سازد و سپس شکل مسيح را » روح«را می رساند.  » روح«است که راھنمايی مداوم 

د ).  مسيحيت، بسيار بيشتر از صرفاً يک تصميم است.  در واقع مسيحيت شاگر٢٩در ما نقش می بندد (ر.ک. 
سازی مداومی است که با يک تصميم آغاز می گردد.  اين اشاره به موارد خاص يا زمان ھا يا خدمات 

  مشخصی نيست، بلکه به فعاليت ھای روزانه شخص.  
  
   "در عھد عتيق برای فرشتگان و در موارد نادر برای انسان ھا به » عــمـج«اين عبارتِ "پسران خدا ،

به کار رفته است.  در اينجا به » ماشيح«و » پادشاه او«، قوم اسراييلآن برای آدم، » ردـــفـم«کار می رفت.  
 tekna، ١٦(پسران) ديده می شود، و در آيۀ  huioi، واژۀ يونانی ١۴تمامی ايمانداران اشاره می کند.  در آيۀ 

  (فرزندان).  در اين متن،  اين دو واژه  مترادف اند.   
  
، می تواند مفاھيم مختلف داشته باشد.  می تواند يا اشاره باشد به روح ١٠مانند آيۀ اين آيه، ھ"روح"   ١۵: ٨

ديده  ١٦نوينی که در مسيح به انسان ھای فديۀ شده در مسيح داده می شود، يا به روح القدس.  ھر دو در آيۀ 
  می شوند.

ح القدس چه چيزھايی در اين ساخت دستوری در نوشته ھای پولس چندين کاربرد دارد و نشان می دھد رو  
  زندگی فرد ايماندار ايجاد می کند. 

 ١۵اينجا "نه روح بندگی،" "روح فرزند خواندگی" آيه   .1
 ٢١: ۴قرن  ١"روح ملايمت"   .2
 ١٣: ۴قرن  ٢"روح ايمان" (وفاداری)،  .3
 ١٧: ١"روح حکمت و مکاشفه"، افس  .4

قرن  ١ورد خود استفاده کرده است (در م   pneumaقرنتيان، پولس از واژۀ ١در چند جا، به خصوص در 
با اين مقوله  ١۵و  ١٠).  در اين چارچوب، آيات ۵: ٢ کولس؛   و ٨: ١٦؛   ٣۴: ٧؛   ١۴، ٣: ۵؛  ١١: ٢

 يقيناً جور ھستند.    
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   "مشخصۀ سرشت کھنه، ترس است.  مشخصۀ سرشت جديد در "بندگی ... تا باز به ترس منجر شود

  .  بيان شده است ١٧-١۴آيات 
  
   "قانون روم بسيارسخت اجازه می داد کسی فرزند خوانده بپذيرد، اما "فرزند خواندگی به عنوان پسران

).  استعارۀ فوق اين واقعيت الھياتی ٦-۴: ۴اگر اين کار انجام می گرفت،  دائمی محسوب می شد (ر.ک. غلا 
طبيعی شخص را می توانستند از ارث  را حمايت می کند که جايگاه ايماندار محفوظ و ايمن است.  فرزندِ 

محروم سازند، اما نه فرزند خواندۀ او را.  اين يکی از استعاره ھای مورد علاقۀ پولس در مورد خانواده بود 
).  يوحنا و پطرس استعارۀ نظير آن در مورد رابطه ھای ٢٣، ١۵که نجات را توصيف می کرد (ر.ک. آيات 

  ).  ٢٣، ٣: ١پطر  ١؛   ٣: ٣ا به کار می بردند (ر.ک. يوحنا خانوادگی، يعنی "تولد دوباره" ر
  
   "ّاين واژۀ ارامی، کلمه ای بود که فرزندان در خانه پدر خود را با آن خطاب می کردند ("بابا"). "ابَا

عيسی و رسولان او به زبان ارامی سخن می گفتند.  به وسيلۀ خون مسيح و از طريق روح القدس که در درون 
جای می گيرد، ايمانداران اکنون می توانند با ايمان مستحکم و اطمينان در رابطه ای خانوادگی به نزد شخص 

).  آيا اين حيرت انگيز نيست که انسان گناه کار بتواند ٦: ۴؛    غلا ٣٦: ١۴خدای قدوس بيايند (ر.ک. مرقس 
رجوع  ٧: ١در » پدر«ه عنوان خاص: خدا را پدر خطاب کند، و يکتای قدوس ابدی چنين چيزی را بخواھد؟  ب

  نماييد.  
است و بنابراين ترجمۀ پادشاه جيمز آن را » یـــثـنـخ«واژۀ يونانی برای روح، ، خود"   »روح "«  ١٦: ٨

می تواند » او « يک شخص است؛  » روح « ، خودِ آن" ترجمه کرده است در حاليکه »روح"«به عنوان 
  ترجمۀ بھتری می باشد.  » ] خود او » [« خود « )، پس ١٩: ۵تسا  ١؛  ٣٠: ۴محزون گردد (ر.ک. افس 

  
   "ذکر شد، يک جنبۀ اطمينان  ١٣ھمچنان که در آيۀ "با روح ما شھادت می دھد که فرزندان خداييم

يوحنا در  ١داشتن از ايمان، زندگی ھای تغيير يافته و در حال تغيير ايمانداران است (ر.ک. نامه ھای يھودا و 
ساکن در شخص، محبت خانوادگی را جايگزين ترس » روحِ « د جديد).   جنبۀ ديگر اطمينان، آن است که عھ

« ، و نشان گذاری در جملات آن ھا توجه نماييد:  NRSVو    RSVاز خدا ساخته است.  به ترجمه ھای 
ای ما شھادت می دھد ما می باشد که با روح ھ» خودِ روح « زمانی که ندا در می دھيم: ابَاّ ! پدر ! اين 

).  معنی ضمنی آن اينست که اطمينان زمانی حاصل می گردد که ٦: ۴فرزندان خدا ھستيم" (ر.ک. غلا 
  خطاب کنند.  » پدر« ، خدا را » روح « ايمانداران می توانند بوسيلۀ 

  در قلب ما می گويد، قابل شنود نيست، بلکه عملی است. » روح « شھادتی که   
 ر در مورد گناهاحساس تقصي .1
 تمايل به شبيه مسيح شدن .2
 تمايل برای بودن با خانوادۀ خدا .3
 تشنگی برای کلام خدا .4
 حس نياز به بشارت دادن .5
  حس نياز به ايثار فداکارانۀ مسيحی  .6

  اينھا آن نوع خواسته ھای قلبی ھستند که نشانگر ايمان آوردن حقيقی می باشند.
  ای کليسا: تبديل اطمينان از نجات به مسائل فرقه  

الھياتِ کليسای کاتوليک رومی، منکِر چنين اطمينانی در اين دنيا است، اما مبنای اين اطمينان را بر   .1
 عضويت در کليسای "حقيقی" می داند
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جان کالوين (سنت اصلاح گر) اين اطمينان را بر پايۀ برگزيدگی دانسته (تعيين شدن از ازل   .2
predestination ،(ه شخص نمی تواند تا پس از اين دنيا و تا روز داوری، از آن مطمئن اما اين نيز ک

 گردد
جان وسلی (سنت متوديست) اين اطمينان را بر پايۀ محبت کامل دانست (زندگی در وراء گناھان   .3

 شناخته شده) 
رمورد ] گرايش دارند چنين اطمينانی را بر پايۀ وعده ھای کتاب مقدس که دBaptistsاکثر بپتيست ھا [  .4

 فيضِ رايگان ھستند قرار دھند (اما با ناديده گرفتن تمامی اخطار ھا و ھشدارھا).
  
در ارائه عھد جديد از اطمينان مسيحی که پارادوکس است [ظاھراً متناقض می نمايد اما عملاً واقعيتی   

  واحد است] دو خطر وجود دارد:
  

 يابد، ھميشه نجات را خواھد داشت"تکيه بيش از حد بر اين عقيده که "زمانی که شخص نجات  .1
 تکيه بيش از حد بر  اين که انسان بايد چه کارھايی را انجام دھد تا نجات خود را حفظ کند .2

به صراحت می آموزد که اگر شخص از ايمان خارج شود، ديگر بازگشتی برای او نيست.   ٦عبرانيان 
).  اما کارھای نيک ١۴- ١: ٣مايد (ر.ک. غلا کوشش انسانی (کارھای نيک) نجات ايمانداران را حفظ نمی ن

[خدا] » روح« ).  آنھا نتيجه طبيعی ملاقات با خدا و داشتن ١٠: ٢ھدف زندگی مسيحی ھستند (ر.ک. افس 
  ھستند که در درون فرد ساکن می شود.  آنھا نشانه ھای حقيقی ايمان آوردن شخص می باشند.  

فراخوانی کتاب مقدس را برای زندگی مقدس جدی نگيرد!   ھدف اطمينان [از نجات] اين نيست که شخص،
  است.» خدای يگانۀ دارای سه شخص«از ديدگاه الھياتی، اين اطمينان برپايۀ شخصيت و کارھای 

 »پدر«محبت و رحم  .1
 »پسر « ايثارِ تکميل شدۀ  .2
ندار مجذوب ساختن انسان به سوی مسيح توسط روح القدس، و سپس شکل دادن شباھت مسيح در ايما .3

 توبه کرده.
اين نجات، ديدگاھی تغيير يافته، قلبی عوض شده، شيوۀ زندگی دگرگون شده و اميد تغيير  شواھد نشانگر

يافته است!  نجات نمی تواند بر مبنای يک تصميم احساسی پيشين باشد که علائمی در شيوۀ زندگی ندارد (به 
).  اطمينان از نجات، مانند نجات و ١۵يوحنا ؛  ٢٢-٢٠: ١٣؛   ٢٣-١۵: ٧عبارت ديگر، ثمر، ر.ک. متی 

ھمچون زندگی مسيحی، با لبيک به رحمت خدا آغاز می گردد و آن لبيک را در سراسر زندگی ادامه می دھد.  
  آن يک زندگی تغيير يافته، و ھميشه در حال دگرگونی، برپايۀ ايمان است!

    
    "اژ وابستۀ اين مورد ديگری از ترکيبِ با تکو"شھادت می دھدsyn    .[خدا]  شراکتاً با » روح «است

  بھره می گيرد.    ١: ٩و  ١٦: ٨؛   ١۵: ٢روح ايماندار شھادت می دھد.  پولس از اين واژۀ مرکب در 
  
(دوبار) آمده اند. ھمۀ  ١٧(دوبار) و  ١٣، ١١، ١٠، ٩در آيات » جملات شرطی«يک سری "اگر"     ١٧: ٨

می باشند که از ديدگاه نويسنده يا به منظور شيوايی گفتار او، واقعيت تلقی شده  »جملات شرطی نوع اول«آنھا 
  اند.  فرض پولس بر اين بود که خوانندگان نامۀ او در کليسای روم مسيحی بودند.     

  
    در اين آيه سه واژۀ مرکب با کاربردsyn   .که به معنی "ملحق شدن در مشارکتِ با ..." است، آمده اند
مانداران در وراثت با مسيح شراکت دارند؛ ايمانداران در رنج ھا با مسيح شريک اند؛ ايمانداران جلال را با اي

می باشند.  افس  ٢٨و  ٢٦(دو بار)،  ٢٢در آيات   synمسيح شريک خواھند بود.  واژه ھای مرکب بيشتری با 
  سيح توصيف می کنند.است که زندگی ايماندار را در م  synنيز دارای سه ترکيب  ٦-۵: ٢
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    "۴اين استعارۀ ديگری از رابطۀ خانوادگی است که ايمانداران را توصيف می کند (ر.ک. "وارثان :
  ).   به عنوان خاص ذيل رجوع نماييد.  ٢٩: ٣؛،   غلا ٨: ٩؛   ١۴-١٣

  

  عنوان خاص:  ميراث ايمانداران
ا عيسی که وارث ھمه چيز است، بسياری چيزھا را کتاب مقدس می گويد ايمانداران، به دليل رابطه شان ب  

  ) ٧: ۴؛   غلا ١٧: ٨)، و آنان ھم ارثان می باشند (ر.ک. ٢: ١به ارث خواھند برد (ر.ک. عبر 
  )۵٠: ١۵؛   ١٠-٩: ٦قرن  ١،  ٣۴: ٢۵ملکوت (ر.ک. متی  در .١  
  )٢٩: ١٩در زندگی ابدی (ر.ک. متی   ٢٫  
  )١٢: ٦در وعده ھای خدا (ر.ک. عبر   ٣٫  
  )١٠: ۵؛   ۴: ١پطر  ١در حمايت خدا از وعده ھايش (ر.ک.   ۴٫  

  
  

NASB، NKJV    رنج به بينيم"» او«"اگر عملاً به ھمراه 

NRSV        "اگر، در واقع، به ھمراه او رنج به بينيم" 

TEV          "زيرا اگر در رنج ھای مسيح شريک شويم" 

JB            "شريک در رنج ھای او"  
؛   ١٢- ١٠: ۵عيت عادی و ھنجار ايمانداران در دنيای گناه آلود ھستند (ر.ک. متی رنج و سختی ھا، وض  

-١٦: ۴قرن  ٢؛   ١٧: ٨؛   ۴-٣: ۵؛   روم ٢٢: ١۴؛   اعمال ١۴: ١٧؛   ٢-١: ١٦؛   ٢١-١٨: ١۵يوحنا 
ونه شد ).  عيسی نم١٩- ١٢: ۴پطر  ١؛   ۴- ٢: ١؛   يعقوب ١٢: ٣تيمو  ٢؛   ٣: ٣تسا  ١؛   ٢٩: ١؛   فيل ١٨

 ).  بقيۀ اين باب، اين تم و مضمون را تکميل می کند. ٨: ۵(ر.ک. عبر 

 
  در نوشته ھای يوحنا ھر موقع عيسی از مرگ خود سخن می گفت، آن را "جلال جلال يابيم" » ... او«"با

غلب به لحاظ يافتن" می ناميد.  عيسی با رنج ھايی که متحمل شد، جلال يافت.  ايمانداران، در جايگاه خود و ا
سلطنت در ملکوت «).  به عنوان خاص: ٦تجربی در آنچه برای عيسی روی داد، سھيم می گردند (ر.ک. روم 

  رجوع نماييد.   ١٨-١٧: ۵در » خدا
  

  ٢۵- ١٨: ٨ (به روز شده):   NASBمتن 
می گردد، زيرا به عقيدۀ من رنج ھای زمان حاضر قابل مقايسه با جلالی که در آينده برای ما ظاھر  ١٨  

زيرا خلقت تسليم بيھودگی گشت،  ٢٠زيرا خلقت با اشتياق تمام در انتظار ظھور پسران خدا است.   ١٩نيست.  
که خلقت نيز خود از بندگی اش به  ٢١که آن را تسليم نمود، با اميد  » او«نه به خواست خود، بلکه به وسيلۀ 

زيرا می دانيم که تا ھم اکنون تمام خلقت ناله  ٢٢يافت.  فساد رھا گشته، آزادیِ جلالِ فرزندان خدا را خواھد 
» روح«و نه تنھا اين، بلکه خود ما نيز، که از نوبرِ  ٢٣می کند و نيز از درد زايمان رنج می کشد  

برخورداريم، حتی خود ما در درون خويش ناله برمی آوريم، در حالی که مشتاقانه در انتظار فرزند خواندگی 
زيرا با اميد نجات يافته ايم، اما اميدی که به  ۴٢پسران، و خلاصی بدن ھای خويش ھستيم.  به عنوان  خود

اما اگر به چيزی  ۵٢دست آمد، ديگر اميد نيست؛ زيرا چه کسی به اميدِ چيزی است که قبلاً آنرا يافته است؟  
  اميدواريم که ھنوز نديده ايم، با استقامت، مشتاقانه انتظارش را می کشيم.
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انـعـکاســـی ال ــح«معنی تحت اللفظی اين کلمه "رويھمرفته" است.  در دستور زبان آن "عقيده"   ١٨: ٨
محسوب می شود.  پولس دارد پيامدھای رنج ھای مسيحی را » اریـــبــاخ [عملی که به خود فاعل برميگردد]

پژوھش ھای دقيق بود.  اين ارزيابی می کند.  اين يک واژۀ حسابداری برای فرارسيدن به نتيجه پس از 
رجوع نماييد).  ايمانداران بايد در پرتو  ٣: ٢مضمونی است که در روميان بارھا ديده می شود (به يادداشت در 

  حقايق روحانی که درک می کنند زندگی کنند.
  
    "موزيم:  زحمات و رنج ھايی را که در خدمت مسيح وجود دارند تا اندازه ای از اين آيات می آ"رنج ھا
  . ٣٨-٣۵: ١١؛   عبر ٢٧-٢۴: ١١؛   ١٠- ۴: ٦؛   ١٢-٧: ۴قرن  ٢؛   ١٢-٩: ۴قرن  ١
  
   "يھوديان براين بودند که تاريخ جھان به دو بخش تقسيم شده بود، دورۀ کنونی شرير، و " زمان حاضر

تظار بود که ماشيح درعھد عتيق اين ان ).  ٣٠: ١٠؛   مرقس ٣٢: ١٢دورۀ پارسايی که آمدنی بود (ر.ک. متی 
آمدنی، اين دورۀ نوين پارسايی و نيکی مطلق را برپا سازد.  ليکن آمدن مسيح در دو بار مختلف، يک بار 

شد پاره ای از زمان  بعنوان نجات دھنده (جسم پوشيدن) و بار دوم بعنوان خداوند (بازگشت دوباره)، باعث
بين "ھم اکنون ليکن نه ھنوز" زندگی می کنند.  به عنوان ھای اين دو دوره مشترک گردند. ايمانداران در تنش 

  مراجعه نماييد.   ٢: ١٢در » اين عصر و عصر آينده«خاص: 
  
   "آنطور که در عھد عتيق است مربوط می باشند » وزن«ھر دو اين واژه ھا به مفھوم "قابل ... جلال– 

ته شده بود که معنی آن "وزن داشتن به اندازه آنچه سنگين بود ارزشمند بود.  "قابل" از واژه ی تجاری گرف
ی" بود.  کلمۀ عبری "جلال" نيز از ريشه ی "سنگين بودن"، به مفھوم ارزشمند بودن، مثل طلا، گرفته شده 

  رجوع کنيد.   ٢٣: ٣بود. به يادداشت کامل در 
ه اشاره ای است به واژه ی "جلال" در نوشته ھای پولس اشاره به اوضاع امور آخرت را داشت. اين کلم  

).  به عنوان ۴: ٣ کولسشکوه و قدرت مسيح در بازگشت او، پس از آنکه جلال و تعالی يافته است (ر.ک. 
  رجوع نماييد.     ٢٣: ٣در » جلال«خاص: 

  
    "(ساختار مجھول اما مفھوم معلوم) اشاره  غـيـرمـسـتـقـيـماين وجه "که در آينده برای ما ظاھر می گردد

).  ايمانداران اين زندگی را با ايمان و نه با ديد جسمانی، به سر ٢٠(ر.ک. آيه » روح«ه عامليت خدا يا بود ب
  ).  ١: ١١و عبر  ٧: ۵قرن  ٢؛   ١٢: ١٣؛   ٩: ٢قرن  ١و  ٢۴می برند (ر.ک. آيه 

  
گردن راست خلقتِ فيزيکی به عنوان شخصی تجسم شده است که " خلقت با اشتياق تمام در انتظار"    ١٩: ٨

کرده تا با چشم انتظاری به افق بنگرد.  ھنگامی که آدم و حوا سرپيچی کردند، تأثير منفی بر روی خلقت نيز 
).  تمام خلقت در آخر رھايی خواھد يافت (به جر فرشتگان نا فرمان، انسان ١٩-١٧: ٣گذاشتند (ر.ک. پيدا 

، ٩۵، ص روميان.ک. بروس کُرلی و کرتيس وان، ھای بی ايمان، و محل انزوای آماده شده برای آنھا؛   ر
  رجوع نماييد).   ۴٦زير نوشت 

  

  عنوان خاص:  منابع طبيعی
  
I .  پيشگفتار  

  تمامی خلقت، زمينه و صحنه ای برای رابطه ی عاشقانۀ خدا با بشر است.  الف.  
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).  ٢٠-١٨: ٨م به بعد؛   رو ١: ٦؛   ١٧: ٣خلقت نيز گرفتار نتايج گناه می باشد (ر.ک. پيدا   ب.  
؛   ٢٢-١٠: ٨؛   روم ٩-٦: ١١نيز، در آخرت سھيم رستگاری و رھايی خواھد شد (ر.ک. اشع 

  ).٢٢-٢١مکا 
بشر گناھکار و سقوط کرده، با کرداری خودخواھانه و بی بند و بار، به محيط زيستِ طبيعی   پ.  

به قلم ادوارد ر"اصول کليسای وست مينستتجاوز کرده است.  در ذيل نقل قولی از کتاب " 
  کارپنِترِ آمده است: 

در واقع نسبت  –"...حمله بدون وقفه انسان بر دنيای گرداگرد او در سطحی جھانی          
حمله به ھوايی که انسان آلوده می کند ؛ رودخانه ھای طبيعی را که او  –به خلقت خدا 

نش را قطع می چرکين می سازد، خاک را که سمی می کند، جنگل ھايی که تمام درختا
کند، بدون ھيچگونه اعتنا به نتايج دراز مدت اين نابودی گستاخانه. اين حمله خرد خرد و 
ناھماھنگ است.  توجھی ناچيز به ھر گونه تعادلِ درطبيعت می گردد پس حس مسئوليت 

  بسيار کمی در قبال آنچه يک نسل مديون نسل ديگر است وجود دارد."
ستثمارِ کره زمين نه تنھا گريبان گير ما می شود، بلکه نسل ھای آينده ما با پيامدِ آلوده سازی و ا  ت.  

  عواقب بسيار شديدتر و غير قابل برگشت آن روبرو خواھند بود.  
II .  موضوعات کتاب مقدسی  

  عھد عتيق  الف.    
  ٣- ١پيدايش   ١٫    
ده است خلقت، جایِ عالی و بخصوصی است که خدا برای مشارکت با انسان آفري  الف)    

  ). ٢۵-١: ١(ر.ک. پيدا 
) بلی، بسيار نيکو است ٢۵، ٢١، ١٨، ١٢، ١٠، ۴: ١خلقت نيکو است (ر.ک. پيدا   ب)    

  ).  مقصود از خلقت، آنست که بر خدا گواھی دھد.٣١: ١(ر.ک. پيدا 
  ).  ٢٧- ٢٦: ١انسان، والاترين ھدف خلقت می باشد (ر.ک. پيدا   پ)    
ومت کردن او بود (واژه عبری "بر چيزی راه رفتن در نخست، ھدف از بشر، حک  ت)    

to tread ("–  ر.ک. پيدا) ؛   ٣٠-٢٨: ١به عنوان پيشکار و مباشر برای خدا
).  خدا، آفريدگار/ نگاھدارنده/ رھايی دھنده/ و ٨-٦: ٢؛   عبر ٨-٣: ٨ مزمور

 مزمور؛   ۴١-٣٧؛   ايوب ۵: ١٩خداوند خلقت ھست و خواھد بود (ر.ک. خروج 
: ١٣۴؛   ٨: ١٢۴؛   ٢: ١٢١؛   ١۵: ١١۵؛   ٢۵: ١٠٢؛   ۵-٣: ٩۵؛   ٢-١: ٢۴
  ).  ١٦: ٣٧؛   اش ٦: ١۴٦؛   ٣

می بينيم: "تا کارِ [باغ عَدَن] را  ١۵: ٢پيشکار و مباشر بودن برای خلقت را در پيدا   ث)      
  ).١۴: ٢٩توا  ١؛   ٢٣: ٢۵بکند و آن را محافظت نمايد" (ر.ک.  لاو 

  لقت و بخصوص حيوانات را دوست می دارد.خدا خ  .٢    
  شريعت موسی در رفتار درست با حيوانات  الف)      
  )٢٦: ١٠۴ مزمور[يھوه] با لوياتان بازی می کند (ر.ک.  YHWH  ب)      
  )١١: ۴خدا حيوانات را دوست می دارد (ر.ک. يونس   پ)      
  )٢٢-٢١؛   مکا ٩-٦: ١١وجود و حضور طبيعت در آخرت (ر.ک. اش   ت)      
  طبيعت، تا اندازه ای، خدا را جلال می دھد.  .٣    
  ٦-١: ١٩ مزمور  الف)      
  ٩-١: ٢٩مزمور   ب)      
  ۴١-٣٧ايوب   پ)      
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طبيعت يکی از راه ھايی است که خدا بدانوسيله محبت و وفاداری خود را نسبت به معاھده   .۴    
  نشان می دھد.

  ١٧پادشاھان  ١؛   ٢٨-٢٧تثنيه   الف)      
  کتب انبياءدر تمام   ب)      
  عھد جديد   ب.  
وجود دارد و آن خدای يگانه » آفريدگار«خدا به عنوان آفريدگار تلقی شده است.  تنھا يک   ١٫    

؛   و عيسی، عھد جديد).  ھر چه ٢: ١، پيدا »روح«؛   ١: ١تثليث می باشد (الوھيم، پيدا 
  ديگر ھست، آفريده شده است.  

  ٢۴: ١٧اعمال   الف)      
  ٣: ١١ن عبرانيا  ب)      
  ١١: ۴مکاشفه   پ)      
  عيسی از طرف خدا، عاملِ خلقت می باشد  .٢    
  ١٠، ٣: ١يوحنا   الف)      
  ٦: ٨قرنتيان  ١  ب)      
  ١٦: ١کولسيان   پ)      
  ٢: ١عبرانيان   ت)      
عيسی در موعظه ھای خود به طور غير مستقيم از علاقۀ خدا به طبيعت سخن می گويد   ٣٫    

  ؛ پرندگان آسمان و سوسن ھای صحرا٣٠- ٢٨و آيات  ٢٦: ٦متی   الف)
  ؛  گنجشک ھا٢٩: ١٠متی   ب)      
پولس يقيناً می گويد تمامی انسان ھا در ازای آگاھی که توسط طبيعت از خدا دارند، مسئول   ۴٫    

- ٢١؛   مکاشفه ٢٠- ١٩: ١می باشند (به عبارت ديگر، مکاشفه توسط طبيعت، ر.ک. روم 
٢٢  .(  

  
III .  نتيجه گيری  

  ما نسبت به اين ترتيب و تنظيم طبيعت متعھد ھستيم!  الف.  
  

بشرِ گناه کار، نسبت به طبيعت که عطيۀ خداست، سوء رفتار کرده، آن را ضايع ساخت است،   ب.  
  ھمان طور که به تمامی عطايایِ نيکویِ ديگرِ خدا چنين کرده است.    

  
).  خدا دنيای ما ٧: ٣پطر  ٢د رفت (نظام طبيت منحصر به اين دنيا است و روزی از ميان خواھ  پ.   

را به سوی رويداد ھايی می برد که در آينده به مراتب واقع خواھند شد.  گناه دورۀ خود را تمام 
: ٨خواھد ساخت، اما خدا حدود آن را معين ساخته است.  خلقت رستگار خواھد شد (ر.ک. روم 

٢-١٨۵ .(  

  

   "ا به کنار کشيدن" برای افشا کردن يا آگاه ساختن است.  نيز معنی اين واژه "پرده ر"در انتظار ظھور
اغلب به عنوان يک مکاشفه يا آمدن بيان » بازگشت ثانوی«"مکاشفه".   –عنوان آخرين کتاب عھد جديد است 

  ).١٣، ١٧پطر  ١؛   ٨-٧: ١قرن  ١می شود (ر.ک. 
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   "در مورد ١٦؛ ١۴: ٨ان بود (ر.ک. اين استعاره خانوادگی متعارف در اشاره به مسيحي"پسران خدا  .(
؛   ١٨، ١٦: ٣؛   ١٨: ١صحبت می کند (ر.ک. يوحنا » او«و عيسی به عنوان پسر يگانه » پدر«خدا به عنوان 

  ).  ٩: ۴يوحنا  ١؛   ٢٨: ٧؛   ٨: ۵؛   ٦: ٣؛   ٢: ١عبر 
 ٢ز پسر خدا بود (ر.ک. ني» پادشاه«)، اما ١: ١١پسر خدا بود (ر.ک. ھوشع  قوم اسراييلدر عھد عتيق،   

 ٢؛   ١٢: ١اشاره شده است (نيز ر.ک. يوحنا  ٩: ۵).  اين مفھوم برای اولين بار در عھد جديد در متی ٧سمو 
  ).  ٧: ٢١؛   مکا ١٠، ١: ٣يوحنا  ١؛   ٢٦: ٣؛   غلا ١٨: ٦قرن 

   
٢٠: ٨  

NASB ،NKJV،    
 NRSV    "زيرا خلقت تسليم بيھودگی گشت " 

TEV          قت محکوميت يافت تا بی ارزش گردد""زيرا خل 
JB           اين به خاطر ھيچ تقصيری از خلقت نبود که از دستيابی به مقصودش ناتوان"

  گردانيده شد"
بی  –کاربرد آن به چند مفھوم است » ترجمه ھفتاد«اين می تواند به "بطالت و پوچی" ترجمه شود.  در   

ت ھا)، و پوچی.  تمامی خلقت ديگر برای مقاصدی که خدا در مفھوم، بی ارزش، بی فايده، خدايان دروغين (ب
[گناه] را بر خواھد » سقوط«)، ليکن يک روز خدا لعنت ١٩-١٧:  ٣نظر داشت بی فايده گرديد (ر.ک. پيدا 

  ).  اين دنيا، دنيايی نيست که خدا در نظر داشت!٣: ٢٢داشت (ر.ک. مکا 
 

  غـيـــرمـعـيـــنی ــاضــم«در اينجا  »لــعــف«، با اميد"  که آن را تسليم نمود» او«"بلکه به وسيلۀ 
). او خلقت مادی و NASB،NKJV،TEVاست و در ظاھر به خدا اشاره دارد (ر.ک. »  غـيـرمـسـتـقـيـم

  فيزيکی را تسليم بيھودگی گردانيد
 به دليل سرکشی بشر .1
 )٢٩-٢٧در اين اقدام که بشر را به سوی خود باز آورد (ر.ک. تثنيه  .2

اين بيھودگیِ ھدفمند، صرفاً برای زمانی است.  بشريت رستگار شده، وعده ی آينده ی فيزيکی دارد (بدن و 
  دنيا). 

خدا از پيش می دانست آدم سرکشی خواھد کرد. او اين را اجازه داد و خواست تا با بشريت سقوط کرده و   
در نظر داشت.  اين آن دنيايی نيست که يک روز  در دنيايی سقوط کرده، کار کند.  اين آن دنيايی نيست که خدا

 رجوع نماييد. ٢: ۵در » اميد«).  به يادداشت در مورد ٣-١: ٢١؛   مکا ١٠: ٣پطر  ٢خواھد بود (ر.ک. 
 
طبيعت جزيی از ابديت خواھد بود (ر.ک. اش "خلقت نيز خود از بندگی اش به فساد رھا گشته"   ٢١ :٨
: ٣پطر  ٢؛  ٣۵:  ٢۴؛   ١٨: ۵نو آفريده شده، باز می گردد (ر.ک. متی  ).  آسمان به زمين از١٠-٦: ١١
مشارکت بين خدا و بشر،  –).  آينده می تواند بازگشتی به دوران پر سعادت بياغ عَدَن باشد ١: ٢١؛   مکا ١٠

مشارکت و افراد با يکديگر، بشر و حيوانات، و بشر و زمين!  آغاز کتاب مقدس با خدا، بشر، و حيوانات،  در 
) و کتاب مقدس بطريقی مشابه اين پايان می پذيرد (ر.ک. ٢-١ھماھنگی در صحنه يک باغ است (ر.ک. پيدا 

 ).  ٢٢-٢١مکاشفه 
 
   "رجوع نماييد.   ٢٣: ١به عنوان خاص در "فساد  
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   "فرزندان  ١٦يه ايمانداران "پسران خدا" خوانده شده اند؛  نيز در آ ١۴در آيه "آزادیِ جلالِ فرزندان خدا"
، جلالی که خدا در آخرت دارد به ايمانداران ١٨"وارثان خدا" ناميده شده اند.  در آيه  ١٧خدا" و در آيه 

، آفرينش در انتظار نمايانده شدن پسران خدا است زيرا در جلال ايشان در ١٩نمايانده شده است.  اکنون در 
دانيدن آفرينش و به خصوص انسان ھا، به وضع سعادت ).  اين بازگر٢١آخرت شريک خواھد بود (ر.ک. آيه 

خدا و انسان ھا که به شباھت او ساخته شدند،  –آميز اول شان، اجازه می دھد ھدف نخست آفرينش انجام شود 
 در مشارکت نزديک باشند.   

 
اله کردن".  پولس می باشد: "با يکديگر ن  synاين يکی ديگر از ترکيباتتمام خلقت ناله می کند"  " ٢٢ :٨

-٢٧(ر.ک. تث  ١١؛ ۴: ١٢او حتماً بسياری از اين واژه ھا را ابداع کرده بود.  امکان دارد اشاره او به ارم 
) بوده، در جايی که سرزمين اسراييل سوگواری می کند چون گناه انسان باعث خرابی و ويرانی آن گشته ٢٩

  است.  
  
 "  "يان اين مفھوم به عنوان "درد زايمانِ عصر جديد" ناميده می در ميان يھوداز درد زايمان رنج می کشد

).  فرارسيدن دوره ی نوين پارسايی بدون مشکل نمی باشد.  شرايط اخلاقی و ٨: ١٣شد (ر.ک. مرقس 
)؛  و نيز ١٢-١: ٢تسا  ٢روحانی اين کره ی خاکیِ سقوط کرده [گناه آلود]، بدتر و بدتر خواھد شد (ر.ک. 

  ). ١٨-۵باب ھای  ۵ھا، و کاسه ھا در کتاب مکاشفه ھفت مُھر، شيپور 
) ٣) ؛ و (٢٣) ايمانداران (آيه ٢) ؛  (٢٢) آفرينش (آيه ١سه "ناله" در اين چارچوب وجود دارند:  (  

  برمی آيد).   ١٦(استعاره از آيه  ٣ھر سه به خاطر پيدايش  –) ٢٦به عنوان شفاعت کننده (آيه » روح«
    
  با تأکيد و مکرر ھستند.  » اــــرھـــيـمـض«د ما ... خويش"  "خود ما ... خو ٢٣: ٨
  
  ِاين واژه در يونانی جديد برای "حلقه نامزدی" است.  اين در قياس با "مُھرِ  کاربرد»"  روح«" نوبر
  است.   ١۴: ١و افس  ۵: ۵قرن  ٢در »" روح«و "بيعانه ی  ٢٢: ١قرن  ٢در »"  روح«

، وعده ی فرا رسيدن حاصل در آينده بودند.  نوبر، نماد و سمبل مالکيت خدا در نوبر ميوه ھا در عھد عتيق  
نوبرِ عصر جديد است، ھمانطور که عيسی نوبر رستاخيز از مردگان بود » روح«مورد تمامی حاصل بود.  

ا به ).  ايمانداران، به عنوان فرزندان خدا، حتی الان مقداری از خوشی ھای آسمانی ر٢٠: ١۵قرن  ١(ر.ک. 
وسيله ی روح القدس که با آنھا و در آنھا سکونت دارد، تجربه می کنند.  اين تنشِ مصادف بودن بخشی از دو 

  عصر يھود است که "انجام يافته" است اما "نه ھنوز".  ايمانداران شھروندان آسمان و ساکنان زمين ھستند!
  

   "بين » متناقض در وحدت«آيد اشاره به تنش  اين به نظر می" خود ما در درون خويش ناله برمی آوريم
"انجام شده" و  "ليکن نه ھنوز" در مصادف بودن بخشی از دو عصر يھود باشد.  پادشاھی خدا در حال است 
است اما ھنوز کاملاً انجام نشده است.  ايمانداران زندگی رستاخيز را دارند، اما با اين وجود از لحاظ جسمی 

  ).  ٧).  ما رستگار شده ايم اما ھنوز گناه می کنيم (روميان ۴-٢: ۵ن قر ٢خواھند مُرد (ر.ک. 
  

  استعاره ی مورد علاقه » فرزند خواندگی«به عنوان پسران"   خود"مشتاقانه در انتظار فرزند خواندگی
ان ).  نجات ايماندار فرآيندی است که با تصميمی اوليه برای توبه و ايم١۵پولس برای نجات است (ر.ک. آيه 

آغاز می گردد و سپس مراحل تکميلی را در شبيه به مسيح شدن به گونه ی فزاينده طی می کند.  ايمانداران تا 
  ).  ٢: ٣يوحنا  ١و  ٣٠به طرز کامل نجات نخواھند يافت (ر.ک. آيه » روز رستاخيز«
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،   MSS P٦۴ ،D،Fواژه ی "فرزند خواندگی" در بعضی نسخه ھای خطی يونانی حذف شده است (ر.ک.   
G   .א  ليکن درو بعضی ترجمه ھای باستانی لاتين ،A  ،B ،C   ولگيت قديمیو بعضی ترجمه ھای لاتين ،

احتمال گنجاندن آن را با   UBS۴ [ترجمه ی اوايل قرن پنجم لاتين] ، سريانی، قبطی و ارمنی ديده می شود. 
   "الف" (يقين) ارائه می کند.  

  
    "اين واژه به معنی "بازخريد" است.  اين مفھوم در عھد عتيق برای توصيف "خلاصی بدن ھای خويش

اين واژه بعدھا به  .  (go’el)شخصی می آمد که به وسيله ی يکی از خويشاوندانش از بردگی آزاد می گرديد 
در اين  عنوان استعاره، درينکه خدا انسانِ گناھکار را از بردگی گناه نجات داده است، به کار گرفته می شد. 

رجوع  ٢۴: ٣بود که جسم پوشيد.  به عنوان خاص در » پسر«استعاره، بھای پرداخت شده، زندگی بی گناه 
  نماييد.  

)، می گويد تمامی ٢: ١٢؛   دان ٢٦-٢۵: ١٩؛   ١۵-١۴: ١۴مسيحيت، نظير يھوديت (ر.ک. ايو   
).  ۴٩-٣۵: ١۵قرن  ١شبيه انسان، ر.ک.  بدن ھای فيزيکی خواھند داشت (ليکن نه لزوماً  ،ايمانداران در ابديت

بدن ھای روحانیِ ايمانداران، دارای آمادگی کامل برای زيستن در عصر جديد، يعنی زيستن در مشارکت 
  نزديک با خدا خواھند بود.  

  
ھمان است.  »  غـيـرمـسـتـقـيـمگـذشـتــۀ غـيــرمعـيــن اخـبــاریِ « اين "با اميد نجات يافته ايم"     ٢۴: ٨

» روح«اشاره به نجات گذشتۀ ما، توسط عامل بودن  ٢۴به نجات آيندۀ ما اشاره می کند، آيۀ  ٢٣طور که آيه  
  برای توصيف نجات استفاده کرده است. » لــعـفھـــای  زمـان«عھد جديد از چند دارد.  

  
: ١٣؛   و روم ۵: ٣ط ؛   تي٩: ١تيمو  ٢؛   ٢۴: ٨( روم  ١١: ١۵، اعمال »نــيـمعگــذشـتــۀ غـيـر« .1

 می آميزند)» دهـــنـآي«را با گرايش به » نـــيـعـمگــذشـتــۀ غـيــر« ١١
 ٨و  ۵: ٢، افس » کـامـــل [گـذشـتـــۀ نـقـلــی]« .2
 ١٨: ۴؛   ٢١: ٣پطر  ١؛   ١۵: ٢قرن  ٢؛   ٢: ١۵؛   ١٨: ١قرن  ١، »الـــان حـزم« .3
قرن  ١؛   ٩: ١٠؛   ١٠، ٩: ۵نتيجه گيری از متن)، روم  يا در» زمان فـعـــل«(با » زمـان آيـنـــده« .4

 .٢٨: ٩؛   ١۴: ١؛   عبر ٩- ٨: ۵تسا  ١؛   ٢٨: ١؛   فيل ١۵: ٣
بنابراين، نجات در آغاز تصميمی برای ايمان آوردن است و سپس مراحلی را ايجاد می کند که شيوۀ 

  ).  ٢: ٣يوحنا  ١ده خواھد شد (ر.ک. زندگی مطابق ايمان می شود و روزی فرارسيدن کامل آن به چشم دي
  
  به عنوان خاص ذيل رجوع نماييد"اميد"    ٢۵: ٨
  

  عنوان خاص:  اميد
اين واژه را به چند مفھوم مختلف اما مربوط، اغلب به کار می گرفت.  اغلب در ارتباط با  پولس    

تواند در مفھوم جلال، زندگی  ).  اين می١: ١تيمو  ١مرحلۀ کمال و وصال ايمان شخص بود (به عنوان مثال، 
جاودان، نجات نھايی، بازگشت دوباره، و غيره باشد.  فرارسيدن کمال و وصال، امری قطعی است، اما زمانِ 

؛   ١٣: ١٣قرن  ١آن در آينده و مجھول است.  اغلب معنی آن به "ايمان" و "محبت" ارتباط داده می شد (ر.ک. 
  ت چندی از کاربرد ھای پولس چنين می باشد:).  فھرس١٦: ٢تسا  ٢؛   ٣: ١تسا  ١

  ١٣: ٢؛   تيطس ۴: ۴؛   ١٨: ١؛  افس ۵: ۵بازگشت دوباره، غلا   ١٫  
  ١: ١تيمو  ١عيسی اميد ما است،   ٢٫  
  ١٩: ٢تسا  ١؛   ٢٣-٢٢: ١ کولسايماندار در آينده به حضور خدا آورده می شود،   .٣  
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  ۵: ١ کولساميد در آسمان گذاشته می شود،   .۴  
  ١٩: ٢تسا  ١؛   ٢٣: ١ کولستوکل به انجيل،   .۵  
  ٨: ۵؛  ١٣: ۴تسا  ١؛   ۵: ١ کولسنجات نھايی،   .٦  
  ٢٧: ١ کولس؛   ١٢: ٣قرن  ٢؛  ٢: ۵جلال خدا، روم   ٧٫  
  ٢٧: ١ کولسنجات غير يھوديان بوسيله مسيح،   .٨  
  ٨: ۵تسا  ١اطمينان از نجات،   ٩٫  
  ٧ :٣؛   ٢: ١زندگی جاودان، تيطس   ١٠٫  
  ۵-٢: ۵نتايج رشد کامل مسيحی، روم   ١١٫  
  ٢٢- ٢٠: ٨نجات تمامی آفرينش، روم   ١٢٫  
  ٢۵-٢٣: ٨سررسيد کامل فرزندخواندگی، روم   ١٣٫  
  ١٣: ١۵عنوان برای خدا، روم   ١۴٫  
  ٧: ١قرن  ٢اشتياقِ پولس برای ايمانداران،   ١۵٫  
  ۴: ١۵م عھد عتيق به عنوان راھنمای ايماندارانِ عھدِ جديد، رو  .١٦  

  

نجات ايمانداران در طی مراحل .  استفاده شده است ۵-۴: ١۵و  ٣: ۵  نيز در  hupomonē  ""با استقامت
، ۵: ٣؛   ٢٦، ١٧، ١١، ٨: ٢(ر.ک. مکا استقامت،  رشد کامل است و روزی به حد کمال خود خواھد رسيد. 

کيدی است که فرقۀ باپتيست [تعميدی] در آن تعديلِ مورد نياز از کتاب مقدس در برابر تأ) ٧: ٢١؛   ٢١، ١٢
اين دارند که "زمانی که شخص نجات يافت، ديگر برای ھميشه نجات يافته است".  اکثر واقعيت ھای کتاب 
مقدسی، به صورت دو جنبۀ پرتنش در فرآيندی ھستند که به روش ديالکتيکی که بحث منطقی برای حل و 

  د.  فصل جايگاه ھای متضاد است مطرح می گردن
  

  عنوان خاص:  نياز به استقامت
  

به گونۀ دو جنبۀ توضيح آموزه ھای کتاب مقدسی در مورد زندگی مسيحی مشکل است زيرا اين آموزه ھا   
پرتنش در فرآيندی ابراز شده اند که به روش ديالکتيکی خاص شرق که روشی برای بحث منطقی در حل و 

دو جنبه، متضاد به نظر می رسند، اما با اين حال ھر دو کتاب فصل جايگاه ھای متضاد است، می باشد.  اين 
مقدسی ھستند.  گرايش مسيحيان غرب چنين بوده که يکی را به عنوان واقعيت بپذيرند اما واقعيت متقابل آن را 

  يا ناديده بگيرند يا در درجۀ کمتری قرار دھند.  اجازه بدھيد برايتان چند مثال بياورم:
  ميمی اوليه برای توکل به مسيح است يا سرسپردگی مادام العمر برای شاگردی؟آيا نجات، تص  .١  
آيا نجات، برگزيدگی از طريق فيضِ خدايی حاکم و مقتدر است، يا لبيک پر ايمان و توبه کارانۀ بشر   .٢  

  در برابر تأمين الھی؟ 
ارد، يا نيازی به پشتکار آيا پس از دستيابی به نجات، امکان از دست دادن آن به ھيچوجه وجود ند  .٣  

  دائمی ھست؟ 
بحث استقامت، در سراسر تاريخ کليسا، پر ستيزه بوده است.  مسئله با اين آغاز می گردد که در عھد جديد     

  آياتی ھستند که در ظاھر مغاير می باشند:
  آيه ھا در مورد اطمينان  .١  
  )٢٩-٢٨: ١٠؛   ٣٧: ٦بيانات عيسی (يوحنا   الف.    
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تسا  ٢؛   ١٣: ٢؛   ٦: ١؛   فيل ٩-٨و   ۵: ٢؛   ١٣: ١؛   افس ٣٩-٣۵: ٨ت پولس (روم بيانا  ب.    
  )١٨: ۴؛   ١٢: ١تيمو  ٢؛   ٣: ٣

  )۵-۴: ١پطر  ١بيانات پطرس (  پ.    
  آيات در نياز به استقامت  .٢  
 :٨؛   يوحنا ١٣: ١٣؛   مرقس ١٣: ٢۴؛   ٣٠-٢۴،  ٩-١: ١٣؛   ٢٢: ١٠بيانات عيسی (متی   الف.    

  )١٢،٢١، ۵: ٣؛   ٢٠، ١٧، ٧: ٢؛   مکا ١٠-۴: ١۵؛   ٣١
؛   ۴: ۵؛   ۴: ٣؛   ٦: ١؛  غلا ۵: ١٣قرن  ٢؛   ٢: ١۵قرن  ١؛   ٢٢: ١١بيانات پولس (روم   ب.    

  )٢٣: ١ کولس؛   ٢٠-١٨: ٣؛   ١٢: ٢؛   فيل ٩: ٦
  )١١: ٦؛   ١۴: ۴؛   ١۴، ٦: ٣؛   ١: ٢بيانات نويسنده عبرانيان (  پ.    
  )٩يوحنا  ٢؛   ٦: ٢يوحنا  ١بيانات يوحنا (  ت.    
  )٧: ٢١(مکا » پدر«گفتار   ث.    

کتاب مقدس، از محبت و رحمت و فيض خدايی ناشی می گردد که يکتا در سه اقنوم و مقتدر و  در نجات    
بد (ر.ک. حکمروا است.  ھيچکس بدون مبادرت روح القدس برای وارد ساختن او به اين ميدان، نجات نمی يا

 طلب می کند).  اول، الوھيت در اين کار پيشقدم می گردد و برنامه کار را تعيين می کند، اما ٦۵، ۴۴: ٦ يو
کار می  با بشر ،ای .  خدا در رابطه معاھدهدر آغازين و ھم پيوستهھم  -که بشر، با ايمان و توبه لبيک بگويد 

  ! ندوجود دار مسئوليت ھا و ھمامتيازات  در اين رابطه، ھم. کند
نجات به ھمه بشر عرضه شده است.  مرگ عيسی، مسئله گناهِ آفرينش را که گناه کار و گناه آلوده است حل     

نمود.  خدا راھی را فراھم کرده و می خواھد تمام آنانی که به شباھت او خلق شده اند، به محبت او و آنچه او 
  به وسيلۀ مسيح فراھم کرده است، لبيک بگويند.  

  استار مطالعه بيشتر، از ديدگاھی غيرِ کالوينيستی، می باشيد به کتاب ھای ذيل مراجعه نماييد:اگر خو    
  )٣٦۵-٣۴٨(صص  ١٩٨١، نوشتۀ دِيل مودی، چاپ موسسۀ  ارِد مَنز، "کلام حقيقت"کتاب   .١    
   ١٩٦٩ھاوارد مارشال، چاپ موسسۀ  بِتنَی فلوشيپ،  نوشتۀ"محفوظ به وسيلۀ قدرت خدا"، کتاب    .٢   

    ١٩٦١، نوشتۀ رابرت شَنک، چاپ موسسۀ وست کات، »"پسر«"زندگی در کتاب   .٣  
به عنوان مجوز »  اطمينان«) گرفتن موضوع ١کتاب مقدس دو مسئله متفاوت در اين مورد را پاسخ می دھد: (

ه ) تشويق کسانی که در حين خدمت مسيحی، با گنا٢و مستمسکی برای زندگی بی ثمر و خودخواھانه  (
شخصی در کشمکش ھستند.  مسئله در اينجا است که گروه ھای نادرست، دارند پيام نادرستی را دريافت می 
کنند و بر پايۀ بخش ھای معدودی از کتاب مقدس، نظام ھای الھياتی بنا ميکنند.  بعضی مسيحيان نياز مبرم به 

شديد آن ھستند!  شما جزو کداميک از  دارند، و در عين حال بعضی ديگر نيازمند ھشدارھای» اطمينان«پيام 
  اين گروه ھا ھستيد؟ 

  

  ٢٧- ٢٦: ٨ (به روز شده):   NASBمتن 

نيز در ضعف ما به ياری مان می آيد زيرا نمی دانيم چگونه آن طور که بايد، » روح«به ھمين طريق   ٢٦  
که کاوشگر دلھاست » او«و   ٧٢با ناله ھايی بيان ناشدنی شفاعت می کند؛  مابرای » روح«دعا کنيم اما خودِ 

  خدا برای مقدسان شفاعت می کند. ارادۀمطابق » او«چيست، زيرا » روح«می داند فکرِ 
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 ٢۵-٢٣مذکور در آيات » ناله ھا و اميدواری«را با » روح«اين خدمت شفاعت "به ھمين طريق"   ٢٦: ٨
  پيوند می داد.

  
 "»ط ـوســتـم سـی [عملی که به خود فاعل برميگردد]انـعـکاال ـح«اين  "نيز به ياری می آيد» روح

(ر.ک. آيه   synاست.  اين کلمۀ با دو تکواژۀ وابسته، »  اریـبـ[ساختار مجھول اما دارای معنی معلوم] اخ
باشد.  اين واژه صرفاً در اينجا و در لوقا » در دست گرفتن«، است.   بھترين ترجمۀ آن می تواند  anti) و ٢٨
را » پسر«، »پدر«می شود.  ھر سه شخص خدای يکتا، طرفدار و حامی ايمانداران است.  ديده  ۴٠: ١٠

).  ١: ٢يوحنا  ١؛  ٣۴حال نيز برای ما شفاعت می کند (ر.ک. آيه » او«فرستاد تا به جای بشريت جان دھد، و 
- ٣: ١٦وحنا انسان گناھکار را به سوی مسيح می آورد و مسيح را در آن ھا شکل می دھد (ر.ک. ي» روح«
بود، به طور ضمنی می رسانيد که » در دست گرفتن با کسی«، که معنی آن »ياری«).  اما، واژۀ ١۵

  ايمانداران نقشی نيز در انجام ياری روح القدس (شفاعت) دارند.  
  
  ِايمانداران در خطا کار بودن خود، و با ناله ھايی بيان ناشدنی شفاعت می کند"   مابرای » روح«"خود
در درون نجات يافتگان برای آنھا دعا می کند، و عيسی » روح«در شفاعت برای آنھا، ناله می کنند.  » روح«

).  اين ١: ٢يوحنا  ١؛   ٢۴: ٩؛   عبر ٣۴، ٢٧در دست راست خدا نيز برای آنھا دعا می کند، (ر.ک. آيات 
).  در متن، اين بخش اشاره به ٦: ۴؛   غلا ١۵شفاعت، ايمانداران را برای دعا نيرو می بخشد (ر.ک. آيه 
  از طرف ايمانداران.  » پدر«در برابر » روح«عطيه روحانی سخن گفتن به زبان ھا ندارد، بلکه به شفاعت 

  
 "به عنوان خاص : کاربرد پولس از ترکيب ھای   "شفاعت می کندhuper  رجوع کنيد.    ٣٠: ١در  
  
: ١٦؛   ٧: ٢سمو  ١عتيق اين مضمون مکرری بود (ر.ک.  در عھدکه کاوشگر دلھاست"   » او«"  ٢٧: ٨
؛   ٢٧: ٢٠؛   ١١: ١۵؛   امثال ٢١: ۴۴؛   ٩: ٧ مزمور؛   ٣٠: ٦توا  ٢؛   ٩: ٢٨توا  ١؛   ٣٩: ٨پاد  ١؛   ٧
).  خدا ما را آنطور ٨: ١۵؛   ٢۴: ١؛   اعما ١۵: ١٦؛   لوقا ١٢: ٢٠؛   ١٠-٩: ١٧؛   ٢٠: ١١؛   ارم ٢: ٢١

  ).  ١٣٩م می شناسد و با اين وجود دوستمان دارد (ر.ک. مزمور که ھستي
  
 »"توضيح داده شده  ١۵-٢: ١٦در يوحنا » روح«نقش ھای برای مقدسان شفاعت می کند"  » ... او

  بودند.  يکی از آنھا شفاعت است.  
می ايمانداران است.  که در آنجا نيز برای تما ٢١: ۴بود، مگر در فيل » عـــمــج« واژه "مقدسان" ھميشه   

مسيحيان اعضای خانوادۀ خدا و بدن مسيح ، و پرستشگاه نوينی که از يکايک ايمانداران ساخته شده، می 
باشند.  اين، آن تعديل الھياتی  است که بايد در برابر فردگرايی غربی (آمريکايی) ارائه شود.  به عنوان 

  رجوع نماييد.   ٧: ١در » مقدسين«خاص: 
  

  [روح خدا]» روح«شخص بودن اص: عنوان خ
  

در روميان است (نه اولين باری که نام آن آمده است،  »روح القدس«اين اولين اشاره از شخص بودن   
)  ruach).  در عھد عتيق روح خدا (به عبارت ديگر ١٦، ١٣: ١۵؛   ١٧: ١۴؛   ١: ٩؛   ۵: ۵ر.ک. 

سانيد، اما کوچکترين اشاره ای به اين نيست که [يھوه] را به انجام می ر YHWHنيرويی بود که مقاصد 
شخص بوده است (به عبارت ديگر، يگانه پرستیِ عھد عتيق).  ليکن در عھد جديد شخصيت کامل و شخص 

  تماماً ثبت شده است.  » روح«بودن 
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  )٢٩: ٣؛   مرقس ٣١: ١٢نسبت به او کفر گفته شده است (ر.ک. متی   ١٫  
  )٢٦: ١۴؛   يوحنا ١٢: ١٢وقا او تعليم می دھد (ر.ک. ل  .٢  
  )٢٦: ١۵او گواه می دھد (ر.ک. يوحنا   ٣٫  
  )١۵-٧: ١٦او ملزم می سازد و رھنمايی می کند (ر.ک. يوحنا   ۴٫  
  )١۴: ١) (ر.ک. افس hosخوانده شده است (به عبارت ديگر » کسی«او به عنوان   .۵  
  )٣٠: ۴او می تواند محزون گردد (ر.ک. افس   ٦٫  
  )١٩: ۵تسا  ١توان مقيد و محزون ساخت (ر.ک.  او را می  .٧  

  آياتی که در مورد تثليث ھستند نيز از سه شخص صحبت می کنند
  ١٩: ٢٨متی   ١٫  
  ١۴: ١٣قرن  ٢  ٢٫  
  ٢: ١پطر  ١  ٣٫  

  ، با فعاليت انسانی پيوند دارد» روح«
  ٢٨: ١۵اعمال   ١٫  
  ٢٦: ٨روم   ٢٫  
  ١١: ١٢قرن   ١  ٣٫  
  ٣٠: ۴افس   ۴٫  
  ١۵: ۵تسا  ١  ۵٫  
» روح«تأکيد شده است.  پنطيکاست شروع کار » روح«در ھمان ابتدای کتاب کارھای رسولان، نقش   

نبود، بلکه » روح«را داشت.  تعميد او، شروع کار » روح«نبود، بلکه باب تازه ای از آن بود.  عيسی ھميشه 
آماده می سازد.  عيسی ھنوز مرکز باب نوينی از آن بود.  لوقا کليسا را برای فصل جديدی از خدمتِ موثر،  

و آشتی دادن ھمه انسان ھا، » پدر«ھنوز وسيلۀ موثر است، و ھدفِ کار، محبت و بخشش » روح«توجه است، 
  آفريده شده اند، می باشد!  » او«که به شباھت 

  

  ٣٠- ٢٨: ٨ (به روز شده):   NASBمتن 

آنانی که خدا را دوست می دارند، با ھم در  و می دانيم که خدا باعث می شود ھمه چيز برای خيريت  ٢٨  
از پيش می » او«زيرا آنان را که  ٢٩فراخوانده شده اند.   »او«برای کسانی که مطابق ارادۀ  –کار باشد 

فرزند ارشد از برادران » او«، تا درآيند» پسر او«از پيش معين فرمود تا به شکل » او«شناخت، ھمچنين 
فراخواند، » او«نيز فراخواند؛  و اينان را که » او«از پيش معين فرمود، » او«ا که و اينان ر ٣٠بسيار باشد؛  

  جلال بخشيد.» او«پارسا شمرد، ھمچنين » او«نيز پارسا شمرد؛ و اينان را که » او«

  
که با حروف درشت نوشته شده اند، در اينجا   Bو   Aنسخه ھای خطی يونانی باستانی "ھمه چيز"    ٢٨ :٨

"خدا" را به عنوان فاعل "با ھم در کار   P٦۴خدا علت ھمه چيز است" را دارند.   نسخۀ پاپيروس عبارت "
  NEBو  ٢٧باشد (ر.ک. آيه » روح« ٢٨باشد" ذکر می کند.  به لحاظ دستور زبان، امکان دارد فاعل در آيه 

بوط می گردد.  شانس، مر ٢٣و "ناله ھای" آيه  ١٨-١٧).   اين آيه ھمچنين به "رنج ھای" آيات REBو  
  سرنوشت، يا اتفاق،  موردی برای ايمانداران ندارند.  
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 "است.  اين نيز ترکيبی » اریــــبـاخ مـتـعــدی الــح«اين فعل    "برای خيريت ...  با ھم در کار باشد
ه کار می ).  بنابراين، معنی لفظی آن "ھمه چيز در ھمکاری با يکديگر ادام٢٦(ر.ک. آيه  ”syn“است با 

دھند، برای خيريت."  چنين مفھومی، در دنيای شرير و پر رنج، مشکل است (دو کتاب مفيد در اين موضوع 
نوشتۀ حانا ويتال رمز زندگی شادمانۀ مسيحی" نوشته وِنھام، و کتاب " نيکويی خدا"، درينجا ذکر می شوند: " 

نه   -درآيند".  شبيه به مسيح شدن» سر اوپ«اين است:  "به شکل » خيريت«تعريف   ٢٩اسميت).  در آيۀ 
  نقشه تغيير ناپذير خدا برای ھر ايماندار است.     - ثروتمندی، شھرت، يا سلامتی 

  
 " اين   "فراخوانده شده اند »او«برای... آنانی که خدا را دوست می دارند، برای کسانی که مطابق ارادۀ

.  اين ھا دو شرطی ھستند که به ايماندار ھمواره اجازه می دھند می باشند» یـــفـوص مـتـعــدی الــح «ھا، دو 
).  باز ھم به جنبه ھای ١۵علی رغم اوضاع و موقعيت ھا، زندگی را از ديدگاه مثبت نظاره کند (ر.ک. آيه 

  دوگانۀ آزادی بشری ("محبت") و حاکميت خدا ("فراخواند") توجه کنيد.
  
ھستند.  آنھا زنجيری را تشکيل » شـتــۀ نـامـعـيــن مـتـعــدی اخـبــاریگــذ«آيات ھمگی  افعال اين  ٣٠-٢٩: ٨

می دھند که از ازل تا آنجا که ديگر زمانی نيست ادامه دارد.  خدا ما را می شناسد و با اين وجود ھنوز از ما 
ھايی جلال حمايت می کند و می خواھد با او باشيم.  متن درينجا شراکتی و جمعی است، نه فردی.  مرحلۀ ن

  يافتن ھنوز در آينده خواھد بود، اما در اين متن به عنوان رويدادی انجام يافته اظھار شده است.  
  
.  در ٢: ١١در اينجا و در  - پولس اين عبارت را دو بار استفاده کرده است "از پيش می شناخت"     ٢٩: ٨
داشت.  به ياد داشته  قوم اسراييلنسبت به  اين عبارت اشاره بود به محبت معاھده ای خدا که از ازل ٢: ١١

باشيد که واژۀ "شناختن" در زبان عبری، رابطۀ نزديک و شخصی را می رساند، نه صرفاً داشتن اطلاعات 
).  عبارت فوق در اينجا جزو مراحل انجام رويدادھايی ۵: ١؛   ارم ١: ۴در مورد فرد ديگر (ر.ک. پيدا 
ارتباط   [predestination]»تعيين ازلی سرنوشت«). اين عبارت، با ٣٠-٢٩گنجانيده شده است (ر.ک. آيات 

داده شده است.  اما بايد گفت که پيش دانیِ خدا، مبنای گزينش نيست زيرا اگر چنين بود، آن موقع گزينش بر 
که در آن صورت مبنا اعمال انسانی می شود.  اين عبارت در اعما   –پايۀ لبيک آيندۀ بشر گناه کار می بود 

  نيز ھست. ١٧: ٣پطر  ٢، و در  ٢٠و  ٢: ١پطر  ١، ۵: ٢٦
  
 "از پيش شناختن«ھر دو عبارتِ   "از پيش معين فرمود« (proginōskō)  از پيش معين کردن«يا «

(proorizō) رکيب ھايی با حرف اضافه ، ت(pro)  ستند، و بنابراين ترجمه آنھا بايد چنين باشد:  ھ» از پيش«يا
  "از پيش دانستن" ، "از پيش حدود کار را مقرر کردن" ، "از پيش محدوده را علامت زدن".  

، و  ١۴-٣: ١، افس  ٣٠-٢٨: ٨، روميان » تعيين ازلی سرنوشت«بخش ھای قطعی عھد جديد در مورد  
به  –می کنند خدا حاکم است.  ھمه چيز تماماً در کنترل اوست می باشند.  اين بخش ھا واضحاً تأکيد  ٩روم 

شمول تاريخ بشريت.  برنامۀ کنونی الھی جھت رستگاری، پيوسته در کار است.  اما اين برنامه دلبخواھی يا 
تصادفی يا از روی برگزيدگی نيست.  اساس اين برنامه نيست که بر حاکميت و پيش دانی خدا باشد، بلکه از 

  صيت تغيير ناپذير اوست، يعنی محبت، ترحم، و فيض اش در برابر ناشايستگی بشر.   روی شخ
ما بايد مواظب فردگرايی غربی (آمريکايی) خود، يا غيرت فرقۀ انجيلی خود باشيم تا نکند که به اين    

يخی و حقيقت عالی، رنگی ديگر دھند.  ھمچنين بايد از قطبی شدن و دو دستگی به لحاظ مجادله ھای تار
  الھياتی بين آگوستين عليه پلِجِيوس، يا  کالوين  عليه  آرمينيانيسم، بپرھيزيم. 

آموزه ای نيست که محبت خدا و فيض و رحمت او را محدود نمايد يا » تعيين ازلی سرنوشت«مقصود از   
يدگاه جھانی آنھا عده ای را از رستگاری انجيل محروم بداند.  مقصود، توانمند ساختن ايمانداران با ايجاد د

  ).  خدا ٩: ٣پطر  ٢؛   ۴: ٢تيمو  ١؛   ١٦: ٣ھمه انسان ھا است (ر.ک. يوحنا  حامی و جانبداراست.  خدا 
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)؟   ٣٩-٣١: ٨ھمه چيز را کنترل می کند.   چه کسی يا چه چيزی می تواند ما را از او جدا سازد (ر.ک. روم 
به زندگی تشکيل می دھد.  خدا سراسر تاريخ را به صورت  تعيين ازلی سرنوشت، يکی از دو ديدگاه را نسبت

زمان حال می بيند.  انسان ھا محدود در زمان اند.  ديدگاه ھا و توانايی ھای ذھنی ما محدود ھستند.  تضادی 
بين حاکميت خدا، و ارادۀ آزاد بشر نيست.  اين موضوع بر مبنای معاھده و پيمان است.  اين نمونۀ ديگری از 

ات کتاب مقدسی است که به صورت تنش بين جنبه ھای مختلف يک موضوع ارائه می شوند. آموزه ھای واقعي
کتاب مقدسی معمولاً از ديدگاه ھای متفاوت بيان می گردند.  اغلب، پارادوکس و متناقض نما به نظر می آيند.  

با انتخاب يکی از دو واقعيت، از حقيقت، آن توازنی است بين دوگانگی ھای متضاد نما.  نبايد ما اين تنش را 
  ميان برداريم.  نبايد ھيچيک از واقعيات کتاب مقدسی را به خودی خود، در کناری مجزا و سوا کنيم.   

اين مھم را نيز بايد افزود که ھدف گزينش، صرفاً رفتن به بھشت پس از مرگ نيست، بلکه شبيه مسيح   
) !  ما انتخاب شديم تا "مقدس و بی عيب" باشيم.  خدا می ١٠: ٢؛   ۴: ١بودن در امروز است (ر.ک. افس 

لبيک بگويند.  به او در مسيح،  خدابه آوردن ايمان  با ديده،خواھد ما را تغيير دھد تا ديگران اين تغيير را 
 معاھده!         شخصی نيست بلکه مسئوليتی است از روی ت مزيّ تعيين ازلی سرنوشت، 

  
 " واقعيت اعظم اين قسمت اينست.  اين ھدفِ مسيحيت می باشد (ر.ک. غلا   "درآيند »پسر او«تا به شکل
س بودن، ارادۀ خدا برای ھر ايماندار است.  گزينشی که خدا انجام می دھد برای ).  مقدّ ١٣: ۴؛   افس ١٩: ۴

خدا که به شباھت )، نه آنکه مقام و جايگاه خاصی بيابد. ۴: ١اينست که انسان شبيه به مسيح گردد (ر.ک. افس 
) دو باره برقرار خواھد شد (ر.ک. ٦: ٩؛   ٣، ١: ۵؛   ٢٦: ١در زمان آفرينش به انسان اعطا شد (ر.ک. پيدا 

  رجوع نماييد.  ٦: ١در » فرا خواندگی«و عنوان خاص  ٢١: ٨).  به يادداشت در ١٠: ٣ کولس
  
 " نخست زاده" عنوانی برای ماشيح  ٢٧ :٨٩در مزمور   "فرزند ارشد از برادران بسيار باشد» او«تا"

برای نمودار  ١۵: ١ سياناست.  در عھد عتيق پسرِ نخست زاده، برتری داشت.  کاربرد اين واژه در کول
برای نشان دادن برتری عيسی  ۵: ١ شفهو مکا ١٨: ١ سيانساختن برتری عيسی در آفرينش است و در کول

  راه می يابند! » او«، به برتری »او«ز طريق در رستاخيز است.  در اين متن ايمانداران ا
به عنوان سَروَرِ يک قوم و تبار جديد است » او«منظور اين عبارت، جسم پوشيدن عيسی نيست، بلکه   

به خانوادۀ ايمان!  » پدر«برکاتِ  راه و وسيلۀاولين فرد از يک سلسله، پيشگامِ ايمان ما،  –) ٢١-١٢: ۵(ر.ک. 
  نماييد.  به عنوان خاص زير رجوع

   
  

  عنوان خاص:  نخست زاده 
  به کار رفته است. متفاوتچند مفھوم  بهدر کتاب بمقدس   (prōtotokos)اين واژۀ "نخست زاده"  

  
: ٢؛   لو ٢٧: ٨٩ مزمورزمينۀ عھد عتيق آن به برتری پسر نخست زادۀ خانواده اشاره می کند (رک.   .١  

  )٢٨: ١١؛   عبر ٢٩: ٨؛   روم ٧
  

، از عيسی به عنوان نخست زادۀ آفرينش سخن می گويد، که رجوع عھد ١۵: ١ سياند آن در کولکاربر  .٢  
؛   ٦: ٨قرن  ١؛   ٣: ١، يا به عامل خدا در آفرينش (ر.ک. يوحنا ٣١-٢٢: ٨عتيق است به امثا 

  )٢: ١؛   عبر ١٦- ١۵: ١ سيانکول
اره به عيسی به عنوان نخست زاده از (و اينجا) اش ٢٠: ١۵قرن  ١  ،١٨: ١ سيانکاربرد آن در کول  .٣  

  مردگان دارد 
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؛   ٦: ١؛   عبر ٢٧:  ٨٩ مزمورعنوانی از عھد عتيق است که در مورد ماشيح به کار می رفت (ر.ک.   .۴  
).  اين عنوانی بود که چند جنبۀ مختلف برتری و مرکزيت عيسی را به ھم می پيوندد.  در اين ٢٣: ١٢

  ترين مصداق را دارند.بھ ۴يا شمارۀ  ٣متن شمارۀ 

  
خدا اغلب در کتاب مقدس با واژۀ "جلال" توصيف شده است.  اين واژه از ريشۀ   جلال بخشيد" " ٣٠: ٨

مثل طلا.  به عنوان خاص  –يک کلمۀ بازرگانی به معنی "سنگين" بود و ضمناً مفھوم پرارزش را می رسانيد 
ر گناه کار را از طريق يک سلسله مراتب فھرست شده در رجوع نماييد.  از ديدگاه الھيات، خدا بش ٢٣: ٣در 

رستگار می کند.  مرحلۀ آخر "جلال دادن" است.  اين رستگاری کامل ايماندار خواھد بود.  اين  ٣٠- ٢٩آيات 
) و تماماً به ۵٨-۵٠: ١۵قرن  ١در روز رستاخيز، ھنگامی که بدن ھای نو می يابند، تحقق می يابد (ر.ک. 

  ).   ٢: ٣يو  ١؛   ١٨- ١٣: ۴تسا  ١ه اقنوم و به يکديگر می پيوندند (ر.ک. خدای يکتا در س

  

  ٣٩- ٣١: ٨(به روز شده):    NASBمتن 
پسرِ «که از » او« ٣٢، کيست به ضد ما؟ استپس در برابر اين چيزھا چه بگوييم؟  اگر خدا با ما  ٣١  
نيز ھمه چيز را با سخاوتمندی » او«ه با را در راه ھمۀ ما تسليم نمود، چگون» او«دريغ نکرد، بلکه » خود

کيست که  ۴٣کيست که برگزيدگان خدا را متھم کند؟  خداست که تبرئه می نمايد؛   ٣٣به ما نخواھد بخشيد؟  
بھتر بگوييم او که برخيزانيده شد و به دست راست  –است که بلَی مُرد » او«محکوم کند؟ عيسی مسيح 

کيست که ما را از محبت مسيح جدا سازد؟  آيا مصيبت، يا  ۵٣ی کند.  او نيز برای ما شفاعت م –خداست 
" بــه خـاطــر تــو در چنانکه نوشته شده است:  ٣٦پريشانی، يا آزار، يا قحطی يا عريانی يا خطر يا شمشير؟  

به  –در ھمۀ اينھا اما   ٣٧ تـمــام روز کُشـتــه مـی شـويـم؛ ھـمـچـون گـوسـفـنـدانِ کُشـتـاری شـمـرده شـديـم."
زيرا يقين دارم که نه موت و نه   ٣٨به طرزی قاطع پيروز می شويم.  –که ما را محبت نمود » او«وسيلۀ 

و نه بلندی و نه  ٣٩قدرت ھا،  زندگی، نه فرشتگان و نه رياست ھا، نه چيزھای حال و نه چيزھای آينده، نه
را از محبت خدا که در خداوند ما مسيح عيسی است، جدا پستی و نه ھيچ آفريدۀ ديگری، قادر نخواھد بود ما 

  سازد.

  
سخن «اين عبارتِ مورد علاقۀ پولس بود که در قالب "  پس در برابر اين چيزھا چه بگوييم"  ٣١: ٨

).  اين سئوال ٣٠،  ١۴: ٩؛   ٧: ٧؛   ١: ٦؛   ١: ۴؛   ۵: ٣مطالب را بيان می کرد (ر.ک. » اعتراض آميز
ت ھايی است که در پيش ذکر شده بودند، ليکن مشخص نيست اشاره به چقدر پيش از اين است.  مربوط به واقعي

و در متن آمده است،  ١: ٨باشد.  از آنرو که "پس" در  ١٨: ٨يا  ١: ٨يا  ٣١-٢١: ٣رجوع می تواند به 
  می تواند حدس خوبی باشد.    ١٨: ٨احتمالا 

  
  "که از ديدگاه نويسنده، يا برای شيوايی سخن، واقعيت فرض است » جملۀ شرطی درجۀ اول«اين   "اگر

  ھای ما با گناه، خدا طرفدار ما است!  شده است.  چه حيرت انگيز است که در حين تمام کشمکش
  
  "تکرار شده است.  اين اشاره به شيطان است  ٣۵و  ٣۴، ٣٣ضمير "کيست" در آيات " کيست به ضد ما

، سبک ادبی انبياء را که صحنه ای در ٣٩-٣١ده نشده است).  اين پاراگراف، از به اسم نام بر ٢٠: ١٦(که تا 
).  يھوه قوم خود را به خاطر زنایِ روحانی به دادگاه می ٦و  ١دادگاه است، به کار می گيرد (ر.ک. ميکاه 

  .      ٩-٨: ۵٠کشد. اين کنايه ای است از اش 
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؛  ٣٣،  "تبرئه می کند" آيۀ ٣٣؛  "اتھام" آيه ٣١آيه   به واژه ھای حقوقی توجه کنيد:  "عليه" [ضد]  
.  خدا قاضی است.  مسيح وکيل مدافع است.  شيطان ٣۴؛  و "شفاعت می کند"  آيه ٣۴"محکوم می کند" آيۀ 

دادستان است (اما او خاموش است).  فرشتگان اطاق دادگاه را به عنوان مشاھده کنندگان  پر ساخته اند (ر.ک. 
  ).   ١٠: ٣؛   ٧: ٢افس    ؛٩: ۴قرن ١
  
خدای پدر، بھترين خود را به انسان گناھکار داده است. او دريغ نکرد" » پسرِ خود«که از » او«"  ٣٢: ٨

).  چقدر ديدگاھی ٨: ۵؛   روم ١٦: ٣ايمانداران را حال ترک نمی کند و به آنھا کمتر نمی بخشد (ر.ک. يوحنا 
عيسی را مھربان انگار می کند دور از واقعيت است!  اين بزرگترين ھديۀ که خدای عھد عتيق را انتقام جو اما 

اين بخش عھد عتيق  منعکس شده است.  معلمين دينی يھود ١٦و  ١٢: ٢٢خدا در فرمايش او به ابراھيم در پيدا 
  را برای حمايت از آموزۀ جانشينی و نيابت در کفاره دادن، برای نسل ابراھيم استفاده می کردند.  

  
  کلمۀ "ھمه" در اين متن مھم است.  عيسی برای گناھان را در راه ھمۀ ما تسليم نمود"  » او«" بلکه

؛       ٢: ٢يوحنا  ١؛   ١٠: ۴تيمو  ١؛   ۵١: ١١؛   ۴٢: ۴؛  ١٦: ٣؛  يوحنا ١١-١٠: ٢جھان مرد (ر.ک. لوقا 
گناه .  مرگ عيسی مسئله ٢١-١٢: ۵آدم و مسيح، در  [typology]).  اين پرتوی است از نوع شناسی ١۴: ۴

  را حل نمود. اکنون مسئلۀ "ايمان آور و دريافت کن" مطرح است. 
  
  "اين فعل از ريشۀ يونانی برای فيض است.  "ھمه "ھمه چيز را با سخاوتمندی به ما نخواھد بخشيد

  رجوع کنيد.   ٢۴: ٣اشاره دارد.  يه يادداشت در  ١٧چيز" به آيه 
  
اين ھا ھمه واژه ھای حقوقی ھم کند ... تبرئه می نمايد... محکوم کند ... شفاعت می کند" "مت  ٣۴-٣٣:  ٨

  باشد.   ٩-٨: ۵٠صحنۀ دادگاھی در آسمان است.  اين می تواند کنايه ای به اشعيا  ٣٩-٣١ھستند.  آيات 
  
رين و مشروح عيسی انسان برگزيدۀ خدا برای ھمۀ بشر است (بارت).  واضح ت"برگزيدگان خدا"   ٣٣: ٨

» پدر«است.   ٢٦- ١۴: ٩و روم  ۴-٣: ١ترين بخش کتاب مقدس در بارۀ اين واقعيت در عھد جديد، در افس 
  عيسی را برگزيد تا تمامی بشر را برگزيند.  عيسی، "بلۀ" خدا در برابر جواب ردِ انسان گناه کار است!

  

   در علم الھیتوازن  نياز بهعنوان خاص: برگزيدگی / تقدير، و 
و ابزار و وسيله است از ما تا  دعوتیطرفداری نيست، بلکه  اما مقصود، .عالی است ه ایبرگزيدگی، آموز  
برای خدمت به کار می رفت؛  در  اصولاً  واژۀ مذکور! در عھد عتيق باشيمرستگاری ديگران ی برای طريق

کتاب مقدس ھرگز تضادی را که . است خدمت به کار رفته است که نتيجۀ آنبرای رستگاری  اصولاً عھد جديد 
بين حاکميت خدا و ارادۀ آزاد انسان ظاھراً وجود دارد برطرف نمی کند، بلکه ھر دوی آن ھا را تأييد می 

در مورد انتخاب  ٩نمايد!  يک مثال خوب از تنشی که در کتاب مقدس وجود دارد، می تواند روميان باب 
  ).١٣، ١١: ١٠لازم از طرف انسان باشد (ر.ک.  در مورد لبيک ١٠حاکمانه خدا، و روميان باب 

» او«يافت.  عيسی، انسانِ برگزيدۀ خدا است و ھمه در  ۴: ١کليد اين تنشِ الھياتی را می توان در افسسيان   
بالقوه برگزيده ھستند (کارل بارت).  عيسی، پاسخ مثبت و بلۀ خدا در برابر نيازِ انسانِ گناه کار است (کارل 

نيز در روشن کردن موضوع، با اين تذکر ياری می دھد که ھدفِ تقدير، بھشت نيست  ۴: ١سيان بارت).  افس
بلکه مقدس بودن (شبيه به مسيح بودن) است.  ما اغلب مجذوب مزايای انجيل می شويم و مسئوليت ھای آن را 

  ناديده می گيريم! دعوتِ خدا (برگزيدن) ھم در اين دنيا است، ھم در ابديت! 



 

182 

ھا را در ارتباط با واقعيت ھای ديگر می بينيم، نه به صورت واقعيت ھای منفرد و غير مرتبط.   آموزه  
يک قياس خوب می تواند تفاوت بين مجموعه ای از ستارگان (صورت فلکی)  و يک ستارۀ واحد باشد!  خدا 

» ی ھای متناقض نمادوگانگ«واقعيت را به روش شرقی، نه غربی، بيان می کند.  ما نبايد تنشی را که از 
  (پارادوکسی) ايجاد می شوند از ميان برداريم: 

  تقدير، در برابر ارادۀ آزاد انسان  .١  
  برجا بودن و امنيت وضع ايمانداران، در برابر نياز به استقامت  .٢  
  گناه اوليه بشر، در برابر گناه عمدی  .٣  
  کردن  مطلقاً گناه نداشتن (کمال گرايی)، در برابر کمتر گناه  .۴  
  پارسا شمرده شدن و تقديس که در ھمان اول و به يکباره انجام می گيرند، در برابر تقديس تدريجی  .۵  
  آزادی مسيحی، در برابر مسئوليت مسيحی  .٦  
  برتری و تعالی خدا نسبت به آفرينش، در برابر حضور خدا در آفريدۀ او  .٧  
  قابل شناخت بودنِ خدا در کتاب مقدس  اينکه نھايتاً خدا قابل شناخت نيست، در برابر  .٨  
  پادشاھی کنونی خدا، در برابر تحقق آينده آن  .٩     
  توبه به عنوان ھديۀ خدا، در برابر توبه به عنوان لبيک انسان که لازمه عھد است   .١٠  
  الوھيت عيسی، در برابرِ انسانيت عيسی  .١١  
  و کھتر از او» پدر«عيسی به عنوان تابع مقامی مساوی دارد، در برابرِ، » پدر«عيسی با   .١٢  
مفھوم الھياتیِ "عھد"، پيوندی است بين حاکميت خدا (که ھمواره پيشقدم است و برنامه کار را معين می   

در کند) و آن ايمان الزامی انسان، که لبيک بگويد و در آغاز و ھمواره با توبه ھمراه باشد.  بر حذر باشيد تا 
ا [واقعيت ھايی که به ظاھر ناھمخوان و در واقع سازگار می باشند] عقيده خود را در ارتباط با پارادوکس ھ

مورد يک طرف قضيه با استفاده از آياتِ موافق خودتان، به کرسی ننشانيد و جنبۀ ديگر واقعيت را کوچک 
  د! کنيد!  از اينکه تنھا از تعاليم يا سيستم الھياتی مورد علاقۀ خود دفاع کنيد، برحذر باشي

  
) او ٣) او از مردگان برخاست، (٢) او مرد، (١اين آيه چند جنبۀ خدمت عيسی را فھرست می کند:  (  ٣۴: ٨

  ) برای ايمانداران شفاعت می کند.۴بر دست راست خداست، و (
).  رستاخيز ٢١: ۵قرن  ٢؛  ۴۵: ١٠؛  مرقس ۵٣مرگ عيسی جريمۀ گناھان ما را پرداخت (ر.ک. اشعيا   

است و در برابر سختی ھا و مرگ، اميد می بخشد.  جلال » پدر«توسط » پسر«ر پذيرش خدمتِ عيسی نشانگ
و شفاعت او برای ايمانداران، به آنھا شھامت می بخشد تا به جنگ نيکوی » پدر«يافتن عيسی در دست راست 

  ايمان بپردازند.    
  
 "بت می دھد.  اما خدا بدن جسمانی اين استعاره، مشخصه ھای انسانی را به خدا نس "دست راست خدا

است.  اين استعاره، جايگاهِ قدرت، اختيار و تعالی را نشان می دھد.  پولس اغلب اين » روح«ندارد.  او 
).  شايد او دارد نقل قولی می کند از اعتقادنامه ١: ٣ کولس؛   ٢٠: ١اصطلاح را به کار نمی برد (ر.ک. افس 

  ).  ١٦: ٣تيمو  ١به بعد؛    ٦: ٢يل (ر.ک. ف ٣۴اوليه مسيحی در آيه 
  
 "٢۵: ٧؛  ١٦-۴: ۴خدمت عيسی ادامه دارد.  او برای ما شفاعت می کند (ر.ک. عبر  "شفاعت می کند ،(

: ١۴می آيد که در يوحنا  ”paraclete“).  اين از کلمۀ ٢٧-٢٦چنين می کند (آيات » روح«ھمان طور که 
سرود «به کار رفته است، و اشاره ای ديگر به » پسر«ر مورد د ١: ٢يوحنا  ١و در » روح«در مورد  ١٦

  ).  ١٢: ۵٣می باشد (ر.ک. اش » خادمِ رنج ديده
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است.  اين عبارت می » یــلـاعــفـی کـلـم«يا » یـــولـــعـفـکی مــلـه مــوج«اين يا   "مسيح"محبت   ٣۵: ٨
با اين متن  ١حبت ايمانداران به مسيح باشد.  شمارۀ ) م٢) محبت مسيح نسبت به ايمانداران باشد يا (١تواند يا (

) زيرا محبت ايمانداران نسبت به مسيح  ممکن است يکروز باشد و ١۴: ۵قرن  ٢بيشتر مصداق دارد (و 
  يکروز نباشد، اما محبت مسيح نسبت به ما امری يقين و ثابت است.  

  
ای بسيار جزيی با ديگر نسخه ھا، موجود در ارتباط با اين عبارت، يک نسخه خطی يونانی با تفاوت ھ  

نسخۀ خطی ).  א  MSاست.  يک نسخۀ باستانی خطی يونانی ميگويد: "محبت خدا" (ر.ک. نسخه خطی 
).   گردآورندگان MS Bباستانی ديگر اين دو را به ھم می پيوندد و می گويد "محبت خدا در مسيح" (ر.ک. 

۴UBS "می دھند.  اين در نسخه ھای خطی را احتمال "الف" (يقين)  "محبت مسيحC ،D   ،F  ،G   و اکثر
  ] ديده می شود.  Vulgate and Peshittaترجمه ھای لاتين و وُلگِيت و پشِيتا [

  
 "مسيحيان در اين دنيا مشکلات خواھند داشت، اما نه آن مشکلات و نه    "آيا مصيبت، يا پريشانی، يا آزار

   رجوع نماييد.   ٣: ۵در » جـفـــا«از خدا جدا سازند.  به عنوان خاص:   نيروھای شرير می توانند آنھا را
  
.  در اين مزمور سرايندۀ آن، رھايی قوم رنجديدۀ خدا را از او ٢٢: ۴۴ مزموراين نقل قولی است از   ٣٦: ٨

  تقاضا کرده است. 
  
٣٧: ٨  

NASB      ""اما در ھمۀ اينھا ... به طرزی قاطع پيروز می شويم 
NKJV      "با اين وجود در ھمۀ اينھا بيش از پيروزمندان ھستيم" 
NRSV      "خير، در ھمۀ اينھا بيش از پيروزمندان ھستيم" 

TEV        "خير، در ھمۀ اينھا بوسيلۀ او پيروزی کامل داريم" 
JB          "اين ھا رنج ھايی است که بوسيلۀ آنھا چيرگی می يابيم"  
اين ).  huper + nikaōاست (لاً پولس اين واژه را ساخته اين شکلِ مشدّد واژۀ "چيرگی" بود.  احتما  

"گوسفندانِ چيره شونده".  ايمانداران توسط مسيح  –عبارتِ عالی از دو استعارۀ متناقض ترکيب يافته است 
کاربرد «).  به عنوان خاص: ۴: ۵؛   ۴: ۴؛   ١۴-١٣: ٢يوحنا  ١؛   ٣٣: ١٦پيروزمند ھستند (ر.ک. يوحنا 

  رجوع کنيد.  ٣٠: ١در " » Huperاظ مرکب "پولس از الف
 
  باشد. » پسر«يا » پدر«اين ضمير می تواند رجوع به   که ما را محبت نمود"» او«"به وسيلۀ  
 
يقين يافته ام و ھمواره يقين «، و به معنی » اخـبـــاری غـيـرمـسـتـقـيـمکـامــل «اين   "يقين دارم"  ٣٨ :٨

  است.  » دارم
  
  "معلمين دينی يھود اين بود که فرشتگان به محبت و توجه خدا به بشر، حسادت می کردند  تفکر"فرشتگان

بر اين بودند  رستگاری تنھا با کلمات » گنوستيک«و ازينرو با انسان ھا خصومت داشته اند.  معلمينِ کاذبِ 
 و افسسيان).   رمزی، از طريق جايگاھھای آسمانیِ فرشتگانِ دشمن  به دست می آمد (ر.ک. کولسيان

الھيات عھد جرج الدون لد، خلاصۀ مفيدی از واژه ھای کاربردی پولس برای فرشتگان در کتاب خود،  
  ، دارد. جديد
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"پولس نه تنھا فرشتگان نيک و بد و شيطان و ديوھا را ذکر می کند بلکه  از تعداد ديگری واژه      
    ين واژه گان به شرح زير می باشند: برای ناميدن رتبه ھای ارواح فرشته بھره می گيرد. ا

  ١٠: ٢ کولس؛   ٢١: ١؛   افس ٢۴: ١۵قرن  ١ ]arche[ ،"رياست"     
: ٢؛   ١٦: ١ کولس؛   ١٢: ٦؛   ١٠: ٣افس ، "فرمانرواييھا"]،  RSV؛ archai"رياست ھا" [    

  ٣٨: ٨روم   ؛   ١۵
  ١٠: ٢ ولسک؛   ٢١: ١؛   افس ٢۴: ١۵قرن  ١، ]exousia"قدرت و اختيار" [    
  ١۵: ٢؛   ١٦: ١ کولس؛   ١٢: ٦؛   ١٠: ٣، افس ]، "قدرتھا" RSV؛ exousiai"قدرت ھا" [    
  ٢١: ١؛   افس ٢۴: ١۵قرن  ١، ]dynamis"قدرت" [    
  ٣٨: ٨روم ] ، dynameis"قدرت ھا" [    
  ١٦: ١ کولس، ]thronoi"تخت ھا" [    
  ٢١: ١، افس ]ی""فرمانرواي kyriotes  ،RSV"حاکميت و فرمانروايی" [    
  ١٦: ١ کولس، ]kyriotetes"فرمانروايی ھا" [    
  ١٢: ٦، افس "خداوندگاران اين دنيای تاريک"    
  ١٢: ٦، افس "فوج ھای شرير در جايھای آسمانی"    
  ١٣: ١ کولس ،"قدرت تاريکی"    
  ٢١: ١، افس "ھر نامی که از آنِ کسی شود"    
  )۴٠١" (ص ١٠: ٢، فيل "در آسمان، بر زمين و در زير زمين"    
کتاب مقدس اطلاعات مستقيمی در چگونگی رابطۀ فرشتگان سقوط کردۀ عھد عتيق، با نيروھای اھريمنی   

در عھد جديد، نمی دھد.  بسياری آنھا را عين ھم فرض می گيرند.  ليکن در کتاب ھای يھود که در بارۀ آخر 
می باشند که نيمی فرشته  ٦در پيدايش باب  (Nephilim)زمان ھستند، نيروھای شرير ھمان روح ھای نفيليم 

و نيمی انسان بوده اند.  بدن ھای آنان در طوفان زمان نوح از ميان رفت؛ ازينرو، آن ھا در پی اين ھستند که 
جسم پيدا کنند!  اين صرفاً يک نظريه است.  کتاب مقدس پاسخ ھمۀ پرسش ھای ما را در بارۀ منبع و خاستگاه 

  ود کتاب مقدس رستگاری بشر است، نه کنجکاوی او!ھا نمی دھد؛  مقص
  
 "قدرت ھای فرشتگان يا شيطانیِ اين زمان (ر.ک. افس ١اين اشاره است به (  "رياست ھا ... قدرت ھا (
) احتمالاً ساختارھای غير شخصی دنيای سقوط ٢)، يا (١٦: ١ کولس؛   ٢۴: ١۵قرن  ١؛  ١٢: ٦؛   ٢: ٢

 عمل کنداز خدا مستقل  ،کارپزشک و دارو، غيره) که می گذارند انسانِ گناه  کرده (دين، دولت، تحصيلات،
  رجوع نماييد.   ١: ١٣اثر ھندريکوس برِکاف).  به يادداشت در رياست ھا و قدرت ھا،  (ر.ک. کتاب 

  

  ARCHĒعنوان خاص: 
  ست.  است، که به معنی "آغاز" يا "خاستگاه" چيزی ا  archēواژۀ يونانی   "قلمرو" واژۀ   
  )١: ١يوحنا  ١؛   ١: ١(ر.ک. يوحنا  آفرينشآغاز ترتيب   .١  
  )١۵: ۴؛   فيل ١: ١آغاز انجيل (ر.ک. مرقس   .٢  
  )٢: ١اولين شاھدان عينی (ر.ک. لوقا   .٣  
    )١١: ٢اولين علائم (معجزات، ر.ک. يوحنا   .۴  
  )١٢: ۵اولين اصول (ر.ک. عبر   .۵  
  )١۴: ٣بر عاولين ضمانت/اطمينان (ر.ک.   .٦  
  بعد ھا در مورد "حکمروايی" يا "مقام اختيار" به کار رفته است  
  بشری حکمروایمورد مقامات در   .١  



 

185 

  ١١: ١٢لوقا   الف)    
  ٢٠: ٢٠لوقا   ب)    
  ١: ٣؛   تيطس ٣: ١٣روميان   پ)    
   فرشتگانمقامات مورد در   .٢  
  ٣٨: ٨روم   الف)    
  ٢۴: ١۵قرن  ١  ب)    
  ١٠: ٦؛   ١٠: ٣؛   ٢١: ١افس   پ)    
  ١۵، ١٠: ٢؛   ١٦: ١ کولس  ت)    
چه زمينی، چه آسمانی.  اينان افرادی افسارگسيخته  -اين معلمينِ کاذب، ھمه مقامات را خوار می شمارند   

و ناپايبند به ايمان  ھستند و مخالف مراعات اصول اخلاقی بوده، اعتقاد دارند که خدا در ھمه حال نسبت به 
خود و خواسته ھای خويش را برتر از خدا، فرشتگان، مقامات مدنی، و رھبران مسيحيان لطف دارد.  اينان 

  کليسا ھا قرار می دھند.  

  

)  و قطعه ای از مدار apogeeاين واژه ھا گويای اوج حرکات ستارگان ( "بلندی و نه پستی"  ٣٩: ٨
ستارگان خدايانی  (astrology)بودند، و در ستاره بينی    (perigee)سيارات که به زمين نزديکتر می شد

واژه   بوده اند که زندگی مردم را کنترل می کردند.  بعدھا در مکتبِ منحرفِ گنوستيسيزم [فلسفۀ عرفانی] اين
، يا رتبه ھای فرشتگان، بين خدای قدوس و خدای (eons)ھا مبدل به واژه ھای فنی در مورد قرن ھای ازلی 

  ، شدند.    کھتری که ماديات گناه آلود را ساخته بود

  

 "اين به صورت تحت اللفظی "مخلوقی از نوع ديگر" (  "ھيچ آفريدۀ ديگریheteros است.  متن طلب (
، تمايز بين حرفِ اضافۀ يونانی  Koineمی کند اين باز اشاره ای به فرشتگان مقتدر باشد.  در يونانیِ کوينهِ 

heteros  (يکی ديگر از نوعی متفاوت) وallos از ھمان نوع)  در حال منسوخ شدن بود، اما اين  (يکی ديگر
  متن ھنوز اين تمايز را قدری نشان می دھد.  

  

 "   چه گفتار عظيم و اطمينان بخشی!    "نه ... نه ... قادر نخواھد بود ما را از محبت خدا ... جدا سازد
.  رستگاری ايماندار را آغاز اين فصل می گويد "ھيچ محکوميتی" ، و پايان آن می گويد "ھيچ جدايی"

) ھم به ٣١-٢١: ٣ھيچکس نمی تواند از او سلب کند.  اما شخص بايد ھم در اولِ کار لبيک بگويد (ر.ک. 
کليد کار است، اما پاسخ شخص، لازم و شرط اين عھد می » روح).  «٨-۴طور مداوم (ر.ک. فصل ھای 

)، ھمان طور که ٢١: ٢٠؛   ١٩، ١٦: ٣اعمال ؛   ١۵: ١باشد.  توبه و ايمان الزامی ھستند (ر.ک. مرقس 
  اطاعت و استقامت الزامی می باشند!  
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  و تـبـــادل نـظـــــر ســئــوالات بــــرای گــفــتــگـــــو
  

مطالعات است، به اين معنی که شما مسئول تفسيرِ خود از کتاب مقدس  راھنمايیاين کتابِ تفسير برای 
نوری که برما تابيده است قدم برداريم.  شما، کتاب مقدس، و روح القدس در امر ھستيد. ھر يک از ما بايد در 

  تفسير اولويت داريد، و نبايد خود را ازين حق محروم ساخته، آنرا به يک مفسّر واگذار کنيد.
  
د.  کني عميقاً تأملکتاب  بخشبرای ياری شما ارائه شده اند تا در مسائل مھم اين ، اين سئوالات جھت گفتگو  

  قاطع و نھايی. نه ، از سئوالات اينست که تفکر برانگيز باشند منظور
  
 دارد؟ ٧چه ارتباطی با فصل  ٨فصل  .1
 اگر محکوميتی نيست، گناه در زندگی ايماندار بر چه اثر می گذارد؟ .2
 )؟٩يا عيسی در ايمانداران ساکن می شوند (آيۀ » روح«آيا  .3
)؟  آيا طبيعت در آسمان جايی خواھد داشت (ر.ک. ٢٢-١٩ت گناه انسان چه تأثيری بر طبيعت داشت (آيا .4

 )؟١٠-٦: ١١اشعيا 
 )؟  آيا اين اشاره به "صحبت به زبان ھا" است؟٢٧-٢٦چگونه برای ما دعا می کند (آيات » روح« .5
)؟  ٢٨در اين دنيای شرير، کتاب مقدس چطور می تواند بگويد که ھمه چيز برای خيريت در کار است (آيۀ  .6

  ).  ٢٩را تعريف کنيد (آيۀ "خيريت" 
 نيامده است؟ ٣٠چرا تقديس، جزو مراحل الھياتی در آيه  .7
 صحنه ای از يک دادگاه است؟ ٣٩-٣١چرا گفته شده که آيات  .8
  در مورد عيسی اظھار می کند، تھيه نماييد.  ٣۴فھرستی از چھار چيزی که آيه  .9
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  ٩ فــصـــلرومــيــان 

 ھــــا در تـــرجــمــه ھــای جــديــد تـقــســيـم بـنــدی پـاراگـــراف
۴UBS   NKJV NRSVTEV JB 

  گزينش الھی
  
  
١: ٩-۵  
  
  
  
  
١٣-٦: ٩  
  
  
  
  
  
  
١: ٩۴-١٨  
  

  غضب و رحمانيت خدا
  
٢٩-١٩: ٩  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اسراييل و انجيل
  
  
١٠-٣٠: ٩ :۴  

رد شدن مسيح توسط 
  اسراييل

  
١: ٩-۵  

  
اييل و رد نمودن توسط اسر
  مقصود خدا

  
١٣-٦: ٩  

  
  
  

  رد اسراييل و عدالت خدا
  
  

١: ٩۴-٢٩  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وضعيت کنونی اسراييل
  
  

٣٣-٣٠: ٩  

  مسئلۀ بی ايمانی اسراييل
  
  
١: ٩-۵    
  

وعدۀ خدا به اسراييل بی اثر 
  نگرديده  است

  
١٣-٦: ٩  
  
  
  

  حق خدا در انتخاب
  
  
١: ٩۴-١٨  
  
  
  
٢٦-١٩: ٩  
  
  
  
  
  
  
  
  
٢٩-٢٦: ٩  
  
رسايی راستين از طريق ايمان پا

  است
  
١٠-٣٠: ٩ :۴  

  خدا و قوم او
  
  

١: ٩-۵  
  
  
  
  

٩-٦: ٩  
  

١٣-١٠: ٩  
  
  
  
  

١: ٩۴-١٨  
  

  غضب و رحمانيت خدا
  

٢١-١٩: ٩  
  

٢٩-٢٢: ٩  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اسراييل و انجيل
  
  

١٠-٣٠: ٩ :۴  

  امتيازات  ويژۀ اسراييل
  
  
١: ٩-۵  
  

خدا به وعدۀ خود باقی 
  است

  
١٣-٦: ٩  
  
  
  

  التی نمی کندخدا بی عد
  
  
١: ٩۴-١٨  
  
  
  
٢١-١٩: ٩  
  
٢-٢٢: ٩۴  
  

ھمه چيز در عھد عتيق 
  پيشگويی شده است

  
٢: ٩۵-٢٩  
 
 
 
 
 
  
٣٣-٣٠: ٩  

 
  رجوع نماييد)   xiiۀ لـعــه (به صفح دوره ســوم مـطـا

  اوليه در سطح  پاراگراف دۀاز مقصود نويسن پيروی

به اين معنی که شما شخصاً مسئول ارائه تفسيرتان از  مطالعات ميباشد،در  راھنمايیتفسير برای اين کتابِ 
کتاب مقدس ھستيد. ھر يک از ما بايد در آن روشنايی گام برداريم که ما را منوّر ساخته است. در امر تفسير، 

اولويت داريد.  نبايد خود را ازين حق محروم کرده، آنرا به يک مفسّر  ،شما و کتاب مقدس و روح القدس
  واگذار کنيد.
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سراسر باب را در يک نشست بخوانيد. موضوع ھا را مشخص کنيد.  تقسيماتی را که از موضوع ھا انجام 
اما برای درک مقصود نويسندۀ  نشده اندوحی  ھا داده ايد با پنج ترجمۀ فوق مقايسه نماييد. پاراگراف بندی

  مطلقاً يک موضوع دارد.  د. ھر پاراگراف صرفاً و ناصلی، که قلبِ کارِ تفسير است، کليدی می باش
  .  پاراگراف اول١
  

  .  پاراگراف دوم٢
    

  .  پاراگراف سوم٣
  

  .  و غيره۴
  

  ٨-١با فصل ھای  ١١-٩ارتباط فصل ھای 

  
  دو نظريه بوده است.  ٨- ١الف.  در مورد رابطۀ اين واحد ادبی با فصل ھای   
 می شود .  عنوانِ کاملا مجزايی است و جملۀ معترضه الھياتی محسوب١        
  وجود دارد  ١: ٩و    ٣٩: ٨تفاوت بسيار و عدم ارتباط منطقی بين    الف)            
موضوع مستقيماً مربوط به تنش تاريخی در کليسای روم، بين ايمانداران يھودی و   ب)          

ايمانداران غيريھودی است. احتمال دارد اين در بارۀ رھبریِ فزايندۀ غيريھوديان در کليسا 
  باشد.  

اسراييل (و شريعت) و رسالت او به غير قوم در مورد موعظه ھای پولس در خصوص   پ)          
يھوديان (عرضۀ فيض رايگان)، سوء تفاھم رخ داده بود و در نتيجه پولس درين بخش، اين 

 مبحث را مورد بررسی قرار می دھد.
    باشداين نقطۀ اوج و نتيجه گيری منطقی در ارائه انجيل توسط پولس می     .٢        
را با وعدۀ "ھيچ جدايی از محبت خدا" خاتمه می دھد.  پس بی ايمانی قومی  ٨پولس باب   الف)            

  که خدا با آنھا پيمان بسته بود، چه می شود؟  
اسراييل قوم به پارادوکس [ناسازگاری ظاھری] انجيل در مورد بی ايمانی  ١١-٩روميان   ب)        

  پاسخ می دھد!
؛   ١٦، ٣: ١سی ھمين يک مسئله در تمام طول نامه پرداخته است ( ر.ک. پولس به برر  پ)        

  به بعد). ١: ۴و  ٣١؛ ٢١: ٣
امين است.  پس وعده ھای عھد عتيق خدا به » کلام خود«پولس ادعا می کند که خدا به   ت)              

  قوم اسراييل چه می شوند؟  آيا تمامی آن عھد ھا باطل و بی اثراند؟   
  لب اين واحد ادبی را به چند طريق می توان تھيه نمودرئوس مطا  ب.  
  .  به وسيلۀ کاربرد پولس از يک معترض فرضی (سخن اعتراض آميز) ١        
    ٦: ٩  الف)              
  ١۴: ٩  ب)              
  ١٩: ٩  پ)              
  ٣٠: ٩    ت)              
  ١: ١١    ث)              
  ١١: ١١     ج)              
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کيل می دھد (تقسيمات باب ھا و آيات وحی نشده اند و بعد يک واحد ادبی را تش ١١-٩روميان     ٢٫        
ھا انجام گرفته اند).  اين بخش بايد به عنوان يک واحد تفسير گردد.  در عين حال، حداقل سه 

  موضوع مجزا در آن ديده می شوند.   
  (تمرکز بر حاکميت خدا است) ٢٩-١: ٩    الف)              
  ئوليت انسان ھا است)(تمرکز بر مس ٢١: ١٠- ٣٠: ٩    ب)              
  (ھدف خدا که دربرگيرندۀ ھمه، و ابدی و فديه دھنده است) ٣٢- ١: ١١    پ)            
طبق مبحث ھا:  رئوس مطالب جالب توجھی از اين بخش روميان، در تقسيمات پاراگراف ھای     .٣        

NKJV  توسطThomas Nelson Publishers  موجود است  
  ۵-١: ٩رد می کند، قوم اسراييل مسيح را     الف)          
   ١٣- ٦: ٩قوم اسراييل، ھدف خدا را رد می کند،       ب)          
  ٢٩-١۴: ٩قوم اسراييل عدالت و داوری خدا را رد می کند،       پ)          
  ٣٣- ٣٠: ٩وضعيت کنونی قوم اسراييل،     ت)          
  ١٣-١: ١٠قوم اسراييل و انجيل،     ث)          
  ٢١-١۴: ١٠د، قوم اسراييل انجيل را رد می کن      ج)          
  ١٠- ١: ١١رد قوم اسراييل، رد تمامی آنھا نيست       چ)          
  ٣٦-١١: ١١رد شدن قوم اسراييل نھايی نيست     ح)        
اين بخش، ھم فريادی دردناک از نھاد است و ھم بيان آنچه در پندار می گذرد (رئوس منطقی   پ.  

اطر سرکشی اسراييل در ھوشع مطالب).  احساسات عميق آن، يادآور شکسته شدن قلب خدا به خ
  است.  ٩- ٨و  ۴- ١: ١١

نيز به طرز  ١٠-٩، در باب ھای ٦از بسياری لحاظ، دردناک بودن و نيکويی شريعت در باب           
در ھر دو قسمت، پولس دلی خونين و شکسته داشت ازينکه شريعتی الھی، فرجامی  مشابه آمده اند. 

  با خود آورده بود!  نامترقبه داشته و به جای زندگی، مرگ را 
نقل قول از عھد عتيق، نشان می دھد مايل است در مورد پارادوکس  ٢۵پولس با کاربرد بيش از   ت.  

[متناقض نمای] قوم اسراييل، از منابع عھد عتيق و نه صرفا از تجربيات زمان خود استفاده کند، و 
مانیِ ابراھيم، حتی در گذشته، خدا را نيز انجام داده بود.  اکثريت نسل ھای جس ۴اين کار را در باب 

  ). ٩؛   نحميا ٦رد  کرده بودند (ر.ک. اعمال 
در  ، اھداف ابدی خدا برای رستگاری کل بشر را بررسی می کند. ١۴-٣: ١اين متن، مانند افس   ث.  

ابتدا به نظر می آيد دارد می گويد خدا بعضی را انتخاب کرده و ديگران را رد کرده است 
)Supralapsarian Calvinism پنداری که می گويد به لحاظ منطق، حکم گزينش الھی پيش از]  (

حکم سقوط بشر بوده است]  اما به نظر من، موضوع افراد نيستند، بلکه  نقشۀ ابدی خدا است برای 
  ).  ٢٩: ١٣؛   و ٢٨: ۴؛   ١٨: ٣؛   ٢٣: ٢؛  اعمال ١۵: ٣نجات (ر.ک.  پيدا 

، به ويرايش جوزف آ. فيتس ماير و »عھد جديد«با عنوان   ٢، جلد » جرومتفسير کتاب مقدس «          
 ريموند ای. براون، می گويد:

"حائز اھميت است از ابتدا بدانيم که ديدگاه پولس، جمعی است؛  مقصود او 
مسئوليت فردی نيست.  اگر به نظر می رسد مبحث تقدير الھی را به پيش می کشد، 

  ). ٣١٨کردن افراد برای جلال، ندارد."  (صفحه  اين ھيچ ارتباطی با مقدر
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  ٩بيـنـش ھــای مـتـنــی در فـصـــل 
  

  روی می دھد.    ٩و  ٨چه تفاوت بزرگی از لحاظ ديدگاه، بين فصل   الف.  
  

) ھدف  ٢) مبنای رستگاری، (١) از لحاظ الھياتی به اين موارد می پردازد (١١-٩واحد ادبی (  ب.  
) اينکه فديۀ عيسی ۴اسراييلِ بی ايمان، در مقابلِ وفاداری يھوه، و (قوم وفايی ) بی ٣گزينش الھی، (

  شامل حال تمامی انسان ھا است.  
  

-٣: ١يکی از قوی ترين بخش ھای عھد جديد در مورد حاکميت خدا است (بخش ديگر، افس  ٩باب   پ.  
رراَ  مطرح می کند (ر.ک. ارادۀ آزاد انسان را به وضوع و مک ١٠می باشد)  در حالی که باب  ١۴
بار} "ھمه").  پولس ھرگز سعی  ٢{ ١٢"ھر که"؛    آيۀ  ١٣، ١١"ھمه کسانی که" ؛   آيات  ۴آيۀ 

ای در حل اين تنش الھياتی نمی کند.  ھر دوی اينھا واقعيت دارند!  اکثر آموزه ھای کتاب مقدس به 
.  اکثر نظام ھای الھياتی منطقی صورت دوگانگی ھای متناقض نما يا مناظره ای ارائه شده اند

ھستند، ليکن با استدلال از آيات، تنھا يک جنبۀ واقعيت کتاب مقدسی را به اثبات می رسانند.  ھر دو 
، دارای »سِمی پلِاجيانيسم و آرمينيانيسم«، در مقابله با »آگوستينيانيسم و کالوينيسم«نظام ھای 

تنش کتاب مقدسی بين آموزه ھا بر جا بماند، تا آنکه  عناصری از حقيقت و اشتباه ھستند.  بھتر است
يک نظام الھياتی دگم انديش و عقلانی، که خود را با آياتی اثبات می کند، کتاب مقدس را به زور در 

  چارچوب تفسيری نظری، محدود سازد!
  

  است.  ١٠و مضمون باب  ٩خلاصه ای از باب  ٣٣- ٣٠: ٩  ث.  
   

  بررسی واژه ھا و عبارات

  ۵-١: ٩  (به روز شده)  NASBمتن 
که در  ٢وجدانم با من در روح القدس شھادت می دھد،  - دروغ نمی گويم    - در مسيح راست می گويم  ١  

زيرا آرزو می داشتم در راه برادرانم، يعنی ھمنژادانم از  ٣قلب خود غمی بزرگ و اندوھی بی پايان دارم.  
آنان اسرائيلی ھستند و فرزند خواندگی به  ۴می گرديدم.  جداح خود من ملعون می شدم و از مسي –لحاظ جسم 

که  ۵و وعده ھا،  معبدنيز جلال و عھد ھا و اعطای شريعت و عبادت  -عنوان پسران، متعلق به آنھاست 
پدران به ايشان تعلق دارند، و مسيح به لحاظ جسم از ايشان است، او که مافوق ھمه است، خدا که تا به ابد 

  ست.  آمين.   متبارک ا

  
در زبان يونانی، يک جمله را تشکيل می دھند.  پولس دارد چند دليل ارائه می کند که  ٢و  ١آيات   ٢-١: ٩

) وجدان او که ٢، (١) اتحاد او با مسيح، آيه ١آنھا (کليسای روم) چگونه می توانند بدانند او راست می گويد:  (
  .  ٢اسراييل، آيه  قوم حساسات عميق او نسبت به) ا٣؛  و (١تحت رھبری روح القدس بود، آيه 

  
قرن  ٢پولس اغلب اين جمله را به کار می برد (ر.ک. دروغ نمی گويم"    - در مسيح راست می گويم  " ١: ٩

قرن  ٢؛   ٩: ١) يا مشابه آنرا در مورد خدا که شاھد اوست (ر.ک. روم ٦: ٢تيمو  ١؛  ٢٠: ١؛   غلا ١٠: ١١
).  او از اين روش برای اظھار واقعيت آموزه ھا و موعظه ١٠،  ۵: ٢تسا  ١؛   ٨: ١فيل  ؛ ٣١: ١١؛   ٢٣: ١

  ھا استفاده می کرد. 
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   "اين اشاره به حس اخلاقی ايماندار که خدادای و تحت رھبری روح القدس است می باشد.  در "وجدانم
است.  اين کلام خدا است، که روح خدا آن را يک معنا، اين يک منبعِ کليدیِ موثق و اعتباردار، برای ايماندار 

).  مسئله موقعی بروز می کند که ١٩، ۵: ١تيمو  ١برای اذھان ما قابل درک و کاربردی ساخته است (ر.ک. 
خدا را پيوسته رد  کنند؛ آن موقع توجيه گناه برای شخص » روح«و » کلام«–و نيز بی ايمانان  –ايمانداران 

  ).  وجدان ھای ما می توانند توسط فرھنگ و تجربه ھا، شرطی شوند. ٢: ۴تيمو  ١آسان تر می شود (ر.ک. 
  
       

NASB ،NKJV  ""با من در روح القدس شھادت می دھد       
NRSV          "به وسيلۀ روح القدس اين را تأييد می کند"   

TEV            "تحت حاکميت روح القدس" 
JB              گيرد"  "در اتحاد با روح القدس، مرا به عھده می 
؛  ٢٢-١: ٩پولس بر اين باور بود که از طرف مسيح فراخواندگی و حکمی خاص داشت (ر.ک. اعمال  
).  او در اندوه خدا ۴٠، ٢۵: ٦قرن  ١).  او يک رسول بود و با اقتدار الھی سخن می گفت (ر.ک. ١: ١غلا 

).  آنھا از چه مزيت ھای ٢به خاطر بی ايمانی و سرکشی ملت اسراييل، شريک و ھمدرد بود (ر.ک. آيه 
  ).  ۵-۴بسياری برخوردار بودند (ر.ک. آيات 

  
٣: ٩  

NASB ،NKJV  ""... زيرا آرزو می داشتم  
  NRSV       

TEV          "به خاطر آنان آرزو می داشتم" 
JB            "... من حاضر می بودم" 
ش باعث شامل پولس احساسات چنان عميقی نسبت به قوم خود، اسراييل، داشت که اگر محروم شدن 

گرديدن آنھا می شد، او حاضر به اين امر بود.  اين آيه، ساختارِ دستوری بسيار تأکيدی و با لحن محکمی دارد 
(مــاضــی اسـتـمـــراری اخــبــاری، حــاکـــی از عـمــلــی کـه بــه خــود فــاعــل بــرمـی گــردد، ھمراه با ھر 

).  احساسات شديد و بار سنگين اين دعا، مشابه با دعای شفاعتی موسی و مـصــدر حـــال، egōو  autoدوی 
است.  معنی ای که به درستی از آن دريافت می شود، بيان  ٣۵-٣٠: ٣٢برای قوم اسراييل گناھکار در خروج 

است.  به عنوان خاص  ٢٠: ۴يک خواھش است، نه واقعيت امر. اين مشابه کاربردِ ماضیِ استمراری در غلا 
   رجوع نماييد.    ذيل

  

  عنوان خاص: دعای شفاعت
  I  .  مقدمه  

 الف.  دعا بسيار مھم است، زيرا عيسی نمونۀ دعا است      
  ۴٦-٢٩:  ٢٢؛  ٢٩:  ٩؛  ١٢: ٦؛  ٢١: ٣؛  لوقا ٣۵: ١.  دعای شخصی، مرقس ١          
  ۴٦: ١٩؛   لوقا ١٦: ١١؛   مرقس ١٣: ٢١.  پاکسازی معبد، متی ٢          
  ۴-٢: ١١؛   لوقا ١٣-۵: ٦ی دعا، متی الگو   .٣          
دعا اينست که باورمان را نسبت به خدای شخصی و دلسوز، به طرزی محسوس به عمل بگذاريم   ب.      

  خدايی که با ما حضور دارد و مايل و قادر به عمل برای ما و ديگران می باشد -
در بسياری موارد، عمل کند خدا شخصاً خود را محدود ساخته است تا با دعای فرزندان خود   پ.      

  )٢: ۴(ر.ک. يعقوب 
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  . ی تثليث استخدای يکتا مشارکت و بودن با دعا، عمدۀ ھدف  ت.      
دعا می تواند برای ھر کس و ھر چيزی باشد که به ايماندار مربوط می شود.  می توانيم يکبار   ث.      

  ه به ذھن ما برسد.  با ايمان، يا آنکه بارھا  و ھر موقع آن فکر يا دغدغ  -دعا کنيم 
  دعا می تواند چند بخش داشته باشد    ج.      
  سپاس و پرستش خدای يکتا که دارای سه شخص می باشد   .١          
  تشکرات از خدا برای حضور او با ما، مشارکت با او، و آنچه فراھم کرده است   .٢          
  حاضراعتراف به گناه کار بودن خود، ھم در گذشته و ھم در حال    .٣          
  تقاضا برای نيازھا و خواسته ھامان    .  ۴          
 می بريم» پدر«شفاعت، که در آن نيازھای ديگران را به حضور    .۵          
دعای شفاعت، يک سّر است.  خدا بسيار بيشتر از ما، آنانی را که برايشان دعا می کنيم دوست   چ.    

که در آنھا باعث ايجاد تغيير، پاسخ، يا می دارد، اما دعا ھای ما اغلب نه تنھا در خود ما، بل
  برآوردن نيازھايی می گردد.    

II.    مندرجات کتاب مقدسی  
  عھد عتيق  الف.      
  چند نمونه از دعای شفاعتی   .١          
  به بعد ٢٢: ١٨التماس ابراھيم برای سدوم، پيدا   الف)            
  دعای موسی برای اسراييل   ب)             

  ٢٣-٢٢: ۵خروج     )١(            
  به بعد ٣١: ٣٢خروج     )٢(                
  ۵: ۵تثنيه     )٣(                
  به بعد ٢۵، ١٨: ٩تثنيه     )۴(              
  دعای سموييل برای اسراييل    پ)          
  ٩-٨، ٦-۵: ٦سموييل  ١    )١(              
  ٢٣-١٦: ١٢سمو  ١    )٢(              
  ١١: ١۵سمو  ١    )٣(              
  ١٨-١٦: ١٢سموييل  ٢داود برای فرزندش دعا کرد،   ت)          
  ١٦: ۵٩خداوند شفاعت کنندگان می خواھد، اشعيا   ٢٫        
  گناهِ دانسته و اعتراف نشده، يا عدم تمايل به توبه، بر دعاھای ما اثر منفی می گذارند  .٣        
  ١٨: ٦٦مزمور   الف)          
  ٩: ٢٨امثال   ب)          
  ٦: ٦۴؛   ٢-١: ۵٩اشعيا   پ)          
  عھد جديد  ب.    
  »روح«و » پسر« خدمتِ شفاعتِ   .١        
  عيسی  الف)          
  ٣۴: ٨روميان     )١(            
  ٢۵: ٦عبرانيان     )٢(            
  ١: ٢يوحنا  ١    )٣(            
  ٢٦-٢٦: ٨روح القدس، روميان   ب)          
  خدمت شفاعتی پولس  .٢        
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  برای يھوديان دعا می کند  الف)          
  به بعد ١: ٩روميان     )١(            
  ١: ١٠روميان     )٢(            
    برای کليساھا دعا می کند  ب)          
    ٩: ١روميان   )١(            
  ١٦: ١افسسيان     )٢(            
  ٩، ۴-٣: ١فيليپيان     )٣(            
  ٩،  ٣: ١کولسيان     )۴(            
  ٣- ٢: ١تسالونيکيان  ١    )۵(            
  ١١: ١تسالونيکيان  ٢    )٦(            
  ٣: ١تيموتاوس  ٢    )٦(            
  ۴فليمون، آيه     )٨(            
  پولس از کليساھا خواست برای او دعا کنند  پ)          
  ٣٠: ١۵روميان     ) ١(            
  ١١: ١قرنتيان  ٢    )٢(            
        ١٩: ٦افسسيان   )٣(            
  ٣: ۴کولسيان   )۴(            
  ٢۵: ۵تسالونيکيان  ١  )۵(            
  ١: ٣تسالونيکيان  ٢  )٦(            
  خدمت شفاعتی کليسا  .٣        
  دعا برای يکديگر  (الف)          
  ١٨: ٦افسسيان   )١(            
  ١: ٢تيموتاوس  ١  )٢(            
  ١٦: ۵يعقوب   )٣(            
  دعای درخواستی برای گروه ھای خاص  (ب)          
  ۴۴: ۵دشمنان ما، متی   )١(            
  ١٨: ١٣کارکنان مسيحی، عبرانيان   )٢(            
  ٢: ٢تيموتاوس  ١حاکمان،   )٣(            
  ١٦-١٣: ۵بيماران، يعقوب   )۴(            
  ١٦: ۵يوحنا  ١آنانی که از ايمان برگشته اند،   )۵(            
  ١: ٢تيموتاوس  ١دعا برای ھمه مردم،   (پ)          

  
III .  شرايطِ جواب گرفتن برای دعا  
  »روح«رابطۀ ما با مسيح و   الف.    
  ٦: ١۵در او ماندن، يوحنا   ١٫        
  ٢۴- ٢٣: ١٦؛   ١٦: ١۵؛   ١۴، ١٣: ١۴، يوحنا »او«در نام   ٢٫        
  ٢٠؛   يھودا ١٨: ٦، افسسيان »روح«در   ٣٫        
  ١۵- ١۴: ۵؛   ٢٢: ٣يوحنا  ١؛   ١٠: ٦مطابق ارادۀ خدا، متی   ۴٫        
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  محرک ھا  ب.    
  ٦-٦: ١؛   يعقوب ٢٢: ٢١از مسير خارج نشدن، متی   ١٫        
  ١۴-٩: ١٨فروتنی و توبه، لوقا   ٢٫        
  ٣: ۴با نادرستی چيزی را خواستن، يعقوب   ٣٫        
  ٣-٢: ۴خودخواھی، يعقوب   ۴٫        
  جنبه ھای ديگر  پ.    
  استقامت  .١        
  ٨-١: ١٨لوقا   الف)          
  ٢: ۴کولسيان   ب)          
  ١٦: ۵يعقوب   پ)          
  پيوسته خواستار شدن  .٢        
  ٨- ٦: ٦متی   الف)          
  ١٣-۵: ١١لوقا   ب)          
  ۵: ١يعقوب   پ)          
  ٦: ٣پطر  ١اختلافات در منزل،   ٣٫        
  اد شده از گناھانِ دانستهآز  .۴        
  ١٨: ٦٦مزمور   الف)          
  ٩: ٢٨امثال   ب)          
  ٢-١: ۵٩اشعيا   پ)          
  ٦: ٦۴اشعيا   ت)          

  
IV.  نتيجه گيری از ديدگاه الھيات  
    چه امتيازی! چه فرصتی! چه وظيفه و مسئوليتی!  الف.      
  ياق منتظر است.با اشت» پدر«راھنمای ما است.  » روح«عيسی نمونه ما است.    ب.      
  اين می تواند شما، خانواده تان، دوستان تان، و جھان را تغيير دھد.   پ.      

  
  

NASB        " می گرديدم" جداملعون می شدم و از مسيح 
NKJV          "از مسيح ملعون می گرديدم" 
NRSV          "ملعون می شدم و از مسيح قطع می گرديدم" 

TEV               از مسيح جدا می بودم""زير لعنت خدا قرار داشتم و 
JB                "به ميل خود محکوم شوم و از مسيح قطع گردم" 
معنی پايه ای "مقدس" ، جدا شده برای خدا جھت استفادۀ او می باشد.  ھمين موضوع در ارتباط با اين  

ند، يک جدا کرده می شود. اين می توا ،واژه ھا، در مورد "لعنت" نيز مصداق دارد.  چيزی يا کسی برای خدا
(ر.ک. ، که اين از متن مشخص می شود باشد منفی) يا تجربۀ ۵: ٢١؛  لوقا ٢٨: ٢٦تجربۀ مثبت (ر.ک. لاو 

  ).   ٣: ٩؛   روم ٦-٦يوشع 
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  )ANATHEMAت (ـنـعنوان خاص: لع
در مورد چيزی که به خدا داده شده بود به کار می  Heremدر عبری چند کلمه برای "لعنت" وجود دارد.   
غالباً در مورد تخريب و ويرانی اطلاق می شد (ر.ک.  –) ٢٨: ٢٦به عنوان اناتيما، لاو  LXXر.ک. ( رفت
).  اين واژه ای بود که به مفھوم "جنگ مقدس" به کار می رفت.  ١٢: ١٦؛   ١٨-١٦: ٦؛   يوشع ٢٦: ٦تث 

  خدا گفت که کنعان تخريب گردد و اريحا اولين فرصت و "نوبر" بود.
  و شکل ھای مرتبط به آن، به چند معنی مختلف به کار رفته اند.    اناتيما، در عھد جديد  
  )۵: ٢١به عنوان ھديه يا آنچه به خدا وقف شده است (ر.ک. لوقا   ١٫  
  )  ١۴: ٢٣به عنوان سوگند برای مرگ خود (ر.ک. اعمال   ٢٫  
  )٦١: ١۴لعن کردن و قسم خوردن (ر.ک. مرقس   ٣٫  
  )٣: ١٢قرن  ١عيسی (ر.ک.  ورد لعنت بار نسبت به  .۴  
: ١؛   غلا ٢٢: ١٦قرن  ١؛   ٣: ٩سپردن کسی با چيزی به داوری يا ھلاکت توسط خدا (ر.ک. روم   ۵٫  

٩-٨ .(  

  
، مزايايی را با تفصيلات دقيق مشخص می کنند که خدا به قوم »عــبــارات اســمــی«اين شمارِ     ۴-۵: ٩

ا در نظر داشتن اين مزيت ھا، بسيار بدتر جلوه می يافت.  ھر که به او اسراييل بخشيده بود.  بی ايمانی آنھا، ب
  )!۴٨: ١٢بيشتر داده شود، از او نيز بيشتر مطالبه خواھد شد (ر.ک. لوقا 

  
اين نامِ نسل ابراھيم، طبق معاھدۀ عھد عتيق بود.  نام يعقوب پس از يک ملاقات پر اھميت "اسرائيلی"  ۴: ٩

).  اين نام، مبدل به عنوان جمعی برای ملت يھود گشت.  ٢٨: ٣٢ير يافت (ر.ک. پيدا با خدا، به اسراييل تغي
(خدا) پاينده باد"  باشد و در کنايه می رساند که حيله گری يعقوب پاينده  Elريشۀ واژه ای آن می تواند  "

  نباشد. 
  
  "است، » جــمــع«که در عھد عتيق، "پسران" "فرزند خواندگی به عنوان پسران، متعلق به آنھاست

؛   ٢٩:١ مزمور؛   ٢۵: ٣؛   دان ٦: ٣٨؛   ١: ٢؛   ٦: ١معمولاً به فرشتگان اطلاق می شد (ر.ک. ايوب 
  آن اشاره داشت به:» مــــفــــرد«)، در حاليکه ٦- ٦: ٨٩
    )١۴: ٦سمو  ٢پادشاه اسراييلی (ر.ک.     .١  

  ) ١: ١١؛   ھوشع ١: ١۴؛   تث ٢٣، ٢٢: ۴ملت (ر.ک. خروج     ٢٫  

  ) ٦: ٢ مزمورماشيح (ر.ک.     .٣  

.  ١٠: ١؛  ھوشع ١: ٢؛  حز ١۵: ٦٣ مزمور؛  ۵: ٣٢می تواند اشاره به انسان ھا باشد (ر.ک. تث     ۴٫  
مبھم است و می تواند يکی از اين ھا باشد).  در عھد جديد اشاره به کسی است که متعلق  ٢: ٦پيدايش 

  به خانواده خدا است.  

بردیِ پولس برای نجات، اکثراً "فرزند خواندگی" بود، اما پطرس و يوحنا از استعارۀ "تولد استعارۀ کار  
تازه" استفاده می کردند.  ھر دوی اين استعاره ھا، نسبت ھای خانوادگی بودند.  اين استعاره، يھودی نيست 

زينه  بود و انجام آن بلکه رومی می باشد.  مطابق قانون روم، کسی را به فرزندی گرفتن کاری بسيار پرھ
زمان بسيار می برد.  شخصی که به فرزندی پذيرفته می شد، فرد جديدی محسوب می گرديد و ديگر کسی 

  نمی توانست قانوناً، فرزند بودن را از او سلب کند، يا پدر خواندۀ چنين کسی نمی توانست او را بکشد.  
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    "دن" بود که استعاره ای برای چيزی گرانقيمت و ريشۀ عبری آن به معنی "سنگين (گران) بو"جلال
: ١٩) خدا که خود را در کوه سينا ظاھر ساخت (ر.ک. خروج ١ارزشمند بود.  در اين جا رجوع است به (

که قوم اسراييل را در دورۀ سرگردانی آنھا در بيابان ھدايت می نمود  Shekinah) ابر جلال ٢)؛   يا (١٩-١٨
اسراييل به طرزی منحصر به فرد ظاھر ساخت.  قوم خود را به  YHWHيھوه  ). ٣٨- ٣۴: ۴٠(ر.ک. خروج 

).  به عنوان خاص ٢٨: ١؛   حز ١١- ١٠: ٨پاد  ١ذکر شده است (ر.ک. » جلال او«حضور يھوه، به عنوان 
  رجوع کنيد. ٢٣: ٣در 

  

   "٦۴  در نسخه ھای باستانی يونانی"عھد ھاP  ،B  ،D   به کار رفته است.  » مــفــرد«"عھد" به صورت
،  و چند ترجمۀ قديمی لاتين، ولگيت و قـِبـطی ديده می شود.   C،  א MSSاما جـــمـــع دستوری آن در 

۴UBS ،دستوری » جـــمـــع«دستوری را "ب" (تقريباً قاطع) می داند.  اما اين » جـمــع«صحيح بودن  ميزان
در عھد عتيق موجودند:  آدم، نوح، ابراھيم، موسی، و  ھرگز در عھد عتيق ديده نمی شود.  چند معاھده خاص

داوود.  چون اعطای شريعت، پس از آن ذکر شده است، اينجا احتمالاً رجوع به معاھده ابراھيم است و ھمانی 
) و چند بار تکرار شده است ١٦-١٦: ٣؛   غلا ٢۵- ١: ۴است که پولس شالوده ھمه چيز می دانست (ر.ک. 

  ) و با يکايک پدران قوم بوده است.  ١٦ ،١۵، ١٢(ر.ک. پيدا 
  

  عنوان خاص: عھد
مرتبط به آن » فـــعـــل«را در عھد عتيق نمی توان بسادگی تعريف نمود.  ھيچگونه   berithواژه  مفھوم  

در عبری وجود ندارد.   تمامی سعی ھای به عمل آمده برای تعريف و مشخص ساختن ريشۀ آن، متقاعد کننده 
اما از آنجا که موضوع آن مھم و محوری است، دانشوران و محققين بر آن شده اند تا کاربرد اين نبوده اند.  

واژه را بررسی نمايند، و از اين راه سعی خود را برای مشخص نمودن مفھومی که در استفاده دارد، انجام 
  دھند. 

د سر و کار دارد.  برای درک عھد، وسيله ای است که خدای يگانۀ حقيقی از طريق آن با انسان مخلوق خو  
مکاشفۀ کتاب مقدسی، موضوع عھد و پيمان و توافقنامه اھميت بسيار دارد.  تنش بين حاکميت خدا و ارادۀ آزاد 
بشر در مفھوم عھد به وضوح ديده می شوند.  بعضی عھد ھا بر مبنای شخصيت، کارھا، و مقاصد خدا می 

  باشند.  
  )٢-١خودِ خلقت (ر.ک. پيدا   .١  
  ) ١٢فراخواندگی ابراھيم (ر.ک. پيدا   .٢  
  )١۵عھد با ابراھيم (ر.ک. پيدا   ٣٫  
  )٩-٦حفظ نمودن جان، و وعده به نوح (ر.ک. پيدا   ۴٫  

  اما خاصيت يک عھد اين است که پاسخ و عکس العمل طلب می کند
ه در وسط باغ توسط ايمان بود که آدم می بايست از خدا اطاعت می کرد و از خوردن ميوۀ درختی ک  .١  

  )٢عدن بود خود داری می کرد (ر.ک. پيدايش 
توسط ايمان بود که ابراھيم می بايست خانوادۀ خود را ترک کرده در پی خدا می رفت و باور می   ٢٫  

  )١۵، ١٢داشت در آينده خدا به او نسل ھا خواھد داد (ر.ک. پيدايش 
ر از آب بسازد و حيوانات را جمع آوری کند توسط ايمان بود که نوح می بايست کشتی عظيمی را دو  .٣  

  ).  ٩- ٦(ر.ک. پيدايش 
توسط ايمان بود که موسی قوم اسراييل را از مصر بيرون آورد و دستورات مشخصی برای زندگی   ۴٫  

  .)٢٨- ٢٦مذھبی و اجتماعی به او داده شدند که ھمراه با وعده ھای برکت و لعنت بودند (ر.ک. تثنيه 
د رابطۀ خدا با بشر، در "معاھدۀ نوين" حل و فصل شده است.   اين تنش را به وضوح ھمين تنش در مور    

ديد.  آيا مبنای معاھده، اعمال پر فيض خدا است يا  ٣٦-٢٦: ٣٦با حزقيال  ١٨می توان در مقايسۀ حزقيال 



 

197 

است.   اھدافِ ھر  »معاھدۀ جديد«و » معاھدۀ قديم«کارھای متقابل بشر که فرمان يافته است؟  اين مسئلۀ داغِ  
) ايجاد قومی پارسا ٢از ميان رفت و ( ٣) برقراری دوبارۀ مشارکتی که در پيدايش ١دو معاھده يکسان اند: (

 که شخصيت خدا را منعکس می سازند. 
اين تنش را برطرف می سازد، زيرا کارھای انسان را به عنوان  ٣۴-٣١: ٣١معاھدۀ نوين در ارمياء     

ه شدن توسط خدا، منتفی می کند. آن موقع احکام خدا به جای اعمال ظاھری، خواستۀ قلب وسيله برای پذيرفت
شخص می شوند. ھدف در ايجاد يک قوم خداشناس و پارسا برجای خود ھست، اما روش عوض می شود.  

).   ١٨-٩: ٣انسان ھای گناه کاربه ثبوت رسانيدند کفايت ندارند شباھت خدا در آنھا منعکس شود (ر.ک. روم 
  ).  ٣؛   غلا ٦مشکل، معاھده نبود بلکه گناھکار بودن و ضعف انسان ھا (ر.ک. روم 

ھمين تنش که بين معاھده ھای غير شرطی و شرطی در عھد عتيق ھست، در عھد جديد نيز باقی است.    
( ھم در ابتدا  نجات، در کار تکميل شدۀ عيسی مسيح،  کاملا رايگان است، اما لازمۀ آن توبه و ايمان می باشد

و ھم به طور ادامه دار).  اين موضوع ھم يک اعلام حقوقی است و ھم يک فراخوانی برای شبيه به مسيح 
کارھاشان  به وسيلۀجمله ای است گويای پذيرفته شدن و فرمانی است برای مقدس بودن!  ايمانداران  –شدن 

نجات  گواه بر).  زندگی مقدس و خداپسندانه ٠١-٨: ٢اطاعت کنند (ر.ک. افس  تا آنکهنجات نيافته اند، بلکه 
  نجات.   وسيلۀمی شود، نه 

  
   "موسی است که شريعت را در کوه سينا دريافت کرد  )١اين اشاره به ("اعطای شريعت و عبادت معبد

 خيمۀ زمان سرگردانی«) احتمالاً ٢يا (، )  و به داوود که عبادت معبد را متشکل ساخت٢٠- ١٩(ر.ک. خروج 
   و لاويان). ۴٠- ٢۵می تواند باشد (ر.ک. خروج » در بيابان

  
  "؛   اعمال ٢: ١خدا از طريق عھد عتيق برنامه ھای آينده خود را مکشوف ساخته است (ر.ک. "وعده ھا
  ).  ١: ١؛   عبرانيان ٢: ١؛   تيطس ٣٢: ١٣
، ۵اشاره به ماشيح است (ر.ک. آيه  پيش از اين ذکر شده اند، "وعده ھا" احتمالاً » معاھده ھا«از آنجا که   

؛   ٢٢: ١١٨؛   ١٠: ١٦ مزمور؛   ٦سمو  ٢؛   ١٩-١٨، ١۵: ١٨؛   تث ١٠: ۴٩؛   ١۵: ٣به عنوان مثال پيدا 
؛   ١٣-١٢: ٦؛   ١٣-٦: ٢الف؛   زکر  ۵-٢: ۵؛   ميکا ٢٦، ١٣: ٦؛   دان ۵-١: ١١؛   ٦: ٩؛    ١۴: ٦اش 
  .   ١٢: ١١؛   ٩: ٩

(معاھده ھا) ھم غير شرطی ھستند و ھم شرطی.  از لحاظ کارھايی که خدا انجام می دھد، اين وعده ھا   
)، اما مشروط به ايمان و اطاعت انسان ھا می باشند (ر.ک. پيدا ٢١- ١٢: ١۵غير شرطی ھستند (ر.ک. پيدا 

مدن مسيح در ).  تنھا اسراييل بود که آنچه خدا در بارۀ خود مکشوف ساخته بود، پيش از آ۴و روم  ٦: ١۵
  دست داشت. 

  
-١٢اين رجوع به ابراھيم، اسحق و يعقوب، که پاتريارخ ھا و پدران قوم ھستند در پيدايش "پدران"   ۵: ٩
  ).     ١۵: ١٠؛   ٨: ٦؛   تث ٢٨: ١١می باشد (ر.ک. روم  ۵٠

  
  "٣: ١. رجوع اينجا به نسب نامه جسمانی ماشيح است (ر.ک"و مسيح به لحاظ جسم از ايشان است (– 

بود، و آن خادم خاص و منتخب خدا که می بايست وعده ھا و نقشه ھای خدا را به » تدھين شده«آن شخص که 
  ). ٦: ١٠انجام برساند، (ر.ک. 
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در زبان عبری می باشد.  در عھد عتيق سه گروه رھبران، با » تدھين شده«ترجمۀ يونانی » مسيح«واژۀ   
) انبياء ٣) کاھنان اعظم اسراييل، و (٢) پادشاھان اسراييل، (١د (روغن مخصوص و مقدس تدھين می شدن

اسراييل.  اين کار نشان می داد که خدا آنھا را برگزيده بود و برای خدمت خود تجھيز می نمود.  عيسی ھر سه 
خدا  ).  او تجلی کامل خدا است زيرا او٣- ٢: ١اين مقام ھای تدھين شده را خود به انجام رسانيد (ر.ک. عبر 

  ).  ٢٠- ١٣: ١ کولسالف؛    ۵-٢: ۵؛   ميکا ٦: ٩؛   ١۴: ٦بود که جسم پوشيد (ر.ک. اش 
  
    

NASB  "مسيح به لحاظ جسم، او که مافوق ھمه است، خدا که تا به ابد متبارک است"    
NKJV   او که مافوق ھمه است، خدا که تا به ابد متبارک است" -"مسيح آمد 
NRSV   ه مافوق ھمه است، خدا که تا به ابد متبارک است"او ک -"مسيح می آيد 

TEV   و مسيح به عنوان انسان، از آن نژاد است.  خدا را که بر ھمه حاکم است، تا به ابد سپاس"
 باد"    

JB       خدا که تا به ابد متبارک است" –"مسيح آمد، او که مافوق ھمه است  
) ، اما چارچوب متن بيشتر به TEVباشد (» پدر«از لحاظ دستوری، اين می تواند سرود ستايشی برای   

را در مورد عيسی معمولاً به کار نمی  Theosاين سوق دارد که پولس الوھيت عيسی را تأييد می کند.  پولس  
).  ٦: ٢؛   فيل ١٣: ٢؛   تيطس ٢٨: ٢٠برد، اما در بعضی موارد چنين اطلاقی کرده است (ر.ک. اعمال 

  اين متن را در رجوع به عيسی تفسير می کردند.  ھمگی پدران اوليۀ کليسا 
  
  "اين ھمچنين می تواند عبارت توصيفی برای خدای پدر يا عيسیِ پسر باشد.  در "او که مافوق ھمه است

ھست.  چنين عبارت پرشکوه  ٢٠- ١۵: ١ کولسو گفتار پولس در  ١٩: ٢٨آن، پرتوی از سخن عيسی در متی 
 م اسراييل را  به خاطر رد کردن عيسی ناصری نمايان می ساخت.  و ملوکانه ای، اوج جھالت قو

 
   "؛   ٣٣: ١تا ادوار" است (ر.ک. لوقا  اين به طور تحت اللفظی، عبارت و اصطلاح يونانی ""تا به ابد

) "تا ١).  اين يکی از چند عبارات مربوطه است (١٦: ١تيمو  ١؛   ۵: ١؛   غلا ٣٦: ١١؛   ٢۵: ١روم 
؛   ٣۴: ١٢؛   ٣۵: ٨؛   ۵٨و  ۵: ٦؛   يوحنا ۵۵: ١}؛   لوقا ١۴: ١١{مرقس  ١٩: ٢١.ک. متی دورۀ" (ر

).  به نظر نمی رسد برای "تا ٢١: ٣) "از دورۀ ادوار" (ر.ک. افس ٢) يا (٩: ٩قرن  ٢؛   ١٦: ١۴؛   ٨: ١٣
دوار"، در مفھوم مجازیِ به ابد"، ھيچ تمايزی بين اين اصطلاحات وجود داشته باشد.   احتمال دارد واژۀ "ا

باشد يا می تواند رجوعی به » جـمـع«ساختار دستوری معلمين يھود که "جمع ملوکانه" خوانده می شد، 
موضوع چندين "ادوار" طبق مفھوم يھودی "دورۀ معصوميت"، "دورۀ گناه"، "دورۀ آينده" يا "دورۀ نيکی 

  مطلق"  باشد.  
 
   "وع نماييد. رج ٢۵: ١به عنوان خاص در "آمين  

   

  ١٣- ٦: ٩(به روز شده):   NASBمتن 
اسرائيل ھستند، ھمه، قوم  نسلاما آنطور نيست که کلام خدا به انجام نرسيده باشد.  زيرا کسانی که از  ٦  

تو، از طریق اسحق نامیده  نسلنسلو چون نسل ابراھيم اند، ھمه فرزندان نيستند، اما: " ٦اسرائيل نيستند، 
اين معنی که فرزندان جسم آنانی نيستند که فرزندان خدا باشند، بلکه فرزندان آن وعده،  به ٨"  .خواهند شد

 ٠١" در این زمان خواهم آمد، و سارا پسری خواهد آورددر این زمان خواهم آمد، و سارا پسری خواهد آوردزيرا اينست کلامِ وعده: " ٩نسل محسوب می گردند.  
  پدر ما اسحق، باردار  را از يک شخص، يعنی از فرزندان توأمو نه تنھا اين، بلکه ربکا نيز بود، زمانی که 



 

199 

تا  –متولد نشده بودند و ھيچ کاری را، نيک يا بد، انجام نداده بودند  فرزندان توأمچون گرچه ھنوز  ١١شد؛  
به آن  ١٢ - نه به خاطر اعمال، بلکه به خاطر او که فرا می خواند  –برجا بماند  اومقصود خدا مطابق انتخاب  

یعقوب را دوست یعقوب را دوست ھمانطور که نوشته شده است، " ٣١."  خدمت خواهد نمودخدمت خواهد نمودبزرگتر، کوچکتر را بزرگتر، کوچکتر را زن گفته شد، "
  ."داشتم، اما از عیسو متنفر بودمداشتم، اما از عیسو متنفر بودم

  
اين عبارت در اين متن به وعده ھای معاھداتِ عھد عتيق اشاره می کند. وعده ھای خدا    "کلام خدا" ٦: ٩

  ).  ٢١: ۵٩؛   ١١: ۵۵؛   ٨: ۴٠؛   اش ١٩: ٢٣يقين ھستند (ر.ک. اعد 
  
  

NASB ،NRSV،  
  TEV ،JB    "به انجام نرسيده باشد" 

NKJV            "بی اثر بوده است"  
) يا شخصی (ر.ک. اش ١٣: ٦چند بار برای چيزی (ر.ک. اش » ترجمۀ ھفتاد«)  در ekpiptōاين واژۀ (  
» ـبــاریمـتـعـدی کـامـل اخ«) به کار برده شده است که در حال افتادن ھستند.  در اينجا به صورت ١٢: ١۴

است، که حالتِ بودن را با اثرات پايدار می رساند (که نفی شده است).  به يادداشت فوق در مورد يقين بودن 
  کلام خدا مراجعه نماييد. 

  
  

NASB   اسرائيل ھستند، ھمه، قوم اسرائيل نيستند" نسل"زيرا کسانی که از  
NKJV   يل نيستند" ھستند، ھمه قوم اسرائ» اسرائيل«"زيرا کسانی که از        
NRSV  "زيرا نه ھمه اسرائيلی ھا به قوم اسرائيل تعلق دارند"  

TEV  "زيرا نه ھمه قوم اسرائيل، قوم خدا ھستند"  
JB    "زيرا نه ھمه آنھا که از نسل اسرائيل ھستند، قوم اسرائيل می باشند"  
در کتاب مقدس ارتباط دارد  ، با معانی مختلف کلمۀ "اسرائيل"»گفتار متناقض نما«معنی اين پارادوکس و   

) اسرائيل، به معنی قوم برگزيدۀ خدا ٢)؛  (٣٢- ٢٢: ٣٢) اسرائيل، به معنی نسل ھای يعقوب (ر.ک. پيدا ١(
؛   ٩و  ٨: ٢پطر  ١؛   ١٦: ٦اسرائيل به معنی کليسا، (ر.ک. غلا  -) اسرائيل روحانی ٣)،  يا (TEV(ر.ک. 

).  تنھا برخی از فرزندان ٦-٣نسل اسرائيل ھستند (ر.ک. آيات  ) در تقابل با آنانی است که از٦: ١مکا 
).  حتی يھوديان، ھرگز آن رابطۀ مطلوب را با خدا، صرفاً بر پايۀ ٦ابراھيم، فرزندان وعده بودند (ر.ک آيۀ 

 به ١: ۴؛   ٢٩-٢٨: ٢)، بلکه اين بر پايۀ ايمان آنھا بوده است (ر.ک. ٦اصل و نسب شان نداشتند (ر.ک. آيه 
).  آن باقيماندۀ ايماندار بودند که وعدۀ خدا را دريافت می کردند ٢٣: ۴؛   ٩- ٦: ٣؛   غلا ۵٩- ٣١: ٨بعد؛   يو

  ).   ۵: ١١؛   ٢٦: ٩و با ايمان در آنھا سلوک می نمودند (ر.ک. 
 ).  اين در١: ١١؛   ٣٠و  ١٩و  ١۴: ٩، شماری از اعتراضات انگار شده را آغاز می کند (ر.ک.  ٦آيۀ   

ادامۀ قالبِ دستوریِ اعتراض آميز پولس است.  طرز بيان مذکور، واقعيت را از طريق يک معترض فرضی 
  ). ١۴،  ١٣،  ٦: ٣[دو بار] ؛  ١٦،  ١۴: ٢؛     ١٣،  ١٢[دو بار] ،  ٦،  ٦،  ٢: ١می رساند (ر.ک. ملا 

  
است.  ھمۀ فرزندان ابراھيم، در  ١٢، قسمت آخر آيه  ٢١نيمۀ دوم اين آيه، نقل قولی از پيدايش فصل   ٦: ٩

: ۴؛   غلا ١۵-١: ١٨؛   ٢١-١: ١٦؛   ١١- ١: ١۵؛   ٣-١: ١٢معاھدۀ  خدا فرزندان وعده نبودند (ر.ک. پيدا 
نشان می  ١١-١٠، و بين يعقوب و عيسو را در آيات ٩-٨).  اين تمايز بين اسمائيل و اسحق را در آيات ٢٣

  دھد.  
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؛   ٣: ١ژه "جسم" برای رجوع به اصل و نسَب قومی استفاده کرده است (ر.ک. در اينجا پولس از وا  ٨: ٩
) و فرزندان ٣: ٩).  او تفاوت ميان فرزندانی که از نسل ابراھيم ھستند (يھوديان در ۵و  ٣: ٩؛   ١: ۴

ل می روحانیِ (فرزندان وعده) ابراھيم را مطرح می سازد (کسانی که توسط ايمان، به ماشيح موعودِ خدا توک
  آمده است.   -بشر سقوط کرده در تقابل با بشرِ فديه شده  - ١١-۴: ٨که در  نيستکنند).  اين ھمان تفاوتی 

  
است.  فرزند وعده، يا ھمان ("ذريت")، از نسل سارا بوسيله  ١۴و  ١٠: ١٨اين نقل قولی از پيدايش  ٩: ٩

انجامد.  اسحق، تحقق خاصِ وعدۀ خدا به ابراھيم پيشقدم شدن خدا می آيد. اين نھايتاً به زاده شدن ماشيح می 
  وعده داده شده بود.     ٣-١: ١٢بود که سيزده سال پيش از آن در پيدايش 

ھمسران ابراھيم و اسحق و يعقوب، نازا بودند و نمی تواند باردار شوند.  بچه دار نشدن آنھا، يکی از  ١٠: ٩
  ده ھای معاھده، و سلسه اجداد ماشيح است.  راه ھای الھی بود تا نشان دھد او در کنترل وع

راه ديگر آن بود که سلسلۀ راستينِ اجداد ماشيح، ھرگز از نسل پسران اول پاتريارخ ھا [پدران اعظم قوم   
  ).    ١٢-١١اسرائيل] نبودند (که فرھنگ اين را ايجاب می کرد).  کليد، گزينۀ خدا است (ر.ک. آيات 

  
برگرفته شده است.   ٣۴-١٩: ٢۵يونانی يک جمله ھستند.  اين شرح از پيدايش در  ١٢-١١آيات    ١٢-١١: ٩

) اصل و ١)، نه (١٦از اين نمونه استفاده شده تا ثابت گردد که آنچه مطرح است گزينۀ خدا است (ر.ک. آيۀ 
ن جديد ).  اين مفھوم اصلی انجيل و پيما١٦) شايستگی يا دستاورد ھای افراد (ر.ک. آيه ٢نسب انسانی يا (

).  اما بايد بياد داشت که مقصود از آنچه خدا انتخاب ٣٦-٢٢: ٣٦؛ حزقيال ٣۴-٣١: ٣١است (ر.ک. ارميا 
کرده بود اين نبود که عده ای محروم گردند، بلکه تا شامل گردند!  ماشيح از ذريت برگزيده ای زاده می شود، 

  ).     ١٠؛   فصل ٢۵-٢٢،  ٣: ۴؛   ٢٩-٣٨: ٢اما برای ھمگان خواھد آمد (آنانی که ايمان بياورند، ر.ک. 
  

  است، که چند مفھوم دارد.   tithēmiبه علاوه  proاين واژه مرکب "مقصود"  ١١: ٩
  ٢۵: ٣در روميان   . ١  
  الف.  ارائه به عموم     
  ھديه برای فرونشاندن غضب خدا  ب.    
  برنامه ريزی پيشاپيش  .٢  
  ١٣: ١توسط پولس، روميان   الف.    
 ٩: ١وسط خدا، افسسيان ت  ب.    
   "قراردادن در برابر چيزی" است، به معنی در اين متن، (prosthesis)برای » اســم«قالب   
  ۴: ٦؛   لوقا ٢٦: ٢؛   مرقس ۴: ١٢در مورد نان تقديس شده در معبد به کار برده شده است، متی   ١٫  
؛   ٨ ٢: ٨باشد، به کار رفته است،  روم که از قبل مقدر شده و فديه کننده می  -در مورد مقصود خدا   .٢  

   ١٠: ٣؛   ٩: ١تيمو  ٢؛   ١٠: ٣؛   ١١، ۵: ١؛   افس ١١: ٩
افسسيان  ١روميان و فصل  ٩و  ٨(پيش) در فصل  pro» حرف اضافه«پولس از چند واژۀ مرکب با   

  استفاده کرده است
  ١.   proginōskō   ٢٩: ٨(از پيش می شناخت)، روم   
  ٢.  proorizō ) ٩: ١(افس  ٣٠)، ١١، ۵: ١(افس  ٢٩: ٨از پيش طراحی کردن)، روم(  
  ٣.  prosthesis   ١١: ٩(ھدف تعيين شده از پيش)، روم  
  ۴.  proetoimazō  ٢٣: ٩(پيشاپيش آماده کردن)، روم  
  ۵.  prolegō  ٢٩: ٩(در پيش گفته شده)، روم  
  ٦.  proelpizō  ١٢: ١(از پيش اميد داشته شده)، افس  
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راجع به عيسو و يعقوب.  حاکی از اين است که ربکا  ٢٣: ٢۵اين نقل قولی است از پيشگويی در پيدا   ١٢: ٩
(رفقه) و يعقوب مطابق پيشگويی عمل کردند و بخاطر نفع شخصی نبوده است که برای دريافت برکت از 

  اسحق با نيرنگ عمل کردند!
  
است.  "نفرت"، يک اصطلاح مقايسه ای  ٣- ٢: ١کی اين نقل قولی از ملا"اما از عيسو متنفر بودم"   ١٣: ٩

: ٢٩در زبان عبری است.  معنی آن در انگليسی سخت و ناگوار می نمايد، اما اين آيات را مقايسه نماييد:  پيدا 
.   واژه ھای "محبت" و "نفرت" ٢۵: ١٢؛   و يو ٢٦: ١۴؛   لو ٣٨-٣٦: ١٠؛   متی ١۵: ٢١؛   تث ٣٣-٣١

ارتباطی با احساس   [anthropomorphic terms]انسانی را به غير از انسان نسبت می دھندکه در اينجا خصايل 
خدا نسبت به اين اشخاص ندارند، بلکه مربوط اند به سرسپردگی خدا به نسل ھايی که ماشيح از آنھا زاده می 

د.  عيسو، در ملاکی ، پسرِ وعده بو٢٣: ٢۵يعقوب مطابق پيشگويی پيدا   شد و ھمچنين به وعدۀ آمدن ماشيح.
  ، اشاره به ملت ادوم (نسل ھای عيسو) بود.  ٣-٢: ١
  

  ١٨-١۴: ٩(به روز شده):   NASBمتن 

به » او«زيرا  ۵١آيا ھست؟  ھرگز چنين مباد!   –پس چه بگوييم؟  در خدا که ھيچ بی انصافی نيست  ۴١  
و شفقت خواهم کرد بر هر که نسبت و شفقت خواهم کرد بر هر که نسبت رحم خواهم کرد بر هر که نسبت به او رحیم هستم، رحم خواهم کرد بر هر که نسبت به او رحیم هستم، موسی می فرمايد، "

، بلکه به خدا که رحم بستگی نداردبنابراين به آن که اراده ميکند يا به آنکه می دود  ٦١"  ..به او شفقت دارمبه او شفقت دارم
زيرا کلام خدا به فرعون می گويد: " بھمين منظور ترا برانگيختم، تا در تو قدرت خود را نشان  ١٦می کند.  

نسبت به ھر که بخواھد رحم می کند، و ھر » او«بنابراين  ٨١ھان اعلام گردد."  دھم، و اسم من در سراسر ج
    که را بخواھد سختدل می سازد. 

  
؛   ۵: ٣استفاده می کند (ر.ک. » سخن اعتراض آميز«پولس معمولاً از اين قالبِ "پس چه بگوييم"   ١۴: ٩
  ).  ٣٠، ١٩، ١۴: ٩؛   ٣١: ٨؛   ٦: ٦؛   ١: ٦؛   ١: ۴
  
 اگر حاکميت خداست که مقدر می سازد، چطور ممکن آيا ھست"   –خدا که ھيچ بی انصافی نيست  "در

است.  در اين مضمون، تأکيد  [election])؟  اين رازِ گزينش ١٩است خدا بشر را مسئول بشناسد (ر.ک. آيه 
ان ھای سرکش)، ليکن اصلی بر اينست که خدا می تواند نسبت به بشر ھر چه بخواھد انجام دھد (نسبت به انس

  خدا حاکميت خود را با رحم کردن نشان می دھد، نه با زور و قدرت بالفطره.    
اين را نيز بايد ياد آور شد که آنچه خدا در حاکميت خود انتخاب می کند بر مبنای پيشدانی خدا از کارھا و   

يستگی ھای افراد، مبنای گزينه ھای الھی گزينه ھای بشر نيست.  اگر چنين بود، نھايتاً گزينه ھا و کارھا و شا
در وراء اين مطلب، ديدگاه سنتی يھودی است که معتقد به موفقيت    ). ٢: ١پطر  ١؛   ١٦می شدند (ر.ک. آيه 

).  اما خدا اراده کرده است به وسيلۀ ٦٣ مزمور؛  ايوب و ٢٨-٢٦و کاميابی پارسايان می باشند (ر.ک. تث 
).   خدا عارف بر ھمه چيز است، اما اراده ٨: ۵برکت دھد (نه به وسيلۀ کارھا، ر.ک. ايمان، افراد نالايق را 

) وعده.   پاسخِ ٢) رحم کردن و (١کرده است تا گزينه ھای خود را در اين دو چارچوب محدود سازد: (
اب الھی انسان، لازمه کار ھست، اما در مرحلۀ بعد از گزينش الھی صورت می گيرد، و تأييدی است از انتخ

  که زندگی را دگرگون می سازد و افراد را برمی گزيند. 
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   "نادری است که پولس اغلب از آن برای نفی کردن قطعی » قـالـب تـمـنـايــی«اين "ھرگز چنين مباد
، ٢: ٦؛   ٣١، ٦، ۴: ٣و معمولاً در جواب سئوالات اعتراض کنندۀ فرضی او بود (ر.ک.  –استفاده می کرد 

  ).   ١۴: ٦؛  ٢١: ٣؛   ١٦: ٢؛   غلا ١۵: ٦قرن  ١نيز  ١١، ١: ١١؛   ١٣، ٦ :٦؛   ١۵
  
است.  خدا مختار است تا مطابق مقاصد خود برای فديه و رستگاری  ١٩: ٣٣اين نقل قولی از خروج   ١۵: ٩

ک. ).   او مرتکب قتل شده بود (ر.٢٠: ٣٣بشر عمل کند.  حتی موسی شايستۀ برکت خدا نبود (ر.ک. خروج 
).  کليد در اينست که گزينش ھای الھی در چارچوب رحم کردن انجام می گيرند (ر.ک. ١۵-١١: ٢خروج 

  ).  ٣٢، ٣١، ٣٠: ١١؛   ٢٣-١٨، ١٦آيات 
  
) در ٣٢، ٣١، ٣٠: ١١؛   ٢٣، ١٨، ١٦، ١۵، ر.ک. آيات eleosاين واژۀ يونانی ("رحم"    ١٦-١۵: ٩

به کار گرفته شده است (بياد داشته باشيد که  hesedعبری ) برای ترجمۀ واژه خاص LXXترجمۀ ھفتاد (
نگارندگان عھد جديد، تفکر عبرانی داشتند و به زبان عامی يونانی می نگاشتند)، و اين واژه به معنای 
"وفاداری پا برجا و ھمراه با عھد" بود.  رحم خدا و گزينش او، از لحاظ دستوری جمع و شراکتی می باشند 

ق]، نه اعراب [اسماعيل]؛  اسراييل [يعقوب]، نه ادوم [عيسو]، بلکه يھوديان ايماندار و (يھوديان [اسح
) و به صورت فردی نيز می باشند.  اين واقعيت، يکی از کليدھا برای ٢۴غيريھوديانِ ايماندار، ر.ک. آيه 

مضمون فصل ھای می باشد (رستگاری جھانی).  کليد ديگر در  [predestination]گشودن راز آموزۀ تقدير 
، ٣١، ٣٠: ١١؛   ٢٣، ١٨، ١٦، ١۵: ٩رحم،  نه کارھای انسان ( –، شخصيتِ تغييرناپذير خدا است ١١-٩
).  رحم الھی از طريق برگزيدن، نھايتاً مشمول ھمه آنانی می گردد که به مسيح ايمان می آورند.  اين يک، ٣٢

  ).  ١٩-١٨: ۵درِ ايمان را به روی ھمه می گشايد (ر.ک. 
  
نتيجه گيری از نقل قول  ١٨می باشد؛   آيۀ  ١٦: ٩نقل قولِ جھانی و پر قدرتی از خروج  ١٦آيۀ   ١٨-١٦: ٩

: ۴گفته شده که فرعون قلب خود را سخت نمود.  در خروج  ٣۴: ٩؛  ٣٢، ١۵: ٨مذکور است.  در خروج 
ت نمود.  از اين نمونه برای آمده که خدا قلب او را سخ ١٠: ١١؛   ٢٦، ٢٠: ١٠؛   ١٢: ٩؛   ٣: ٦؛   ٢١

).  فرعون در برابر تصميمات خود مسئول شناخته می ١٨نشان دادن حاکميت خدا استفاده می گردد (ر.ک. آيه 
اسراييل قوم شود.  خدا از شخصيت فرعون که متکبر و گستاخ و لجوج بود به منظور انجام ارادۀ خود برای 

  ).  ١٨استفاده می نمايد (ر.ک. آيۀ 
توجه داشته باشيد ھدف از کارھايی که خدا نسبت به فرعون انجام داد، رستگار ساختن بود؛ و آن  نيز  

  اعمال ھمه را در بر می گرفت.  مقصود از کارھای او اينھا بودند:  
  تا قدرت خدا را آشکار سازند (در تضاد با خدايان مصری که نيروھای طبيعت و حيوانات را می   .١  
   به خدايان کيھانی بابلی ھا چنان می کند) ١طور که پيدايش فصل پرستيدند، ھمان    
  ).١٦و تلويحاً به تمامی جھان (ر.ک. آيه  -تا خدا را به مصر مکشوف سازند   .٢  
تفکر غربی (آمريکايی) فرد را خيلی بزرگ می کند، اما تفکر شرقی متمرکز بر نيازھای گروه به طور   

اسراييلِ بی ايمان قوم کرد تا خود را به جھانِ نيازمند آشکار سازد.  خدا با  جمعی است.  خدا از فرعون استفاده
).  در اين چارچوب، حقوق فرد، تحت الشعاع  نيازھای جمعی ١١نيز ھمين کار را خواھد کرد (ر.ک. فصل 

  قرار می گيرد.  نمونه ھای جمعی عھد عتيق را نيز در نظر داشته باشيد:
  )٢-١ر نتيجه آنچه شيطان به خدا گفت، جان دادند (ر.ک. ايوب اولين فرزندان ايوب د  .١  
  )٦سربازان اسراييل بخاطر گناه آخان ھلاک شدند (ر.ک. يوشع   .٢  
  ).١۵: ١٢سمو  ٢فرزند اول داوود با بتشبع، بخاطر گناه داوود مرد (ر.ک.   ٣٫  
بودن را می توان  لت مشارکتیاين حا.  ھمۀ ما تحت تأثير انتخاب ھا و تصميمات ديگران قرار می گيريم  

  مشاھده نمود.  ٢١-١٢: ۵در عھد جديد در روميان 
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  ٢٦-١٩: ٩(به روز شده):   NASBمتن 
» او«ھنوز ايراد می گيرد؟ زيرا چه کسی می تواند با ارادۀ » او«آن موقع به من خواھيد گفت: "چرا  ٩١  

می دھی؟ مصنوع که نمی آيد از صانع خود  نخير، ای انسان، تو کيستی که به خدا جواب ٠٢مقاومت کند؟" 
يا کوزه گر در مورد سفال حق ندارد از ھمان  ٢١آيا می پرسد؟   –بپرسد "چرا مرا به اين شکل ساختی" 

چه می شود اگر خدا،  ٢٢توده، يک ظرف را برای مصرف عالی و ديگری را برای مصرف معمولی بسازد؟  
د و قدرت خود را بشناساند، با بردباریِ فراوان، متحمل ظروف با اينکه مايل است غضب خود را نشان دھ

تا فراوانی جلال خود را به ظروف  چنين کرد» او«و  ٣٢غضب شده باشد که برای ھلاکت آماده گرديده اند.  
نيز فراخواند، نه صرفاً از » او«حتی ما، که  ۴٢رحمت بشناساند، که پيشاپيش برای جلال آماده کرده است.  

آنان را که قوم من آنان را که قوم من چنانکه او در ھوشع نيز می فرمايد: " ۵٢يھوديان، بلکه از ميان غيريھوديان نيز.  ميان 
و چنین خواهد شد که در جایی و چنین خواهد شد که در جایی " ٦٢" و او را که محبوب نبود، "محبوب" خواهم خواند.و او را که محبوب نبود، "محبوب" خواهم خواند.  ––قوم خویش" قوم خویش" ««نبودند، نبودند، 

  " وانده خواهند شد.وانده خواهند شد.که به ایشان گفته شد:"شما قوم من نیستید" در آنجا پسران خدای زنده خکه به ایشان گفته شد:"شما قوم من نیستید" در آنجا پسران خدای زنده خ

  

است، که » مـتـعــدی کـامـل اخـبــاری«اين يک مقاومت کند"   » او«چه کسی می تواند با ارادۀ " ١٩: ٩
: ۴؛   دان ٦: ١٣۵؛   مز ١٢: ٩؛   ايوب ٦: ٢٠توا  ٢واقعيتی اثبات شده را با نتايج مداوم تأکيد می نمود (

ز لحاظ منطقی، پی گيری گفتار اعتراض آميز پولس، بھترين راه ).  گفتار اعتراض آميز ادامه می يابد.  ا٣۵
رجوع نماييد.  خواست و » ١ب «برای تھيه رئوس مطالب و درک تفکر پولس است.  به پيشگفتار فصل، 

ارادۀ خدا بايد در دو سطح ديده شود.  اول، برنامه ھای رستگار کننده او برای تمامی انسان ھا است که در اثر 
).  انتخاب ھای فردی مردم، ھيچ اثری بر روی اين برنامه ھا و نقشه ١۵: ٣کرده اند (ر.ک. پيدا  گناه سقوط

- ٦: ٣ھا ندارند. اما در سطحی ديگر، خدا اراده کرده است تا از دستياری انسان استفاده نمايد (ر.ک. خروج 
ه طرزی مثبت، مانند موسی، و ھم به ).  خدا افراد را برمی گزيند تا نقشه ھای او را به انجام برسانند (ھم ب٩

  طرز منفی، مانند فرعون).   
  
گرفته شده است.   ١٢-١: ١٨و ارميا   ٨: ٦۴؛   ١٣-٩: ۴۵؛   ١٦: ٢٩اين تشبيه ادبی از اشعياء   ٢١- ٢٠: ٩

به عنوان کوزه گر، اغلب در مورد خدا به عنوان آفريننده به کار می رفت، با در نظر  YHWHاستعارۀ 
).  پولس، با مطرح ساختن سه سئوال ديگر، ٦: ٢ينکه انسان از خاک  ساخته شده است (ر.ک. پيدا داشتن ا

و سئوال سوم  ٢٠نکتۀ مورد بحث خود را در مورد حاکميت خدا به ثبوت می رساند، که دو سئوالِ اول در آيۀ 
ر گزينش موسی و انتخابِ منفی آمده اند.  سئوال آخر بازگشتی است به مقايسۀ انتخابِ مثبتِ خدا د ٢١در آيه 

و اسماييل،  ) اسحق١او در گزينشِ فرعون.  چنين مقابلۀ تضادھا را می توان در موارد ذيل مشاھده نمود:  (
.  ھمين ١٣) ملت اسراييل و ملت ادوم در آيۀ ٣؛   و (١٢-١٠) يعقوب و عيسو در آيات ٢؛  (٩-٨در آيات 

آن زمان پولس را در مورد يھوديان ايماندار و بی ايمان نشان دھد. قياس، بسط بيشتری يافته است تا مسئلۀ 
  )!    ٣٣-٣٠و  ٢٩-٢۴گزينش مثبت الھی، نھايتاً در پذيرشِ ايمانداران غيريھودی نمودار شده است (آيات 

  
می باشد که از ديدگاه نويسنده، واقعيت فرض » جملۀ شرطی نوع اول«اين قسمتی از يک "اگر"     ٢٢: ٩

شخصيت  ٢٢در يونانی يک جمله ھستند.  آيه  ٢۴-٢٢ست، ليکن از لحاظ دستوری نيمه تمام است.  آيات شده ا
رستگار کنندۀ خدا را نشان می دھد.  خدا، خدای عدالت است.  ھمه انسان ھا روزی برای اعمالشان به خدا 

قاق دارند ھلاک گردند (ر.ک. جوابگو خواھند بود.  اما در عين حال او خدای رحيم است.  ھمه انسان ھا استح
).  عدالت، خبر خوش نيست!  شخصيت خدا اصولاً رحم کننده است، نه غضب کننده (ر.ک. ٢١: ٣- ١٨: ١

).  ٣٣-٢٢: ٣٦).  انتخاب ھای او برای رستگار ساختن است (ر.ک. حز ٩- ٨: ١١؛   ھو ٩: ٦؛  ١٠- ٩: ۵تث 
او حتی از شرير برای اھداف نجات بخش خود  ). ١٨او نسبت به بشر گناھکار بردبار است (ر.ک. حز 
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، ١١استفاده می برد! (برای نمونه: شيطان، فرعون، جادوگر انِدُر، آشور، نبوکرنصر، کوروش، و در فصل 
  اسراييل بی ايمان)!  

  
   

NASB مايل است غضب خود را نشان دھد""   
NKJV  "می خواھد غضب خود را نشان دھد" 
NRSV   غضب خود است""خواھان نشان دادن 

TEV    "می خواست غضب خود را نشان دھد" 
JB      "آماده است تا غضب خود را نشان دھد"  
) و دولتمندی جلالش را بشناساند (ر.ک. آيه ٢٢خدا غضب خود را نمايان می کند تا قدرت خود (ر.ک. آيه   
که محل نھايی است برای ، Gehenna).  اعمال خدا ھميشه به منظور رستگار کردن می باشند (به غير از ٢٣

  انزوا و جدا ساختنِ بی ايمانیِ سرسختانه و گناه).  
  
  "ادامه می دھد.  اين اشاره مشخصاً به  ٢١و  ٢٠اين واژه، استعارۀ  گِل سفال را از آيات  "ظروف غضب

  افراد بی ايمان است که خدا از آنھا برای پيشبرد نقشۀ خود برای رستگاری استفاده می کند.  
  
  

NASB ،NKJV "آماده گرديده اند"  
NRSV    "ساخته شده اند" 

TEV      "محکوم به سرنوشت بد شده اند" 
NJB      "برای آن مقصود ساخته شده اند"  

است.  در نسخه ھای پاپيروس، واژه مذکور در مورد چيزی » لـــامـک غـيـرمـسـتـقـيـمیِ ــفـوص«اين وجه   
رنوشتِ کاملِ خود تھيه گرديده است.  بی ايمانیِ توأم با نافرمانی، کاربرده شده است که برای رسيدن به س

روزی داوری خواھد شد و سزايش را خواھد ديد.  اما ارادۀ خدا اين است که از بی ايمانان برای انجام اھداف 
  گسترده تر خود که شامل ھمگان و برای رستگاری شان ھستند، استفاده نمايد.  

می گويد "نه اينکه توسط خدا برای ھلاکت ساخته و تجھيز شده  وينسنت .آر.ام ،بررسی واژه گاندر   
ھلاکت ھستند، و وجه وصفی، حالت کنونی را می رساند که از آمادۀ   و رسيدهباشند، بلکه در مفھوم صفت، 

  ).  ٦١٦پيش شکل يافته است، اما ھيچ اشاره ای نمی کند که چگونه شکل يافته است" (صفحه 
  
  "رجوع نماييد. ٣: ٣به عنوان خاص در "ھلاکت  
  
و  ۴: ١و افسسيان  ٣٠-٢٩: ٨ھمين واقعيت در روميان "که پيشاپيش برای جلال آماده کرده است"   ٢٣: ٩
اظھار شده است.  اين باب، قوی ترين بيانِ حاکميت خدا در عھد جديد است.  بحثی در اين نمی تواند باشد  ١١

ستگاری را در دست دارد!  ھرگز نبايد اھميت اين واقعيت عظيم  را کاھش که خدا کنترل تمامی آفرينش و ر
داد يا آن را در لفافه بيان کرد.  در عين حال بايد در نظر داشته باشيم که خدا، معاھده را به عنوان وسيلۀ 

ی معاھدات انتخاب نمود.  يقيناً درست است که برخ –که به شباھت او ساخته شده  –برقراری ارتباط با انسان 
، بلا شرط ھستند و ھيچگونه بستگی به پاسخ بشر ندارند، ٢١-١٢: ١۵و  ١٦- ٨: ٩در عھد عتيق، مانند پيدا 

اما شماری از پيمان ھای ديگر، مشروط برعمل متقابل و پاسخ انسان می باشند (مانند باغ عدن، نوح، موسی و 
  سانی نمی تواند تغييری در اين نقشه بدھد.  خدا داوود).  خدا برای خلقت خود نقشۀ رستگاری دارد و ھيچ ان
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اراده نموده است به افراد اجازه دھد در نقشه ھای او سھم خود را اجرا کنند.  اين فرصت برای شرکت داشتن، 
  ).  ١٠) و ارادۀ آزاد بشر (روميان ٩تنش الھياتی است بين حاکميت خدا (روميان 

کيد کتاب مقدس را گلچين کنيم و موضوع ديگری را ناديده نيست يکی از موضوع ھای مورد تأ مناسب  
و پرتنش گانگی دوبگيريم.  ميان آموزه ھا تنش و کشمکش وجود دارد، زيرا شرقی ھا واقعيت را در قالب 

ديالکتيکی بيان می کنند. آموزه ھا بايد در مقايسه با آموزه ھای ديگر در نظر گرفته شوند.  حقيقت، متشکل از 
ی است که مانند تکه ھای موزاييکِ ھنری، در کنار ھم قرار می گيرند و يک تصوير را به وجود حقيقت ھاي

  می آورند.   
) بی ايمانان برای غضب ٢٢يقيناً اينجا سّری وجود دارد!  پولس نتيجه گيری منطقی نمی کند که (آيۀ   

)kataptizō(  آيۀ) ايمانداران برای جلال آماده شده باشند (٢٣و (proetoimazō آيا انتخابی که  خدا انجام  .(
می دھد تنھا عامل است، يا انتخاب خدا بر مبنای رحم او به ھمگان است، اما بعضی ھديۀ او را رد می کنند؟  

)؟  مبالغه ھايی در ھر دو نظريه ھا ٢١: ١٠ - ٣٠: ٩آيا انسان کنترلی يا نقشی برای آيندۀ خود دارد (ر.ک. 
با تأکيد  -پلاجيوس).   به عقيدۀ من موضوع معاھده، اين دو مسير را به ھم می پيوندد  –وجود دارد (آگوستين 

بر خدا.  انسان، تنھا می تواند در برابر آنچه خدا آغاز می کند و برای آن پيشقدم می شود، پاسخ دھد (به طور 
بلکه رحم کننده است.  او ).  از ديدگاه من، شخصيت خدا مستبد و دمدمی مزاج نيست، ٦۵و  ۴۴: ٦مثال يوحنا 

به ھر يک از مخلوقات بشری و ھوشيار خود که در شباھت به او ساخته شده اند، دستِ ياری دراز می کند 
).  من با اين متن در تقلا ھستم.  بسيار قدرتمند است، اما در عين حال بد و خوب را ٢٦، ٢٦: ١(ر.ک. پيدا 

به سوی  درھای پذيرشيھوديان است، که منجر شده است  کاملاً مشخص می سازد.  تمرکز آن بی ايمانی
    )!  اما اين تنھا يک متن در مورد شخصيت خدا نيست!١١(فصل  باز شوندغيريھوديان 

  
   "رجوع نماييد. ٢٣: ٣به يادداشت در "جلال  
  
بر پايۀ گزينش اين آيه نشان می دھد دريافت کنندگان وعدۀ خدا صرفاً يھودی نژادان نمی باشند.  خدا   ٢۴: ٩

 ١٢در ارتباط با تمامی بشر است (زيرا تا فصل  ١۵: ٣خود به انسان ھا رحم کرده است.  وعدۀ پيدايش 
.  فراخواندگی ٣: ١٢پيدايش  –يھوديان ھنوز وجود نداشتند).  فراخوانی ابراھيم در ارتباط با ھمگی بشر بود 

)!  اين سّر ٦-۵: ١٩ھمگی بشر بود (ر.ک. خروج  اسراييل به عنوان قلمرو ملوکانه کاھنان در ارتباط به
؛   ٢٨: ٣؛   غلا ١٣: ٣ – ١١: ٢خداست که زمانی مخفی بود، اما اکنون کاملاً عيان شده است (ر.ک. افس 

  ).  ١١: ٣ کولس
را می توان در يک سری نقل قول از عھد عتيق مشاھده نمود  ٢۴نمونه ھايی برای گفتار پولس در آيه   

  ).  ٢٩-٢۵(آيات 
  ٢٣: ٢، ھوشع ٢۵آيه   ١٫  
  ب ١٠: ١، ھوشع ٢٦آيه   ٢٫  
  الف ١٠: ١و/يا ھوشع  ٢٢: ١٠، اشعيا ٢٦آيه   ٣٫  
  ٢٣: ١٠، اشعيا ٢٨آيه   ۴٫  
  ٩: ١، اشعيا ٢٩آيه   ۵٫  

  
(با بعضی تعديلات) و از  ٢٣: ٢) ھوشع LXX» (ترجمۀ ھفتاد«در چارچوب متن، اين آيات از   ٢٦-٢۵: ٩
اما اينجا پولس در مورد غيريھوديان  -اشاره می کرد » ده قوم شمالی«ر جايی که به د -می باشند  ١٠: ١

صحبت می کند.  اين روش معمول کاربرد عھد عتيق توسط نگارندگان عھد جديد بود.  کليسا از ديدگاه آنان، 
: ٢پطر  ١؛   ١۴: ٢؛   تيطس ١٦: ٦قرن  ٢تحقق وعده ھايی بود که به قوم اسراييل داده شده بودند (ر.ک. 

  ده قوم«).  در اين مورد، آيات کتاب ھوشع، اشاره به قوم بی وفای اسراييل داشتند.  اگر خدا می توانست ٩-۵
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بت پرست را به سوی خود بازگرداند، پولس اين را گواه بر محبت و عفو الھی می دانست که يک » شمالیِ  
  گرديد.  روز حتی شامل بی ايمانانِ بت پرست (غيريھوديان) می 

  

  ٢٩- ٢٧: ٩(به روز شده):   NASBمتن 
حتی اگر شمار پسران اسراییل مانند شن دریا باشد، حتی اگر شمار پسران اسراییل مانند شن دریا باشد، اشعياء در بارۀ اسراييل ندا در می دھد که: " ٢٧  

زیرا خداوند کلام خود را بر زمین، به طور کامل و سریع به اجرا زیرا خداوند کلام خود را بر زمین، به طور کامل و سریع به اجرا  ٢٨  باقیماندگان هستند که نجات خواهند یافت؛باقیماندگان هستند که نجات خواهند یافت؛
نسلی برای ما باقی نمی نسلی برای ما باقی نمی » » صبایوتصبایوت خداوندخداوند««اگر اگر و ھمانطور که اشعياء پيشگويی نمود: " ٢٩"  خواهد آورد.خواهد آورد.

   "گذاشت مانند سدُوم می شدیم و شبیه به غمَورهَ می گشتیم.گذاشت مانند سدُوم می شدیم و شبیه به غمَورهَ می گشتیم.

  
٢٧: ٩  

NASB ،NKJV،  
  NRSV ،NJB    "حتی اگر"  

TEV        "اگر چه"  
  عمل بالقوه را می رسانـد.   که») وجــه الـتـزامــی«به اضافۀ  eanاست (» جملۀ شرطی نوع سوم«اين   

 
» متنِ دريافتی«است.  ٢٣- ٢٢: ١٠) از اشعياء LXX(» ترجمۀ ھفتاد«اين نقلِ غير دقيقی از     ٢٨- ٢٧: ٩
]Textus Receptus[ به آن اضافه کرده است.    ٢٣: ١٠را از اشعياء » ترجمه ھفتاد«، يک عبارت پايانی از

نيامده است، و نشان می دھد که بعدھا توسط يک   B و A،  א،  P ٦۴اما آن، در نسخه ھای باستانی يونانی 
  احتمال حذف بودن آن را "يقين" محسوب می کند.   ۴UBSنسخه بردار اضافه گرديده است. 

  
 "اين بخشی از گفتار استعاره ای در مورد نتايجِ پرشمارِ وعدۀ خدا به ابراھيم است (ر.ک. "  مانند شن دریامانند شن دریا

  ).  ۴: ٢٦؛   ١٦: ٢٢؛   ۵: ١۵پيدا 
  
 "  عبارت "باقيماندگان" در کتبِ انبيای عھدِ عتيق، کاربرد "  باقیماندگان هستند که نجات خواهند یافتباقیماندگان هستند که نجات خواهند یافت

بسيار دارد و در رجوع به تبعيد برده شدگان قوم اسراييل است که قرار بود خدا به سرزمين وعده بازشان 
رش يھوديانی است که رابطه شان با خدا بر اساس ايمان بود آورد.  وقتی پولس اين واژه را ذکر می کند، منظو

  و/يا آنانی که خبر خوش انجيل را شنيدند و بوسيلۀ ايمان به مسيح لبيک گفتند.  
تنھا بعضی رابطۀ صحيح  –حتی در ميان اسراييليانی که با خدا عھد بسته بودند، جدايی روحانی رخ داد   

سراييل، باعث نشد تا ديگر نيازی به لبيک ھر فرد از روی ايمان نباشد با خدا داشتند.  برگزيده شدن قوم ا
  ).٢٠-١٦: ١(ر.ک. اشعياء 

پولس از عبارتی در عھد عتيق استفاده می کند که ابتدا به تبعيد برده شدگان يھود اطلاق می شده، و تنھا   
انی استفاده کرده است که انجيل شمار اندکی از آنان به فلسطين بازگشتند.  او اين عبارت را در رجوع به کس

را شنيدند، اما بسياری از آنان ايمان نياوردند و مسيح را نپذيرفتند.  از آنانی که در قرن اول (يھودی و 
غيريھود) اين را شنيدند، صرفاً درصدِ کمی پيام انجيل را پذيرفتند.  پولس افرادی را که ايمان آوردند 

  خطاب می کند.  » باقيماندگان«
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  نوان خاص:  باقيماندگان، سه مفھومع

موضوع "باقيماندگان با وفا" در عھد عتيق،  مضمون مکررِ کتب انبياء است (بيشتر در کتب انبياء قرن   
  ھشتم و ارميا).  اين به سه مفھوم به کار رفته است:  

: ٣٦؛   ٦-۴: ١٦؛   ٢٣- ٢٠: ١٠جان سالم به در بردند (به عنوان مثال،  اش » تبعيد«آنانی که از   ١٫  
  )٨: ١؛   عاموس ٢٨، ١۴، ١٢: ۴۴؛   ١٩و ١۵: ۴٢؛   ارم ٣٢-٣١

؛   ۵: ٢٨؛   ١٦، ١١: ١١؛   ۵- ١: ۴[يھوه] وفادار بمانند (به عنوان مثال، اش  YHWHآنانی که به   .٢  
  )٢٠-١٨: ٦؛   ٩-٦: ۵؛   ٦-٦: ۴؛   ١٣-١٢: ٢؛   ميکاه ١۵-١۴: ۵؛   عاموس ٣٢: ٢يوييل 

  )١۵-١١: ٩که در آخرت، در زندگی نو و آفرينش نو سھيم ھستند (به عنوان مثال عاموس  آنانی  .٣  

در اين متن خدا صرفاً برخی (وفاداران غيور) از باقيماندگان را (آنانی که از تبعيد جان سالم به در برده   
، مضمون ھايی از تاريخ اند) انتخاب می کند تا به سرزمين يھودا بازگردند. چنانکه پيشتر در اين فصل ديديم

).  خدا دارد تعداد را کاھش می دھد تا بتواند قدرت، تأمين، و محبت ٦بار ديگر رخ می دھند (آيه  اسراييل،
  ).٦-٦خود را نشان دھد (به عنوان مثال، جدعون، داو 

  
  مايد.  است، که گناه کار بودن ملت اسراييل را تقبيح می ن ٩: ١از اشعياء  LXXاين نقلی از   ٢٩: ٩
  
 "  اين عنوانی در عھد عتيق برای "  صبایوتصبایوت خداوندخداوندYAWH  ًخداوند لشکرھا«[يھوه] بود و معمولا «

 –).  به اقتضای متن، اين يا رجوع به خدا در مفھومی ارتشی بوده است ۴: ۵ترجمه شده است (ر.ک. يعقوب 
ر بوده است که در چارچوب باور )، يا به معنای رياست امو١۵-١٣: ۵"سردار لشکر آسمان" (ر.ک. يوشع 

"خداوند اجرام آسمانی".   –مردمان بابل به چند خدايی و به ستارگان، در ارتباط با اجرام آسمانی بوده است 
ستارگان آفريده شده اند و خدايان نيستند؛  ستارگان در کنترل امور نمی باشند و تأثيری بر رويداد ھا ندارند 

   ).  ٢٦: ۴٠؛   اش ۴: ١۴٦؛   ٣ :٨؛   مز ١٦: ١(ر.ک. پيدا 
  
  

NASB        "اگر ... نسلی برای ما باقی نمی گذاشت"  
NKJV        "اگر ... ذريتی برای ما باقی نمی گذاشت" 
NRSV        "اگر بازماندگانی باقی نمی گذاشت" 

TEV            "برای ما تعدادی نسل باقی نمی گذاشت" 
NJB            ی گذاشت""برای ما عدۀ کمی بازمانده باقی نم  

 
"باقيماندگان" آمده است اما ترجمۀ ھفتاد آن را "ذريت" ترجمه کرده است  ٩: ١متن عبری اشعياء  در  

)NKJV) :٢) باقيماندگان ايماندار يا (١).  در داوری خدا از اسراييل، جان افراد ذيل ھميشه حفظ می شد (
  ود تا بسياری را ياری دھد.  آنانی که مسيح از نسل آنھا آمد.  خدا جان عدۀ کمی را حفظ نم

 
   ... مربوط به داوری خدا بود.  اين آيات خصوصاً در مورد دو شھر بی دين  ٢٨آيه موره"  غ"سدوم

: ٢٩نابود ساخت، اما نام آنھا کنايه ای از داوری خدا شد (ر.ک. تث  ٢٦-٢۴: ١٩ھستند که خدا آنھا را در پيدا 
  ). ١١: ۴؛   عاموس ۴٠: ۵٠؛   ١٨: ۴٩؛   ١٦: ٢٠؛   ارم ١٩: ١٣؛   اش ٣۴
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  ٣٣-٣٠: ٩(به روز شده):   NASBمتن 
پس چه گوييم؟  که غيريھوديان که در پی پارسايی نبودند، پارسايی را به دست آوردند، يعنی آن  ٣٠  

شريعت دست  آنامّا قوم اسراييل، که در پی شريعتِ پارسايی بودند، به  ١٣پارسايی که توسط ايمان است؛ 
.  آنھا از سنگِ می بود، بلکه انگار که از طريق اعمال پيگيری نکردندچرا؟ زيرا آن را با ايمان  ٢٣افتند.  ني

بنگرید، در صهیون سنگ لغزش دهنده و صخرۀ بنگرید، در صهیون سنگ لغزش دهنده و صخرۀ ھمانطور که نوشته شده است " ٣٣لغزش، لغزش خوردند، 
  "ایمان آورد، نا امید نخواهد شد.ایمان آورد، نا امید نخواهد شد.» » اواو««سقوط دهنده می نهم؛ و آن که به سقوط دهنده می نهم؛ و آن که به 

  
و پيشگفتار  ٩چکيدۀ فصل  ٣٣-٣٠اين فرجام غير منتظرۀ اھداف خدا در گزينش است.  آيات   ٣١-٣٠: ٩

  می باشند. ايماندارانِ غيريھودی با خدا صلح می يابند، اما نه ھمۀ يھود!  ١٠فصل 
ن می خدا با تمامی بشر از طريق معاھده عمل می کند.  اوست که ھميشه پيشقدم می شود و شرايط را تعيي  

کند.  اشخاص بايد متقابلاً توبه کنند، ايمان بياورند، اطاعت کنند و با استقامت به پيش روند.  آيا نجات انسان 
) به وسيلۀ عمل ٣) رحم خدا از طريق ايمان به کار تمام شدۀ ماشيح يا (٢) حاکميت خداست يا (١بوسيلۀ (

  شخص از روی ايمان؟   بلی!  
  مراجعه نماييد. ١٩: ١۴يادداشت در  راجع به "در پی بودن" به  

  
   "رجوع نماييد.  ١٦: ١به عنوان خاص در "پارسايی  
  
اضافه » Textus Receptusمتن دريافتی « ] درof the law» [شريعت« "از طريق اعمال"   ٣٢: ٩

را غالباً » اعمال شريعت«گرديده است.  اين را بعد ھا يک نسخه بردار اضافه کرده است.  پولس اين عبارت 
).  اما نسخه ھای خطی باستانی يونانی ٠١،  ۵،  ٢: ٣؛    ٦١: ٢؛   غلا ٨٢و  ٠٢: ٣به کار می برد (ر.ک. 

٦۴P ،א*  ،A  ،B  ،F   وG     ۴اين واژه را در اين آيه حذف کرده اند.  نسخۀUBS  صحيح بودن متن کوتاه
  تر را با احتمال "ب" (تقريباً قطعی)  ارزيابی می کند.  

کليد پارسايی الھی، اعمال انسانی نيست بلکه شخصيت و ھديۀ خدا توسط مسيح است.  برای انسان   
گناھکار، دستيابی به پارسايی امری محال است، ليکن اين يک ھديه است که بوسيلۀ ايمان به مسيح مجاناً ارائه 

: ۴؛  روم ١٦: ٣؛   ١٢: ١يوحنا   ؛٣٣).  اما ھديه خدا را بايد پذيرفت (ر.ک. آيه ٣١-٢١: ٣شده است (ر.ک. 
).  اين ھمان واقعيتی است که يھوديانِ صميمی ومذھبی و پيرو ٩-٨: ٢؛   افس ١٣- ٩: ١٠به بعد؛    ١

 اخلاقيات (و تمامی شريعت گرايان)، متوجه آن نمی گردند! 
  نکتۀ مھمی را مطرح می کند:»  الھيات عھد جديد «در کتاب خود   جرج الدون لــَد 

و آن يا  –آموزۀ پولس در مورد شريعت، اغلب با رويکردی از ديدگاه تجربۀ تاريخی است "    
تجربۀ تاريخی خودِ پولس به عنوان عالمِ دينیِ يھودی است، يا تجربۀ تاريخی يک يھودی عادی قرن 

يا  اما، پندار پولس را نبايد اذعان زندگينامۀ روحانی او تلقی کرد،اول که تحت شريعت بوده است.  
شرحی از شريعت گرايی فريسيانِ قرنِ اول، بلکه به عنوان تفسير الھياتی توسط يک متفکر مسيحی، 

  )۴٩۵در مورد دو طريقۀ پارسايی:  شريعت گرايی و ايمان." (ص 
  
  برگرفته شده است. ١۴: ٨با الحاق با  ١٦: ٢٨اين از اشعياء   ٣٣: ٩

  الف ١٦: ٢٨"بنگريد، در صھيون سنگی می نھم،"   
  ب ١۴: ٨"لغزش دھنده و يک صخرۀ سقوط دھنده"   
  ب١٦: ٢٨ايمان آورد  نا اميد نخواھد شد" » او«"و آن که به   
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را از مثبت به منفی تبديل  ١٦: ٢٨با الحاق اين دو آيه به اين صورت (روش عالِمين يھود) او مفھوم اشعياء 
  د.  می کند.  پولس، عھد عتيق را برای منظورات خود تعديل می کن

  ، يا ترجمۀ خود او)LLX ،MTاز متون ترجمه شده، بعضی را انتخاب می کند (    .١  
  اشارات را تغيير می دھد (از تبعيد به غير يھوديان)    .٢  
  متن ھا را با يکديگر ملحق می سازد    .٣  
  به عيسی اطلاق می شود YHWH عناوين و ضمير ھا را تغيير می دھد، پس  يھوه     .۴  

  
 "  ب  برگرفته شده است.  ١٦: ٢٨اين از اشعياء  "   ايمان آورد  نا اميد نخواھد شد» او«به آن که

نقل قول شده  ١٣: ١٠است که در روم   ٣٢: ٢نقل قول شده است و مشابه با يوئيل  ١١: ١٠ھمچنين در روم 
ذيرد (به او ايمان ) اينکه فرد، شخصاً بپ٢) ھدف (سنگ زاويه) و (١است.  کليدِ رستگاری، ھر دو آنھاست (

  مراجعه نماييد.   ۵: ۴بياورد).  به عنوان خاص: "باور" در 
  
   "١؛   ١٨: ٣٢؛   تث ۴٦، ٣١، ٢-١: ١٨ مزموردر اصل اين عنوانی برای خدا بود (ر.ک. "سنگ 

)، اما مبدل به عنوانی برای ماشيح ٣۵: ٦٨؛   ٣: ٦١؛   ٩: ۴٢؛   ٣: ٣١؛   ١: ٢٨ مزمور؛   ٢: ٢سمو 
؛   متی ۴۵-۴۴،   ٣۵-٣۴: ٢؛   دان ١٦: ٢٨؛   ١۴: ٨؛   اش ٢٢: ١١٨ مزمور؛ ٢۴: ۴٩ديد (ر.ک.  پيدا گر
).  موضوع کليدی وعدۀ خدا در معاھدۀ او (ماشيح) مورد سوء تفاھم قرار گرفت و مردود گرديد ۴۴-۴٢: ٢١

د، بلکه الزام ھای پايه ای ).  يھوديان نه تنھا برداشت نادرستی از ھدف ماشيح داشتن٢٣: ١قرن  ١(ر.ک. 
؛   ١۴: ٨معاھدۀ خدا را نيز اشتباه متوجه شده بودند.  مسيح برای يھوديان علتی برای لغزش شد (ر.ک. اش 

؛   ١٦: ٢٨)،  اما برای ايمانداران، ھم يھودی و ھم غيريھودی، او سنگ شالوده گرديد (ر.ک. اش ٣۴: ٢لوقا 
 ).  ١٠-٦: ٢پطر  ١
  

  زاويهعنوان خاص:  سنگ 
  
I .  کاربردھای عھد عتيق  

مفھومِ يک سنگ، به عنوان شيئی محکم و پردوام که شالودۀ مناسبی ايجاد می کرد در توصيف يھوه    الف.  
YHWH   .١: ١٨ مزموربه کار می رفت (ر.ک.(  

: ٢٨؛   اش ٢٢: ١١٨ مزمور؛   ٢۴: ۴٩بعد اين تبديل به عنوانی برای ماشيح گرديد (ر.ک. پيدا   ب.  
١٦.(  

: ٨شد که  توسط ماشيح بوده است (ر.ک. اش  YHWHبا گذشت زمان، به معنیِ حکمی از يھوه   پ.  
  ).  ۴۵-۴۴؛   ٣۵-٣۴: ٢؛  دان ١۴

  اين عبارت تبديل به استعاره ای از ساختمان شد.  ت.  
می  سنگ شالوده، آن که اول نھاده می شد، پا برجا بود و زاويه ھا را برای بقيۀ ساختمان تعيين  .١    

  کرد و به آن "سنگ زاويه" می گفتند
اين می توانست نيز اشاره به آخرين سنگی باشد که در جايش نھاده می شد، و ديوارھا را با ھم   ٢٫    

)، با عنوان "سنگ بالا [سنگ قرنيز]" از ٢١،  ٢٠: ٢؛   افس ٦: ۴نگاه می دارد (ر.ک. زکريا 
 (به عبارت ديگر، سر) rushاصل عبری 

وانست اشاره به "سنگِ سرِ طاق" باشد، که در وسط طاقِ درگاه است و سنگينی تمام ديوار می ت  .٣  
  روی آن قرار می گيرد
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II.  کاربردھای عھد جديد  
؛   مرقس ۴٦-۴١: ٢١را چند بار در اشاره به خود نقل قول کرد (ر.ک. متی  ١١٨عيسی، مزمور   الف.  

  )١٦: ٢٠؛   لوقا ١١-١٠: ١٢
اسراييلِ بی ايمان و سرکش را  قوم ،YHWHرا در اين به کار می برد که يھوه  ١١٨پولس مزمور   ب.  

  )٣٣: ٩رد نموده است (ر.ک. 
  ، در اشاره به مسيح استفاده می کند ٢٢-٢٠: ٢پولس از مفھوم "سنگِ بالا" در افس   پ.  
گِ زاويه است استفاده می کند.  عيسی، سن ١٠-١: ٢پطر  ١پطرس از اين مفھوم در مورد عيسی در   ت.  

قرن  ١و ايمانداران سنگ ھای زنده می باشند (به عبارت ديگر، ايمانداران به عنوان معبدھا، ر.ک. 
؛   ٦: ١٢؛   متی ۵٨: ١۴ساخته شده اند (عيسی معبد نوين است، ر.ک. مرقس » او«)، که بر ١٩: ٦

  ).٢٠-١٩: ٢يوحنا 
  اميد خود را رد کردند يھوديان با رد کردن عيسی به عنوان ماشيح، شالودۀ      
IIIاظھارات الھياتی .  
به داوود/سليمان اجازه داد تا معبد را بسازند.  او به آنھا فرمود که اگر به معاھده  YHWHيھوه   الف.  

پايبند بمانند، او آنھا را برکت خواھد داد و با آنھا خواھد بود، اما اگر چنين نکنند، معبد خراب خواھد 
  )!٩-١: ٩پاد  ١شد (ر.ک. 

يھوديتِ عالمِين يھود، متمرکز بر قالب ھا و مراسم بود و جنبه شخصی ايمان را ناديده می گرفت   ب.  
(اين در مورد ھمگی آنھا نيست؛  عالِمين يھودی خداشناس ھم بوده اند).  خدا خواستار رابطۀ روزانه 

).  ٢٦-٢٦: ١.ک. پيدا آفريده شده اند (ر» او«و شخصی و خداپسندانه با کسانی است که به شباھت 
  کلمات ترسناکی در بارۀ داوری آمده است.   ١٨-١٦: ٢٠در لوقا 

عيسی گفت که معبدِ يھود، در حکم بدن جسمانی او است.  اين موضوع، شخصی بودن را ادامه و   پ.  
  است.    YHWHبسط می دھد.  ايمان به عيسی به عنوان ماشيح، کليد رابطه با يھوه 

تگاری اين است که شباھت خدا را در انسان ھا، به وضع اصلی و اوليۀ آن بازگرداند، مقصود از رس  ت.  
تا آنکه مشارکت با خدا ممکن گردد.  ھدف مسيحيت اين است که اکنون شخص شبيه به مسيح باشد.  
ايمانداران بايد مبدل به سنگ ھای زنده ای گردند که بر مسيح، و مطابق نمونۀ او ساخته شده اند 

  د نوين).  (معب
عيسی شالودۀ ايمان ما است و "سنگ بالای" ايمان ما است (به عبارت ديگر، الف و يا).  اما در   ث.  

را نپذيريم، ھمه چيز را از دست داده » او«عين حال سنگ لغزش و صخرۀ سقوط دھنده است.  اگر
  ايم.  در اين مورد ھيچ گزينۀ ديگری وجود ندارد!
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  و تـبـــادل نـظـــــر ـفــتــگـــــوســئــوالات بــــرای گـ
  

مطالعات است، به اين معنی که شما مسئول تفسيرِ خود از کتاب مقدس  راھنمايی جھت ،اين کتابِ تفسير
کتاب مقدس و روح القدس در امر  و ھستيد. ھر يک از ما بايد در نوری که برما تابيده است قدم برداريم.  شما

  د خود را ازين حق محروم ساخته، آنرا به يک مفسّر واگذار کنيد.تفسير اولويت داريد، و نباي
  
کنيد.   عميقاً تأملکتاب  بخشبرای ياری شما ارائه شده اند تا در مسائل مھم اين ، اين سئوالات جھت گفتگو  

  قاطع و نھايی. نه ، از سئوالات اينست که تفکر برانگيز باشند منظور
  

  (ارادۀ آزاد انسان) مرتبط است؟ ١٠) چگونه با فصل (تعيين سرنوشت از ازل ٩فصل   ١٫  
  چيست؟ ٢٩-١: ٩مضمون اصلی فصل   ٢٫  
  اسراييل نقض کرده است؟ قوم آيا خدا عھد خود را با  .٣  
  ).۵-۴: ٩مزايايی را که ملت اسراييل از آنھا برخوردار بود فھرست وار بنويسيد (  ۴٫  
  )؟٦: ٩بود؟  به چه دليل، يا چرا اينطور نبود (آيا رابطه يکايک قوم اسراييل با خدا درست   .۵  
  اگر انسان به زور مجبور شده است ارادۀ خدا را انجام می دھد، آيا از لحاظ اخلاقی مسئول است؟  .٦  
، ١۵می باشد (ر.ک.  predestination» تعيين سرنوشت از ازل«کليدِ » mercyرحم کردن «چگونه   .٧  

  )؟٣٢-٣٠: ١١؛   ٢٣، ١٨، ١٦
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  ١٠ فـصـــــلـيـــان رومـ
 تـقــســيـم بـنــدی پـاراگـــراف ھــــا در تـــرجــمــه ھــای جــديــد

۴UBS   NKJV  NRSV TEV  JB 

  قوم اسراييل و انجيل
  
  
  
١٠-٣٠: ٩ :۴  
  
  
  
  

  نجات برای ھمگان است
  
  

١٠ :۵-١٣  
  
  
 
  
  

١: ١٠۴-٢١  
  
  
  

قوم اسرايی به انجيل نياز 
  اردد

  
  
  
  

١٣-١: ١٠  
  
  
  
  
  
  
  

قوم اسراييل انجيل را رد 
  می کند

  
  

١: ١٠۴-٢١  

پارسايی راستين به وسيلۀ ايمان 
  است

  
  
١٠-٣٠: ٩ :۴  
  
  
  
  
  
  
  

١٠ :۵-١٣  
  

قوم اسراييل مسئول قصورھای 
  خود است

  
  

١: ١٠۴-١٧  
  

٢١-١٨: ١٠  

  قوم اسراييل و انجيل
  
  
  

١٠-٣٠: ٩ :۴  
  
  
  
  

  نجات برای ھمگان است
  
  

١٠ :۵-١٣  
  
  
  
  
  

١: ١٠۴-١٧  
  

٢١-١٨: ١٠  

قوم اسراييل نمی بيند که 
اين خدا است که قدوس 

  است
  
  
  

١: ١٠-۴  
  
  
  
  
  

١٠ :۵-١٣  
  

  شھادت موسی
  
  
  

١: ١٠۴-١٧  
  

٢١-١٨: ١٠  

  
  

  رجوع نماييد)   xiiۀ لـعــه (به صفح دوره ســوم مـطـا
  ھا اوليه در سطح  پاراگراف دۀاز مقصود نويسن پيروی

مطالعات ميباشد، به اين معنی که شما شخصاً مسئول ارائه تفسيرتان از در  راھنمايیر برای تفسياين کتابِ 
کتاب مقدس ھستيد. ھر يک از ما بايد در آن روشنايی گام برداريم که ما را منوّر ساخته است. در امر تفسير، 

، آنرا به يک مفسّر اختهساولويت داريد.  نبايد خود را ازين حق محروم  ،شما و کتاب مقدس و روح القدس
   واگذار کنيد.

  

سراسر باب را در يک نشست بخوانيد. موضوع ھا را مشخص کنيد.  تقسيماتی را که از موضوع ھا انجام 
اما برای درک مقصود نويسندۀ  نشده اندوحی  ھا داده ايد با پنج ترجمۀ فوق مقايسه نماييد. پاراگراف بندی

  د. ھر پاراگراف صرفاً و مطلقاً يک موضوع دارد.  نکليدی می باشاصلی، که قلبِ کارِ تفسير است، 
  
  .  پاراگراف اول١
  

  .  پاراگراف دوم٢
    

  .  پاراگراف سوم٣
  

  .  و غيره۴
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 یــنـتـای مــش ھـنـبي
 

بر روی فرصت ھای قوم اسراييل است  تا در برابر ھديۀ پر فيض و نجات  ١٠توجه اصلی فصل   الف. 
اين بحث را مطرح ساخت که منظور خدا از گزينش  ٩لبيک بگويد.  فصل  ،[YHWH]بخش يھوه 

را بپذيرند (به عبارت ديگر، اطاعت » او«يھود، گزينش جھان بود، اما يھوديان حاضر نشدند گزينۀ 
  از معاھده).

  
ين پولس به نقل از عھد عتيق ادامه می دھد تا استدلال خود را در حقانيت انجيل به ثبات برساند. ا  ب.  

(به عبارت ديگر، آنچه  kerygmaعنوان مشخصۀ موعظه ھای رسولان در کتاب اعمال است، که به 
اصول  اعلام در موعظه ھای کليسای اوليه   kerygma.  منظور از شناخته شده اند اعلام شد)

  رجوع نماييد.  ٢: ١ در  kerygma.  به عنوان خاص مسيحيت می باشد
  

  بدين ترتيب اند:  ۴: ١٠ – ٣٠: ٩واقعيت ھای محوری   پ.  
  .  غير يھوديان توسط ايمان به مسيح از نيکی مطلق خدا بھره مند ھستند١    
  يھوديان، نيکیِ مطلقِ خدا را ندارند زيرا به مسيح ايمان نياورده اند  .٢    
ی شريعت نمی توانست نيکی مطلق را به کسی بدھد. آن ھديۀ خدا بوسيلۀ ايمان به مسيح بود و نم  .٣    

  )٣١- ٢١: ٣شد آنرا با کارھای انسانی کسب کرد (ر.ک. 
  

چاپ زاندِروَن، » راھنمای مطالعاتی تفسيری، روميان« بروس کُرلی و کرتيس وان در کتاب   ت.  
  ،  رئوس مطالب مفيدی را از گناھان يھوديان نگاشته اند. ١١٦-١١۵صفحات 

  الف ٢: ١٠غرور دينی،   .١    
  الف  ٣ب،  ٢: ١٠نابينايی روحانی،   ٢٫    
  ب ٣: ١٠خود پارسا انگاری،   .٣    
  الف  ۴: ١٠گردنکشی نامطيعانه،   .۴    
يادآور می شوند:  "گزينش الھی،  ٩در خاتمۀ فصل  ١٠آنان نظرات خوبی را راجع به فصل       

)، و اين نکته روشن می سازد چرا ١٠-۴: ١تسا  ١ھنگام موعظۀ صليب صورت می گيرد (ر.ک. 
نامه ھای پولس در خصوص بشارت جھانی، پس از استدلال و دفاع کلاسيک از  چشمگيرترين آياتِ 

).  والاترين دستور برای موعظۀ انجيل، اين ٢١-١: ١٠) مطرح شده اند (٢٩-٦: ٩حاکميت الھی (
آگاھی است که با اينکار، خدا وفادارانه مقصود خود را برای گزينش توسط مسيح، انجام می دھد." 

  ).١١۴(ص 
  

  واژه ھا و عباراتبررسی 
  

  ۴-١: ١٠(به روز شده)    NASBمتن 
زيرا در مورد آنان  ٢.  آنھاستای برادران، خواستۀ قلبی من و دعايم به خدا برای آنان، جھت نجات  ١  

زيرا با نا آگاھی دربارۀ پارسائی خدا و  ٣شھادت می دھم که برای خدا غيرت دارند، اما نه از روی معرفت.  
زيرا مسيح، غايتِ شريعت  ۴پی اثبات پارسائی خود بودند، خود را تابع پارسائی خدا نساختند.   از آنرو که در

   است، جھت ھر کس که ايمان آورد.
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؛   ١٣: ١پولس اغلب از اين واژه در معرفی يک موضوع جديد استفاده می کند. (ر.ک. "برادران"    ١ :١٠
  ) ١٢: ٨؛  ۴و  ١: ٧
  
 " پولس ايمان داشت يھوديان می توانند " آنھاستعايم به خدا برای آنان، جھت نجات خواستۀ قلبی من و د

نجات يابند و اينکه دعاھای او برای آنان مؤثر بود.  اين نقطۀ مقابل وغيرمنتظره ای در برابر موضوع 
  رجوع نماييد. ٣: ٩در » دعای شفاعت«است! به عنوان خاص » سرنوشت«

" را دارد.  نسخۀ دريافتی  انـــرای آنــب «اوت ـفـارت متـبـعونانـی، ه ھای خـطــی يـی از نسـخيک  
[Textus Receptus] »را جايگزين آن کرده است.  اما شواھدِ نسخه ھای خطی، عبارت » برای اسراييل

برای آن  B  ،C  ،*D   ،F  ،G  .(۴UBS،  א*، ٦۴P MSS  متون خطیرا ترجيح می دھد (» برای آنان«
  (قطعی) را قائل می شود. درجۀ "الف" 

   
).  پولس اين را به خوبی ۴- ٣صميميت و اشتياق کافی نيستند (ر.ک. آيات برای خدا غيرت دارند"  "  ٢: ١٠

  ) !٦: ٣؛  فيل  ١۴: ١؛  غلا  ١: ٩می دانست (ر.ک. اعمال 
  

(آيۀ   know» رفتمع«واژۀ اما نه از روی معرفت.  زيرا با نا آگاھی دربارۀ پارسائی خدا"   "  ٣-٢: ١٠
٢  ،epiginōskō)  :يھوديان رايگان بودنِ مژدۀ انجيل را درک نمی ١) می تواند دو کاربرد داشته باشد (

) ، ”know“) يھوديان با خدا رابطۀ ايمان نداشتند (مفھوم عبری ٢) ؛ يا (”know“کردند (مفھوم يونانی واژۀ 
، ١٨، ١٦يازِ پاسخ دادن به خدا، بی اطلاع نبودند (آيات ).  يھوديان از ن۵: ١؛ ارمياء  ١: ۴ر.ک. پيدايش 

منجر به غرور، خودبينی، و راه ندادن گروھھای  )، اما آنان اعمال انسانی را جانشين ايمان ساخته بودند که١٩
  الف) ٣می شد! (آيۀ  [exclucivism]به حلقۀ خود خاصی 

  
عبارت در مورد جايگاه پسنديدۀ انسان در ، اين ١١-٩در چارچوب فصل ھای  پارسائی خدا"  "  ٣ :١٠

)، و اين تنھا بخاطر رحم الھی، ۴برابر خدا، که خدا برايش قائل شده و به او بخشيده است می باشد (روميان 
کار تکميل شدۀ مسيح، دعوت محبتانۀ روح القدس و لبيک توبه کارانه و پر ايمان انسان، و اطاعت و استقامت 

  مداوم اوست.  
می توان درک کرد چطور يھوديان درک اشتباھی از نيکی مطلق خدا داشتند.  عھد عتيق، اطاعت يقيناً 

).  آنچه از درک اش غافل ماندند، ٢۵-٢۴،  ١٧،  ٣: ٦ – ٢٨: ۴از شريعت را تأکيد می کرد (ر.ک. تث 
).  ۵: ٦؛    ٣٠ – ٢٩: ۵شرايط لازم ديگر يعنی ايمان و توبه بوند که به ھمان اندازه اھميت داشتند (ر.ک. تث 

اسرائيل وکالتاً عمل نمود، نه بخاطر پارسائی آنھا، بلکه به قوم کتاب تثنيه صريحاً می گويد که خدا از جانب 
).  حتی سلب ٣٨ – ٢٢: ٣٦؛  حز ٢٢ – ١٢: ١٠؛    ٢٧، ٢۴، ١٣، ٧، ٦: ٩خاطر سيرت خويش (ر.ک. 

اسرائيل پارسا بودند، بلکه به خاطر گناھان خود کنعانی ھا  مالکيت منطقه از کنعانی ھا به اين دليل نبود که قوم
  رجوع کنيد. ١٧: ١).  به عنوان خاص در ١٦: ١۵؛   پيدا  ٦-۴: ٩بود (ر.ک. 

  
    "گــذشــتــۀ غـيــرمـعـيــن اخــبـــاری«فــعــل  اينجا "خود را تابع پارسائی خدا نساختند 

ترجمه شده است  [گويای عمل توسط » وجــــه مـيـانــه انـعــکـاســـی«است، اما به عنوان » غـيـرمـسـتـقـيـم
در » وجــه مـجـھــول«).  نقش TEV کتاب مقدس ترجمۀفاعل است که به خود او منعکس می گردد] (ر.ک. 

  شده است.  متن، مشخص کنندۀ اين گزينه است.  » وجـــه مـيــانـــه«، جايگزين  يونانی» کوينۀ«زبان 
ر تحت اللفظی، اين کلمه "تسليم" است که واژۀ نظامی در سلسله مراتب فرماندھی می باشد.  به طو  

؛   ١۵: ۵؛    ٢۴: ٣بود ( ر.ک.  ھديهکنند، اما آن يک  کسبيھوديان می خواستند با سعی خود پارسائی خدا را 
  ).  پولس در راه دمشق اين واقعيت را به وضوح ديد.٩- ٨: ٢؛   افس ٢٣: ٦
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  (HUPOTASSŌ)تسليم شدن ن خاص: عنوا
برای ترجمۀ ده واژۀ مختلفِ عبری، از اين يک واژه استفاده می کند.  معنی اساسی آن در » ترجمۀ ھفتاد«  

  به کار گرفته  شده است.     LXXعھد عتيق، "دستور دادن" يا "حق فرمان دادن" بود.  اين در 
  )٨-٦: ۴؛    ١: ٢ونس ؛  ي ١: ١٠خدا فرمان می دھد (ر.ک. لاويان   .١    
  )١: ٢٧؛   تثنيه ٦: ٣٦موسی فرمان می دھد ( ر.ک. خروج   .٢    
  )١٣: ٣١تواريخ  ٢پادشاھان فرمان می دھند ( ر. ک.   .٣    
که يک حواری فرمان می دھد.  اما در عھد  ۴٨: ١٠در عھد جديد اين مفھوم ادامه می يابد، مانند اعمال     

  ط می يابند. جديد، مفاھيمِ ضمنی تازه ای بس
  يک جنبۀ داوطلبانه  بسط می يابد (اغلب وجــه مـيــانــه)   .١    
» اين عمل را، که شخص خود را با آن محدود می سازد، می توان در تسليم عيسی نسبت به "پدر    .٢    

  )۵١: ٢مشاھده نمود (ر.ک. لوقا 
  رانجيل وارد نشودايمانداران، تسليم جنبه ھايی از فرھنگ می شوند تا اثر منفی ب   .٣  
    )٢١: ۵ھمه ايمانداران (ر.ک. افسسيان   الف.      
: ٣پطرس  ١؛     ۵: ٢؛   تيطس ٢۴-٢٢: ۵؛   افسسيان ١٨: ٣بانوان ايماندار (ر.ک. کولسيان   ب.      

١(  
  )١٣: ٢پطرس  ١؛   ٧-١: ١٣ايمانداران نسبت به دولت ھای بی دين (ر.ک. روميان   پ.      
تی عمل می کنند که نسبت به خدا، به مسيح، به ملکوت و برای خيريت ديگران ايمانداران از روی محب  

  دارند.
، کليسا اين کلمه را با مفاھيم جديدی پر ساخت که بر مبنای نيازھای پادشاھی خدا و  agapaōھمانند   

نه به  –اين واژه، جنبۀ جديدی از بزرگ منشیِ از خود گذشتگی را نشان می دھد  نيازھای ديگران بودند.
که جان نثار می کند. ايمانداران، اطاعت » ماشيح«بلکه به خاطر رابطۀ نوينی با آن خدا و  –خاطر يک فرمان 

  و تسليم را برای خيريت تماميت و برکت خانوادۀ الھی انجام می دھند.

  
١٠ :۴  

NASB ،NKJV 
 NRSV    " ،شريعت است" غايتزيرا مسيح 

TEV       رسانيده است" غايت"زيرا مسيح شريعت را به 
JB         رسيده است" غايت"اما اکنون شريعت با مسيح به 
شريعت، رستگاری نبود بلکه  (telos) يا غايت يا ھدف منظوراست.   ۴٨-١٧: ۵اين عبارت مشابه متی  

).  متن کلاسيکِ عھد جديد در اين ٢۵ – ٢۴: ٣(ر.ک. غلا  ادامه داردمحکوم ساختن بود، و آن ھدف ھنوز 
  است.   ٢٩ – ١: ٣طيان مورد، غلا

ھنگام گفتگو در اين مبحث، چارچوبِ متن بسيار مھم می باشد.  پولس از عھد عتيق به چند طريق متفاوت   
؛   ۴: ١۵بھره می گيرد.  زمانی که زندگی مسيحی مورد بحث است، عھد عتيق، مکاشفۀ الھی است (ر.ک. روم 

مطرح می شود، عھد عتيق بی اثر است و دورۀ آن به ) ، اما زمانی که موضوع نجات ١١و  ٦: ١٠قرن  ١
 ايمانِ  ی برای عصر قديم است.  انجيلِ ه ااستعار آن).  دليل اين است که ١٣: ٨پايان رسيده است (ر.ک. عبر 

ديدگاه ھای «می باشد.  مھلت شريعت تمام شده است!  به عنوان خاص: » [القدس]روح«به مسيح، عصر نوين 
  رجوع نماييد.     ٩: ١٣در » موسی پولس در مورد شريعت
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NASB ،NKJV  "برای نيکی مطلق است، جھت ھر کس که ايمان آورد" 
NRSV    "تا آنکه برای ھر کس که ايمان آورد، نيکی مطلق باشد" 

TEV      "تا آنکه ھر کس ايمان آورد رابطه اش با خدا درست گردد" 
NJB        گردند محسوب پارسا"تا آنکه تمام کسانيکه ايمان دارند"  

بايد در توازن ، آمده ٩بايد يکجا تفسير گردند.  تأکيد برحاکميت خدا که قوياً در فصل  ١١- ٩فصل ھای   
  ).١٦، ١١: ۴؛   ٢٢: ٣؛   ١٣، ١١، ٩، ۴(ر.ک. آيات  قرار گيرد ١٠ھمگان به ايمان در فصل  با دعوت
 ٣: ١٢گفته شد و قوياً در پيدايش  ١۵: ٣گير بودن محبت خدا و ھدف او برای نجات، در پيدايش لمعا  

اشاره شد.  انبياء اغلب از محبت عالمگير خدا و نقشۀ او برای متحد ساختن تمامی بشر  ٦-۵: ١٩و خروج 
صحبت می کردند.  اين واقعيت که خدا يکی است و ھمۀ انسانھا را به شباھت خود آفريده است، دعوتی است 

اما راز در اين است که ھيچکس نمی تواند بدون وساطت و کار روح  برای عموم جھانيان تا نجات يابند. 
).  آن موقع سئوال اين می شود: "آَيا خدا ھمۀ بشر را به ٦۵،  ۴۴: ٦القدس، به خدا لبيک بگويد (ر.ک. يوحنا 

؛    ١۴: ۴؛   ٢: ٢يوحنا  ١؛   ۴٢: ۴؛   ١٦: ٣سوی نجات جلب می کند؟"  پاسخ بايد "بله!" باشد (ر.ک. يوحنا 
اين است ).   باقی بودن پارادوکس [متناقض نمای] گناه، سقوط بشر، و شيطان، ٩: ٣پطر  ٢؛   ۴: ٢تيمو  ١
بعضی جواب رد می دھند!  وقتی پولس موعظه می کرد، بعضی يھوديان می پذيرفتند و بعضی خير؛   که

  بعضی غير يھوديان می پذيرفتند، و ديگران خير!  
 ”faith“ايمان آوردن،  ”believe“با سه کلمۀ انگليسی ترجمه شده است:  )pisteuō(کلمۀ "ايمان آوردن"   

است که ايمان مداوم را می رساند.  با قبول داشتنِ تعدادی » حـــال«توکل.  زمان آن  ”trust“ايمان، و 
توسط مسيح واقعيات نيست (الھيات، اطلاعات دقيق تاريخی، آگاھی ھا از انجيل) که شخص ھديۀ فيض خدا را 

دريافت می کند.  عھد جديد يک معاھده است؛ خدا برنامه کار را تعيين می کند و پاسخ لازم را "سر می 
اندازد"، اما شخص بايد با ايمان و توبۀ اولين، و ايمان و توبۀ مداوم پاسخ دھد.  اطاعت و استقامت بسيار مھم 

  اند.  ھدف، شبيه به مسيح بودن و خدمت است! 
   

  به کار برده شده اند برای نجاتکه خاص: زمان ھای افعال يونانی عنوان 
نشده  کار تمامرابطه است.  زمانی که فرد به مسيح توکل می نمايد، يک نيست بلکه  يک محصولنجات،   
زندگی فرد است که برای بلکه  ،بھشت نيست است!  نجات، بيمه آتش سوزی يا بليطبلکه تازه شروع شده  است

    يح شدن رشد می کند.    شبيه به مس
  

  )مطـلــقنـجـات بـه عـنــوان عـمــل تـکـمـيـــل شـــده (ماضی 
  

   ١١: ١۵اعمال   -    
  ٢۴: ٨روميان   -    
  ٩: ١تيموتاوس  ٢  -    
  ۵: ٣تيطس   -    
  ده می پيوندد) ـــنـآي حالتن را با ــيـر معــيـ(ماضی غ ١١: ١٣روميان   -    

  
  ی)ـلـقـه نـــتـــی از بــودن (وجنـجــات بــه عـنــوان حـال

  
  ٨و  ۵: ٢افسسيان   -    
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  ال) ــان حـنـجـــات بــه عـنــوان فـــرايـنـــدی مـــداوم (زم
  

  ٢: ١۵؛   ١٨: ١قرن  ١  -    
  ١۵: ٢قرنتيان  ٢  -    

  
    يا در متن)» زمان فعـل«از لحاظ » آينـده(«نـجــات بـه عـنــوان آنـچــه در آيــنــده به کـمـــال می رســد 

  
  ١٣، ٩: ١٠؛   ١٠، ٩: ۵روميان   -    
  ۵: ۵؛   ١۵: ٣قرن  ١  -    
  ٩-٨: ۵تسا  ١؛   ٢٨: ١فيليپيان   -    
  ٢٨: ٩؛   ١۴: ١عبرانيان   -    
  )١٣: ١٣؛   مرقس ١٣: ٢۴،  ٢٢: ١٠(اشارۀ ضمنی در متی   -    

  

  
  

  ١٣-۵: ١٠  (به روز شده)  NASBمتن 
ن پارسايی را که بر مبنای شريعت است به عمل آورد، به وسيلۀ آن زيرا موسی می نويسد کسی که آ ۵  

در دل خود مگو کیست در دل خود مگو کیست اما آن پارسايی که بر مبنای ايمان است چنين می گويد: " ٦.  خواھد زيستپارسايی، 
؟" کیست که به جهان زیرین نزول کندکیست که به جهان زیرین نزول کنديا " ٧؟" (يعنی، تا مسيح را به پائين آورد)، که به آسمان صعود کندکه به آسمان صعود کند

در دھان تو و در دل در دھان تو و در دل ، ، این کلام، نزدیک تواین کلام، نزدیک تولکن چه می گويد؟ " ٨، تا مسيح را از مردگان باز آورد)."  (يعنی
عيسی «که اگر به زبان خود اعتراف کنی  ٩اين ھمان کلام ايمان است که ما وعظ می کنيم،  –" توستتوست

 ١٠، نجات خواھی يافت؛  و در دل خود ايمان داشته باشی که خدا او را از مردگان برخيزانيد» خداوند است
زيرا انسان با قلب ايمان می آورد که نتيجۀ آن پارسايی است، و به زبان اعتراف می کند که نتيجۀ آن نجات 

زيرا تفاوتی  ١٢."  هر که به او ایمان آورد مأیوس نخواهد شدهر که به او ایمان آورد مأیوس نخواهد شد«چنانکه کتاب مقدس می گويد:  ١١است.  
د، خداوندِ ھمه است، و برای کسانی که او را می خوانند ميان يھود و يونانی نيست؛ چرا که ھمان خداون

   ."هر که نام خداوند را بخواند، نجات خواهد یافتهر که نام خداوند را بخواند، نجات خواهد یافت«زيرا  ١٣سرشار از دولتمندی است،  

  
است.  وعده آن حقيقی است.  اگر کسی بتواند مطابق شريعت عمل  ١٨:۵اين آيه اشاره ای به لاو      ۵ :١٠

-١٠، ٩: ٣که روم  مسئله اينجاست).  ١٢: ٣؛   غلا ٢٨: ١٠يرد (ر.ک. لوقا کند، مورد قبول خدا قرار می گ
واقعيت را مطرح می کنند.  ھمه گناه کرده اند.  ھر که گناه ورزد ھلاک  ١١:٣٢؛   ١٨: ۵؛    ٢٣، ١٩، ١٨

ت و ).  اين راهِ معاھدۀ قديم، بسته شده اس٢٠،  ۴: ١٨؛   حز ١٨: ٣٠؛   تث ١٧: ٢خواھد شد (ر.ک. پيدا 
  ). ١۴: ٢ کولس؛    ١٣: ٣؛   غلا ١٠: ٧مبدل به حکم مرگ و يک لعنت گرديده است (ر.ک. 

   
است، که پولس برای رسانيدن  (LXX)» ترجمۀ ھفتاد«در  ١۴-١١: ٣٠اين اشاره ای به تث    ٨-٦ :١٠

ما در اينجا به منظور خود آن را تعديل نموده است.  اين متن در اصل، سخنان موسی در بارۀ شريعت است، ا
).  مقصود ١٠-٩: ۴؛   افس ٩جسم پوشيدن عيسی و مرگ و رستاخيز او ارتباط داده شده است (ر.ک. آيه 

).  نجات امری آسان و ٢٠-١۵: ٣٠پولس اين است که نجات، در مسيح بوسيلۀ ايمان مھيا است (ر.ک. تث 
  بسيار متفاوت بود.   مھيا است؛  و برای ھمگان است.  اين نکته با قوانين شريعت موسی
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 پولس قبلاً به "گناه" و "فيض"، شخصيت "  " اما آن پارسايی که بر مبنای ايمان است چنين می گويد
فردی بخشيده بود.  در اينجا به "پارسايی بوسيلۀ ايمان" شخصيت می دھد.  اين در آياتِ نقل شده از عھد عتيق 

  چنين می گويد.   ٨، و ٧، ٦در آيات 
  
  لازم نيست انسان ھا به جستجوی مسيح بروند؛ خدا او را بين عموم و برای ھمگان ود ... نزول"   "صع

 فرستاده است.  جستجوی بشری لزومی ندارد.   
 
     "رجوع نماييد.   ٢۴: ١دل نشانۀ نفس متفکر است.  به عنوان خاص در "دل 

 

باشد که به معنی عمل بالقوه (احتمالی) در آينده می » وجــه شــرطــی نــوع ســـوم«اين "اگر"     ٩ :١٠
    پيامِ ايمان است. (hoti)، محتوایِ  ٩بود.  آيۀ 

 
    "اين واژۀ مرکب،"اعترافhomologeō   ،  در لفظ به معنی "گفتن" و "ھمان" است، و مفھوم آن

وانند بشنوند).  بسيار مھم "موافقت کردن در برابر عموم" بوده است (با صدای بلند صحبت کردن تا ديگران بت
: ٩؛  يو ٨: ١٢؛  لو ٣٢: ١٠است که شخص ايمان خود را به مسيح در برابر عموم اعتراف نمايد (ر.ک. متی 

).  در کليسای اوليه، تعميد  به منزلۀ اعتراف ١۵: ۴؛   ٢٣: ٢يو  ١؛   ١٢: ٦تيمو  ١؛   ۴٢: ١٢؛   ٢٢
ايمان خود را به مسيح با جملۀ "ايمان دارم عيسی خداوند است" عمومی بود.   شخصی که کانديدِ تعميد بود، 

  ذيل رجوع نماييد.  » عنوان خاص«کرد.  به بيان می 
  
  

 اعتراف: عنوان خاص
  

به کار گرفته شده اند: » اعلام«يا » اعتراف«دو شکل برای ھمان ريشۀ يونانی ھست که در مورد   الف.  
homolegeō   و   exomologeō  .بی که يعقوب به کار برده است از واژۀ مرکhomo به معنی ،

مفھوم اساسی آن ».   بيرون از«،   exو    ؛» صحبت کردن«    legō گرفته شده است؛  ،»ھمان«
» اعلام کردن در برابر عموم«مفھوم   exاست.  پيشوند  » موافقت کردن«و » ھمان چيز را گفتن«

  را می افزايد.  
  

  گروه واژه ھا چنين می باشند:ترجمۀ انگليسی اين     ب.  
  praiseستايش   .١      
   agree موافقت  .٢      
    declare اعلام  .٣      
   professابراز ايمان   .۴      
    confess اعتراف  .۵      
  اين گروه واژه ھا دو کاربرد در ظاھر متناقض داشتند:    پ.  
  ستايش (خدا)  .١      
  اعتراف به گناه  .٢      
ر اثر حسی که بشر از قدوسيت خدا و گناھکار بودن خود دارد ايجاد شده اين ھا ممکن است د          

  باشند.
  اگر بخواھيم يکی از اين حقايق را تأييد کنيم، بايد آن يکی را نيزتأييد نماييم.        
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  کاربردھای عھد جديد از اين گروه واژه ھا چنين می باشد:    ت.  
  )١٧: ٧؛   اعمال  ٧: ١۴وعده دادن (ر.ک. متی   ١٫      

  ؛   ١۴: ٢۴؛   اعمال ٦: ٢٢؛   لوقا ٢٠: ١موافقت يا رضايت دادن برای چيزی (ر.ک. يوحنا   .٢      
  )١٣: ١١عبرانيان   

  )٩: ١۵؛   ١١: ١۴؛  روم ٢١: ١٠؛  لوقا ٢۵: ١١ستايش (ر.ک. متی   .٣      
  قبول داشتن  .۴      
؛   ٢۴: ١٢؛   ٢٢: ٩حنا ؛   يو٨: ١٢؛   لوقا ٣٢: ١٠قبول داشتن يک شخص (ر.ک. متی   الف.      

  )۵: ٣؛   مکا ٢٣: ٢يوحنا  ١؛   ١١: ٢؛   فيل ٩: ١٠روم 
  )٢: ۴يوحنا  ١؛   ١٣: ١١قرن  ٢؛   ٨: ٢٣قبول داشتن يک واقعيت (ر.ک. اعمال   ب.          
اعلام چيزی در برابر عموم (در تأييد مذھبی، مفھوم حقوقی نيز گنجانيده شده است، ر.ک.   .۵      

  )١٣: ٦تيمو  ١   ؛١۴: ٢۴اعمال 
  )٢٣: ١٠؛   عبر ١٢: ٦تيمو  ١بدون اقرار به مقصر بودن (ر.ک.   الف.          
  :۵؛   يعقوب ١۴: ۴؛   عبر ١٨: ١٩؛   اعمال ٦: ٣با اقرار به مقصر بودن (ر.ک. متی   ب.          

  )٩: ١يوحنا  ١؛   ١٦        

  
  

NASB      "عيسی به عنوان خداوند" 
NKJV      "خداوند عيسی" 
NRSV ،TEV ،JB    "عيسی خداوند است"  

از لحاظ الھيات، اين محتوای اقرارِ ايمان در کليسای اوليه و آيين تعميد آنان بود.  کاربرد "خداوند"،   
) در حاليکه ١١-٦: ٢؛   فيل ٣٦؛ ٣٣-٣٢: ٢؛   اعمال ٣٢: ٢الوھيت عيسی را تأييد می نمود (ر.ک. يوئيل 

  )٦-١: ۴يوحنا  ١"، انسانيت تاريخی او را تأييد می کرد (ر.ک. نامی که بر او نھاده بودند، يعنی "عيسی
  

  عنوان خاص: نام خداوند
» شخصخدای يکتا در سه «عھد جديد برای حضور شخصی و قدرت عمل کنندۀ در معمول  یاين عبارت  

  نبود، بلکه توسل به سيرت و شخصيت الھی بود.  جادويی وِرد در کليسا بود.  اين يک 
  )١١: ٢ارت عيسی را خداوند خطاب می کند (ر.ک. فيل اغلب اين عب  
، ١٢: ٨؛   ٣٨: ٢؛   اعمال ١٣-٩: ١٠ھنگام ابراز ايمان شخص به مسيح در زمان تعميد (ر.ک. روم   .١  

  )٧: ٢؛   يعقوب ١۵، ١٣: ١قرن  ١؛   ١٦: ٢٢؛   ۵: ١٩؛   ۴٨: ١٠؛   ١٦
؛   اعمال ١٧: ١٠؛   ۴٩: ٩؛   لوقا ٣٨: ٩مرقس ؛   ٢٢: ٧ھنگام بيرون راندن روح پليد (ر.ک. متی   .٢  

١٣: ١٩(    
  )١۴: ۵؛   يعقوب ٣۴: ٩؛   ١٠: ۴؛   ١٦، ٦: ٣ھنگام شفا (ر.ک. اعمال   .٣  
  ) ۴۵: ٩؛   لوقا ۵: ١٨؛   ۴٢: ١٠ھنگام انجام خدمت (ر.ک. متی   .۴  
  )٢٠- ١۵: ١٨ھنگام تأديب کليسا (ر.ک. متی   .۵  
  )۵: ١؛   روم ١٧: ١۵؛   ١۵: ٩؛   اعمال ۴٧: ٢۴ن (ر.ک. لوقا ھنگام موعظه به غيريھوديا  .٦  
  )٢: ١قرن  ١؛   ٢٣: ١٦؛   ١٦، ٢: ١۵؛   ١۴-١٣: ١۴در دعا (ر.ک. يوحنا   .٧  
: ٢؛   يعقوب ١٩: ٢تيمو  ٢؛   ١٠: ١قرن  ١؛   ٩: ٢٦يکی از راه ھای اشاره به مسيحيت (ر.ک. لوقا   .٨  

  )١۴: ۴پطرس  ١؛   ٧
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به عنوان اعلام کنندگان، خادمين، ياری دھندگان، شفا دھندگان، اخراج کنندگان ارواح پليد، و ھر کاری که   
  غيره انجام می دھيم، آن ھا را مطابق سيرت او، با قدرت و عطايای او،  و به نام او انجام می دھيم. 

  
  "ن وسيله دو جنبۀ توأم است، و بدا» اعتراف« ھمسان کلمۀاين عبارت   " در دل خود ايمان داشته باشی

) ٢) توکل شخصی (عبری)، (١شامل اين ھا بود ( (pistis)ايمان را ارائه می کند.  واژۀ کتاب مقدسی "ايمان" 
  ).  ٢٠: ٣٠) يک سرسپردگی پيوستۀ ارادی (ر.ک. تث ٣محتوای عقلانی (يونانی)، و (

معنی می داده، به کار رفته » صتمامی وجود شخ«کلمۀ "دل" به آن مفھومی که در عھد عتيق داشته و   
نقل قول نموده  ١۴: ٣٠از تثنيه  ٨را در اين چارچوب ذکر کرده، زيرا در آيۀ » دل«است.  پولس، "زبان" و 

است.  منظور از اين کار، اين نبوده که قوائد سفت و سختی ايجاد شوند که شخص بايد حتماً با صدای بلند دعا 
  کند تا نجات يابد.  

 

ھدف خدا برای ھر ايماندار صرفاً اين نيست که روزی به بھشت   که نتيجۀ آن پارسايی است" "  ١٠ :١٠
  –[predestination]برسد، بلکه تا ھمين حالا شبيه عيسی باشد!  بخش ديگری که قوياً در مورد تقدير است 

اران برگزيده شده اند تا به طرزی نيرومندانه بيان می کند.  ايماند ۴اين واقعيت را در آيۀ  – ١۴-٣: ١افس 
-١۵: ٣٠مقدس و بی عيب باشند!  برگزيده شدن صرفاً يک آموزه نيست، بلکه شيوۀ زندگی است (ر.ک. تث 

٢٠  .(  
):  رستگاری ٢٠- ١٩: ٢٨در دو مورد است (ر.ک. متی » مأموريت عظيم«پرتوی از تأکيدِ  ١٠آيۀ   

ی را که به شما گفته ام انجام دھند).  ھمين تعادل در افس (شاگرد سازيد) و پارسايی (تعليم دھيد که ھمۀ چيزھائ
ديده می شود (نجاتِ رايگان توسط فيض خدا از طريق مسيح) و نيز فراخواندگی به "کارھای نيک"  ٩-٨: ٢

  باشند ھمواره خواستۀ خدا بوده است. » او«.  مردمانی که به شباھت خود ١٠: ٢در افس 
   

است که پولس کلمۀ "ھرکه" را بدان اضافه نموده است.  مقصود آن  ١٦: ٢٨يا اين نقل قول از اشع   ١١ :١٠
  روميان، ٩).  ھمانطور که فصل ٣٣- ٣٢: ٩در اشعيا، ايمان به ماشيح (سنگ زاويۀ خدا) بود (ر.ک. 

يد.  نياز مردم را، فرداً و جمعاً، برای لبيک گفتن به مسيح تأکيد می نما ١٠حاکميت خدا را تأکيد می کند، فصل 
 ١٢و "ھمه" در آيۀ  ١٣،  ١١و "ھر که" در آيات  ۴عرضۀ ھمگانی آن آشکاراً در عبارات "ھر کس" در آيۀ 

  ، اين توازن الھياتی آن است. ٩(دو بار)، ديده می شود.  در برابر تأکيدِ گزينش (تقدير) در فصل 
 
  "کلمۀ » حـــال مــتــعــدی وصـفـــی«اين   "به او ايمان آوردepi   .١؛   ٣٣: ٩؛   ٢۴: ۴است (ر.ک 

).   ايمان داشتن نه تنھا لبيک اول است، بلکه لازمۀ پی در پی برای نجات است!  تنھا اعتقاد به ١٦: ١تيمو 
الھيات صحيح (حقايق انجيل) نيست که نجات می بخشد، بلکه رابطۀ شخصی (پيرو انجيل) است که منتھی به 

که  [easy believism]» اعـتـقــاد آسـان« نجيل) می شود.  از تعليم زندگی خداپسندانه (زندگی مطابق ا
حقيقت را از زندگی جدا می کند پرھيز نماييد.  ايمانی که نجات می بخشد ايمانی است که استوار می ماند و 

  يد.  رجوع نماي ۵: ۴در »  ايمان«تغيير می دھد.  مشخصه ھای زندگی ابدی، قابل ديد ھستند!  به عنوان خاص  
  
  

NASB ،TEV  ""مأيوس نخواھد شد"مأيوس نخواھد شد      
NKJV ،NRSV  "سرافکنده نخواھد شد" 

JB        "دليلی برای سرافکندگی نخواھد داشت" 
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است که آيۀ  ١٦: ٢٨آنانی که به مسيح توکل ("ايمان") دارند، مأيوس نمی گردند.  اين نقل قولی از اشعيا   
  بود.   ٣٣: ٩کليدی اظھارات پولس در 

 
: : ٣٣است (ر.ک. روم است (ر.ک. روم » » معاھدۀ جديدمعاھدۀ جديد««اين سوق اصلی اين سوق اصلی     يرا تفاوتی ميان يھود و يونانی نيست"يرا تفاوتی ميان يھود و يونانی نيست""ز"ز ١٢ :١٠
).  خدای يکتا، مخلوقات خود را که به سوی ).  خدای يکتا، مخلوقات خود را که به سوی ١١١١: : ٣٣  کولسکولس؛   ؛   ١٣١٣: : ٣٣  --  ١١١١: : ٢٢؛   افس ؛   افس ٢٢٨٨: : ٣٣؛   غلا ؛   غلا ٢٢٩٩، ، ٢٢٢٢

--تا ھمۀ انسان ھا تا ھمۀ انسان ھا   ھلاکت می روند، با اقدامات خود و پرداخت بھا، رھايی بخشيده است.  او خواستار اين استھلاکت می روند، با اقدامات خود و پرداخت بھا، رھايی بخشيده است.  او خواستار اين است
  به سوی او بيايند و مانند او باشند!  ھمه می توانند به سوی او بيايند!به سوی او بيايند و مانند او باشند!  ھمه می توانند به سوی او بيايند!    --که به شباھت او ساخته شده اند که به شباھت او ساخته شده اند 

دو بار ذکر شده است)، از ھر دو جانب دو بار ذکر شده است)، از ھر دو جانب   ١٢١٢از آنجا که انجيل در مورد تمامی جھان است ("ھمه" در آيۀ از آنجا که انجيل در مورد تمامی جھان است ("ھمه" در آيۀ   
، ، ١١٩٩، ، ٩٩: : ٣٣ود نيست؛ ھمه بسوی ھلاکت می روند (ر.ک. ود نيست؛ ھمه بسوی ھلاکت می روند (ر.ک. ) ھيچ تفاوتی بين يھود و غير يھ) ھيچ تفاوتی بين يھود و غير يھ١١مصداق دارد:  (مصداق دارد:  (

) ھيچ تفاوتی بين يھود و غير يھود نيست؛ ھمه می توانند نجات يابند.  انجيل، حداقل در زمينۀ  ) ھيچ تفاوتی بين يھود و غير يھود نيست؛ ھمه می توانند نجات يابند.  انجيل، حداقل در زمينۀ  ٢٢) و () و (٢٣٢٣--٢٢٢٢
  کولسکولس؛   ؛   ٢٢٨٨: : ٣٣؛   غلا ؛   غلا ١٣١٣: : ١٢١٢قرن قرن   ١١؛  ؛  ٢٢٩٩--٢٢٨٨: : ٢٢ر.ک. يوئيل ر.ک. يوئيل نجات، تمامی موانع بشری را برمی دارد (نجات، تمامی موانع بشری را برمی دارد (

١١١١: : ٣٣.(.(     
 
  ""ھنگامی که پولس از فيض خدا در مسيح ياد می کند، اغلب کلمۀ   سرشار از دولتمندی است

: ٨قرن  ٢؛   ۵: ١قرن  ١؛   ٣٣[دو بار]،  ١٢: ١١؛   ٢٣: ٩؛   ۴: ٢"دولتمندی" را به کار می گيرد (ر.ک. 
  ).٢: ٢؛   ٢٧: ١ کولس؛   ١٩: ۴؛   فيل ١٦، ٨: ٣؛   ٧: ٢؛   ١٨، ٧: ١؛   افس ٩
 

) در يوئيل نام يھوه ١، در کاربرد پولس، دو تأکيدِ جديد دارد ( ٣٢: ٢اين نقل قول معروف از يوئيل   ١٣ :١٠
[YHWH]  نام عيسی را جايگزين آن ساخته  ٢١: ٢استفاده شده است؛  پولس در روميان و پطرس در اعمال

؛   ٢۵-٢٢: ۴۵و اشعيا  ٩: ٢ليپيان ؛    في١٠-٩: ٦و  اشعيا   ۴١: ١٢اند (ھمچنين توجه نماييد به:  يوحنا 
) در يوئيل "نجات داد" به معنی رھايی جسمانی بود؛  در روميان ٢)؛   و (١۴- ١٣: ٨و اشعيا  ٣٣: ٩روميان 

  منظور بخشش روحانی و نجات ابدی بود. 
ع در عھد عتيق، موضوعِ "خواندنِ نام" به معنی اعلام عمومی ايمان در زمان پرستش بود.  ھمين موضو  

.  به ٢٢: ٢تيمو  ٢؛   ٢: ١قرن  ١؛   ١٦: ٢٢؛   ٢١، ١۴: ٩؛   ۵٩: ٧در اين آيات ديده می شود:  اعمال 
  رجوع نماييد.   ٦: ١در » فرا خوانده شده«عنوان خاص 

  

  عيسی ناصری عنوان خاص: 
  

ی مورد بحث چند واژۀ مختلف يونانی ھستند که آنھا را عھد جديد برای مشخص کردن دقيق اينکه کدام عيس  
  است، به کار می گيرد. 

  واژه ھای عھد جديد  الف.   
).  ٣٨: ١٠؛   اعمال ١٦: ۴؛   ۵١؛ ٣٩، ۴: ٢؛   ٢٦: ١شھر در جليل (ر.ک. لوقا  –ناصره   . ١    

عصر ذکر نشده است، اما در کتيبه ھا و نسخه ھای خطی زمان ھای بعد  اين شھر در منابع ھم
  يافت شده است

).  نوشته ۴٦: ١ھل سامره بود  تعريف خوشايندی از او نبود (ر.ک. يوحنا اينکه عيسی ا      
ای که در بالای صليب عيسی نصب شد و اين محل را در آن قيد کرده بودند، گويای نظر 

  تحقيرآميز يھوديان بود. 
    ٢.  Nazarēnos -  ٢۴؛   ٣۴: ۴به نظر می رسد در اشاره به محلی جغرافيايی است (ر.ک. لوقا :

١٩ .(  
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    ٣ .  Nazōraios -  منظور می تواند يک شھر باشد، اما ھمچنين می تواند صنعت واژه ای از کلمۀ
؛   ارم ٢: ۵٣؛   ١: ١١؛   ٢: ۴، ر.ک. اشعيا netzerدر مورد ماشيح باشد (» شاخه«عبری 
و   ٣٧: ١٨).   لوقا اين را در مورد عيسی در ١٢: ٦؛   ٨: ٣؛   زکر ١۵: ٣٣؛   ۵: ٢٣

  بھره می گيرد.   ٩: ٢٦؛   ۵: ٢۴؛   ٨: ٢٢؛   ١۴: ٦؛   ١٠: ۴؛  ٦: ٣؛ ٢٢: ٢ اعمال
  کاربردھای تاريخی خارج از عھد جديد.  اين نام کاربردھای ديگر تاريخی دارد.   ب.  
  اشاره به يک گروه بدعت يھودی (پيش از زمان مسيح).  .١    
؛   ١۴، ۵: ٢۴فاده می شد (ر.ک. اعمال در بين يھوديان برای اطلاق به ايمانداران مسيح است  .٢    

٢٢: ٢٨   .(  
تبديل به واژۀ معمول برای ايمانداران کليساھای سوريه (آرامی) شد. لقب "مسيحی" در   .٣    

  کليساھای يونانی در اشاره به ايمانداران استفاده می شد. 
  

د و تحريک، جدايی  ، با سازمان دھی جدي»جِم نيا«مدتی پس از سقوط اورشليم، فريسيان در   .۴    
بين عبادتگاه يھود و کليسا را رسماً ايجاد کردند.  نمونه ای از انواع وردھای لعنت آميز عليه 

نوشتۀ  [”the Eighteen Benedictions“] "ھجده دعای اختتامی برکت"مسيحيان در
ديده می شود، که در آن ايمانداران را "ناصريان"  الف٢٩–ب٢٨ [Berakoth]براکوت 

[Nazarenes]  خوانده است:   
  " باشد که ناصـريان و مرتـدان در يک آن ناپديد شوند ؛  آنان از کتاب حيات حذف         
  خواھند شد و نامشان با اھل ايمان نوشته نخواھد شد."        
  نظريۀ نويسندۀ کتاب  پ.  
  ھجی ھای مختلف اين واژه برای من تعجب آور است، اگرچه  اين موضوع در عھد         
  عتيق بی سابقه نيست چنانکه نام  يوشع  نيز چندين ھجی مختلف عبری دارد.  اما از آنجا      
  ھمراه به  )٢(که مربوط به ماشيح است دارد و »  شاخه«وابستگی نزديک با واژۀ   )١(که       
  نادر بوده  جليلدر مورد وجود شھر ناصرۀ  عصرانگواه ھم  )٣(معنی ضمنی منفی آن و       
  ذکری نيامده است، اين عوامل باعث می گردند در مورد معنی  دقيق  آن مطمئنيا اصلا       
  )  از زبان يک ديو در اشاره به آخرِ زمان ذکر شده است  (به عبارت ۴نباشم ؛ ھمچنين (      
 ديگر: "آيا آمده ای تا ما را ھلاک سازی؟").       

فرھنگ بين المللی نوين واژه ھا ، به  برای کتاب شناسی کامل توسط کارشناسان در مطالعۀ اين مجموعه
  رجوع نماييد.   ٣۴٦، صفحه ٢، تأليف کالين براون، جلد الھيات عھد جديد

  

  
  

  ١۵-١۴: ١٠ (به روز شده)  NASBمتن 
ايمان آورند، به » او«را بخوانند، کسی که به او ايمان نياورده اند؟  چگونه به » او«پس چگونه   ١۴  

چگونه  ١۵ی نشنيده اند؟  و چگونه بشنوند بدون اينکه کسی موعظه کند؟  چيز» او«کسی که در بارۀ 
چه زیباست پاهای کسانیکه مژدۀ چه زیباست پاهای کسانیکه مژدۀ موعظه کنند، مگر آنکه فرستاده شوند؟  ھمانطور که نوشته شده است، "

   "!!چیزهای نیکو را می آورندچیزهای نیکو را می آورند
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نکته را می رسانند که يک سری سئوالات و سپس نقل قول ھايی از عھد عتيق ھستند و اين    ١۵-١۴ :١٠
).  ٧،   اعمال ٩گوش فرا نداده اند (ر.ک. نحميا  [YHWH]اسراييل ھرگز به پيام ھا و پيام آوران يھوه قوم 

خداوند پيام آوران (انبياء، رسولان، معلمين، مبشرين) را می فرستد.  اين پيام آوران برای دنيای پر نياز، 
وی فيض خود پيام آوران انجيل را می فرستد، شنوندگان بايد به طرز برکت خدا ھستند.  ھمانطور که خدا از ر

، به اين موضوع قاطعيت می بخشد.  پولس اين آيۀ ٧: ۵٢مناسب به پيام آنان پاسخ دھند. پولس با نقل از اشعيا 
  عھد عتيق را بسط داده، آن را مشمول واعظين انجيل می سازد.  

) شخصی که بايد او را ٢) پيامی که بايد به آن ايمان آورد؛  (١( ايمان نجات بخش دارای چند عنصر است:  
) استقامت ۵؛  و ( ) زندگی مطيعانه۴)  لبيک توأم با توبه و ايمان در ابتدا و نيز به طور مداوم؛  (٣پذيرفت؛  (

  رجوع نماييد).   ۵: ١(به يادداشت در 
  

ط شنيدنِ انجيل و پذيرفتن انجيل انجام می شود.  اين مأموريتِ عظيمِ کتاب روميان است.  نجات توس  ١۵ :١٠
  واعظين فرستاده می شوند تا "ھمه" نجات يابند! 

  

  ١٧-١٦: ١٠  (به روز شده)  NASBمتن 
ای خداوند، چه کسی گزارش ما را ای خداوند، چه کسی گزارش ما را اما ھمۀ آنان بشارت را گوش نگرفتند،  زيرا اشَِعيا می گويد: "  ٦١  

   شنيدن است، و شنيدن به وسيلۀ کلام مسيح مُيسّر می شود. پيامدِ پس ايمان،  ٧١؟"  باور کرده استباور کرده است

  
اسراييل بوده قوم به  [YHWH]يکبار ديگر پولس، نبوت ھای عھد عتيق را که در ابتدا پيام يھوه   ١٦ :١٠

اند، در اشاره به انجيل عيسی ماشيح به کار می برد.  ھمان طور که يھوديان زمان عھد عتيق پيام خدا را رد 
است، اما از لحاظ الھياتی، با رد  ١: ۵٣يھوديان زمان پولس نيز آن را رد نمودند.  اين نقلی از اشعيا  کردند،

  ارتباط دارد.   ١٣-٩: ٦اسراييل، در اشعيا قوم پيام خدا توسط 
  

 –"کلام مسيح"  –).  اما اين پيام به کلامی شخصی ٢: ٣انجيل نخست يک پيام است (ر.ک. غلا   ١٧ :١٠
  ).  ١٦-١۵: ٣ کولسی گردد (ر.ک. تبديل م

  
    "به دليل چارچوب متن، اين بايد اشاره به پيامی که در مورد مسيح موعظه می گرديد  باشد.  "کلام مسيح

  موعظۀ انجيل، روش خداست تا آنچه را که در عيسی مسيح عرضه می کند، به جھانيان اعلام دارد.  
 ، B ،C ، א* ،46MSS P) در ١انی يک کلمۀ متفاوت دارند: (در اين نقطه، نسخه ھای خطی يونان باست  

*D   ) در ٢عبارتِ "کلام مسيح" آمده است در حاليکه (cא MSS ،A ،cD ،K ،P   .کلام خدا" ذکر شده است"
) و ازين رو احتمالاً اصيل است (اين يکی از پايه ١٦: ٣ کولسترين می باشد (ر.ک.  عبارت اول، غيرمعمول

آن درجۀ "الف" (يقين) می دھد.  اين تنھا جای ديگر در عھد جديد به  4UBSنقدِ متون است).  تعليمی ھای 
؛  يوحنا ٢: ٣است که اين عبارت ديده می شود.  عبارت دوم، "کلام خدا"، چند بار ديده می شود (ر.ک. لوقا 

 ).   ٣: ١١و  ۵: ٦؛  عبر ١٧: ٦؛   افس ٣۴: ٣
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  ٢١-١٨: ١٠  (به روز شده)  NASBمتن 
صدای آنان به تمامی زمین صدای آنان به تمامی زمین شنيده اند؛  " البته ؟  آيا شنيده اند نشنيده اند.ھرگز اما من می گويم يقيناً   ٨١  

اند؟  نخست اما می گويم، يقيناً اسرائيل آگاه نبوده اند.  آيا بوده  ٩١" رسیده، و کلامشان به کرانهای جهان.رسیده، و کلامشان به کرانهای جهان.
باشند، حسادتِ شما را بر خواهم انگیخت ؛  توسط باشند، حسادتِ شما را بر خواهم انگیخت ؛  توسط من به وسیلۀ آنها که ملتی نمی من به وسیلۀ آنها که ملتی نمی " موسی می گويد:

 " است و می گويد: دليرو اشعيا بسيار  ٢٠" ملتی که درک و فهم ندارند شما را به خشم خواهم آورد.ملتی که درک و فهم ندارند شما را به خشم خواهم آورد.
  "..نطـلـبـیدندنطـلـبـیدند» » مـرامـرا««جستجو نکردند یافت شدم ، بر آنانی آشکار شدم که جستجو نکردند یافت شدم ، بر آنانی آشکار شدم که » » مـرامـرا««توسط آنانی که توسط آنانی که 

همۀ روز دستهای خود را به سوی قومی نافرمان و گردنکش به یاری همۀ روز دستهای خود را به سوی قومی نافرمان و گردنکش به یاری " اما دربارۀ اسرائيل می گويد:  ٢١ 
   "دراز کردم.دراز کردم.

  
اين آيه می گويد که اکثر يھوديان پيام را شنيده بودند و اينکه  بخاطر رد  آن مقصر بودند (عبارت   ١٨: ١٠

  بود! يونانی مـنـفـی در مـنـفـی به منظور تأکيد).  مسئله، عدم آگاھی نبود بلکه بی ايمانی 
از مکاشفۀ خدا در جھان طبيعت حکايت   ٦-١نقل می کند.  در اين مزمور، آيات   ۴: ١٩پولس از مزمور   

).  تغييری که پولس وارد می کند ٢-١دارند، که سخن گويی خدا از طريق طبيعت می باشد (ر.ک. روميان 
سيلۀ رسانيدن پيام، به جای صدای ) و٢) گواه به سراسر جھان ("به تمامی جھان") و (١بدين شرح می باشد (

خاموش طبيعت، از طريق موعظه کنندگان انجيل است (رسولان، انبياء، مبشرين، کشيشان، و معلمين، ر.ک. 
).  موضوع اصلی اين است که ١۴-٨: ١٩ مزمور)، که حاکی از مکاشفۀ خاص می باشد (ر.ک. ١١: ۴افس 

رومی).  پولس در اينجا با بھرگيری از  -ه بود (جھان يونانی پيام انجيل به جھان شناخته شدۀ زمان پولس رسيد
] تعديل polemicعلم تفسير معلمين يھود، چارچوب اصلی عھد عتيق را برای مقاصد الھياتی و جَدَلی خود [

نموده است.  اين بايد صريحاً تأکيد شود که کاربرد پولس از عھد عتيق ، مانند ديگر رسولان، تحت رھبری 
).  ايمانداران امروز، با نوری که روح ٢١-٢٠: ١پطر  ٢فرد روح القدس انجام شده است (ر.ک.  منحصر به

القدس ذھن آنان را روشن می سازد، قادر نيستند ھمان روش ھای تفسيری نويسندگان عھد جديد را دوباره 
  بوجود آورند.  

  
رده است.  يھوديان به گوش شنيدند و يھوديان پيام را شنيده اند. موسی آن را بديشان نقل ک  ٢٠-١٩: ١٠

  متوجه ھم شدند که مردمان ھمه می توانند با خدا مصالحه کنند.  
در آين آيات، خدا با قوم عھد خود در اين مورد صحبت کرد که غيريھوديان را شامل می سازد.  اين با نقل   

شده است.  اين ادغامِ شوکه کنندۀ  انجام ٢١-٢٠در آيات  ٢-١: ٦۵و اشعيا  ١٩در آيۀ  ٢١: ٣٢قول از تثنيه 
 ).  ١۴، ١١: ١١غيريھوديان به منظورِ انگيزه دادن به يھوديان بود تا ايمان آورند (ر.ک. 

   
می باشد و حاکی از اين است که قوم عھد، يھوه » ترجمۀ ھفتاد«در  ٢: ٦۵اين گفتار، نقل از اشعيا   ٢١: ١٠

[YHWH]  اسراييل بی وفايی کرده است.  بی قوم ).  خدا وفادار بوده اما ٧-١: ٦۵را نپذيرفته اند (ر.ک. اش
وفايی و خيانت آنان در گذشته منجر به داوری دنيوی ملت و افرادشان بود، اما رّدِ پارسايی خدا بوسيلۀ ايمان به 

  مسيح، به داوری ابدی می انجامد! 
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  و تـبـــادل نـظـــــر ســئــوالات بــــرای گــفــتــگـــــو
  

مطالعات است، به اين معنی که شما مسئول تفسيرِ خود از کتاب مقدس  راھنمايی جھت ،اين کتابِ تفسير
کتاب مقدس و روح القدس در امر  و ھستيد. ھر يک از ما بايد در نوری که برما تابيده است قدم برداريم.  شما

  ه يک مفسّر واگذار کنيد.تفسير اولويت داريد، و نبايد خود را ازين حق محروم ساخته، آنرا ب
  

 عميقاً تأملکتاب  بخشبرای ياری شما ارائه شده اند تا در مسائل مھم اين ، اين سئوالات جھت گفتگو  
  قاطع و نھايی. نه ، از سئوالات اينست که تفکر برانگيز باشند منظورکنيد.  

برای اسراييل دعا می  ١: ١٠ اگر گزينشی که خدا انجام می دھد اينقدر پر اھميت است، چرا پولس در  .١  
  اينقدر بر روی پاسخ انسانی تأکيد می کند؟ ١٣-٩: ١٠کند؟  چرا 

   چيست؟  "آيا مسيح شريعت را برکنار کرده است؟" ۴معنی آيۀ   .٢  
  به صورت فھرست درآوريد. ١٠-٩: ١٠عناصر ايمان را در   .٣  
کليسای روم که کلاً غيريھودی است چه ربطی چرا پولس اينقدر از عھد عتيق نقل قول می کند؟  اين با   .۴  

  دارد؟
  مربوط می شوند؟ ٩چگونه به فصل  ١٣-١١آيات   .۵  
  چگونه به بشارت جھانی مربوط اند؟ ١۵-١۴آيات   .٦  
   نشان داده شده است که ارادۀ آزادِ انسان، جزوی از نجات انسان است؟ ١٠چگونه در فصل   .٧  



 

226 

  ١١ فــصـــــلرومــيـــان 
  

 ـدی پـاراگـراف ھـا در تـرجـمـه ھـای جـديـدنــيـم بتـقـس
۴UBS   NKJV  NRSV TEV  JB 

  
  باقيماندگان قوم اسرائيل

  
  

١٠ -١: ١١  
  
  
  

  نجات غيريھوديان 
  
  

١٢ -١١: ١١  
  
  
  

١٦ -١٣: ١١  
  
  
  
  

٢ -١٧: ١١۴  
  
  
  

مصالحۀ قوم اسرائيل با 
  خدا
  

٢: ١١۵- ٣٢  
  
  
  
  
  
  
  
  

٣٦ -٣٣: ١١  

  
تمامی قوم اسرائيل رد نشده 

  اند
  

١٠ -١: ١١  
  
  
  

رد شدن قوم اسرائيل نھايی 
  نيست
  

٣٦ -١١: ١١  
  

  
رد شدن قوم اسرائيل نھايی 

  نيست
  

١٠ -١: ١١  
  
  
  
  
  
  

١٢ -١١: ١١  
  
  
  

١٦ -١٣: ١١  
  
  

  استعارۀ درخت زيتون
  
٢ -١٧: ١۴  
  
  
  

تمامی قوم اسرائيل نجات 
  خواھند يافت

  
٢: ١١۵- ٣٢  

  
  
  
  
  
  
  
  

٣٦ -٣٣: ١١  

  
رحم خدا نسبت به قوم 

  اسرائيل
  

٦ -١: ١١  
  

١٠ -٧: ١١  
  
  
  

  
١٢ -١١: ١١  

  
  نجات غيريھوديان

  
١ -١٣: ١١۵  

  
  

١٨ -١٦: ١١  
  
  
  

٢ -١٩: ١١۴  
  

  رحم خدا بر ھمگان
  
  

٢: ١١۵- ٣٢  
  
  
  
  
  

  ستايش خدا
  
  

٣٦ -٣٣: ١١  

  
  باقيماندگان قوم اسرائيل

  
  

١٠ -١: ١١  
  
  
  

يھوديان در آينده با خدا 
  الحه خواھند نمودمص

  
١ -١١: ١١۵  

  
  
  

يھوديان ھنوز قوم 
  برگزيده ھستند

  
٢ -١٦: ١١۴  

  
  
  
  
  

  ايمان آوردن يھوديان
  
  

٢: ١١۵- ٢٧  
  

٢٩ -٢٨: ١١  
  

٣٢ -٣٠: ١١  
  

سرود پرستشی برای رحم 
  و حکمت خدا

  
٣٦ -٣٣: ١١  

  

  رجوع نماييد)   xiiۀ لـعــه (به صفح دوره ســوم مـطـا
  ھا اوليه در سطح  پاراگراف دۀاز مقصود نويسن پيروی

مطالعات ميباشد، به اين معنی که شما شخصاً مسئول ارائه تفسيرتان از در  راھنمايیتفسير برای اين کتابِ 
کتاب مقدس ھستيد. ھر يک از ما بايد در آن روشنايی گام برداريم که ما را منوّر ساخته است. در امر تفسير، 

، آنرا به يک مفسّر ساختهاولويت داريد.  نبايد خود را ازين حق محروم  ،شما و کتاب مقدس و روح القدس
   واگذار کنيد.
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سراسر باب را در يک نشست بخوانيد. موضوع ھا را مشخص کنيد.  تقسيماتی را که از موضوع ھا انجام 
قصود نويسندۀ اما برای درک م نشده اندوحی  ھا داده ايد با پنج ترجمۀ فوق مقايسه نماييد. پاراگراف بندی

  د. ھر پاراگراف صرفاً و مطلقاً يک موضوع دارد.  ناصلی، که قلبِ کارِ تفسير است، کليدی می باش
  
  .  پاراگراف اول١
  

  .  پاراگراف دوم٢
    

  .  پاراگراف سوم٣
  

  .  و غيره۴
  

  
  بيـنـش ھــای مـتـنــی

  
  

ز که در عمل حقيقتی واحد ھستند]  ، رابطۀ پارادوکسِ موجود را [دو موضوع ظاھراً ناسا١١فصل   الف.  
بين برگزيدگی و خبر خوش انجيل، بيشتر توضيح می دھد.  در عھد عتيق، برگزيدگی جھت خدمت 
بود، در حاليکه درعھد جديد، برگزيدگی جھت رستگاری است (به کتاب کشف الآيات خود رجوع 

دۀ خدا باشند (عھد جديد) و در عين نماييد!).  از يک لحاظ، ايمانداران فرا خوانده شده اند تا خانوا
ھم مثبت  -حال خادمان او نيز باشند (عھد عتيق).  برگزيدگی، شراکتی و در عين حال فردی است 

عيسو / ادوم ؛  موسی / فرعون).  اساساً اين تنش نه تنھا بين  –است و ھم منفی (يعقوب / اسراييل 
، بارھا   ١١ -٩ر خودِ ذات خدا است.  فصل ھای حاکميت خدا و ارادۀ آزاد بشر برقرار است، بلکه د

  رحم خدا و  نافرمانی بشر گناھکار را تأکيد می کنند.  خدا وفادار است اما انسان بی وفاست.   
برگزيدگی، آموزه ای برای محروم ساختنِ برخی نيست، بلکه برای کسانی که وعده ھا و پسر         

  دۀ اميد، امنيت و اطمينان است.  خدای معاھده کننده را پذيرفته اند، شالو
  

، پولس  حاکميتِ خدا و آزادیِ عملِ الھی را تأکيد می کند.  حتی در رابطۀ معاھده ای،  ٩در فصل     ب.  
پولس تأکيد کرد که يھوديان در قبول يا رد وعده ھا و معاھدات  ١٠خدا آزادی عمل دارد.  در فصل 

آنان به ثبوت رسيد و آنھا وعده ھا و معاھده خدا را رد  خدا، آزاد بودند.  از آنجايی که بی وفايی
، پولس وفاداری خدا را تصديق ١١کردند، از يک لحاظ خدا نيز آنھا را رد نمود.  ليکن، در فصل 

  ).  ٨اسرائيل (ر.ک تثنيه  قوم حتی در برابر بی وفايی - خواھد کرد 
  

يحِ خدا ايمان داشتند و ايمانشان را به عمل می در گذشته، مانند امروز، باقيماندگان يھودی به ماش    پ.  
گذاردند.  خودِ پولس نمونه ای از اين بود.  رد شدن برخی از يھود بخاطر بی ايمانی شان، راه  را 
برای مشمول ساختن ايمانداران غير يھودی باز کرد.  مشمول ساختن غير يھوديان دو نتيجه خواھد 

) شمارِ تکميل شدۀ برگزيدگان خدا، از يھود و غير يھود.  اين ٢( ) قوم تکميل شدۀ خدا ، يا١داشت:  (
  اسرائيل را برمی انگيزد تا به عيسی ماشيح خدا، ايمان آورند. قوم شامل شدنِ غير يھوديان، 
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  مطالعۀ واژه ھا و عبارات
  

  ٦ -١: ١١  (به روز شده)  NASBمتن 
رگز چنين مباد! زيرا من نيز اسرائيلی ام، از نسل پس می گويم:  آيا خدا قوم خود را رد کرده است؟  ھ ١  

خدا قوم خود را که از پيش شناخت، رد نکرده است.  يا نمی دانيد کتاب مقدس   ٢ابراھيم و از قبيلۀ بنيامين.  
"خداوندا،  ٣الياس چه می گويد، که او چگونه به خدا عليه قوم اسرائيل شکايت می کند؟   به در بخشِ راجع

اند و تنها من باقی مانده ام و اکنون قصد جان مرا  اند و تنها من باقی مانده ام و اکنون قصد جان مرا    اء تو را کشته اند؛  آنها مذبح های تو را ویران کردهاء تو را کشته اند؛  آنها مذبح های تو را ویران کردهایشان انبیایشان انبی
هفت هزار مرد را نگاه داشته ام که در برابر هفت هزار مرد را نگاه داشته ام که در برابر   برای خود  منمناما پاسخ الھی به او چه بود؟  اينکه "  ۴  "دارند.دارند.

نيز باقيماندگانی، مطابق گزينۀ پر فيض خدا،  پس به ھمين سان، در زمان حاضر ۵"  زانو نزده اند.زانو نزده اند.» » بعَلبعَل««
  اما اگر از راه فيض باشد، ديگر بر پايۀ اعمال نيست؛  و گرنه فيض ديگر فيض نيست. ٦وجود دارند.  

 
انتظار می رود پاسخ "نخير" باشد. پولس در  با چنين سئوالی"آيا خدا قوم خود را رد کرده است؟"   ١: ١١

 -٩پاسخ می دھد.  اين قسمت بايد مربوط به استدلال قبلی پولس باشد.  فصل ھای  به اين سئوال ١٠ - ب١آيات 
  واحد ادبی يگانه ای ھستند، و يک استدلال بی وقفه را تشکيل می دھند. ١١
که صرفاً با حروف  Gو   Fو نسخه ھای خطی  P٦۴جالب توجه است که نسخۀ يونانی باستانی پاپيروس   

: ٩۴ھستند، که می تواند برگرفته از مزمور » ارث«، دارای کلمۀ »قوم«ی کلمۀ درشت نوشته شده اند، به جا
  [ترجمۀ ھفتاد]  باشد.   LXXدر  ١۴

 
    "اين روشِ مشخصۀ پولس برای ردِ سئوالات يک معترضِ فرضی است (گفتار "ھرگز چنين مباد

  ).  ١١، ١: ١١؛   ١۴: ٩؛   ١٣، ٧: ٧؛   ١۵، ٢: ٦؛   ٣١، ٦، ۴: ٣اعتراض آميز، ر.ک. 
  
    "پولس خود را به عنوان نمونه می آورد تا ثابت کند باقيماندگانی از ايمانداران "من نيز اسرائيلی ام

  رجوع نماييد.   ۵: ٣يھودی وجود دارند. برای شرح بيشتر زمينۀ يھودی پولس به فيليپيان 
  
 ٣١باشد (ر.ک. تث  ١۴: ٩۴ه مزمور اين می تواند اشاره ب"خدا قوم خود را رد نکرده است"    ٢: ١١ :
  است.   ١).  اين جواب مستقيم به سئوال آيۀ ٣٢ -٣١: ٣؛   مراثی ١٣: ٦پاد  ١؛   ٢٢: ١٢سمو  ١؛   ٦
  
   "٢٩: ٨اسرائيل توسط خدا است.  به يادداشت در قوم اين اشارۀ واضح به برگزيدن "که از پيش شناخت 

بر ميگردد.  موضوع کليدی، اعمال قوم اسرائيل  ٩، استدلال به فصل ٦ -۴رجوع نماييد.  در اينجا و در آيات 
نه به خاطر اعمال  -در مراعات احکام خدا نبود، بلکه گزينش خدا بود.  خدا به وعده ھای خود وفادار است 

  ).    ٣٢ - ٢٢: ٣٦قوم اسرائيل، بلکه به خاطر ذات خود (ر.ک. حز 
  
    "است که  ١٠: ١٩پادشاھان  ١به شرح فرار ايليای نبی از ايزابل، در اين اشاره "کتاب مقدس می گويد

  نقل شده است.   ٣در آيۀ 
  

در متن عبری ماسورتيک [يک در متن عبری ماسورتيک [يک   "برای خود""برای خود":   :     هفت هزار مرد را نگاه داشته ام"هفت هزار مرد را نگاه داشته ام"  برای خود  منمن"  ۴: ١١
] يا ترجمۀ ] يا ترجمۀ MMTTديده نمی شود (پولس از متن ماسورتيک [ديده نمی شود (پولس از متن ماسورتيک [  ١١٨٨: : ١١٩٩پاد پاد   ١١متن عبری کتاب مقدس] در آيات متن عبری کتاب مقدس] در آيات 

  ] نقل قول نکرده است) اما در اينجا آنرا اضافه کرده است تا گزينش خدا را تأکيد نمايد.  ] نقل قول نکرده است) اما در اينجا آنرا اضافه کرده است تا گزينش خدا را تأکيد نمايد.  LLXXXXھفتاد [ھفتاد [
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از ديدگاه گزينۀ خدا نظاره شده است، نه از ديدگاه رد شدن آنھا از ديدگاه گزينۀ خدا نظاره شده است، نه از ديدگاه رد شدن آنھا   ١١٨٨: : ١١٩٩پادشاھان پادشاھان   ١١باقيماندگان وفادار در باقيماندگان وفادار در 
    ».».بعَلبعَل««بخاطر پرستش بخاطر پرستش 

ايليا،  گروه کوچکی از ايليا،  گروه کوچکی از   پرستِ زمانِ پرستِ زمانِ   وفا و بتوفا و بت  در ميان اسرائيليان بیدر ميان اسرائيليان بیمقصود پولس اين است که حتی مقصود پولس اين است که حتی   
اند.  در زمان خودِ پولس نيز باقيماندگان ايمانداری ميان يھوديان بودند.  در تمامی اند.  در زمان خودِ پولس نيز باقيماندگان ايمانداری ميان يھوديان بودند.  در تمامی   ايمانداران وجود داشتهايمانداران وجود داشته

ر اين ر اين ايمان و نه با کوشش شخصی، به خدا لبيک گفته اند.  تأکيد پولس بايمان و نه با کوشش شخصی، به خدا لبيک گفته اند.  تأکيد پولس ب  از طريقاز طريقاعصار، بعضی از يھود، اعصار، بعضی از يھود، 
      ).).٦٦  --۵۵است که اين ايمانداران يھودی از فيض و رحم خدا نيرو می گيرند (آيات است که اين ايمانداران يھودی از فيض و رحم خدا نيرو می گيرند (آيات 

  
 است.  دليل اين بوده که » اســم مـذکـــر«برای يک » حـرف تـعــريف مـؤنـث«اين »"  بعل«"در برابر

ف بی حرو«در ميان  (bosheth)» خجالت«را از واژۀ مؤنث عبری » حروف صدا داری«يھوديان ھميشه 
  اسامی خدايانِ بی دينان، برای مسخرۀ آن خدايان می نوشتند.  » صدای

  
اينھا آيات کليدی ھستند، زيرا کارھای پيشين خدا را در عھد عتيق به شرايط کنونی ربط می دھند.   ٦-۵: ١١

خدا ).   فيض ٣٢، ٣١، ٣٠: ١١؛   ١٨، ١٦، ١۵: ٩اين ارتباط ، ھمان گزينش خدا توسط رحم اوست (ر.ک. 
) ، لکن به ٢١: ٢٠؛   ١٩، ١٦: ٣؛   اعمال ١۵: ١اولويت دارد، اما ايمانِ انسان لازم است (ر.ک. مرقس 
).   اين حقايق ۵: ٣؛   تيطس ٩: ١تيمو  ٢؛   ٩ - ٨: ٢ھيچوجه اين برپايۀ شايستگی انسان نيست (ر.ک. افس 

  ارند.   ، نقش بسيار مھم د١١ – ٩در استدلال ھای پولس در سراسر فصل ھای 
  

می باشد که از ديدگاه نويسنده يا جھتِ سبکِ ادبی او، » جـمـلــۀ درجــۀ اول شــرطــی«اين "اگر"     ٦: ١١
رجوع نماييد، ر.ک.  ٢۴: ٣واقعيت فرض گرفته شده است. رستگاری، توسط فيض خدا است (به يادداشت در 

   ).   ٩ - ٨: ٢؛   افس ٢٣: ٦
  

   کتاب مقدسKJV  ، اضافه می کند:  "امّا اگر از راه اعمال باشد،  ٦را به اين ترتيب در خاتمۀ آيۀ عبارتی
ديگر بر پايۀ فيض نيست؛ و گرنه عمل ديگر عمل نيست."   اين عبارت در اکثر نسخه ھای خطی يونانی 

لف اين نيامده است؛  امّا دو شکل مخت، يا ترجمه ھای کھنِ لاتين،  P، يا  A ،C ،D،  G، *א ،P٦۴باستانی 
حذف آن ھا را با احتمالِ    UBS۴، ديده می شوند.  ترجمۀ کتاب مقدس Bو   אcعبارت در نسخه ھای خطی 

  يقينِ "الف"، مشخص می سازد.   
  

  ١٠ -٧: ١١  (به روز شده)  NASBمتن 
،  پس چه نتيجه می گيريم؟  اينکه اسرائيل آنچه را مشتاقانه در پی کسبش است، به دست نياورده است ٧  

چنانکه نوشته شده است:   ٨اما آنانی که برگزيده شدند آن را به دست آوردند و بقيه به سختدلی دچار شدند.  
و داوود  ٩  ."خدا روح رخوت به آنان داد، و چشمانی که نتوانند ببینند، و گوشهایی که نتوانند بشنوندخدا روح رخوت به آنان داد، و چشمانی که نتوانند ببینند، و گوشهایی که نتوانند بشنوند تا به امروزتا به امروز"

چشمانشان تار چشمانشان تار   ١٠  ، و به سنگ لغزش و مکافات بدل گردد.، و به سنگ لغزش و مکافات بدل گردد.سفرۀ ایشان بر ایشان دام و تله باشدسفرۀ ایشان بر ایشان دام و تله باشد"می گويد:  
  "  شود تا نتوانند ببینند و پشت ایشان زیر بار ابدی خم شود.شود تا نتوانند ببینند و پشت ایشان زیر بار ابدی خم شود.

  
اين در ابتدای جملۀ يونانی "اسرائيل آنچه را مشتاقانه در پی کسبش است، به دست نياورده است"    ٧: ١١

.  بسياری از يھوديان در صدد رابطۀ درست با خدا بودند و قرار گرفته است تا نظر پولس را  تأکيداً  بيان کند
در اين راستا، تشريفات مذھبی، امتياز نژادی، و کوشش شخصی را به شدت دنبال می کردند.  امّا آنان به ھدف 

  ).    ٩: ٢؛   افس ٢٩: ١قرن  ١خود نرسيدند!  ھيچ انسانی نمی تواند در برابر خدا، به خود ببالد (ر.ک. 
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NASB  ""اما آنانی که برگزيده شدند آن را به دست آوردند   
NKJV    "اما منتخبين آن را به دست آورده اند" 
NRSV    "منتخبين آن را به دست آوردند" 

TEV      "صرفاً گروه کوچکی که خدا انتخاب نمود آن را يافت" 
JB        "امّا صرفاً معدودی برگزيدگان" 
اشاره می کند.  موضوع  ١٨: ١٩پاد  ١نفر در  ٧٠٠٠عتيق است که به اين مفھومِ "باقيماندگان" در عھد   

)، بلکه فيض خدا در برگزيدن افراد (ر.ک. افس ٦کليدی، کوشش انسانی، يا نژاد، يا مذھبی بودن نيست (آيۀ 
١ -٣: ١۴.(  
 
   "٢است (ر.ک. » مغـيـرمـسـتـقـيـ گـذشـتــۀ غـيــر مـعـيــن اخـبــاری«اين "بقيه به سختدلی دچار شدند 

).  شرير، ١٠ – ٨).  معنی ضمنی آن اينست که خدا ايشان را سختدل ساخته است (ر.ک. آيات ١۴: ٣قرن 
واژۀ پزشکی برای پينه    (pōroō)).   "سختدل شده"۴: ۴قرن  ٢عاملِ اين سختدل سازی است (ر.ک. 

 ۵٢: ٦).  ھمين واژه در مرقس ١٨: ۴؛   افس ١۴: ٣قرن  ٢؛  ٢۵: ١١گرفتگی يا کوری است (ر.ک. روم 
فرق دارد،   (sklērunō)آمده  ١٨: ٩در مورد رسولان به کار رفته است.  اين واژۀ يونانی با کلمه ای که در 

  ).  ٧: ۴؛   ١۵، ٨: ٣که متضاد رحم و شفقت می باشد (ر.ک. عبر 
، ايمان داشتند و بعضی می باشد.  بعضی که انتخاب شدند ٦ -١: ١١اين آيه بسيار واضح است و خلاصۀ   

که انتخاب نشدند، سختدل بودند.  اما اين آيه، جدا از بقيه نوشته نشده است و يک شعار الھياتی نيست.   اين 
جزئی از يک  استدلالِ بھم پيوستۀ الھياتی است.  تنشی ميان واقعيتی که به صراحت در اين آيه بيان شده، و 

ارد.   اينجا رازی ھست.  اما برای حل موضوع، نمی توان با ،  وجود د١٠دعوت ھای ھمگانی در فصل 
انکار يا کم اھميت جلوه دادنِ ھيچيک از جوانب مسئلۀ پيچيده، و ھيچيک از دو رُکنِ پارادوکس [در ظاھر 

  متناقض و عملاً يک حقيقت واحد] عمل نمود.  
  

يا  MTب، اما نه از  ٨(آيۀ  ۴: ٢٩الف)، تث  ٨(آيۀ  ١٠: ٢٩اين آيات،  نقل قول از اش     ١٠ – ٨: ١١
LXX می باشند.  آنھا حقيقتاً نشانگر مأموريت و دعوتی ھستند که ١٠ – ٩(آيات  ٢٣ -٢٢: ٦٩ مزمور) و (

در مورد قومِ نافرمانِ اسرائيل، يافته بود.  اشعيا کلام خدا را اعلام می کرد، اما قوم خدا  ١٣ -٩: ٦اشعيا در 
وابی بدھند.  پولس بدين ترتيب دارد از عھد عتيق شاھد می آورد که خدا برخی را نتوانستند و نمی خواستند ج

  ،  سختدل می سازد.  ١٧و  ١۵، ١٣: ٩ھمچون 
  

٨: ١١  
NASB ،NKJV   "خدا روح رخوت به آنان داد" 
NRSV، JB       "خدا روح فرسودگی به آنان داد" 

TEV          "خدا اذھان و دل ھای آنان را کُند ساخت" 
 

که تنھا اين يکبار در عھد جديد آمده، در مورد گزش حشره ای به کار رفته است  (Katanuxis)ونانی واژۀ ي
  که با ايجاد يک حس شديد، حواس عمده را کند می سازد.  

 
فعلِ اول درينجا   "چشمانشان تار شود تا نتوانند ببینند و پشت ایشان زیر بار ابدی خم شودچشمانشان تار شود تا نتوانند ببینند و پشت ایشان زیر بار ابدی خم شود"  ١٠: ١١

مـتـعـدی  غـيـرمـعـيـــنگــذشـتــۀ «است که پس از آن فعل » غـيـرمـسـتـقـيـم ـيـــن امــــریغـيـرمـعگـذشـتــۀ «
آمده است.  اين راز حاکميت خدا، و جواب لازم انسان ھا می باشد.  خدا منبع ھمه چيز است، و ھمه » امــــری
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ده است که انسان ھا، که اشرف چيز را او ايجاد و شروع می کند، اما در حاکميت خود اينطور اراده فرمو
مخلوقات او ھستند، بتوانند با آزادی از او اطاعت کنند و به او پاسخ دھند.  آنانيکه با ايمان به او پاسخ نمی 

  دھند، در بی ايمانی خود سختدل می گردند.  
يھوديان، راهِ در اين چارچوب، پولس نقشۀ ابدی خدا را برای رستگاری نسل آدم بيان می کند.  بی ايمانی   

ايمان را برای غيريھوديان باز می کند و توسط حسادت، باعث بازگردانيدن قوم اسراييل ميگردد!  اين نقشه 
)، نه برای محروم ساختن!  سختدل ساختن، باعث بيشتر ١٣: ٣ -١١: ٢برای شامل کردن است (ر.ک. افس 

  شدنِ حاصل می گردد!  
  

      ١٦ -١١: ١١: (به روز شده)  NASBمتن 
باز می پرسم:  آيا لغزش يھوديان برای سقوط آنھا بود؟ ھرگز چنين مباد!  بلکه در اثر خطای آنان،  ١١  

اما اگر خطای آنھا،غنای جھان است و  ١٢، تا باعث حسادت آنان گردد.  رسيده استنجات به غيريھوديان 
امّا روی سخنم با  ١٣خواھد بود؟    شکست شان،غـنای غير يھوديان، چقدر بيش از اين، کامل شدن تعدادشان

شايد به نوعی  ١۴شما غير يھوديان است.  از آنجا که من رسول غير يھوديانم، به خدمت خود می بالم، 
زيرا اگر رد شدنِ ايشان به معنی  ١۵حسادت ھم ميھنان خود را برانگيزم و برخی از آنان را نجات بخشم.  

، خميراگر تکۀ اولِ  ٦١چه خواھد بود، جز حيات از مردگان؟   شانن مصالحۀ جھان با خدا است، پذيرفته شد
  تقديس شده است، تمامی آن خمير مقدّس است؛ و اگر ريشه مقدس باشد، شاخه ھا نيز مقدّسند. 

    
می باشد.  آن عبارت، بحث و استدلال  ١: ١١اين ھمان عبارت بديھی و مسلم  در    "باز می گويم"  ١١: ١١

، خدا تمامی قوم اسرائيل را رد ننموده است؛  ١٠ -١را به طرز ديگری ادامه می دھد.  در آيات  الھياتی پولس
رد شدن قوم اسرائيل ھميشگی نيست بلکه  بدينوسيله منظور انجام می شود.  از طريق آن،   ٢۴ -١١در آيات 

  غيريھوديان بھره مند گرديده اند.   
  
  

NASB        ط آنھا بود؟""آيا لغزش يھوديان برای سقو  
NKJV،NRSV    "آيا لغزيده اند تا سقوط کنند" 

TEV          "ھنگامی که يھوديان لغزش خوردند، آيا سقوطی منتھی به نابودی شان داشتند" 
JB            "آيا يھوديان برای ھميشه سقوط کرده اند، يا صرفاً لغزش خورده اند"  
بی ايمانی قوم اسرائيل، يک وضعيت ھميشگی  در برابر اين سئوال انتظار می رفت پاسخ "نخير" باشد.   

  نيست.    
  
  

NASB    "در اثر خطای آنان"  
NKJV        "بوسيلۀ سقوط شان" 
NRSV        "بوسيلۀ لغزش آنھا" 

TEV          "از آنجا که گناه کردند" 
JB            "سقوط آنھا"  
يان است (ر.ک. آيه در چارچوب متن، منظور اين عبارت، رد کردن عيسی به عنوان ماشيح، توسط يھود  
١٢  .(  
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  اين  چه  گفتۀ  شوکه آوری برای يھوديان قرن اول می بوده  است "  رسيده است"نجات به غيريھوديان
  ).  ٢٨: ٢٨؛   ٢١: ٢٢؛   ٦: ١٨؛   ۴٦: ١٣؛   اعمال ١٢(ر.ک. آيۀ 

  
    "مقصود را به نتيجه می نقشۀ خدا برای شامل ساختن غير يھوديان اين دو "تا باعث حسادت آنان گردد

) خدا، باقيماندگانی از قوم اسرائيل را باز می ٢) خدا نجات را به ھمگی بشر عرضه می کند؛  و (١رساند: (
گرداند و آنھا ايمانِ شخصی خواھند داشت.  من شخصاً مطمئن نيستم که مورد دوم، درقبالِ بيداری روحانی 

)، يا آنکه عبادتگاھھای امروزی يھوديانِ مسيحی ١٠: ١٢يھوديان در زمان ھای آخر باشد (ر.ک. زکريا 
[Messianic synagogues]       .می توانند تحقق اين وعده باشند  

    
است که مربوط به بی ايمانی يھوديان، » جـمـلات شـرطــی«در اين آيات يک سری ده تايی از   ١۴ -١٢: ١١

جـمـلات «  ٢۴، ٢١، ١٨، ١٧، ١٦، ١۵، ١۴، ١٢ت در ارتباط با ايمان داشتن غير يھوديان ھستند.  آيا
در ھستند که از ديدگاه نويسنده، يا به منظور شيوايی سخن، واقعيت تلقی شده اند، » شــرطــی نـــوع اول

  ھستند که حاکی از عملِ بالقوه در آينده می باشند.   » جــمـلات شــرطـی نـوع ســوم« ٢٣و  ٢٢حاليکه آيات 
  

١٢: ١١      
NASB    "چقدر بيش از اين، کامل شدن تعدادشان خواھد بود" 
NKJV    "چقدر بيش از اين، کامليت آنھا" 
NRSV    "چقدر بيش از اين، گنجانيدن کامل آنھا خواھد بود" 

TEV      زمانی که تعداد کامل يھوديان شامل گردند" -"آنگاه، برکات چقدر بيشتر خواھند بود 
JB      ر اثر ايمان آوردن ھمگی آنان، چه مزايای بيشتری درين حاصل "آنگه تصور کن د

 می گردد"
) نجات يافتن يھوديان ١نکتۀ اصلی در تفسير اين قسمت، معنی عبارتِ "کامليت آنھا" است.  آيا در مورد (  

  ) شمارِ نھايیِ ايمانداران برگزيدۀ يھودی و غير يھودی؟٢الف،  يا ( ٢٦ب،  ١۴است، آيات 
 

يک واحد ادبی را تشکيل می دھند که  ١١ – ٩فصل ھای ی سخنم با شما غير يھوديان است"  "رو ١٣: ١١
پاسخ اين سئوال می باشند:  "چرا ماشيحِ يھود، مورد ردِ يھوديان قرار گرفته است؟"  اما، اين پرسش باقی می 

ده که به اين سئوال ماند که چرا پولس چنين نيازی را در اين نامه، و در اين مقطع اظھارات خود حس کر
  بپردازد. 

، انعکاسی از مسئله ای در کليسای شھر روم بين ٢۵، و قسمت سوم آيۀ ٢۴ -١٣به نظر می رسد آيات   
يھوديان نژاد گرا و غيريھوديان باشد.  حال آيا اين مسئله بين ايمانداران يھودی و ايمانداران غير يھودی وجود 

  و يھوديان بی ايمان (کنيسۀ يھوديان)، مشخص نيست.    داشته، يا بين غيريھوديان ايماندار 
  
   "پولس به طرزی منحصر به فرد، احساسِ خواندگی می کرد تا خدمت انجيل را "من رسول غير يھوديانم

؛   ١٦: ١۵؛   ۵: ١؛  روم ١٧: ٢٦؛   ٢١: ٢٢؛   ١۵: ٩برای دنيای غيريھودی به انجام برساند (ر.ک. اعمال 
  ). ١٧: ۴تيمو  ٢؛   ٧: ٢تيمو  ١؛   ٩، ٧: ٢؛   ١٦: ١غلا 
  

NASB ،NKJV   "به خدمت خود می بالم"  
NRSV        "از خدمت خود تجليل می کنم" 

TEV          "به کار خود افتخار می کنم" 
JB            "افتخار می کنم که فرستاده شده ام"  
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) ٣) افتخار داشتن به؛  يا (٢ن؛   () شکرگذار بود١کلمۀ "می بالم" می تواند اين معانی را داشته باشد:  (  
بھترين استفاده را از چيزی بردن.  اين نيز می تواند انعکاسی از مسئله ای در کليسای شھر روم بوده باشد!  

) مشاھده می کرد که خدمتش، يھوديان را به حسادت ٢) از خدمت به غيريھوديان خرسند است، يا (١پولس (
  ).   ٣ -١: ٩و  ١۴، ١١ت آنان می گرديد (ر.ک. آيات بر می انگيزد، که منتھی به نجا

  
اين خواندگی پولس برای بشارت است.  او می دانست که بعضی "برخی از آنان را نجات بخشم"   ١۴: ١١

قرن  ١) در حاليکه ديگران ايمان نخواھند آورد (ر.ک. ٢١: ١قرن  ١به موعظۀ انجيل لبيک می گويند (ر.ک. 
  گزيدگی است (عھد عتيق و عھد جديد)!).  اين رازِ بر٢٢: ٩
  

رد شدن قوم اسرائيل که در عھد عتيق برگزيده شده بودند، بخشی از نقشۀ خدا برای رستگاری    ١۵: ١١
.  تکبر يھوديان در خود پارسا انگاری و نژادگرايی و شريعت گرايی، البته نياز  (cosmos)تمامی بشر  بود 

و ماشيح او، کليدِ برخورداری از جايگاه درست  ).  ايمان به يھوّه٣٣ - ٣٠: ٩ به ايمان را تأکيد می نمود (ر.ک.
در برابر خدا است، نه انجام فرايض مذھبی توسط انسان.  امّا بايد در نظر داشت که رد شدن قوم اسرائيل، به 

ی.  ظاھراً چه يھودی يا غيريھود - منظور رستگار کردنِ ھمۀ مردم دنيا بود.  جايی برای غرور بشر نيست 
  اين پيامی بود که کليسای رومی نياز به شنيدن آن داشت!  

  
   "اين از لحاظ الھياتی قابل مقايسه با "نيکی مطلق خدا" است.  کلمات آن از "مصالحۀ جھان با خداkata  

اختن برگرفته شده اند (عوض کردن، تغيير دادن، تبديل کردن).   منظور اينجا جانشين س alassōبه ھمراه  
و  ١٨: ۵قرن  ٢؛   ١۵: ١١؛   ١١: ۵آرامش در عوض دشمنی، و برقراری دوبارۀ لطف است (ر.ک. روم 

).  خدا خواستار تجديد رابطه ای است که در باغ عدن وجود داشت.  گناه، آن رابطه را از ميان برداشت، ١٩
می کنند، احيا ساخته است.  اينان با  اما مسيح، شباھت خدا را در انسان ھای خاطی که ايمان آورده، به آن عمل

).  انسان قادر به تجديد اين رابطۀ نزديک نبود، اما خدا می ١۵آيۀ  ھمسانخدا آشتی يافته و پذيرفته شده اند (
  تواند چنين کند و آن را انجام است! 

  
ت که از ديدگاه اس» جـمـلــۀ شــرطــی نــوع  اول «اين ، تقديس شده است"  خمير"اگر تکۀ اولِ  ١٦: ١١

اين است.   ٢١ -١٧: ١۵نويسنده، يا به منظور شيوايی سخن، واقعيت تلقی شده است.  اشارۀ آن به اعداد 
عبارت، يک استعاره است،  و مشابه مفھوم عھد عتيق "محصول نخست" می باشد که مردم به خدا تقديم می 

  کردند تا نشان دھند تمامی محصول متعلق به خداوند است.  
توا  ٢؛   ٣٣ -٢٧: ١٨در باستان، باقيماندگان ايماندار يھودی، ھنوز بر بقيۀ ملت اثرگذار بودند (ر.ک. پيدا   
)، که ھر دوی آنھا به افراد ١٧ - ١٦: ١١"ريشه" است (ر.ک. ارم  ھمسان).  استعارۀ "تکۀ اول" ١۴: ٧

  ).  ٢٨کنند (ر.ک. آيۀ وفادار در قوم اسرائيل، بخصوص به پاتريارخ ھای عھد عتيق، اشاره می 
  

  

   ٢۴ -١٧:  ١١(به روز شده):   NASBمتن 
امّا اگر برخی از شاخه ھا قطع شدند و تو، که زيتون وحشی بودی، در ميان آنان پيوند شدی و در  ٧١  

بر آن شاخه ھا فخر مفروش؛ اما اگر فخر  ٨١تغذيه از ريشۀ مقویِ آن درخت زيتون با آنان سھيم گشتی، 
پس در جواب  ٩١توست.   حاملتو نيستی که حامل ريشه ھستی، بلکه ريشه  که ياد داشته باش بهبفروشی، 

کاملاً درست است، آنھا به علت بی ايمانی شان قطع  ٢٠می گويی: "شاخ ھا قطع شدند تا من پيوند شوم." 
شاخه ھای طبيعی زيرا اگر خدا بر  ٢١شدند امّا تو به وسيلۀ ايمانت استواری.  مغرور مباش بلکه بترس؛ 

  پس مھربانی و سختگيری خدا را در نظر داشته باش:  ٢٢شفقت نکرد، بر تو نيز شفقت نخواھد کرد. 
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 البته به اين شرط که در مھربانی او -سختگيری نسبت به کسانی که سقوط کرده اند، امّا مھربانی خدا به تو  
  نيز، اگر در بی ايمانی خود باقی نمانند، پيوند خواھند و آنان ٢٣باقی بمانی، و گرنه تو نيز بريده خواھی شد.  

زيرا اگر تو از آنچه مطابق طبيعت درخت زيتونِ  ٢۴شد، زيرا خدا قادر است آنھا را بار ديگر پيوند بزند.  
وحشی است بريده شدی، و برخلاف طبيعت به درختِ زيتونِ آزاد پيوند گشتی، پس چقدر بيشتر اينھا که 

  ی ھستند می توانند به درخت زيتون خود شان پيوند شوند.    طبيع شاخه ھای

    
  رجوع نماييد.   ٢۴-١٢: ١١به يادداشت در    "اگر" ١٧: ١١

  
  "شاخه ھای ١٩، ١٨منظور افراد بی ايمان قوم اسرائيل ھستند (ر.ک. آيات   "شاخه ھا قطع شدند" ،

  ).  ٢١طبيعی"، آيۀ 
   
 "ان ايماندار ھستند که در اثر موعظۀ انجيل ايمان می آورند.منظور غيريھودي   "زيتون وحشی  
  
 "آغاز نموده، ادامه می دھد.  پيوند زدن شاخه ھای  ١٦پولس اين استعارۀ کشاورزی را که در آيۀ    "پيوند

  ).  ٢۴زيتون وحشی به درخت اصلی، به حاصل آن درخت می افزود (ر.ک. آيۀ 
  
 "١١؛   ارم ٣: ١٢٨؛   ٨: ۵٢ مزمور؛   ٢۴رائيل است (ر.ک. آيۀ اين سمبل ملت اس   "درخت زيتون :
).  اين استعارۀ دوم پولس از عھد عتيق برای توصيفِ ارتباطِ  بين يھوديان و غير يھوديان ٦: ١۴؛   ھوشع ١٦

 است.
 

» هــتـسـی وابـفــنــواژ مــکــت«به ھمراه » امـــــریحــال «اين    "بر آن شاخه ھا فخر مفروش" ١٨: ١١
،  ٢۵و  ٢٠، ١٣آيات که معمولاً به معنی بازايستادنِ عملی در حال انجام است.  آيۀ مذکور، به ھمراه  است

  نشانگر وجود مسئله ای بين يھوديان و غيريھوديان در کليسای روم است.  
  

ھوديان ، يک سخن اعتراض آميز ديگر است (معترض فرضی).  پولس دليل رد شدن ي١٩آيۀ    ٢٠ -١٩: ١١
را توضيح می دھد.  اين بخاطر بی ايمانی خود آنھا بود، نه  به خاطر آنکه غيريھوديان مورد محبت بيشتری 

) و نيز بخاطر ايمانشان!  ١۵: ٣بوده اند!  غيريھوديان صرفاً بخاطر محبت خدا مشمول شدند (ر.ک. پيدا 
ازگشت آنان به سوی خدا گردند (ر.ک. آيات بعلاوه آنان می توانستند با برانگيختن حسادت يھوديان، سبب ب

١، ١١۴   .(  
  

٢٠: ١١ 
NASB    "تو به وسيلۀ ايمانت استواری" 
NKJV    "تو به وسيلۀ ايمان استواری" 
NRSV    "اما صرفاً بوسيلۀ ايمان استواری" 

TEV     "برجا استواری زيرا ايمان داری" 
JB      اطر ايمانت است""اگر ھنوز استوار برجا ھستی، صرفاً بخ 
قرار دارد.  جايگاه ما » جــمـلـــۀ شـرطــی«است.  اما در چارچوبِ ده » اخـبـاری مـتـعـدی کــامـــل«اين  

در برابر خدا، توسط ايمان است و ھميشه با ايمان ادامه می يابد.  اگر ايمان نباشد، جايگاه ما نيز ديگر برجا 
  ) ٣( تِ بودن در ايمان ــحال ) ٢( ان آوردن ـمـدا ايـتـ)  در اب١ی است:  (نخواھد بود.  رستگار شدن به اين معان
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) تکميل نھايی ايمان.  در مورد نظام ھای الھياتی که تمام توجھشان صرفاً به يکی ۴مداوم ايمان ؛ و (پيشرفت 
  .  رجوع نماييد ۴: ١٠از اين واقعيت ھای کتاب مقدسی است، احتياط کنيد.   به عنوان خاص در 

اما در قالب معاھده.   مشی الھی او چنين  -خدا ايجاد کننده، پيشقدم، حفظ کننده، و کامل کنندۀ نجات است   
  است که انسانِ خاطی بايد در يکايک اين مراحل و به طور مداوم توبه کند و ايمان داشته باشد. 

  
  

NASB    "مغرور مباش بلکه بترس" 
NKJV    متکبر مباش، بلکه بترس"" 
NRSV    "پس مغرور مشو، بلکه ھيبت او را در دل داشته باش" 

TEV     "اما از ين مغرور مباش؛ بلکه بترس" 
JB      "بجای اينکه تو را مغرور سازد، بايد تو را بترساند" 
ه است، که ب» تـکـواژ وابـسـتــۀ مـنـفــی«ھستند.  جملۀ اول دارای » امــــریحــال «ھر دوی اين جملات،   

 ٢١معنی بازايستادن عملی در حال انجام است.  آن حاکی از مسئله ای در کليسای روم بود.  دليل ترس در آيۀ 
  ذکر شده است. 

  
ھمانطور که قوم اسرائيل مرتد شد و در ايمان پر نخوت خود، از    "بر تو نيز شفقت نخواھد کرد"  ٢١: ١١

پارسا انگاشتن مغرورانۀ خود از ايمان به مسيح برگردد، يھوه دوری جست و قطع گرديد، کليسا نيز اگر با 
 -١: ١٣قطع خواھد شد.  پس از ايمان نخستين، بايد به طور مداوم شيوۀ زندگی پر ايمان داشت (ر.ک. متی 

).  بايد ھميشه در برابر غرور مقاومت ورزيد.  ما آنچه ھستيم، در ١٠ -۴: ٨؛   لوقا ١٢ -١: ۴؛  مرقس ٢٣
 ھستيم، و تمام کسانی که به مسيح توکل دارند برادران ما ھستند! اثر فيض خدا 

 
روش ھای خدا ھميشه به نظر انسان ھای گناھکار، متناقض می    "مھربانی و سختگيری خدا" ٢٢: ١١

).  ما نتيجۀ گزينه ھای خود را خواھيم ديد.   برگزيدگی الھی، به اين معنی نيست ١١ -٨: ۵۵نمايند (ر.ک. اش 
 ان ديگر مسئوليتی نداشته باشد.  برگزيدن ملت اسرائيل، رستگاری يکايک يھوديان را تضمين نکرد.   که انس

 
 "زمـان حـال «، با » جـملـۀ شـرطـی نـوع سـوم«اين     "به اين شرط که در مھربانی او باقی بمانی

اران غيريھودی، شرطی است است.  اين ساختار دستوری به اين معنی بود که ادامۀ وضعيت ايماند» شــرطـی
 -١٢: ٢است)؛  بايد در حفظ ايمان خود، کوشا باشيم  (ر.ک. فيل  ٩(اين جنبۀ ديگر حاکميت خدا در روميان 

، ١٣، ٦: ٣؛    ١٧،  ٧: ٢؛   مکا ٩: ٦).  اينجا اشاره، ھم به پايداری جمعی و ھم فردی است (ر.ک. غلا ١٣
ھای شراکتی و انفرادی در کتاب مقدس است.  ھم وعده ھا وجود دارند  ).   اين ھمان راز و تنشِ ميانِ جنبه٢٢

(بر پايۀ ذات و شخصيت خدا) و ھم تعّھدھای شرطی (بر پايۀ پاسخ انسان).   به عنوان خاص:  نياز به 
  رجوع نماييد.   ٢۵: ٨استقامت، در 

  
گر يھوديان توبه کنند و ايمان آورند، پيروی می کند.  ا ٢٢اين آيه، از الگوی دستوری و الھياتی آيۀ    ٢٣: ١١

).  ايمان نخستين به ٢٠شامل خواھند شد.  اگر غير يھوديان از ايمان باز ايستند، رد خواھند شد (ر.ک. آيۀ 
  مسيح، و ايمان مداوم به او، برای ھر دو گروه ضروری و حياتی است. 
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   ٣٢ -٢۵:  ١١(به روز شده):   NASBمتن 
که سختدلی بر  –مبادا خود را دانا بپنداريد  –خواھم از اين راز بی اطلاع باشيد ای برادران، نمی  ٢۵  

و اينچنين تمامی  ٦٢بخشی از اسرائيل حکمفرما شده است، تا وقتی که شمارِ کامل غير يھوديان داخل گردند.  
بی دینی را از بی دینی را از رهاننده ای از صهیون خواهد آمد و رهاننده ای از صهیون خواهد آمد و "اسرائيل نجات خواھد يافت.  چنانکه نوشته شده است: 

 ٨٢  ."این عهد من با ایشان خواهد بود هنگامی که گناهانشان را از میان بردارماین عهد من با ایشان خواهد بود هنگامی که گناهانشان را از میان بردارم" ٧٢  .""یعقوب بر خواهد انداختیعقوب بر خواهد انداخت
زيرا  ٩٢، به خاطر پدران، محبوب اند.  خدابه لحاظِ انجيل، به خاطر شما، دشمن اند؛  امّا به لحاظِ گزينشِ 

درست ھمان گونه که شما زمانی نسبت به خدا نافرمان بوديد،  ٠٣عطايا و دعوت خدا غير قابل فسخ ھستند. 
ايشان نيز اکنون نافرمان شده اند تا در نتيجۀ رحمت  ٣١امّا اکنون در نتيجۀ نا فرمانی ايشان رحمت يافته ايد، 

رحمت  زيرا خدا ھمه را در بند نافرمانی نھاده، تا بر ھمگان ٣٢خدا بر شما، [اکنون] بر ايشان نيز رحم شود. 
  کند.

   
اين يکی از اصطلاحات مشخصۀ پولس    "ای برادران، نمی خواھم از اين راز بی اطلاع باشيد" ٢۵: ١١

).   اين معمولاً بحث مھمی را ١٣: ۴تسا  ١؛   ٨: ١قرن  ٢؛   ١: ١٢؛   ١: ١٠قرن  ١؛   ١٣: ١است (ر.ک. 
در ابتدای سخنان خود می فرمود.  پولس از آن  معرفی می کند.  کاربرد آن ھمانند "آمين، آمين" است که عيسی

  در ارائه موضوع جديد استفاده می کند.  
  
  

NASB ،NKJV،     
  NRSV      "راز" 

TEV          "حقيقت مخفی" 
JB            "دليل پنھان برای ھمۀ اينھا"  

 
 

  رازعنوان خاص:  
انسان بوده است (ر.ک. پيدا شده ای برای نجات بشر دارد که حتی مقدم بر زمان گناه  خدا مقصود يگانه  
؛   خروج ٣: ١٢؛   ١۵: ٣). اشارات مختصری از اين برنامه در عھدعتيق، نمايانگر آن ھستند (ر.ک. پيدا ٣
: ٢قرن  ١؛   و مجموعۀ آيات عالمگير در انبياء).   اما تمامی اين برنامۀ کار، روشن نبود (ر.ک. ٦-۵: ١٩
برای بيشتر روشنتر شدن آنست.  پولس از واژۀ  "راز"  برای  ).  آمدن عيسی و روح القدس، آغازی٨ -٦

: ١تيمو  ١؛   ٣: ۴ کولس؛   ١٩: ٦؛   افس ١: ۴قرن  ١توصيف نقشۀ کامل رستگاری، استفاده می کند (ر.ک. 
  ).  اما  آن را به چند مفھوم مختلف بکار می برد:٩

شمول گردند.  اين رخنۀ غير يھوديان،  روندی سختدلیِ بخشی از قوم اسرائيل، تا غيريھوديان بتوانند م  .١  
است با اين ھدف که  يھوديان، عيسی را به عنوان آن مسيح که در نبوت ھا ذکر شده است، بپذيرند 

  ).  ٣٢ - ٢۵: ١١(ر.ک. روم 
انجيل به ملت ھای غيريھودی اعلام شد، که ھمگی در مسيح و توسط مسيح، شامل شده اند (ر.ک. روم   .٢  

  ).  ٢: ٢ کولس؛  ٢٧-٢۵: ١٦
 -١٣: ۴تسا  ١؛   ۵٧ -۵: ١۵قرن  ١بدن ھای جديد ايمان داران در زمان بازگشت ثانوی مسيح (ر.ک.   .٣  

١٨  .(  
  ).  ١١ -٨: ١با ھم جمع ساختنِ ھمه چيز در مسيح (ر.ک. افس   .۴  
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  ).١٣: ٣ -١١: ٢غيريھوديان و يھوديان ھم ارث می باشند (ر.ک. افس   .۵  
  ).  ٣٣ -٢٢: ۵بطۀ بين مسيح و کليسا به عنوان ازدواج بيان شده است (ر.ک. افس نزديکی را  .٦  
غيريھوديان به قومِ عھد، راه يافته اند و روح مسيح در آنھا قرار گرفته است تا رشد روحانی يافته،   .٧  

د (ر.ک. يعنی بازگردانيدن شباھت خدا در انسان، که در اثر گناه او خدشه يافته بو -شبيه مسيح شوند 
 کولس؛   ٦: ٩؛   ١: ۵؛   ٢٧ -٢٦: ١) و نيز خدا در انسان (ر.ک. پيدا ٢١: ٨؛   ١٣ -١١، ۵: ٦پيدا 
٢٨ - ٢٦: ١  .(  

  ).  ١١ -١: ٢تسا  ٢جَدّالِ [ضد مسيح] زمانِ آخر (ر.ک.   .٨  
  ديده می شود. ١٦: ٣تيمو  ١خلاصه ای از اين راز توسط کليسای اوليه، در   .٩  

 
  ١٨در اينجا اشارۀ ديگری به تنش در کليسا/ھای روم است (ر.ک. آيۀ    د را دانا بپنداريد""مبادا خو  .(  
  
  

NASB    "که سختدلی بر بخشی از اسرائيل حکمفرما شده است" 
NKJV    "که تا اندازه ای سختدلی بر اسرائيل حکمفرما شده است" 
NRSV    سختدلی بر بخشی از اسرائيل حکمفرما شده است"" 

TEV     "که گردنکشی قوم اسرائيل ھميشگی نخواھد بود" 
JB       شده است" کور"يک بخش اسرائيل 
مرتبط باشد.  ھمواره عده ای از يھوديان ايماندار بوده اند و در آينده نيز  ١١اين اظھار بايد به ھمۀ فصل   

) زيرا يھوديان عيسی را ١٠ -٨ده است (آيات که خدا آن را ايجاد کر -خواھند بود.  اين نابينايیِ عده ای از آنھا 
با نقشۀ خدا در رستگاری ھمگان، جور است.  خدا نجات را به ھمه وعده داده است (ر.ک.  -رد کرده بودند 

).  او قوم اسرائيل را ٣: ١٢).  او ابراھيم را برگزيد تا پيام خود را به ھمه برساند (ر.ک. پيدا ١۵: ٣پيدا 
).  قوم اسرائيل با غرور، بی وفايی و بی ايمانی ٦ -۵: ١٩را به ھمه برساند (ر.ک. خروج  برگزيد تا پيام خود

خود،  از کوشش برای انجامِ مأموريت خود قصور ورزيدند.  خدا می خواست از راهِ برکت دادنِ قوم اسرائيل، 
عمل کند و » معاھده«ست به ).  قوم اسرائيل نتوان٢٩ -٢٧پيام خود را به غيريھوديانِ جھان برساند (ر.ک. تث 

در نتيجه، خدا او را داوری کرده، دچار عقوبت دنيوی ساخت.  اکنون خدا ھمين داوری را گرفته است و آن را 
 -٣٠برای محقق ساختن مقصود اوليۀ خود برای رستگاری بشر توسط ايمان، به کار برده است (ر.ک. آيات 

  ).٣٨-٢٢: ٣٦؛   حز ٣١
  

  ِھمين واژۀ   کامل غير يھوديان داخل گردند" "تا وقتی که شمار(pleroma)   برای يھوديان به  ١٢در آيۀ
کار رفته است.  ھر دو آيه در مورد پيش دانی و برگزيدگی الھی سخن می گويند.  عبارت "تا وقتی که"، حاکی 

 ).  ٢۴: ٢١از محدوديت زمان برای اين دورۀ غيريھوديان می باشد (ر.ک. لوقا 
  

) اين اشاره ١اين را به دو صورت می توان تفسير نمود:  (   "تمامی اسرائيل نجات خواھد يافت"  ٢٦: ١١
)  از ٢نه به يکايک افراد يھودی، بلکه به اکثريت آنھا در يک مقطع خاص تاريخ.  ( –به ملت اسرائيل باشد 

: ٦، غلا  ٢٩ -٢٨: ٢ا در روم يک لحاظ به قوم اسرائيل روحانی، يعنی کليسا اشاره دارد.  پولس اين مفھوم ر
و "سھميۀ کامل  ١٢به کار می برد.   "سھميۀ کاملِ يھوديان" در آيۀ   ٦: ١؛  مکا ٩، ۵: ٢پطر  ١؛   ١٦

.  "تمامی" از لحاظ برگزيدگی الھیِ است، نه تمامی، به معنای ھمسان می باشند، ٢۵غيريھوديان" در آيۀ 
  کميل خواھد شد.   يکايک افراد.  درخت زيتونِ وعده، روزی ت
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) چارچوب ١اشاره به ملت اسرائيل به اين دلايل باشد:  ( صرفاً بعضی تفسير کنندگان می گويند که اين بايد   
.   خدا ٢٨)  اظھار صريح در آيۀ ٣؛   و (٢٧ -٢٦) نقل قول ھا از عھد عتيق در آيات ٢؛  (١١ -٩فصل ھای 

ی خواھد آنھا نجات يابند!   آنھا بايد از طريق ايمان به مسيح ھنوز نسل طبيعی ابراھيم را دوست می دارد و م
  )١٠: ١٢وارد شوند (زکر 

اين سئوال را که آيا آن يھوديانی که "سختدل" شده بودند، فرصتی در زمان آخر برای ايمان آوردن خواھند   
فرھنگ خود عادت داشت، نمی توان از اين متن يا ھيچ متن ديگری پاسخ داد.  مسيحيان آمريکايی بخاطر 

دارند سئوالات فردی بپرسند، اما کتاب مقدس با تمامی گروه به طور شراکتی کار دارد.  اينگونه سئوالات را 
 بايد به خدا سپرد.  او نسبت به مخلوقات خود که محبوب او ھستند، منصفانه عمل خواھد کرد!

 
 "٩: ٢٧) و ٢٦(آيۀ  ٢١ -٢٠: ۵٩اد از اش اين به دو نقل قول از ترجمۀ ھفت   "چنانکه نوشته شده است 

) رجوع می کند.  ساز و کار رستگاری، ايمان به عيسی ماشيح خواھد بود.  نقشۀ دومی وجود ندارد.  ٢٧(آيۀ 
؛   ٢٩ - ٢۵: ١١؛   ١٨ -٧: ١٠نقشۀ خدا ھمين است.  تنھا يک راه برای رستگاری وجود دارد (ر.ک. يوحنا 

١۴ :٦  .(  
 

 - ١نقل شده است، بازگشت قوم اسرائيل به سرزمين وعده را (آيات  ٢٧، که در آيۀ ٩: ٢٧اشعيا    ٢٧: ١١
) ترکيب می کند.  ١٣ - ١٢) با دعوت از دشمنان عرفی (ملل غيريھودی) برای مشمول شدن (ر.ک. آيات ١١

حی باشد، اگر اين بازگشت تحت اللفظی باشد، پس سلطنت ھزارساله می تواند تحقق اين نبوت باشد.  اگر تلوي
که در آن يھود و غيريھود به وسيلۀ ايمان به ماشيحِ خدا به ھم پيوسته  -آن راز انجيل  -آن موقع معاھدۀ جديد 

).  تصميم گيری بين اين دو مشکل است.  بعضی نبوت ھای ١٣: ٣ -١١: ٢اند، ھدف خواھد بود (ر.ک. افس 
جود، خدا به وعده ھای خود وفادار است، حتی می شوند.  با اين و» معاھدۀ جديد«عھدعتيق شامل کليسای 

  ). ٣٦ -٢٢: ٣٦زمانی که انسان ھا وفا نمی کنند (ر.ک. حز 
  

) در عھد عتيق، برگزيدگی برای خدمت بود.  ١اين آيه دو جنبۀ توأم برگزيدگی را نشان می دھد (   ٢٨: ١١
) در عھد جديد، ٢استفاده نمايد؛   (خدا مشيت فرمود انسان را وسيله قرار داده، از او برای رستگاری بشر 

برگزيدگی، با انجيل و رستگاریِ ابدی ارتباط داده شده است.  اين رستگاریِ عموم بشر، که به شباھت خدا 
 ).  ١۵: ٣ساخته شده اند، ھدف ھميشگی بوده است (ر.ک. پيدا 

نيز اينطور ھستند.  کليد  خدا به وعده ھای خود وفادار است.  ايمانداران عھدعتيق و مقدسين عھد جديد  
موضوع، وفاداری خداست، نه وفاداری انسان، و رحم خداست، نه انجام فرايض توسط مردم.  گزينش الھی به 

 منظورِ برکت دادن است، نه محروم ساختن!
 

 "است.  خانواده ھا  ٩: ٧و  ١٠ -٩: ۵و تث   ٦ -۵: ٢٠اين وعدۀ خروج    "به خاطر پدران، محبوب اند
ر ايمان نسل ھای قبلی برکت می يابند.  قوم اسرائيل بخاطر پاتريارخ ھای وفادار برکت يافت (ر.ک. تث در اث
 ٢).   اينکه ماشيح بايد از سبط يھودا می آمد، نيز وعده ای به داوود بود (ر.ک. ١۵: ١٠؛   ٨: ٧؛   ٣٧: ۴

نگاھداشتن کامل شريعت نبودند (ر.ک.  ).  اما اين را بايد تذکر داد که حتی "اشخاص وفادار" قادر به٧سمو 
مورد قبول خدا است و می تواند  –ايمان شخصی و خانوادگی، اما نه ايمان کامل  –).  ايمان ٣٦ -٢٢: ٣٦حز 

  ).١٦ -٨: ٧قرن  ١بالقوه، از نسلی به نسل ديگرِ خانواده، منتقل گردد (ر.ک. 
    

٢٩: ١١ 
NASB ،NKJV،    

  NRSV      ا غير قابل فسخ ھستند""زيرا عطايا و دعوت خد 
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TEV           زيرا خدا در مورد کسانی که برمی گزيند و برکت می دھد تصميم خود را تغيير نمی"
 دھد"

JB            "خدا ھرگز عطايای خود را پس نمی گيرد يا گزينش خود را فسخ نمی کند"  
در عھد عتيق و عھد )، بلکه وعده ھای خدا ١٢قرن  ١مقصود، عطايای روحانی به اشخاص نيستند (ر.ک.   

: ٣جديد، برای رستگاری می باشند.  گزينش، مؤثر است.  وفاداری خدا، اميد ملت اسرائيل است (ر.ک. ملا 
٦!(  
  

) آنھا ھميشۀ بر پايۀ رحم او می باشند (به ١اين آيات خلاصۀ نقشه ھا و مقاصد خدا ھستند:  (   ٣٢ -٣٠: ١١
قدير مستبدانه.  واژه "رحم"، چھار بار در اين چارچوب وسيع تر رجوع نماييد)، نه ت ١٦ -١۵: ٩يادداشت در 

) خدا ھمۀ انسان ھا را داوری کرده است.  يھود و غير ٢).   (٢٣، ١٨، ١٦، ١۵: ٩به کار رفته است (ر.ک. 
) خدا، نياز و قادر نبودن بشر را، ٣).   (١١: ۵؛   ٢٣، ١٩، ٩: ٣يھود، ھمگی گناھکار می باشند (ر.ک. 

).   دوباره، در چارچوب، "ھمگی" بايد ٢٢انسانھا ساخته است (ر.ک. آيۀ  ھمگیبرای رحم کردن به فرصتی 
در نظر گرفته شود.  ھمۀ افراد به ھديۀ خدا پاسخ نخواھند داد، اما رستگاری  ٢٦ -٢۵و  ١٢در مقايسه با آيات 

  ! ).  ای خدا، اينطور باشد!١٦: ٣؛   يوحنا ٢١ - ١٢: ۵شامل ھمه است (ر.ک. 
  

اين قوياً ايمان آوردن روحانی ملت اسرائيل را به عيسی می رسانيد.  ھمانطور    "امّا اکنون" ٣١و  ٣٠: ١١
  که رحم خدا بر "بی ايمانی" غيريھوديان غلبه کرده است، "بی ايمانی" يھوديان نيز ھمينطور خواھد بود.  

  
  

    ٣٦ -٣٣:  ١١(به روز شده):   NASBمتن 
است دولتِ حکمت خدا و نيز عِلم او؛  داوری ھای او کاوش ناپذير است و راھھايش  وه که چه ژرف ٣٣  

یا چه یا چه  ٣۵  زیرا کیست که از فکر خداوند آگاه بوده یا چه کسی مشاور او شده است؟زیرا کیست که از فکر خداوند آگاه بوده یا چه کسی مشاور او شده است؟" ٣۴درک ناشدنی!  
وسيلۀ زيرا ھمه چيز از او، و به  ٦٣"  کسی تا کنون چیزی به خدا بخشیده تا آن به او برگردانیده شود؟کسی تا کنون چیزی به خدا بخشیده تا آن به او برگردانیده شود؟

  .  آمين.  باداو، و به مقصد اوست.  او را تا ابد جلال 

   
اين آيات يکی از موارد بسيار عالی ھستند که پولس بی مقدمه شروع به جلال دادن نام خدا و     ٣٦ - ٣٣: ١١

ن پرستش او می کند.  پولس شديداً تحت تأثير راه ھای خدا قرار گرفته است:  وفاداری در معاھده، شامل ساخت
  در معاھده، انجام کامل معاھده.  

  
؛   ٣٣، ١٢: ١١؛   ١٢: ١٠؛   ٢٣: ٩؛  ۴: ٢اين اصطلاح مورد علاقۀ پولس است (ر.ک.    "دولت" ٣٣: ١١

).   سوق انجيل و اميد بشر، شخصيت و ٢٧: ١ کولس؛   ١٩: ۴؛   فيل ١٦، ٨: ٣؛   ٧: ٢؛   ٨، ٧: ١افس 
  ).   ٧-١: ۵۵اش نقشۀ پر رحمت و دولتمند خداست (ر.ک. 

  
 "اين ستايش متناسبی در ارتباط با حقايق    "داوری ھای او کاوش ناپذير است و راھھايش درک ناشدنی

  ).  ١١ -٨: ۵۵می باشند (ر.ک. اش  ١١ - ٩ظاھراً متناقض و عملاً ھمخوان [پارادوکس] در فصل ھای 
  

ه خدا بوسيلۀ بازگردانيدن قوم خود از تبعيد، ، ک١۴ -١٣: ۴٠اين نقلی است از ترجمۀ ھفتاد از اش    ٣۴: ١١
، پولس ھمين قسمت را نقل می کند، اما عنوان "خداوند" را به ١٦: ٢قرن  ١آنھا را نجات می بخشد.  در 

  عيسی نسبت می دھد.  
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  است.   ١١: ۴١يا  ٧: ٣۵اين نقل غير دقيقی از ايوب    ٣۵: ١١
  

در اين چارچوب، اين عبارات در    او، و به مقصد اوست" " زيرا ھمه چيز از او، و به وسيلۀ ٣٦: ١١
)، اما بسيار شبيه ديگر آيات در عھد جديد می باشند که به ١٢: ١١قرن  ١مورد خدای پدر می باشند (ر.ک. 
).   پولس تأييد می کند که ھمه ١٠: ٢؛   عبر ١٦: ١ کولس؛   ٦: ٨قرن  ١خدای پسر رجوع می کنند (ر.ک. 

  در شده است و به خدا بازمی گردد.  چيز از خدا صا
 
  گاھی ١اين متبارک خواندن وجود الھی، مشخصۀ عھد جديد است.  رجوع آن  (   "باد"او را تا ابد جلال (
: ۵؛   مکا ٢۵؛   يھودا ١١: ۵؛   ١١: ۴پطر  ١؛   ٢٠: ۴؛   فيل ٢١: ٣؛   افس ٢٧: ١٦بود (ر.ک. » پدر«به 
: ١؛   مکا ١٨: ٣پطر  ٢؛   ١٨: ۴تيمو  ٢؛   ١٧: ١تيمو  ١(ر.ک. » پسر«ی به )  گاھ٢)   و  (١٢: ٧؛    ١٣
  رجوع نماييد. ٢٣: ٣).   به يادداشت کامل در ١٦

  
 "رجوع نماييد. ٢۵: ١به عنوان خاص در   "آمين  
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  و تـبـــادل نـظـــــر ســئــوالات بــــرای گــفــتــگـــــو
  

العات است، به اين معنی که شما مسئول تفسيرِ خود از کتاب مقدس مط راھنمايیاين کتابِ تفسير، جھت 
ھستيد. ھر يک از ما بايد در نوری که برما تابيده است قدم برداريم.  شما و کتاب مقدس و روح القدس در امر 

  تفسير اولويت داريد، و نبايد خود را ازين حق محروم ساخته، آنرا به يک مفسّر واگذار کنيد.
  
کنيد.   عميقاً تأملکتاب  بخشبرای ياری شما ارائه شده اند تا در مسائل مھم اين ، لات جھت گفتگواين سئوا  

  قاطع و نھايی. نه ، از سئوالات اينست که تفکر برانگيز باشند منظور
  چگونه اسرائيل از راه رستگاری خدا غافل ماند؟     .١  
   ا اسرائيل را رد نکرده است، کدام می باشند؟دو دليلی که پولس ارائه می کند تا ثابت نمايد خد  .٢  
  چرا خدا يھوديان را سختدل ساخت؟  چگونه اينکار را انجام داد؟  .٣  
  )۵-٢مقصود از "باقيماندگان" يھود چيست؟  (آيات   .۴  
  واژۀ "راز" را در عھد جديد تعريف کنيد.    .۵  
  مربوط می گردد؟ ٦: ٩چيست؟  چگونه به  ٢٦: ١١معنی   .٦  
     )؟٢۴ -١٧پولس چه ھشداری به ايمانداران غيريھودی می دھد (آيات   .٧  
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  ١٢ فصلرومــيـــان 
  

 ـدی پـاراگـراف ھـا در تـرجـمـه ھـای جـديـدنتـقـســيـم ب
۴UBS   NKJV  NRSV TEV  JB 

  
  زندگی نوين در مسيحآن 

  
  
٢ - ١: ١٢  

  
  
  
٨ - ٣: ١٢  

  
  آيين زندگی مسيحی

  
  

٢١ - ٩: ١٢  

  
  قربانی ھای زنده برای خدا

  
  
٨ - ١: ١٢  

  
  
  
  
  

  مانند مسيحی رفتار نما
  
  

٢١ - ٩: ١٢  

  
زندگی تخصيص داده شده به 

  مقدس بودن
  
٢ - ١: ١٢  

  
  
  
٨ - ٣: ١٢  

  
  نصايح تشويق آميز

  
  

١٣ - ٩: ١٢  
  

١: ١٢۴ - ٢١  
  

  
  زندگی در خدمت خدا

  
  
٢ - ١: ١٢  

  
  
  
٨ - ٣: ١٢  

  
  
  
  

١٣ - ٩: ١٢  
  

١: ١٢۴ - ١٦  
  

٢١- ١٧: ١٢  

  
  عبادت روحانی

  
  

٢ - ١: ١٢  
  

  فروتنی و محبت
  

٨ - ٣: ١٢  
  

محبت به ھمگان که شامل 
  دشمنان نيز ھست

  
١٣ - ٩: ١٢  

  
١: ١٢۴ - ٢١  

  
  رجوع نماييد)   xiiۀ لـعــه (به صفح دوره ســوم مـطـا

  ھا اوليه در سطح  پاراگراف دۀاز مقصود نويسن پيروی
مطالعات ميباشد، به اين معنی که شما شخصاً مسئول ارائه تفسيرتان از در  راھنمايیتفسير برای اين کتابِ 

کتاب مقدس ھستيد. ھر يک از ما بايد در آن روشنايی گام برداريم که ما را منوّر ساخته است. در امر تفسير، 
سر ، آنرا به يک مفّ ساختهاولويت داريد.  نبايد خود را ازين حق محروم  ،شما و کتاب مقدس و روح القدس

   واگذار کنيد.
  

سراسر باب را در يک نشست بخوانيد. موضوع ھا را مشخص کنيد.  تقسيماتی را که از موضوع ھا انجام 
اما برای درک مقصود نويسندۀ  نشده اندوحی  ھا داده ايد با پنج ترجمۀ فوق مقايسه نماييد. پاراگراف بندی

  پاراگراف صرفاً و مطلقاً يک موضوع دارد.  د. ھر ناصلی، که قلبِ کارِ تفسير است، کليدی می باش
  
  .  پاراگراف اول١
  

  .  پاراگراف دوم٢
    

  .  پاراگراف سوم٣
  

  .  و غيره۴
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  ٨ -١در آيات  بيـنـش ھــای مـتـنــی
  

).   اکثر نامه ھای پولس، متن ١٣: ١۵ -١: ١٢اين فصل، آغاز بخش کاربردی نامۀ روميان است (  الف.  
ۀ موقعيت ھای خاص صحبت می کردند؛  بنابراين، ھم دارای بخش ھای تعليمی ھايی بودند که در بار

و ھم کاربردی می باشند.  منظور پولس از نامه ھای خود، حل مسئله يا بحران ھای محلی بوده است.   
نامه به روميان،  چنين خلاصۀ  پر ارزشی از تعاليم است، بخش   ٨تا  ١از آنرو که فصل ھای 

    دی آن نيز به ھمان اندازه قوی می باشد.   اخلاقی و کاربر
  

؛   ١٧: ١٣؛   يوحنا ٢٧ – ٢۴: ٧الھيات، بدون کاربرد در شيوۀ زندگی، از خدا نيست (ر.ک. متی   ب.  
).   پولس به روشنی، رستگاریِ رايگان را که ٢٦ – ١۴: ٢؛   ٢۵، ٢٢: ١؛   يعقوب ١٣: ٢روم 

ه است، تعليم می دھد اما مقصود اين ھديۀ رايگان آن توسط فيض خدا با ايمان به عيسی ممکن گشت
ھای ما را کاملاً دگرگون سازد!  رستگاری رايگان ھست، اما پس از آن، شخص بايد  است که زندگی

    کاملاً تغيير کرده، به شباھت مسيح درآيد.  
  

دگی است که تحت مقدمه ای برای تمامی بخش کاربردی است.  اين مقدمه، گويای پايۀ زن ٢ -١آيات   پ.  
  ).  ٨ھدايت روح القدس می باشد (به عنوان مثال، فصل 

    
بحثی در مورد داشتن عطايای روحانی است.  تسليم کامل بودن به ارادۀ مسيح، بايد منتھی  ٨ -٣آيات   ج.  

: ١٩) و نيز به خدمت ديگران (ر.ک. لاو ٣٧: ٢٢؛   متی ۵ - ۴: ٦به خدمت خدا گردد (ر.ک. تث 
).   اين عطايا، اتحادی را که در مسيح داريم  و ھمچنين گوناگون بودن عطايای ١٩: ١٩؛  متی ١٨

 در راستای اتحاد بکوشند، نه در) تأکيد می کنند.   ايمانداران بايد ١٠ - ١: ۴ما را (ر.ک. افس 
 ،٧: ١٢قرن  ١يکسان و متحد الشکل بودن.  خدا ما را تجھيز نموده تا يکديگر را خدمت کنيم (ر.ک. 

  )!١٣ -١١: ۴؛   افس ١١
  

     
  مطالعۀ واژه ھا و عبارات

  

   ٢ -١: ١٢(به روز شده):   NASBمتن 
پس ای برادران، با توجه به رحمت ھای خدا، از شما استدعا می کنم که بدنھای خود را به عنوان  ١  

و  ٢ھمين است.   قربانی زنده و مقدّس و پسنديدۀ خدا، به او تقديم کنيد که خدمت روحانی شما درعبادت 
ھمشکل اين جھان مشويد، بلکه بوسيلۀ نو شدنِ ذھنِ خود، دگرگون شويد، تا آنکه بتوانيد تشخيص دھيد 

  آنچه نيکو، پسنديده و کامل است.     -ارادۀ خدا چيست 

  
   "پولس اين واژه را زمانی به کار می برد که  در ارائه حقايق انجيل در کتاب روميان، سخنانش   "پس 

به بعد، اين واژه، "پارسا سازی  ١: ۵در   از مطالب پيشين گذر کرده، مسيری کاملاً جديد در پيش می گيرد. 
به بعد، ارتباط ايمانداران با گناه را که به عنوان تقديس ذکر شده  ١: ٨به وسيلۀ ايمان" را خلاصه می کند؛  در 

در » تقديس نمودن«و » پارسا سازی«را درآوردنِ به بعد، در مورد به اج ١: ١٢است، خلاصه می کند؛ و در 
  زندگی روزانۀ ايمانداران است.  
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١: ١٢  
NASB "از شما استدعا می کنم"     
NKJV  "از شما التماس می کنم" 
NRSV، TEV  "از شما درخواست می کنم" 

JB  "از شما استدعا می کنم"  
ين، فراخوانی برای زندگیِ درست و متناسب ھم دارای لحنی شديد است.   ااين عبارت ھم محبت آميز، و   

: ۴؛   ١٠: ١قرن  ١؛   ١٧: ١٦؛   ٣٠: ١۵؛   ١: ١٢بھره ميگيرد (ر.ک. است. پولس اغلب از اين عبارت 
: ۴تسا  ١؛   ٢: ۴؛   فيل ١: ۴؛   افس ٨: ١٢؛   ١: ١٠؛   ١: ٦؛   ٢٠: ۵؛   ٨: ٢قرن  ٢؛   ١۵: ١٦؛   ١٦
  ).   ١٠ - ٩ون آيات ؛   فليم٣: ١تيمو  ١؛    ١٠

  
   "   "پولس اغلب از اين واژه برای مطرح ساختن موضوعی تازه استفاده می کند.  ای برادران  
  
   "در "  با توجه به رحمت ھای خداLXX  [ترجمۀ ھفتاد] اين عبارت در توصيفِ ذاتِ پر ترحم خدا است

اشاره دارد.  در کتاب  ١١ -١ھای  ا در فصلھ پيشروندۀ آموزه).  در اينجا، به سيرِ ٦: ٣۴(ر.ک. خروج 
) درينکه خدا eleeō ھم  و  oikīeirōھم  روميان، موضوع "رحم و شفقتِ" خدا واضحاً تأکيد شده است (

؛   ٨: ١٢؛   ٣٢، ٣١، ٣٠: ١١؛   ٢٣، ١٨، ١٦، ١۵: ٩مسئلۀ گناه انسان را چگونه فرجام داده است (ر.ک. 
م خدا به رايگان ارائه شده اند، ايمانداران بايد زندگی ھای خداپسندانه داشته ).   از آنجا که فيض و رح٩: ١۵

و اين بايد از روی قدردانی باشد، نه بخاطر شايستگی خودشان (ر.ک.  –) ١٠: ٢؛   ۴: ١باشند (ر.ک. افس 
  ).   ٩ -٨: ٢افس 

  
  "ن يکی از چند واژه ای در مورد قربانی .  اياست» مصــدرِ گـذشـتـــۀ غـيــر مـعــيـــن«اين    "تقديم کنيد

.  ھمين ١؛   پسنديده، آيۀ ١؛   مقدّس، آيۀ ١قربانی، آيۀ   : کردن بود که در اين چارچوب به کار رفته است
ابراز شده است.  انسان ھا  يا خود را به خدا می سپارند، يا به شيطان.  ھمانطور  ١٩، ١٦، ١٣: ٦مفھوم در 

که حتی تا به مرگ صليب   - ی منحصر به فرد، تقديم نمود تا ارادۀ پدر را انجام دھد که مسيح خود را به طرز
 - ١۴: ۵قرن  ٢پيروان او نيز بايد از زندگانی فدارکارانۀ او الگو بگيرند و آنطور سلوک کنند (ر.ک.  -بود 
  ).   ١٦: ٣يوحنا  ١؛   ٢٠: ٢؛   غلا ١۵

  
   "جوانب فلسفۀ يونان، که بدن جسمانی را شرير می پنداشت،   مسيحيت با بسياری از"  بدنھای خود را

باشد.  واژۀ "بدن" به نظر می رسد  ھاست، اما از لحاظ اخلاقی خنثی می تفاوت دارد.  بدن، صحنۀ وسوسه
: ٦خود را به خدا بسپارند (ر.ک. تث  وجود يا ھستیباشد.  ايمانداران بايد تمامی  ٢ھمسان با "ذھن" در آيۀ 

  ).   ٦) ھمانطور که قبلاً آن را به گناه سپرده بودند (ر.ک. روميان ٢٠: ٦رن ق ١؛   ۵
  
     "شدند تفاوتی  ناشناسان تقديم می ھای يھوديان يا خدا ای که  در عبادتگاه ھای مُرده اين با قربانی"زنده

  ).٢٠: ٢؛   غلا ١٣: ٦ای داشت (ر.ک.  ريشه
اصل رياضت بود (اين اصل بر مبنای رياضت دادن بدن فيزيکی،  ھمچنين بايد متوجه تفاوت اين واژه،  با  

به مقاصد مذھبی است).  درينجا طرفداری از انزوای جسمانی، مجازات بدن، يا تجّرد نيست،  بلکه زندگی 
  است که فعالانه خدمت می کند و از خود محبت مسيحايی نشان می دھد.  

  
      "ختصاص داده شده برای خدمت خدا".   در اين متن، اين واژه کلمۀ "مقدس" يعنی "ا"و قربانی مقدس

  در موردِ تقديس ايماندار و در دسترس بودن او است تا خدا از او برای مقاصد الھی استفاده نمايد.  
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  مقدسعنوان خاص:  
I .  کاربرد عھد عتيق  

از  جزئی.  امکان دارد دارد کنعانی باشد احتمالنيست و  به يقين (kadosh)واژۀ  ريشه شناسیِ   الف.   
"جدا شده  :استآن  پر رواج تعريف اين خاستگاهِ ) به معنی "جدا ساختن" باشد.  kdريشۀ آن (يعنی 

  استفادۀ الھی".    جھت) ١٩: ٢٦؛   ٢١، ٢: ١۴،  ٦: ٧(از فرھنگ کنعانی،  ر.ک. تث 
. در کتاب است] منحرفای ھ ھای بدعت [کيش فرقهافرادِ و  زمانھااشياء، اماکن،  در ارتباط با    ب.  

ديده می رايج به طور پيدايش اين واژه استفاده نشده است، اما در کتاب ھای خروج، لاويان و اعداد، 
  .  شود

(بخصوص اشعيا و ھوشع) جنبۀ شخصی که قبلاً  وجود داشت اما تأکيد نشده بود،  »نبوتی«در کتب     پ.  
: ٦ختن ذات و ماھيت خدا می گردد (ر.ک. اش .  آن، راھی برای مشخص سادر پيش قرار می گيرد

بايد  میشخصيت اوست، مقدس است.  قوم او که حاکی از ).  خدا قدوس است.  نام او که ٣
با ايمان از معاھده الھی سازند، مقدس ھستند (اگر  مکشوفرا به دنيای نيازمند  الھیشخصيت 

  ).  اطاعت نمايند
در . ذات شخصيت او ھستند، و اھيم الھياتیِ معاھدات، عدالتخدا، جداناشدنی از مفرحم و محبت     ت.  

چشمگيری در مورد . مقالۀ وجود داردنامقدس، گناه کار، و نافرمان  بشر با خدااينجا تنش در رابطۀ 
به   »الفاظ مترادف در عھد عتيق«"قدوس" در کتاب  رابطۀ خدا به عنوان "رحيم" و خدا به عنوان

  .  است، ١١٣ -١١٢، صفحات ونرابرت ب. گِردِل استقلم 
II.  عھد جديد  

نويسندگان عھد جديد کسانی بودند که پندارشان در قالب زبان عبری بود (به غير از لوقا)، اما از   الف.  
ترجمۀ »).  ترجمۀ ھفتاد«تأثير گرفته بودند (به عبارت ديگر، کتابمقدس » کوينه«زبان يونانی 

  ژه ھای آنان است، نه ادبيات کلاسيک، يا تفکر يا دين يونان.  يونانی عھد عتيق است که در کنترل وا
؛   ١۴: ٣؛   اعمال ٣۴: ۴؛   ٣۵: ١عيسی قدوس است زيرا از ذات خدا و مانند خداست (ر.ک. لوقا     ب.  

).  عيسی قدوس ١۴: ٢٢؛   ١۴: ٣است (ر.ک. اعمال » يگانۀ قدوس و نيک«).  او آن ٣٠، ٢٧: ۴
 ١؛   ٢٦: ٧؛   ١۵: ۴؛   عبر ٢١: ۵قرن  ٢؛   ۴٦: ٨نيست (ر.ک. يوحنا است زيرا گناھی در او 

  ).  ۵: ٣يوحنا  ١؛   ٢٢: ٢؛   ١٩: ١پطر 
: ٢٠؛   ٢: ١٩؛   ۴۵ - ۴۴: ١١از آنجا که خدا قدوس است، فرزندان او بايد مقدس باشند (ر.ک. لاو     پ.  

است، پيروان او بايد مقدس  ).   از آنجا که عيسی قدوس١٦: ١پطر  ١؛   ۴٨: ۵؛   متی ٢٦، ٧
: ۴؛   ١٣: ٣تسا  ١؛   ۴: ١؛   افس ١٩: ۴؛   غلا ١٨: ٣قرن  ٢؛   ٢٩ -٢٨: ٨باشند (ر.ک. روم 

  اند تا در شباھت مسيح، خدمت کنند. ).  مسيحيان رستگار شده١۵: ١پطر  ١؛   ٣

  
   "   "در کاربرد آن ٢ک. آيۀ اين در عھدعتيق رجوع به ھديۀ تقديمی متناسب است (ر.پسنديدۀ خدا   .(

  ).   ١: ١؛   ايوب ١٣: ١٨؛   تث ١: ١٧؛  ٩: ٦برای افراد، مشابه مفھوم "ملامت ناشدنی" است (ر.ک. پيدا 
  
  

NASB  "که خدمت روحانی شما درعبادت ھمين است"  
NKJV    "که خدمت معقول شما ھمين است" 
NRSV    "که عبادت روحانی شما ھمين است" 

TEV    ت حقيقی که بايد تقديم داريد ھمين است""که عباد 
JB      "از يک لحاظ، آن شايستۀ وجودھای بافکر است"  
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گرفته شده است، و معنی آن "دليل و برھان آوردن" است (ر.ک.    logizomai] ازlogikos[ اين واژه  
» معقول«يا » قیمنط«) است.  در اين متن معنی آن می تواند ٨: ۴؛   فيل ١١: ١٣قرن  ١؛   ٣١: ١١مرقس 

نيز به کار می رفت .  اصل و ماھيت آن، به نظر » روحانی«، اين واژه به معنی ٢: ٢پطر  ١باشد.   اما نظير 
تا آنچه که مرده است، يا تشريفات مذھبی برای تقديم  -می رسد تقديم کردن ارادی وجود حقيقی خود باشد 
ھای  ھای ماست که درمحبت و خدمت او باشند، نه آيين حيوانات قربانی شده و بيجان.  خدا خواستار زندگی

  تشريفاتی که تأثيری بر زندگی روزانه ندارند.   
  

[عملی که به  کــامــل انـعـکاســی(يا » امــــری غـيـرمـسـتـقـيـمحــال «اين "ھمشکل ... مشويد"     ٢: ١٢
است که معمولاً به معنی بازايستادنِ عملی در » ـهتــکــواژ مــنــفـی وابـسـتـ«خود فاعل برمی گردد]) به ھمراه 

شکل بيرونی چيزی «برقرار است که بين   ٢، ھم سنجی درينجا با آيۀ  ٨ - ٦: ٢حال انجام است.  ھمانند فيل 
 -٦: ٢، morphe» (ماھيت درونی چيزی که تغيير نمی کند« )  و ٨: ٢، schema» (که در حال تغيير است

مانداران نصيحت می شود که گرچه از لحاظ جسمی ھنوز در دنيايی ھستند که سيستم آن )  می باشد.    به اي٧
 ای به طور ريشه؛  بلکه  است، ديگر به ھمشکل شدن به آن ادامه ندھند (دورۀ قديم نافرمانی) ناپايدارگناه آلود و 

  جديد روح خدا).   عصرمتبدل گشته، به شباھت مسيح درآيند (
  
     "متعقد بودند (ر.ک.  عصراست.  يھوديان به دو » عصر«ن واژه به طور تحت اللفظی اي"اين جھان

؛   ۴: ۴قرن  ٢؛   ۴: ١کنونی شرير (ر.ک. غلا  عصر) : ٣۵ -٣۴: ٢٠؛   لوقا ٣٠: ١٠؛   مرقس ٣٢: ١٢متی 
.  )١٧ -١۵: ٢ يو ١؛   ٣: ١؛   عبر ٢٠ :٢٨متی  می رسد (ر.ک.  ی که در آينده فراعصر) و ٢: ٢فس ا

ھمزمان شده اند.  حدودی  ، تامنتظرهغير طورِ ، به عصرکه اين دو  کنند  زندگی می تنش پر زمانیايمانداران در 
زندگی » تکميل نشده به انجام رسيده، امّا ھنوز ی کهزمان«، ايمانداران در دو بار است مسيح آمدنِ از آنجا که 
  است. دهآين ھمو  نونیھم ککه   -پادشاھی خدا  درتنشی است  و اين ،می کنند

  

  اين عصر و عصر آيندهعنوان خاص:  
ای از زمان حال می دانستند.  در نظر آنھا،  آينده  برقراری  ،  آينده را به صورت ادامه انبياء عھد عتيق  

).   با ٢٢: ٦٦؛   ١٧: ٦۵ديدند (ر.ک. اش  جغرافيايی دوبارۀ اسرائيل است.  اما حتی آنان روز جديدی را می
فکر]  مۀ نافرمانی خودسرانۀ نسل ابراھيم نسبت به يھوه (حتی پس از تبعيد)، الگوواره [چارچوب طرزادا

ای در زمانی بين دو عھد، بسط يافت (به عبارت ديگر، اول خنوخ، چھارم  جديدی در ادبيات يھودی مکاشفه
ونی شرير که تحت سلطۀ ھا آغازی در تمايز دو عصر ھستند:  عصر کن عزرا، و دوم  باروخ).  اين نوشته

شيطان است، و عصر آيندۀ نيکی مطلق، که تحت سلطۀ روح خدا است و ماشيح آن را افتتاح می نمايد (ماشيح 
  اغلب مبارزی پويا ارائه شده است).   

  
مکاشفۀ «در اين حيطۀ الھيات (آخرت شناسی) بسط بديھی وجود دارد.  متخصصين الھيات به آن   

می گويند.   عھد جديد، اين واقعيت نوين کيھانیِ در خصوص دو   progressive revelationيا » تصاعدی
  ).  temporal dualismيا   عصر را تأييد می کند (به عبارت ديگر: دوگانه انگاری زمان 

  
  عبرانيان  پولس  عيسی   
  ٢: ١  ٢: ١٢روميان   ٣٢: ١٢متی   
  ۵: ٦  ١٨: ٣ ؛  ٨و  ٦: ٢؛  ٢٠: ١قرن  ١  ٢٩و  ٢٢: ١٣متی   
  ٣: ١١    ۴: ۴قرن  ٢  ٣٠: ١٠مرقس   



 

247 

  ۴: ١غلاطيان   ٨: ١٦لوقا   
  ١٢: ٦؛  ٧و ١: ٢؛  ٢١: ١افس   ٣٠: ١٨لوقا   
  ١٧: ٦تيموتاوس  ١  ٣۵ - ٣۴: ٢٠لوقا   
  ١٠: ۴تيموتاوس  ٢    
  ١٢: ٢تيطس     

ھای  الھياتِ عھد جديد، اين دو عصر يھودی را تا حدودی ھمزمان کرده است، از آنجا که پيشگويی  
ای جھت دو  آمدن ماشيح، وجود داشته اند.  جسم پوشيدن عيسی، پيشگويی ھای  شده گرفته يرمنتظره و ناديدهغ

چيره «و » داور«عھد عتيق را برای افتتاح دورۀ جديد، محقق ساخت.  اما عھد عتيق، آمدن او را نيز به عنوان 
)،  و ملايم و فروتن (ر.ک. ۵٣(ر.ک. اش  »خادم رنجديده«می ديد، در حاليکه او بار اول به عنوان » شونده

).  ١٩) آمد.   بازگشت او در آينده، مطابق پيشگويی عھد عتيق، قدرتمندانه خواھد بود (ر.ک. مکا ٩: ٩زکريا 
خدا، ھم کنونی (افتتاح شده) و ھم آينده باشد (ھنوز » پادشاھی«اين محقق شدن در دو مرحله، باعث شد که 

  " درعھد جديد است. است ليکن ھنوز بايد فرا برسد اين، آن تنش "صورت گرفته تکميل نپذيرفته باشد). 
  

  
     "قالب دستوری اين شوند، نه اينکه صرفا ً اطلاعات پيدا کنند دگرگونايمانداران بايد "دگرگون شويد  !

"به   باشد: نیامعاين به و  »انـعـکاســی (عملی که به خود فاعل برميگردد) امــریحــال «واژه می تواند 
».  به دگرگون شدن ادامه دھيد«به معنی  »امـــری غـيـرمـسـتـقـيـمحــال « يا  دگرگون ساختن خود ادامه دھيد"

 ٣١: ١٨سنجی مشابه، حزقيال  الف نيز مصداق دارد. برای ھم ٢آيۀ  در» ھمشکل شدن«اين در مورد 
يۀ الھی) مقايسه نماييد.  ما به ھر دو اينھا نياز (ھد ٢٧ -٢٦: ٣٦(سرسپردگی و عمل انسان) را با  حزقيال 

  داريم!
او به کار رفته » تبديل ھيئت«يک صورت از اين واژه برای "شکل گرفت" در مورد عيسی در زمان   

) بايد در ۴ -٣: ١پطر  ٢) که ذات حقيقی او مکشوف گشت.  اين ماھيت حقيقی الھی (ر.ک. ٢: ١٧است (متی 
  ).   ١٣: ۴؛   افس ١٨: ٣قرن  ٢(ر.ک. ھر ايماندار شکل گيرد 

  
  "   "اين از ريشۀ يونانی، به معنی نو بودنِ کيفيت است بوسيلۀ نو شدنِ ذھنِ خود(kainos)،  نه به معنی

ھای ديدن و شنيدن را دريچه ھای روح انسان می دانستند.  ھر  .  يھوديان، حس(chronos)نو بودن زمان 
به آن تبديل می گردد. از آنجا که روح خدا در درون اشخاص قرار می گيرد، چيزی که شخص به آن فکر کند، 

).  اين ديدگاهِ ۵: ٣؛   تيطس ٢٣، ١٣: ۴ايمانداران پس از رستگاری، ديدگاه جديدی پيدا می کنند (ر.ک. افس 
را ايمانان  کتاب مقدسی نوين، با روح القدس ساکن در شخص، آنچيزی است که ذھن و شيوۀ زندگیِ تازه

نگرند، زيرا افکارشان توسط روح  ھا را به طرزی کاملاً متفاوت می دگرگون می سازد.  ايمانداران، واقعيت
ای که رستگار شده و تحت ھدايت روح خداست، منتھی به شيوۀ زندگی نوين می  خدا احيا شده است.  ذھن تازه

  گردد!
  

  )ANAKAINŌSISنو شدن (عنوان خاص:  
  ) دو معنی اساسی دارد:anakainoō, anakainizōتشکل ھای مختلف (اين واژۀ يونانی با   
  ١٠: ٣؛  کولس ٢: ١٢روم  –"باعث تازگی و تبديل چيزی شدن (به عبارت ديگر، بھتر ساختن)"   .١  
   ٦ -۴: ٦؛   عبر ١٦: ۴قرن  ٢ –"باعث ايجاد تغيير در سوی وضعيت برتر پيشين"   .٢  
، ١۵٧صص ، جلد اول، »لواو و نيدا«، به قلم  انگليسی -ديد يونانی لغت نامه عھد ج(برگرفته از کتاب   

۵٩۴(  
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) anakkainōsis، به عبارت ديگر، می گويد اين واژه (، نوشته مولتون و ميليگانواژه ھای انجيل يونانیکتاب   
اع کرده را نمی توان در ادبيات يونانی پيش از زمان پولس يافت.  امکان دارد پولس خود اين واژه را ابد

  ). ٣۴باشد (ص 
   :، نکتۀ جالبی را بيان کرده است الھيات عھد جديد در کتاب خود ، فرانک استاگ  
  اکیـمِ حــ،  اس»نو ساختن« واژۀ   anakkainōsis   ت.ـداسـار خـاً کـساختن،  صرف واء و نــيـ"اح   
  داوم ـــن مــاختـو ســال، گويای نـعـھای اف د، به ھمراه شکلـديـد جـھـرد آن در عـاز عمل است، و کارب   
  ،١٦: ۴قرن  ٢و » دـون شويـرگـود، دگـــن خـــدن ذھـشــوب نــسـرحـب«،  ٢: ١٢مانند روميان   است،  
    را به عنوان  "نــويـان نـسـان" ١٠: ٣ .  کولسيان»ودــمی شه ـتـاخـو سـر روزه نـما ھ    انسان درونی«  
ف توصي "است آفريدهطبق شباھت آنکه او را  - فتِ کامل احياء شده است معر به منظور يافتنکسی که "  

     ،مــــيـامــنـن بـــتـاخـس وـن يا اء،ــيـيا احی، ـدگـودن زنــبـونيا ، "نــويـان نــسـانرا چه " می کند.  پس آن
        ".)١١٨(ص بدی است" زندگی ا پايدار سازندۀو  عطا کنندهمداوم الھی، بعنوان  خاستگاه آن، کار آغازين و  

  
 "  "است.  کلمۀ (» مـصـدر حـال«اين تا آنکه بتوانيد تشخيص دھيد ارادۀ خدا چيستdokimazō به (

  رجوع نماييد.   ١٨: ٢معنی "امتحان به قصد تأييد" به کار رفته است.  به عنوان خاص در 
)، و سپس مانند مسيح زندگی ۴٠ – ٣٩: ٦ ارادۀ خدا آنست که ما از طريق مسيح نجات بيابيم (ر.ک. يوحنا  

).  اطمينان مسيحی بر ١٨ -١٧: ۵؛   ١۵، ١٣: ۴؛   ۴: ١، افس ١٩: ۴؛   غلا ٢٩ - ٢٨: ٨کنيم (ر.ک. روم 
  اين مبانی است:

  وعده ھای خدايی که شايستۀ اعتماد است  .١  
  )١٦ -١۴: ٨روح القدس ساکن در شخص (ر.ک. روم   .٢  
يوحنا) "اگر ثمری  ١غيير يافته و ھمواره در حال تغيير است (ر.ک. يعقوب و زندگی ايماندار که ت  .٣  

  ).  ٢٣ -١٩، ٩- ١: ١٣نيست، ريشه ای ھم در کار نمی باشد" (ر.ک. متی 
  
      "به عنوان خاص ذيل رجوع نماييد."ارادۀ خدا چيست  
  

  )  خداthelēmaارادۀ  (عنوان خاص:  
  اــنـوحــل يــيـجـان  
  )٣٨: ٦؛   ٣٠: ۵؛   ٣۴: ۴را انجام دھد (ر.ک. » پدر«د تا ارادۀ عيسی آم  -    
    )٣٩: ٦داده است، از مرگ برخيزاند (ر.ک. » پسر«به » پدر«تا در روز آخر، تمامی آنانی را که   -    
  )۴٠، ٢٩: ٦ايمان آورند (ر.ک. » پسر«تا ھمه به   -    
  )١۴: ۵يوحنا  ١و  ٣١: ٩ دعای جواب يافته در ارتباط با انجام ارادۀ خدا (ر.ک.  -    
  رــظــنـمـل ھــيـاجــان  
  )٢١: ٧انجام ارادۀ خدا بسيار خطير است (ر.ک. متی   -    
  )٣۵: ٣؛  مر ۵٠: ١٢انجام ارادۀ خدا، شخص را برادر و خواھر عيسی می سازد (ر.ک. متی   -    
  )٩: ٣پطر  ٢   ؛۴: ٢تيمو  ١؛  ١۴: ١٨اين ارادۀ خدا نيست که کسی ھلاک گردد (ر.ک. متی   -    
  )۴٢: ٢٢؛  لو ۴٢: ٢٦برای عيسی بود (ر.ک. متی » پدر«جلجتا ارادۀ   -    
  ســولـای پــه ھــامـن  
  )٢ - ١: ١٢رشد روحانی و خدمت ھمۀ ايمانداران (ر.ک.  روم   -    
  )۴: ١ايمانداران از اين دورۀ شرير رھايی می يابند (ر.ک. غلا   -    
  )١١، ٩، ۵: ١او بود (ر.ک. افس  ارادۀ خدا نقشۀ رستگار کنندۀ  -    
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  )١٨ -١٧: ۵ايمانداران زندگی پر از روح خدا را تجربه کنند و آنطور زندگی کنند (ر.ک. افس   -    
  )٩: ١ کولسايمانداران پر از معرفت خدا  گردند (ر.ک.   -    
  )١٢: ۴ کولسايمانداران کامل و تکميل شوند (ر.ک.   -    
  )٣: ۴تسا  ١ک. ايمانداران تقديس گردند (ر.  -    
  )١٨: ۵تسا  ١ايمانداران در ھمه چيز شکر گذار باشند (ر.ک.   -    
  رســطـای پــه ھــامــن  
ايمانداران کار درست انجام دھند (به عنوان مثال، از مقامات مدنی اطاعت کنند) و با اينکار افراد   -    

  )١۵: ٢پطر  ١نادان را خاموش سازند (ر.ک. 
  )١٩: ۴؛   ١٧: ٣پطر  ١اران (ر.ک. رنج و سختی ايماند  -    
  )٢: ۴پطر  ١ايمانداران زندگی خود محور ندارند (ر.ک.   -    
  اــنـوحـای يــه ھـامــن  
  )١٧: ٢يو  ١ايمانداران برای ھميشه خواھند زيست (ر.ک.   -    
  )١۴: ۵يو  ١کليد ايمانداران برای گرفتن جواب دعا (ر.ک.   -    

  
  "اينھا نمودار ارادۀ خدا برای ايمانداران، پس از رستگاری است ل است"  آنچه نيکو، پسنديده و کام

).   قصد خدا برای ھر ايماندار اينست که ھمين حالا از بلوغ روحانی مسيحايی برخوردار ٩-۴: ۴(ر.ک. فيل 
  ).۴٨: ۵باشد (ر.ک. متی 

  
    "ر محول شده، جا افتاده و بالغ، و اين کلمه به معنی "رشد کامل، تجھيز يافتن کامل برای انجام کا"کامل

) دست و پاھايی که شکسته ١تکميل شده" است.  معنی آن "بدون گناه" نيست.  کاربرد آن در اين موارد بود:  (
) تورھای ماھيگيری پاره شده ای که تعمير ٢بودند اما شفا يافته، و به وضعيت قابل استفاده برگشته بودند؛  (

) جوجه مرغ ھايی که رشد کافی کرده بودند تا بعنوان ٣يری قابل استفاده بودند؛ (گشته و دوباره برای ماھيگ
  ) کشتی ھای آمادۀ برافراشتن بادبان و به دريا رفتن.  ۴مرغ سرخ کردنی به بازار عرضه شوند؛  (

  

  ٨ -٣: ١٢(به روز شده):   NASBمتن 
را می گويم که کسی خود را بيش از زيرا به واسطۀ فيضی که به من داده شده است، ھر يک از شما  ٣  

فراخورِ ميزانِ ايمانی که خدا به ھر يک  –داشتن قضاوت صحيح بينديشد  بلکه جھتآنچه می بايد، مپندارد، 
زيرا ھمان گونه که در يک بدن عضوھای بسيار داريم و کار ھمۀ اين عضوھا يکسان  ۴اختصاص داده است. 

نظر به اينکه  ٦يک بدن ھستيم و ھر کدام، اعضای يکديگريم.  ما نيز که بسياريم، در مسيح  ۵نيست، 
ھر يک از ما بايد  آنھا را طبق اين موضوع   -بر حسب فيضی که به ما داده شده  -عطايايی گوناگون داريم 

 -در انجام خدمتش؛ يا کسی که تعليم می دھد  -اگر خدمت  ٧: اگر نبوت، بر حسب ميزان ايمانش؛ به کار گيرد
با سخاوت؛  کسی  -در تشويق کردنش؛  کسی که دھنده است  -يا کسی که تشويق می کند  ٨يم دادنش؛ درتعل

       با شادمانی. -  آنکه رحم نشان می دھدبا جديت؛   - که رھبری می کند 

  
ورد ،  آرايۀ ادبی چھارگانه ای در م٣اھميتِ "ذھنی تازه" داشتن را تأکيد می کند.  در آيۀ   ٢-١آيات    ٣: ١٢

، بروس کُرلی و کرتيس وان    راھنمای مطالعاتی تفسيری زاندِروَنھست.  در کتاب  » فکر کردن«کلمۀ 
  چنين اظھار می کنند: 

"طرز فکر اغراق آميز . . . طرز فکر درست . . . طرز فکر مفيد . . . طرز فکر ھوشيارانه"  (ص   
  ).  قائل شدن چنين صفاتی، مفيد است. ١٣٨
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) تنش در کليسای شھر روم بين يھوديان ايماندار و ١، ممکن است حاکی از (٢۴- ١٣: ١١انند اين آيه، م  
) اين واقعيت که پولس از قرنتس به روميان نامه نوشت (در پايان سومين ٢غيريھوديان ايماندار بوده باشد يا (

  سفر بشارتی خود)، در جايی که با ايمانداران متکبر و لاف زن روبرو شد. 
   
   "وصـفـی  غـيــر مـعـيــن ۀگـذشـتـ «اين "   زيرا به واسطۀ فيضی که به من داده شده است

 ملاقاتاست.  فيض خدا با عملی که در گذشته انجام گرفت و کامل شد، اعطا گرديد (ر.ک. »  غـيـرمـسـتـقـيـم
قرن  ١؛   ١۵: ١۵(ر.ک.  ،در مورد داشتن عطايای روحانی بود» فيض« ،در راه دمشق).  درين چارچوب

).   اين اشاره به ايمان ۴)  نه عطای پارسايی (ر.ک.  روم ٨-٧: ٣؛   افس ٩: ٢؛   غلا ١٠: ١۵؛   ١٠: ١٣
؛   غلا ۵و  ١: ١؛   روم ١۵: ٩آوردن پولس و فراخواندگی برای رسالت به غيريھوديان است (ر.ک. اعمال 

  ). ١٧: ۴تيمو  ٢؛   ٧: ٢ تيمو ١؛   ٨، ٢ - ١: ٣؛   افس ٨ – ٧: ٢؛   ١٦ - ١۵: ١
  
   "  "آنھارھبران برای برای ھمۀ مسيحيان است، نه فقط  ٣ھشدار آيۀ ھر يک از شما را می گويم  .  
  
   ""استفاده پولس از الفاظ مرکب به عنوان خاص   کسی خود را بيش از آنچه می بايد، مپندارد :Huper  

  رجوع نماييد.    ٣٠: ١در 
  
   "است. » اخـبـاری مـتـعـــدی مـعـيـنغـيــر گــذشـتـه «اين "   ر يک اختصاص داده استکه خدا به ھ 

).   آنھا را روح ٧: ۴؛   افس ١١: ١٢قرن  ١ايمانداران عطايای روحانی خود را انتخاب نمی کنند (ر.ک. 
روح خدا،  ).   عطايای٧: ١٢قرن  ١القدس در زمان رستگاری، برای خيريت ھمگان اعطا می کند (ر.ک. 

نشانه ھای الصاق شده روی لباس برای بزرگ ساختن فرد نيستند، بلکه حوله ھای خادمين ھستند تا ھريک از 
   ايمانداران بدن مسيح، يعنی کليسا را، خدمت کنند.  

  
   "منظور اين عبارت، اين است که شخص بتواند با عطايايی که يافته است، به طرزی    "ميزانِ ايمانی

).  برای صحتِ کار، عطيه داشتن را بايد توسط ثمرۀ روح القدس به ٦قش خود را انجام دھد (ر.ک. آيۀ مؤثر ن
).  عطايا، خدمات عيسی ھستند که در ميان پيروان او تقسيم ٢٣ -٢٢: ۵؛ غلا  ١٢-٩اجرا گذاشت (ر.ک. آيات 

  مؤثر، لازم اند. ] مسيح است.  ھر دو برای خدمت mindگرديده اند، در حاليکه ثمر، ذھنيت [
  
اين استعارۀ معمول در نوشته ھای پولس است.  متکی بودن اعضای مختلف بدن به يکديگر، مثال    ۴: ١٢

: ١؛  افس ٢٧ -١٢: ١٢قرن  ١خوبی برای توصيف عطايايی است که به اعضای کليسا داده شده اند (ر.ک. 
  مسيحيت جمعی و فردی است!      ).١٩: ٢؛  ٢۴، ١٨: ١ کولس؛   ٣٠: ۵؛   ١٦، ١٢، ۴: ۴؛   ٢٣

  
اين آيه تأکيد بر اتحاد و گوناگونی ايمانداران است.  ، در مسيح يک بدن ھستيم"   ما نيز که بسياريم"   ۵: ١٢

که فصل محبت  ١٣قرن  ١اين تنشی است که در کليسا بخاطر داشتن عطايای روحانی وجود دارد.  در فصل 
).   ١۴و  ١٢قرن  ١اطر عطايای گوناگون، سخن می گويد (ر.ک. نام گرفته است، در مورد تنش به خ

  مسيحيان با ھم مسابقه و رقابت ندارند، بلکه ھمکاری می کنند!   
  

يک جمله را تشکيل می  ، »فـعـل«، اما بدون »تــکــواژ وابـســتــه«اين آيات در يونانی، با دو    ٨ -٦: ١٢
  "بياييد استفاده کنيم" ، ترجمه می شود.  »  ـص امــــریسـوم شـخ«اين معمولاً به عنوان   دھند.
از يک ريشۀ يونانی، به  (charis)و "فيض"  (charisma)کلمات "عطايا" "عطايا ... فيض"    ٦: ١٢

 ١رجوع نماييد.  فھرستِ عطايای روح القدس، در  ٢۴: ٣معنی "به رايگان داده شده" ھستند.   به يادداشت در 
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است.  اين فھرست ھا، و ترتيب عطايا، يک شکل   ۴پطرس  ١، و  ۴،  افسسيان ١٢وميان ،  ر ١٢قرنتيان 
نيستند؛  بنابرين می بايست نمونه باشند، نه فھرست کامل.   کتاب مقدس ھرگز به ايمانداران نمی گويد چگونه 

که از کتابی   - عطيه (يا عطايای) روحانی خود را تشخيص دھند. بھترين حکمت مسيحی در مورد اين مسئله 
، چاپ » تأييد ارادۀ خدا«در اصولی يافت می شود که پال ليتل در جزوۀ  خود   -غير از کتاب مقدس است 

ذکر کرده است.  ھمان رھنمود ھا برای شناخت ارادۀ خدا، نيز می تواند به شخص کمک کند تا   اينتروارسيتی،
اھراَ دانستن اينکه ايمانداران عطايا دارند، مھمتر از تشخيص دھد از کدام لحاظ ھا خدمت مفيد انجام دھد.  ظ

  آنست که مشخص کنند از چه لحاظ عطيه يافته اند، يا چه عطيه خاصی دارند.
  
     "اين "اگرeite   که به معنی "اگر ... اگر" يا "چه ... چه" ٨[دوبار] ،  ٧، ٦است (ر.ک. آيات ،(

: ۵قرن  ٢؛   ۵: ٨؛  ٢٢: ٣قرن  ١ايان آن نيامده است (ر.ک.  در پ»  فـعــل«ترجمه شده است. در اين آيه 
) و بنابرين ٦: ١قرن  ٢؛  ٢٦: ١٢قرن  ١آمده است (ر.ک. » حــال اخـبـــاری«)، اما اغلب پس از آن ١٠

  است که فرض می گيرد چنين عطايای روحانی وجود دارند.   » جـمـلــۀ شـرطــی نـوع اول«
  
     "ندارد.   ایِ خدا (وحی شده)  ی با نبوت ھای عھد عتيق به عنوان پيام ھای مکاشفهاين رابطه ا"نبوت

در عھد عتيق، انبياء، کتاب مقدس (وحی) را می نوشتند.   در عھد جديد، نبوت، فعلِ اعلام کردنِ حقايق الھی 
تکيه بر اين ).  ١١ -١٠: ٢١؛   ٢٨ – ٢٧: ١١است.  آن می تواند شامل پيشگويی نيز باشد (ر.ک. اعمال 

ای مکشوف گردد، بلکه بر اينست که پيام انجيل بيان گردد، و اينکه چه ارتباطی با  نيست که موضوع تازه
امروز می تواند داشته باشد. اين واژه معانی مختلف دارد:  می تواند اشاره به نقشی باشد که ايمانداران ايفاء می 

؛   ٢٨: ١٢قرن  ١يک عطيۀ خاص روحانی باشد (ر.ک. ) و نيز می تواند ٣٩، ١: ١۴قرن  ١کنند (ر.ک. 
).  ھمين متنوع بودن معانی را می توان در نامه ھای پولس به قرنتيان ديد که حدوداً در ١١: ۴؛   افس ٢٩: ١۴

     ).٣٩، ٢٩، ۵، ١: ١۴؛   ٨: ١٣؛   ١٢، ١٠: ١٢قرن  ١(ر.ک.  ھمان زمان نوشت
  

  نبوت در عھد جديدعنوان خاص:  
  

  I.  ن به ھمان معنی نبوت درعھد عتيق نيست.  آن گونه نبوت ھا، به گفتۀ معلمين يھود، مکاشفات نازل اي
).  تنھا انبياء می توانستند کتاب ٢٦: ١٦؛   روم ٢١، ١٨: ٣شده از جانب يھوه بودند (ر.ک. اعمال 

  مقدس را بنويسند.  
  ).٢١ -١۵: ١٨موسی نبی خوانده شد (ر.ک.  تث   الف.    
تاريخ کتاب مقدس (از يوشع تا پادشاھان [غير از روت]) "انبياء پيشين" خوانده می  کتب  ب.    

  ).٢۴: ٣شدند" (ر.ک. اعمال 
به عنوان منبع آگاھی ھا از جانب خدا شدند (ر.ک. از اشعيا تا » کاھن اعظم«انبيا، جانشين   پ.    

  ملاکی). 
؛   لوقا ۴٠: ٢٢؛  ١٧: ۵. متی بخش دوم کتب مقدسه يھود، کتاب ھای "انبياء" است (ر.ک  ت.    

  ).  ٢١: ٣؛   روم ٢٧، ٢۵: ٢۴؛   ١٦: ١٦
  

  II.  .در عھد جديد، اين موضوع به چند طرز مختلف استفاده شده است    
: ١٣؛   ١٣: ١١؛  ١٢: ۵؛   ٢٣: ٢اشاره به انبياء عھد عتيق و پيام وحی شدۀ آنھا (ر.ک. متی   الف.    

  )٢: ١؛   روم ١۴
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می برای کسی، تا برای يک گروه شراکتی (انبياء عھد عتيق اصولاً خطاب به قوم راجع به پيا  ب.    
  اسرائيل صحبت می کردند)

) و ھم ٧٦: ١؛   لوقا ٢٦: ٢١؛   ۵: ١۴،   ٩: ١١اشاره ھم به يحيی تعميد دھنده (ر.ک. متی   پ.    
؛   لوقا ۴٦، ١١: ٢١؛   ۵٧: ١٣به عيسی، به عنوان اعلام کنندگان پادشاھی خدا (ر.ک. متی 

).  ھمچنين عيسی ادعا می کرد که مقامی بزرگتر از ١٩: ٢۴؛   ٣٣: ١٣؛   ١٦: ٧؛   ٢۴: ۴
  )   ٢٦: ٧؛   لوقا ۴١: ١٢؛   ٩: ١١انبياء دارد (ر.ک. متی 

  ساير انبياء در عھد جديد  ت.    
  يم)کودکی عيسی آنطور که در انجيل لوقا نوشته شده است (به عبارت ديگر، خاطرات مر  .١      
  )۴٢ -۴١: ١اليزابت (ر.ک. لوقا   الف)        
  )٧٩ -٦٧: ١زکريا (ر.ک. لوقا   ب)        
  )٣۵ -٢۵: ٢شمعون (ر.ک. لوقا   پ)        
  )٣٦: ٢حَناّ (ر.ک. لوقا   ت)        
  )۵١: ١١مترقبه (ر.ک. قيافا، يوحنا  ھای غير با فرجام  ھا پيش گويی  .٢      
 -٢٨: ١٢قرن  ١(فھرست ھای عطايای اعلامی در  اشاره به کسی که انجيل را اعلام می کند  ث.    

  )١١: ۴؛   افس ٢٩
؛   روم ٣٢: ١۵؛   ١: ١٣؛   اعمال ٣۴: ٢٣اشاره به يک عطای مداوم در کليسا (ر.ک. متی   ج.    

).  گاھاً اين اشاره به زنان است ١١: ۴؛   افس ٢: ١٣؛   ٢٩ -٢٨، ١٠: ١٢قرن  ١؛   ٦: ١٢
  ).۵ -۴: ١١قرن  ١؛   ٩: ٢١؛   ١٧: ٢،   اعمال ٣٦: ٢(ر.ک. لوقا 

: ٢٢؛   ٣: ١اشاره به کتاب مکاشفه يوحنا که مکاشفات زمان آخر را در بر دارد (ر.ک. مکا   چ.    
١٩، ١٨، ١٠، ٧(  

  
  III.  انبياء عھد جديد  
آنھا ، به آن معنی ای که انبياء عھد عتيق، مکاشفۀ وحی شده (يعنی کتاب مقدس) را ارائه می   الف.    

د، مکاشفۀ وحی شده را اعلام نمی کنند.  اين را می تواند اظھار کرد زيرا عبارت "آن دادن
ايمان" به کار رفته است (يعنی به مفھوم انجيل تکميل شده) که در اين آيات ديده می شود:  

 ٣؛   يھودا ٢٧: ١؛   فيل ١٠: ٦؛   ٢٣: ٣؛   ٢٣: ١؛   غلا ٢٢: ١۴؛   ٨: ١٣؛   ٧: ٦اعمال 
  .  ٢٠و 

 :نامۀ يھودا به کار رفته است، روشن می گردد ٣اين موضوع از عبارت کاملی که در آيۀ       
"ايمانی که خدا يک بار برای ھميشه به مقدسين خود عطا کرده است."   ايمانِ "يک بار برای 

ھميشه" در مورد حقايق، آموزه ھا، مفاھيم، و تعاليم مسيحيت در مورد ديدگاه از جھان است.  
ک مورد تأکيد، مبنای کتاب مقدسی برای مختص ساختن وحی به نوشته ھای عھد جديد اين ي

ای  است، و ھمچنين اجازه نمی دھد نوشته ھای زمان ھای بعد يا ساير نوشته ھا، مکاشفه
محسوب گردند.  در عھد جديد چندين نکات مبھم، يا نامشخص، يا آنچه به يقين نمی دانيم، 

داران از روی ايمان تأييد می کنند که آنچه برای ايمان و عمل لازم است وجود دارند ؛  اما ايمان
 the]ای"  در عھد جديد به صراحت کافی وجود دارد.  اين مفھوم با عنوان "مثلث مکاشفه

revelatory triangle]     .تعريف شده است  
  ــاشـفــــه)در تاريخ  نمايان ساخته است (مـکـ خدا خود را در ابعاد زمان و مکان  .١      
  او نويسندگان خاصی را برگزيده تا اعمال او را نوشته و بيان کنند (وحــــی)  .٢      
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خدا روح خود را افاضه فرموده است تا افکار و دلھا را روشن سازد و تا مردم اين کتب را   .٣    
نه به يقين، بلکه به طور بسنده جھت رستگار شدن و يک زندگی مسيحی  –درک کنند 

        تــنـــويـــر)مؤثر(
نکته اينجا است که وحی صرفاً محدود به نويسندگان کتاب مقدس بود.  پس از آن ديگر         

به طور مجاز ھيچ نوشته ای، رؤيايی، يا مکاشفه ای وجود ندارد.   متن رسمی کتاب 
] کامل و محصور است.  ما تمامی آن حقايق را که مورد نياز ماست تا به canonمقدس [
  د به وجه متناسب لبيک بگوييم، در دست داريم. خداون

اين واقعيت به بھترين صورت در توافق نويسندگان کتاب مقدس، در تقابل با اختلاف         
مشاھده می گردد. ھيچ يک از نويسندگان يا  نظرھای ايمانداران صميمی و خداشناس،

  مقدس داشتند، ندارند.سخنگويان امروزی، ھدايت الھی را به آن حدی که نويسندگان کتاب 
  انبياء عھد جديد از بعضی لحاظ مشابه انبياء عھد عتيق ھستند.  ب.    
؛   ٢٨ - ٢٧: ١١؛   آغابوس، اعمال ٢٢: ٢٧پيشگويی اتفاقات آينده (ر.ک. پولس، اعمال   .١    

  )٢٣: ٢٠؛   انبياء ديگر که نامبرده نشده اند، اعمال ١١-١٠: ٢١
  )٢٨- ٢۵ک ٢٨؛   ١١: ١٣اعمال اعلام داوری (ر.ک. پولس،   .٢    
کارھای نمودی و سمبليک، که رويدادی را به روشنی توصيف می کنند (ر.ک. آغابوس،   . ٣    

  )١١: ٢١اعمال 
؛   ٢٨ -٢٧: ١١آنھا گاھی حقايق انجيل را با روش ھای پيشگويی اعلام می کنند (ر.ک. اعمال   پ.    

 ١توجه نيست.  نبوت در کتاب  )، اما اين موضوع اصلی مورد١١ -١٠: ٢١؛   ٢٣: ٢٠
  ).   ٣٩، ٢۴: ١۴قرنتيان، اساساً بازگو کردن انجيل است (ر.ک. 

آنھا وسيلۀ معاصر روح القدس برای نشان دادن کاربردھای عملی و معاصر حقايق خدا، در   ت.    
  ).   ٣: ١۴قرن  ١ھر شرايط، فرھنگ، يا ھر زمانی جديد ھستند (ر.ک. 

، ٢٨: ١٢؛   ۵-۴: ١١قرن  ١اوليه تأسيس شدۀ پولس، فعاليت داشتند (ر.ک. آنان در کليساھای   ث.    
؛   ٢٠: ٢؛   افس ٣٩، ٣٧، ٣٢، ٣١، ٢٩، ٢۴، ٢٢، ٦، ۵، ۴، ٣، ١: ١۴؛   ٢٩: ١٣؛   ٢٩
ذکر شده اند (که نوشتۀ اواخر قرن   Didache) و در کتاب ٢٠: ۵تسا  ١؛  ١١: ۴؛   ۵: ٣

آن مشخص نيست) ؛ به آنھا در  يخ دقيق نگارشاول يا قرن دوم ميلادی است و تار
Montanism  .قرون دوم و سوم در آفريقای شمالی نيز اشاره شده است  

  IV.  آيا عطايای عھد جديد ديگر وجود ندارند؟  
پاسخ به اين مشکل است.  مشخص ساختن منظور از عطايا، به روشن ساختن اين مسئله، ياری   الف.    

نھا، تصديق موعظۀ اوليۀ انجيل بوده است، يا آنھا راه ھای مداومی می دھد.  آيا منظور از آ
  ھستند تا کليسا به اعضای خود و به جھان گمشده خدمت کند؟ 

آيا بايد در پاسخ اين پرسش، به تاريخ کليسا روی آورد، يا به متن عھد جديد؟  در ھيچ قسمت   ب.    
: ١٣قرن  ١.  آنانی که سعی می کنند از عھد جديد نمی گويد که عطايای روحانی موقتی بوده اند

گويد جز محبت ھمه چيز از بين خواھد رفت، در پاسخ به اين مسئله استفاده  ، که می ١٣-٨
  کنند، مقصود نويسنده آن بخش را ضايع ساخته، آن را مورد سوء استعمال قرار می دھند.  

مرجع است، ايمانداران بايد  -کليسا  نه تاريخ -من وسوسه می شوم بگويم از آنجا که عھد جديد   پ.    
تصديق کنند که عطايا ادامه دارند.  اما فکر می کنم فرھنگ بر تفسير تأثير گذار است. بعضی 
متن ھای بسيار شفاف، در بعضی فرھنگ ھا ديگر کاربرد ندارند (به عبارت ديگر، بوسۀ 

).  اگر فرھنگ بر متن تأثير ھا در منازل، و غيره مقدسانه، چادر يا حجاب زنان، اجلاس کليسا
  گذار است، پس چرا تاريخ کليسا تأثير گذار نباشد؟  
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اين سئوالی است که نمی توان به آن جواب قاطع داد.  بعضی ايمانداران، طرفدار عقيدۀ "خاتمه   ت.    
".  در اين non-cessationو ديگران طرفدار عقيدۀ "خاتمه نيافته - " ھستند cessationيافته 
، مانند بسياری مسائل تفسيری، کليد آن قلب ايماندار است.  عھد جديد نامشخص و در مورد

قالب فرھنگ است.  مشکل اين است که بخواھيم تصميم بگيريم کدام متن از فرھنگ/تاريخ 
،  نوشته »درک کنيم چگونه کتاب مقدس را درست«تأثير گرفته است و کدام ابدی است (ر.ک. 

).  در اين مقطع است که مباحث آزادی ٧٧-٦٩و  ١٩-١۴، صص وارتاست دکتر ی وــفدکتر 
، اھميت بسزا دارند.  چگونگی پاسخ ١٠ – ٨قرن  ١و  ١٣: ١۵تا  ١: ١۴و مسئوليت، در روم 

  ما به سئوال، از دو لحاظ مھم است: 
ا می ھر ايماندار بايد با ايمان، در نوری که يافته است سلوک نمايد. خدا به دل و محرک م  .١      

      نگرد. 
ھر ايماندار بايد بگذارد ايماندارانِ ديگر، مطابق درکی که بوسيلۀ ايمان خود يافته اند،   .٢      

ای که کتاب مقدس اجازه می دھد،  سلوک نمايند.  بايد باورھای يکديگر را در محدوده
   متحمل شويم.  خدا می خواھد يکديگر را آنطورمحبت نماييم که او محبت می نمايد.  

بر پايۀ ايمان و محبت است، نه يک الھيات      يک زندگی ،خلاصه مسئله اينست که مسيحيت  ث.    
، يا دقيقما با ديگران اثر بگذارد، مھم تر از اطلاعات  روابطکه بر  خدابا  ای رابطه آن.  کامل

    است. اعتقادنامۀ کامل و بی کم و کاست

  
  "فراخورِ ميزانِ ايمانی که خدا به ھر می شود، " ٣مربوط به آيۀ  اين مستقيماً    "بر حسب ميزان ايمانش

).   نيز بايد با چارچوب وسيعتری مربوط باشد، در اين که ٧: ۴(ر.ک. افس  يک اختصاص داده است"
ايمانداران چگونه از عطايايی که دارند استفاده کنند.  اين مربوط به طرز فکر، محرک ھا، و نيروی اشخاص 

مات شخصی که خدا به آنھا محول کرده است، می شود.  اينھا اساساً ھمان ميوه ھای روح القدس در انجام خد
  برشمرده شده اند.   ٢٣- ٢٢: ۵ھستند که در غلا 

  
٧: ١٢  

NASB   "اگر خدمت"     
NKJV ،NRSV  "يا خدمت روحانی، در خدمت روحانی مان بايد اينرا به کار بريم" 
 TEV    ايد خدمت کنيم""اگر برای خدمت باشد، ب 

JB    "اگر ادارۀ امور، پس آن را برای ادارۀ امور به کار گيريد"  
  

ھايی با يکديگر دارند، زيرا معادل دقيق انگليسی برای اين واژۀ يونانی   ترجمه ھای امروزی درينجا تفاوت  
(diakonia) )  :يت امور (ر.ک. ) مدير٢) خدمت عملی يا (١، وجود ندارد.  معنی آن می تواند اينھا باشد

نوشتۀ ھرَولد  ک. »  لغت نامه تحليلی يونانی تجديد نظر شده «).   کتاب ٢٨، ۵: ١٢قرن  ١؛   ١: ٦اعمال 
 ١، ٧: ١٢در آيات ذيل تعريف می کند:  روم » يک نقش، خدمت روحانی يا سِمت«مولتون آن را به عنوان 

  چارچوبۀ متن، ياری ساير ايمانداران است.    ).   توجه٩٢(ص   ۵: ۴تيمو  ٢؛  ١٧: ۴ کولس؛   ۵: ١٢قرن 
  
  "اين ھديه ("   کسی که تعليم می دھد ... درتعليم دادنdidaskō ٢٦: ١۴و  ٢٨: ١٢قرن  ١) ، در 

با شبانان، ارتباط داده شده است.  کليسای  ١١: ۴، و در افس  با انبياء  ١: ١٣فھرست شده است.  آن در اعمال 
ای نظاره می کرد که نقش ھای مختلف آنان بر ھم منطبق می  وان اشخاص عطيه يافتهاوليه، آنان را به عن

  اما با تأکيد ھا و روش ھای مختلف.  -شدند.  موعظه، نبوت، بشارت و تعليم، ھمه انجيل را بيان می کنند 
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است (ر.ک. مربوط به تعليم دادن  parakaleō )  (اين واژه"   تشويق می کند ... در تشويق کردن" ٨: ١٢
امکان دارد اشاره به مھارتی برای کاربرد حقيقت در زندگی باشد.  در آن صورت، به اين   ). ١٣: ۴تيمو  ١

مربوط می شود که می گويند: "حقيقت را با روح محبت بيان می کنيم . . . بدن، خود را  ١٦، ١۵: ۴آيات افس 
  در محبت بنا می نمايد."

  
  " به عنوان خاص ذيل رجوع نماييد."   خاوتبا س -کسی که دھنده است  
  

  )HAPLOTOS(با سخاوت/صميمی عنوان خاص:  
دو معنی ضمنی داشت:  "با سخاوت" يا "صميمی".  اين واژه، استعاره ای در   (haplotes)اين واژۀ    

) ١می شد: (ارتباط با بينش بود.  در عھد عتيق، چشم به عنوان استعاره ای از محرک ھا، به دو راه استفاده 
) چشم نيکو (با سخاوت، ر.ک. امثال ٢)، و (٢٢: ٢٨؛   ٦: ٢٣و امثال  ٩: ١۵چشم بد (خسيس، ر.ک. تث 

).  پولس اين واژه ١۵: ٢٠؛   ٢٣-٢٢: ٦).   عيسی از اين کاربردِ عرفی، پيروی می کرد (ر.ک. متی ٩: ٢٢
؛   افس ٣: ١١؛   ١٢: ١قرن  ٢" (ر.ک. ) "بی پيرايگی، صميميت، پاکی١را به دو معنی به کار می برد:  (

  ).  ١٣، ١١: ٩؛   ٢: ٨قرن  ٢؛   ٨: ١٢) "سخاوت" (ر.ک.  روم ٢) و (٢٢: ٣؛   کولس ۵: ٦

  
  " منظور، رھبری مسيحی است: چه آن کسی که برای خدمت به "   با جديت -کسی که رھبری می کند

  کليساھای مختلف سفر  کند، چه يک رھبر محلی.  
  
  "منظور، ياری به بيماران و نيازمندان است.  ھيچگونه تمايزی "   با شادمانی - نکه رحم نشان می دھدآ

ميان موعظۀ تعاليم، و دغدغه ھای اجتماعی ايمانداران نبايد وجود داشته باشد. اينھا دو روی يک سکه ھستند.  
ر نيست، بلکه خود انجيل مطرح و ] در کاsocial gospel"کاربرد انجيل صرفاً در ياری به نيازمندان" [

  درست است! 
  
  

  ٨ -١در آيات و تبادل نظر  سئوالات برای گفتگو
  

مطالعات است، به اين معنی که شما مسئول تفسيرِ خود از کتاب مقدس  راھنمايیاين کتابِ تفسير، جھت 
مقدس و روح القدس در امر ھستيد. ھر يک از ما بايد در نوری که برما تابيده است قدم برداريم.  شما و کتاب 

  تفسير اولويت داريد، و نبايد خود را ازين حق محروم ساخته، آنرا به يک مفسّر واگذار کنيد.
  

جھت گفتگو می باشند و برای ياری شما ارائه شده اند تا در مسائل مھم اين بخش کتاب تأمل ذيل سئوالات 
  ند، و قاطع و نھايی نيستند.کنيد .  مقصود از سئوالات اينست که تفکر برانگيز باش

  )؟١در تقديم بدن به عنوان يک قربانی زنده، چه بايد کرد (آيۀ    .١  
)؟  اگر اينطور است، آيا شخص می ٧: ١٢قرن  ١؛ ٨-٣آيا ھر ايماندار عطيۀ روحانی دارد (آيات    .٢  

  تواند نوع آنرا انتخاب کند؟ 
  ھدف از عطايای روحانی چيست؟ .٣  
  املی از عطايا در کتاب مقدس ھست؟آيا فھرست ک .۴  
  چگونه می توان عطيۀ خود را تشخيص داد؟    .۵  
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  ٢١ -٩در آيــــات  بيـنـش ھــای مـتـنــی
  

بھترين عنوان برای اين بخش می تواند "رھنمودھای مسيحی برای روابط با ديگران" باشد. اين   الف.  
    ).  ٢١ -٧: ۴؛   ١٨: ٣يو  ١و  ١٣قرن  ١؛ ٧ -۵بحثی کاربردی در مورد محبت است (ر.ک. متی 

  
است.   ١٣ -١٢قرن، فصل ھای  ١روميان، از لحاظ مندرجات و ساختار آن، بسيار مشابه  ١٢فصل   ب.  

بلافاصله پس از بحث عطايای روحانی، اخطاری در مورد غرور و تأکيد بر محبت عملی در زندگی 
  نمونه، ذکر شده است. 

  
  موضوع فصل:  پ.  
 ١٣: ١۵تا  ١: ١۴).  اين به طرز مشروح نيز در ١٣ -٩: ١٢ط ما با مسيحيان ديگر (ر.ک. رواب  .١    

  مورد بحث قرار گفته است.   ٣٣ -٢٣: ١٠به بعد؛ و در  ١١: ٨قرن  ١و در 
روابط ما با بی ايمانان، يا حتی به احتمال بيشتر، با مسيحيان ديگر که با آنھا اختلافاتی ھست   ٢٫    

).  به نظر می رسد اين بخش بازتابی از موعظۀ سر کوه مسيح است ٢١ -١۴: ١٢(ر.ک. 
  ).  ٧ -۵(ر.ک. متی 

چنين تقسيم بندی جھت اين مجموعۀ آيات، به نظر می رسد اصل نباشد زيرا اين مباحث (نکات   .٣    
  در روابط افراد) توأم و مرتبط می باشند.    

    
ھستند زندگی صحيح شيوۀ برای  ھای ھميشگی مانفر بسيار آمده اند، بخش موضوعاتی که در اين  ت.  

حـال «و   [دو بار]، ٢١، [دو بار] ٢٠، ١٦[سه بار]،  ۴، ر.ک. آيۀ »امــــــری مــتــعــدیحــال («
به کار رفته اند).  رستگاری، ھديۀ رايگانِ » امـــــری«که ھفده بار به معنی » وصـفــی مــتــعــدی

 زمانی که، اما گردد اعطا میيل شدۀ مسيح و جذبۀ محبتانۀ روح خدا کار تکمو توسط فيضِ خدا است 
بايد ھر بھايی را برای آن پرداخت و بايد شيوۀ زندگی را به ھر قيمتی پيرو آن ، پذيرفته می شود

   ).۴٦: ٦! (ر.ک. لوقا صرفاً لقب دادن به عيسی نباشد که او را "خداوند" بخوانيم!  ساخت
  

تــکــواژ مــنــفـی «با » امـــری«ھستند که به معنی  »حـال وصـفــی«ارای چند اين آيات ھمچنين د  ث.  
 ١٦، ١۴: آيات که معمولاً به معنی بازايستادنِ عملی در حال انجام است به کار رفته اند،» وابـسـتــه
.  مسيحيان، پيش از ايمان آوردن، خارج از محدودۀ دستورات خدا زندگی ٢١، و ١٩، ١٧(دوبار)، 

می کردند!  از يک لحاظ، گناه را می توان به اين صورت مشخص و تعريف کرد که انسان عطايای 
  خدا را فراتر از محدوده ای که خدا تعيين نموده است، به کار برد.  

  
ذھن باز و روشن، دستِ باز و سخاوتمند، قلب باز و پذيرا، و درھای باز  –مسيحيت بايد "باز" باشد   ج.  

  ). ٢(ر.ک. يعقوب 
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  مطالعۀ واژه ھا و عبارات
  

   ١٣-٩: ١٢(به روز شده):   NASBمتن 
 ١٠.  از آنچه شرير است متنفر باشيد و به آنچه نيکوست بچسبيد. باشدمبرا از دورويی   بايدمحبت  ٩  

ز در حاليکه ا ١١يکديگر را با محبت برادرانه دوست بداريد.  در احترام، برای يکديگر اولويت قائل شويد.   
در اميد، شادمان و در   ١٢پشتکار دست برنميداريد، با روح پر شور و شوق، خداوند را خدمت کنيد.   

در رفع احتياجات مقدسان سھيم گرديد  و ميھمان  ١٣مصيبت، پر استقامت بوده، وقف دعا کردن باشيد  
  نوازی را بجا آوريد.  

  
اصلاً در اين  (asyndeton)يونانی، واژه ھای ربطی در متن "   باشدمبرا از دورويی   بايدمحبت " ٩: ١٢

بسيار غيرعادی است.  احتمالاً بازتابی از قالب دستور زبان » کوينه«چارچوبه نيامده اند، و اين در يونانی 
متی باشد.   اين قالب دستوری، ھر يک از عبارات را با تأکيد و به  ۵ھای فصل » خوشا به حال«عبری، در 

  مستقل و مجزا، ارائه می کند.  عنوان واقعيتی 
"دورويی" ، واژه ای از تئاتر آن زمان، و حاکی از "سخن گفتن از پشت ماسک" بود.  محبت نبايد ايفای   

 -٣۴: ١٣ايمانداران است (ر.ک. يوحنا  ه و محکمشخص).  محبت ٦: ٦قرن  ٢نقش يا ساختگی باشد (ر.ک. 
  زيرا سيرت خدا است.    ) ٢١-٧: ۴؛   ١٨، ١١: ٣يوحنا  ١؛   ١٧، ١٢: ١۵؛   ٣۵

  
     "است.   » امــری«با مفھوم » وصـفـــی مــتــعــدیحــال «اين "از آنچه شرير است متنفر باشيد

).  ٢٢ – ٢١: ۵تسا  ١برخورد ايمانداران با شرير، بايد با تعجب و انزجارِ چندش آميز ھمراه باشد (ر.ک. 
  اثر بگذارد.   خود ماست که بر روی زندگی اغلب تعجب ما، فقط بخاطر عواقبی ا

  
    

NASB ،NKJV "به آنچه نيکوست بچسبيد"  
NRSV    "آنچه نيکوست را محکم بچسبيد" 

TEV    "به آنچه نيکوست محکم بپيونديد" 
NJB    "به آنچه نيکوست ملصق شويد" 

به کار رفته است [عملی » ـیانـعــکاسـ«اما به معنی (است » وصــفــی غـيـرمـسـتـقـيـمحـــال «اين زمان   
ھفتاد":   "بچسبيد" (ر.ک. از"ترجمۀ –است » امـــری«.  اين فعل به در معنی )که به خود فاعل برميگردد]

  ).  ٢٢ -٢١: ۵تسا  ١؛  ٨: ۴و نيز فيل  ٢٩: ٨؛  اعمال  ٢۴: ٢پيدايش 
  
١٠: ١٢  

NASB  ""يکديگر را با محبت برادرانه دوست بداريد             
NKJV   محبت برادرانه، نسبت به يکديگر با دلپذيری مھربان باشيد" "با 
NRSV  "يکديگر را با محبت دوجانبه دوست بداريد" 

TEV  "بعنوان اشخاص مسيحی، يکديگر را با گرمی محبت کنيد" 
JB  "يکديگر را آنقدر محبت کنيد که در خورِ برادران است" 
است » محبت خانوادگی«با » محبت برادرانه«ی از ترکيب   (phileo + storge)اين واژۀ مرکب يونانی   

و در عھد جديد فقط در اينجا به کار رفته است.  مسيحيان، يک خانواده ھستند.  ما فرمان يافته ايم تا يکديگر را 
  ). ٩: ۴تسا  ١دوست بداريم (ر.ک. 



 

258 

در ابتدای جملات  تأکيد برایاست که » مـفعـول غـيـرصحـيح حقـيقی« ریيک سِ  از اين اولين مورد    
  يونانی می گذاشتند.  

 
          

NASB  ""در احترام، برای يکديگر اولويت قائل شويد 
NKJV  " در احترام،  قائل شدن اولويت برای يکديگر" 
NRSV   "در نشان دادن احترام، از يکديگر سبقت بجوييد" 

TEV  "و مشتاق نشان دادن احترام به يکديگر باشيد" 
JB  سبت به يکديگرداشته باشيد""احترام عميق ن 
و در  غـيـرمـسـتـقـيـماھر (در ظ» انعکاسی [عملی که به خود فاعل برميگردد] وصــفــیحــال «اين  

ايمانداران بايد کسانی را که در معاھدۀ الھی با  به کار رفته است. » امـــری«معـنـی معـلـوم) است که به معنی 
  ).    ٣: ٢؛   فيل ٢: ۴نند (ر.ک. افس آنان شريک ھستند از خود مھم تر بدا

  
١١: ١٢   

NASB  ""در حاليکه از پشتکار دست برنميداريد  
NKJV  "در حاليکه از پشتکار وانمانده ايد" 
NRSV   "از غيرت وانمانيد" 

TEV  "سخت کار کنيد و تنبل نباشيد" 
JB            "با کوششی خستگی ناپذير برای خداوند کار کنيد"  
  ).  ٩: ٦ی عظيمی ايجاد می کند (ر.ک. غلا محبت واقعی، انرژ  

  
  

NASB ،NKJV "با روح پر شور و شوق"  
NRSV    "با روح پر شور و حرارت" 

TEV    "با قلبی پر از علاقه و سرسپردگی" 
JB      "با جديت عميق روح" 
ظی آن به کار رفته است.  معنی تحت اللف» امـــری«است که به معنی » وصـفـــی مـتـعــدیحــال «اين   

، RSVروح احيا شدۀ انسان، يا روح القدس ساکن در ايمانداران باشد ( منظور می تواند"جوشيدن" است.  
  ).  ١٦ -١۵: ٣؛   مکا ٢۵: ١٨ر.ک. اعمال 

  
   "   "به کار رفته » امـــری«است که به معنی » وصـفـــی مـتـعـدیحــال «اين خداوند را خدمت کنيد

در املای نسخه ھای خطی باستانی ھست.  تعدادی از دستۀ غربی نسخه ھای خطی  یاست.  در اينجا تفاوت
"در خداوند"  تا آنکه نوشته باشند،   )kairos ("در زمان" نوشته اند)  MSS D*,F, G٣ ,( باستانی يونانی

(kurios)    .ر.ک. يو املای متفاوت، تأکيدی بر خدمت به خداوند و کليسای او، با پيشامدِ فرصت است ( اين
  ).  ١٦: ۵؛   افس ۴: ٩

را درست متوجه نشده بودند يا نادرست خوانده بودند.    kuriosاين نامشخصی، احتمالاً از اين بود که کلمۀ   
می گويند:  "خداوند را خدمت  اينطور   B ، وA ،   א، P ٦۴بھترين و قديمی ترين نسخه ھای خطی يونانی  

   جش "خداوند"، آن را "يقين" (الف) می داند.  در سن   ۴UBSکتاب مقدس کنيد."  
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به کار » امــــری«است که به معنی » وصـفـــی مــتـــعـــدیحــال «اين در اميد، شادمان"   "    ١٢: ١٢
).  اين اميد، به ٢: ۵به کار می رفت (ر.ک. » بازگشت دوباره«معمولا در ارتباط با » اميد«واژۀ   رفته است.

نيست بلکه به معنی آن در عھد جديد، در مورد رويدادی قطعی است که صرفاً زمان آن معنی آرزو کردن 
  رجوع نماييد.    ٢: ۵و  ١٨: ۴مشخص نيست.   به يادداشت در 

  
   "   "به کار رفته است.» امـــری«است که به معنی » وصـفـــی مـتـعــدیحــال «اين پر استقامت بوده  

  استقامتِ فعال، داوطلبانه، و استوار" است.  اين واژه به معنی "دوام و 
  
   "   "اميد، به مصيبت    ۵و  ٣: ۵ھمانند در مصيبت(thlipsis)   ارتباط داده شده است.  اين وضع

به بعد؛    ١٧: ٨؛   روم ٢٢: ١۴؛   اعمال ١٦ -١٠: ۵آلود است (ر.ک. متی  معمول پيروان مسيح در دنيای گناه
  به بعد).   ما نه بايد در طلب آن باشيم و نه از آن شانه خالی کنيم!  ١٢: ۴ر پط ١؛   ١٢: ٣تيمو  ٢
  
   "  "به کار رفته » امـــری«است که به معنی » وصـفـــی مـتــعــدیحــال «اين وقف دعا کردن باشيد

می کند.   دعا يک انضباط روحانی و عطيه، با اين درک است که دست خدا در طول تاريخ، فعالانه کار  است.
مھر، اثرگذار باشند.  خدا مقدر فرموده است تا در محدودۀ دعاھای  ايمانداران می توانند بر پدر آسمانی پر

).  اين، دعا را ٢: ۴؛   کولس ١٩ -١٨: ٦؛   افس ۴: ٦؛   ۴٢: ٢؛   ١۴: ١فرزندانش عمل کند (ر.ک. اعمال 
 ، نوشتۀ  کلينتون» خطير در مورد جنگ روحانی سه سوال «مسئوليت عظيم و مھيب می سازد.  به کتاب يک 

  رجوع نماييد.   ١٨٨ -١٨٧و  ۴۴ -۴٣آرنولد ، صص  
  

١٣: ١٢  
NASB ،NRSV  ""در رفع احتياجات مقدسان سھيم گرديد 
NKJV      ،کنيد" تقسيم"برای احتياجات مقدسان   

TEV                 "از آنچه داريد با ديگر مسيحيان نيازمند سھيم گرديد" 
JB                "با ھر يک از مقدسين خدا که در نياز ھستند سھيم گرديد"  
است. اين واژه برای پولس معانی يونانی » فــعــل«" مشارکت با "،  يک به معنی   koinōneō  واژۀ  

).   ٦:٦بسيار زياد و مختلفی دارد.  آن شامل مشارکت در پيام انجيل و نيز در نيازھای مادی است (ر.ک. غلا 
) و رنج ھای ١٣: ۴پطر  ١؛  ١٠ -٨: ٣اين واژه حتی برای شراکت در رنج ھای مسيح (ر.ک. فيل کاربرد 

).  اتحاد با مسيح، به معنی اتحاد در ھمه سطوح با قوم او بود!   به عنوان ١۴: ۴پولس آمده است (ر.ک. فيل 
  رجوع نماييد.    ٧: ١خاص: مقدسين در 

؛   غلا ٢٧: ٣(ر.ک. امثا  به کار رفته است» امـــری«که به معنی است » وصـفـــی مـتـعــدیحــال «اين   
 ٢ايمانداران بايد سخت کار کنند تا برای ديگران، در نام مسيح، بيشتر داشته باشند که بدھند (ر.ک.    .)١٠: ٦

  ).  ٢٨: ۴؛   افس ١٢ -١١: ٨قرن 
  

  KOINŌNIAعنوان خاص:  
  نی است:)  به اين معاkoinōneō»  (مشارکت«واژۀ    
  وابستگی نزديک با شخصی  .١  
  )٩: ١قرن  ١؛   ٦: ١يو  ١(ر.ک.   » پسر«با   الف)    
  )١: ٢؛   فيل ١٣: ١٣قرن  ٢(ر.ک.  » روح خدا«با     ب)    
  )٣: ١يو  ١(ر.ک.   » پسر«و » پدر«با     پ)    
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؛   ۴٢: ٢اعمال    ؛٧: ١يو  ١با آنانی که توسط معاھدۀ الھی با ما برادر/ خواھر شده اند (ر.ک.     ت)    
  ) ١٧؛   فليمون ٩: ٢غلا 

  وابستگی نزديک با چيزھا يا گروه ھا  .٢  
  )٦؛   فليمون ۵: ١با  انجيل (ر.ک. فيل   الف)    
  )١٦: ١٠قرن  ١با خون مسيح (ر.ک.     ب)    
  )١۴: ٦قرن  ٢نه با تاريکی (ر.ک.     پ)    
  )١٣: ۴پطر  ١؛   ١۴: ۴؛   ١٠: ٣با رنج (ر.ک. فيل     ت)    
؛   ١٣: ١٢که سخاوتمندانه انجام شود (ر.ک. روم  (contribution)بخشی و سھيم شدن  ھديه يا ھم  .٣  

  )   ١٦: ١٣؛   عبر ١۵: ۴؛   فيل ١٣: ٩؛   ۴: ٨قرن  ٢؛   ٢٦: ١۵
ھديۀ فيض خدا توسط مسيح، که مشارکت انسان را با خدا و برادران و خواھران او، دوباره برقرار می   .۴  

  سازد
به طور قطعی رابطۀ افقی (انسان با انسان) که نتيجۀ رابطۀ عمودی (انسان با آفريدگار) است نشان می اين   

دھد.  ھمچنين نياز به مشارکت مسيحی، و شادی که در آن است را تأکيد می کند.  زمان فعل، گويای اھميت 
  ).  مسيحيت، مشارکتی است. ٧، ٦ [دو بار]، ٣: ١ر.ک. آغاز و ادامه دادن به تجربۀ يک چنين جامعه ای است (

  
   "   "به کار » امـــری«است که به معنی » وصـفـــی مـتــعــدیحــال «اين ميھمان نوازی را بجا آوريد

تيمو  ١؛ ر.ک. ١٩: ١۴.  معنی تحت اللفظی آن "در پی مھمان نوازی بودن" است (به يادداشت در رفته است
).   اين خدمت روحانی در کليسای اوليه بسيار مھم بود ٩: ۴پطر  ١  ؛ ٢: ١٣؛   عبر ٨: ١؛   تيطس ٢: ٣

ھای" آن زمان شھرت بدی داشتند.  کلاً اين اشاره به فراھم ساختن اطاق و غذا به خادمين  خانه زيرا "ميھمان
  مسيحی بود که برای اعلام پيام و خدمت خود، سفر می کردند.  

  

   ٢١ -١۴: ١٢(به روز شده):   NASBمتن 
با کسانی که  ١۵برای کسانی که به شما آزار می رسانند، برکت بطلبيد؛ برکت بطلبيد و لعن نکنيد!   ١۴  

نسبت به يکديگر، با يک فکر بينديشيد! در ذھن  ٦١شادمانند، شادی کنيد، و با کسانی که گريانند، بگرييد.  
به ھيچ کس  ٧١نيد.  خود را دانا مشماريد.  خود متکبر نباشيد، بلکه با کسانی که از قشر پايين اند، معاشرت ک

در صورت امکان، تا  ٨١به سزای بدی، بدی نکنيد.  آنچه را در نظر ھمۀ مردم درست است، محترم بداريد.  
ای عزيزان، ھرگز انتقام خود را  ٩١آنجا که به شما بستگی دارد، با ھمۀ مردم در صلح و صفا بسر ببريد.  

،  انتقام از آن من استانتقام از آن من استواگذاريد؛  زيرا نوشته شده که خداوند می گويد:  " خداضب مگيريد، بلکه آن را به غ

اگر دشمنت گرسنه باشد، به او خوراک بده، و اگر تشنه باشد، به او آب بنوشان.   اگر دشمنت گرسنه باشد، به او خوراک بده، و اگر تشنه باشد، به او آب بنوشان.    اماّاماّ«  ٢٠" » .من سزا خواهم دادمن سزا خواهم داد
بلکه بدی را با نيکويی مغلوب بدی مشو،  ٢١»  .زیرا با چنین کاری، اخگرهای سوزان بر سرش خواهی انباشتزیرا با چنین کاری، اخگرهای سوزان بر سرش خواهی انباشت

  مغلوب ساز. 

  
» الــتــزامـــی مـتــعــدیحــال «اين برای کسانی که به شما آزار می رسانند، برکت بطلبيد"   "  ١۴: ١٢
 -"برکت دادن"  -از اين کلمه    ”eulogy“که در اين آيه دوبار استفاده شده است.  کلمۀ انگليسی  است

).   ٩: ٣پطر  ١؛   ١٢ - ٩: ٣؛   يعقوب ١٢: ۴قرن  ١؛   ٨٢: ٦؛   لوقا ۴۴ :۵استخراج شده است (ر.ک. متی 
(واتيکانوس)، ضمير " شما " قيد نشده است، که اين جمله   B( پاپيروسِ چـسِترِ بيتی) و نسخۀ خطی   ٦۴Pدر 

مراجعه  ٩: ١۴تر می سازد.  در مورد "آزار" به يادداشت در  تر و به عبارت ديگر، بسيار عمومی را فراگير
  کنيد.
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   "به )» و در معنی معلوم غـيـرمـسـتـقـيـمحــال انــعــکاســـی مـتــوســـط (در ظاھر «اين     "لعن نکنيد
ن است که معمولاً به معنی بازايستادنِ عملی در حال انجام است.  اي» تــکــواژ مــنــفـی وابـسـتــه«ھمراه 

).  منظور آن، ناسزا ٣: ١٢قرن  ١رای انتقام است (مشابه لعن ھای عبارت حاکی از نامبردن خدا در دعا ب
  ).  ٩: ٣پطر  ١؛   ٢٩: ۴گويی نيست (ر.ک. افس 

  
به » مـصـدر حــال«اين دو "   با کسانی که شادمانند، شادی کنيد، و با کسانی که گريانند، بگرييد" ١۵: ١٢

انواده ھستند.  ايمانداران در گير رقابت با يکديگر به کار برده شده اند. مسيحيان يک خ» امــــــری«معنی 
حتی ممکن ، ٢١-١۴نيستند، بلکه بايد با محبت خانوادگی يکديگر را محبت نمايند.  به خاطر مندرجات  آيات 

است اين بازتابی از واکنش ايمانداران به جامعۀ غيرايماندار بوده که از فرصت ھا يا موقعيت ھای فرھنگی 
    تفاده می نمودند.برای بشارت اس

  
١٦: ١٢  

NASB ،NKJV  ""نسبت به يکديگر، با يک فکر بينديشيد 
NRSV     "با يکديگر در ھماھنگی زندگی کنيد"     

TEV                "برای ھمه به طرز يکسان اھميت قائل شويد" 
JB                "با ھمه به طرز يکسان مھربان باشيد"  
قرن  ٢؛  ۵: ١۵(ر.ک.  به کار رفته است» امـــری«ه معنی است که ب» وصـفـــی مـتــعــدیحــال «اين   
) ايمانداران يھودی و ١را می توان در اختلاف ھا بين اين افراد دانست:  ( ١٦).   آيۀ ٢: ٢؛  فيل ١١: ١٣

) اختلاف ھای ھميشگی در طول قرون ميان ٢)؛   (٢۴-١٣: ١١ايمانداران غيريھودی در کليسای روم (ر.ک. 
) سنت ھا و سليقه ھای شخصی در نسل ھای ۴) عطايای مختلف روحانی؛  يا (٣اقتصادی؛  ( قشرھای مختلف

    مختلف.  
  
 "حــال مـتــعــدی «اين    "در ذھن خود متکبر نباشيد، بلکه با کسانی که از قشر پايين اند، معاشرت کنيد

به معنی بازايستادنِ عملی در حال انجام  است که معمولاً » تــکــواژ مــنــفـی وابـسـتــه«به ھمراه » امــــری
است، پس » خــنــثــی«باشد.  اگر » خـنــثــی«يا » مــذکــر«در يونانی می تواند » از قشر پايين«واژۀ   است.

با فقيران يا کسانی «باشد به اين معنی است: » مــذکــر«؛  اگر » وظايف حقير را بپذيريد«ترجمه بايد بگويد: 
   ».  يين اند معاشرت کنيدکه از قشر پا

  
 "و در معنی معلوم غـيـرمـسـتـقـيـمحــال انــعــکاســـی مـيـانـه (در ظاھر «اين   "خود را دانا مشماريد( 

است که معمولاً به معنی بازايستادنِ عملی در حال انجام » تــکــواژ مــنــفـی وابـسـتــه«به ھمراه  » امــــری
).  ايمانداران نبايد نسبت به يکديگر طوری ٣: ٦؛  غلا ١٢: ١٠قرن  ١؛  ٢١: ۵اش ؛ ٧: ٣(ر.ک. امثا  است

  رفتار کنند که انگار مقامشان بالاتر از بقيه است، يا نسبت به جامعۀ بی ايمانان متکبر و گستاخ باشند.  
  

به معنی  است که» وصـفـــی مـتــعــدیحــال «اين "  به ھيچ کس به سزای بدی، بدی نکنيد" ١٧: ١٢
است که معمولاً به معنی بازايستادنِ عملی در حال » تــکــواژ مــنــفـی وابـسـتــه«به ھمراه ، » امــــری«

؛   متی ٢٩: ٢۴؛   ٢٢: ٢٠.  حساب ديگران را رسيدن، کار خدا است، نه ايمانداران (ر.ک. امثال انجام است
  ).   .  ٩: ٣پطر  ١؛   ١۵: ۵تسا  ١؛   ٢٧: ٦؛   لوقا ۴٨ - ٣٨: ۵
  
 "است که » وصـفـــی انــکــاســـیحــال «اين    "آنچه را در نظر ھمۀ مردم درست است، محترم بداريد

  ).   ممکن است٧: ٣تيمو  ١؛  ٢٢: ۵تسا  ١؛   ٢١: ٨قرن  ٢(ر.ک.  به کار رفته است» امـــری«به معنی 
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نداران با اين ديد زندگی می کنند که در ھر فرصت به بی در ترجمۀ ھفتاد باشد.   ايما ۴: ٣اين اشاره به امثال  
ايمانان بشارت دھند.   ما نبايد کاری کنيم که به فرد بی ايمان بی احترامی شود يا او را از خود برانيم (ر.ک. 

  بنديم، بايد با محبت بيان کنيم.      ).   حتی اعتقادات خود را که به آنھا عميقاً پای٢٣ - ١٩: ٩قرن  ١
  

اين "   در صورت امکان، تا آنجا که به شما بستگی دارد، با ھمۀ مردم در صلح و صفا بسر ببريد" ١٨: ١٢
می باشد که از ديدگاه نويسنده يا جھتِ سبکِ ادبی او، واقعيت فرض گرفته شده » نوع اول جـمـلــۀ شــرطــی«

می باشد.  اين ھميشه  »امـــــری«عنی است که به م» وصـفـــی مــتــعــدیحــال «عبارت پس از آن، است.  
: ٩زبان اينطور برمی آيد که اغلب امکان پذير ھست (ر.ک. مرقس  به انتخاب ايماندار نيست، اما از دستور

  ).   ١٣: ۵تسا  ١؛   ١١:  ١٣قرن  ٢؛   ۵٠
  

 »کــواژ مــنــفـیتــ«با است که » وصـفـــی مـتــعـــدیحــال «اين "  ھرگز انتقام خود را مگيريد" ١٩: ١٢
خدا  . که معمولاً به معنی بازايستادنِ عملی در حال انجام است به کار رفته است،» امــــری« صورتبه 

   روزی حساب مردم و کارھای آنان را می رسد.  
  
 "است که اصطلاحی در زبان  »مـطــلـــق مـيـقـتـسـرمــيـغاخباری «وجه اين "   زيرا نوشته شده است

خداوند چنين می «امی در اشاره به کتب مقدسۀ وحی شده است.  اين اصطلاح در مورد وحی، ھمسان ھای س
  است.     ٣۵: ٣٢).   اين نقل قول از تث ١٧: ٦قرن  ٢و  ٢١: ١۴قرن  ١است (ر.ک. »  فرمايد

  
لقوه در آينده است که حاکی از عمل با» جــمــلــۀ شـرطــی نــوع ســـوم«اين "   اگر دشمنت امّا" ٢٠: ١٢

  بوده است.  دشمنان پيش خواھند آمد!   
  
 ""ھای  است.  نظريه ٢٢ -٢١: ٢۵اين اشاره به امثا   اخگرھای سوزان بر سرش خواھی انباشت

  تفسيری، چنين می باشند:
 اين يک اصطلاح فرھنگی بوده که احتمالاً از مصر منشاء داشته، به اين معنی که مھربانی، بھترين راه   .١  

تبديل دشمن به يک دوست است.  واکنش مسيحيان ھنوز ھم در برابر شرارتِ استيلا ناپذير، ھمين است  
  ). ۴۴: ۵(ر.ک. متی 

"اخگرھای سوزان" به نظر می رسد حاکی از شرمندگی بخاطر رفتار نامتناسبی باشد که زشتی آنھا،    .٢  
آستر، آگوستين و  .ک. آمبروزیدر برابر محبت و بخشايش ديگری، به وضوع مشخص می گردد (ر

 جِروم) 
اوريجن و کريسوستوم می گفتند اين حاکی از مھربانی مسيحی است که باعث می شود خدا کسانی را   .٣ 

، ٢جلد »  تفسير کتاب مقدس جروم« که توبه نمی کنند، حتی شديدتر داوری و محکوم نمايد (ر.ک.  
  )٣٢٦ص 

  است.   ٢١ستند.  کليد موضوع در خلاصۀ اظھارات پولس در آيۀ تمامی تئوری ھای فوق، صرفاً نظريه ھ  
  

و » امــــری غـيـرمـسـتـقـيـمحــال  «اين مغلوب بدی مشو، بلکه بدی را با نيکويی مغلوب ساز"  "  ٢١: ١٢
ما را  ادلانه، ميزان آرامش و شادی دروناست.  واکنش ما در برابر رفتار غيرع» امـــریحــال مـتـعــدی  «

خداوند  حضوررا به  تلخیمی دھد.  تلخی، سرطان روحانی است.  ايمانداران بايد  نشان کرده، مشخص
  به او بسپارند.   آورده،
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 "  "خـنــثــی«است، و در آن صورت حاکی از وجود شرير است، يا می تواند » مـذکــر«اين يا بدی «
موارد نامشخص در عھد جديد است (ر.ک. متی  باشد و منظور آن شرارت به طور عموم باشد.  اين يکی از

 -١٨: ۵؛   ١٢: ٣؛   ١۴-١٣: ٢يو  ١؛   ٣: ٣تسا  ٢؛   ١۵: ١٧؛   يو  ٢٨، ١٩: ١٣؛   ١٣: ٦؛  ٣٧: ۵
١٩   .(  

  
  
  
    

  و تبادل نظر  سئوالات برای گفتگو
  

د از کتاب مقدس مطالعات است، به اين معنی که شما مسئول تفسيرِ خو راھنمايیاين کتابِ تفسير، جھت 
ھستيد. ھر يک از ما بايد در نوری که برما تابيده است قدم برداريم.  شما و کتاب مقدس و روح القدس در امر 

  تفسير اولويت داريد، و نبايد خود را ازين حق محروم ساخته، آنرا به يک مفسّر واگذار کنيد.
  

کنيد.   عميقاً تأملکتاب  بخشدر مسائل مھم اين برای ياری شما ارائه شده اند تا ، اين سئوالات جھت گفتگو
  قاطع و نھايی. نه ، از سئوالات اينست که تفکر برانگيز باشند منظور

  
  آمده اند؟ ٢١ - ٩در آيات » تـکـواژ مـنـفــی«با » حــال امــــری«چرا اين تعداد زمان   ١٫
بنويسيد.  فھرست پرھيبتی است از فھرستی از تمامی فرامين اين آيات را به طور مجزا در يک ستون   .٢

  اينکه زندگی عملی و روزانه که شبيه به مسيح است،  شامل چيست! 
چرا اينقدر مشکل است مشخص نمود کدام آيات در مورد طرز رفتار مسيحيان نسبت به ساير   .٣

  ايمانداران است و کدام ھا در مورد رفتار آنھا با بی ايمانان است؟  
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  ١٣ فصلرومــيـــان 
  

 ـدی پـاراگـراف ھـا در تـرجـمـه ھـای جـديـدنتـقـســيـم ب
۴UBS   NKJV  NRSV TEV  JB 

  

  اطاعت از قواعد
  
  
٧ -١: ١٣  

  
  
  

  محبت برادرانه
  
  

١٠ -٨: ١٣  
  

  نزديک شدن روز مسيح
  

١ -١١: ١٣۴  

  

  تسليم حکومت شدن
  
  
٧ -١: ١٣  

  
  
  

  ھمسايۀ خود را دوست بدار
  
  

١٠ -٨: ١٣  
  

  مسيح را بپوشيد
  

١ -١١: ١٣۴  

  

  مسيحی و دولت
  
  
٧ -١: ١٣  

  
  
  

محبت شريعت را محقق می 
  سازد
  

١٠ -٨: ١٣  
  

  نزديک بودن بازگشت مسيح
  

١ -١١: ١٣۴  

  

وظايف نسبت به اولياء 
  امور  دولتی

  
١: ١٣- ۵  

  
٧ -٦: ١٣   

  
  وظايف نسبت به يکديگر

  
  

١٠ -٨: ١٣  
  
  
  

١٣ -١١: ١٣  
  
١: ١٣۴  

  

  

  اولياء امور بودن تسليم
  
  

٧ -١: ١٣  
  
  
  

  محبت و جنگ
  
  

١٠ -٨: ١٣  
  

  فرزندان نور
  

١ -١١: ١٣۴  
  

  
  رجوع نماييد)   xiiۀ لـعــه (به صفح دوره ســوم مـطـا

  ھا اوليه در سطح  پاراگراف دۀاز مقصود نويسن پيروی
مسئول ارائه تفسيرتان از  مطالعات ميباشد، به اين معنی که شما شخصاً در  راھنمايیتفسير برای اين کتابِ 

کتاب مقدس ھستيد. ھر يک از ما بايد در آن روشنايی گام برداريم که ما را منوّر ساخته است. در امر تفسير، 
، آنرا به يک مفسّر ساختهاولويت داريد.  نبايد خود را ازين حق محروم  ،شما و کتاب مقدس و روح القدس

   واگذار کنيد.
  

شست بخوانيد. موضوع ھا را مشخص کنيد.  تقسيماتی را که از موضوع ھا انجام سراسر باب را در يک ن
اما برای درک مقصود نويسندۀ  نشده اندوحی  ھا داده ايد با پنج ترجمۀ فوق مقايسه نماييد. پاراگراف بندی

   د. ھر پاراگراف صرفاً و مطلقاً يک موضوع دارد. ناصلی، که قلبِ کارِ تفسير است، کليدی می باش
  
  .  پاراگراف اول١
  

  .  پاراگراف دوم٢
    

  .  پاراگراف سوم٣
  

  .  و غيره۴
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  ٧ -١بيـنـش ھــای مـتـنــی در آيات 
  

به طور اساسی در مورد رابطۀ شخص مسيحی با ساير ايمانان داران  ١٢ھمانطور که فصل  الف. 
  ٧ -١: ١٣فصل   –) ٢١-١۴و نيز با ديگرِ مردم در اجتماع (آيات   –) ١٣-٩مسيحی است (آيات 

به طور اساسی در مورد رابطۀ فرد مسيحی با حکومت مدنی است.  لکن از لحاظ متنی، بين اين 
دو موضوع جدايی نيست.  پولس آنھا را يکی می دانست.  دوگانگی بين آنچه مقدس و روحانی 

ست.  است، و آنچه غير روحانی و دنيوی است، وجود ندارد. ھمۀ زندگی متعلق به خدا ا
: ١٢ايمانداران، مسئولين نظارت بر ھمۀ جوانب زندگی ھستند!  پيوند اين دو فصل را می توان در 

  مشاھده نمود.     ١٨
  

جايگاه حکومت مدنی، مختلف بوده است.  در عھدعتيق، حکومت در  در مورددرک ايمانداران     ب.  
)  مربوط به اين است ١١.ک. پيدا ) بسط می يابد.  برجِ بابل (ر٢٢ -١٦: ۴نسل قائن (ر.ک. پيدا 

که بشر مجزا از خدا، مبادرت به خودمختاری ورزيد.  پادشاھی در ميان قوم اسراييل به اين 
منظور بود که خدا بوسيلۀ قوانين الھی، و ھمچنين از طريق شبانِ دستيار (پادشاه) حکمرانی کند، 

ی در مورد جايگاه صحيح حکومت، در اما اين در اثر گناه بشر، موفقيت آميز نشد.   سخنان عيس
، بسيار مھم و محوری می باشد.  جای تعجب است که پولس در ١٧: ١٢و مرقس  ٢١: ٢٢متی 

به نظر می رسند با  متی  ١١و  ٧ - ١اين متن اشاره ای به سخنان عيسی نمی کند (اگرچه آيات 
خدادادی برخوردار  ھمسان باشند).  حکومت، در جھان گناه کار، از نقش ٣٩و  ٢٢ -١۵: ٢٢

است.  رسولان، اغلب و بالاجبار با اين موضوع در کشمکش بودند که در برابر قدرت ھای حاکم، 
چه مدنی و چه مذھبی، چه کنند.  بسته به رفتار آنانی که صاحب قدرت ھستند، عملاً ثابت می شود 

ان، ھم حمايت شد و ھم که اين اقدام و مأموريتی مثبت يا منفی است.  پولس به وسيلۀ حکومت زم
) ١٧يوحنا حکومت را فاحشۀ بزرگ (ر.ک. مکا  مورد آزار قرار گرفت.  اما در کتاب مکاشفه،

  می خواند! 
ما بايد از حکومت حمايت کنيم، مگر آن موقع که حکومت، بر خلاف وجدان ما که از روح خدا         

طاعت کنيم.  نظم مدنی، بر ھرج و ھدايت می شود، عمل کند يا ما را وادار سازد مطلقاً از آن ا
  ).٧ - ٦: ٢تسا  ٢مرج و آشفتگی ترجيح دارد (ر.ک. 

    
  رسيدگی شده است. ١٧ – ١٣: ٢پطر  ١و  ١: ٣به ھمين موضوع در تيطس     پ.  

  
يھوديت، تحت حکومت رومی قرن اول، دين قانونی محسوب می شد.  مسيحيت، سال ھا يکی از     ت.  

).  اين موضوع سبب شد جنبش بشارتی در ١٦ -١٢: ١٨ک. اعمال شعب آن شناخته می شد ( ر.
اين » اعمال رسولان«آن دوران ابتدايی، از حمايت قانونی برخوردار گردد.  يکی از مقاصد کتاب 

بود که نشان دھد مسيحيت، تھديد سياسی برای روم نبود.  در عين حال روم، صلح و ثبات بين 
 ١و انجيل توانست به خاطر آن گسترش  يابد (ر.ک. ،  (pax Romana)را برقرار نمود  المللی
  ).  ٢ -١: ٢تيمو 

  
اين بخش، در پرتو برخوردھای شخصی پولس با اولياء امور، تأکيدی بيشتر يافته است.  ھمچنين     ث.   

) تنش ھای داخلی کليسای رومی در ارتباط با ١امکان دارد اين بخش به دلايل ذيل ذکر شده است: (
ای حکومتِ وقت (مثلاً، در مورد محدود ساختن تشريفات يھود).  ممکن است اين عامل ھ فرمان

باعث شد عده ای از ايمانداران يھودی از پايتخت بروند (به عنوان مثال، اکيلا و پريسيلا، ر.ک. 
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) ٢).  در غياب آنھا،  ايمانداران غيريھودی دسترسی بيشتری به رھبری يافتند.  (٢: ١٨اعمال 
زيرا انجيل در جامعه بزرگ يھودی آنجا موعظه می شد.  سوتونيوسِ مورخ  -ا در روم تنش ھ

[Suetonius]  می نويسد که امپراطور، در اثر آشوب ھای   ٢,٢۵»  زندگی کلاديوس«در کتاب
ميلادی  ۴٩] ايجاد می شد،  در سال Chrestusمکرری که بخاطر شخصی به نام کرستوس [

   Christos[ھمان  Christعيد نمود.  اين می تواند ھجی متفاوتی از لقب يھوديان را از پايتخت تب
  يعنی مسيح] در لاتين باشد. 

 
  مطالعۀ واژه ھا و عبارات

  

  ٧-١: ١٣(به روز شده):   NASBمتن 
ھايی که   ھر کس بايد تسليم قدرتھای حاکم باشد، زيرا ھيچ قدرتی جز از سوی خدا نيست، و قدرت ١  

پس آن که با قدرتی مخالفت کند، در حقيقت با آنچه خدا مقدر  ٢جانب خدا مقرر شده اند.   وجود دارند، از
زيرا  ٣فرموده، ضديت کرده است؛  و کسانی که ضديت کرده اند محکوميت نصيب شان خواھد گشت.   

 حکمرانان به سبب رفتار نيک، مايۀ ھراس نمی باشند، بلکه به سبب شرارت. آيا می خواھی از صاحبِ 
زيرا خدمتگزار  ۴قدرت، ھراسی نداشته باشی؟   آنچه را نيک است انجام بده که تو را تحسين خواھد کرد.   

خداست تا به تو نيکويی کند.  امّا اگر به شرارت عمل کنی، بترس، زيرا شمشير را بی جھت حمل نمی کند؛  
 ۵سازد که مرتکب شرارت می گردد.  زيرا او خدمتگزار خدا  و انتقام گيرنده است تا غضب را نصيب کسی 

زيرا به ھمين دليل نيز ماليات  ٦پس مطيع بودن لازم است، نه تنھا به خاطر غضب بلکه به سبب وجدان نيز.  
به ھمه کس آنچه را  ٧، خدمتگزاران خدايند که خود را وقف ھمين چيز ساخته اند.  حاکمانمی پردازيد، چون 

و ماليات را به آنکه ماليات؛ ھيبت را  پرداخت، را بايد به اوبه آنکه جزيه حق ايشان است بدھيد:  جزيه را 
  به آنکه ھيبت؛  و اکرام را به آنکه اکرام.

     
پيوسته به «است، به معنی » امـــری غـيـرمـسـتـقـيـمحــال «اين "   ھر کس بايد تسليم ... باشد" ١: ١٣

واژۀ نظامی در مورد سلسله » اطاعت).  «١٣: ٢ پطر ١؛   ١: ٣(ر.ک. تيطس » اطاعت در آورده شدن
جايی که   –) ٢١: ۵مراتب فرماندھی بود.  در چارچوبۀ متن، خطاب پولس به ھمۀ ايمانداران بود (ر.ک. افس 

  پولس تأکيد دارد ايمانداران بايد مطيع يکديگر باشند.  
ت که ھم فروتنی خاصی را می امروزه  مطيع بودن، واژه ای منفی به نظر می رسد.  اين کلمه ای اس  

رساند، و ھم درک عميقی از دنيای متعلق به خدا را، و اينکه جايگاه ما در آن چيست.  در مورد عيسی گفته 
قرن  ١) پدر آسمانی خود (ر.ک. ٢) و نيز (۵١: ٢) والدين دنيوی خود بود (ر.ک. لوقا ١شده است: او مطيعِ (

  ما است!   ).  در اين مورد، عيسی راھنمای٢٨: ١۵
  
   "اگرچه کاربرد پولس از اين واژۀ "قدرتھای حاکم(exousia) ھای ديگر، به معنی قدرت ھای  در متن

: ٣؛   ٢١: ١؛   افس ١۵، ١٠: ٢؛   ١٦: ١ کولس؛   ٣٨: ٨فرشتگان، و اساساً ارواح پليد بوده است (ر.ک. 
قرن  ١لياء امور مدنی" در نظر گرفته شود ()، اينجا چارچوبۀ متن لازم می سازد به معنی "او١٢: ٦؛   ١٠
).  ظاھراً کتاب مقدس اشارۀ ضمنی به اين دارد که قدرت ھای حاکم ١٣: ٢پطر  ١؛   ١: ٣؛   تيطس ٨، ٦: ٢

"ھنگاميکه  ٨: ٣٢از تث » ترجمۀ ھفتاد«و  ١٠باشند (دانيال  فرشتگان در پشت پردۀ حکومت ھای انسانی می
ھا را طبقِ شمارِ  نمود، زمانی که پسران آدم را مجزا ساخت، سر حدات ملت ھا را تقسيم حضرت اعلی ملت

 ۴ب ، ١فرشتگانِ خدا قرار داد."   اما با اين وجود، اولياء امورِ حکمران، تحت اقتدار خدا ھستند (ر.ک. آيات 
  ).   به عنوان خاص ذيل رجوع کنيد. ٦الف ، و 
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  حکومت بشریعنوان خاص: 
  I.  هــــــدمــــقـم  
ھای محسوس دنيوی را تأمين  حکومت، بشريت است که با سازمان دھیِ خود، نياز – تعريف  الف.    

    کرده، محافظت می نمايد. 
  خدا چنين مقدر فرموده است که نظم، بر آشوب و ھرج و مرج، ترجيح داشته باشد.   –ھدف     ب.    
ۀ خدا برای اجتماع بشری است.  ، اراد» ده فرمان«قانونگذاری موسی پيامبر، به خصوص   .١        

  اين قوانين، تعادل بين عبادت و زندگی را برقرار می سازند.  
کتاب مقدس طرفدار ھيچ گونه تشکل يا سازمان دھی حکومتی نيست، اگرچه يزدان سالاری   .٢        

[theocracy] باستان، مطابق روش آيندۀ حکمروايی خدا در بھشت است.  رژيم  اسراييل در
سی و رژيم سرمايه داری ھيچکدم حقايق کتاب مقدسی نيستند.  مسيحيان، در ھر دموکرا

سيستم حکومتی زندگی کنند، بايد درست رفتار کنند.  ھدف فرد مسيحی، بشارت و خدمت 
  روحانی است، نه انقلاب.       

  مبدأ حکومت بشر    پ.    
حتی پيش  –نيازِ فطری است  ديدگاه کاتوليک روم اظھار کرده است که حکومت بشری، يک  . ١        

از زمان سقوط بشر.   ارسطو ظاھراً با اين فرض موافق بوده است.  او چنين می گويد: 
"انسان جانور سياسی است" و منظورش اين بوده است که حکومت "وجود دارد تا زندگی 

  نيک را پيشبرد دھد".    
کومت انسانی، جزئی از واقعۀ سقوط ديدگاه پروتستان، بخصوص مارتين لوتر می گويد که ح  .٢      

بشر است.   لوتر چنين عنوانی برای آن قائل می شود: "پادشاھیِ دستِ چپِ خدا".  او گفته 
  است: "روش خدا برای کنترل افراد بد، اين است که افراد بد را در مسند کنترل قرار دھد." 

از نخبگان، توده ھای مردم  کارل مارکس گفته است حکومت وسيله ای است که شمار خردی  .٣      
  را تحت کنترل قرار می دھند.  در نظر او، حکومت و مذھب، نقشی مشابه دارند.  

  II.  مــطـــالــبــــی از کـتــــاب مـقــــدس  
  عھد عتيق   الف.    
اسراييل الگويی است که در بھشت استفاده خواھد شد.  در اسراييل باستان، يھوه، پادشاه بود.    .١      

: ٨سمو  ١زدان سالاری واژه ای است که برای حکمرانی مستقيم خدا استفاده می شد (ر.ک. ي
۴- ٩    .(  

  حاکميت خدا بر حکومت بشری، در اين آيات به وضوح ديده می شود:   .٢      
  ١: ١؛   عزرا ٦: ٢٧ارميا   الف)        
  ٢٢: ٣٦تواريخ  ٢  ب)        
  ٢٨: ۴۴اشعيا   پ)        
  ٢١: ٢دانيال   ت)        
  ۴۴: ٢دانيال   ث)        
  ٢۵، ١٧: ۴دانيال   ج)        
  ٢٨: ۵دانيال   چ)        
قوم خدا بايد حتی نسبت به دولت ھايی که با تھاجم، زمام امور را به دست می گيرند، تسليم   .٣      

  گردند و رفتار احترام آميز داشته باشند: 
  ، نبوکدنصر۴ - ١دانيال   الف)        



 

268 

  ، بلشصر ۵دانيال   ب)        
  ، داريوش ٦نيال دا  پ)        
  عزرا و نحميا  ت)        
  قوم خدا بايد برای قدرت ھای مدنی دعا کنند:  .۴      
  ٧: ٢٨ارميا   الف)        
  ٢: ٣ميشنا، آوت   ب)        
  عھد جديد  ب.    
  عيسی، حکومت ھای انسانی را احترام نمود  .١      
  ؛   ماليات معبد يھودی را پرداخت٢٧ – ٢۴: ١٧متی   الف)        
، از جايگاه ماليات رومی، و در نتيجه از حاکميت مدنی رومی، ٢٢ -١۵ :٢٢متی   ب)        

  طرفداری نمود
  ، خدا اختيار مدنی را افاضه می کند١١: ١٩يوحنا   پ)        
  سخنان پولس در ارتباط با حکومت ھای بشری   .٢      
  ن دعا کنند، ايمانداران بايد مطيع اولياء امور مدنی باشند و برای آنا٧ - ١: ١٣روميان   الف)        
  ، ايمانداران بايد برای اولياء امور مدنی دعا کنند٣ - ١: ٢تيموتاوس  ١  ب)        
  ،  ايمانداران بايد مطيع اولياء امور مدنی باشند١: ٣تيطس   پ)        
  سخنان پطرس در ارتباط با حکومت ھای بشری  .٣      
دادگاه و شورای عالی [ ، پطرس و يوحنا در برابر سنھدرين٢٩: ۵؛   ٣١ - ١: ۴اعمال   الف)        

  وديان] (اينجا نشانگر نافرمانی مدنی است) يھ
  ، ايمانداران بايد مطيع اولياء امور مدنی باشند١٧ - ١٣: ٢پطرس  ١  ب)        
  سخنان يوحنا در ارتباط با حکومت ھای بشری  .۴      
  ، فاحشۀ بابل نشانۀ حکومت بشری است که با خدا مخالفت می ورزد١٧مکاشفه   الف)        
  
  III.  ریــــيـه گـــجـيـتـن  
حکومت بشری توسط خدا مقرر شده است.  اين موضوع، "حق پادشاھی خدادادی" نيست، بلکه   الف.    

جايگاھی است که خدا به حکومت بخشيده است.  از ھيچ شکل آن نسبت به ديگری، طرفداری 
  نشده است.   

ناسب و احترام آميز، از اولياء امور مدنی اين وظيفۀ دينی ايمانداران است که با برخورد مت  ب.    
  اطاعت کنند.  

  شايسته است که ايمانداران، حکومت بشری را با پرداخت ماليات و با دعا کردن، حمايت کنند.    پ.    
حکومت بشری، جھت برقراری نظم است.  اولياء امور، در انجام اين نقش، خدا را خدمت می   ت.    

  کنند.
ھايی در اختيارات آن وجود دارد.  ھنگامی که  يتِ کار نيست.  محدوديتحکومت بشری، نھا  ث.    

مراجع مدنی از محدودۀ مقدر الھی خود پا فراتر می گذارند، ايمانداران بايد طبق وجدان خود 
اظھار کرده است که ما شھر خدا عمل کرده، از مراجع مدنی سر باز زنند.  آگوستين، در کتاب 

باشيم، يکی فانی و ديگری ابدی. ما در ھر دوی اينھا وظايفی داريم، اما شھروندانِ دو قلمرو می 
نھايتِ کار، پادشاھی خدا است!  در وظايف ما نسبت به خدا، ھم جنبۀ فردی وجود دارد وھم 

  جنبۀ جمعی. 
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در سيستم دموکراتيک، ما بايد ايمانداران را تشويق کنيم تا در فرايند حکومت، فعالانه شرکت   ج.    
  يند و اگر موقعيت وجود داشته باشد، آموزه ھای کتاب مقدس را به اجرا درآورند. نما

پيش از اينکه تغييراتی در جامعه صورت گيرد، افراد ابتدا بايد توبه کرده، ايمان آورند.  از لحاظ   چ.    
آخرت، ھيچگونه اميد واقعی و پاينده ای به حکومت نيست.  تمامی حکومت ھای بشری، اگرچه 

دھیِ بشر، مجزا از خدا  آنھا را مقدر فرموده و به کار می گيرد، نشانه ھای گناه آلود سازمان خدا
  ھستند.  اين موضوع در کاربرد يوحنا از کلمۀ "جھان" ، بيان شده است.

  
  

NASB  "ھايی که وجود دارند، از جانب خدا مقرر شده اند قدرت"  
NKJV    اند" "که وجود دارند از جانب خدا منصوب شده 
NRSV    "که از جانب خدا تأسيس شده اند" 

TEV    "از جانب خدا قرار داده شده اند" 
NJB     "از جانب خدا منصوب شده اند"  

می باشد و حاکی از اين است که خدا در پشت » وصـفـــی دارای الـفــاظ زائــد غـيـرمـسـتـقـيـمکامل « اين 
"حق پادشاھی خدادادی" نيست، بلکه ).  منظور آن، ١١: ١٩پردۀ تمامی قدرتھای بشری است (ر.ک. يوحنا 

ارادۀ خدا برای برقراری نظم است.  اين گفتار، نوع خاصی از حکومت را تأييد نمی کند، بلکه اصل حکومت 
  ).  ٦را.  نظم مدنی بھتر از ھرج و مرج است (ر.ک. آيۀ 

  
انـعـکاســی [حاکی از عملی که به خود حــال وصـفــی «اين    "پس آن که با قدرتی مخالفت کند" ٢: ١٣

است.  اين عبارت، رجوع به نافرمانی شخصی و از روی عادت، عليه نظم مقرر است.  » فاعل برميگردد]
: ١٢).   در مرقس ٦: ۵؛   يعقوب ٦: ١٨معنی تحت اللفظی آن، "بر عليه کسی بلند شدن" است (ر.ک. اعمال 

می بينيم ھنگامی  ٣٢ -٢۵: ۵يسا را به روشنی بيان کرد.  در اعمال ، عيسی حوزۀ اقتدار حکومت و نيز کل١٧
  که اولياء امور از حد خود پا فراتر می گذارند، چه می شود.  

  
  "است. » کاملِ متعدیِ وصفی«و » اخباری متعدیِ کامل«اين    " ضديت کرده است . . . ضديت کرده اند

ل شده، يا برقرار گشته است. خدا نظم و ترتيب را در اين دنيای اينھا نشانگر نافرمانی ھستند که يا حل و فص
).  ضديت عليه نظم و ترتيب، ضديت با خدا است، مگر آنکه ٦، ۴گناه آلود، مھيا فرموده است (ر.ک. آيات 

اولياء امور مدنی از محدوده ای که خدا برايشان مقرر کرده است، پا فراتر نھند.  مسئلۀ واقعی روحانی، 
  از اولياء امور است.  انسان گناه کار به دنبال خودمختاری است!      اطاعت 

  
  "در   "محکوميت نصيب شان خواھد گشتKJV   "اين قسمت "لعنت شدگی[damnation]   ترجمه شده

آن را بعنوان  NKJVميلادی، تشديد شده است.  کتاب مقدس  ١٦١١است.  معنی واژۀ انگليسی آن از سال 
) مجازات ٢) داوری خدا يا (١کرده است.  در چارچوبۀ متن، اين می تواند اشاره باشد به: ("داوری" معنی 

).  اين اشخاص، با طرز فکر و کارھای خود بر عليه اولياء امور، محکوميت را نصيب ۴مدنی (ر.ک. آيۀ 
  ).    ٢١-١٧: ٣خود می سازند (ر.ک. يوحنا 

  
  جوع کنيد.  ر ١۴: ٢پطر  ١به اظھارات مشابه در   ٣: ١٣
  "به عنوان خاص:     "قدرتArchē  رجوع کنيد.    ٣٨: ٨در  
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اولياء امور دولتی عليه افرادی که در امور مدنی    "زيرا خدمتگزار خداست تا به تو نيکويی کند" ۴: ١٣
بگيرد و مرتکب شرارت می شوند اقدام می کنند، در حالی که ايماندار اين آزادی را ندارد که انتقام خود را 

).  لوتر گفته است: "روش خدا برای کنترل افراد بد، قرار دادن افراد بد در ١٩ -١٧: ١٢تلافی کند (ر.ک. 
  مسند کنترل است." 

     
  "می باشد که به معنی عمل احتمالی در آينده است.  » جـمـلــۀ شـرطـی نــوع ســوم«اين      "اگر  

  
  

NASB  " نمی کندزيرا شمشير را بی جھت حمل"  
NKJV    "زيرا او شمشير را بيھوده حمل نمی کند" 
NRSV    "زيرا صاحب قدرت، شمشير را بيھوده حمل نمی کند" 

TEV    "اقتدار آنان برای مجازات، واقعی است" 
NJB     "بی دليل نيست که نشانۀ اقتدار آنان، شمشير است"  

ت که در مجازات اعدام استفاده يک شمشير کوچک رومی اس  (machaira)کلمۀ "شمشير" منظور از  
، مبنايی برای عھد جديد در  ١١: ٢۵).  اين بخش و اعمال ٣۵: ٨؛   روم ٢: ١٢می شد (ر.ک. اعمال 

ديدگاه عھد عتيق را به روشنی بيان می کند.  ترس،   ٦: ٩مجازات اعدام می گردد، در حاليکه پيدايش 
    بازدارندۀ مؤثری در برابر ھرج و مرج است! 

  
  "واژه برای انتقام گيرنده    "زيرا او خدمتگزار خدا و انتقام گيرنده است(ekdikos)   چند بار در عھد

آمده است.  در عھد عتيق، اگر کسی ديگری را  ١٨: ١٩عتيق به کار رفته است.  آن حتی در بخش اول لاويان 
د قصاصِ "چشمی به چشمی" (انتقام می کشت، يا حتی اگر تصادفاً او را کشته بود، خانوادۀ مظلوم حق داشتن

گيرندۀ خون) را به انجام برسانند.  ظاھراً پولس اين سنت عھد عتيق را ، به اختيارات حکومت مدنی ارتباط 
  می دھد.  

  
يا مجازاتِ   –) دوری جستن از مجازات ١دو دليل ذکر شده اند:  ("   پس مطيع بودن، لازم است" ۵: ١٣

  ) به خاطرِ وجدان ايمانداران.  ٢ولياء امور مدنی حکومت و (الھی يا مجازات از طرف ا
    

  "در عھد عتيق، معادلی برای کلمۀ يونانی "وجدان" نيست، مگر آنکه کلمۀ عبری    "به سبب وجدان
برای "سينه"، اگاھی از نفس و محرک ھای آن را، به طور ضمنی برساند.  اين کلمۀ يونانی در اصل، حاکی 

ھوشياری، در ارتباط با حواس پنجگانه بود. بعدھا در مورد حس ھای درونی، استفاده گرديد  از حس آگاھی و
).   پولس اين کلمه را دو بار در محاکمات خود در اعمال به کار می برد (به عبارت ديگر، ١۵: ٢(ر.ک. روم 

نسبت به خدا را  ).  معنی آن در مورد حس اوست که ھيچيک از وظايف شناخته شدۀ دينی١٦: ٢۴و  ١: ٢٣
  ). ۴: ۴قرن  ١عمداً نقض نکرده است (ر.ک. 

) ١وجدان، درک در حال توسعه و رشدی از محرک ھا و اعمالِ ايماندار بر اين مبانی می باشد: (  
)  آگاھی از ٣) روح خدا که در شخص زندگی می کند؛  و (٢ديدگاه نسبت به جھان بر مبنای کتاب مقدس؛  (

ه بر پايۀ کلام خدا است.  عاملی که اينھا را ممکن می سازد، اينست که شخص، مژدۀ شيوۀ زندگی شايسته ک
  انجيل را بپذيرد.    
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است، اگرچه در شکل می » حال اخباری متعدی«اين "  زيرا به ھمين دليل نيز ماليات می پردازيد" ٦: ١٣
ۀ فرد مسيحی، نسبت به اولياء امور ).  اين يکی از نمونه ھای وظيفJBباشد (ر.ک. » حال امری متعدی«تواند 

  مدنی است، زيرا اولياء امور حکومت، خادمان خدا ھستند.
  

٧: ١٣  
NASB  "به ھمه کس آنچه را حق ايشان است بدھيد:  جزيه ...؛ ماليات...؛ ھيبت...؛ اکرام"  
NKJV    ...؛ اکرام""بنابراين به ھمه کس آنچه را حق ايشان است بدھيد؛ جزيه...؛ ماليات...؛ ھيبت 
NRSV     جزيه...؛ عوايد دولتی...؛ احترام...؛ اکرام" –"به ھمه کس آنچه را حق ايشان است بپردازيد 

TEV   پس آنچه را دِين شما به آنھا است بپردازيد؛ ماليات شخصی و مالياتِ بر مِلک خود را به"
 آنان پرداخت کنيد، و احترام و اکرام را نسبت به ھمگی آنان ادا کنيد"

JB    چه ماليت مستقيم باشد  –"به ھر يک از مقامات دولتی آنچه را حق دارد طلب کند، بپردازيد
  چه غيرمستقيم، چه ھيبت باشد چه اکرام"

)، اما احتمالاً معنی که RSVاين می تواند رجوع به دو گروه مختلف اولياء امور مدنی باشد (ر.ک.  
اولياء امور مدنی، ھم ماليات بپردازند و ھم رفتار احترام آميز بيان می نمود، اين است که مسيحيان موظفند به 

: ٢٢؛   متی ٦[دوبار]،  ۴، ١داشته باشند، زيرا آنھا به عنوان خدمتگزاران خدا عمل می کنند (ر.ک. آيات 
١۵- ٢٢  .(    

  
   دو واژۀ "جزيه" و "ماليات" در اينجا به صورت مترادف به کار رفته اند (اگرچهTEV  قائل می تفاوت

شود).  اگر از لحاظ ريشه شناسی (معنی اصلی)، آنرا تجزيه و تحليل کنيم، واژۀ اول در مورد ماليات ھايی 
) و دومين در مورد ماليات ھای شخصی بود ٢٢: ٢٠بوده که يک ملت تسخير شده می پرداخت (ر.ک. لوقا 

  ).  ١٩،  ١٧: ٢٢؛  ٢۵: ١٧(ر.ک. متی 
  

  ١۴ -٨: ١٣مورد روميان بيـنـش ھــای مـتـنــی در 
  

را به عنوان متنی با موضوع خاص و مجزا از باقی بخش، درک نمود.  اما،  ٧-١می توان آيات   الف.  
پيگيری شده است.  ايمانداران   ٨، ظاھراً از جنبۀ ديگری در آيۀ  ٧موضوع "مديون بودن" در آيۀ 

  وظيفه نسبت به ديگر انسان ھا دارند.   دينِ وظيفه نسبت به حکومت دارند؛  ھمچنين ايمانداران، دينِ 
    
در مورد  ١٢نيز.  آنھا، بحث فصل  ١۴ -١١يک موضوع واحد ھستند، و آيات  ١٠ -٨آيات     ب.  

  مسئوليت ايماندار برای محبت به ديگران را ادامه می دھند.   
  

در معاھدۀ جديد، ايمان کاربرد پولس از ده فرمانِ عھد عتيق، به عنوان راھنمای اخلاقیِ کسانی که     پ.  
آورده اند، نشانگر مطرح بودنِ عھد عتيق برای زندگی خدا پسندانه (تقديس) است، نه برای نجات 

).  ظاھراً پولس چند منبع مختلف را برای تشکيل رھنمودھای ٣يافتن (پارسا شدن، ر.ک. غلاطيان 
  اخلاقی خود، به ھم پيوسته است:  

  سخنان عيسی  .١      
  روح القدس ھدايت  .٢      
  عھد عتيق  .٣      
  تعليماتی که در دانشگاه الھيات يھودی (رابی ھا) جھت استادی دينی يھودی آموخته بود  .۴      
  دانش خود از انديشمندان يونانی (خصوصاً رواقيون)  .۵      
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محبت به خدا، محبت به بشريت، خدمت به خدا، خدمت به  –اين مشخص کنندۀ "قانون محبت" بود       
     بشريت!

  
به آخرت شناسی (آخر زمان) است.  درينجا تضاد بين تاريکی و نور،  ١۴ -١١گرايش آيات     ت.  

مشخصۀ ادبيات يھودی، به شمول طومارھای بحرالميت، می بود.  اين روال، ھمچنين در نوشته ھای 
در زندگی ھم اکنون" در برابر " ليکن نه ھنوز" يوحنا و پولس بسيار ديده می شود.  تنشی که ميان "

مسيحی وجود دارد، شخص را بر آن ميدارد تا زندگی خداپسندانه داشته باشد.  "عصر جديد" 
تسا  ١(پادشاھی خدا) آغاز شده است و به زودی به مرحلۀ اجرا خواھد رسيد.  اين بخش بسيار شبيه 

  است.    ١١ -١: ۵
  

ميلادی،  ٣٨٦دگی او را در تابستان چنان تأثيری عميق بر آگوستين قديس داشت که زن ١۴- ١٣آيات     ث.  
می گويد:  "فراتر از آن را نخواندم، و نيازی ھم  ٢٩: ٨  اعترافاتدگرگون ساخت.  وی در کتاب  

نداشتم؛  در يک لحظه، در پايان اين جمله، نوری شفاف به قلبم تابيد و تمامی تيرگیِ ترديد، ناپديد 
  گشت."  

  
  مطالعۀ واژه ھا و عبارات

  

  ١٠ -٨: ١٣(به روز شده):   NASBمتن 
ھيچ چيز به کسی مقروض نباشيد جز اينکه يکديگر را پيوسته محبت کنيد.  زيرا ھر که به ھمسايۀ  ٨  

طمع طمع ، مکنمکن دزدیدزدی، قتل مکنقتل مکن، ، زنا مکنزنا مکنزيرا اين که " ٩به جا آورده است.   شريعت راخود محبت کند، در واقع 
همسایه ات را همچون خویشتن همسایه ات را همچون خویشتن لام خلاصه می شود که "" ، و ھر حکم ديگری که باشد، ھمه در اين کمورزمورز

  است. شريعتمحبت، به ھمسايۀ خود ھيچ بدی نمی کند؛   پس محبت تحقق  ١٠."  محبت نمامحبت نما
  

  
 ــیفـنـواژ مــکـت«به ھمراه » حــال امـــری مـتــعـــدی «اين    "ھيچ چيز به کسی مقروض نباشيد" ٨: ١٣
.  اين عبارتِ تأکيدی، دو جزء معنی بازايستادنِ عملی در حال انجام استبه  غالباً است که » هـــتـسـواب
).  بدھی مالی ھميشه باعث ٧ -٦دارد.  اين می تواند در ارتباط با مسائل ماليات باشد (آيات » منـفـی«

 فشارھای عاطفی و حتی روحانی می گردد.  مواظب دنيوی بودن باشيد.  دنيوی بودن فرصت را از ايمانداران
ربوده، نمی گذارد از اھداف مسيحيت حمايت کنند و شخصاً کارھای خير انجام دھند.   ليکن، از روی اين آيه  

نتيجه گيری و اين استدلال را کرد که "کسب اعتبار برای مصرف کننده" کار درستی نيست.  کتاب مقدس  نبايد
اين اولويت را تأکيد می  ١٠ -٨نيست!   آيات را بايد در پرتوِ عصر آن تفسير نمود.  آن يک روزنامۀ بامدادی 

 -٣۴: ١٣؛   يوحنا ۴٠ - ٣٩: ٢٢) به عنوان برادران يکديگر (متی ١کنند که بايد ھمديگر را محبت کنيم: (
  ).       ١٠: ٦؛  غلا ۴٢: ۵) به عنوان افراد ھمبستۀ بشری (ر.ک. متی ٢)؛  و (٣۵

  
  "؛   ٣۴: ١٣است (ر.ک. يو  ١٠ - ٨اين پندار کليدی آيات   "جز اينکه يکديگر را پيوسته محبت کنيد
: ٣يوحنا  ١؛  ٧: ١پطر  ٢؛  ١: ١٣؛  عبر ٩: ۴تسا  ١؛  ۴ -٣: ٢؛  فيل ١٣قرن  ١؛  ١٠: ١٢؛  روم ١٢: ١۵
  ).  ١٢و  ١١و  ٧: آيات ۴؛  ١١
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  "بت ھايی است.  منظور آن، مح» حال وصفی متعدی «اين فعل،   "ھر که به ھمسايۀ خود محبت کند
نيست که گھگاھی باشند يا صرفاً در اعياد و فصلی ابراز گردند، بلکه آن طرز زندگی شايستۀ محبت آميزی 

  است که ھمانند مسيح است.  
  heterosاست، اگرچه تمايز بين  (heteros)واژۀ "ھمسايه" در لفظ به معنی "يکی ديگر از نوع متفاوت"   

، در لھجۀ کوينۀ  يونانی در حال زوال بود. در چارچوبۀ متن، شايد باور (يکی ديگر از ھمان نوع)   allosو 
؛   ٢١ - ١۴: ١٢نکنيد که اين می تواند اشاره به ھمسايۀ شخص، به گسترده ترين معنی آن باشد (ر.ک. لوقا 

که نقل قول شده است، در متن، حاکی از فرد ديگری است  ١٨: ١٩).   اما، آيه ای که از لاويان ٣٧-٢۵: ١٠
  در معاھده الھی با شخص سھيم است (ھم کيش يھودی).  

مسيحيان بايد ساير مسيحيان را مثل برادر محبت کنند و اشخاص گمشده را مثل برادران بالقوۀ خود.    
 ١مسيحيت يک خانواده است.  ھر فرد، بخاطر سلامت و رشد ديگران بايد زندگی کند و خدمت نمايد (ر.ک. 

  ).   ٧: ١٢قرن 
  
  

NASB ،NKJV،      
NRSV  "شريعت را به جا آورده است"         

TEV    "از شريعت اطاعت کرده است"     
JB      "وظايف خود را به جا آورده ايد"  

اخـبــاری مـتــعــدی «را می توان به چند نوع مختلف ترجمه کرد. آن   (pleroō)اين فعل رايج يونانی   
"محقق شده است و مداوماً محقق می گردد".  رابرت ھنَا،  شد:و ترجمه اش می تواند چنين بااست  »کــامـــل

چنين عنوانی به  ،» آ. ت. رابرتسون« ازبا نقل قول کردن » راھنمای دستوری عھد جديد يونانی « در کتاب 
اين در آيۀ   ).  ٢٨)" (ص و آشنا برای شنوندگان، اشاره به واقعيتی عادیضرب المثلی ( کاملِ : "آن می دھد

  ).٢: ٦؛  ١۴: ۵ار شده است (ر.ک. غلا تکر ١٠
  

و  ٢١ -١٧: ۵يا تثنيه  ١٧-١٣: ٢٠برای پولس کار غيرعادی نبود که از شريعت موسی (خروج    ٩: ١٣
، پولس ٣ -٢: ٦) برای تشويق آنانی که  به معاھدۀ جديد ايمان داشتند، استفاده نمايد.  در افس ١٨: ١٩لاويان 

).   اين متن عھد ١٠-٩: ١تيمو  ١ای تشويق مسيحيان به کار می برد (ر.ک. ھمچنين يکی از ده فرمان را بر
عتيق، وسيلۀ نجات نبود اما با اينحال ارادۀ آشکار شدۀ خدا بود و نشان می داد انسان ھا چطور بايد نسبت به 

از عھد عتيق، ).  احتمالاً، نقل قول نمودن ١١و   ٦: ١٠قرن  ١؛  ۴: ١۵خدا و يکديگر رفتار کنند (ر.ک. روم 
روش پولس برای برقراری ارتباط با ايمانداران يھودی و نيز با ايمانداران غيريھودی در کليسای روم بود.  

  می شود.   ١٧: ۵اين کاربرد واژۀ "بجا آورده است" ، مربوط به بحث عيسی نيز در بارۀ شريعت در متی 
و نه اشاره به  –ن در معيارھای اجتماعی به قانو –ممکن است اين اشاره ای عمومی به قانون باشد   

از عھد عتيق نقل قول کرده است،  ٩).  اما اين که پولس در آيۀ JBشريعت موسی به طور خاص (ر.ک. 
حاکی از اشاره به شريعت موسی است.  توجه داشته باشيد که صرفاً محبت ونه انجام قوائد، می تواند شريعت 

  ذيل مراجعه کنيد.   را به درستی محقق سازد!  به عنوان
  

  نظرات پولس در مورد شريعت موسیعنوان خاص:  
  )١٦، ١٢: ٧شريعت موسی نيکو است و از جانب خداست (ر.ک. روم   الف.  
شريعت موسی، راه دستيابی به نيکی مطلق و پذيرفته شدن از طرف خدا نيست (می تواند حتی يک     ب.  

  )٣لعنت باشد، ر.ک. غلا 
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خدا برای ايمانداران است زيرا خدا ازين طريق خود را آشکار ساخته است (پولس  آن ھنوز ارادۀ    پ.  
  اغلب از عھد عتيق برای تشويق و/ يا ملزم ساختن ايمانداران، نقل قول می کرد)

قرن  ١؛ ۴: ١۵؛  ٢۴ -٢٣: ۴ايمانداران آگاھی ھای خود را از عھد عتيق کسب می کنند (ر.ک. روم     ت.  
؛   ٣؛   غلا ۴؛   روم ١۵وسيلۀ عھد عتيق نجات نيافته اند (ر.ک. اعمال  )، اما به١١، ٦: ١٠

  عبرانيان)
  نقش آن در معاھدۀ جديد برای اين موارد است:    ث.  
    )٢٩ -١۵: ٣تا گناھکار بودن را نشان دھد (ر.ک. غلا   .١      
  تا بشر رستگار شده را در جامعه ھدايت کند  .٢      
  مسيحی، آگاھی فراھم کندتا برای تصميمات اخلاقی   .٣      

اين، آن طيف الھياتی است که از مرحلۀ لعنت و نابودی، تا به سوی برکت و بقا است و در راستای پی بردن به 
»  انسان در مسيح«ديدگاه پولس از شريعت موسی، مشکل ساز می شود.  جيمز استوارت در کتاب خود به نام 

  را  ارائه می دھد: ] پولسمتناقض نمایو نگرش پارادوکسی [تفکر 
"معمولاً انتظار می رود کسی که اقدام به ايجاد اسلوب و سيستمی از پندار و آموزه ھا می نمايد، تعاريف   

واژه ھايی را که اختيار می کند، تا حد امکان دقيقاً مشخص نمايد.  نيز انتظار می رود وی کوشش نمايد 
نجام دھد.  خواننده طلب می کند ھنگامی که نويسنده واژه ای عبارت پردازی مفاھيم اصلی خود را بسيار دقيق ا

را در يک جا، به معنی خاصی به کار گيرد، آن واژه ھمان معنی را در سراسر متن داشته باشد.  اما نمی توان 
چنين انتظاری را از پولس داشت.  بسياری از عبارت پردازی ھای او سيال می باشند، نه پيرو قوائد سفت و 

، ١٢: ٧(ر.ک. روم » در باطن، از قانون خدا شادی می کنم»  «شريعت، مقدس است«وی می نويسد: سخت. 
مسيح ما را از لعنت شريعت « است که باعث می شود بگويد:  nomos) اما واضحاً جنبۀ ديگری از ٢٢

  ). ٢٦(ص ) » ١٣: ٣بازخريد کرده است (ر.ک. غلا 

    
  

  ٢٠ج فصل يادداشت ھايی در مورد خروعنوان خاص: 
  

  لــــتــــ، ق١٣: ٢٠روج ـــــخ
  
  I.  مــــتـــــن  
بايد به ياد داشت که حتی آن فرامين که به نظر می رسند ماھيت اجتماعی دارند، در واقع دينی   الف.     

ھستند.  حاکميت خدا بر آفرينش و رستگاری، در اين فرمان ھا انعکاس دارد.  اگر فرمان الھی را 
ورد توجه بيشتر قرار دھيم، می بينيم آن گويای شباھت خدا در ھر فرد، و علاقه در ممنوعيت قتل م

  و عنايت خدا به زندگی بشری است.   
بايد از ياد نبريم که يکايک فرامين الھی، در خصوص جامعۀ ايمانداران است.  ممنوع بودنِ گرفتنِ   ب.    

معۀ ايمانداران بود.  اطلاق آن جان کسی به طرز غيرقانونی، اساساً و اصلاً، متمرکز بر جا
  سراسری و در مورد تمامی بشر است!

  
  II.  مطـالـعـــۀ کـلـــمـــات حـائــــز اھــمــيـــت  
   "قـتـل"  الف.    
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بار در سراسر عھد عتيق به   ۴٦به معنی گرفتنِ جانِ کسی، صرفاً   ،(rasah) اين واژه نادر   . ١      
  اين معنی ھستند که بسيار رايج تر می باشند. کار رفته است.  دو واژۀ ديگر به 

  مرتبه ١٦۵با کاربرد ،  Harag   الف)        
 مرتبه ٢٠١، با کاربرد  Hemit  ب)        
  ظاھراً يک معنی اصلی و محدود، و يک معنی گسترده دارد.   (rasah) واژۀ   .٢   
نونی و عمدی بود، و در اصل در مورد گرفتن جانِ شريک در معاھدۀ الھی، به طرزی قا  الف)        

بوده است.  اين کاربرد، شامل   ”go’el“اغلب در ارتباط با "خويشاوند فديه دھنده" يا  
؛   ٣۴ -٣٠: ٣۵اما به معنیِ انتقام قانونی [قصاص] بود (ر.ک. اعداد  -گرديد  قصد می

 "چشمی به چشمی"،  Talionis Lex).  حقيقت امر اين بود که  ٢٣ -١٣: ۴٢لاو 
  )، راھی برای محدود ساختن انتقام گيری بود.  ٦ -۵: ٩يدا (ر.ک. پ

) تا اگر ٣: ٢٠؛   يوشع ۴١: ۴بعدھا شھرھايی تعيين شدند که به مردم پناه می دادند (تث           
عھدانِ در معاھدۀ الھی، تصادفاً يا از روی ھيجان ناگھانی، فرد ديگر جامعه را  يکی از ھم

  دۀ شخصِ تلف شده، بدانجا بگريزد. می کشت، می توانست از غضب خانوا
بعد ھا اطلاق اين کلمه، به محرک يا طرز فکری بود که منجر به کشتن شده بود.  مفھوم   ب)        

؛  تثنيه ٢٢، ١١: ٣۵؛   اعداد ١۴ -١٢: ٢١"عمدی بودن"، اولويت يافت!  (ر.ک. خروج 
٢: ٢٨۴  .(  

رديد.  ظاھراً در متن، فقط به افراد جامعه اين تمايز، در اين فرمان حائز اھميت بسيار گ  پ)        
ای اطلاق می کرد که با خدا عھد بسته بودند.  ارتباط آن به "خويشاوند فديه کننده" ، يا 
انتقام خون را گرفتن [قصاص] بود.  اما، در بخش ھای بعدی کتاب مقدس، اين واژه در 

در مورد شخص قاتل   – ٩: ٧و ارميا  ٢: ۴ھوشع   –متن ھای پرتو گرفته از ده فرمان 
است.  اين عبارت نه تنھا به قانون، بلکه به محرک شخص ارتباط دارد.  معنی آن از 

  بسط يافته، به ديگر ھمنوعان بشری اطلاق می گردد.  » ھمسايه«
اين واژه يقيناً ارتباطی با مسئلۀ اخلاقی امروزی ما در خصوص اعدام يا جنگ ندارد.  يھوديان   .٣      

مقدس صورت گيرد، نداشتند (يا در اين  کلی با اينکه از طرف جامعه، اعدام يا جنگھرگز مش
  مورد، جنگ نامقدس!)

    بھترين ترجمۀ آن برای جامعۀ امروز ما، "قتل عمد" می باشد.  .۴       
  

III.  بـيـنـــش ھــــــای مــتــنـــــی  
حرف عبری ساخته شده اند.  آنھا بسيار ھا، صرفاً با دو  احکام  ششم، ھفتم، و ھشتم از فرمان  الف.    

  مختصر و گويا می باشند.  
زندگی، يعنی تمامی زندگی، با خدا ارتباط دارد.  طرز رفتار ما نسبت به ديگران، گويای افکار ما   ب.    

  در بارۀ خدا است. 
  

IV. ھـــمــســان ھـــا در عـھــــد جــــديـــــد   
  عيسی  الف.      
)، موقعيت صحيح را برای ٢٦ - ٢١: ۵اين فرمان را بسط داده است (ر.ک. متی آنطور که وی   .١      

  ما در اين بحث امروزی روشن ساخته که اين متن را چگونه در عصر خود به کار بگيريم.    
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عيسی صريحاً ده فرمان را از حيطۀ اعمال، به حيطۀ محرک ھا انتقال داد.  ما آنچيزی ھستيم   .٢      
کنيم!  "زيرا چنانکه در دل خود فکر می کند، خود او ھمچنان است".  که به آن فکر می 

  تفکرات ما در زندگی، بسيار مطرح تر و مھم تر از آن ھستند که معمولاً به حساب مياوريم.   
  يوحنا  ب.    
  ، ھمين پندار که نفرت، قتل محسوب می شود، اظھار شده است.  ١۵: ٣يوحنا  ١  .١      
استفاده شده اند متفاوت ھستند اما  ١۵: ٣يوحنا  ١به بعد و  ٢١: ۵ی که در متی واژه ھای يونان  .٢      

  معنی اساساً ھمان است.  
  توجه کنيد ٢١ - ١٩: ۴يوحنا  ١به جنبۀ مثبت در   .٣      
  
 V.  کــــاربــــــرد حـــقــــايـــــق  
» شھرِ پناه دھنده«رده به اگرچه کسی که مرتکب قتل غيرعمد شده است می تواند از قصاص فرار ک  الف.    

)، بايد جريمۀ اقامت خود را در محدودۀ آن شھر، تا زمان مرگ ٢٠؛ يوشع  ٣۵برود (ر.ک. اعداد 
    کاھن اعظم  بپردازد.  عواقب عملی که مرتکب شده است ھنوز به جای خود است!

ن احتمالاً ھرگز در بخاطر اينکه مردم باستا -اگرچه اين آيه، مستقيماً مربوط به خودکشی نيست   ب.    
با اينحال اصل روحانی را در اين متن می يابيم که گويای  -کردند  مورد اين رويداد تفکر نمی

که به شباھت او آفريده ، حرمت زندگی بشری، و حاکميت و ھدف خدا برای زندگی بشر است
  اين متن، پيامی قوی درين مورد برای زمان ما دارد!  گرديد.

اسراييل،  قوم ) جنگ، ندارد.  برای٢) اعدام يا (١کلام قاطعی در مورد مسائل امروز ( اما اين متن،  پ.    
اينھا به خودی خود، چيزھای شريری نبودند.  اسراييلی ھا ھر دوی اينھا را به عمل مياوردند.  با 
ر اين وجود، اصل اھميتِ زندگی، که به شباھت خدا و با کنترل او آفريده شده است، حقيقت مھمی د

  اين مورد است.  
اين متن آنچه را که بايد، در حرمت حيات انسان بازگو می کند!  ما در جامعه ايمانداران، مباشرين   ت.    

بوده، نه تنھا مسئول اعمال خود ھستيم، بلکه مسئول رفتار جامعۀ خود نيز می باشيم.  ھديۀ حيات، 
  ھم فردی و ھم شراکتی است.   

سمی، اجتماعی، و روانی نسبت به بدن ھای خود مسئوليت داريم، ھمانطور که در رفتار ج ما در قبال سوء    
قبال سوء رفتار جسمی، اجتماعی و روانیِ ديگران در جامعۀ خود، مسئوليت داريم.  اين موضوع، مخصوصاً 
در فرھنگی ھمچون فرھنگ ما صحت دارد که در آن مجاز ھستيم در مورد اسلوب کارھا صحبت کنيم و 

  سيله سيستم را تغيير دھيم.  ما مسئول برادرانمان می باشيم!  بدينو
  

  ، زنـــــــا١۴: ٢٠خــــــروج 
 I.    مــتـــن  
واضح است که اين فرمان مربوط به احترام شخص نسبت به خدا است، که در احترام به زندگی   الف.      

موضوع، در  تأييد اين ). ٨: ۵ھمسايۀ خود، زوجۀ او، و اموال او ديده می شود (ر.ک. ارميا 
  با ترتيب متفاوت اين فرمان ھا، می باشد.  .   » ترجمۀ ھفتاد«

ھمسان اين موضوع در تثنيه ، نشان می دھد چه کار درست و بجايی است که ما اين حقيقت باستان   ب.      
  را در فرھنگ خود به کار گيريم.

با ثبات محسوب می شد، اين فرمان نيز چنين ھمانطور که احترام به والدين به عنوان کليد جامعۀ   پ.      
  است.  
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اين فرمان، بر اين دلالت دارد که خدا صاحب و دارندۀ کنترل موضوعات جنسی زندگی ما، و   ت.      
  زندگی خانوادگی ما است.  

: ٢بوده است، ھمانطور که فرمان چھارم بر مبنای پيدايش  ٢۴: ٢ظاھراً اين فرمان بر پايۀ پيدايش   ث.      
  بود.   ٣ -١

  
II.    مــطـــالـــعــــۀ واژه  
واژۀ اصلی در اين متن "زنا" است.  بسيار مھم است که اين واژه، با در نظر گرفتن فرھنگ يھودی   الف.      

  باستانی، درک گردد.  
يا زنای غير  fornication« - اين واژه، در متن عھد عتيق، از "رابطۀ جنسی قبل از ازدواج"   .١        

متمايز است.  زنا، در موردی است که حداقل يکی از طرفين رابطۀ جنسی، ازدواج  -» محصنه
حاکی از اين است که طرفين ازدواج » يا زنای غير محصنه fornication«کرده باشد.  کلمۀ 

).  اين تمايز در واژه ھای يونانی عھد جديد از ميان ٣: ٣١؛   ٣: ٢٩نکرده اند (ر.ک. امثال 
  رفته است.  

دليلِ تأکيد بر ازدواج و داشتنِ ھمسر را روشن می سازد، زيرا مربوط به اھميت  اين احتمال،  .٢        
سال يکبار (سال يوبيل)  ۵٠حقوقِ ارث است که بخشی از وعدۀ خدا در موردِ "زمين" بود.  ھر 

  تملک ھمۀ زمين ھا به صاحبان اصلی اقوام برميگشت.   
: ١٢ن موسی، مورد نکوھش و محکوميت فرھنگی بود (ر.ک. پيدا . زنا، پيش از قانونگذاری زما٣        

  ).  ٩: ٣٩به بعد؛    ٧: ٢٦به بعد؛    ١٠
  زنا بعنوان گناه بر عليه اينھا شناخته می شد:    .۴        
  ١٨: ۵؛   تثنيه ١۴: ٢٠خروج  –ھمسايه   الف)          
  ٢٠: ١٨لاويان  –ازدواج   ب)          
  ١١ -٧: ٢٦  ؛ ١٣ -١: ٢٠پيدايش  –خدا   پ)          
  جزای آن برای ھر دو طرفين، مجازات مرگ بود:  .۵        
  ١٠: ٢٠لاويان   الف)          
  ٢۴ -٢٢: ٢٢تثنيه   ب)          
  (استعاره) ۴٠: ١٦حزقيال   پ)          
    آمده اند ٩-١ھشدارھای اکيد در امثال   ت)          
        

III .  ارتـــبــــــاط بـــــا عــھـــد جــــديــــــد  
).  ٢٧: ١٠استفاده نمود (ر.ک. لوقا » مکاشفۀ قديم«به عنوان خلاصۀ  ١٨: ١٩، از لاويان عيسی  الف.    

  ، با رفتار ما نسبت به ديگران، ارتباط دارند.  »ده فرمان«اين تأييدی است که 
قائل شد.  تأکيد او بر محرک شخص است تا بر نفسِ  ٢٨: ۵عيسی، اھميت والايی برای فرمان متی   ب.    

ديان، ذھن را محلی برای رشد و نمو آنچه در روح می گذشت، می دانستند.  آنچه شخص عمل.  يھو
ً ھمان ھم بود (امثال  ).  اين باعث می شود اطاعت از ده فرمان ٧: ٢٣به آن فکر می کرد، واقعا

  ).   ٢٩: ٣تا    ١۵: ٢و منظور نيز ھمين است! (ر.ک. غلا  –تقريباً غير ممکن باشد 
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IV. ــرد بــــرای امـــــروزکــاربـ  
ازدواج، احتمالاً بھترين نمونۀ امروزی برای سرسپردگیِ مادام العمر نسبت به خدا، بر پايۀ ايمان   الف.    

است.  ازدواج بھترين وسيله ای برای ما است تا حقايق ديدگاه ھای پيمانِ عھدعتيق را درک کنيم 
که شامل امور جنسی نيز می  –سر خود داريم ).  احترامی که در ھمۀ موارد به ھم١۴: ٢(ملاکی 

  در پی بردن به منظور اين آيه، ما را ياری می دھد.      –شود 
ھای اصلیِ استحکام و بقای  ثبات و وفاداری در ازدواج، ھمانند احترام به والدين، يکی از ستون  ب.    

  اجتماعی است.
خدا است.  اين را خود او برای بشر انديشيد و  بايد تأکيد نمود که تمايلات جنسی در انسان، ھديۀ  پ.    

مقرر فرمود.  رھنمودھا، به منظور سلب آزادی يا شادمانی انسان نيستند، بلکه تا رھنمودھای الھی 
ھای آن، برای خيريت و شادمانی دراز مدتِ ما مکشوف  را به انسانِ گناھکار ارائه نمايند. محدوديت

ھمانطور که با  –يلات جنسی، با سوء رفتار عمل کرده است شده اند.  اگرچه بشر نسبت به تما
آن ھنوز نيروی پرقدرتی در انسان است که بايد  –تمامی عطايای خدا مرتکب سوء رفتار شده است 

  تحت کنترل و ھدايت خدا قرار گيرد.   
با احترام روابط جنسی بايد محافظت گردند تا نسبت به بدن انسان، که مقدس است (مرد يا زن)،   ت.    

رفتار شود زيرا مردم به شباھت خدا ساخته شده اند.  تمرکز گناه آلودِ فرھنگ ما بر "من"، در مورد 
  اين مسائل بسيار آشکار و ھويدا است. 

  
  ، دزدی١۵: ٢٠خــــروج 

  I.  آگــــاھــــی ھــــای عــمـــومــــی  
ترام ما نسبت به خدا، بايد در جنبه ھای مذھبی و مانند ديگر مقرراتِ ده فرمان،  ايمان و محبت و اح  الف.    

غير مذھبی زندگیِ روزانه ما ديده شوند.  اين منفور خدا است که بگوييم خدا را می شناسيم، و سپس 
: ٢؛   ٢١ – ٢٠: ۴يوحنا  ١از کسی که ھم عھد ما در معاھدۀ الھی است، سوء استفاده نمائيم (ر.ک. 

١١ – ٧   .(  
مان، کمک به حفظ مشارکت در جامعه ای است که با يکديگر در معاھدۀ الھی شريک منظور اين فر  ب.    

می باشند. کيفيت اين مشارکت روحانی، دنيای گيج و گم و جوينده را، به سمت خدای ما مجذوب می 
  سازد و ھدف کتاب مقدس نيز ھمين است.    

جوانب زندگی است، اين نيز ھمين را می  ھمانطور که ديگرِ احکام، تأکيد کرده اند خدا مالک تمامی  پ.    
رساند!  ما مباشرين مسئول ھستيم، نه مالکان.  محرک درونی و گناه آلود ما در داشتن اموال و 

  ).    ١٢ – ١٠: ۵٠بدون پرداخت بھا، دليل اين ممنوعيت است (ر.ک. مزمور 
  
 II.  ھــا و عـبـــارات مـطــالـعــۀ واژه  
  از نيمۀ دوم ده فرمان است که صرفاً از دو کلمۀ عبری ساخته شده است.  اين سومين فرمان  الف.    
  مشخص نيست چه چيز نھی شده است.  معمولاً موارد ذيل، حامی اين موضوع می باشند:  ب.    
  چارچوب دو فرمان پيشين، که به جرم ھای سنگين مربوط اند.  .١      
) و نيز در کتاب ١٦: ٢١ين آيه ھستند (خروج بودن بخش ھای ھمسانِ قابل کاربرد، که مجاور ا  .٢      

    رجوع نماييد.   ٣٧).  ھمچنين به پيدايش ٧: ٢۴ھای ديگر کتاب مقدس آمده اند (تثنيه 
  در عين حال، اختصار آن قابل دفاع است:  پ.    
  توسط الھام برای ما به ثبت رسيده است  .١      
  گسترۀ حکم منع کننده را وسعت می بخشد  .٢      
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: ٢٢خروج  –وعۀ آيات مشابھی در چارچوب متن مجاور می باشد که راجع به دزدی است مجم  .٣      
  به بعد. ١آيات 

  ).  ١٨: ١٩ظاھراً عيسی اين آيات را در رجوع به دزدی نقل می کند (ر.ک. متی   .۴      
لاً دزدی در کتاب ھای قوانين باستانی ديگر نيز مورد بحث قرار گرفته است اما مجازات آن معمو  ت.    

  برابر غرامت است.  ٣٠مرگ، قطع عضو، يا 
  بخش ھای مھم ديگری نيز می باشند که اين واقعيت را تعريف کرده، توضيح می دھند:    ث.    
  "مقدس باشيد، زيرا که من يھوه خدای شما قدوس ھستم" – ١٨- ١: ١٩لاويان   .١      
ما را داشته باشد » خدای«ما و » پدر«شيوۀ زندگی ما بايد مشخصه ھای خانوادگی   الف)        

  )١٨(ر.ک. آيۀ 
ھم در اعمالی که بايد انجام   –ايمان ما بايد اثر عميقی بر زندگی روزانۀ ما داشته باشد   ب)        

دھيم، و ھم در آنچه بخاطر ممنوعيت، نبايد انجام دھيم.  درک امر و نھی ھا، محرک ھای 
  ).  ١٧متناسب به ما می بخشند (ر.ک. آيه 

، ھمان اھميت تقلب نکردن ١٣و  ١٠-٩حم نسبت به طرد شدگان و نيازمندان، در آيات تر  پ)        
  .   ١١آيۀ   –نسبت به ھمسايگان مان را دارد 

  :  خدا از استثمار و سوء استفاده تنفر دارد!٧ - ۴: ٨عاموس   .٢      
شيم.  دليلی :  خدا می خواھد در تمامی کارھامان، محرک ھای صحيح داشته با٨ -٦: ٦ميکاه   .٣      

  که بخاطر آن دزدی نمی کنيم، موضوع مورد بحث است!
مطرح نمی » دزدی«به بعد:  واقعيتی که اغلب در ضمن بحث امروزی در بارۀ  ١: ٢٢خروج   .۴      

  شود، غرامت است!  گناه ھميشه خرج به بار می آورد!
  

III.  حــقـــايــــق بــــرای کــاربـــرد  
ر سی. اس. لوئيس، کتاب بسيار جالبی در مورد ده فرمان نوشته است.  او جوی ديويدمن، ھمس  الف.    

فرمان مذکور را به اين صورت ترجمه کرده است: "سعی نکن چيزی را مفت به دست بياوری."  
اين موضوع را يقيناً وسيعتر از اموال و دارايی می کند.  او نيز می گويد: "داشتن دارايی و اموال، 

  ه حقی است که نبايد از افراد سلب نمود، بلکه يک وام و وديعه از جانب خدا است.  نه گناه است، و ن
مسئلۀ دزدی را، مانند ديگر گناھان ناشی از دل پر معصيت، می توان با جانشين ساختن دلی تازه از   ب.    

).  حيرت انگيز است چگونه طبيعت کھنه که ھمه چيز را برای خود می ٢٨: ۴ميان برداشت (افس 
  طلبد، تبديل به طبيعت تازه ای می گردد که ھمه چيز را با ديگران شريک می گردد!

احترام ما برای خدا، به روشنی در احترم ما برای آنان که در معاھده الھی با ما شريک ھستند، ديده   پ.    
  می شود!  اين واقعيت، اھميت بسيار بيشتری از ده فرمان دارد.  

  ه ھای متعدد دزدی می کند!انسانِ امروزی از را  ت.    
  

  و تــبــادل نــظــر ســئــوالات بـــرای گـفــتــگــــو
  انسان امروزی از چه راه ھايی دزدی می کند؟   .١    
  غرامت چگونه با توبه مرتبط است؟  .٢    
    در مورد دارايی و اموال دارد؟» سرمايه داری«اين آيه چه رابطه ای با ديدگاه   .٣    



 

280 

  ، طـــمــــع١٧: ٢٠خـــــروج 
  I.  مـــقــــدمـــــه  
  رابطۀ ميان پنج فرمان مذکور را می توان به اين صورت ديد:  الف.    
آسيب به فردی که در عھد الھی با ما شريک است، از طريق عمل قابل  ٨، و ٧، ٦فرامين   .١      

  مشاھده، ممنوع می سازند.
که در عھد الھی با ما شريک است، ممنوع می ، آسيب در گفتار را نسبت به فردی  ٩فرمان   .٢      

  سازد.   
، آسيب در فکر و انديشه را، نسبت به فردی که در عھد الھی با ما شريک است، ١٠فرمان   .٣      

  ممنوع می سازد.  
واقعيت است که طمع، فردی را که طمع می ورزد، در تضاد با قانون قرار می دھد، نه طرف مقابل   ب.    

و است.  اما، ممکن است فرمان مذکور چنين انتظار دارد که قصد، منتھی به عمل را که ھمسايۀ ا
  گردد.  

بسياری اين فرمان را موضوعی منحصر به فرد می پندارند که صرفاً در کتاب قانون اسرائيل آمده   پ.    
است و در ساير کتب باستانی قانون در خاور نزديک، ديده نمی شود.  اين موضوع جديد، ممنوع 
ساختن در زمينۀ افکار است. قوم اسراييل در واقع، حيطۀ افکار را منبع کردار پليد محسوب می 

).  اما، اين آيه ظاھراً به افکاری مربوط است که ١۵ -١۴: ١؛   يعقوب ٧: ٢٣کردند (ر.ک. امثال 
ذکر می  منتھی به عمل می گردند.  چند مجموعۀ آيات، واژۀ "طمع" را در ارتباط با عمل نتيجۀ آن،

  ).  ٢: ٢؛   ميکاه ٢١: ٧؛   يوشع ٢۵: ٧کنند (ر.ک. تثنيه 
اگر چنين باشد که تأکيد بر چيز ھايی است که اول و آخر فھرست شده اند، آنگاه به اھميت واقعی   ت.    

اين فرمان پی می بريم.  پرستشی که تنھا نسبت به خدا است، در درجۀ اول است، اما طرز فکر و 
بت به چيزھای دنيوی، بر سرسپردگی ما به خدا تأثير می گذارند.  اين تأکيد محرک ھای ما نس

): "شما قبل از ھر چيز برای ٣٣: ٦دوگانه، در موعظۀ سرِ کوهِ عيسی نيز ديده می شود (متی 
بدست آوردن پادشاھی خدا و انجام خواسته ھای او بکوشيد، آن وقت ھمه اين چيزھا (ر.ک. آيات 

  ا داده خواھد شد.") نيز به شم٣٢ -١٩
  
II.  مــطـــالــعــــه واژه ھــــا و عــبـــارات  
  ، اگرچه اساساً يکی می باشند، اما چند تفاوت مھم با يکديگر دارند:٢١: ۵و تثنيه  ١٧: ٢٠خروج   الف.    
، در معنی عمومی "خانه" يا اموال مرد، شامل گرديده است، اما در ٢٠زن (زوجه) در خروج   . ١      

  در بخش مجزا و ظاھراً اولويت داری، ذکر شده است.   ۵ تثنيه
، واژۀ عبری "طمع" آمده است که به معنی "خواستن برای بدست آوردن" ٢٠در آيات خروج   .٢      

"خواستن" به علاوۀ "طمع".  "طمع" در مورد خواستنی  –، واژه دومی دارد  ۵است، اما تثنيه 
باشد، در حاليکه تأکيد واژۀ "خواستن"،  ظاھراً  است که مرتبط به عمل در کسب مقصود، می

  منحصر به طرز فکر است.  
که ھنگام سرگردانی قوم اسراييل در بيابان خطاب به آنان نوشته شده   ٢٠ھمچنين خروج   .٣      

، تذکر دوباره ای از ھمان  ۵است، در فھرست اموال اشاره ای به "کشتزار" نمی کند، اما تثنيه 
  است.  » سرزمين موعود«عه اسکان يافته در فرمان برای جام

واژۀ "طمع"، واژه ای خنثی است.  می تواند منظور از آن خواستن چيزھای خوب باشد (ر.ک.   ب.    
  ).  ٣١: ١٢قرن  ١؛   ١٠: ١٩ مزمور
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خواھش ھای نادرست، دليل اصلی سقوط شيطان، آدم و حوا، و ھمگی ما بوده است.  پولس   پ.    
تأکيد نمود.  اساساً طمع نوعی عدم قناعت و نداشتن  ٨ - ٧: ٧طمع در روميان  کشمکش خود را با

  اعتماد به محبت و تأمين الھی است.   
  چند بخش عھد جديد در بارۀ طمع می باشند:  ت.    
  ).  ١٠ -٨: ٦تيموتاوس  ١؛  ١۵: ١٢.  مشکل انسان، عدم قناعت و داشتن طمع است (ر.ک. لوقا ١      
رست عيسی از گناھانی که شخص را ناپاک و آلوده می سازند، نامبرده شده است طمع، در فھ  .٢      

  ).  ۵: ٣ کولس؛   ۵: ۵؛   افس ١٠: ۵قرن  ١؛   ٢٣-١٧: ٧(ر.ک. مرقس 
  

III.  حــقـــايــــق جــھـــت کـــاربـــــرد  
  پاسخ در برابر طمعِ شھوت آلود، و عدم قناعت، اينھا است:  الف.    
  )١٠ -٨: ١٣ميان (رو –محبت   .١      
  )١۴: ۴(و شريک شدن، فيل  ١٣ -١١: ۴؛  فيل ۵: ١٣عبر  –قناعت و خشنودی   .٢      
فرمان به ما می گويد "مکن" [ديگر ادامه مده]، اما فقط مسيح است که ما را قادر ساخته تا مرتکب   ب.    

  ريم.  آن نشويم!  در اوست که می توانيم افکار خود را تا اندازه ای تحت کنترل بياو
  خدا واقف بر افکار و دل ما است  پ.    
  ٩: ٢٨تواريخ  ١  .١      
  ٢٧: ٢٠امثال   .٢      
  ٢٣، ١: ١٣٩مزمور   .٣      
  ١٠: ١٧ارميا   .۴      
  ٢٧: ٨روميان   .۵      
  ٢٣: ٢مکاشفه   .٦      
ار چيزھا، شرير نيستند، اما وقتی اولويت پيدا می کنند، به گناه مبدل می گردند.  چيزھا، نھايتِ ک  ث.    

نيستند و ابدی نمی باشند؛  اما انسان ھا که در شباھت به خدا آفريده شده اند نھايتِ کار و ابدی 
  ھستند!  طمع به طرزی موذيانه و مخرب، در جامعۀ افراد ھم عھد در معاھدۀ الھی، عمل می کند! 

  
  سـئـوالات بـرای گـفـتـگـو و تـبــادل نـظــر

  طمع چيست؟  . 1    
  ی چگونه طمع می ورزد؟بشر امروز  .2    
  آيا افکار ما گناه ھستند؟  .3    
  چرا در زندگی مسيحی، افکار اينقدر مھم ھستند؟  .4    
  متفاوت است؟  ٢١: ۵قدری با فرمان در تثنيه   ١٧: ٢٠چرا فرمان در خروج   .5    
  

  
 "ده «نيمۀ دومِ  است. ترتيب اين فھرستِ » ده گفتار«يا ھمان » ده فرمان«اين اشاره به   "زيرا اين که

و  ٢٠خروج » متن عبری ماسورتيک«است.  اين با » واتيکانوس«، به نام B، مطابق نسخۀ خطی »فرمان
اسراييل با يکديگر، بر مبنای رابطۀ قوم ، در مورد رابطۀ » ده گفتار«، کمی تفاوت دارد.  نيمۀ دوم  ۵تثنيه 

  آنان با يھوه بود. 
      
  "می باشد که از ديدگاه نويسنده يا » نــــوع اول جـمـلــۀ شــرطــی«اين   "و ھر حکم ديگری که باشد

  فرمان ھای ديگری نيز ھستند.  اين عبارت به اين معنی  جھتِ سبکِ ادبی او، واقعيت فرض گرفته شده است.
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ی قانون بود: "اگر فرمان ھای ديگری غير از ده فرمان باشند".  به عبارت ديگر، اين خلاصه ای است از تمام
  موسی، و احتمالاً از "قانون" به طور عمده.  

ده «تفاوت ھايی جزيی در نسخه ھای سنتی يونانی موجود است که در مورد تعداد و ترتيب فھرست بندی   
می باشد.  يھوديت شماره بندی خود را دارد؛  کاتوليک ھا و پروتستان ھا نيز شماره بندی ھای مختلف » فرمان

در معنی آيات، بخاطر اين تفاوت ھا ايجاد نمی شود، و اين در اکثر تفاوتھای جزئی نسخه ھای دارند.  تغييری 
  خطی، مصداق دارد. 

  
  "است.  اين عبارت چند بار در عھد  ١٨: ١٩اين نقل قول از لاويان    "ھمه در اين کلام خلاصه می شود

).  عيسی ٢٧: ١٠و لوقا  ٣١: ١٢؛   مرقس ٣٩: ٢٢؛   ١٩: ١٩؛   ۴٣: ۵جديد نقلِ قول شده است (ر.ک. متی 
نيز آن نقل شده است.   ٨: ٢و يعقوب  ١۴: ۵آن را دومين فرمان مھم و برجسته می نامد.  در غلاطيان 

يعنی انسان ھا را که شبيه  –ھنگامی که کسی خدا را دوست دارد، آنچه را خدا دوست دارد، او نيز دوست دارد 
  به خدا خلق شده اند.  

  
  "ايمانداران بايد خود را آنطور که خدا دوستشان دارد،    "همسایه ات را همچون خویشتن محبت نماهمسایه ات را همچون خویشتن محبت نما

دوست بدارند و آنگه می توانند ديگران را دوست بدارند و قبول داشته باشند.  خود را به طرز متناسب دوست 
يگران را محبت نما (ر.ک. آيۀ د –داشتن، کار بدی نيست.  واقعيت برجستۀ اين بخش به روشنی بيان شده است 

).  آنانيکه از محبت جانفشان و قربانی دھندۀ خدا تأثير گرفته اند، ديگران را نيز به ھمان صورت محبت ١٠
خواھند نمود.  اين مھمترين نکته در شبيه به مسيح بودن است (تصوير خدا که شباھت آن در انسان تصحيح 

  .  در برابر چنين محبتی، نيازی به "قانون" نيست.  گشته و به صورت اوليۀ خود درآمده است)
  
  

  ١۴ -١١: ١٣(به روز شده):   NASBمتن 
با آگاھی از وقت، که ساعتی برای شما فرا رسيده است تا از خواب بيدار شويد؛  چرا که  – کنيدچنين   ١١  

شب، رو به پايان است و روز  ١٢اکنون در مقايسه با زمانی که ايمان آورديم، نجات به ما نزديکتر شده است. 
بياييد به شايستگی  ١٣باشد.  بنابرين اعمال تاريکی را کنار بگذاريم و زره نور را در بر کنيم.  نزديک می

باری جنسی و  و رفتار کنيم، چنانکه در روز، نه در عياشی ھمراه با ميگساری و مستی، نه در بی بند
مسيح خداوند را در بر کنيد و ھيچ تدارکی برای جسم، نسبت  بلکه عيسی ۴١ھوسرانی، نه در جدال و حَسد  

  ، نبينيد.آنبه شھوات 

  
١١: ١٣  

NASB  " کنيدچنين"  
NKJV     کنيد"و چنين" 
NRSV    "به علاوه اين" 

TEV    "شما بايد چنين کنيد" 
NJB     "به علاوه"  

است.  کنندگان کلام خدا  )١٠ -٩) با متن پيشين (آيات ١۴ -١١اين طريقی برای پيوند متن بعدی (آيات  
  باشيد، نه صرفاً شنوندگان!  محبت بايد به عمل گذاشته شود.  
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  "است.  کاربرد اين واژۀ  زمان  »وصـفــی کــامـــل مـتــعـــدی«اين   "با اگاھی از وقت(kairos) به ،
د در پرتو اين واقعيت ايمانداران باي . (chronos)معنی دورۀ خاصی از زمان بود، نه زمان عادی تقويمی 

  زندگی کنند که مسيح ممکن است ھر لحظه بازگردد. 
  
  "استعارۀ "ساعت" (که در انجيل يوحنا اغلب به کار رفته است)،   منظور از  "که ساعتی فرا رسيده است

: ١٠؛   ٢٩: ٧قرن  ١؛   ٢٦: ٣) در نقشۀ رستگاری خدا است (ر.ک.  kairosرجوع به زمان خاصی (مشابه 
). ١٠: ٢٢؛   ٣: ١؛   مکاشفه ١٨: ٢يوحنا  ١؛   ١٣ -٩: ٣پطر  ٢؛   ٧: ۴پطر  ١؛   ٨: ۵؛  يعقوب ١١

  کاربرد آن، ھم زمانی است که مسيح صليب گرديد و ھم زمان بازگشت او است. 
  
  "اين واژه در اين جا به صورت استعاره ای از سستی اخلاقی و روحانی به کار برده شده است    "خواب

).  کلمات صرفاً در چارچوب خاص متن، مفھوم دارند.  از تعريفِ ثابت ٦: ۵تسا  ١؛  ١۴ - ٨: ۵(ر.ک. افس 
 semanticalو قاطع، برحذر باشيد.  ھمۀ کلمات دارای چند معنی احتمالی می باشند (دانش معناشناسی 

field     .(  
  
  "است که در ابتدای ايمان آوردن انجام می نجات ھم تصميمی    "چرا که اکنون نجات نزديکتر شده است

رجوع نماييد.  نجات، تا زمانيکه ايمانداران بدن ھای  ١۴: ١٠گردد و ھم يک فرايند است. به عنوان خاص 
پطر  ١؛   ٢٨: ٩؛   عبر ١٨ -١٣: ۴تسا  ١؛   ٢: ٣يو  ١جديد خود را از خدا نيابند، کامل نمی گردد (ر.ک. 

).  اين اميد ھر نسل مسيحيان است که ٣٠: ٨ل يافتن" ناميده می شود (روم ).  در الھيات اين "جلا۵: ١
: ۴تسا  ١).  پولس مستثنی نبود (ر.ک. ٢٨: ٢١بازگشت خداوند در دورۀ حيات آنان صورت گيرد (ر.ک. لوقا 

١۵   .(  
  
  "ا شدن و مسيحی بودن با يک تصميم شروع می گردد (پارس   "در مقايسه با زمانی که ايمان آورديم

تقديسِ بلافاصله)، ليکن بايد نتيجۀ آن، شيوۀ زندگی خداپسندانه باشد (تقديس پيشرونده)، و منتھی به شباھت 
؛  ١٦: ٣؛  ١٢: ١يافتن به مسيح گردد (جلال يافتن).  شخص بايد ھديۀ خدا را در مسيح بپذيرد (ر.ک. يوحنا 

  بلکه شروع آن است!  ).  اين تصميم اوليه، پايان کار نيست، ١٣ -٩: ١٠روم 
  

اين رجوع به دورۀ شرير کنونی است، که در اين زمان، نابودی و "   شب، رو به پايان است" ١٢: ١٣
؛   ١۴، ٨: ۵؛   افس ٨: ۵؛   يعقوب ١١: ١٠؛   ٣١ -٢٩: ٧قرن  ١جايگزين شدن آن، آغاز شده است (ر.ک. 

  رجوع نماييد. ٢: ١٢به عنوان خاص در  ). ١٠: ٢٢؛   ٣: ١؛   مکا ١٨ -١٧: ٢يو  ٢؛   ٧: ۴يو  ١
  
  "است. اين روزھا، روزھای آخر می باشند » کــامـــل مـتـــعـــدی اخـبــاری«اين   "باشد روز نزديک می

).  از زمانی که عيسی جسم پوشيد، ما در روزھای آخر بوده ايم.  اين دوره تا ٩: ۵؛   يعقوب ۵: ۴(ر.ک. فيل 
  ل خواھد انجاميد.  در عين حال، عصر جديد در مسيح طلوع يافته است.    بازگشت پرشکوه او بطو

  
  "انـعـکـاسـی [حاکی از عملی که به  نــيـعـر مـيـغ گـذشـتــۀ« اين عبارات  "کنار بگذاريم ... در بر کنيم

است که "خود می باشند، که گويای وابستگی و شرط است.  معنی آن اين » خود فاعل برميگردد] الــتــزامــی
شما کنار بگذاريد ... برای ھميشه يا با عزم دربر کنيد".  ھم خدا و ھم بشر، در پارسا کردن (توبه و ايمان) و 
نيز در تقديس (زندگی خداپسندانه) نقش فعال دارند.  استعارۀ دربر کردن در نوشته ھای پولس بسيار ديده می 

؛   ٢۵ -٢٢: ۴ود دور کرده، لباس نبرد را به تن کنند (ر.ک. افس شود.  ايمانداران بايد جامۀ خوابيدن را از خ
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).  ما سربازان مسيحی ھستيم که برای نبرد روحانیِ روزانه، آماده می گرديم (ر.ک. ١۴، ١٢، ١٠: ٣ کولس
  ).  ١٨ -١٠: ٦افس 

  
  "ه و سلاح پارسايی را است.  ايمانداران بايد با عزم، زر ١٧: ۵٩اين احتمالاً اشاره ای به اش    "زره نور

).  زره خدا در دسترس ايمانداران ٨: ۵تسا  ١؛   ١٣، ١١: ٦؛   افس ۴: ١٠؛   ٧: ٦قرن  ٢به تن کنند (ر.ک. 
) شخصاً و قصداً، آن را در افکار و ٣)تأمين خدا را بشناسند و (٢)نياز خود را بشناسند (١است اما آنان بايد (

  رد روحانی ھر روز برقرار است!زندگی روزانۀ خود به کار گيرند.  نب
  

است و به » الـتـــزامـــی مـتــعـــدین ـيـعـر مـيـۀ غــتـذشــگ«اين  بياييد به شايستگی رفتار کنيم"" ١٣: ١٣
 ٣٣طور تحت اللفظی می گويد: "سلوک کنيم".  اين اصطلاحی در عبری برای شيوۀ زندگی بود.  پولس از آن 

  بار استفاده می کند.  
است.  اين کلمات تا حدی در معانی خود اشتراک » سه جفتِ دو کلمه ای«ت گناھان در اين آيه شامل فھرس  

  رجوع نماييد.   ٣٢-٢٨: ١در » صفات نيک و بد«دارند.  به عنوان خاص 
اين کلمات ممکن است در رجوع به تنش ميان ايمانداران يھودی و غيريھودی در کليسای روم باشد. ممکن   

) بعضی رسوم پرستشی غيراخلاقی و خدا ناشناسانۀ خود را دنبال می ١اران جديد غير يھودی (است ايماند
) برخوردی گستاخانه در برابر بازگشت رھبران يھودی ايماندار داشتند که مدت کوتاھی بخاطر ٢کرده اند يا (

  ترک کرده بودند.   فرمان امپراطور نرون، که تمامی رسوم يھودی را در روم ممنوع ساخته بود، آنجا را
  
  "اشاره در اينجا به فساد جنسی است که در مراسم مذھبی   "نه در عياشی ھمراه با ميگساری و مستی

، اين کلمات نيز در کنار يکديگر ٢١: ۵خداناشناسان با مستی ھمراه بود.  در فھرست گناھان جسمانی در غلا 
  نامبرده شده اند.  

  
  "معنی اين جفت، ظاھراً با اولين جفت کلمات تا حدی يکسان    "سی و ھوسرانینه در بی بند و باری جن

: ۵؛   غلا ٢١: ١٢قرن  ٢؛   ٢٢: ٧است.  دومين کلمه در عھد جديد بسيار استفاده شده است (ر.ک. مرقس 
جفت ).  اگر تأکيد جفت اول کلمات بر مستی است، تأکيد اين ٧: ٢پطر  ٢؛   ٣: ۴پطر  ١؛   ١٩: ۴؛  افس ١٩

حتی در شرايطی که کنترل اجتماعی در کار نباشد و اشخاص خود را دستخوش  –است   کلمات بر فساد جنسی
  سازند.   شھوات

  
  "احتمالاً اين نتيجۀ ٢٠: ۵اين کلمات گويای جدال بين افراد ھستند (ر.ک. غلا    "نه در جدال و حَسد  .(

؛   ٣: ٣قرن  ١اگر خطاب اينھا به مسيحيان است (ر.ک. کردار نادرست در مورد دو جفت کلمات اول است.  
)، اشارۀ آن به رسوم مذھبی خدانشناسانه ای است که بايد در زندگی ايمانداران متوقف شود.  اما ٨: ٣ کولس

  در متن، اين آيه در تضاد با ايمانداران است، و به آن معنی، می بايست يک اخطار باشد.   
  

اين استعاره مربوط به لباس شاھانۀ عيسی است که اکنون بر "   د را در بر کنيدعيسی مسيح خداون" ١۴: ١٣
شانۀ ايمانداران گذاشته شده است (تقديس موضعی).  بعضی دانشوران آن را اشاره به لباس تعميد می دانند.  

اران در مسيح آمده است.  اين راھی برای نشان دادن موضع جديد ايماند ١٢اين استعارۀ لباس، ابتدا در آيۀ 
است.  ھمچنين بر اين واقعيت تأکيد می کرد که ايمانداران بايد گزينه ھای جديد شيوۀ زندگی خود را به کار 

: ٣ کولس؛   ٢۴، ٢٢: ۴که به دليل موضع جديدشان در مسيح است (ر.ک. افس  –بگذارند (تقديس پيشرونده) 
ابراز شده است؛  در » اخــبــــاری«عيت و با وجه اين واقعيت به صورت يک اظھار واق ٢٧: ٣).   در غلا ٨
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بيان » امـری (گـذشـتـۀ غـيـرمـعـيـن انـعـکاسـی [نشانگر عملی که به خود فاعل برميگردد]«اينجا به صورت 
  شده و يک فرمان است.    

و  ، ھمان تنشی است که ميان موضع ما در مسيح،»امــــری«و وجه » اخـبــاری«اين تنش ميان وجه   
کوشش ما در راستای به دست آوردن آن موضع وجود دارد.  ما در ھمان لحظۀ نجات، "مقدسين" (افراد 

کتاب »  متناقض نمای«مقدس) محسوب می گرديم، اما اين برای ما تذکری است تا "مقدس" باشيم.  اين 
ماده باش برای شبيه به مقدسی، از طرفی در مورد نجاتِ کامل و رايگان در مسيح، و از طرف ديگر، شيپور آ

  مسيح بودن می باشد!   
  
  " است.  اين شکل » تـکــواژ منــفــی«با   » انـعــکــاســـیحــال الـتــزامــی «اين  "ھيچ تدارکی ... نبينيد

اين ظاھراً حاکی از آن است که بعضی   دستوری معمولاً به معنی باز ايستادن عملی در حال انجام است.
روم زندگيشان از لحاظ اخلاقی نامتناسب بود.  اين می توانسته سنت ھايی بوده باشد که از طرز  مسيحيان در

  پرستش خداناشناسانه در بين آنھا باقی مانده بود.  
نويسندگان عھد جديد، بدی  مشکل است آموزه ھای عھد جديد را در مورد مسيحيتِ جسمانی توضيح داد.   

در خود عبارتی است که ان، بسيار مشخص بيان می کنند.  مسيحی جسمانی، ھا و خوبی ھا را در وضعيت انس
 ، در"نه ھنوز"، ليکن "ھم اکنون" واقعيت اين نشانگرمتناقض بوده و دو کلمۀ آن با ھم جور در نمی آيند.  اما 

  ):  ١: ٣ -١۴: ٢قرن  ١.  پولس انسان ھا را به سه دسته تقسيم نمود (استزندگی ما 
  ١۴: ٢يعی (بشريت گناھکار)، انسان طب  .١  
  ١: ٣اشخاص روحانی (بشريت نجات يافته)،   .٢  
  ١: ٣اشخاص نفسانی (مسيحيان نفسانی يا کسانی که در مسيح، کودکِ نوزادند)،   .٣  

  
  " پولس به خوبی از آن خطرات ھميشگی آگاه بود که نتيجۀ طبيعت   "آنجسم، نسبت به شھوات

)، اما عيسی به ما آن نيرو و خواسته را ٣: ٢؛   افس ٧رث برده ايم (ر.ک. روم گناھکاری است که از آدم به ا
 - ۵: ٨).  اين کشمکشی است که ھميشه برقرار است (ر.ک. ٦می بخشد تا برای خدا زندگی کنيم (ر.ک. روم 

  ).  ٩ - ٦: ٣يو  ١؛   ٧
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  و تـبـــادل نـظـــــر ســئــوالات بــــرای گــفــتــگـــــو
  

مطالعات است، به اين معنی که شما مسئول تفسيرِ خود از کتاب مقدس  راھنمايیابِ تفسير، جھت اين کت
ھستيد. ھر يک از ما بايد در نوری که برما تابيده است قدم برداريم.  شما و کتاب مقدس و روح القدس در امر 

  سر واگذار کنيد.تفسير اولويت داريد، و نبايد خود را ازين حق محروم ساخته، آنرا به يک مفّ 
  
کنيد.   عميقاً تأملکتاب  بخشبرای ياری شما ارائه شده اند تا در مسائل مھم اين ، اين سئوالات جھت گفتگو  

  قاطع و نھايی. نه ، از سئوالات اينست که تفکر برانگيز باشند منظور
  
  تند رو می نمود؟ چرا اظھارات پولس در مورد دولت برای مسيحيان اوليه، تا اين حد راديکال و   .١  
  آيا مسيحيان بايد در برابر ھر نوع حکومتی تسليم و مطيع باشند؟  .٢  
  آيا مسيحيان بايد نسبت به ھر يک از ملزومات قانونی حکومت، مطيع باشند؟    .٣  
  ، حق خدادادی پادشاھان را تعليم می دھد؟  ١آيا آيۀ   .۴  
آمده  ٢١: ٢٢يا سابقۀ آن در سخنان عيسی در متی  آيا پولس مطالب بديع الھياتی را بيان می کند،  .۵  

  است؟  
  آيا توجيھی برای عدم اطاعت مدنیِ مسيحيان وجود دارد؟  .٦  
  چگونه با مسئلۀ مجازات اعدام ارتباط دارد؟ ۴آيۀ   ٧٫  
  )؟۵آيا وجدان مسيحی ھميشه درست می گويد (ر.ک. آيۀ   ٨٫  
  ت اعتباری داشته باشند؟، آيا ايمانداران نبايد کار٨بر مبنای آيۀ   .٩  
  در مورد محبت ما به مسيحيانِ ديگر است، يا به تمامی مردم؟ ٨آيا آيۀ   .١٠  
  چرا پولس ده فرمان را برای ايمانداران عھد جديد، به عنوان محرکی استفاده می کند؟    .١١  
  ؟  چرا پولس چنين فھرست گناھان ھولناکی را در ارتباط با ايمانداران ذکر می کند  .١٢  
  شخص چگونه بايد "عيسی مسيح خداوند را در بر کند"؟    .١٣  
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 ١۴ فــصــــل انــيــروم
 

 ـدی پـاراگـراف ھـا در تـرجـمـه ھـای جـديـدنتـقـســيـم ب
JB TEV NRSV NKJV 4UBS 

نيکوکاری نسبت به 
کسانی که ضـعـفی 

 دارنــد

ديگران را داوری 
 نکنيد

بـه ضـعـف  مـحـبـت
ن احترام ھـای ديگرا

 می گذارد

برادر خود را داوری  شريعت آزادی
 مکن

١۴ :١ ١٢-١۴ :١-۴ ١۴ :١-۴ ١۴ :١ ١٣-١۴ :١٢-١ 

 ١۴ :۵-١ ١٢۴ :۵-٦   

  ١۴ :٩-٧   

  ١۴  :١٢-١٠   

باعث سقوط ديگران  
 مشو

باعث لغزش برادر  شريعت محبت 
 خود مشو

١۴ :١-١٣۵ ١۴ :١ ١٨-١٣۴ :١  ٢٣-١٣۴ :٢٣-١٣  

   ١۴ :١۴-٢٣  

١۴ :٢١-١٦     

 ١۴ :٢٣-١٩    

)١۴ :١ - ٢٢۵ :٦ (     

١۴ :٢٣-٢٢     

                    
  

  رجوع نماييد)  xiiلـعــه (به صفحه  دوره ســوم مـطـا
   ھا اوليه در سطح  پاراگراف دۀاز مقصود نويسن پيروی

  
ئول ارائه تفسيرتان از کتاب مقدس می باشيد. شما مس تفسير ميباشد، به اين معنا که خودِ اين کتابِ راھنمای 

. در امر تفسير، شما، کتاب مقدس  و روح القدس يم، گام برداربر ما تابيده استھر يک از ما بايد در نوری که 
  اولويت داريد.  نبايد خود را محروم کرده و اين حق را به يک مفسر واگذار کنيد. 

ع ھا را مشخص نماييد.  تقسيماتی را که از موضوع ھا سراسر باب را در يک نشست بخوانيد. موضو
انجام داده ايد با پنج ترجمه فوق مقايسه کنيد. پاراگراف بندی از الھام نيست، اما برای درک مقصود نويسنده 

  ست. ھر پاراگراف، يک موضوع و مطلقاً يک موضوع دارد.  کليدی است و کار تفسير درينجا ،اصلی
  .  پاراگراف اول١
 پاراگراف دوم . ٢
 .  پاراگراف سوم٣
  .  و غيره۴
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    ١٢- ١آيات ده در ـاط شـبـنـتـم اسـيـاھـفـم
 

متضاد لکن در در ظاھر پارادوکس [که  بين آزادی مسيحی و مسئوليت مسيحی شده استاين باب سعی در الف . 
  .ادامه پيدا می کند ١٣: ١۵، تعادل ايجاد کند. اين واحد متن تا واقع ھماھنگ] است

ايمانداران يھودی و احتمالاً تنش بين ايمانداران غير اين باب می گردد نوشتنکه سببِ ضرورت  مسئله ایب.   
يھوديان  ،يھودی در کليسای روم بود (يا احتمالا تجربه آن زمان پولس در قرنتس). قبل از ايمان آوردن

. بخاطر بياوريد، اين باب يات داشتندتمايل به زندگی فاقد اخلاقيھوديان يل به شريعت گرايی، و غيرتما
قرن  ١(ر.ک.  نداردمسيحيان جسمانی  کاری با عيسی مسيح نوشته شده است و خطاب به پيروان راستين

اگر ھر يک از اين دو گروه زياده روی . بھترين ھا تلقی شده است ،ھر دو گروه ھای ). انگيزه١: ٣
يا  ،شريعت گرايی گذاشتن در ای مته به خشخاشاين بحث، مستمسکی بر کنند، خطر ايجاد می شود.

      جولان دادن آزادی بی قيد و شرط  نيست. 
 گروه روحيۀ ،مسئلۀ قرنتسقرنتس می نويسد. شھر روميان را از  نامه بهپولس  در نظر داشته باشيد

  ، اما روم ايمانداران متفاوتی داشت. بود بندی
 ٢ايمانداران نسازند (ر.ک.  متعارف بقيۀ اخلاقيات شان را معيارت يا پ.   ايمانداران بايد مراقب باشند تا الھيا

 ،درک کنند که الھيات آنھابايد ايمانداران بايد در نوری که دارند گام بردارند اما  ھمه).   ١٢: ١٠قرن. 
ای کتاب ديگر را بر مبنيکخدا نيست.  ايمانداران ھنوز تحت تاثير گناه ھستند.  ما بايد  الھياتِ  ،خود بخود

ھر قدر   ھميشه با محبت.  ليکن - و تعليم دھيم و نصيحت کنيم خرد، برھان و تجربه، تشويق  مقدس، 
  )!١٢:  ١٣قرن  ١(ر.ک. پی می برد که نمی داند ، بيشتر آگاھی شخص بيشتر شود

 است. کليد درست برای ارزيابی کارھای ساير ايمانداران، طرز فکر و انگيزه ھای شخص در برابر خد  ت. 
(ر. ک. آيات  شوند در برابر مسيح خواھند ايستاد تا در مورد طرز رفتارشان با يکديگر داوریمسيحيان 

  ).    ١٠:  ۵قرن  ٢و  ١٢، ١٠
؛ نيست یحاکميتھيچ است وتحت  کل مسيحی، آزادترين اربابِ  يک مردِ گفته است، "چنين مارتين لوتر   . ث

."  حقايق کتاب مقدسی اغلب می باشدھمه  تحت حاکميت و ستا کل ترين خادمِ وظيفه شناس مسيحی  مرد
  ارايه می گردند.ھماھنگ] ظاھر متناقض و در واقع پارادوکس [در تنش آميز مفاھيم در 

 ١و ھمچنين در  ١٣:  ١۵ -١:  ١۴به اين موضوع مشکل ولی مھم در سرتاسر اين واحد متن روميان    ج. 
  ، پرداخته می شود. ٢٣ – ٨:  ٢و کولسيان  ١٠-٨قرنتيان  

ھر راستين چيز بدی نيست.  در بين مسيحيانِ ] pluralism[گرايی تکثربايد گفت که   در عين حال   چ. 
دارد. ھرکس بايد در نوری که دارد گام بردارد، و ھميشه روحيه ای  ايماندار نقاط ضعف و قدرت ھايی

نظاره تيره و  دورۀاين داشته باشد. در  تربيشنور پذيرا نسبت به روح القدس و کتاب مقدس برای دريافت 
برای ) ١٧،١٩آرامش ( آيات در صلح و )، و ۵١(آيه  محبتانه بايد) ١٣-٨: ١٣قرن  ١(تار در آينه 

  . تشويق و بنای يکديگر گام برداريم
در ما پيش داوری منفی نسبت  ،می دھد ھا عنوان ھای" قوی تر" و " ضعيف تر" که پولس به اين گروه  ح. 

ً .  ه آنھا ايجاد می کندب منظور پولس چنين چيزی نبود. ھر دو گروه ايماندارانی راستين بودند. قرار  يقينا
  نيست ما سعی کنيم ايمانداران ديگر را به شکل خودمان در بياوريم! ما ھمديگر را در مسيح می پذيريم!

  می توان برای تمام بحث، اين عنوان بندی را درنظر گرفت  خ.  
  )؛٧: ١۵؛ ٣، ١: ١۴مديگر را بپذيريد زيرا خدا در مسيح ما را پذيرفته است (ر.ک. .   ھ١  
  )؛١٢-٣: ١۴و داور ما می باشد (ر. ک.  ارباب.   ھمديگر را داوری نکنيد زيرا مسيح تنھا ٢  
  )؛٢٣-١٣:  ١۴.   محبت از آزادی شخصی مھم تر می باشد (ر.ک. ٣  
(ر.ک. صرفنظر کنيد وخوبی ديگران  تشويق و بناخود بخاطر  . از نمونه مسيح پيروی کنيد و از حق۴  

١۵ :١٣- ١.(  
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  رات لـعـه واژگان و عـبــا مطـا
  

   ۴-١: ١۴(به روز شده):   NASBمتن 
حال کسی را که در ايمان ضعيف است بپذيريد، اما نه بخاطر اينکه عقايد او را مورد داوری قرار ١  

ند ھمه چيز را بخورد، اما او که ضعيف است فقط سبزيجات می خورد. يک نفر ايمان دارد که می توا ٢دھيد. 
کسی که می خورد نبايد به آن که نمی خورد به ديده تحقير نگاه کند، و کسی که نمی خورد نبايد کسی را که  ٣

تو کيستی که خدمتکار شخص ديگری را داوری  ۴می خورد داوری کند، زيرا خدا او را قبول کرده است. 
ستوار ماندن يا فرو افتادن او به آقايش مربوط است؛ و او استوار خواھد ماند، زيرا خداوند قادر است کنی؟ ا

  او را استوار گرداند.

  
١۴ :١   

NASB    "حال بپذيريد "  
NKJV              "بپذيريد "  

TEV,NRSV    "خوش آمد گوييد"  
NJB                 "به آنھا خوش آمد بگوييد "  

). اين ١:  ١۵است (ر.ک. »  انـعـکاســـی امــــری [عملی که به خود فاعل برميگردد]ال ـــح«ت اين عبار
مستتر است، اما » فعل يونانی « "شما" در » ضمير«تاکيد آن بر روی فاعل می باشد.  وفرمانی مستمر است 

).اين ضمير به دو ١: ١۵در انگليسی بصورت تلويحی وجود دارد و به مسيحيان "قوی" اشاره دارد ( ر.ک. 
) تنش بين ايمانداران يھودی و ١گروه در کليسای روم اشاره می کند. ممکن است اين امر مربوط باشد به (

) انواع مختلف شخصيت ھا.  تمام اين متن به ايمانداران حقيقی و صميمی ٢) يا (  ٢١- ٧: ١۵امتھا ( ر.ک. 
 مان در اينجا به معنی درک انجيل و مفاھيم کاملا تازه ومی پردازد ؛ بعضی قوی، بعضی ضعيف در ايمان. اي

  آزاد کننده آن می باشد. متفاوت و
  
  

NASB  ،NKJV   "کسی که در ايمان ضعيف است" 
NRSV  ،TEV  "کسانی که در ايمان ضعيف ھستند"  

JB                   "اگر ايمان کسی به اندازه کافی قوی نيست"  
. معنی تحت الفظی آن، قرار گرفته استابتدای جمله در يرا در متن يونانی ز تأکيدی است،اين عبارت 

او، دارای چنين مشخصه  زندگی طرزکه اين واقعيت را نشان می دھد "ضعيف در ايمان" است. زمان حــال، 
ب در اين با بسيار محتاط و حساس استشريعت گرا است. برادر مسيحی که  ديدگاه اين اشاره به.  ای می باشد
) تاکيد بر روزھای ٢)؛ (٢١، ٦، ٢:  ١۴) منع در خوردن غذا (ر.ک. ١توصيف شده است ( در سه مورد

به فردی با ھمين شخصيت در  ). ٢١، ١٧: ١۴) ممنوعيت شراب (ر.ک. ٣)؛ و (٦-۵  : ١۴خاص (ر.ک. 
خود را بعنوان نيز اشاره شده است. مواظب باشيد که خيلی سريع   ٢٢: ٩؛ ١٣-٩: ٨قرن ١و  ١: ١۵روميان 

يک مسيحی ضعيف يا قوی گروه بندی نکنيد. ايمانداران اغلب در يک قسمت ضعيف و در قسمت ديگری قوی 
  می باشند.

ن متن ھا نشان بسيار متفاوت است. اي ٢٣-١٦: ٢و کولس  ١٠-٩: ۴در غلا  پولس درين مورد،موضع 
راستين ھستند که وجدانی بسيار  ين مسيحيانِ ا ،معلمين کاذب می باشد. در روميان دھنده موضع و آموزه ھای

  دارند. محتاط و حساس
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  عــنـــوان خــاص: ضــعــــف 
خود افتخار می کردند، اعتبارات و دستاورد ھا و مھارت ھای بيان به  ،کاذب معلمينِ  تضاد در اين است.

شکل ھای مختلف آنھا ) در ( يا اين واژه ھا را می داند.  توجه کنيد ) ōastheneاما پولس ارزش "ضعف" (
 استفاده شده  اند. بارھا ،اول و دوم قرنتياننامه ھای 

 ضــعـــف                            خـودسـتـايی  
  ٢٧، ٢۵:  ١اول قرنتيان             ٣١، ٢٩: ١اول قرنتيان     
  ٣: ٢                                                 ٢١: ٣                           
    ۴ :٧                                                   ۴ :١٠  

  ۵ :١٢، ١١، ١٠، ٩، ٧: ٨                                                ٦  
    ١: ٩۵،٢٢: ٩                                           ١٦  
  ٣٠: ١١                               ١٢،١۴: ١قرنتيان  ٢    
  ٢٢: ١٢                                (دوبار)       ١٢: ۵    
  ۴٣: ١۵                                  (دوبار) ١۴،۴: ٧    
  ١٠: ١٠قرنتيان  ٢                                              ٢۴: ٨    
    ٣٠، ٢٩، ٢١: ١١                                            ٣، ٢: ٩  
  (دوبار) ١٠، ٩، ۵: ١٢                        ١٧، ١٦، ١۵، ١٣، ٨: ١٠    
   ٩(دوبار) ،  ۴، ٣: ١٣                      ٣٠، ١٨، ١٧، ١٦، ١٢: ١١    
    ١: ١٢ ،۵ ،٩   
             پولس از مفھوم ضعف به چند شکل مختلف استفاده نموده است:  

  ٢۵: ١قرن  ١. ضعف خدا، ١  
  ٢٧: ١قرن  ١. ضعف در دنيا، ٢  
  ۵: ١٢؛٣٠، ٢٩: ١١قرن  ٢؛ ٢٢: ٩؛  ٣: ٢قرن  ١. ضعف و ترس پولس ، ٣  
  ٢١: ١١قرن  ٢؛  ١٠: ۴قرن ١مأموريت او، ھمراه در . پولس و گروه ۴  
  ٢٢: ٩؛ ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٧: ٨قرن ١)، ١٣:  ١۵ -١: ١۴. ايماندار ضعيف (ر.ک. روميان ۵  
   ٣٠: ١١قرن ١. بيماری جسمی، ٦  
  ٢٢: ١٢قرن  ١انسان،  جسم. قسمتھايی از ٧  
  ۴٣: ١۵قرن ١. بدن جسمی، ٨  
  ١٠: ١٠قرن  ٢، مھارت ھای وی در قدرت بيانپولس يا  شخصی. حضور ٩  
  ٩، ۴: ١٣؛١٠، ٩: ١٢قرن ٢می کند،  افزون. ضعف پولس قدرت خدا را ١٠  
   ٣: ١٣قرن ٢. پيغام مسيح توسط پولس، ١١  
  ١٣:۴قرن  ٢. بدن جسمانی مسيح،١٢  

  
  

NASB        "قايد او را مورد داوری قرار دھيد"ع بخاطر اينکهنه  اما  
NKJV        نامعين"اما نه برای منازعه در مورد چيزھای" 
NRSV      "بلکه به منظور مجادله بر سر عقايد"  

TEV         "اما با آنھا در مورد عقايد شخصی آنھا بحث نکنيد"  
JB            و چون و چرا "بدون شروع کردن بحث"  



 

291 

بدون اينکه سعی کنند آنھا را  نظراتشان موافق نيستند کاملا بپذيرند، را که باايمانداران  ديگرِ  ايمانداران بايد
 کليۀ. باشد، نه آنکه يکسان بودن به ھمه تحميل شود آزادیِ وجدان پس مشارکت بايد بر پايۀ! عوض کنند

به  نھا کار کند و ايشان راتا بر روی آ داد مھلت. بايد به روح القدس حال تغيير و رشد ھستندايمانداران در 
  آنھا با ھم توافق نخواھند داشت. نيز ھمۀبلوغ روحانی برساند، اما حتی در بلوغ روحانی 

  
رژيم غذايی که در اين آيه به آن اشاره شده است بخاطر سلامتی نيست، بلکه ھدفی مذھبی در آن   ٢: ١۴

)  يا ١١) شريعت غذايی يھود (ر.ک. لاويان ١( دمی توانسته داشته باش ءغذا دو منشا مسئلۀوجود دارد. اين 
داد که روشنی تعليم ه ).عيسی ب١٠ – ٨قرنتيان  ١) قربانی کردن گوشت برای بتھای بت پرستان (ر.ک. ٢(

). رويايی که پطرس  در رابطه با ٢٣-١۴: ٧؛ مرقس ٢٠-١٠: ١۵(ر.ک. متی  غذا کسی را نجس نمی سازد
  .  می کشدبه تصوير  راقيقت ، اين حديد ١٠ کرنليوس در اعمال

  
تحقير نگاه نکردن"  ديدۀ"به ورد نبايد به آن که نمی خورد به ديده تحقير نگاه کند"  کسی که می خ" ٣: ١۴

 منظور از آن، می باشد که معمولاً » یـــفـنـم تــکــواژ«با  ōezoutheneفعل » مـتـعــدی امـــریال ـــح«
 کردن کوچک" ، "است. معنی تحت الفظی "تحقير ر حال انجام بودهد پيشکه از است متوقف کردن عملی 

: ١٦؛ ۴: ٦قرن ١؛ ٩: ١٨؛لوقا  ١٠: ١۴" می باشد (ر.ک. دانستنبی ارزش يا "ھيچ شمردن" به " يا چيزی"
انگاری" که خود را از  خود پارسا). ايمانداران بايد مواظب "٢٠: ۵تسا  ١؛ ١۴: ۴؛ غلا  ١٠: ١٠قرن ٢؛ ١١

  در ايمان ضعيف است محکوم کند.را که آننبايد  ،که در ايمان قوی استآن. رتر می داند، باشندديگران ب
  
  "است که معمولاً به توقف عملی » یـــفـنـم تــکــواژ «با   »مـتـعــدی امـــریال ـــح « ،اين فعل" داوری

اعمال از داوری کردن بايد  اند، که از پيش در حال انجام بوده، اشاره می کند. آنانی که در ايمان ضعيف
  .نظرات آنان موافق نيستند، دست بردارندبرادران و خواھرانی که با 

  
    "می  »غـيــرمـعـيــن انـعـکاســـی اخـبـــاریه ــتـذشــگ«اين جمله " زيرا خدا او را قبول کرده است

است  اينديگر را می پذيرند يکايمانداران اينکه  دليل"پذيرفتن" ترجمه شده است.  ،١در آيه  واژهباشد. ھمين 
بسيار که است کسانی  خطاب به مستقيماً  ٣) پذيرفته است. در متن، آيه ٧: ١۵مسيح (توسط که خدا آنھا را 

  .می باشندمسيحيانی که در ايمان ضعيف به يعنی ، محتاط و حساس ھستند
  

  .داردبرادر يا خواھر ضعيف اشاره کيد می باشد و به أت اين در زبان يونانیتو کيستی"  " ۴: ١۴
  
   واژه اين خدمتکار" "آن oiketēs که از واژۀ  است oikos  "منظورمشتق شده است.  ، به معنای "خانه ،

کاربرد ).   ١٨: ٢پطر ١؛۴: ١۴؛ روم ٧: ١٠؛ اعمال ١٣: ١٦می باشد (ر.ک. لوقا  غلام يا خدمتگزارِ خانگی
اين ). ١٨: ۵٠ ؛٣٣، ١٦: ۴۴ ؛٣٧: ٢٧ ؛٢۵: ٩(ر.ک. پيدا  استمعنا  نايبه » ھفتاد ترجمۀ«در اين واژه 

اين عبارت   .باشد، نيست  doulos که  برای غلام يا خدمتگزار در عھد جديد پرمصرف واژه به صورت کلمۀ
 می تواند حاکی از خدمتکاران يا غلامان خانگی نيز باشد.

" و ارباب " خداونديا خدمتکارِ مسيح است. مسيح  م غلا ،ھر ايماندار استدلال می کند کهپولس در اينجا 
و آنھا در رفتار و نيت ھاشان به او جوابگو خواھند  خواھد نمود شان ھدايت مطلقاً اوست کهاست و  ايمانداران

  ). ١٠: ۵قرن  ٢(ر.ک. بود 
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  "و بسيار محتاط  افرادِ  پولسمخاطبِ در متن، " استوار ماندن يا فرو افتادن او به آقايش مربوط است
کاه را از چشم خود پرِ  بھتر استھر دو گروه می باشد. ايمانداران مسلماً برای ، اما اين جمله حساس ھستند

  ).١۵-١: ٧بيرون بياورند (ر.ک. متی 
  
   "اين وعده ای عالی بود (ر.ک. " و او استوار خواھد ماند، زيرا خداوند قادر است او را استوار گرداند
موضوع به ). ٢- ١:  ١۵قرن ١(ر.ک.  است ھمکاری شخص ايماندار با). ھمچنين اين ٢۵-٢۴ھودا ؛ ي٢- ١: ۵

  .رجوع نماييد ٢: ۵، در "ايستادن"خاص 
 نسخه ھای خطی در پيروی از،  NKJVوجود دارد. ترجمه در اينجا  تفاوتی در نسخه ھای خطی يونانی

[ترجمه قرن پنجم لاتين کتاب  »والگيت«ز و نيز ا،  ٠١۵٠و  ٠۴٨ ،D، F ،G »آنشيال« حروفِ درشتِ 
  A  ،B ،C ،P،  א، 46P MSS  خطی نسخه ھای لکناستفاده کرده است،  )(Theos]، از کلمه "خدا" مقدسِ 
 احتمال ميدھد. )A( حتمی کلمه "خداوند" را  ⁴UBS. ھستند (kurios)"خداوند"  حاوی
  
   ٩-۵: ١۴(به روز آمده):   NASBمتن 
می داند. ھر کس بايد در  يکسانروز را  ھمهز ديگر می شمارد، ديگری از رو مھم تررا  يکی روزی ۵ 

خاطر خدا مھم می شمارد، و او ه او که روزی را مھم می شمارد، آن را ب ٦کاملا متقاعد شده باشد.  خودذھن 
خورد، که گوشت می خورد، برای خداوند می خورد، زيرا او خدا را شکر می گويد؛ و او که گوشت نمی 

زيرا ھيچ يک از ما برای خود زندگی نمی کنيم، و ھيچ  ٧بخاطر خداوند نمی خورد، و خدا را شکر می گزارد. 
اگر زندگی می کنيم برای خداوند زندگی می کنيم، يا اگر بميريم، برای خداوند می  ٨يک برای خود نمی ميريم؛ 

به ھمين سبب  مسيح مرد و دوباره  ٩وند ھستيم. ميريم؛ بنابراين چه زندگی کنيم چه بميريم، ما از آن خدا
  خداوند مردگان و زندگان باشد.» او«زنده شد، تا 

 
روزھای به بعضی افراد ھنوز از لحاظ مذھبی   از روز ديگر می شمارد" مھم تررا  يکی روزی " ۵: ١۴

 ور يکسان از آنِ روزھا بط ی). تمام١٧- ١٦: ٢؛ کولس ١٠: ۴می دھند (ر.ک. غلا بسيار اھميت خاص سال 
اينطور نيست که بعضی شان "مقدس" باشند در حاليکه . محسوب نمی شودد. ھيچ روزی خاص نخدا می باش

  روزھا مقدس ھستند! ھمۀ .بعضی ديگر "غير مذھبی" شمرده شوند
  
 " ست.  ا» امــــری غـيــرمسـتـقـيــمال ــح«اين جمله کاملا متقاعد شده باشد"  ھر کس بايد در ذھن خود

، برای اعمال خودشان ايمانداران شخصیِ  راسخِ  می باشد. اعتقاداتِ  اين نکته، کليد تفاھم در اين موضوع
عمل نمی الھياتی من  در محدودۀ اعتقادات). خدا ٢٣(ر.ک.  ايمانداران ديگر یاما نه برای تمام اولويت دارند

  . اعتقادات الھياتی من ضرورتاً الھيات خود خدا نيست!کند
تمامی . آمده است ٨و دوبار در آيه  ٦در آيه  بار، سه » مـفـعــولـــی«اين عبارت خاطرخداوند" ه " ب ٦: ١۴

 تابع پسندھای صرفاً نه  باشد،خاطر خداوند" ه "ببايد  شان شيوه زندگیگزينه ھای مسيحيانِ راستين در 
  ).٢٣: ٣ کولسو  ٧: ٦(ر.ک. افس شان  شخصی

  
مسيحيان در  منفرد و مجزا نيست. ،ھيچ مسيحیبرای خود زندگی نمی کنيم"  " زيرا ھيچ يک از ما ٧:١۴

ايمانداران   .اثر می گذارد). اعمال ايمانداران بر ديگران ٨(ر.ک. آيه  زندگی می کنندمسيح  درجۀ اول برای
محدود  محبت به خاطرخانواده بزرگ روحانی ھستند. بنابراين، آنھا بايد آزادی شخصی خود را متعلق به يک 
در سوی آزادی شخصی رشد کنند.  بگذارند ديگرانبايد  مسيحيان  ).٣٣-٢٧، ٢۴: ١٠قرن  ١کنند (ر.ک. 

اين می شود که مسيحيان، خود پارسا و يک شکل گردند، که منتھی به  گرايش مفرط به مقررات رفتار مذھبی،
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می پارسا را خود که فريسيان  به خطابھا را  سرزنش ھا و محکوم کردنترين  شديداز خدا نيست. عيسی  اين
  .شمردند فرمود

  
.  محتمل در آينده اشاره دارند و به عمل ھستند» جـملات شـرطی نـوع سـوم«اين دو کلمه " چه ...چه"  ٨: ١۴

  )!٢٣: ٣ کولس؛ ٧: ٦خدمت می کنند (ر.ک. افس  شرايط، و در ھمه موقعيت ھاخداوند را در ھر  ،ايمانداران
  

 می تواند گوياینامعمول از اين کلمات است. ترتيب آنھا  یاين ترتيبمردگان و زندگان "  خداوند"  ٩: ١۴
  ھر دو قلمرو  است.بر » حاکم« اکنون »او« . باشدمرگ و قيام عيسی 
نيز، اين واقعيت می  زندگی کنند، بلکه برای ايمانداران ديگر برای خودچرا مسيحيان نبايد که  دليل الھياتی

مرد  شانبه قيمتی خريده شده اند. آنھا خادمان عيسی ھستند، که برای گناھان ز آن خود نيستند، بلکه باشد. آنھا ا
).ايمانداران بايد با مردن  نسبت به آرزوھای ٦بردگان گناه نباشند بلکه غلامان خدا (ر.ک. روميان  ازين پستا 

 ١۵-١۴: ۵قرن  ٢(ر.ک.  نمايند رویپيبود،  خدمت پر محبتخود محورانه شان، از زندگی عيسی که سراسر 
  ).١٦: ٣يوحنا  ١، ٢٠: ٢؛ غلا 
  

  ١٢- ١٠: ١۴(به روز آمده):   NASBمتن 
؟ زيرا می نگریتحقير  باز تو، چرا به برادر خود به ديدۀچرا برادر خود را داوری می کنی؟ و  ،اما تو	١٠  

ه شده است، " خداوند می گويد به چرا که نوشت ١١ھمه ما در برابر مسند داوری خدا حاضر خواھيم شد. 
پس  ١٢من خم خواھد شد و ھر زبانی به خدا اقرار خواھد کرد." خودم سوگند، ھرزانويی در برابر  حيات

 ھريک از ما حساب خود را به خدا باز خواھد داد.
  

  " اين عبارت به منظور تاکيد در ابتدا آمده است.اما تو"  ١٠ :١۴
  
  در مذکور دو گروه بار ديگر تفاوت بين . می باشند ١٢-١آيات  مورد توجه خاص ،١٠ در آيۀ اين دو سوال

کسانی که  تحقير" می نگرد. برای "به ديدۀ گروه ديگر ومی کند  ". يک گروه "داوری، مطرح شده است٣آيه 
نتقاد تنھا کسی است که حق دارد "ا سرور آنھا، ،عيسی مسيح  است!ناسب تنام ديدگاهھر دو ھستند،  ""غلام

خدا را  جايگاه) ١(اين کار  ،. وقتی ايمانداران به عنوان داور عمل می کنندبه ديدۀ تحقير" بنگرد"نمايد" يا 
  جلوتر از خدا عمل کرده است و نا تمام می باشد.) ٢غصب می کند و (

  
  " ِيان شده نيز ب ١٠: ۵قرن  ٢در  واقعيتھمين خدا حاضر خواھيم شد"  داوریِ  ھمه ما در برابر مسند

« ند. عيسی بعنوان ه اديگر رفتار کرديکبا  چگونهکه  جوابگو خواھند بودخداوند  در برابراست. ايمانداران 
  ). ۴٦-٣١: ٢۵عمل خواھد کرد (ر.ک. متی  الھی » داور
توافق نظر دارند، تصحيح  KJVمتون يونانی که با   "مسند داوری مسيح".می گويد:    NKJVترجمه  

ً حروف درشت» [آنشيال«ه نسخه ھای يونانی کنندگان اولي می باشند.  ²Cو  א٢ ]،نسخه ھای خطی قرن پنجم کتاب مقدس با صرفا
يونانی را  اين عبارتوجود دارد. کاتبان، احتمالا  Theosکلمه  Gو  B،C،D ،F، א نسخه ھای خطی در متون

اوليه  در  در ضديت با عقيده ایآيه را  اين کاتبان نيز ممکن استمطابقت کند.   ١٠: ۵قرن  ٢تغيير دادند تا با 
اين متون چند  نمايند. درو ضديت مقابله يافته بود،  (adoptionism)"فرزندخواندگی"  که عنوان ،مورد مسيح

مسيحی بوده  صحيحنزديک تر کردن متن به ايمان   ھا که بنظر می رسد ھدف از انجام آن تفاوت موجود است
، چاپ انتشارات دانشگاه »رمناِ  .رت دیبا«اثر  »از روی راست دينی کتاب مقدس درتغييرات  «است (ر.ک. 

  . ٩١-٩٠ صص)، ١٩٩٣آکسفورد، 
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می باشد. اين » اریـــبـاخ کــامــل غـيــرمـسـتـقـيــم«زمان اين عبارت  که نوشته شده است"  "چرا ١١ :١۴
می باشد،  ٢٣: ۴۵به اشعيا  اشاره اينجا. ودب عھد عتيقاز نقل قول ھای الھامی  اطلاق به خاص دراصطلاحی 

  شده است. نقلنيز  ١١- ١٠: ٢که در فيليپيان 
  
  "از است آرايه ادبی نيز واست  قسم خوردن ی دراين عبارت متداول"به حيات خودم سوگند YHWH   که

(ر.ک.  ددفعلِ عبریِ "بودن" مشتق می گر سـبـبــی لِ ـکـاز ش YHWH  .می باشد» او«در عھد نام خدا 
 ھستیبه  »او«، ازين جھت. تنھا اوست ،خدای زندهخدايی است که ھميشه زنده است و . او )١۴: ٣ جخرو

  خود قسم می خورد.
  

 ٢مسيحيان داوری خواھند شد (ر.ک. پس ھريک از ما حساب خود را به خدا باز خواھد داد"  " ١٢: ١۴
 عبارتِ بعضی از متون يونانی در  انتقاد کننده ھستند. شامل حال برادرانی است که ) ، و آن داوری ١٠: ۵قرن 

 ١٠در آيه  تفاوت به خاطرممکن است  تفاوت. اين آن را به وضوح می رساند متن، اما. نيست ،" به خدا"
  باشد.

  
  ٢٣-١٣: ١۴ مفاھيم استنباط شده در متن روميان  
  

موضوع بر اساس اين   .شدآغاز  ١٢-١ز آيات ا بايد چگونه باشد،ديگر با يکمسيحيان کيفيت رفتار که الف. اين
 را کاملا بپذيرند زيرا مسيح که سرور و داور ھمه گونه ايمانداران به مسيح بايستی واقعيت است که آنان

شده اند و اين برای يک گروه مھم که روحانی  چيزھای. اغلب می پذيرداست، ھردوگروه را کاملا  آنھا
، است، تجربيات آنھا و غيره شخصیسليقه ھای  شخصيت، والدين، ، نوعآنھا اھميت به خاطر گذشتۀ

  .نيست و مطرح برای خدا مھم
  

می  بسطمتفاوت  یآزادی و مسئوليت مسيحيان، موضوع را از ديدگاھ در مورد دوم از بحث بخشاين  ب. 
 ،رد محبت کندکه با او تفاوت نظر دارا دھد. در اين آيات آنچه به يک مسيحی انگيزه می دھد تا برادرش 

، آنھا ساختکه عيسی جانش را برای ايمانداران فدا  ھمانگونه مسيح می باشد.، در به خدا خودشمحبت 
 ١؛ ١۴-١٣  : ۵قرن ٢فدا کنند (ر.ک.  ،خاطرشان مرده ب عيسیکسانی که  آزاديشان را جھتبايد 

در رابطه  ١٠  -٨: ١٣در  ،عنوان انگيزه اصلی زندگی مسيحیه ب ،کيد بر محبتاين تأ).  ١٦: ٣يوحنا 
  ايمانداران با  غيرايمانداران  نيز ديده می شود.

  
در دنيای فيزيکی پاک است، بسيار مشکل می ول اين حقيقت که ھمه چيز برای بعضی مسيحيان قب پ. 

 مثلاً ( تا آنکه تقصير خود بدانند "چيز ھا" می اندازندتقصير را گناه  ،حتی ايمانداران اوقات، باشد. اغلب 
 ؛١٢: ٦قرن ١؛ ٢٠، ١۴: ١۴( ر.ک.  استھمه چيز پاک که  تصريح می کندپولس بارھا  ). "ديوِ الکل"

عيسی درباره غذا در مرقس  تابع آموزه ھایاو  اظھارات ). ١۵: ١تيطس  ؛ ۴: ۴تيمو ١؛ ٢٦-٢۵: ١٠
ا کرنليوس را پطرس درک کند خد تا آمده ١۵: ١٠اعمال  غذای پاک و ناپاک در نمونۀ.  است ٢٣-١٨: ٧

  پذيرفته است.
  

 "ھمه چيز پاک است" کهاين نيمه واقعيت را خطاب به "برادر قوی تر" می باشد. پولس  اولاً اين قسمت  ت. 
: ٦قرن  ١(ر.ک. خانواده خدا نيست  باعث بنا و اصلاحِ  ھم اما اضافه می کند که ھمه چيز قبول دارد،

تواند برای ديگر برادرانِ مسيحی تخريب کننده باشد. می  ،قوی تر آزادی ايماندارِ   ).٢٣: ١٠؛ ١٢
  بوسيله مسيح و برای مسيح. - انشان ھستند برادر مسئول حفاظت ،ايمانداران
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حال " در تر ضعيف برادرکه " نگفته است، و به کنايه نيز نرسانده است، است که پولس توجه بسيار جالب . ث
 اين مبحث، یتمامدر  . می سازد "برادر قوی تر"ل به است که او را تبدي ای روحانی تبديل و تکامل

مسيحيانی است که درک ھای بت بين صحبتی از رشد در فيض نشده است، بلکه موضوع، اولويت مح
تعليم و نوع شخصيت،  بيشتر براساس ،ايمانداران در يکی از اين دو گروه متفاوت دارند.  دسته بندی

ايمانداران تغيير دادن ديگران  وظيفۀمفھوم "درست" يا "غلط." شخصی است تا  تجربياتمذھبی و  تربيت
 است، نه ذھنی.  احساسی. اين يک موضوع است بلکه محبت کردن و احترام گذاشتن به گروه ديگر ،نيست
برای ھر دو  – خاطر آنھا داده استه را ب خود» پسر«دارد، می پذيرد و می انسانھا را دوست  ھمگی خدا
  .گروه

  
  ـعــه کــلـمـات و عـبــاراتمـطــالـ

  

  ٢٣- ١٣: ١۴(به روز آمده):   NASBمتن 
 مانع ياکه  - درعوض اين تصميم را بگيريم بنابراين بياييد از اين پس يکديگر را داوری نکنيم، بلکه  ١٣ 

که ھيچ چيز به  يقين دارممن ميدانم و در عيسای خداوند 	۴١. مگذاريم یبرادرھيچ در راه سنگ لغزشی 
زيرا  ۵١خواھد بود  ناپاکاست، برای او  ناپاکنيست، اما برای کسی که فکر می کند چيزی  ناپاکی خود خود

باعث  ،با خوراک خود . رفتار نمی کنیمحبت  از روی، تو ديگر شود آزردهاگر برادرت بخاطر خوراک 
ما نيکو است بد گفته بنابراين مگذاريد در مورد آنچه برای ش ١٦ مشو ،ردکه مسيح بخاطرش مُ  نابودی او

 ١٨بلکه پارسايی و آرامش و شادی در روح القدس  پادشاھی خدا خوردن و نوشيدن نيست،زيرا  ١٧شود؛ 
پس 	١٩. استييد مردم أمسيح را خدمت کند، توسط خدا پذيرفته می شود و مورد ت طريقزيرا ھر که بدين 

خوراک خراب برای کار خدا را   ٢٠يگر ھستند  موجب صلح و بناشدن يکد که باشيمچيزھايی در پی آن بياييد 
 شرارتمی شود،  رنجشباعث  می خورد و، اما برای کسی که ک ھستندپا ھمۀ چيزھا در واقعمکن. 

که باعث لغزش انجام ھر کاری است از خوردن گوشت يا نوشيدن شراب يا  خوب ٢١. محسوب می شوند
. داشته باشخدا  در برابرا بعنوان اعتقاد راسخ خود ايمانی که داری ر ٢٢پرھيز گردد برادرت می شود، 

اما کسی که شک دارد، اگر بخورد  ٢٣. سازد، خود را محکوم نمی روا می داندخوشابحال کسی که در آنچه 
  گناه است. نيست،ايمان  روی از روی ايمان نيست؛ و آنچه از خوردن او محکوم می شود، زيرا 

  
» الـتــزامـــی دیـــعـتـال مــح«اين جمله ن پس يکديگر را داوری نکنيم" بنابراين بياييد از اي"  ١٣:١۴

. اين از پيش در حال انجام استکه را می رساند عملی  متوقف ساختن و است» یــفـمن تـکـواژ«ھمراه با 
از اين پيش پنج بار را   کلمه "داوری" پولس .  بسيار است ١٦آيه  بااين تشابه است.  نھیھشدار نيست بلکه 

 .به کار می گيردديگر  مرتبۀچھار آن را   ٢٣-١٣در آيات  و حال ،به کار برده است ١٢- ١در آيات 
 

  مسيحيان يکديگر را داوری کنند؟کار درستی است که موضوع خاص: آيا 
 به ايمانداران تذکر داده شده است يکديگر را داوری . اولاً حل و فصل نموداين موضوع را بايد از دو نظر  

داده  ھشداربه ايمانداران لکن  ). ١٢-١١: ۴؛ يعقوب ١١-١: ٢؛ روم ۴٢، ٣٧: ٦؛ لوقا ۵-١: ٧نکنند (ر.ک. متی 
؛ و  ١٣-١: ٣تيمو  ١؛ ٢١: ۵تسا  ١؛ ٢٩: ١۴قرن  ١؛  ١٦-١۵، ٦: ٧شده تا رھبران را ارزيابی کنند (ر.ک. متی 

  ).٦-١: ۴يوحنا  ١
  می تواند مفيد باشد مناسب،برای ارزيابی  ضوابط داشتن تعدادی
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تاييد  "امتحان کردن" با چشم انداز به -١: ۴يوحنا  ١باشد (ر.ک.  کردن ارزيابی بايد به منظور تصديق  .١ 
  نمودن)

  )١: ٦(ر.ک. غلاطيان  صورت بگيرد ملايمتفروتنی و  باارزيابی بايد  . ٢ 

: ١٠؛  ١٣-١: ٨قرن  ١؛ ٢٣-١: ۴١ (ر.ک. روم مسائل پسندھای شخصی باشدبر متمرکز  نبايدارزيابی   . ٣  
٣٣-٢٣(  

تيموتاوس  ١کليسا يا جامعه مشخص نمايد (ر.ک.  از خودکه "بی ملامت" باشند  را ارزيابی بايد رھبرانی  . ۴  
٣(  

 
 " ھمراه به » مـتـعـــدیال ـــدرحــصـم« هاين جمل"   مگذاريم یبرادرھيچ در راه سنگ لغزشی  مانع يا
در  واقعيت ھمين. از پيش در حال انجام استکه را می رساند عملی  و متوقف ساختنت اس» منفی تــکــواژ«

  شده است. اظھار ٩: ٨قرن  ١و   ٢١آيه  
 لفظی عبارتتحت ال ود. معنیش سکندری خوردن شخصباعث چيزی در راه بوده که  ،مانع"معنی واژۀ "  

  .ای در آن گذاشته اند طعمه ت کهای برای حيوان اس تلهکارانداز  عامل مکانيکی ،لغزش" "سنگِ
انواده ، خايمان حامی، مشوق، و دوست برادر خود ھستيم.دارد. ما  و شراکتی يک جنبۀ جمعیمسيحيت   

  است!
  

١۴:١۴   
NASB     " يقين دارممن ميدانم و در عيسای خداوند"  
NKJV    به من يقين بخشيده استعيسای خداوند ميدانم و "من"  
NRSV   يقين يافته امعيسای خداوند درميدانم و  "من"  

TEV       ""اتحاد من با عيسای خداوند مرا مطمئن می سازد  
JB         "سخن می گويمو از جانب عيسای خداوند  البته، به خوبی و کاملاً آگاھم، من حال "  
رمسـتـقـيــم کـامـــل غـيـــ«ھمراه با » الـان حـزم« که با مفھوم است oida» لـدی کامـعـتـم«شکل  اين،  

يقين داشته و خواھم می گويد،" من به دانستن ادامه می دھم و آن تحت الفظی  معنی. استفاده می شد» اخـبـــاری
 ،می باشد. درک ايمانداران از چيزھای روحانی ٢٣-٢٢ب و ۵حقيقت در آيات  دو مرتبۀ." اين اظھار داشت

  . آنھا بايد در نوری که دارند زندگی کنند.استرابطه آنھا با عيسی بوسيله روح القدس  بر مبنای
  
  تصوير کشيده شده است. به  ١٦-٩: ١٠در اعمال  واقعيتھمين نيست"  ناپاک" ھيچ چيز به خودی خود

خودی خود شرير نيست (ر.ک. آيه ه ب ،خلقتتمامی شريرند. ھيچ چيز در اند که مردم  ؛نيستندچيزھا شرير 
 )!١۵: ١و تيطس  ۴: ۴تيمو  ١؛ ٢٦-٢۵: ١٠قرن ١؛ ٢٣-١٨: ٧؛ مرقس ٢٠

  
 " اين مذھبی مفھوم از لحاظ  " خواھد بود ناپاکاست، برای او  ناپاکاما برای کسی که فکر می کند چيزی

).  ٢٣-٢٢، ۵(م.ک. آيات  مطابق وجدان شان بسنجندرا  اعمال خويش"نجس" بود.  ايمانداران بايد  به معنی
مغاير با واقعيت دريافت کرده باشند، بايد متابع نوری که  یاطلاعات ا عملی،مبحث يا مسئله يحتی اگر در مورد 

آنھا نبايد ديگران را با مقياس نوری که خود  به علاوه. راھشان را روشن کرده است در برابر خدا سلوک کنند
 ). ١٣، ١٠، ۴، ٣، ١: ١۴( ر.ک  در موارد ابھام انگيز بخصوص، نماينديافته اند داوری 
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می باشد که از » وع اولـی نــرطـه شـوج«اين جمله زيرا اگر برادرت بخاطر خوراک آزرده شود" " ١۵: ١۴
که شيوۀ  -و حقوق نه حق  - است به منظور کاربرد در متن، واقعيت انگار شده است. محبت يا ديدگاه نويسنده

  ، نه آزادی.ن می کنداست که شيوۀ زندگی ما را تعيي مسئوليتزندگی ما را تعيين می کند. ھمچنين 
 گوشت قربانی شده) ٢) يا به (١١(ر.ک. لاو ) شريعت غذايی يھود ١به (مربوط می شود يا  قسمتاين   

  .کندرا بسيار روشن بيان می  واقعيتاين  ٢٠). آيه  ١٠-٨قرن  ١برای بتھا (ر.ک. 
  
 " می گويند ( ر.ک. اغلب به اين موضوع "شريعت آزادی" " رفتار نمی کنیمحبت  از رویتو ديگر

در ). ٢: ٦) يا " قانون مسيح" ( غلا ٨: ٢" (ر.ک. يعقوب ملوکانه)، يا " شريعت ١٢: ٣؛ ٢۵: ١يعقوب 
  !مسئوليت ھا و رھنمودھا وجود دارند ،جديد معاھده

  
  

NASB،NKJV     "مشو ،ردکه مسيح بخاطرش م باعث نابودی او ،با خوراک خود "  
NRSV             "مردبخاطرش کسی شود که مسيح  نابودیباعث  ،می خوری مگذار آنچه"  

TEV    ش مردکه مسيح بخاطرنابود کند "مگذار خوراکی که می خوری کسی را"  
JB                 " ًکسی    اين به معنی سقوطاگر  -می خواھی بخوریتو آزاد نيستی ھر چه را  يقينا

  که مسيح بخاطرش مرد"باشد 
عملی در  ساختنمتوقف  که معمولا به معنی »منفی تـکـواژ«، ھمراه با می باشد» ریامـــحال «اين جمله  

 ھلاکتاين يک عبارت بسيار تأکيدی و قوی می باشد. آزادی بعضی مسيحان نبايد باعث  . حال انجام است
ينان و ادن آرامش، اطماز دست دبه معنی ، بلکه نيستاز دست دادن نجات  به معنیمسيحيان ديگر شود!  اين 

  ثر است .خدمت مؤ
" می باشد حزن و غم و درد شدنباعث است، که به معنی "  lupeōيونانی  واژۀ کلمه "ھلاک"، 
 ١٠: ٦؛ ۵، ۴، ٢: ٢قرنتيان استفاده می کند (ر.ک.  ٢در  اکثراً پولس اين کلمه را  ). نيز ھمان است LXX(در

. ترجمه شود، شديد تر از اصل آن ترجمه شده است" "نابود کردناگر اين کلمه با عبارت ).   ١١، ٩، ٨: ٧؛ 
شخص، نقض راسخ  اتحريم اعتقاد است زيرا ، بلکه الزام روح القدسنيستدست دادن نجات  منظور اينجا از

  ).٢٣(ر.ک. آيه  ھستندد، گناه نايمان نباش بر مبنی. اگر اعمال ايماندار شده است
  
١۴ :١٦   

               NASB  " مورد آنچه برای شما نيکو است بد گفته شودمگذاريد در"  
NKJV ،NRSV   " "مگذاريد در مورد خوبی شما، بد گفته شود 

TEV                    ""مگذاريد آنچه شما نيکو می شماريد بدنام شود 
 JB                      " را کاھش دھيدخود  زامتياارزش شما نبايد"  

 ساختنکه به معنای متوقف است » منفی تـکـواژ«ھمراه با »  يـــم امــــریحــال غـيــرمـسـتـقـ«اين جمله 
  مجوز و مستمسک گردد! مبدل بهآزادی می تواند به آسانی  بوده است.عملی در حال انجام 

شکلی عمل کند که ه قوی ب اگر يک مسيحیِ  اشاره دارد.  در اين آيه به اعمال برادر قوی "آنچه...نيکو"
"نيکو"  ، اين چيززنداز نظر روحانی آسيب آنھا را و  بگذاردضعيف  انمنفی بر ايماندار يرتاث اش،آزادی 

  !گرددتبديل به فرصتی برای شرير می 
بی  برای ر برگردانيده، و احتمالاً به دغدغهديگيکمسيحيان با از طرز رفتار موضوع را  اين آيه گويا

که گرفته شده بر فرم شفاھی)  (" کفر گفتن"  واژۀاز  »عـلـف«ب).  ١٨(ر.ک. آيه  معطوف می داردايمانان 
 .اطلاق می شودبی ايمانان  معمولا به
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پادشاھی خدا، عنوانِ اغلبِ سخنان  .استروميان  اين عبارت، تنھا کاربرد آن در"پادشاھی خدا"  ١٧: ١۴
  ).١٠: ٦(ر.ک. متی  شد به تمامی انجام خواھددر آينده نيز  امر اکنون به واقعيت پيوسته و. اين بود عيسی

عنوان خاص به  آزادی ھای شخصی است! تحققزندگی جمعی و مشترکِ بدنِ مسيح، بسيار با ارزش تراز 
 .ذيل رجوع نماييد

 

  عنوان خاص: پادشاھی خدا
؛ ١٠: ٢٩؛ ٩- ٧: ٢۴؛ ١٦: ١٠مور؛ مز٧: ٨می شد (ر.ک. سمو  تلقیپادشاه اسرائيل  YHWHدر عھد عتيق   
(ر.ک. شناخته شده بود پادشاه آرمانی به عنوان ) و ماشيح ۴،٦: ۴۴؛ ١۵: ۴٣؛ اش ٣: ٩۵؛ ١٨: ٨٩؛ ۴: ۴۴
 بشریوارد تاريخ  ،جديد فديه دادن و  نيروق.م.) پادشاھی خدا با  ۴-٦). با تولد عيسی در بيت لحم (٦: ٢ مورمز

بودن پادشاھی را اعلام  يحيی تعميد دھنده نزديک ). ٣٦-٢٧: ٣٦؛ حز ٣۴- ٣١: ٣١شد (عھد جديد، ر.ک. ارميا 
 حاضر بود آموزه ھايشو  »او«پادشاھی در اين که  ه روشنی تعليم داد). عيسی ب١۵: ١، مرقس ٢: ٣کرد (متی 

و  ٩: ١٠؛ لوقا ٣۴: ١٢؛ مرقس ١٩: ١٦؛ ٢٨: ١٢؛  ١٢-١١: ١١؛  ٧: ١٠؛ ٣۵: ٩؛  ٢٣، ١٧: ۴(ر.ک. متی 
: ١٦(ر.ک.  نيز ھست  آيندهشامل پادشاھی  ، اينوجود ). با اين٢١: ١٧؛١٦: ١٦؛٣٢-٣١: ١٢؛  ٢٠: ١١؛ ١١
  ).١٨، ١٦: ٢٢؛  ٣١: ٢١؛ لوقا ١: ٩؛ مرقس ٢٩: ٢٦؛ ١۴: ٢۴؛ ٢٨
آموزه  معمولِ  عنوانِ . اين را می بينيمعبارت "پادشاھی خدا"  ،مرقس و لوقاھمنظر در  بخش ھای مشابه ودر   
می گيرد. اين در دعای  در برتمام جھان را  روزیکه  است بشرخدا در قلوب  فعلی حکمرانی در بارۀعيسی،  ھای

که  عبارتی را ترجيح داد که خطاب به يھوديان نوشته شد،متی،  تجلی پيدا کرده است.  ١٠: ٦عيسی در متی 
بودند، ھمان عبارت  يانيھودغير، که مخاطبانشان ی آسمان)، در حاليکه مرقس و لوقا(پادشاھ نبودخدا  حاوی نام
  .نمودندرا استفاده  الوھيتام ن  و معمول

می باشد. اولين و آخرين موعظه عيسی، و بيشتر امثال او، به اين » اناجيلِ ھم نظر« عبارتی بسيار مھم دراين   
ً است که يوحنا  جای تعجباشاره دارد!  بشر قلبخدا در  کنونی حکمرانیاين به  . پرداخته اندموضوع   صرفا

). در انجيل يوحنا ، "حيات جاودان" يک ھرگز ديده نمی شودکند (در امثال عيسی  استفاده می از اين عبارت دوبار
  کليدی و استعاری می باشد. عبارت

ً با يکبار آمدنِ عتيق عھد.  ايجاد شده است ،بار آمدن عيسی دو در اثراين تنش     –کار دارد  ماشيح خدا صرفا
» خادم رنج کشيده ِ«دفعه اول بعنوان  »او«ی دھد که اما عھد جديد نشان م –کشی، داوری و جلال آمدن با لشکر

جديدِ عدالت،   دو دورۀ يھودی، يعنی دورۀ شرارت و دورۀآمد.  ٩: ٩زکريا در و پادشاه متواضع ، ۵٣در اشعيا 
خلقت  یاما يک روز بر تمام می کند، حکمرانیدر قلب ايمانداران  ھم اکنونبرای مدتی ھمزمان ھستند. عيسی 

ايمانداران در مرحله ای از   ، خواھد آمد!بود . او ھمانطور که در عھد عتيق پيشگويی شدهبود خواھد حاکم
. به حد کمال برسدعين حال ھنوز بايد ھم اکنون برقرار شده است، و درپادشاھی خدا زندگی ميکنند که 

صفحات »  ارتداگلاس استو«و » گــرُدن دی. فی«نوشته  »چگونه کتاب مقدس را درست درک کنيم«(ر.ک.
١٣-١٣١۴.(  

  
  "روح القدس است که اين صفات را به يکايک "بلکه پارسايی و آرامش و شادی در روح القدس

  ايمانداران و جامعه ايمانداران می بخشد. اينھا مشخصات درونی و بيرونی خانواده خدا است.
را  ١٧: ١نوان خاص در استفاده کرده است. ع اختصاصیکلمه "پارسايی" را پولس درينجا به معنای 

يک اعلام قانونی  -نيکويی مطلق است که به کسی نسبت داده شده باشد  منزلۀبه  برای او ببينيد. معمولاً 
 انسان ھای).  ۴؛ ٣١-٢١: ٣و جايگاه ايماندار در مسيح (ر.ک.  بخشودگیمورد بوسيله خدا، در  (حقوقی)

يک ھدف ھم و  ھم يک ھديه. اين گردندآنست که پارسا د، بلکه قصد نگناھکار نه تنھا پارسا شمرده می شو
ايمان و  از رویکنونی و يک نردبان برای ارتقاء، يک عمل  جايگاه، يک »امــــری«و » اخباری« -است 

  را ببينيد. ۴: ٦ايمان! عنوان خاص در  از رویيک زندگی 
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سازند، اين ضعيف تر محدود می  شان را به خاطر ايماندارانھاآزادی  خودشان ايماندارانی که  ١٨: ١۴
 به آنانی که که محبت خود را ازين بيشتر نمی توانيم به مسيح نشان دھيم . کنندشخص مسيح می خدمت را به 

  .نماييم ، محبت و  توجه و حمايتاو بخاطرشان مُرد
  
 می تواند يگرانبه دنسبت  تأکيد باشد که محبت مسيحی نوعی اين می تواند  "استييد مردم أ"مورد ت ،

). ١٢: ٢پطر ١؛٢١: ٨قرن  ٢؛١٦بی ايمان باز نمايد (ر.ک. آيه  را به روی جامعۀخدمت و شھادت  درھای
  .باشد منفی يامثبت که می تواند  است ی پرقدرت، شھادتدر جامعه ايمانداران نحوه رفتار ما با يکديگر

  
 ترجمه«در  عھد عتيق که ی است ازطلاحاص   diōkō"  واژه باشيمچيزھايی در پی آن پس بياييد " ١٩: ١۴
" کوشش جدی برای کسببه معنی "مشتاقانه دنبال کردن" يا " و، بسيار آمده استو نوشته ھای پولس » ھفتاد

استفاده می کند. " اينجا نيز به معنای"پويايیدر و  ١٣: ١٢؛  ٣١، ٣٠: ٩پولس اين کلمه را در روم  می باشد. 
؛ ١٢: ۴قرن ١کسانی بکار می برد که به ايمانداران جفا می رسانند ( ر.ک.  برای اين کلمه را ١۴: ١٢اما در 

  ).٦: ٣؛ فيليپيان  ٢٣، ١٣: ١؛ غلا ٩: ۴قرن  ٢؛  ٩: ١۵حتی خود او، 
ال ــح«) يا A ،B  ،F ،G ،L & P،  א(نسخه ھای خطی   »اریــــبـاخ مـتـعـــدی الــح«اين جمله يا 

 4USBاستفاده شده است. » امــــریه ـــوج«) می باشد که در C ،Dخه ھای خطی (نس» الـتــزامیاری ــبــاخ
  می کند. درجه بندی) به سختی" (Dولی آنرا در رتبه " در متن داردرا » الـتــزامـــی ــهوج«

  توجه داشته باشيد مسيحيان بايد راستای اھداف ذيل بکوشند:
  ١٣: ١٢ مھمان نوازی،  . ١
  ١٩: ١۴و بنای يکديگر است،  یآرامآنچه باعث    . ٢

  ١: ١۴قرن  ١محبت،    . ٣  
  ١۴و  ١٢: ٣شبيه مسيح بودن، فيليپيان    .۴  
  ١۵: ۵تسا  ١آنچه برای يکديگر و ھمه مردم نيکوست،    .۵

  ١١: ٦تيمو  ١پارسايی، زندگی خداپسندانه، ايمان، محبت، پايداری و ملايمت،    . ٦  
  ٢٢: ٢تيمو  ٢با کسانی که خدا را از قلبی پاک می خوانند، پارسايی، ايمان، محبت و صلح،    . ٧  

  
 ؛ ١۴: ٣۴ مورھمه چيز باشد (ر.ک. مزر اين بايد ھدف ايمانداران دشدن يکديگر"  "موجب صلح و بنا

و رشد بدن مسيح کليسا به ثبات  منتھیبايد  ی که از الھيات دارد،). آزادی شخصی فرد و درک١۴: ١٢عبر 
  ببينيد. را ٢: ١۵"تقويت" در ).  عنوان خاص  ١٢: ۴؛ افس ٢٦: ١۴؛ ١٢: ٦قرن ١؛ ٢: ١۵گردد (ر.ک. 

  
حرف ھمراه با  - است » امــری مـتـعــدیال ــح«اين جمله " کار خدا را برای خوراک خراب مکن"  ٢٠: ١۴

 رکـب وفعل آن، فـعـلِ مـاضافه منفی، که معمولا به معنای متوقف ساختن عملی در حال انجام می باشد. 
برای  ١: ۵قرن  ٢است (ر.ک.  آمدهتنھا سه بار در نوشته ھای پولس  و، (kata+luō)تأکيدی می باشد 

، ١٩"بنا  کردن" در آيه  بين").  آرايه ادبی از ميان بردنبه معنايی که درين آيه است: " ١٨: ٢"مرگ" و غلا 
. ھردوی آنھا استعاره ھايی در ارتباط ستا "ساختن"متلاشی ھست.  معنی تحت اللفظی کلمۀ آخر  و اين کلمه

  با ساختمان ھستند.
، بلکه منظور فعاليت باشداشاره به بلوغ روحانی  نمی تواندچيست؟  چارچوب"کار خدا" در اين مقصود از   

 نگفته استپولس  ، ١٠-  ٨قرن  ١ در اين متن يا کجای. در ھيچ استروح خدا در زندگی ايماندار "ضعيف" 
  !به گروه ديگر کمکی نمايد تا آنھا به شکل گروه اول درآيند يا تغيير يابندايد يک گروه بکه 

   
 "مراجعه کنيد. ١۴به يادداشت ھای آيه " ک ھستندپا ھمۀ چيزھا در واقع  



 

300 

  
NASB      " محسوب می شوند شرارتمی شود،  رنجشباعث  می خورد واما برای کسی که"  

   NKJV  " است" اين شرارت آزرده می سازد،با خوردن اما برای کسی که 
NRSV   " ديگران شویسقوط باعث آنچه می خوری  خطا است که بخاطراما " 

TEV       خوردن ھر چيز که باعث سقوط شخص ديگری درگناه شود خطا است""اما 
JB         " اگر با خوردن آن باعث شوی کسی گمراه شود" شرارت خواھد بوداما  

  ). ١۵: ١؛ تيطس ٢٦-٢۵: ١٠قرن ١ين باب می باشد ( ر.ک. ا محوریحقيقت  ،اين آيه
 شريريا  نيک ،). اين گوشت١٠- ٨قرن  ١( ر.ک.  می کردندبتھا  تقديمیدر اينجا موضوع گوشتی است که 

آن را می مسيحی ديگر به بيند است،  ی نامناسبکار چنين دکه فکر می کن گر يک برادر ضعيفنيست، اما ا
درک گردد زيرا می  شرارتبخورد، آنچه از نظر اخلاقی خنثی است تبديل به  و خودش ھم از آن خورد

  .را بی حرمت ساخته استشخصی او از اراده خدا 
، شانخوردن غذا  ازکه  ه "برادر بزرگتر" مرتبط می دانندترجمه ھای انگليسی اين عبارت را ب اکثر  

گزينه ديگر را »  ديد کتاب مقدس آمريکايیترجمه ج« . ترجمه کاتوليکی پذيردثير می أبرادر ضعيف تر ت
چنين ترجمه می کند: اين جمله را  زيرا می کند و اين عبارت را به "برادر ضعيف تر" مرتبط می سازد ارائه

گزينۀ اول به نظر در متن  اگر آن خوراک وجدانش را آزرده می سازد." ، برای شخص خطا است بخورد"
  .٢٣-٢٢ات مانند آي -ی و در اشاره به ھر دو باشد عمد شايداما اين ابھام بھتر می آيد، 

  
الھياتیِ "پرھيز کامل"  عقيدۀدر کتاب مقدس برای  مبنابزرگتر" است. اين تنھا  انبه " برادر خطاب  ٢١: ١۴

در محبت بخاطر برادران و خواھران  خود و ھای خاص می باشد. مسيحيان قوی بايد يا نوشيدنی  ھااز غذا
از جنبه ھای محدود ساختن خود، از .  بسياری سازندمحدود خود را تين (افراد نجات نيافته) حق جويان راس

  می باشد. مذھبیفرقه  / يافرھنگی ، منطقه ای ولحاظ 
ھستند که معنی ضمنی » یــفـنـم تـکـــواژ«بھمراه  »غيـرمـعـيــن مـتـعـدی مـصــدریه ــتـذشــگ«اين دو   
موارد  درتنھا » ھای غيـرمـعـيــنگذشته «. بعضی مفسرين معتقدند اين بود" مکنشروع کاری را "ھرگز آنھا 

  .ساختممنوع  را نمی توانخوردن و نوشيدن  مسلماً ). ١٠-٨قرن  ١(ر.ک. کاربرد دارند خاصی 
  

١۴ :٢٢  
NASB    خوشابحال کسی که در داشته باشخدا  در برابر"ايمانی که داری را بعنوان اعتقاد راسخ خود .

 . "سازد، خود را محکوم نمی روا می داندنچه آ
NKJV   " روا می نسبت به خدا داشته باش. خوشابحال کسی که درآنچه برای خودت را  آنآيا ايمان داری؟

 ."سازدخود را محکوم نمی  داند
   NRSV" اطرخه کسانی که ب در مقابل خدا نگھدار. خوشابحالرا که داری، بعنوان اعتقاد راسخ ات ايمانی 

  خود ندارند." آنچه روا می دانند، دليلی برای محکوم ساختن
TEV    پس آنچه درين مورد به آن اعتقاد داری را بين خودت و خدا حفظ کن. خوشابحال کسانی که"

 احساس گناه نمی کنند وقتی کاری انجام می دھند که مطابق قضاوتشان درست است."
JB         و کسی را خوشبخت بدان که می تواند  –نانکه بين تو و خدا باشد "اعتقاد خود را حفظ کن، آن چ

  " .بدون اينکه برخلاف وجدانش عمل کندتصميم خود را بگيرد، 
 از کتاب مقدسمطلع و  روح القدسھدايت که با  ،وجدان خود طبقاين تأييد مجدد است که ايماندار بايد   
 باورھایاما نه به شکلی که نسبت به   ،دارد گام بردارد ). او بايد در نوری که۵زندگی کند (ر.ک. آيه  است،

به " برادر  ٢٣به " برادر بزرگتر" مربوط می شود، در حاليکه آيه  ٢٢بد رفتاری کند. آيه  ديگر ايمانداران،
  .داردکوچکتر" اشاره 
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اظھار يا يک  )NKJV(يک سوال باشد  می تواندنسخه خطی شروع می گردد. اين  تفاوتی دربا  ٢٢آيه   
)TEV, NRSV, NASB و JB(  
   
 را ببينيد. ١٨: ٢عنوان خاص در " "روا می داند  
  

است. اين عبارت به مسيحيانی » انـعــکاســـیی ـــفـال وصــح«" اين جمله " اما کسی که شک دارد ٢٣: ١۴
  اشاره می کند. ٣که بيش از حد حساس و محتاط ھستند در آيه 

  
 "می باشد از » لـــامـک غـيــرمـسـتـقـيــموجـه اخـبـاری « اين جمله" محکوم می شودōkrin + kata به ،

 .ھارولد کی« »واژه نامه تحليلی يونانی ويرايش شده« (ر.ک. "يافتنمقصر  ) "در مقابله، وجھه١معنی  (
  ١: ٨؛١٨، ١٦: ۵" (ر.ک. روم فتویمجازاتِ  پس از  بلکه، نه محکوميت) " ٢( ) يا ٢١٦،صفحه »مولتون

نقض و ھتک  منظور درينجا).  ]٣٢٨صفحه   نوشته مولتون و ميليگان،، »يونانی انجيلواژه ھای « ر.ک.[
  .استو دردمندی ناشی از الزام روح القدس  حرمت وجدان خود

  
  "است.» جمله شرطی نوع سوم« اين"اگر بخورد  
  
  نقض، گناه تفسيرھای مختلفبا  کتاب مقدس قسمت ھایدر گناه است"  نيستايمان روی "و آنچه از 

بايد پذيرای  ھمواره –.  ما بايد در نوری که داريم گام برداريم قانون محسوب می شود، نه نقضما خود وجدان 
   کتاب مقدس و روح القدس باشيم.بيشتر از نور 
نظرات  ،ن بالغايماندارااين امکان وجود دارد که . اعمال ايمانداران بايد تابع درک آنھا از ارادۀ خدا باشد  

  اراده خدا باشند. داشته باشند و با اينوجود ھر دو در کتاب مقدسیناروشن در مورد مسائل مختلفی 
  

  دارند. بعضی از متون اين  ١۴را در پايان باب  ٢٧-٢۵: ١٦بعضی نسخه ھای يونانی قسمت ستايش
قرار داده است. در  ۵١ر پايان باب ، اين ستايش را د 46Pپاپيروس ،جا دارند. يک نسخۀ قسمت را در ھر دو 
. برای کنکاش کامل اين بحث به آمده استمختلف  جایشش در روميان، اين ستايش کتاب متون يونانی سنتی 

انجمن ھای متحد کتاب «اثر بروس ام. متزگر، چاپ » تفسير متنی عھد جديد يونانی« اين کتاب مراجعه کنيد، 
  .۵٣٦ -۵٣٣صفحات » مقدس

به گفته است که پيرو يک بدعت اوليه در روم » اوريجن) «١:  (می باشد کوتاھی از تئوری ھاخلاصه اين   
؛ می نمايدرا توجيه  ١۴در باب  "ستايش" قيد. اين حذف کرده بود، دو باب آخر روميان را »مارسيون«  نام
-١بابھای  - نوشت  ) علمای ديگر فکر می کنند پولس يک شکل از رساله روميان را برای فرستادن به روم٢(

. ليست طولانی درودھای ١٦-١بابھای  -  بفرستد که ھمان نامه را به افسس ديدو بعد اين نياز را   -را  ١۴
برای ايماندارانی بود که در راه روم  ١٦) درود ھای باب ٣افسس است نه روم (حاکی از )  ١٦شخصی ( باب 

) قسمت ۴گشت آنھا به روم در ھيچ جا ثبت نشده است؛ و (زيرا آکيلا و پرسکلا در افسس بودند و باز ،بودند
ستايش از ابتدا در اين رساله وجود نداشت و بعدھا بوسيله کاتبان به منظور عبادت در پرستش ھای عمومی به 

  آن اضافه شد.
  ، جالب است.٢د جلبررسی واژه گان، در کتاب او   ام. آر. وينسنت،نوشتۀ    
خطی موجود و شناخته حقيقت غيرقابل انکار اين است که نسخه ھای  ،اين تئوری ھا در مقابل"    

به شمول ، تا اين مقطع نسخه ھای خطی جمع آوری شدهتمامی پولس (حدود سيصد عدد) و شدۀ 
قسمت بجز ، ارائه می کنندقبلی و ترتيب را با ھمين ارتباط ، ھمين بابھا تمامی مھم ترين آنھا

  )٧۵٠ستايش"(صفحه 
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 و تـبـــادل نـظـــــر بــــرای گــفــتــگـــــو ســئــوالات
  

تفسير ميباشد، به اين معنا که خود شما مسئول ارائه تفسيرتان از کتاب مقدس می باشيد.  راھنمایاين کتابِ 
ھر يک از ما بايد در نوری که دارد،  گام بردارد. در امر تفسير، شما، کتاب مقدس وروح القدس اولويت 

  خود را محروم کرده و اين حق را به يک مفسر واگذار کنيد.  داريد.  نبايد
  

کنيد.   عميقاً تأملکتاب  بخشبرای ياری شما ارائه شده اند تا در مسائل مھم اين ، اين سئوالات جھت گفتگو  
  قاطع و نھايی. نه ، از سئوالات اينست که تفکر برانگيز باشند منظور

  ا منظور پولس اينست که آنھا نابالغ ھستند؟برادر کوچکتر را تعريف کنيد. آي  . ١  
  آزادی مسيحی چگونه با مسئوليت مسيحی ارتباط پيدا می کند؟  . ٢  
  )٢٠، ١۴(آيات  يا از نظر اخلاقی خنثی است؟ "پاک"آيا ھمه چيز در طبيعت   .٣  
وميان را ) بياد بياوريد که پولس ر١٠، ٨قرن ١چرا موضوع غذا در قرنتس اينقدر مھم بود ( ر.ک.   . ۴

  .از قرنتس نوشت
  رابطه بين آگاھی و دانش، آزادی، و محبت را در اين باب توضيح دھيد.  .۵  
  ما در کليسا پايه مشارکت را بر چه چيزی بايد بگذاريم؟  .٦  
  فردی و اعمالمان را بايد بر چه اساسی بگذاريم؟ و گزينه ھای ما تصميمات  .٧  
  ؟اين چه چيز را از ما طلب می کندگذارد؟  میچه تأثيری بر ديگران اعمال ما   . ٨  
  ؟چگونه تعيين می کنيمما اصول اخلاق مسيحی صحيح را   .  ٩  
  را بپذيرد؟آنھا  یھردوخدا و  نظر داشته باشندآيا ممکن است که مسيحيان بالغ با ھم اختلاف   . ١٠  
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  ١۵ فـصــــلان ـــيـروم                       
  

 اگـراف ھـا در تـرجـمـه ھـای جـديـدـدی پـارنتـقـســيـم ب
JB TEV NRSV NKJV UBS۴ 

)٢٢:۴٦ - ١:۵١( د نه ديگران را خشنود کني 
 خود را

قوی بايد ضعيف را 
 تحمل کند

بارھای ديگران را حمل 
 کنيد

ود اطرافيانتان را خشن
 کنيد نه خود را

 ۵٦- ١: ١  ۵٦- ١: ١ ۵٦- ١: ١ ۵٦- ١: ١

درخواستی برای 
 اتحاد

ی امتھاانجيل برا انجيل يکسان برای  خدا را با ھم جلال دھيم  
 يھوديان و امتھا

۵١٢- ٧: ١  ۵١٢- ٧: ١  ۵١٣- ٧: ١ ۵١٣- ٧: ١  ۵١٣- ٧: ١

۵١٣: ١  ۵١٣: ١     

دليل پولس برای اينگونه  سخن آخر
 شھامت در نوشتن

کومايليرياز اورشليم به  يادداشت ھای شخصی ماموريت بشارتی  
 پولس

 ۵١ :۴٢١- ١  ۵١ :۴٢١- ١ ۵١ :۴٢١- ١  ۵١ :۴٢١- ١

۵٢١- ١٧: ١     ۵٢١- ١٧: ١

ه نقشه پولس برای آمدن ب نقشه پولس
 روم

ن نقشه پولس برای آمد نقشه برای آمدن به روم 
 به روم

۵٢٩- ٢٢: ١  ۵٢٩- ٢٢: ١  ۵٢٩- ٢٢: ١ ۵٣٣- ٢٢: ١  ۵٢٩- ٢٢: ١

۵٣٣- ٣٠: ١  ۵٣٣- ٣٠: ١  ۵٣٣- ٣٠: ١  ۵٣٣- ٣٠: ١

 
  رجوع نماييد)  xiiه صفحه  لـعــه (ب دوره ســوم مـطـا

  ھا اوليه در سطح  پاراگراف دۀاز مقصود نويسن پيروی
  

تفسير ميباشد، به اين معنا که خود شما مسئول ارائه تفسيرتان از کتاب مقدس می باشيد. اين کتابِ راھنمای 
اب مقدس  و روح ھر يک از ما بايد در نوری که بر ما تابيده است،  گام برداريم. در امر تفسير، شما، کت

  القدس اولويت داريد.  نبايد خود را محروم کرده و اين حق را به يک مفسر واگذار کنيد. 
  

سراسر باب را در يک نشست بخوانيد. موضوع ھا را مشخص نماييد.  تقسيماتی را که از موضوع ھا 
، اما برای درک مقصود نويسنده انجام داده ايد با پنج ترجمه فوق مقايسه کنيد. پاراگراف بندی از الھام نيست

  اصلی، کليدی است و کار تفسير درينجاست. ھر پاراگراف، يک موضوع و مطلقاً يک موضوع دارد. 
  
  .  پاراگراف اول١

 .  پاراگراف دوم٢
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  .  پاراگراف سوم٣

  .  و غيره۴

  

  ١٣-١ مفاھيم استنباط شده در متن روميان
  

  ادامه پيدا می کند.  ١٣-١: ١۵،  در ١۴ الف.  بحث آزادی مسيحی و مسئوليت از باب  
   

  :تقسيم بندی کلی ذيل ارايه داد با می توانرا  ١٣: ١۵ - ١: ١۴تمام بحث     ب.  
  )٧: ١۵؛ ٣و١: ١۴.  ھمديگر را بپذيريد زيرا خدا ما را در مسيح پذيرفته است ( ر.ک. ١    
  )١٢-٣: ١۴. يکديگر را داوری نکنيد زيرا مسيح سرور و داور ما است (ر.ک  . ٢      
  )٢٣-١٣: ١۴محبت از آزادی شخصی مھم تر می باشد (ر.ک.   . ٣      
   :١۵از نمونه مسيح پيروی کنيد و از حق خود بخاطر تقويت و نيکويی ديگران بگذريد ( ر.ک.   . ۴      
          ١٣-١  
  می باشد  ١۵:١٣ - ١: ١۴نشانگر ھدف سه گانه تمامی متن  ٦- ۵: ١۵   پ.  
  ھماھنگی زندگی کنيد با يکديگر در  . ١     
  طبق نمونه مسيح زندگی کنيد  .  ٢     
  يکدل و يک زبان، خدا را متحداً ستايش کنيد  . ٣     

  
  بررسی شده است. ١٠- ٨قرن  ١ھمين تنش بين آزادی شخصی و مسئوليت مشترک در    ت.  

    
  لـعـه واژگان و عـبــارات مطـا

  

  ٦-١: ١۵(به روز شده)    NASBمتن 
خود را خشنود  صرفاً قوی ھستيم بايد ضعف ھای کسانی را که قوی نيستند متحمل شويم و  حالا ما که ١  

ھريک از ما بايد ھمسايه خود را خشنود سازد، در آنچه برای او نيکو باشد و باعث تقويت او  ٢نسازيم. 
ھين زيرا حتی مسيح در پی خشنودی خود نبود، بلکه چنانکه نوشته شده است،"توھين ھای تو ٣شود. 

زيرا ھرآنچه که در گذشته نوشته شده است، برای تعليم ما بوده ، تا با 	۴» کنندگان به تو، بر من فرو افتاد."
حالا باشد که خدايی که پايداری و 	۵اميد داشته باشيم.  پايداری و آن دلگرمی که کتاب مقدس می بخشد،

بطوريکه با  ٦در پيروی از مسيح عيسی،  –کند تا با يکديگر ھمفکر باشيد  دلگرمی می بخشد، به شما عطا
  يکدلی و با يک صدا خدا و پدر خداوند ما عيسی مسيح را جلال دھيد.

  
١۵ :١  

NASB      "حالا ما که قوی ھستيم بايد ضعفھای کسانی را که قوی نيستند متحمل شويم" 
NKJV     "پس ما که قوی ھستيم بايد سستی ھای کسانی را که ضعيفند متحمل شويم" 
NRSV     "ما که قوی ھستيم بايد ناتوانی افراد ضعيف را تحمل کنيم" 

TEV         "ما که در ايمان قوی ھستيم بايد به ضعيفان کمک کنيم تا بارھای خود را حمل کنند" 
JB           "ما که قوی ھستيم وظيفه داريم ترديد ھای ضعيف را تحمل کنيم"  
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 ١۵قوی و ضعيف نشان می دھد باب  ذکراستفاده شده اند. » ـــریام«بشکل » الــدر حــصـم«در اينجا دو   
  ،کليسای روم داخلینظر می رسد اين  آيه  تنش ه شروع شده بود ادامه می دھد. ب ١: ١۴بحثی را که در باب 

در مواردی نشان می دھد که کتاب مقدس صريحاً مشخص نکرده است مسيحيان چگونه بايد  ،ھا راو ھمه کليسا
  می کند. معرفیگروه "قوی"  جزو.  پولس مجدداً خود را ندعمل کن

 به اين دو ديدگاه نسبت دھيم، "ضعيف" و برچسب "قوی" امروزی اگر خوانندگان انگليسی زبانِ به نظر   
 "قوی"نبود.  گروه  چنينمنظور پولس  . به اين دو گروه لطمه زده ايم و پيش قضاوتی نامعقول انجام داده ايم

به انجام مشروط آنھا با خدا  رابطۀ که از قيود يا زندگی خشک مذھبی آزاد شده بودند. بودسانی به کاشاره 
آن گروه ديگر  نيست و به اين خاطر نامستحکم نمی باشد.يا اجتناب از مناھی مذھبی مشخصی  خاص فرايض

از ديدگاه عقايد  خود را بودند.  اما ايمان متعھدنيز اشخاصی کاملا مسيحی، و کاملا پذيرفته شده، و کاملا 
يھودی  و سنت ھای تمايل داشتند فرايض .  ايمانداران يھودیکه در گذشته داشتند درک می کردندمذھبی 

(بت   مذھبی فرايضو  عقايديھودی نيز تمايل داشتند بعضی از يررا حفظ کنند. و نوکيشان غ »معاھدۀ قديم«
د که پولس اين ذھنيت را در بين ايمانداران "گناه" نمی نامد.  گذشته خود را حفظ نمايند. اما توجه کني پرستی)

  ).  ٢٣گناه محسوب می شود (ر.ک. آيه آن کار تنھا زمانی که آنھا عملی خلاف وجدانشان انجام دھند، 
 ١،٢١: ١۴در  ōastheneبا   است ) متفاوت٣: ٨، بدون قوت، ر.ک. روم adunatesضعيف" ( " واژۀ  

  است.  »بدون قوت« آن ھم )، که معنای٢٢: ٩؛ ١٢، ١١، ١٠، ٧: ٨قرن  ١(ر.ک. 
 بهمی گويد که مسيحيان نبايد با اکراه مسيحيان ديگر را تحمل کنند بلکه بايد با محبت  اين متن تلويحاً   

صليب" توسط عيسی  حمل" در مورد "/ حمل .   کلمه " تحمل"کار کنند"با يکديگر  کنند و کمک"يکديگر "
می  که بين افراد مذھبی پولس از تنش ھا و بحران ھايیاستفاده شده است.   ٢٧: ١۴و لوقا  ١٧: ١٩در يوحنا 

  بود.» ھيلــِل« و معتدل از مدرسه  روشنفکرعالِم يھودی  استاد او غمالائيل،د آگاه بود. نرخ دھ توانند
  
   منفی تکواژ«شد، ھمراه با می با» امــری مـتــعــدی الِ ــح« اين جمله خود را خشنود نسازيم" صرفاً "و  «

 محوری،صرفاً به خود انديشيدن و خود که معمولا به معنای متوقف کردن عملی در حال انجام می باشد.  
می بلوغ است.   ) نشانۀ١١-١: ٢؛ فيل ٣مسيح  (ر.ک. آيه  نمونۀ است ؛ پيروی از بالغ نبودن علنیِ  نشانۀ

، ٢١، ١٦، ١۴، ١: ١۴(ر.ک.  بوده استافرادِ قوی اين جا به خواھم بار ديگر خاطر نشان کنم روی سخن در 
 ٢٠، ٣: ١۴عھده آنھا می باشد.  افراد ضعيف در ه مسئوليت حفظ مشارکت ب کليهکه منظور اين نيست ). ٢٧
  مورد خطاب قرار گرفته اند. ٧، ٦-۵: ١۵؛  ٢٣،
  

ر اينجا به معنی ھم ايمانِ مسيحی د "ھمسايه" " ھرکدام از ما بايد ھمسايه خود را خشنود سازد"  ٢: ١۵
اين نيست که شخص در مورد اعتقادات و باورھای خود سازش کند، بلکه نبايد  منظوربکار رفته است. 

به ديگران تحميل کند.  مواردی [که در کتاب مقدس تصريح نشده اند]پسندھای شخصی و نظرات خود را در 
-٢۴: ١٠؛  ٢٣-١٩: ٩قرن  ١نه آزادی شخصی (ر.ک.  اتحاد و رشد بدن مسيح از ھمه چيز مھم تر است،

  ).١٦- ۴:١؛ افس ٣٣
 

 
باعث تقويت او" "        NASB  

NKJV        "رھنمون به تقويت"  
NRSV        "برای ھدف نيکوی بنا کردن ھمسايه"  

TEV           "به منظور بنا کردن آنھا در ايمان"  
JB               سيحيان قوی تری گردند""به آنھا کمک کنند تا م  
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به علاوه، يکی از محک ھا و آزمايش ).  ١٦،١٩: ١۴می باشد ( ر.ک.  ١۴مضمون اصلی باب تم و اين   
  .ذکر شده است  ٢٩: ۴و افس   ٢٦: ١۴،   ٧: ١٢،   ٢٣: ١٠قرن  ١عطايای روحانی است که در ھا برای 

ا محبت و به منظور ياری دوستان مسيحی خود قوی تر می باشد که ب ايماندارِ اشاره به  چارچوب،در اين 
جوزف آ. «تأليف تفسير کتاب مقدس جروم    رشد ايمانشان، آزادی خود را محدود می سازد.  جلد دوم در

  اين آيه دارد. از، تفسير جالبی » ريموند ای. براون«و » فيتزماير
به رشد شخصیِ ھمسايۀ می شود، و  تلقی(ھمسايه)  »تقويت او « "اين عبارت اغلب به معنای 

در نامه  ساختمان را بعنوان استعارهمسيحیِ فرد اشاره می کند.  اما با توجه به اينکه پولس اغلب 
اجتماعی و  مفھومھايش به معنای جمعی و اشتراکی استفاده می کند، اين عبارت بدون شک در اينجا 

  ).٣٢٨" (صفحه )١٩: ١۴؛ روم ١٢: ۴؛ افس  ١٢: ١۴قرن  ١جمعی نيز دارد (ر.ک. 
  

  تـقـويــت عنوان خاص:
تحت الفظی آن "ساختن  استفاده می نمود. معنیو شکل ھای ديگر آن را پولس اغلب   oikodomeōکلمه 

  )، اما بعداً بطور استعاره دراين موارد استفاده می شد:٢۴: ٧يک خانه" است (ر.ک. متی 
  ؛١٦: ۴؛  ٢١: ٢ ؛  افس ٩: ٣قرن ١.  بدن مسيح که ھمان کليسا است، ١  
    بنا کردن  . ٢  
   ١: ١۵ضعيف، روم  انبرادر  الف.    
  ٢: ١۵، روم ھمسايگان  ب.    
  ١١: ۵تسا  ١؛  ٢٩: ۴يکديگر، افس   پ.     
  ١١: ۴خدمت، افس  جھتمقدسين   ت.     
  :می کنيمبنا يا تقويت بدينوسيله ما   . ٣  
  ١٦: ۴؛ افس ١: ٨قرن  ١محبت،   الف.    
  ٢۴-٢٣: ١٠قرن  ١ای شخصی، محدودکردن آزادی ھ  ب.    
  ۴: ١تيمو ١اجتناب از حدث و گمان در مورد ديگران،   پ.    
محدود کردن سخنگويان در جلسات پرستشی (سرايندگان، معلمين، انبيا، سخن گويان به زبانھا، و   ت.    
  ١٢، ۴- ٣: ١۴قرن  ١مفسرين زبان ھا)،       
  ھمه چيز بايد باعث تقويت شود  .۴  
  ١٠: ١٣؛  ١٢:١٩،  ٨: ١٠قرن ٢س، اقتدار پول  الف.    
  ٢٦: ١۴قرن ١و  ١٩: ١۴خلاصه گفتار در روم   ب.    

 
مسيح نمونه و الگوی ما است. در اين قسمتھا بر اين حقيقت تاکيد شده است : آيه زيرا حتی مسيح"  "  ٣: ١۵
  . ١٦: ٣يوحنا  ١؛ ٢١: ٢پطر ١؛ ١١- ١: ٢؛ فيل ۵
  
 "   "کتب عھد از  استعاره ای که است» غـيـــر مـسـتـقـيـم اخـبـــاریحــال «اين جمله نوشته شده است

است.  با اشاره به نمونه مسيح (در پی خشنودی خود نبود،  ٧و  ٩: ٦٩از مزمور  عتيق می باشد. نقل قول فوق
کليسای اوليه مھمترين مراجع اقتدار از دو تا از ) در کنار نقل قول از عھدعتيق، پولس ٨-۵: ٢ر.ک. فيل 

).  ٢٧١نيومن و نيدا، صفحه  »کتاب راھنمای مترجم در مورد نامه پولس به روميانِ «می کند (ر.ک.  ستفاده ا
 ١ماست (ر.ک.  نمونۀ -گناھان تمام جھان را متحمل می شد  زمانی که – از نفس پرستی مسيح عاری بودن

  ). ٣:١٦يوحنا 
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عھد عتيق، برای ايمانداران عھد عليم ما بوده" زيرا ھرآنچه که در گذشته نوشته شده است، برای ت" ۴: ١۵
برای  اين کتب).  ١٠:٦،١١؛  ٩:١٠قرن  ١؛  ١۵:۴؛  ٢۴-٢٣: ۴جديد نيز نوشته شده است (ر.ک.  روم 

 درعين حال).  يک تداوم و ١٧-٣:١٦؛   ٢:١۵تيمو  ٢(ر.ک.  مطرح و مربوط ھستندجديد  معاھدۀ ايماندارانِ 
  عتيق وجود دارد.عھد عھد جديد و ميانيک گسست 

  
    "کلام خدا و شيوه  حقايقتوجه کنيد چگونه " تا با پايداری و آن دلگرمی که کتاب مقدس می بخشد

، با ھم ادغام شده اند. ايمان و عمل به يکديگر متصل ھستند اثر آن اختيار کرده اندايمانداران در که زندگی 
  .است که وعده داده شده استمرگ و در اميد بازگشت مسيح  ).  نتيجه آنھا اطمينان در زندگی، در۵(ر.ک. آيه 

  
  "اميد ما به اعمالی وابسته  می گويداست و  »الـتــزامــی دیـــعـتـال مــح«اين جمله "اميد داشته باشيم

که با فرا   است »بازگشت ثانوی«اغلب  ،"اميد"منظور از ذکر شد. در عھد جديد  ۴می باشد که پيشتر در آيه 
بر خلاف واژۀ  ،يونانی واژۀاين ).  ٣:٢يوحنا  ١،  ٨:٣٠نجات ما کامل خواھد گرديد (ر.ک. روم  دن آنرسي

  .  نامعلوم است.  بازگشت ثانوی، رويدادی قطعی است اما زمان آن را نمی رساند انگليسی، ترديد
 به مراد رسيدنِ اغلب، مختلف ولی مرتبط، استفاده می کند.  لب به چند معنیپولس اين کلمه [اميد] را اغ  

وغيره  جلال، حيات جاودان، نجات نھايی، بازگشت ثانویبرای بيان آن می توان .  را می رساند مسيحی ايمانِ 
 بهاغلب را . واژه "اميد" معلوم استزمان آن آينده و نا اماقطعی است  به مراد رسيدنِ ايمان،.  را عنوان نمود

).  فھرست برخی از ٢:١٦تسا  ٢؛  ١:٣تسا  ١؛  ١٣: ١٣قرن  ١.ک. (ر می دھند"ايمان" و "محبت" ارتباط 
  :در ذيل می باشدھای پولس از اين کلمه کاربرد

  ١٣: ٢ ،  تيطس ۴: ۴؛  ١٨: ١؛ افس  ۵: ۵بازگشت ثانوی مسيح، غلا   . ١  
  ١: ١تيمو ١عيسی اميد ما است،   .٢  
  ٢٣: ١ کولستوکل به انجيل،   .٣  
  ٨: ۵؛  ١٣:۴تسا  ١؛ ۵: ١ کولسنجات نھايی،   .۴  
    ٢٧: ١ کولس؛ ١٢: ٣قرن  ٢، ٢: ۵جلال خدا، روم   .۵  
    ٨:  ۵تسا  ١اطمينان نجات،   .٦  
  ٧: ٣؛  ٢: ١حيات جاودان، تيطس   .٧  
  ٢٠: ٨فديه ھمه مخلوقات، روم   . ٨  
  ۴: ١۵،  ٢۵ -٢٣: ٨ايمان،  روم   .٩  
  ١٣: ١۵عنوان خدا، روم   . ١٠  
   ٧: ١قرن  ٢داران، آرزوی پولس برای ايمان  . ١١  

  
 غـيــرمعـيــنه ــتـذشــگ«مورد نادرِ   اين عبارت، يکباشد که خدايی که... به شما عطا کند" " ۵: ١۵

دو درخواست  ٦-۵است، که يک آرزو يا دعا را ابراز می نمايد. دعای پولس، آيات » یـــايـنـمـت مـتـعــدی
 ھمصدا در شکرگذاری باشند) تا ٢) و (٢: ٢؛  فيل ١٣:١١ قرن ٢؛  ١٦: ١٢) تا ھمفکر باشند (ر.ک. ١دارد (

  ).٩، ٧، ٦(ر.ک. 
  
  "١٣:  ١۵اين تقريبا يک عنوان توصيفی خدا می باشد ( ر.ک. "خدايی که پايداری و دلگرمی می بخشد 
). به ۴(ر.ک. آيه شود ايمانداران می نصيب کتاب مقدس  از طريقخدا  صفات مشخصۀ).  اين ٣: ١قرن  ١؛

  .٢۵: ٨رجوع نماييد: نياز به پايداری در » عنوان خاص« اين
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قرن  ٢درعھد جديد می باشد (ر.ک.  اين عنوانِ کاملِ الوھيت" خدا و پدر خداوند ما عيسی مسيح " ٦: ١۵
  ضرورت داشته باشد، بلکه از لحاظ فلسفیخدايی نيست که وجودش  خدا، ).  اين٣: ١پطر١؛ ٣: ١؛ افس  ٣: ١

) خدای پايداری و ١توجه کنيد ( ٦-۵. به اين دو عنوان خدا در دعای پولس در آيات تمکاشفه اس خدای
و پدر   ٢۵: ٨نياز به پايداری در »: عنوان خاص«) خدا و پدر خداوند ما عيسی مسيح.  قسمت ٢دلگرمی؛ و (

  را ببينيد. ٧: ١در 
  

 

  ١٣-٧: ١۵(به روز شده)   NASBمتن 
زيرا من می گويم که  ٨چنانکه مسيح نيز ما را برای جلال خدا پذيرفت. بنابراين، يکديگر را بپذيريد،	٧

بود تاييد  داده شدهتا وعده ھايی را که به پدران  -به خاطرحقيقت خدا  –مسيح خادم ختنه شدگان گرديده است 
ن در تا خدا را بخاطر رحمتش جلال دھند؛ چنانکه نوشته شده است، "بنابراي ،يھوديانغيرو برای 	٩نمايد، 
يھوديان، با غيروباز می گويد، " ای  ١٠ "يھوديان ترا ستايش خواھم کرد، و نام ترا خواھم سراييد.غيرميان 

يھوديان خداوند را ستايش کنيد، و ھمه قوم ھا او را غيرای تمامی "و مجدداً،  ١١قوم او شادی کنيد."  
يھوديان غيرمی خيزد تا بر و او که بر ،باز اشعيا می گويد،" ريشه يسَی خواھد آمد ١٢  "ستايش کنند.

اينک خدای اميد، شما را بوسيله ايمان داشتن، با  ١٣  "يھوديان به او اميد خواھند بست.غيرحکومت نمايد، 
  تمامی شادی و آرامش پر سازد تا با قدرت روح القدس، سرشار از اميد گرديد. 

  
١۵ :٧  

NASB،TEV          " بپذيريديکديگر را "  
NKJV                   پذيرا باشيد " يکديگر را"  
NRSV                   خوش آمد گوييد" يکديگر را"  

JB                         دوستانه داشته باشيدرفتار  به طور يکسان"با ھمديگر "  
بدھند، زيرا  است. ايمانداران بايد به قبول داشتن يکديگر ادامه» انـعـکاســـی امـــریال ــح«اين جمله   

مطرح شده  عتيقاز عھد آيات تعدادیمی شود.  اما اينجا  ديده ١: ١۴واقعيت در  اين. قبول کردمسيح آنھا را 
بازتابی از تنش در کليسای  احتمالاً اين). ١٢-٩(ر.ک. آيات  که می گويند خدا غيريھوديان را می پذيرد اند
  .بوده است روم
 ١٦، ١٠،  ۵: ١٢؛ ١٢: ١يکديگر است (ر.ک.  در رابطه باانداران مشخصه مسيحيت، از خود گذشتن ايم  
  ).١٦: ١٦؛   ١۴، ۵،٧: ١۵؛  ١٩، ١٣: ١۴؛    ٨: ١٣؛  
  
  "است. » انـعـکاســی اخـبــاری غـيــرمعـيــنه ــتـذشــگ«اين جمله "چنانکه مسيح نيز ما را... پذيرفت

 موضوع اينھا بود ١۴). در باب ٣: ١۴(ر.ک.  نجا استدر اي ايماندار نسبت به ديگران محرک عملانگيزه و 
 فداکارانه [از خود گذشته]) مسيح بعنوان نمونه محبت ٢، و ( ١٢-١آيات  ) مسيح بعنوان سرور و داور،١(

  . مسيح ما را پذيرفت، ما نيزبايد ديگران را بپذيريم!٢٣-١٣است، آيات 
  
  "را ببينيد. ٢٣: ٣يادداشت "برای جلال خدا  
  

است  توسط خدا تحقق نبوت ھای عھد عتيق ،عيسی" مسيح ...خادم ختنه شدگان گرديده است"  ٨: ١۵
يھودی درکليسای بين ايمانداران يھودی و ايمانداران غيرتنش  خطاب به). ممکن است اين ٢۴: ١۵(ر.ک. متی 

  روم باشد.
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NASB     "  ده بود تاييد نمايد " تا وعده ھايی را که به پدران داده ش -به خاطرحقيقت خدا  
NKJV    "برای حقيقت خدا، تا وعده ھايی را که به پدران داده شده بود تأييد نمايد "  
NRSV  "تا آنکه وعده ھايی را که به پتريارخ ھا داده شده بود تأييد نمايد " –حقيقت خدا  از طرف  

TEV        به اجدادشان تحقق بخشد" را ھايش " بخاطر يھوديان، تا نشان دھد که خدا امين است، تا وعده  
JB            " تا خدا بتواند با امانت وعده ھايی را که به پاتريارخ ھا داده بود به انجام برساند "  
).  لکن می تواند ١٦: ۴اين احتمالاً به وعده ھای خدا در عھد عتيق به قوم اسرائيل مربوط می شود (ر.ک.   

: ٢؛  اش٦- ۵: ١٩، خرو ٣: ١٢، ١۵: ٣ه دادن ھمه انسانھا باشد (ر.ک. پيد اشاره به وعده ھای خدا برای فدي
يھوديان و امتھا بوسيله  ساختن).  راز انجيل اين است که نقشه خدا ھميشه متحد ٢۴-١٨: ٦٦؛  ٧:  ۵٦؛ ۴ -٢

  ).١٣: ٣تا   ٢:١١مسيح بوده است (ر.ک. افسس 
 .  ماموريتنيست چيزی کاملا جديد و، ت پيوسته اندبه حقيق عھد عتيقھای اميداينست که پيغام عھد جديد   

)  در را به ٢) اميدی را که به قوم اسرائيل وعده داده شده بود، تحقق بخشد؛  و (١عظيم مسيح اين بود که (
؛  ٢۵: ١٦؛ ٣٢، ٢۵: ١١؛  ٢٠- ١٦، ١٢- ١٠:١١؛ ٩:٣٠؛ ٣٠-٢٩: ٣روی غير يھوديان باز کند ( ر.ک. روم 

خدا و جذب غير  ساختنآشکار  برایقوم اسرائيل در ماموريت بشارتی اش  ز آنجا کها). ٢١: ٣ - ١١: ٢افس 
 توانمند می سازد، عيسی يک "قوم اسرائيل جديد روحانی" را ه بوديھوديان به سوی ايمان، قاصر شد

  )١٦: ٣؛ يوحنا ٢٠-١٩: ٢٨جھانی را به انجام برساند (ر.ک. متی  وظيفۀ) تا اين ١٦: ٦(ر.ک.غلا 
  
 رجوع نماييد. ١٦: ۴به عنوان خاص در مورد  اييد نمايد""ت  
  

غير يھوديان  و درينجا نشان می دھند که ھستنداز نقل قول ھای عھد عتيق  شماری آيات، اين  ١٢-٩: ١۵
 ٢ يا  ۴٩: ١٨ مورمز آيات مذکور عھد عتيق به نقل از ). ٢٠-١٦: ١٠ھميشه جزو نقشه خدا بوده اند (ر.ک. 

کتاب ھر بخش  ازتوجه کنيد    .می باشند ١٠، ١: ١١اش و  ؛ ١: ١١٧ مورمز ؛ ۴٣: ٣٢ث ت ؛ ۵٠: ٢٢سمو 
  ].کتوبيممکتوبات [و  شريعت، انبياءنقل قولی آمده است:  از  (canon) عبریھای اصيل الھامی 

 
"مقدر مورد  درکليدِ علم الھیِ در کتاب روميان، خدا  رحمتتا خدا را بخاطر رحمتش جلال دھند"   " ٩: ١۵

، ٣٠: ١١(ر.ک. است)  و "پذيرفته شدن غير يھوديان" ٢٣، ١٨، ١٦، ١۵: ٩بودن ازلیِ سرنوشت" (ر.ک. 
اسرائيل را نجات بخشيد. رحمت خداست که ايمانداران غير قوم ).  اين رحمت خداست که ٩: ١۵، ٣٢، ٣١

)، بلکه ٩(ر.ک. روم  را نجات می بخشد.  کوشش انسان و انجام فرايض آن را حاصل نمی کند يھودی 
: ٢؛ يوئيل ۴، ٨: ١٠٣  مور؛ مز١٧: ٩؛ نح ٦: ٣۴شخصيت پرفيض و تغييرناپذير خدا است (ر.ک. خرو 

  ).١٠، ١: ١١) و وعده ماشيح (ر.ک. اش ١٣
  

آغاز شد.   ١: ١۴" اين جمله که در تمجيد خداست، خاتمه واحد ادبی بود که از" اينک خدای اميد ١٣: ١۵
  ديگر برای خدا بود. ز عناوين پر شکوهِ خدای اميد، يکی ا

  
 مـتــعــدی غـيــرمعـيـنه ــتـشــذگ«اين جمله يک " شما را ... با تمامی شادی و آرامش پر سازد "   ١٣: ١۵
است که دعای پولس برای ايمانداران روم می باشد.  به کاربرد کلمه "تمامی" توجه کنيد (ر.ک. » یـــايـــنـمـت
  ). ١٧: ١۴؛ ٢-١: ۵
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NASB ،NKJV ،NRSV    "بوسيله ايمان داشتن "  

TEV                                "بوسيله ايمان شما به او"  
JB                                    "در ايمان شما"  
 ۀادام می باشد.  اين اطمينان خاطر در مورد استقامت است که با » مـصــدرحـــال اخـبـــاری« اين جمله  

قوت روح القدس، و استراحت يافتن درشادی و آرامش شخصی بدست می آيد.  ، و به وسيلۀايمان به مسيح
  .استشيوه زندگی پاسخ عملی در بلکه  لبيک ما در ابتدای کار نيست صرفاً ايمان به مسيح، 

  
  "اریِ ــبـال اخــصدرحـم«اين " تا ... سرشار از اميد گرديد «ōperisseu  اساسا به معنای می باشد که

  "بيشتر و فراتر" است.
  
  

  )ōvesperisسرشار ( عنوان خاص:
  استفاده می کند: واژهاز اين  غالباً پولس  
  ٧: ٣، روم آشکارتر می گردد و او بيشتر جلال می يابدخدا  راستی .  ١ 
  ١۵: ۵روم  عطيۀ رايگان درفيض آن فرد، يعنی عيسی مسيح، فزونی يافت، .  ٢ 
  ١٣: ١۵اران، سرشار از اميد اند، روم ايماند .  ٣ 
  ٨: ٨قرن  ١ايمانداران با خوردن يا نخوردن غذاھای خاصی، در نظر خدا شايستگی نمی يابند، .  ۴ 
  ١٢: ١۴قرن ١می کنند، عملکليسا  تقويت و پيشرفتدر به فراوانی ايمانداران  .  ۵ 
   ۵٨: ١۵قرن  ١، ايمانداران در کار خداوند به فراوانی شرکت می کنند  .  ٦ 
  ۵: ١قرن ٢رنج ھای مسيح و تسلی او سھيم می گردند،  درايمانداران به فراوانی  .  ٧ 
  ٩: ٣قرن  ٢، خدمتی که به پارساشمردگی می انجامد آکنده از جلال است .  ٨ 
  ١۵: ۴قرن  ٢، بايد افزايش يابد تا سبب جلال خدا گرددايمانداران شکرگذاری  .  ٩ 
  ٢: ٨قرن  ٢دی ايماندارن، شا فزونی . ١٠ 

، جدّيت، و محبت) ھمچنين در ھديه به معرفت، بيان(ايمان،  سرشار از ھمه چيز ھستندايمانداران  . ١١ 
  ٧: ٨قرن  ٢کليسای اورشليم، 

  ٨: ٩قرن  ٢تمامی فيض به فراوانی، نصيب ايمانداران می شود  .  ١٢ 
  ١٢: ٩قرن  ٢دا، ايمانداران به خ سَرريزشکرگزاری فراوان و  .  ١٣ 
  ٨: ١دولت فيض خدا به فراوانی به ايمانداران اعطا شده، آنھا را سرشار می سازد، افس  .  ١۴ 
  ٩: ١، فيل بيشتر فزونی يابد بايد ھمچنانمحبت ايمانداران  .  ١۵ 
  ٢٦: ١می گردد، فيل  افزونايمانداران به پولس در مسيح  اعتماد .  ١٦ 
  ١٨،  ١٢: ۴فيل ، به فراوانی داشتن .  ١٧ 
  ٧: ٢ کولس، لبريز از شکرگزاریايمانداران  .  ١٨ 
  ١٢: ٣تسا  ١،محبت ايمانداران به يکديگر و به ھمۀ مردم بسيار افزون می گردد .  ١٩ 
   ١: ۴تسا  ١، خداپسندانه زندگی فزونی در شيوۀ .  ٢٠ 
  ١٠: ۴تسا  ١سرشار از محبت نسبت به ايمانداران ديگر،  .  ٢١ 
ر پولس، فيض خدا در مسيح "بيشتر و فراتر" بود ؛ بھمين ترتيب، ايمانداران نياز دارند در اين فيض از نظ 

  "بيشتر و فراتر"، در زندگی روزانه شان گام بردارند! و محبتِ 
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 " در تثليث الھی است که در اين عصرِ جديد فعال می  »شخص«روح القدس آن  "با قدرت روح القدس
 ١؛  ۴: ٢قرن ١؛ ١٩: ١۵ارزش  يا تاثير ماندگاری دارد بدون او اتفاق نمی افتد (ر.ک.  باشد. ھيچ چيزی که

  مراجعه نماييد. ١١: ٨و  ٩: ٨). به عناوين خاص ۵: ١تسا 
  
  
  

 و تـبـــادل نـظـــــر ســئــوالات بــــرای گــفــتــگـــــو
  

ئول ارائه تفسيرتان از کتاب مقدس می باشيد. تفسير ميباشد، به اين معنا که خودِ شما مس راھنمایاين کتابِ 
ھر يک از ما بايد در نوری که بر ما تابيده است، گام بردارد. در امر تفسير، شما، کتاب مقدس وروح القدس 

  اولويت داريد.  نبايد خود را محروم کرده و اين حق را به يک مفسّر واگذار کنيد. 
ه است تا به شما کمک کند تا در مورد مسائل اصلی اين قسمت اين سوالات بدين منظور دراينجا آورده شد  

  کتاب بينديشيد. فرض بر اين بوده که اين سوالات جوابھای قطعی نداشته باشند بلکه تفکربرانگيز باشند.
  

  چيست؟ ١٣: ١۵ -١: ١۴روميان  محوری واقعيت  .  ١  
  ؟ تعليم داده شده استچه حقيقت بزرگی  در آنجای کند؟ ماز عھدعتيق نقل  ١٢-٩چرا پولس در آيات   .  ٢  

 
  
  ٣٣-١۴ انـــيـن رومــتـده در مـاط شــبـنـتـم اســـيـاھـفـم
  

     ١۵- ٨: ١آغاز آن می باشد،  به از بسياری جھات پايان اين نامه شبيه  الف .   
  )٨: ١ايمانشان را می ستايد (ر.ک.   .  ١      
  )١٣،١۴: ١ير يھوديان، دفاع می کند (ر.ک. از رسالت پولس برای رسانيدن انجيل به غ  . ٢      
  ) ١٣، ١٠: ١اشتياق پولس را برای ملاقات آنھا اظھار می کند (ر.ک.   . ٣      
آنھا، سر راھش به مناطق ديگری که ھنوز بشارت به آنھا  نشان می دھد تاپولس را  تمايل  . ۴      

  )١٣: ١نرسيده است، به او ياری دھند ( اسپانيا ، ر.ک. 
  

دوباره در اينجا اشاره ای به تنش بين ايمانداران يھودی و غيريھودی درکليسای روميان است که در     ب.   
  .١٣: ١۵ -١: ١۴،  ١١ -٩سراسر نامه به آن اشاره يا کنايه می شود، اما مخصوصا در بابھای 

  
لس وجود دارد. ھمچنين در اينجا اشاره ای به تنش در کليسای اوليه در رابطه با جايگاه رسالت پو    پ.   

  از خودش دفاع می کند.  ۵، ٢: ١؛ ١٩-١۵بنظر می رسد که او در آيات 
  

  اين واحدِ ادبی، شامل دو موضوع می شود.    ت.   
  )٢١-١۴خدمت رسالتی و بشارتی پولس، که محور آن غير يھوديان ھستند (ر.ک.  آيات   . ١      
ت باعث عبور او از روم شود (آيات نقشه سفر پولس برای دستيابی به مقصودش، ممکن اس  . ٢      

٢٣-٢٢( 
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  مطالعه واژه گان و عبارات
  

  ٢١-١۴: ١۵(به روز شده):   NASBمتن 
و درباره شما، برادرانم، من خود نيز مطمئن ھستم که شما خود مملو از نيکويی، و سرشار از کمال 	۴١ 

بسيار در باره برخی نکات به شما اما با جسارت 	۵١معرفت ھستيد و نيز قادريد يکدگير را نصيحت کنيد. 
تا خدمتگزار  ١٦نوشته ام تا دوباره برايتان يادآوری نمايم ؛ بخاطر فيضی که از طرف خدا به من داده شد، 

مسيح عيسی برای غير يھوديان بوده، بعنوان کاھنِ انجيلِ خدا خدمت کنم، تا ھديه من [يعنی] غير يھوديان، 
بنابراين در عيسی مسيح دليلی برای فخر کردن 	١٧ح القدس تقديس گردند. مورد قبول واقع شده، بوسيله رو

زيرا به خود اجازه نمی دھم از چيزی جز آنچه مسيح بوسيله  ١٨به چيزھايی که در مورد خداست، يافته ام. 
 در قدرت آيات و ١٩من انجام داده است سخن گويم، با نتيجه اطاعت غير يھوديان بوسيله گفتار و کردار، 

؛ بطوريکه از اورشليم و اطراف تا ايليريکوم انجيل مسيح را بطورکامل موعظه »روح«عجايب، به قدرت 
نام مسيح به آنجا  قبلاو اينگونه با اشتياق جديت کردم تا انجيل را موعظه کنم، نه جايی که 	٢٠کرده ام. 

که نوشته شده، "آنانی که از او بی  بلکه آنطور ٢١رسيده بود، تا بر شالوده ای که ديگری نھاده، بنا نکنم، 
  خبر بودند خواھند ديد، و آنانی که نشنيده بودند، خواھند فھميد."

  
١۵ :١۴  

NASB     " "و درباره شما ، برادرانم ، من خود نيزمطمئن ھستم  
NKJV      " اکنون من خود درباره شما مطمئن ھستم، ای برادران من "  
NRSV      س اطمينان می کنم، ای برادران و خواھران من "" من خود درباره شما احسا  

TEV        " ای دوستان من : من خود احساس اطمينان می کنم که شما "  
JB           از آنرو نيست که من در مورد شما ھيچ شکی دارم، ای برادران من؛ برعکس کاملا مطمئن"

  ھستم که شما"  
پولس حقيقتا دارد از اين کليسا تعريف می کند  ست. ) در يونانی بسيار تاکيدی اōauto egکلمه "من" (  

  است). » کـامــل غـيــر مـسـتـقـيــم اخـبـــاری« ("مطمئن ھستم"،
) آنھا مملو از نيکويی ھستند ١می کند: ( سه موضوع را درباره اين مسيحيان روم اظھار ١۴پولس در آيه    

) آنھا ٣(] »لــکام غـيـرمسـتـقـيـموجـه وصفی «[ت ھستند ) آنھا مملو از معرف٢(] »مـتـعـدیاریِ ـبـال اخـح«[
. اين آيه تلويحاَ می گويد پولس پيام ] »  غـيـرمسـتـقـيـمی ـفـال وصـح« [قادرند ھمديگر را نصيحت کنند 

جديدی برای آنھا نياورده است، بلکه خبرخوشی را که قبلا شنيده و پذيرفته اند توضيح می دھد و روشن می 
  ).١۵يه سازد (آ

  
  "ھمانطور که "من خود" در عبارت اول جنبه تاکيدی دارد، " شما "شما خود مملو از نيکويی... ھستيد

" می باشد.  پولس اين انباشته از) به معنای "پر از"  يا  "mestosخود" در اينجا تاکيدی است. کلمه "مملو" (
  ). ١۴: ١۵؛  ٢٩: ١ان است ( اصطلاح را فقط دوبار استفاده می کند، و ھردوبار در رومي

در روميان  غالباً است. پولس اين کلمه را » لــامـک غـيـرمـسـتـقـيـمی ـفـوص« )ōorēlp( "شده ر"پُ کلمه   
را که از  maōrēlp بکرات).  او ھمچنين ١٩، ١۴،  ١٣: ١۵؛  ٨: ١٣؛  ۴: ٨؛ ٢٩: ١استفاده می کند (ر.ک. 

)، اما ھرگز از ٢٩: ١۵؛   ١٣:١٠؛  ٢۵، ١١:١٢اده می کند (ر.ک. لحاظ دستوری اسم است، در روميان استف
  شکل صفت آن در نوشته ھايش استفاده نمی کند.

را به فراوانی انجام سازد تا محبت و خدمت  لبريزانجيل، ايمانداران را تماميتِ  خواستۀ پولس اين بود که  
  .قبول کنند و بپذيرندين اطمينان را آنھا بايد کاملاً .  امی يابندمسيح در  نياز دارند ايماندارانھر آنچه . دھند
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 "١: (اين عبارات را می توان به دو معنی مختلف گرفت  " مملو از نيکويی، و سرشار از کمال معرفت( 
يعنی به محبت  – است ١۵:١٣-١۴:١در  ايناز  پيشکه بلافاصله مرتبط اند ، به واحد ادبی که در متن

 کتاب مقدسآموزه ھای صريحی در  در مواردی کهمسيحيان  اختلاف نظرھای، عليرغم ايمانداران به يکديگر
) که ٢و در اينجا باشد ؛ يا ( ٢: ١۵؛  ١٦: ١۴"نيکو" در  واژۀ عمومیکاربردِ  در.  تأييد اين می تواند نيست

 ، راست دينی و راست رفتاری ارتباط دارد.  جامع در موضوعاتِ ايمان و کردار آن به انجيل
  

 دسته ای به روميان از قرنتس نوشت.  را پولس نامه اشاما با جسارت بسيار، به شما نوشته ام"   " ١۵: ١۵
" کلمه "جسورانهضعيف است.  حضوراً در نامه ھايش جسور، اما او  کهکرده بودند  تعرضدر آن کليسا به او 

دن پولس نتيجۀ ايمان آوردن، ديده می شود.  جسور بو ٢١: ١١؛ ١٢، ٢: ١٠قرن  ٢به صورت فعل،  در 
  او از انجيل بود.   معرفتدعوت و 

 
" ؛٣: ١٢؛ ۵: ١پولس به فيض خدا اشاره می کند  (ر.ک.  " بخاطر فيضی که از طرف خدا به من داده شد  

، و به سوی داد، عطايا بخشيد، نجات فراخواند) که او را  ٨- ٧: ٣؛ و افس ٩: ٢؛غلا  ١٠: ١۵؛ ١٠: ٣قرن  ١ 
: ١از رسالت و اقتدار خود دفاع ميکند (ر.ک. به اين نحو ).  او ١٦: ١۵؛ ١٣: ١١وديان فرستاد (ر.ک. يھغير
١ ،۵.(  
  
 ١۵:شامل چند اصطلاح و عبارت  ١٧و  ١٦آيه  "خدمتگزاری... خدمت کنم...ھديه ...مورد قبول" ١٦

تفاده شده است.  در عبرانيان خدمت کاھن اس در مورد ٢٧مربوط به کاھنان می باشد. "خدمتگزاری" در آيه 
) که  ١٧: ٢در مورد خدمت مسيح بکار رفته است. پولس خود را چون کاھنی می ديد (ر.ک. فيل  ٢: ٨

: ٦٦ اشع ٦ و ؛ ٦-١٩:۵خرو (ر.ک. ه استيھوديان را به خدا تقديم می کند، که اين امر وظيفه يھوديان بودغير
پطر  ١). در ۴٧: ٢۴لوقا  ؛ ٢٠- ١٨: ٢٨ده است. (ر.ک. متی ش افاضهموريت بشارتی به کليسا اين مأ  ).٢٠
  در مورد کليسا به کار رفته است.عھدِ عتيق  از اصطلاحاتِ کھانتی ٦: ١ و مکا ٩، ۵: ٢
  
است، بدين معنی » لــامـک غـيـرمسـتـقـيـمی ـوجـه وصف«ين عبارت "بوسيله روح القدس تقديس گردند" ا

تنش بين  ." اين جمله ممکن است مجددً تقديس می شوندده، و مستمراً شکه "بوسيله روح القدس تقديس 
ملت روح القدس  به صراحت می گفتيھودی را در کليسای روم منعکس کند. پولس غيرايمانداران يھودی و 

  ).١١: ٦قرن ١( می نمايدو تقديس  را در گذشته و مستمراً در حال نيز کاملاً پذيرفتهيھوديان) يرھا (غ
  

) و در ١٧)؛ در مسيح (ر.ک. آيه ١٧تثليث توجه کنيد: به خدا (ر.ک. آيه خدای  متحد به اقدام ١٩ -١٧ :١۵
توجه نماييد. اگرچه کلمه " تثليث"  ٣٠در تثليث در آيه  »شخص«). ھمچنين به سه ١٩قدرت روح (ر.ک. آيه 

: ٢؛ اعمال ١٩: ٢٨ ؛١٧-١٦: ٣است (متی  یکتاب مقدسموضوع آن ، اما نيامده استدر خودِ کتاب مقدس 
: ٣؛ تيطس  ٦-۴: ۴؛   ١۴-١:٣؛ افس١۴: ١٣؛  ٢١: ١قرن  ٢؛  ٦-۴: ١٢قرن  ١؛ ١٠-٩: ٨؛ روم ٣۴-٣٣
  رجوع نماييد. ٨:١١در » تثليث«). به عنوان خاص ٢: ١پطر  ١؛  ٦-۴
  

ن؛ ) در سخ١(فھرست می کند يھوديان پولس جنبه ھای مختلفی از خدمت مؤثر خود را بين غير ١٩-١٨: ١۵
  ».روح«قدرت  ھمه به وسيلۀ) ۵) در عجايب؛ و (۴) در آيات؛ (٣) در کردار ؛(٢(

 را" القدسبعضی متون يونانی "روح » : روح«، ۵در نسخه خطی مربوط به شماره  یتفاوت دربارۀ تذکری  
کند، صدق می  تفاوت ھای متن گونه اين ھمچنانکه در موارد ديگر . را "خدا، و بعضی "روح می کننداضافه 

تلاشِ کاتبانِ بعدی که  اينکار،. را تغيير نمی دھداين قسمت حقيقت ، تصريح وحی نشده، يا نمودن اين اضافه
  کنند.و يک شکل ازمتن نسخه برداری می کردند بوده تا عباراتِ عھدجديد را استاندارد 
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صيت او را منعکس قومی بوده است که شخدر صدد خدا ھميشه " با نتيجه اطاعت غير يھوديان"  ١٨:١۵
از ميان  ،پيدايش ٣با سقوط آدم در باب که است  [در انسان] شباھت خدابرقراری مجدد د. انجيل عيسی، نکن

. نشانه ی مشارکت نزديک با خدا، شخصيت خداپسندانه است.  ھدف مسيحيت اينست که ھمين حالا با خدا رفت
  به مسيح باشيم! در شباھتمشارکت داشته، 

  
  اين اشاره ای بود به خدمت پولس، نه به اطاعت مسيحيان روم. روشن است که گفتار و کردار" " بوسيله

  مربوط می باشد. ١٩در آيه » روح«اين به قدرت 
  

؛ ١٠-٨: ١۴اين دو کلمه بارھا در کتاب اعمال ديده می شود (ر.ک. " در قدرت آيات و عجايب"  ١٩: ١۵
و در توصيف قدرت خدا است که بوسيله انجيل عمل می کند  ) ،٩-٨: ٢٨؛  ١٢-٢٠:٩؛  ٢٦-٢۵، ١٨-١٦:١٦
ً ن). اين دو بنظر مترادف می رس١٢: ١٢قرن  ٢(ر.ک.  معجزات يا ايمان  – اشاره به چه بودد. اينکه دقيقا
، ممکن است کنايه ای به تنش بر سر رسالت پولس، بوده باشد. ھمانطور يکبار ديگر. نامعلوم است –آوردن 

را در اورشليم تصديق کرد، ھمچنين کار پولس در بين امتھا را با نشانه ھای حواری » دوازده  «که خدا کارِ 
  قابل رؤيت، تصديق نمود.

  
 " کـامـل مـتـعـدی مـصــدری« اين" انجيل مسيح را بطورکامل موعظه کرده ام  «ōorēlp  .است (ر.ک

موعظه به نواحی شرقی مديترانه به پايان وظيفه خود را در  باور داشتکه پولس  منظور اينست). ١۴آيه 
  ).٢٣رسانده است (آيه 

  
 "  "ايالت رومی نامبرده، به دالماتيه نيز معروف می باشد، و در شرق دريای آدرياتيک و تا ايليريکوم

 آنجاکه پولس در آن  نيامدهجزيره يونانی (مقدونيه) قرار دارد. در ھيچ قسمتی از کتابِ اعمال  شمال غربی شبه
). " تا " می تواند به ٢- ١: ٢٠اشاره می نمايد (ر.ک.  آن ناحيهاو در حضور ، اما به باشدموعظه کرده 

  معنای"در مرزِ..." يا "در قلمروِ..." باشد.
  

نام مسيح به آنجا رسيده  قبلا" و اينگونه با اشتياق جديت کردم تا انجيل را موعظه کنم، نه جايی که  ٢٠:١۵
- ١۵: ١٠قرن  ٢، ١٠: ٣قرن  ١مداوم پولس برای بشارت در مناطق مختلف بود (ر.ک. اين استراتژی بود" 
ھايی که ھرگز فرصت شنيدن و پذيرفتن انجيل را نداشته بودند بشارت دھد.  پرست ).  او می خواست به بت١٦

تا  او معمولا شھرھای بزرگ امپراطوری روم را که در مناطق استراتژيک قرار داشتند انتخاب می کرد
  کليسايی که در آنجا تشکيل می شدند بتوانند در حوالی خود بشارت دھند و شاگرد سازی کنند.

  
می باشد که می گويد غير يھوديان  ١۵: ۵٢و از اشعيا  ) LXX ( »ترجمه ھفتاد«اين نقل قولی از   ٢١: ١۵

  ختلف برگزيد.خدا می شنوند.  پولس اين نبوت را بعنوان استراتژی بشارتش در مناطق م دربارۀ
  

  ٢٩-٢٢: ١۵(به روز شده):   NASBمتن 
اما اکنون که در اين مناطق ديگر جايی  ٢٣به ھمين سبب اغلب از آمدن نزد شما بازداشته شده ام؛  ٢٢

ھرگاه که عـازم اسپـانـيـا باشـم 	۴٢برای من باقی نمانده، و از آنجا که سالھاسـت مشتاق آمدن نزد شما ھستم 
ارم سر راھم شما را ببينم، و با کمک شما درآنجا سفرم را ادامه دھم ، وقتی ابتدا چندی از زيرا اميد د  -

زيرا  ٢٦آھنگ اورشليم دارم تا مقدسان را خدمت کنم. اما در حال حاضر 	۵٢  -مصاحبت شما لذت برده باشم 
  بله، آنھا به ٢٧کمک کنند. کليساھای مقدونيه و اخائيه را پسند آمد که به تنگدستان درميان مقدسان اورشليم 
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رغبت داشتند، و مديون آنھا ھستند. زيرا اگر آن غير يھوديان، دربرکات روحانی آنھا شريک  انجام اين کار 
بنابراين وقتی اين را به انجام رسانم  ٢٨شده اند، مديون ھستند تا درچيزھای مادی نيز ايشان را خدمت کنند  

می دانم که وقتی نزد 	٢٩نم، با گذر از نزد شما رھسپار اسپانيا خواھم شد. و مھر خود را براين ثمرۀ آنھا ز
  شما بيايم، با پرُی برکت مسيح خواھم آمد.

 
  توضيح داده شده است. ٢٠اين دليل در آيه به ھمين سبب"  " ٢٢: ١۵

  
  "است.  او » بـاریگـذشـتـۀ اسـتـمـراری غـيـر مـسـتـقـيـم اخـ« اين جمله " اغلب ... بازداشته شده ام

)  کسی که او را بازداشته مشخص نشده است.  اين ممکن است ١٣: ١بارھا و بارھا بازداشته شده است (ر.ک. 
  خدا، شيطان، مردم شرير، يا فرصت ھای ديگر بشارت انجيل بوده باشد.

فان پولس، روميان را وقتی در قرنتس بود می نوشت. در قرنتس مخالنامۀ در نظر داشته باشيد پولس،   
. پولس مسلما از حملاتی به او تعرض کردندھايش را به انجام برساند، و نتوانسته بود برنامۀ سفربخاطر اينکه ا

که از داخل کليسای قرنتيان به او شده بود تاثير پذيرفته بود. او ممکن است اشاره می کرد که برنامه سفر او 
  بارھا و بارھا با مانع مواجه شده است.

  
اين آيه را بايد با توجه به محدوده  اما اکنون که در اين مناطق ديگر جايی برای من باقی نمانده" " ٢٣ :١۵

جغرافيايی آسيای ميانه يا شرق ناحيه مديترانه درک کرد. پولس به ھمه کس و در ھمه جای اين مناطق موعظه 
  نکرده بود، بلکه فقط به بخشی از آن.

  
 پولس اغلب آرزويش را برای ديدار روم ابراز  ق آمدن نزد شما ھستم""و از آنجا که سالھاست مشتا

  ).٢٣:١١؛  ٢١: ١٩؛ اعمال  ١۵-١:١٠کرده بود (ر.ک. 
فھرست  ⁴UBSھای نقادانه  درين مقطع، تفاوتی در نسخه ھای خطی يونانی وجود دارد که در پانوشت  

می  )polus(دارای"بسياری"   Lو  A  ،D  ،F  ،G،  א، ⁴⁶MSSPنشده است. نسخه ھای يونانی باستانی ِ 
) می باشند. احتمالا کاتبين ikanosدارای "چند" ( Pو  MSSB  ،Cاستفاده شده است، اما  ٢٢باشند که در آيه 

  تر از شدت تأکيد پولس خشنود نبودند.خرمتأ
  

 ٢(ر.ک.  پولس می خواست به قسمت غربی امپراطوری روم برود"ھرگاه که عازم اسپانيا باشم"   ٢۴: ١۵
کتاب اعمال، از زندان روم آزاد شد و سفر بشارتی چھارم را آغاز کرد.  پايان يافتن).  او بعد از ١٦: ١٠قرن

 ۴:١٠تيمو  ٢تيمو و تيطس) در اين سفر بشارتی چھارم نوشته شدند. احتمالا در  ٢تيمو ،  ١رسالات شبانی (
ی دستی آنشيال [متون انحصاراَ با حروف درشت] اشاره ای به اين سفر وجود دارد زيرا بعضی از نسخه ھا

و وُلگِيت لاتينی [ترجمه لاتين قرن پنجم کتاب مقدس] و ترجمه قبطی از کلمه "گال" استفاده می  C،  אيونانی 
کنند.  کلِمِنت روم که قبل از پايان قرن اول ميلادی به تحرير پرداخت، دريکی از نوشته ھای خود با عنوان 

  نيز اظھار می کند که  پولس به "مرزھای غرب" سفر کرد. ٧: ۵يان" "نامه به قرنت
  "برای ياری به خادمين ميسيونری که به مناطق مختلف مسافرت   " و با کمک شما سفرم را ادامه دھم

کرده، بشارت می دادند، اين عبارت در کليسا تبديل به يک اصطلاح کاربردی گرديد تا به چنين خادمين جھت 
؛  ١٦: ١قرن  ٢؛  ١١،  ٦: ١٦قرن  ١؛  ٣: ١۵مقصد بعد برای موعظه، کمک کنند (ر.ک. اعمال  رفتن به
روم قادر نبود در کمک مالی به کليسای اورشليم سھيم باشد اما آنھا می توانستند  ). ٦يوحنا  ٣؛  ١٣: ٣تيطس 
  کنند.فر بشارتی پولس به غرب کمک مالی برای س
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ھدايای نقدی استفاده می شد  اين کلمه اغلب در ارتباط با جمع آوری" " مقدسان را خدمت کنم ٢۵: ١۵
  را ببينيد. ٧: ١).  عنوان خاص : مقدسين در ١: ٩؛  ۴: ٨ قرن ٢؛  ١۵: ١٦ قرن ١؛  ٣١(ر.ک. آيه 

  
) ١پولس اين اعانات را برای چندين سال از (به تنگدستان درميان مقدسان اورشليم کمک کنند"  "٢٦: ١۵

) دريافت نموده ٩- ٨قرن  ٢) مقدونيه و اخائيه (ر.ک. ٢)، و (۴-١: ١٦قرن  ١آسيای ميانه (ر.ک. غلاطيه و 
و در اينمورد از کليسای انطاکيه الھام گرفت (ر.ک.  را ببينيد)، ١٣: ١٢در  niaōkoinبود( عنوان خاص:

يھود.  در مورد غيريھوديان و  –) تا به اتحاد دو قطب کليسای اوليه کمک شود ٢۵: ١٢؛  ٣٠: ١١اعمال 
). به عنوان ٢٧و  ٢٦کليسا ھای غير يھود گفته شده که آنھا با "کمال خوشنودی" اين را پذيرفتند (ر.ک. آيات 

  خاص زير توجه کنيد.
  

  
 

 عنوان خاص: مسيحيان و گرسنگان
  
Ι. مقدمه  

ده انسانيت وخلقت وجود افراد فقير و گرسنه يکی از نکاتی است که ھميشه يادآور وضعيت سقوط کر  الف.  
  می باشد.    
می باشد. مسئوليت اين موضوع مستقيما  »و رنج  يرـرش« فقر و گرسنگی يکی از جنبه ھای مسئله   ب.   

از برکات و لعنت ھا در ارتباط با کشاورزی به انسان نسبت داده شده است نه به خدا.  اگرچه خدا 
)، در مورد بی ايمانان ٢٨-٢٧(تثنيه  نمايدزات يا مجا دھد پاداشاستفاده کرد تا قوم متعھد خود را 

ھای  ).  فقر و گرسنگی يکی ديگر از نمونه۴۵: ۵(متی  چنين چيزی عموماً مصداق نداشته است
غذا نيست، بلکه موضوع  واقعاً می باشد. مسئله گرسنگی  انسانھاطمع، خودخواھی، و مادی گرايی 

  . استانگيزه و اولويت ھای انسانھا  مسئلۀ
ايمانداران به احتياجات  واکنشفديه شده است تا محبت خدا را نشان دھد.  بشرِ گرسنگی فرصتی برای    پ.  

  در کليسا و در دنيا، نشان می دھد واقعا کی ھستيم. فيزيکی
ΙΙ .  مطالب کتاب مقدسی  

  عھد عتيق  الف.   
    موسی  . ١    
 ه است       افراد فقير بود در اسرائيل باستان برای »ده يک« ممکنيکی از سه مورد   . ١-١      

  )٢٩  -٢٨: ١۴(تث 
: ١٩؛ لاو ١١: ٢٣خروج ( نظر گرفته بودای خوردن فقرا درخاصی بر مقرراتشريعت   . ٢-١      
    )٢٢-١٩: ٢۴؛  تث ٢٢: ٢٣؛  ١٠        
  ) ٢١: ١۴شريعت برای فقرا قربانی ھای خاص و کم بھا را مجاز کرده بود ( لاو   . ٣-١      
  ائيل ملزم به روحيه ای پرشفقت و سخاوتمند دررابطه با فقرا و نيازمندان می بود اسرقوم    .۴-١      
  )٢٣-١٦: ٣١؛  ٢۵: ٣٠؛ ١٦: ٢٩، ر.ک. ايوب ١١-٧: ١۵( تث           
  ادبيات حکيمانه  . ٢    
: ۴١مزموربرای آنانی که به فقرا ياری ميدادند برکات خاصی در نظر گرفته شده بود (  .١-٢      

١(  
  )١٩:١٧؛  ١٧:۵؛ ٣١: ١۴کردن به فقرا کمک کردن به خدا بود ( امث کمک   . ٢-٢      
  انبيا  .٣    
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خدا ملزوم ساخته بود عبادت الھی به شکل عدالت اجتماعی و شفقت به فقرا باشد ( اش   . ١-٣      
  )٨: ٦؛ ميکا  ٧- ٦: ۵٨

  )٢-١: ٦١يک مشخصه پيام خدا اين بود که به فقرا ونيازمندان اعلام شده بود (اش   . ٢-٣      
  ؛ ميکا)١٣-١٠: ۵؛  ٨- ٦: ٢انبياء خدا بھره کشی اجتماعی را محکوم می کردند (عا   . ٣-٣      
  عھد جديد  ب.  
    اناجيل  . ١    
  )١١: ٣؛ لوقا ٢١: ١٠(مرقس  است شده تذکر دادهکمک به فقرا   . ١-١      
، واقع. در دانجام می شو ،درنام عيسیبه ديگران، محبت اجتماعی ما  بر اساسداوری   . ٢-١      

  )۴٦-٣١: ٢۵کمک به عيسی است ( متی ،کمک به ديگران
بسيار اشتباھی  که عيسی توجھی به فقرا نداشت، برداشتِ  ٧: ١۴اين برداشت از مرقس   .٣-١      

   نه اينکه فقرا را تحقير نمايد.، را تأکيد کندعيسی  يکتايی اينست که اين آيهمقصود . است
رد شده از جامعه، پيغام خدا را می پذيرند ( لوقا تمی دھد که افراد نشان  ٢-١: ٦١اشعيا   . ۴-١      

  ).٢١: ١۴؛ ٢٢: ٧؛  ١٨: ۴
  پولس  . ٢    
 ی سوريه کليسای اورشليم را از انطاکيه جھت فقرای محبتانه خاصھديه مفھوم  پولس  . ١-٢      

  )٢؛ غلا ١٩، ٦، ۴: ٨قرن  ٢؛  ١: ١٦قرن  ١؛ ٢٦: ١۵(روم  آموخت
  )١٠-٨: ٢تاکيد می کند (افس  را ايمان و اعمال فيض و ،پولس  . ٢-٢      
  يعقوب ( ادبيات حکيمانه در عھد جديد)  . ٣    
-١۴: ٢است (يعقوب  بيماربدون دغدغه اجتماعی، ايمانی  ،مسيح توسطايمان به خدا   . ١-٣      

١٧(  
  مرده است! ،او حتی می گويد که ايمان بدون عمل  . ٢-٣      
  يوحنا  . ۴    
يک زندگی تغيير يافته و حاکی از بر  ،که اطمينان مسيحی داردمه اول يوحنا تاکيد نا  . ١-۴      

  ).١٨ -١٧: ٣يوحنا  ١( متکی است ،ايمان و خدمت
ΙΙΙ. نتيجه گيری    

  دارد:. گرسنگی چندين جنبه ھستندتيره بختی و نيازمندی بشر، به گناه بشر مربوط   الف.   
  )١۵: ١٩رفتار غيرعاقلانه (امثال   . ١    
  )٢٨-٢٧مجازات توسط خدا (تثنيه   . ٢    
  )٢٧: ١١قرن  ٢مرتبط با خدمت روحانی (  . ٣    
  شرايط و اوضاع فرھنگی (طمع، ادراک و غيره)  . ۴    
  ، تگرگ و غيره )سيلوقايع مادی (قحطی ،   . ۵    
  دوست دارد! بطرز خاصیخدا حقيقتا به مردم توجه دارد. او نيازمندان را   ب.   
  است (جسمانی و روحانی) بشر ھایخدا به نياز پاسخ، عالفی  کليسا  پ.   

  اقدام مستقيم و شخصی  . ١    
  اقدام مشارکتی اعضای کليسا / کليسا   . ٢    
  سازماندھی سياسی به منظور ايجاد تغيير  . ٣    
    ٩-٨قرن  ٢مقدس ارزيابی کنيم : ھای شخصی خود را در پرتو کتاب ما بايد نقادانه فرھنگ و اولويت     ت.   
کليسا و   در -داخل و خارج از کشور نيازھای مردم در  به سوی چشمان، قلبھا، و دستان مانياز داريم   . ث  

  در جھان باز شود.   
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-١٨: ٢٨که ھستيم (متی  »مأموريت عظيم«کمک بايد در ارتباط با اين باشد که ما درمسيح در پرتو   ج.   
  ).  کمک بايد جسمانی و روحانی باشد.٢٠

  

 
واقعيت  ،ادبی نويسنده، از زاويه ديد او اھدافاست که جھت » جملۀ شرطی نوع اول« اين"اگر"   ٢٧: ١۵

) بايد در ١١-١٠فرض شده است. اگر غير يھوديان در برکات روحانی يھوديان شريک ھستند (ر.ک. روم 
 مادر در اورشليم نيز سھيم شوند. کليسایِ  فيزيکیکمک به نيازھای 

  
١۵ :٢٨  

NASB    " " وقتی اين را به انجام رسانم و مھر خود را براين ثمرۀ آنھا زنم  
NKJV    "وقتی اين کار را انجام داده، اين ثمره را به آنھا مھر کرده باشم"  
NRSV    "وقتی اين را کامل کرده، و آنچه را که جمع آوری شده بدست آنھا برسانم"  

TEV     و تمام پول ھايی را که برای آنھا جمع آوری شده به آنھا "وقتی من اين وظيفه را تمام کرده باشم
  تحويل دھم"

JB          "پس وقتی من اين کار را انجام دھم و رسماً آنچه را که جمع آوری شده به دستشان رسانم "  
 غـيـرمـعـيــن انـعـکـاسـی [عملی کهه ـتـذشـگ«و يک » مـتـعـدی وصـفـی غـيـرمـعـيـنه ـتـذشــگ« اين يک  

است. بصورت تحت الفظی اين جمله به روش معمول مھر کردن محموله » به خود فاعل برميگردد] وصـفــی
، اشاره می کند. ممکن است بدينوسيله پولس ميخواست بگويد ھمه پولی محتوايشای جھت اطمينان از امنيت 

ع، او چند نماينده از که داده شده، فرستاده خواھد شد و بدستشان خواھد رسيد. برای تضمين اين موضو
  ).۴: ٢٠کليساھايی که ھديه فرستاده بودند با خود برد (ر.ک. اعمال 

  را ببينيد. ١١: ۴برای "مُھر" عنوان خاص در 
  

  را ببينيد. ١۴استفاده شده است. يادداشت آيه  ōroēpl/ maōrēpl  توجه کنيد که دوباره کلمه  ٢٩ :١۵
  

  ٣٣-٣٠: ١۵(به روز شده):   NASBمتن 
، از شما استدعا دارم که با »روح«حالا ای برادران به خاطر خداوند ماعيسی مسيح و محبت  ٠٣

تا از آنانی که در يھوديه نامطيع ھستند نجات  ٣١ام شريک باشيد،  دعاھايتان به خدا برای من، در مجاھده
ه به خواست خدا، با تا آنک ٣٢خدمتم برای اورشليم نزد مقدسان مسلم شود قابل پذيرش است؛ تا يابم، و 

  حال خدای آرامش با ھمگی شما باد. آمين. ٣٣شادی نزد شما بيايم و در کنار شما تجديد قوا کنم. 

 
اين کلماتِ يونانی، قوی و تأکيدی ھستند. " از شما استدعا دارم ... در مجاھده ام شريک باشيد"   ٣٠: ١۵

درباره کشمکش [روحی] عيسی در باغ جتسيمانی  ھم استفاده شده است. دومين کلمه ١: ١٢اولين کلمه در 
 ٢و خدمتش در بشارت انجيل احساس می کرد (ر.ک.  برای خود استفاده شده است.  پولس نياز عميقی به دعا

شد ). تجربه او در اورشليم، مشکل ١: ٣تسا  ٢،  ٢۵: ۵تسا  ١،  ٣: ۴ کولس؛ ٢٠- ١٨: ٦؛ افس ١١: ١قرن 
را  ٣: ٩که تصور کرده بود. عنوان خاص : دعای شفاعت در آنطور يد، اما نه ). او به روم رس٣١(ر.ک. آيه 

  ببينيد.
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) که او از دشمنانش در يھوديه رھانيده شود ١دعای پولس سه خواسته را بيان می کند: (   ٣٣-٣٠: ١۵
پذيرفته  ) که ھدايای کليساھای غير يھودی بوسيله کليسای اورشليم به گرمی٢) ؛ (٢٣-٢٢: ٢٠(ر.ک. اعمال 

  ) بعد  او، در سر راه اسپانيا به روم بيايد.٣به بعد) ؛ و ( ١٧: ٢١ به بعد ؛١: ١۵ شود (ر.ک. اعمال
  

اين کلمه در عھد جديد فقط در اينجا استفاده شده است. اين شکل " در مجاھده ام شريک باشيد"  ٣٠: ١۵
مبارزه کردن، صميمانه جد و جھد کردن، (رقابت کردن،  nizomaiō agبه معنی "ھمراه با "  و  sunمرکبِ  
تأکيدی، کليسای روم  » مصدر«).   اين ١٢: ٦؛ ١٠: ۴تيمو  ١؛ ١٢: ۴؛  ٢٩: ١ کولس؛  ٢۵: ٩قرن  ١ر.ک.  

را دعوت می کند تا در مورد پذيرفتن ھدايای غير يھوديان بوسيله کليسای مادر در اورشليم، با پولس در دعا 
  با پشتکار تقلا کنند.

  
اين کلمه به مخالفت يھوديان يا احتمالا به يھودی گرايان اشاره دارد و منظور کليسا " نامطيعان"  ٣١: ١۵

  ).٣١، ٣٠: ١١بطور عموم نيست (ر.ک. 
  

بتواند در  ) ٢با شادی به نزد آنھا بيايد و ( ) ١دعای پولس با دو تقاضای ديگر به پايان می رسد (  ٣٢: ١۵
و در  غـيـرمـسـتـقـيـم[در ظاھر  غـيـرمـسـتـقـيـمشرطی  مطلق(گذشته  بيابدت کنار آنھا فرصتی برای استراح

بکار رفته است.   ٦:  ١١، صرفاً در اين قسمتِ عھد جديد، اما  در اش  sunanapauomaiمعنی معلومِ] 
قوا و تجديد  ،را نقل می کند).  پولس به زمانی برای استراحت در آرامش ١٠، ١: ١١، اش ١٢پولس در آيه 

بھرحال او به  اين )!   ٣٣-٢٣: ١١؛ ١٠- ٣: ٦؛ ١٢-٧: ۴قرن  ٢بالغ احتياج داشت (ر.ک.  در بين ايماندارانِ 
  محاکمه و سالھا زندان در فلسطين، در انتظار او بود. آرزو نرسيد. دستگيری،

  
؛ ٩: ۴ل ؛  في١١: ١٣ قرن ٢؛ ٢٠: ٦برای خدا است (ر.ک.  عالیاين يک عنوان خدای صلح  " "  ٣٣: ١۵
  ).٢٠: ١٣؛ عبر ١٦: ٣تسا  ٢؛ ٢٣: ۵تسا  ١
  
  "را ببينيد. ٢۵: ١عنوان خاص در "آمين  
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   و تبادل نظر گفتگوسوالات برای 
  

شما مسئول ارائه تفسيرتان از کتاب مقدس می باشيد.  تفسير ميباشد، به اين معنا که خودِ  راھنمایاين کتابِ 
بيده است،  گام برداريم. در امر تفسير، شما، کتاب مقدس وروح القدس ھر يک از ما بايد در نوری که بر ما تا

  اولويت داريد.  نبايد خود را محروم کرده و اين حق را به يک مفسر واگذار کنيد. 
  

 عميقاً تأملکتاب  بخشبرای ياری شما ارائه شده اند تا در مسائل مھم اين ، اين سئوالات جھت گفتگو  
  قاطع و نھايی. نه ، ت اينست که تفکر برانگيز باشنداز سئوالا منظورکنيد.  

  
  )؟٦،١١: ١٠قرن  ١؛  ۵-۴عھد جديد مفيد است (آيات  از چه نظر عھد عتيق، برای ايماندارنِ   . ١  
  د؟ننقل می کند؟ آن آيات چه حقيقت بزرگی را تعليم می دھ ١٢- ٩چرا پولس از عھد عتيق در آيات   . ٢  
  يھوديان ظاھر می شود؟تنش بين يھوديان و غير روميان، از سمتاحتمالا در کجای اين ق  . ٣  
  روميان، تنش درباره رسالت پولس ظاھر می شود؟از در کجای اين قسمت   . ۴  
  )؟٢٨ -١۵يھودی به کليسای اورشليم  چه بود (آيات غيرکليساھای  دليل پولس برای ھدايای  . ۵  
در مناطق مختلف چه بود ؟ چرا او می خواست به پولس برای بشارت انجيل و استراتژی راھبرد   . ٦  

  اسپانيا برود؟
آيا اين امر را مرتبط  ؟)١٦چگونه و چرا پولس کارش را چون خدمت يک کاھن توصيف می کند (آيه   . ٧  

؛ ٩، ۵: ٢پطر  ١)،  يا به کليسا ؟ (٦- ۵: ١٩کاھنان می داند (خروج  يک پادشاھیبه اسرائيل بعنوان 
  )٦: ١مکاشفه 

 را جواب داد؟ ٣٣ -٣٠آيا خدا دعای پولس در آيات   . ٨  
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 ١٦فــصــــل رومــيـــان                       
  

 تـقــســيـم بـنــدی پـاراگـــراف ھــــا در تـــرجــمــه ھــای جــديــد

4UBS NKJV  NRSV TEV JB 
  

  سلام ھای شخصی
  

 خواھر فيبی توصيه 
  می شود

  

  درودھا
  

  سلام ھای شخصی
  

  رودھا و آرزوھای نيکد

  

٢-١: ١٦   ٢-١: ١٦   ٢-١: ١٦  ٢-١: ١٦  ٢-١: ١٦  
  

  درودھا به مقدسين روم  
  

    
  

  

  الف ٣:١٦-۵   الف ٣:١٦-۵  ١٦-٣: ١٦  ١٦-٣: ١٦  ١٦-٣: ١٦

  ٧-ب ۵: ١٦     
 

  ١٦-ب ۵: ١٦
  

     ١١-٨: ١٦  

١ -١٢: ١٦۵ 

  

  
  

  
  

  ١٦: ١٦    

از افرادی که تفرقه ايجاد   
  می کنند بپرھيزيد

  ستورات پايانید  
  

يک ھشدار و اولين ضميمه 
  نامه

  
  ٢٠-١٧: ١٦  الف ١٧:١٦-٢٠  ٢٠-١٧: ١٦  ٢٠-١٧: ١٦  ٢٠-١٧: ١٦

  
  ٢١- ب  ٢٠: ١٦      

  
  

آخرين درودھا و دومين       درودی از دوستان پولس  
  ضميمه نامه

  
٢٣-٢١: ١٦  

  
٢-٢١: ١٦۴  

  
٢١: ١٦  

  
  ٢٣-٢١: ١٦  

  

    ٢٢: ١٦  ٢٢: ١٦  
  

  

    ٢٣: ١٦  ٢٣: ١٦  
  

  

  ستايش  دعای خاتمه و سپاس    دعای اختتام  ستايش
  

٢: ١٦۵-٢: ١٦  ٢٧۵-٢: ١٦  ٢٧۵-٢: ١٦  ٢٧۵-٢٦  

٢٧: ١٦  

٢: ١٦۵-٢٧  
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  رجوع نماييد)  xiiلـعــه (به صفحه   دوره ســوم مـطـا
  ھا اوليه در سطح  پاراگراف دۀاز مقصود نويسن پيروی
  
شما مسئول ارائه تفسيرتان از کتاب مقدس می  که خودِ  تفسير ميباشد، به اين معناکتابِ راھنمای يک  اين
 . در امر تفسير، شما، کتاب مقدس  و روح القدسھر يک از ما بايد در نوری که داريم،  گام برداريمباشيد. 

  د.  نبايد خود را محروم کرده و اين حق را به يک مفسر واگذار کنيد. ھرسه دارای اولويت ھستي
  

شست بخوانيد. موضوع ھا را مشخص نماييد.  تقسيماتی را که از موضوع ھا سراسر باب را در يک ن
نيست، اما برای درک مقصود  یالھام وق مقايسه کنيد. پاراگراف بندی امریانجام داده ايد با پنج ترجمه ف

. ھر پاراگراف، يک موضوع و نکته نھفته است کار تفسير درھمين قلب و، نقش کليدی دارد نويسنده اصلی
  لقاً يک موضوع دارد. مط

  
  .  پاراگراف اول١
  
  .  پاراگراف دوم٢
 
  .  پاراگراف سوم٣
 
  .  و غيره۴
  

   ٢٧-١ مفاھيم استنباط شده در متن روميان
  

ر.ک.  که تمام زنان در اين قسمتِ پايانی، ھمکاران پولس در خدمت بشارت انجيل بودند ( توجه کنيد  الف. 
 که در آن صورت - "يونياس"؛ يونيا (يا ٦؛ مريم در آيه ٣کا در آيه پريس؛  ١): فيبی در آيه ٣: ۴فيل 

؛ "مادر او" در ١٢و پرسيس در آيه  ١٢؛ تريفينا و تريفوسا در آيه ٧) در آيه بوده استاو يک مرد 
در مورد بر حذر باشيد تا از تعصب مذھبی . ١۵؛ و"خواھرش" در آيه ١۵؛ يوليا در آيه  ١٣آيه 

و عطيه )  ١٢: ۴تمام وقت (ر.ک. افس  خادمينِ  ،تمامی ايمانداران . بپرھيزيدخدمات کليسايی زنان 
).  کتاب مقدس رھبری توسط مردان را بعنوان اراده خدا ١١، ٧: ١٢قرن  ١می باشند (ر.ک.  يافته

می يونيا به نام زن  فيبی، و احتمالا يک رسولِ به نام زن  تاييد می کند. در اين فھرست ما يک شمّاسِ 
ظاھراً متناقضِ و پارادوکسِ ).  به سبب اظھاراتِ ٢١-١٦: ٢؛ اعمال ٢٨:  ٢(ر.ک. يوييل  مبيني

روش کتاب با ، دشوار است بدانيم چطور بايد ٣۴: ١۴درمقايسه با  ۵-۴: ١١قرن ١ از جمله پولس،
  .عمل کرد در مورد اين مسئله مقدسی

  
  توجه کنيد اين اسامی نژادیِ  احتمالِ زمينۀبه  ب. 

تلفظ  نسخه ھای خطی[در بعضی يمانداران يھودی: آکيلا، پريسکا، اندرنيکوس، يونياس، مريم ا .١ 
 وجود دارد] مريمدقيق  

  نامھای خانواده ھای شريف رومی: پريسکا، امپلياتوس، اپليس، نارکيسوس، يوليا، فيلولوگوس؛ . ٢ 
  نامھای خانواده ھای شريف يھودی : اريستوبولس، ھيروديون. . ٣ 
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آخرين ھشدارھای وی در  ٢٠- ١٧درودھای شخصی پولس است، در حاليکه آيات  ١٦-١آيات  . پ 
درودھايشان را  »گروهِ بشارت درمناطق ديگر« ٢٣-٢١ خصوص معلمين کاذب می باشد. در آيات

    از قرنتس می فرستند.
  

ل استفاده است. اگر بسيار قاب» اف.اف. بروس«اثر  »لتفسير عھد جديد تيندِ «در کتاب  ١٦بحث باب  ت.  
آن کتاب را  ٢٨۴- ٢٦٦به مطالعۀ گستردۀ اسامیِ ياد شده در اين باب علاقمند ھستيد، صفحات 

  ملاحظه نماييد.
  

  ١۵، ١۴مقداری ترديد است که خاتمۀ اين نامه در کجا است. خاتمه ای چند بار در پايان باب ھای   ث.   
)⁴⁶MSP ٢٧ -۵٢: ١٦سنتیِ  خاتمۀ ديده می شود.  اما یباستانی يونان، در نسخه ھای خطی ١٦) و  

ديده می   ميلادی) ، ۵٩نيز متن يونانی کاربردی کلمِِنت رومی ( و  Dو  B ،C ، א ،	61P  MSSدر 
	شود.   	

ديده نمی شود، و نه   A ،B ،C، א، ⁴⁶P ،61Pدرين نسخه ھای خطی قديمی تر يونانی  ۴٢آيه       
در اسکندريه. برای مبحث کامل اھل » اوريجِنِ « کاربردیِ  يونانیِ  يا متنِ » وُلگِيتِ «درنسخۀ لاتينِ 

ام. مِتزگِر،   بروس  نوشتۀ »نقدی بر متن عھد جديدِ يونانی « کتاب  ،خطیمتفاوت نسخه ھای بارۀ 
 نماييد. را مطالعه ۵٣٦ -۵٣٣صفحات 

  
  رات لـعـه واژگان و عـبــا مطـا

  

   ٢-١: ١٦(به روز شده):   NASBمتن 
تا او را آن گونه  ٢ھرمان فيبی را به شما می سپارم، که از خادمان کليسای شھر کَنخَريه می باشد؛ خوا ١

که شايسته مقدسين است در خداوند بپذيريد، و تا در ھر موردی که نيازی به شما داشته باشد، او را ياری 
  دھيد؛ زيرا او خود به بسياری مساعدت نموده است،از جمله خود من نيز.

   
اين يک توصيه نامه برای فيبی است که خانمی شمّاس بود. او احتمالاَ نامه " می سپارمبه شما  " ١:  ١٦

پولس را به روم برد. چند نمونه ديگر از چنين معرفی نامه يا توصيه نامه در عھد جديد وجود دارد (ر.ک. 
  ).٣٠-١٩: ٢؛   و فيل ٢۴-١٨: ٨؛   ١: ٣قرن  ٢؛  ٣:١٦قرن  ١؛  ٢٧: ١٨اعمال 

   
 "نام او به معنای "درخشان" يا " تابان" است. "فيبی   
  
  

NASB ،NKJV     " "که از خادمان کليسايی ... است  
NRSV                 کليسا" " يک شماس  

TEV                    "که کليسا را خدمت می کند "  
JB                         ّکليسا"زنِ  اس" يک شم  
می باشد. اين کلمه ايست يونانی برای شخص » مفعولی مفرد مونث«است و به شکل  diakonosاين کلمه   

استفاده  شده و  ٨: ١۵.  در مورد مسيح اين کلمه در  minister/servant -مجاز به خدمات کليسايی / خادم 
  استفاده شده است. ٢۵، ٢٣: ١ کولس؛ ٧: ٣در مورد پولس در افس 

 از کتاب مقدسکه بعد کليسايی اوليه  نوشتجاتھم در عھد جديد و ھم در  زن،شماسانِ در مورد خدمتِ 
نوشته شده اند، شواھدی وجود دارند. نمونه ديگرعھد جديد از زنانی که در کليسای محلی خدمت می نمودند، 
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و  RSV ترجمه مبسوط).  ١٦-٣: ۵؛ ١١: ٣تيمو  ١است (ر.ک. » رسالات شبانی«"فھرستِ بيوه زنان" در 
 اين کلمه را در پانوشت  NIVو NASBاز کلمه "شَمّاسِ زن" استفاده می کنند.  ١: ١٦رجمه فيليپس در آيه ت

شاغل مقام است" استفاده می کند. ھمۀ ايمانداران فراخوانده شده اند  کهازاصطلاح " آن NEBخود آورده اند.  
). بعضی برای نقش خدمت رھبری ١٢: ۴فس وقت با عطايايی که يافته اند خدمت کنند (ر.ک. ا تا به طور تمام

مردان و زنان شمّاس اوليه، خادمين  اين کتاب مقدس شوند! نظر سنتّ ھای ما بايد تسليم فراخوانده شده اند. 
  مديران ارشد.بودند نه ھيأت 

نظام نامه ھای « می گويد   نتوينسِ  .آر .ام،  ١١٩٦و  ٧۵٢ صفحات ،دومجلد  ،»مطالعات واژه ھا « در 
وم يا اوايل قرن سوم می باشد، تمايزی بين وظايف و دستگذاری اواخر قرن دتاريخ تأليف آن  که  »رسولان

  زنانِ ياری دھندۀ کليسا، قائل می شود.
  .   زنان شمّاس ١
  ) ١٠-٩: ۵؛ ١١: ٣تيمو ١.   بيوه زنان (ر.ک. ٢
  )٣۴: ٧قرن ١و احتمالا  ٩: ٢١.   باکره ھا ( ر.ک. اعمال ٣

  ه داشتند شامل اين موارد می شد:وظايفی ک
  .   مراقبت از مريضان١
  .   مراقبت از کسانی که مورد جفا و آزار جسمی قرار گرفته بودند٢
  .   ملاقات کسانی که بخاطر ايمان در زندان بودند٣
  .   تعليم نو ايمانان۴
  .   کمک در تعميد زنان۵
  کليسا بر زنان عضونظارت تا حدودی .   ٦

 

  :  زنان در کتاب مقدسعنوان خاص
Ιعھد عتيق  .  

  از نظر فرھنگی ، زنان جزو اموال محسوب می شدند.  الف.   
  )١٧: ٢٠.  در ليست اموال ثبت می شدند (خروج ١  
  )١١-٧: ٢١.  رفتار با زنان برده ( خروج ٢  
  )٣٠ ( اعدادمی توانست باطل سازد مردی که از نظر اجتماعی مسئول او بود  راسَم زن ـ.  ق٣  
  )١۴- ١٠: ٢١؛ ١۴- ١٠: ٢٠.  زن بعنوان غنيمت جنگی (تثنيه ۴  

  در عمل، نقش آنھا متقابل و مشارکتی بود  ب.   
  )٢٧- ٢٦: ١خدا آفريده شدند (پيدايش  و شباھت صورته .  مرد و زن ب١  
  ])١٦: ۵[تث  ١٢: ٢٠.  به پدر و مادر خود احترام بگذار (خروج ٢  
  )٩: ٢٠ ؛٣: ١٩(لاويان  ا رعايت کنو پدر ر مادرو تکريم  .  حرمت ٣  
  )٢-١: ٦باشند (اعداد  »نذيره«.  مرد و زن می توانستند ۴  
  )١١-١: ٢٧(اعداد  ھستندحق ارث دارای  دختران  . ۵  
    )١٢-١٠: ٢٩( تثنيه بودند ]خدا بخشی از قوم ھم پيمان [باآنھا   . ٦  
    )٢٠: ٦ ؛٨: ١( امثال  پيروی نماتعاليم پدر و مادر از .  ٧  
تواريخ ١لاوی) موسيقی معبد را ھدايت می کردند ( نسل (خانواده»ھيمان « .  پسران و دختران ٨  

٢۵ :۵ -٦(  
  )٢٩-٢٨: ٢در عصر جديد نبوت خواھند کرد (يوئيل  انو دختر انپسر  . ٩  

  زنان در نقش رھبری  . ج
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  )٢١-٢٠: ١۵نبيه خوانده شد (خروج ، موسی مريم خواھرِ   . ١  
  )٢٦-٢۵: ٣۵شرکت کنند (خروج  داشتند تا در ساختن خيمۀ عبادت عطيه ز خدا ای که زنان  . ٢  
   نموداسرائيل را رھبری  تمامی طوايف و) ۴:۴بود (ر.ک. داوران نيز نبيه  ،دبورهزنی، به نام   . ٣  
  )٧:۵ ؛۵-۴: ۴ ( داوران    
  شده بود  يافتهه تازه "کتاب شريعت" را ک از او خواستبود که يوشيای پادشاه ای نبيه  ه لدَ حُ   . ۴  
  )٢٧-٢٢: ٣۴توا ٢؛ ١۴: ٢٢پاد ٢بخواند و تفسير کند (    
  خدا شناس، و  جّده داوود بود زنی روت،   . ۵  
  بخشيدرا نجات  باستان يھوديان ايران کهبود شناس  زنی خداستر اِ   ملکه  . ٦  

ΙΙ. عھد جديد  
 زنان در درجه دوم و دارای، "رومی -يونانی" ھم درجھانو  بين يھود ھم دراز نظر فرھنگی،   الف.

  مقدونيه) به استثناء (  بودند معدودیات ا امتيازوق يحق  
  زنان در نقش رھبری  ب. 

  )٢-١ ( لوقا و در اختيار خدا بودند خدا شناس یزناناليزابت و مريم   . ١  
  )٣٦: ٢( لوقا  و خادمه معبد بود شناسی خدا ینا ، زنحَ   . ٢  
    )۴٠ ؛١۴: ١٦و رھبر کليسای خانگی بود (اعمال ليديه، ايماندار   . ٣  
    )٩- ٨: ٢١چھار دختر فيليپس نبيه بودند (اعمال   . ۴  
  )١: ١٦کنخريه ( روم در کليسای شھرشماس زنی فيبی،   . ۵  
  )٣: ١٦ روم ؛٢٦: ١٨، ھمکار پولس و معلم آپولس (اعمال )پرسيکيلاپريسکا (  . ٦  
    پولس ھمکاريونيا، خواھر نيرياس، چند زن ديگر  مريم، تريفينا، تريفوسا، پرسيس،  . ٧  
  )١٦-٦: ١٦(روم     
  )٧: ١٦(روم زنِ رسول ) ، احتمالا يک KJVيونيا (  . ٨  
  )٣- ٢: ۴افوديه و سينتيخی، ھمکاران پولس (فيل   . ٩  

ΙΙΙ. ی را بسنجد؟ونه ھای متفاوت کتاب مقدسنمايماندار امروزی می تواند  چگونه  
  خود   صرفاً در مضمون اوليهکه ، تاريخی يا فرھنگی تمايز بين واقعيت ھای چگونه می توان  الف. 

  اعتبار  ادوار ھمۀ ايمانداران و ليساھای کتمام درمورد يافت که را ابدی حقايقِ مصداق دارند، و   
  ؟ دارند  
   ءمنشاو تنھا  تلقی کنيم. کتاب مقدس کلام خداجدی  بسيارنويسنده اصلی را  مقصودما بايد   . ١  
  .می باشد ايمان و عمل    
  بخش ھای وحی شده که واضحاً مربوط به شرايط تاريخی زمان خود بوده اند را حل وما بايد   . ٢  
  فصل کنيم    

  )٣؛ غلاطيان١۵) اسراييل (ر.ک. اعمال ھای مراسم و آيين به عبارت ديگر( کيش  ١-٢  
  قرن اول  دين يھود در   ٢-٢  
  که واضحاً تأثير يافته از زمان خود اوستن قرنتيا ١پولس دراظھارات   ٣-٢  

  )٦قرنتيان ١(  روم بت پرست) سيستم قانونی ١(  
  )٢۴- ٢٠: ٧قرن  ١( به صورت برده باقی ماندن )٢(  

  )٣۵-١: ٧قرن  ١(  و پاکدامنی ) تجرد٣(      
  )٣٨-٣٦: ٧قرن  ١( بکارت) ۴(  
  )٣٣-٢٣: ١٠قرن ١شده به بت ھا (و قربانی تقديم  ھای ) غذای۵(  
  )١١قرن  ١در ھنگام شام خداوند ( اعمال نامتناسب) ٦(  
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فرھنگ و زمان خاصی مکشوف کرد. ما بايد اين مکاشفات را  بهخود را  واضحاً و  خدا کاملاَ    .٣  
.  کلام جدی و مھم بگيريم، اما نه ھمۀ جوانب آنرا که صرفاً در تاريخ خود مصداق داشته است

  نوشته شد.  خاص در زمانیخاص  به فرھنگی به نقل قول از خود خدا خطاب ،خدا
خطاب به مردم او پيام . راستای دستيابی به مقصود نويسنده اصلی باشد بايد در کتابمقدستفسيرِ   ب.   

آن بايد سپس ما است. اما  صحيح تفسيرِ  دراصل بنيادی و مھم  ؟ اين يکچه بوده است عصر خود
چيست زنان  بودنِ رھبرمسئله و اشکال در  يم به اينکهحال می پرداز .را به زمان خود انطباق دھيم

 تعداد خادمين رسمی کليسا بيش ازآيا   باشد). کلمه ارائه معنی می تواند در ،تفسير مشکل واقعیِ (
ه می شد محسوب رھبر) ١: ١٦زن (روم شماسانِ  ؟ آيای بوده که رھبر تلقی می شده اندشبانانتعداد 

، تاکيد می کند زنان نبايد ١۵- ٩: ٢تيمو  ١و  ٣۵- ٣۴: ١۴قرن ١دراست که پولس، پر واضح   ند؟ ا
نمی خواھم فرھنگ من چگونه اين را امروز بکار بگيرم؟  اما  پرستش جمعی را رھبری کنند!

بسيار محدود زمان پولس  احتمالاَ د. نرا خاموش کنو ارادۀ او کلام خدا  ندای ،پولس يا فرھنگ من
که بگويم  ترديد و دغدغه بسيار دارم . باشد ده از حد آزادمی تواند زيا من نيززمان اما بوده،  کننده

.  من ھستندرويدادھای آن زمان محل و مربوط به و  قرن اولشرطیِ حقايق  ،پولس گفته ھا و تعاليمِ 
   ؟باشدنويسنده وحی يافته نفی کلام  يا فرھنگ من، تفکر بگذارمکی ھستم که 

 (حتی درنوشته ھای پولس،رھبر در کتاب مقدس موجود است  زنانِ ھای نمونه وقتی  ليکن،      
 ١پولس در » جمعیِ  پرستشِ « مبحثِ  نمونۀ خوبی از اين، بايد بکنم ؟  چه  )١٦ر.ک. روميان

 پرستش عمومی زماندھد  بنظر می رسد به زنان اجازه می ۵: ١١در  می باشد.  ١۴- ١١قرنتيان
ساکت بايد آنھا  الزاماً می گويداو   ٣۵-٣۴: ١۴در  اما  - ه با موی پوشيدالبته  -نمايند موعظه و دعا 

وجود   . بوده اند) ٩: ٢١) و نبيه ھا (ر.ک. اعمال ١: ١٦شماس (روم زنانِ  ،در آن موقع بمانند! 
در ارتباط با منع ھا و ( را پولس تا نظرات می بخشدبه من آزادی وتنوع است که اين تفاوت ھا 

مسائلی  ھر دو کليساتلقی کنم. در قرن اول  در سس و افسُ رنتُ به قُ  نحصرمزنان) محدوديت ھا برای 
س پولُ  آنکهس بعد از نتُ رِ قُ  «به کتاب ( در مورد بکار گيریِ آزادی تازه يافتۀ زنان وجود داشته است

کليسای  باعث مشکلاتی برای ه)، که می توانسترجوع نماييد» تربروس مينِ «اثر» آنجا را ترک کرد
شد تا انجيل  بتواند بايد محدود می  ايشان. آزادی باشدبشارت دادن به جامعه خودشان آنھا در 

  .  مؤثرتر قرار گيرد
سخنور  و يافتهتعليم  به زنانِ پولس است. در اين روزھا اگر زمان من درست به عکسِ زمان       

پرستش  از ی! ھدف نھايگرددانجيل محدود ممکن است ، داده نشودھبری و رانجيل  اجازۀ بشارت
آيا زنان در مقام رھبری باعث حرمت خدا و  نيست؟  بشارت و شاگرد سازیمگر  جمعی چيست؟ 

  "!بلی  گويد "در کّل به نظر ميرسد که می کتاب مقدس  ؟ جلب رضايت او می گردند
مايل نيستم بيش از . ھستمپولس پيرو در درجۀ اول  ،الھياتدر : شومتسليم نظر پولس  مايلممن       

 بهنسبت  واکنش خوددر احساس می کنم کليسا اما  ! يا تحت کنترل فمينيسم باشم ندازه تحت تأثيرا
و تبعيض ورزيدن داری، نژادپرستی، تعصب  بردهن بود، از جمله نادرست کتابمقدسی مسلمحقايق 
 رفتار و خشونت سوء در واکنش مناسب در قبال کليساھمچنين . به کُندی عمل کرده است جنسيتی،

و زنان را به توسط مسيح، بردگان خدا  . است کند و آھسته عمل کردهزنان در دنيای امروز، عليه 
، ايشان را بوده است خاص فرھنگمحدود به  ی کهمتننمی کنم اجازه دھم جرئت من   .کردآزاد 

  به زنجير بکشد.  دومرتبه
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  .پر اختلال بودکليسايی  قرنتس،کليسای فسر کتاب مقدس دريافته ام مديگر: بعنوان  يک نکتۀ       
ھم  زنان احتمالاً فخرفروشی می شد.  ھاو در مورد آن خواھان بسيار داشتند عطايای کاريزماتيک

تحت معتقدم کليسای افسس نيز . بودند تمام وقت و حواس خود را به اين موضوع معطوف کرده
بعنوان سخنگو و نمايندۀ خود در آنان را  کرده،استفاده سوءاز زنان که بود  یمعلمين کاذبتأثير

   .تيموتاوس)  ٢و ١ (ر.ک. کليساھای خانگی افسس، بکار می بردند 
  :برای مطالعه بيشترچند کتاب    . ج 

(صفحات » گــرُدن  فـی و داگ استوارت« اثر»  چگونه کتاب مقدس را درست درک کنيم. «١  
  ٧٧  -٦١ (  
  »گـــُردن  فـی« اثر » ی در تفسير عھدجديدمسائل: انجيل و روح القدس.« ٢  
والتر سی. کايزِر، پيترِ اچِ. دِيويدز، افِ.افِ. بروس  و  «اثر» گفته ھای پيچيدۀ کتاب مقدس .«٣  
  )٦٦٧-٦٦۵؛ ٦١٦ -٦١٣صفحات »(مَنفرِد  تی.  برَنچ   

  
  ""عنوان خاص ذيل را ملاحظه کنيد. کليسا  :    
  

 (Ekklesia) :ا ــــسـيـلـکِ   عنوان خاص  
به مذکور  واژه ه شده"  تشکيل شده است؛ ازينروو "خواند " بيرون از"  يونانی، از دو عبارتِ  واژۀاين 

اين واژه را از يک کاربرد غير  . کليسای اوليهدکه توسط خدا به بيرون خوانده شده اندارد افرادی اشاره 
در مورد » ترجمۀ ھفتاد«ر کاربرد اين واژه در ، نيز به خاط)۴١، ٣٩، ٣٢: ١٩(ر.ک. اعمال  مذھبی برگرفت

، بعنوان ادامه ای مورد خود در کليسا اوليه واژۀ ياد شده را ). ۴: ٢٠؛  ٣: ١٦(ر.ک. اعد   "جماعت" اسرائيل
 ۵: ٢پطر ١. ١٦:٦؛ غلا٢٩-٢٨: ٢د (ر.ک. روم کردند. آنھا اسرائيل جديمی استفاده  ،عھدِ عتيقدرقومِ خدا  از
 ١٨-٢٠:٢٨ومتی  ٦ -۵:١٩وخرو ٣:١٢و ١۵:٣(ر.ک.پيدا بودند خدا جھانیِ  ماموريتِ  تحققِ و ) ٦:١کا؛ م ٩، 

  .) ٨:١اعما ؛ ۴٧:٢۴ ولوقا
  چند معنی استفاده شده است. بهاعمال کتاب و  چھار انجيلدر  واژهاين 

    ۴١، ٣٩، ٣٢: ١٩، اعمال  که غير مذھبی بوده است شھراجلاس . ١  
  و افسسيان  ١٨: ١٦ح، متی . قوم جھانی خدا در مسي٢  
  اورشليم) (در اين آيات کليسای ١١:  ۵؛ اعمال  ١٧: ١٨. يک جماعت محلی ايمانداران مسيح، متی ٣  
  ، در موعظه استيفان٣٨: ٧، اعمال لدر کّ . قوم اسرائيل ۴  
  ( يھودا يا فلسطين ) ٣: ٨، اعمال منطقه. قوم خدا در يک ۵  

  
 " ١٨:١٨قرار داشت (ر.ک اعما  یر قرنتس بود. اين بندر در سمت شرقاين يکی از دو بند " کنخريه(.  
  

 گذشته غيرمعينِ شرطیِ «اين فعل  او را در خداوند بپذيريد آن گونه که شايسته مقدسين است " "  ٢: ١٦
 است که به prosdechomai »و در معنی معلوم]  غـيـرمـسـتـقـيـمدر دستور يونانی ظاھراً [ غـيـرمـسـتـقـيـم

). پولس به اين خانم اعتماد داشت و می  ٢٩: ٢مثل يک مھمان پذيرفتن است" ( ر.ک. فيل  ،با مھربانی معنی "
  کمکش کند. از طرف پولس اين خانم را پذيرفته،خواست کليسا 

  
   " ايمانداران را در مسيح توصيف می  اين  واژه جايگاهنه تنھا .  اين کلمه يعنی " افراد مقدس"" مقدسين

، به طرز پيشرو مشخص درمسيح نوين مقدس شان را اميد است زندگی خدا پسندانه آنھا و جايگاهِ  نيز کند بلکه
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در  و حتی - )٢١: ۴در فيليپيان (يک بار بجز  -است  »عــمـج«" ھميشه بصورت شخص مقدسکلمه " . نمايد
يک و ، يک خانواده، انايماندارجامعه عضويت در يک مسيحی بودن يعنی  جمعی دارد.   مفھوم  مورد ھم آن

! کتاب مقدسی قائل شده است ايمانِ جمعی و شراکتی  کليسای غربی امروزی ارزش کمی برای اين جنبۀ بدن. 
  رجوع نماييد. ٧: ١در  »مقدسين«: به عنوانِ خاص

  
 "یـولـعـفـم تــصف« در اينجا دو  "  در ھر موردی که او نيـازی به شـما داشتـه باشد، به او ياری دھيد «

ياری دادن در کنار ايستادن بمنظور  ، به معنای "»)اریـبـاخ مـطـلـقته ـذشـگ(« imētparisوجود دارد. اولی 
می ت" ـاس لازمه که ـرآنچــھ )، به معنای " کـمــک کـردن در»دیــعـتــال مــح(« ōzērch  ،دومی  .است"
  ).١: ٣قرن ٢ر.ک. باشد (

کسانی که برای خدمت به مناطق مختلف سفر می مالی برای  و حمايت ھای تبه تدارکا اشاره بوداين 
  بود. ھا توصيه نامه منظورِ اين  . کردند

  
  

NASB،NKJV    "او به بسياری کمک کرده است "  
NRSV                 "او درحق بسياری نيکوکاری کرده "  

TEV                     بوده است" نيکويیم دوست "زيرا او خود برای بسياری از مرد  
JB                         کرده است"مراقبت تعداد زيادی از مردم "از  

يا  واژه می تواند به کمک عملیاين  تنھا در اين قسمت عھد جديد وجود دارد.    proistatisاين کلمه، 
فيبی درحال  چون . بوده استند ثروتم و ثمونّ  ولينعمتِ  معنایبه  اين واژه در اصل مالی اشاره داشته باشد. 

در او  به لحاظ گذشتۀ)، اين ممکن است ٢) و به بسياری کمک کرده بود (آيه ١سفر به روم بود (ر.ک. آيه 
  مصداق داشته باشد.مورد اين خانم 

  

   ١٦-٣: ١٦(به روز شده):   NASBمتن 
خطر ه خود را بخاطر من ب نجا که	۴به پريسکا و اکيلا ھمکاران من در مسيح عيسی سلام برسانيد،  ٣

ھمينطور به کليسايی ۵؛ نيز غير يھودانداختند، و نه تنھا من از آنھا سپاسگزار ھستم، بلکه تمام کليساھای 
دوست عزيزم در خداوند سلام برسانيد؛ او نخستين کسی در  نتوس،خانه آنھاست سلام برسانيد. به اپاِيِ که در 

به 	٧، سلام گوييد. ه استکشيده برای شما زحمت زياد مريم را ک	٦ آسيا است که به مسيح ايمان آورد.
اندرونيکوس و يونياس، خويشاوندان و ھم بند ھای من، که در ميان رسولان از چھره ھای برجسته اند، و 

به 	٩سلام برسانيد.  حبيب من در خداوند است،به امپلياتوس، که 	٨قبل از من در مسيح بودند، سلام برسانيد. 
مقبول شده س، که در مسيح لِ به اپِ  ١٠ انوس، ھمکار ما در مسيح، و دوست حبيبم  استاخيس سلام دھيدربوا

به خويشاوند من ھيروديون سلام برسانيد.  ١١س سلام گوييد. آريستوبولُ  اھل خانهسلام برسانيد. به  است،
در خداوند سلام  کنانتريفوسا، کار به تريفينا و ١٢د را سلام گوييد. ننارکيسوس ، که در خداوند ھست اھل خانه
به روفس، که در خداوند  ١٣، که در خداوند سخت کار کرده است سلام گوييد. عزيز پرسيسِ  به  برسانيد.

رماس، پاتروباس و ن، ھِ به اسينکريتوس، فليگو	۴١من سلام برسانيد.  برگزيده است، ھمچنين مادر او و
به فيلولوگوس، يوليا، نيرياس و خواھرش، و به 	۵١م برسانيد. که با ايشان ھستند سلا یس و برادرانرمِ ھِ 
يکديگر را به بوسه ای مقدس سلام گوييد. 	١٦  ليمپاس و ھمه مقدسانی که ھمراه ايشانند، سلام برسانيد.اُ 

  د.نھمه کليساھای مسيح به شما درود می فرست
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از شوھرش می آيد که بسيار  پيشاو اغلب  منالوقا او را "پريسکيلا" می نامد.   " پريسکا و اکيلا " ٣: ١٦
). احتمالا او از طبقه نجبای رومی يا ١٩: ۴تيمو  ٢؛  ١٩: ١٦قرن  ١، ١٨: ١٨(ر.ک. اعمال  بودنامعمول 

خيمه دوز بودند يا چرم کار. پولس آنھا را  نيز يا شخصيت غالب در ازدواجشان بود. پولس و اين زوج
از اين کليسای روم و ضعف ھای  احتمالا در مورد نکات قوی او . "ھمکاران در مسيح عيسی" می خواند

  شنيده بود.زوج 
برگرفته شده " جلّاد تبر" از واژه ای برای" اين اصطلاحی بود که  خطر انداختنده ب ...خود را جان " ۴: ١٦
  .مطلبی نمی گويد ،کتاب مقدس در مورد مقصود پولس از اين عبارت . بود

   
 " دوستی و کمکھای  ازپولس از آنھا سپاسگزار ھستم، بلکه تمام کليساھای غير يھود نيز"  و نه تنھا من

. بسط می دھد" غير يھود"کليساھای  به تمامیسپاسگزار بود. او حتی خدمات آنھا را  بسيار فعالانه اين زوج
 توسط آنھا باشدآپولس  آگاه ساختنتشويق و ممکن است اين اشاره ای به ! شکر گزاری عظيمیييد و چه تأ

  ).٢٨- ٢۴: ١٨(ر.ک. اعمال 
  

به بيرون خوانده "  معنی آنساختمان. يک نه  ھستند يک گروه اشخاصاين کلمه مقصود " " کليسا ۵: ١٦
، اين کلمه برای ترجمه کلمه نام دارد )LXX( »ترجمه ھفتاد« که يونانیزبان . در عھدعتيق بود" شدگان
کليسای اوليه خود را  اعت" است، مورد استفاده قرار می گرفته است. ، که خود به معنی "جم qahal  عبری

جدا شده.  فرقه ایِ  و تحقق "جماعت اسرائيل" عھد عتيق می ديد، نه يک گروهِ  جانشينان طبيعیبصورت 
  را ببينيد. ١: ١٦در  »عنوان خاص«
  
 "  "١٢اعمال  ؛٢٣: ١٦د (ر.ک. اوليه در خانه ھا جمع می شدن مسيحيانبه کليسايی که در خانۀ آنھاست :
  ساختمان ھای کليسا تا قرن سوم ميلادی وجود نداشت. ). ٢ و فليمون ١۵: ۴ کولس؛ ١٩: ١٦قرن ١؛ ١٢

  
 " اسم اين مرد به معنی " حمد شده" می باشد."  اپايِنتوس  
  
  "نيز  تِفاناساسدر مورد خانواده  ١۵: ١٦قرن  ١در "او نخستين کسی ... است که به مسيح ايمان آورد

  اين موضوع گفته شده است.
  
 "   "بوده که يک سوم غربی ترکيه امروزی را در بر می گيرد،  رومی در اشاره به ناحيۀ نام آسيادر آسيا

  است.
  

در مورد اين شخص ھيچ اطلاعی وجود ندارد. "مريم را که برای شما زحمت زياد کشيده است"  ٦: ١٦
روم بود. ما بسياری از ايمانداران عالی و روحانی را نمی شناسيم  اما  ممکن است او يک مبشر از کليسای

  می شناسد.بخوبی خداوند آنھا را 
  
. پولس اين به کدام دورۀ زندان اشاره می کند مطمئن نيستندعلمای امروزی "  "ھم بند ھای من ٧: ١٦ 

، فيليپيه). او در ٢٨-٢۵: ١١  ؛ ١٠-۴: ٦  ؛١١-٨: ۴قرن  ٢بسياری کشيد ( ر.ک.  ھای بخاطر ايمانش رنج
  ).٨: ١قرن  ٢؛ ٣٢: ١۵ قرن ١ر.ک. افسس، در زندان بود (نيز  يه، روم و احتمالا مکان ھای ديگرقيصر

  
 "  "علايمی دارد که روی حروف آن گذاشته اين نام می تواند مذکر يا مونث باشد، که بستگی به يونياس

،  A  ،B ، א نسخۀ خطیدر  ”Iounian“متفاوت نوشته اند:  آنرا بطوريونانی نسخه ھای مختلف . می شوند



 

330 

C ،D  ،F  ،G  وP   آن با علايم روی مونث شود، ولی بدون علايم روی حروف است.  شکل ديده می
و بعضی ترجمه ھای  46P اوليهوجود دارد. در نسخ پاپيروسی   ٠۵٠١و  2B MSS"  ،²D"در نسخ حروف، 
، اسم  »جِروم«استفاده شده بوسيلۀ  متون يونانیِ  ، و نيزبطیو قِ ميلادی] [ترجمۀ لاتين قرن پنجم ولگيت 

“Ioulian”  .ه برداریدر نسخ یمی کنند اين اشتباھ گمانبعضی از علما  وجود دارد که يک اسم مونث است 
چند  نامبرده شده اند ٧در مورد دو نفری که در آيه  وجود دارد.  نيز ١۵: ١٦اين شکل مونث در  بوده است. 

) ٣) يک برادر و خواھر؛ يا (٢) دو ايماندار يھودی که بھمراه پولس زندانی شدند؛ (١( احتمال وجود دارد؛
 "دوازده گسترده تر از آن کلمۀعبارت "رسولان" معنای . اگر اين اسم مونث باشد و اگر و شوھريک زن 
  زن بوده است. او يک رسولِ در آن صورت   ،بوده" شخص

، ديده نمی شود کتيبه ھاادبيات رومی يا  در ھيچکدام حروفبا اين  ”Junias“است که  جهھمچنين حائز تو
برای اطلاعات بيشتر در مورد  ومی بود. ر. اين يک اسم فاميلی ه استبسيار معمول بود ”Junia“ولی اسم 

 ۴٢نوشت پا ١٨٨ ص، »لويلبِ  .ليندا ال«، اثر »کليسا ورھبران زن «به کتاب  ، مسيحی زنان در خدمت
  رجوع نماييد.

  
  

NASB        " "در ميان رسولان از چھره ھای برجسته اند  
NKJV        "که در ميان رسولان از چھره ھای قابل ملاحظه ھستند "  
NRSV         "که در ميان رسولان از چھره ھای مھم ھستند "  

TEV            "آنھا در ميان رسولان معروف ھستند "  
NJB              "به آن رسولانِ برجسته "  

کاملاً آشنا  شانبرای  شخصاين دو  و در آن صورت، باشد [رسول] »  دوازده« به رجوع اين می تواند 
: ١٨ ؛١۴ ۴و ۴:١۴ گروه بزرگتری از خادمين که "رسولان" خوانده می شدند (ر.ک. اعمالبرای يا  - بودند 

را  یاستفاده وسيع تر چنين ضمنیاين متن بصورت  ).٦: ٢تسا ١؛ ٢۵: ٢ فيل ؛ ١٩: ١؛غلا ٩: ۴قرن١؛ ۵
اشاره می کند. عنوان  [رسول] »دوازده«به » حرف تعريف معين«، اما ١١: ۴افس  از جملهتاييد می کند، 

  را ببينيد. ١: ١) در ōApostell( فرستادنخاص : 
  
 "  "نجات  ،دمشقِ پولسراهِ تجربه که آنھا قبل از  بديھی است مقصود اينستقبل از من در مسيح بودند

  فعال بودند.در خدمت مسيح يافته و 
  

اسامی موجود در اين بخش برای علما ناشناخته است. آنھا برای خداوند و پولس عزيز بودند ولی  ١٦ -٨: ١٦
ای  در اين جا آميخته مھم اينست کهنام و خدمت آنھا در عھد جديد يا نوشته ھای اوليه مسيحيان ثبت نشده است. 

. در کنارِ ھم ذکر شده استخانواده ھای شريف رومی و يھودی  نام ھای خانوادگیو معمولیِ بردگان اسامی از 
ی که در مناطق مختلف و مبشرانشده از بردگی  آزاد . افراد ثروتمندِ در آن ذکر شده اندزنان ھمچنين مردان و 

تمامی ديوارھای . آمده اند در آن نامبرده شده اند انايرکه از . افراد خارجی موعظه می کنند در آن ياد شده اند
- ١۴: ٢ اعمال[  ٣٢- ٢٨: ٢يوئيل  ١٢: ١٠؛ ٢٢: ٣(ر.ک.  ريخته انددر کليسای عيسی مسيح  فرو جدايی، 

  )!١١: ٣ کولس؛  ٢٨: ٣ ؛ غلا ١١: ١٢قرن١، ] ٢١
  

  معروف بود. میرو يکی از اسامی فاميل  يونيااين اسم ، مثل پريسکا وامپلياتوس"  "  ٨: ١٦
  
 " ٣اين کلمه "حبيب"  بوسيله خدای پدر در مورد پسرش عيسی در متی "   که حبيب من در خداوند است :
 در ١٨:١٢اشعيا باشد (ر.ک. متی » ادمخغزل ھایِ «استفاده شده است که ممکن است لقبی از  ۵: ١٧و  ١٧
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 ؛٩-٨: ١٦، ٧: ١انداران استفاده می کند (ر.ک.  ايم خطاب بهدر  آن،پولس از  اما .)١: ۴٢ نقل قول از اشعيا
؛ فليمون آيه ٢: ٦ تيمو١؛ ١۴و  ٩و٧: ۴ کولس؛ ١٢: ٢ فيل؛   ٢١:  ٦ افس  ۵٨: ١۵  ؛١٧، ١۴: ۴ قرن١
١٦(  

  
  " می باشد.در شھر بار آمدهاين اسم به معنای "شھرنشين" يا "اربانوس" "  ٩: ١٦

  
 " خداوند"، عبارتی است که درسراسر اين فصل مکرراً استفاده می در  اين عبارت ، بھمراهِ "  " در مسيح

  شود. اين کارکنان مسيحی ھمه اعضای يک خانواده و يک نجات دھنده بودند.
  
 "  "با را در ارتباط اين اسم  انمعنای خوشه (گندم) است. باستانشناساين يک اسم نادر و به استاخيس

  .يافته اند روم] قيصرسِزار [ خانوادۀ 
  

و  شده سختی ھا متحمل" اين اصطلاح برای کسی استفاده می شود که در مسيح ... مقبول شده  " ١٠ :١٦
  را ببينيد. ١٨: ٢در  »عنوان خاص«وفادار باقی مانده است. 

  
 " بعضی از علما گمان می برند که اين عبارت به بردگان در خدمت خانگی آريستوبولس اشاره "  اھل خانه

  ھم صدق می کند. ١١عبارت" اھل خانه نارکيسوس" در آيه  مورد درو ھمين  ،ای خانواده اشمی کند نه اعض
  
 " ھيروديس آگريپاسِ « " بعضی علما (لايت فوت) گمان می برند که او برادرِ [متعلق به] آريستوبولس 
شان می دھد که اعمال دستور کشتن يعقوب رسول را داد). اگر اينطور باشد، اين ن ١٢بود (که در باب  »اول

  نفوذ کرد. »دومیاَ «انجيل چگونه در اين خانواده سلطنتی 
  

  ھيروديس باشد. يکی از بردگانِ خانوادۀممکن است او "ھيروديون"   ١١: ١٦
  
 در اين صورت. باشدامپراطور کلاديوس  معروفبه خادم  اشاره" ممکن است "اھل خانه نارکيسوس ،

  انواده ھای سلطنتی رومی نفوذ کرده بود.اعضای خ در بين نشان می دھد انجيل
  

  .يعنی "ظريف"" تريفينا"  ١٢: ١٦
  
 " آنھا احتمالا خواھر بودند، حتی شايد دوقلو. . اين اسم يعنی "لطيف""   تريفوسا  
  

  " را می دھد. شديد خستگیِ  دِ تا حّ  " کار سنگين" اين کلمه معنی "سخت کار کرده است
  
 "ن ايرانی"ز"اين کلمه يعنی  "پرسيس  
  

معروف در روم وجود داشت  سِ ظاھرا يک روفِ  ". یقرمزمو اين اسم يعنی "قرمز" يا "روفس"  " ١٣: ١٦
  نمی توان مطمئن بود که اين ھمان شخص است ولی احتمال آن وجود دارد. ). ٢١: ١۵(ر.ک. مرقس 

  
  

NASB                    "در خداوند برگزيده است "  
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NKJV،NRSV        "برگزيده در خداوند "  
TEV                       "اين کارکنِ برجسته در خدمت خداوند "  

JB                          "يک خادم برگزيده خدا "  
  

شيوۀ نه تنھا به دعوت خدا، بلکه به  عبارت. در اينجا است"انتخاب شده" عبارت، تحت الفظی  معنی
  .ھای بسيار کرده بودھميشه به پولس محبت نيز  . مادر اوارتباط دارد زندگی او نيز در خدمت

  
در قرن اول در  ھا ردهخوش شانسی است. اين نامی بسيار معمول برای بَ  خدای" اين اسم "ھرماس ١۴: ١٦

  رومی بود. - دنيای يونانی
  

  را ببينيد. ٧: ١: مقدسين در  »عنوان خاص«"ھمه مقدسان"   ١۵: ١٦
  

چه کسانی در چه مواقعی و در چه موقعيت ھايی روبوسی در اينکه  اوليهاھد شو" بوسه مقدس"   ١٦: ١٦
را می  مردانالگو قرار داد، مردان گونۀ کليسا  نحوه درود گفتن آن را. در کنيسه، که می کردند وجود ندارد

: ۵پطر١و  ٢٦: ۵تسا ١؛ ١٢: ١٣قرن ٢و ٢٠:١٦ قرن١(ر.ک.  روبوسی می کردندزنان را  ،و زنان بوسيدند
  منسوخ گرديد.   ازينروو  شددر کليسا و باعث سوء تفاھم بی ايمانان  مسئله ای طرز درود، مبدل به). اين ١۴

  

  ٢٠- ١٧: ١٦(به روز شده):  NASBمتن   
حالا برادران، از شما استدعا می کنم مراقب آنانی باشيد که سبب جدايی ھا و موانعی می شوند که به ١٧ 

نه بردۀ خداوند ما  -زيرا چنين افرادی برَده ھستند  ١٨ايد، و از آنان دوری کنيد. ضد تعليمی است که يافته 
بلکه بردۀ اميالِ خودشان؛ و با سخنانِ خوشايند و تملقّ آميز، دلھای افرادی را که به آنھا اعتماد  -مسيح 

طر شما شادی می زيرا خبر اطاعت شما به ھمه رسيده است؛ بنابراين من بخا ١٩کرده اند فريب می دھند. 
خدای صلح  ٢٠کنم، اما می خواھم شما در آنچه نيکوست حکيم و در آنچه شرير است، بی تجربه باشيد. 
  بزودی شيطان را در زير پايھای شما خواھد کوبيد.  فيض خداوند ما عيسی مسيح با شما باد.

  
 ١٨-١٧است.  در آيات  بنظر می رسد اين ھشدار به طور غير منتظره داخل اين مضمون شده   ١٧: ١٦

  فھرستی از آنچه اين معلمين کاذب انجام می دادند وجود دارد.
  .   باعث تفرقه ھا می شدند١
  .   برای ايمانداران موانع ايجاد می کردند٢
  .   بر خلاف آموزه ھای کليسا تعليم می دادند٣
  را خدمت می نمودند خود اميالِ پستِ .   ۴
  آنان اطمينان کرده بودند، با سخنان خوشايند و تملق آميز فريب می دادند .   دلھای افرادی را که به۵

  ندارد.  ١٣: ١۵-١: ١۴اين فھرست، ربطی با ايمانداران ضعيف و قوی در
  
"    "است. اين مضمونی است که چند بار تکرار می » حـال اخـبـاری الـتـزامی« فعلاز آنان دوری کنيد

  ).١٠يوحنا  ٢، ١۴و  ٦: ٣ا تس ٢،  ٩-٨: ١شود ( ر.ک. غلا 
  

١٨: ١٦  
NASB  ،NRSV   

    TEV  " "اميال خودشان  



 

333 

 NKJV                             "شکم خودشان"  
NJB  "طمع خودشان "  

) معلمين کاذب ھمه چيز را  ١٢: ١تيط  ١٩: ٣معنی تحت الفظی اين عبارت "شکم ھا" است (ر.ک. فيل 
  می دادند. بر اساس منافعِ پسَت خودشان تغيير

   
  "   "پويا و چشمگير  شان  و شخصيتدارند  جذاب ظاھرمعلمين کاذب اغلب سخنان خوشايند و تملق آميز
 چند باشيد!  ھوشيار. ارائه می کنندمنطقی  بطرز بسيار آنھا اغلب مطالب شان را ). ۴: ٢ کولس( ر.ک.  است

، ٧ ، متی٢٢: ١٨؛  ۵-١: ١٣ تشخيص داد در تثنيه می توان معلمين کاذب را ھا که با آن آزمايش کتاب مقدسی
  د.ن، ديده می شو ٦-١: ۴ يوحناو  ١، ١٩: ١٨ ، ٣-٢: ٣ فيل
  
  "   " و » حـالِ اخـبـاریِ سـبـبی« فعل درينجا، دلھای افرادی را که به آنھا اعتماد کرده اند فريب می دھند

جديد يا ساده،  آسيب پذير (بی تجربه در شرارت)  گويای "در حال فريب دادن" است.  اين ايماندارانِ ظاھراً 
  نيز بودند.

  
اشاره می کند. اين يکی از مبالغه ھای پولس  ٨: ١جمله به "   خبر اطاعت شما به ھمه رسيده است " ١٩ :١٦

  است.
  
  " اين جمله تعليم عيسی را منعکس می در آنچه نيکوست حکيم و در آنچه شرير است، بی تجربه باشيد "
  )٣: ١٠ لوقا ١٦: ١٠ ند (ر.ک. متیک
  

  ١، ٩: ۴ فيل ١٦: ١٣ قرن ٢، ٣٣: ١۵رای خدا است (ر.ک. شکوھمند بعنوانی "   خدای صلح "  ٢٠: ١٦
  )٢٠: ١٣ عبر ٢٣: ۵ تسا
  
  " رابطه ايمانداران با ١۵: ٣کنايه ای است به پيدا   " بزودی شيطان را در زير پايھای شما خواھد کوبيد .

می  پر ھيبتو مسئوليت ). اين يک وعده ٢٠-١٨: ۵حنا يو ١آنھا پيروزی نيز می بخشد (ر.ک. ماشيح به 
نتيجه شده است  و باعث می کاذب  معلمينِ که از  ی استھرج و مرج و شقاق نمودارِ  شيطان ،باشد. در اين متن

 ! می باشندديوھا  ،ذبمعلمين کا خفای. در بدھداز دست » عظيمماموريت « نسبت به شود کليسا تمرکز خود را
اما انجيل، از آنانی که با تمام دل به آن ايمان می آورند و مطابق آن زندگی می کنند، تاريکی و شرير را دور 

کلينتون ی. « ، اثر »سه سوال بسيار مھم در مورد جنگ روحانی«   ،در اين زمينه ارزنده ایکتاب  ميسازد.
  .می باشد» آرنولد

  

  ارای شخصيتد شرارتِ : عنوان خاص
  اين موضوع به چند دليل، موضوعی بسيار مشکل است:

را می نماياند  خادم يھوهچھرۀ يک بلکه  اعظم عليه نيکويی را معرفی نمی کند،دشمن ، يک عھد عتيق  . ١  
  به آنھا اتھام شرارت می زند. راھی ديگر در برابر مردم می نھد و هک

جديد (نوشته ھای و عھد عتيق  زمان بينر نوشته ھای دموضوع دشمن اعظم و شخصيت دارِ خدا،   . ٢  
به نوبه خود، .  اين توسعه يافت ) تأثير گرفته بودند،زرتشتی(مذھب ايرانی که از  غير الھامیِ يھود)

[دين يھود که در آن مقطع، تابع ملايان و کاتبان يھودی بود]  rabbinical Judaismبر  مھمیثير تأ
  گذاشت. 
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در مقوله ھايی که به طورغيرمنتظره رک و خشک ليکن گزيده و امين عھد عتيق را عھد جديد مض  . ٣  
  معدود ھستند، شرح و بسط می دھد.

به طور  (ھر کتاب يا نويسنده يا نوع ادبیشرير را مطالعه کند  ،ديدگاهِ الھياتِ کتاب مقدسیاز اگر کسی 
  خواھد شد. مکشوفشرير  ازبسيار متفاوتی  جنبه ھایآنگاه  )مطالعه شود و رئوس مطالب تھيه گردد مجزا
  

 عالم يا مذاھب شرقی که مذاھب با استفاده از مراجعِ غير کتابمقدسی، يا  مطالعۀ شرير روشاما اگر 
در مذاھب در آن صورت بيشتر بسط موضوع در عھد جديد، از قبل  ھستند باشد،کتاب مقدس  مراجع دنيویِ 

  رومی وجود داشته است. -یِ يونانیروح گرايايرانی و  » دوگانه گرايیِ «
  

در بايد بسط موضوعات يقين دارد کتاب مقدس دارای اقتدار الھی است، آنگاه  پيش انگارانه شخصاگر 
اجازه ندھند روايات قومی يھود يا  بوده.  مسيحيان بايد مراقب نمايد تلقی پيشرو مکاشفۀ بعنوانرا عھد جديد 

، در اين حيطۀ مکاشفه الھی.  تعريف و تعيين نمايندکتاب مقدسی را  مفاھيم ادبيات غرب ( مثل دانته و ميلتون)
ھمه خصوصيات شرير، منشاء آن و ھدف و نقش آن را  اراده ننموده استخدا وجود دارد. مسلماً و ابھام  راز

  شکست آنرا مکشوف نموده است! ليکنمکشوف سازد، 
  

  :مرتبط استبه سه گروه مجزا  کنندهمتھم شيطان يا  واژۀنظر می رسد ه در عھد عتيق ب
  ) ٦: ١٠٩ مزمور؛  ٢۵، ١۴،٢٣: ١١پاد  ١؛ ٢٢: ١٩سمو ٢؛  ۴: ٢٩سمو ١( متھم کنندهانسان ھای   . ١
  ) ١: ٣؛  زکر٢٣-٢٢: ٢٢(اعد  متھم کنندهفرشتگانِ   . ٢
  )٢: ١٣؛  زکر٢١: ٢٢پاد  ١؛ ١: ٢١توا  ١( متھم کنندهديوھای   . ٣

، بعنوان شيطان شناخته ٣ باب شپيدايدر است که مار مزبور  جديدعتيق و  ن عھدبيدر دوران  بعدھاتنھا 
بوده که اين  از آن زمان نيزبعد  حتی)، و ٣: ٣١خنوخ  ٢؛  ٢۴-٢٣:  ٢شده است ( ر.ک. کتاب حکمت 

). " پسران خداِ" در الف ٢٩ : Sanhب  و  ٩:  Sot  ( ر.ک. گرديدمعلمين يھود  يکی از گزينه ھایموضوع 
تأکيد  دليل اشاره من به اين موضوع،ذکر شده اند.   "فرشتگان" ٦: ۵۴، در کتاب اول خنوخ ٦يش باب پيدا

عھد  امور و کنش ھای در عھد جديد اين .نشان دھممی خواھم بسط يافتگی آن را بلکه صحت الھياتی آن نيست 
قرن  ٢در - نسبت داده می شوند(به عبارت ديگر: شيطان) شريری که فرشته بوده و شخصيت دارد ، به عتيق
  .٩: ١٢و مکاشفه  ٣: ١١

  
بستگی البته از روی عھد عتيق بسيار دشوار يا غير ممکن است (» شريرِ دارای شخصيت «  منشاء تعيين

: ٢٢پاد  ١(ر.ک.  می باشدبه يکتا پرستی  اسرائيلقوم يکی از دلايل اين، ايمان راسخ  به ديدگاه شما دارد). 
ت [سبب شدنِ] عِليّ ).  برای اثبات يگانگی و تقدّم يھوه، ٦: ٣؛ عاموس ٧: ۴۵؛ اشعيا  ١۴: ٧ ؛ جامعه ٢٢-٢٠

  ).٢٢، ٢١، ١٨، ١۴،  ٦-۵: ۴۵، ٢۴، ٨، ٦: ۴۴؛ ١١: ۴٣ھمه چيز به او نسبت داده می شد (ر.ک. اشع 
 

خدا"  پسرانِ  ز "شيطان يکی ا که آنجا ٢ -١) ايوب ١: (اين موارد ھستند ممکنه، گويای اطلاعات منـابـعِ 
پرتکبر پادشاھان  که در آن ٢٨؛ حزقيال ١۴) اشعيا ٢يا ( (به عبارت ديگر: يکی از فرشتگان) است

در ترديد ھايی ). من ٦: ٣تيمو  ١( ياد شده اندشيطان  تکبر نمونه ھايی ازخاورنزديک (بابل و صور) بعنوان 
نه تنھا برای پادشاه صور بعنوان شيطان  باغ عدن ھا را از .  حزقيال، استعارهروش احساس می کنماين مورد 

به کار  )٣١عنوان درخت دانش نيک و بد (حزقيال ه بنيز )، بلکه برای پادشاه مصر ١٦ - ١٢: ٢٨(ر.ک. حز 
  فرشتگانگروھی از  رسد شورش تکبر آميز بنظر می ١۴ -١٢آيات به خصوص ، ١۴اشعيا در  . امّامی گيرد
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 اين مورد و، سازدآشکار ما  برایطبيعت و منشاء شيطان را ست خدا بوده که دقيقاً خوامی کند.  اگر  بازگورا 
  قسمت باشيم تا نظام مند الھياتِ  بايد بر حذر از اين تمايلبرای اينکار می باشد.  ما  سرپوشيده ایبسيار  روشِ 

ه و آنھا را ب برنگيريم  ژانرھای متفاوت ه ھا و کتابھا ونويسند و جديد واز عھد عتيق  را ھای جزيی و مبھم
  .نکنيمالھی بھم متصل » پازل «  عنوان قطعاتی از يک 

  
- ٧۴٨صفحات  ،١٣، جلد دوم، ضميمه »دوران عـيــسـیِ ماشـيــح  زنـدگی و« در کتاب  آلفرد ادِِرشِيم 

[دين يھود که در آن مقطع،  Rabbinical Judaismمی نويسد   ٧٧٦-٧٧٠صفحات  ١٦و  ضميمه   ٧٦٣
و ديدگاه ايرانيان در مورد ديوھا  »دو گانه گرايی «تحت تأثير  بيش از حد،ع ملايان و کاتبان يھودی بود] تاب

» کنيسه« اساساً با تعاليم نيستند.  تعاليم عيسی  اين موضوع منبع درستی برای واقعيتِ  معلمين يھودبوده است.  
نازل شدن شريعت به موسی در کوه سينا، فرشتگان که در زمان عقيدۀ رابی ھا اين  فکر می کنم.  متفاوت بود

وجود دارد  یاعظمفرشتۀ روی اين نظريه باز کرد که ه دری را بنقش وساطت و مخالفت درين مورد داشتند، 
و  »ھـُـرمــز«زرتشتیِ ايرانی،  »دوگانه گرايیِ « برتر در  خدایدو دشمن يھوه و نيز انسانھاست.  و او 

توسعه يافت و بصورت دوگانه گرايی   »دو گانه گرايی« اند و اين  و شرير، بوده، يعنی نيک »اھـريـمـن«
  در آمد. از يھوه و شيطانيھوديت  ی درمحدود
  

بی ھا را با آنھمه تفصيلاتی کهاما نه يقيناً پرده برداری از شرير به طرزی پيشرو در عھد جديد ھست، 
سقوط شيطان از نظر منطقی ضروری آسمان" است.  ازاين تفاوت، "جنگ در  ی. مثال خوبروايت می کردند

پنھان است » مکاشفه ای«است، اما جزئيات آن ذکر نشده است.  حتی آنچه بيان شده، در خفایِ سبک ادبیِ 
تبعيد گشته است، او ھنوز بعنوان  ).  اگرچه شيطان مغلوب شده و به زمين١٣-١٢، ٧،  ۴: ١٢(ر.ک. مکا 

  ).   ٢٠: ١تيمو  ١؛  ۵: ۵قرن  ١؛  ٣٢- ٣١: ٢٢؛ لو ١: ۴.ک. متی يک خادم يھوه عمل می کند (ر
  

که وسوسه کننده و » نيرویِ شخصيت دار« ھرچند يک   مھار کنيم.خود را در اين زمينه  ما بايد کنجکاوی
مسئول می باشد.   تصميمات خودبرای ھنوز يک خدا ھست و انسان  فقط وجود دارد، اما ھنوز شرير است 
بعد از نجات.  پيروزی فقط از طريقِ خدایِ تثليث و بوسيلۀ او بدست  ھمقبل و  ھم -برپاست حانی يک نبرد رو

  و از ميان برداشته خواھد شد.است می آيد و برقرار می شود. شرير مغلوب گرديده 
  

  
  " ٢٣: ١٦قرن  ١پولس است (ر.ک.  " اين يک خاتمۀ معمولفيض خداوند ما عيسی مسيح با شما باد  ،
: ٢٢در مکاشفه  نيز ١٨:۴ کولسو ١٨: ٣تسا  ٢؛  ٢٨: ۵تسا  ١؛  ٢٣: ۴ فيل ؛ ١٨: ٦ ؛ غلا ١۴: ١٣قرن ٢
؛  ١٧: ٣تسا  ٢(ر.ک. می کرد  تأييدنامه ھايش را صحت  او با اينکاربود.  اين به خط خود پولس). احتمالا ٢١
  ).١٨: ۴ کولس؛  ٢١: ١٦قرن  ١
  
  

  ٢١ :١٦(به روز شده):  NASBمتن  
مکارم تيموتاوس به شما سلام می گويد، ھمينطور خويشاوندان من لوکيوس، ياسون و ھ٢١

  سوسيپاتروس نيز برای شما سلام می فرستند.

  
  .رسانندھمکاران پولس در قرنتس سلام می . ھستند اين آيات، يادداشت الحاقی آخر نامه ٢٣-٢١: ١٦
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برای  اصطلاح شايد )، يا١۴: ۴ کولسر.ک. ) لوقای طبيب (١اين ممکن است ( "لوکيوس"  ٢١: ١٦
 يک مسيحی ناشناختهيا ) ٣( )١: ١٣اعمال ر.ک. ( »لوکيوس قيروانی«يا ) ٢" (بسيار تحصيل کرده "شخص

  .باشد
  
 "  "٩-۵ :١٧ او ماند (ر.ک. اعمال در منزلاحتمالا آن ياسون است که پولس در تسالونيکيه  اوياسون.(  
  
  "  "ذکر شده است. ۴: ٢٠الا سوپاتروس از بيريه بود که در اعمال اين مرد احتمسوسيپاتروس  
  
  

  ٢٢ :١٦(به روز شده):  NASBمتن  
  من، ترتيوس، که اين نامه را می نويسم، در خداوند به شما سلام می گويم. ٢٢

  
برای نوشتن ) amanuensis(به نام   یپولس از کاتبمن، ترتيوس، که اين نامه را می نويسم"  " ٢٢: ١٦
). فکر ميکنم ١٧: ٣ تسا ٢؛ ١٨: ۴ کولس؛  ١١: ٦ ؛ غلا٢١: ١٦ قرن ١کرد (ر.ک. می مه اش استفاده نا

حروف ريز و فشردۀ لازمه برای حفظ جا را روی برگۀ پاپيروس يا و نمی توانست  ضعيف بودپولس چشمان 
  )! ١٨: ٦(ر.ک. غلا  به نويسد ی چرمطومارِ 

  

  ٢۴-٢٣ :١٦(به روز شده):  NASBمتن  
گايوس، که ميزبان من و تمام کليسا است، به شما سلام می گويد. اراستوس، خزانه دار شھر به شما  ٢٣

  [فيض خداوند ما عيسی مسيح با ھمه شما آمين.] ۴٢سلام می رساند، و کوارتوس ، برادر ما 

  
 يوس از شھر ) يا  گا٢باشد؛ ( ٧: ١٨وسِ اعمال ) گايوس تيتوس يوست١" اين ممکن است (" گايوس ٢٣: ١٦

  .١سوم يوحنا آيه  ) گايوس در نامۀ٣يا ()؛ ١۴: ١قرن  ١؛  ۴: ٢٠؛ ٢٩: ١٩ه (ر.ک. اعمال ربِ دِ 
  
  "  "که کليسا بود. بعضی ايمانداران  مورد نيازِ   مھمان نوازیِ  ھمان اين ميزبان من و تمام کليسا است

 ، درِ شخصمثل اين  بعضی . غذا ميدادند جا وکه سفر می کردند،  ای خادمين مسيحی امکانات داشتند، برای
را برای تشکيل جلسات و مناسبت ھا باز کرده بودند. کليساھای خانگی برای بيش از صد سال شکل  خانه شان

  .١: ١٦) در Ekklesiaعنوان خاص : کليسا (رجوع کنيد به معمول کليسا بود. 
  
   "نيز نامبرده شده است. او خدمت   ٢٠: ۴مو تي ٢و   ٢٢: ١٩او در اعمال "اراستوس، خزانه دار شھر

  ارتباط با پولس انجام می داد.  را در  سيار بشارت
  
 "را "سوم"  معنیکه  بود او احتمالا برادر ترتيوس  است.  چھارم"به معنی "لاتين در اين اسم " کوارتوس

  ).٢٢(آيه در لاتين دارد 
  

. اين آيه در موجود نيست  ٠١۵٠و  A ,B ,C, א,⁶¹ʻ⁴⁶Pاين آيه در نسخه ھای اوليه يونانی،   ٢۴: ١٦
روشن است که  وجود دارد و ٢٧: ١٦و در برخی ديگر بعد از  ٢٣: ١٦بعضی نسخه ھای يونانی بعد از 

با ارزيابی  ⁴UBS  حذف شده است. آن  NJBو NASB ,NRSV ,TEV. در ترجمه ھای نيستپولس  نوشتۀ
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 اين مشکل است کهمرتبط با  ن آيه به منظور خاتمه دادن به نامه بوده،اي مستند می داند. ، آنرا نا)A"مطمئن" (
  قرار گرفته اند. ١٦و ١۵، ١۴ ھایباب آخردر  ی،در متون مختلف يونانی باستان »پايانی یستايشگفتارھای «
  

  ٢٧ -٢۵ :١٦(به روز شده):  NASBمتن  
عيسی مسيح، استوارگرداند، مطابق با حالا او را که قادر است شما را مطابق با انجيل من و موعظه  ۵٢

اما اکنون آشکار گرديده، و بوسيله  ٢٦مکاشفه رازی که برای ادوار طولانی گذشته مخفی داشته شده بود، 
نوشته ھای انبيا، مطابق فرمان خدای ابدی، به ھمه قومھا شناسانيده شده است، که منتھی به اطاعت ايمان 

  بواسطه عيسی مسيح، تا به ابد جلال باد! آمين. به تنھا خدای حکيم،  ٢٧می گردد؛ 

  
نيز  ١۵و  ١۴ بابھر دو . اين دعای برکت در پايان ھستند واحد اين آيات در يونانی يک جمله  ٢٧ - ٢۵: ١٦

  چارچوب آن، تکرار مضامين اصلی کتاب و احتمالا به خط خود پولس است.. آمده است
  است بعضی  معتقدند که اين عباراتِ ستايشی ممکن

  بوده  استافسسيان  ادواریيک معرفی نامه برای نامه ھای   . ١
  :زيرا می زيسته اند،راه روم سر که بوده برای کسانی   . ٢

  فرستدوجود او به بيست و شش نفر سلام می  اين بود، با ديدن نکردهروم از پولس ھرگز   ١-٢  
    اشاره شده استاولين قسمتی است که در آن به معلمين کاذب  ١٦باب   ٢-٢  
  ديده می شود. متفاوت جایچند خطی يونانی، در  اين ستايش در نسخه ھای  ٣-٢  
خطاب به  ١٦-١، بابھای خطاب به روم ١۴ -١بابھای  :کرده بودتھيه  نسخه ممکن است پولس دونيز 
اوليه  کنان مسيحیکارکه بسياری از اين  اين واقعيت )١( چنين پاسخ ھايی می گيرند ادعاھا. معمولا اين افسس

) اين ٣نيست؛ و ( ١٦باب فاقدِ   ،يونانی کتاب روميانخطی  واقعيت که ھيچ نسخۀ) اين ٢سفر می کردند؛ (
  مورد اشاره قرار گرفته اند. بطور ضمنی  ١٣: ١۵  -١: ١۴احتمال که معلمين کاذب در 

  
خدا است که سه بار در عھد  رددر مو ديگر تحسين برانگيز اين يک عنوانِ "او را که قادر است"  ٢۵: ١٦

  ).٢۴؛ يھودا  ٢٠: ٣( ر.ک. افس  کاربرد داشته استجديد 
  .می سازد توانمندايمانداران را  چگونهتوجه کنيد خدا 

  . انجيل پولس١
  . موعظه درباره عيسی مسيح٢
  نجات که مخفی نگاه داشته شده بود ( راز)خدا برای . مکشوف شدن نقشه جاودانی ٣

  در دسترس ھمه قرار گرفته است!اکنون می شوند. اين انجيل  توانمند ،انجيل نستن و درکدا بوسيلۀايمانداران 
  

  " "ر.ک. پيدا ه است وجود داشتھم حتی از سقوط  پيشدارد که  واحد از فديۀ بشر ھدفیخدا    :راز )
: ١٩؛ خروج ٣: ١٢؛ ١۵: ٣اين نقشه در عھد عتيق آشکار شده است ( ر.ک. پيدا  اشاره ھای کوچکی از.  ) ٣
(ر.ک.  نبود ھمۀ جوانب اين نقشه، واضح اما انبيا).  ؛ مجموعۀ آيات مربوط به سراسر جھان در کتب ٦-۵
" راز"  از واژۀپولس شروعی است برای وضوح بيشتر آن.   [القدس]، آمدن عيسی و روح ). ٨-٦:٢ قرن١

 کولس؛  ١٩: ٦؛  ١٣: ٣-١١: ٢؛ افس ١: ۴ قرن ١. (ر.ککننده بھره می گيرد فديه  برای بيان کل اين نقشۀ
  اما کاربرد او از آن به چند معنی مختلف است: ). ٩: ١تيمو ١؛ ٣: ۴

رخنۀ امتھا،  اينگردند.  سھيم، درينکه بگذارند غير يھوديان نيز تا حدودی سخت شدن دلِ يھوديان.  ١
  ).٣٢-٢۵: ١١ک. روم د بپذيرند (ر.تا عيسی را بعنوان مسيح موعو شد برای يھوديان خواھد عاملی
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(ر.ک.  گشته انددر مسيح و بوسيلۀ مسيح سھيم  که ھمگی آنانانجيل به ملل غير يھود شناسانيده شد،   . ٢
  ).٢: ٢ کولس؛  ٢٧- ٢۵: ١٦روم 

  ).١٨-١٣: ۴ تسا ١؛  ۵٧-۵: ١۵قرن  ١( ر.ک.  ]مسيح[ جديد ايمانداران در بازگشت ثانویبدن   . ٣
  ).١١-٨: ١ھمه چيز در مسيح (ر.ک. گرد آمدن   . ۴
  ).١٣: ٣- ١١: ٢ھستند ( ر.ک. افس ، ھم ارثو يھوديان غير يھوديان  . ۵
  ).٣٣- ٢٢: ۵کليسا که در قالب ازدواج توصيف شده است ( ر.ک. افس  بامسيح  رابطۀ نزديک . ٦
تا مشابه مسيح، ست ا سکنی گزيدهشده اند و روح مسيح در آنھا معاھده  قومِ  غير يھوديان جزوی از  . ٧

که در انسانِ سقوط کرده خدشه  -بلوغ روحانی در آنھا انجام گيرد؛ به عبارت ديگر  تا آن شباھتِ خدا 
-٢٦: ١ اپيد ک.خدا در انسان (ر.از  ) ٢١: ٨؛  ١٣-١١، ۵: ٦ اپيد (ر.ک.  تجديد گردد.  - يافته بود 

  ).٢٨ -٢٦: ١ کولس؛ ٦: ٩؛ ١:۵؛ ٢٧
  ).١١-١: ٢تسا  ٢(ر.ک.  زمان در آخر دجال . ٨
  ديده می شود. ١٦: ١تيمو  ١کليسای اوليه در توسط راز  ای ازين  خلاصه  .٩
  
و آن  آشکار شده است مردمروشنی به ھمه ه ب اکنون ،اين راز يا نقشه خداگرديده"  آشکاراکنون  " ٢٦: ١٦

  ).١٣: ٣- ١١: ٢(ر.ک. افس  می باشدانجيل عيسی مسيح 
  
  " انبيای ساخته استعيسی آشکار  خدا اين راز را در شخص و کارھایته ھای انبيا "  و بوسيله نوش .

و غير يھود،  از ايمانداران يھود متشکلکليسای عھد جديد برقراری  . کرده بودندپيشگويی اين را عھد عتيق 
  .)٣۴ - ٣١: ٣١ارميا ،  ٦- ۵: ١٩؛ خروج  ٣: ١٢ ؛١۵: ٣(ر.ک. پيدا  خدا بوده است ھميشه نقشۀ

  
  "  "ذيل رجوع نماييدعنوان خاص در  بهخدای ابدی.  
  

 بـــــدی عنوان خاص :  ا
کلمه "ابدی"  ازتفسير جالبی » الفاظ مترادف در عھدعتيق« به نام در کتابش»  رابرت ب. گِردِل استون «

  دارد:
عطيه  ھم کاربرد دارد که  حيات ابدی خصوصبيش از چھل بار در عھد جديد در   niosōai"صفتِ      

 ٢٦: ١٦خدا در روم  ناپذير وجود پايان به اين نيز.  محسوب می شود وعده ای برای آينده و ھم کنونی ای
دوم ،  ٢۵: ١٦و به دورانھای گذشته در روم  ،٢٠: ١٣، ١٢: ٩کفاره مسيح در عبر  انتھایو به تاثير بی 

  .ارتباط داده شده است  ٢: ١، تيطس ٩: ١تيمو 
) ۴٦: ٢۵، (متی مجازات ابدی)  ٧، يھودا ۴١: ٢۵، ٨: ١٨(متی  آتشِ ابدیابطه با  در ر واژۀ فوق    

به کار ) ٩: ١تسا  ٢( ھلاکت جاودانی)  و ٢: ٦، عبر ٢٩: ٣(مرقس  محکوميت ابدیيا    داوری ابدی
اين ی گويا اشاره می کند، و ظاھراً  نھايی بودن و قاطع بودنبه   آيات واژۀ مزبور در آنشده است.  گرفته
، عوض شدن، و ديگر فرصت آزمايش حسن رفتار و صلاحيت، مکافات ھا مجری شوندکه وقتی اين  است

آينده، رابطۀ  ما درک ناچيزی از.  تمام شده استدوباره برای آيندۀ نيک، کاملاً  و برای ھميشه مھلت يا 
به کلام خدا  اضافه کردن.  اگر ريمدا زندگی انسان با بقيۀ ھستی و تأثير اخلاقی بی ايمانی از ديدگاه ابديت

در آنطور که  - مجازاتِ ابدی تعليم در موردکسر کنيم؛ و اگر  ھم از آن نبايد چيزیپس ، کار درستی نيست
به انجيل محبت خدا در مسيح  کرده،بايد به انتظار کشيدن اکتفا  ،دچار ترديد شويم - آمده کتاب مقدس 

" (صفحات ما نيستدرک  موضوع زمينه ای مبھم دارد که قابلکه کنيم  و درعين حال قبولمتوسل شويم، 
٣١٩-٣١٨.(   
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است. در يونانی با » وصفی  غـيـرمـسـتـقـيـم گذشتۀ مطلقِ  «اين  " " به ھمه قومھا شناسانيده شده است
نجيل را خدا آنطور که ھميشه مقصودش بود ا آن تاکيد گذاشته شده است.  بر ،گذاشتن اين عبارت در پايان جمله

  ).١۵: ٣جھان ارائه کرده است ( ر.ک. پيدا  یبه تمام
  
  

NASB       "به اطاعت ايمان می گردد " منتھی  
NKJV      "برای اطاعتِ ايمان "  
NRSV      "به جھت اطاعت ايمان "  

TEV        " "منتھی به اطاعت ايمان  
JB            ورد"" که برای آنھا اطاعت ايمان را بھمراه می آ  

) ٢درباره مسيح؛ ( تعليم) ١( به استاشاره  اين عبارت را چند نوع مختلف می توان معنی کرد؛  احتمالاً 
با  ،اطاعت بايد از نظر الھياتی . بطور مستمروھم  در آغاز) اطاعت از انجيل ھم ٣توکل به مسيح ؛ يا (

  ).٢١: ٢٠؛ ١٩، ١٦: ٣اعما  ؛١۵: ١ توبه و ايمان ادغام شود (ر.ک. مر موضوع
  
، دين يھود ھمانند). مسيحيت ۵ -۴: ٦ای به وحدانيت است (ر.ک. تث  اين اشاره "تنھا خدای حکيم" ٢٧: ١٦

از قبول "اتحاد  روح [القدس] ، ما را ناگزيرشخصيت تماميت الوھيت کامل عيسی و  ليکنتنھا يک خدا دارد، 
  .نمايدتثليث می يا ھمان سه گانه"، 

  
را ببينيد. ٢٣: ٣يادداشت  اد"" تا به ابد جلال ب  
  
 "را ببينيد. ٢۵: ١عنوان خاص در "آمين  
  
  
  
  

  و تـبـــادل نـظـــــر ســئــوالات بــــرای گــفــتــگـــــو
  

شما مسئول ارائه تفسيرتان از کتاب مقدس می  تفسير ميباشد، به اين معنا که خودِ  راھنمایکتابِ يک  اين 
کتاب مقدس وروح  و . در امر تفسير، شمابر ما تابيده است،  گام برداريمنوری که  باشيد. ھر يک از ما بايد در

  د.  نبايد خود را محروم کرده و اين حق را به يک مفسر واگذار کنيد. ھستياولويت  ھر سه دارای القدس
  
کنيد.   اً تأملعميقکتاب  بخشبرای ياری شما ارائه شده اند تا در مسائل مھم اين ، اين سئوالات جھت گفتگو 

  قاطع و نھايی. نه ، از سئوالات اينست که تفکر برانگيز باشند منظور
  

  با توجه به اينکه پولس ھيچوقت در کليسای روم نبود، چطور تمام اين افراد را می شناخت؟  . ١
  )١٦-٣:۵و  ١١:٣تيمو  ١و  ١:١٦(ر.ک  وجود دارد؟ اس شمّ زنانِ کتاب مقدسی برای  شواھدِ آيا   . ٢
  در اين باب به چه موضوعی اشاره می کند؟ انتعداد زيادی زناز نام بردن   . ٣
  ).١٨-١٧روش ھا و پيغام معلمين کاذب را توصيف کنيد (آيات    .۴
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  ليست اسامی اشخاص ، کتاب ھا و عناوين فارسی و اصل انگليسی آنھا
  
                                                                                                 

Edward Carpenter  ادوارد کارپنِترِ

Eerdmans  ارِد مَنز

 S. R. Driver  اس. آر. درايور

The Canon of Westminster  اصول کليسای وست مينستر

Acts  اعمال

 F. F. Bruce  اف. اف. بروس  

F. Brown  اف. براون

 A Theology of the New Testament  يات عھد جديدالھ

M. R. Vincent  ام. آر. وينسِنت

The Jewish Publication Society of America  انجمن انتشارات يھودی آمريکا

 The American Bible Society  انجمن آمريکايی کتب مقدسه 

انجمن متحد کتب مقدسه (ويراست چھارم تجديد 

 نظرشده)

)4nited Bible Society (UBSThe U 

 United Bible Societies  انجمن ھای متحد کتاب مقدس

 Gospel and Spirit:  Issues in New Testament  انجيل و روح القدس:  مسائلی در تفسير عھد جديد

Hermeneutics

 A Man in Christ  انسان در مسيح

Everett Harrison  اوِِرِت ھريسون

 Origen  اوريجن

Origen  اوريجِن

 Olaf M. Morlie  اولاف م. مورلی

Lockman Foundation’s Fourfold Aim  اھداف چھار گانه بنياد لاکمَـن

A. T. Robertson  آ. ت. رابرتسون

Arminianism  آرمينيانيسم
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Arius  آريوس

Augustine  آگوستين

Alfred Edersheim  آلفرد ادِِرشِيم  

Ambrosiaster  آمبروزياستر

  آندرِس  نای گرِن

  

Andres Nygren

Barth  بارت

 Barrett  بارت

Bauer, Arndt, Gingrich and Danker  باور، آرندت، گينگريچ و دانکر

 Bible Lessons International, Marshal, Texas  بايبـلِ لسِِنز اينترنشنال، مارشال، تگزاس

 Beta  بتا

Bethany Fellowship  بِتنًی فلِوشيپ

Brown, Driver, Briggs  براون، درايور، بريگز

Word Studies  بررسی واژه گان

Word Studies, by M. R. Vincent  »ام. آر. وينسنت« ، نوشته بررسی واژه گان

Bruce Corley and Curtis Vaughan  بروس کُرلی و کرتيس وان

Bruce Minter  بروس مينتر

Lockman Foundation  بنياد لاکمن

Chester Beatty Papyri  پاپيروس چستر بيتی

Pelegius  پلِجِيوس

 Paul: Apostle of the Heart Set Free  پولس:  رسولِ دلی آزاد شده

 Todd S. Beall, William A. Banks, Colin  تاد  س.  بيل، ويليام  آ. بنکس، کالين سميت

Smith 

Affirming the Will of God by Paul Little  به قلم پال ليتل  تأييد ارادۀ خدا

Tertullian  ترِتولينَ

 New American Standard Version (1995ترجمه استاندارد آمريکايی جديد (بروزآمده 
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 (Update  )1995در

 Today’s English Version (TEV)  ترجمه انگليسی امروز

 Revised Standard Version  ترجمه تجديد نظر شده استاندارد

 Young’s Literal Translation of the Holy  ترجمه تحت اللفظی کتاب مقدس توسط " يانگ"
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  فـھـرسـت کـتــب کـتــاب مـقـــدس بـه اخـتـصــار و مـعــادل کـــامــل آنـھـــا
  

  د عـتـيــــقــــعــھ                                                    
  

  

      پيدايش              پيدا
  خروج           خرو
  لاويان             لاو
      اعداد           اعد
  تثنيه           تث
  يوشع           يوش
  داوران           داو

  روت           روت
  اول سموئيل           سمو 1
  دوم سموئيل           سمو 2
  اول پادشاھان           پاد 1
  دوم پادشاھان           پاد 2
  اول تواريخ           توا 1
  دوم تواريخ           توا 2
  عزرا                  عز
  نحميا                   نح

  استر           استر
  ايوب           ايو
  مزامير           مزا

  

  امثال سليمان           امثال
  جامعه سليمان           جامعه

  غزل غزلھای سليمان         غزل غزل ھا
  اشعيا           اش
  ارميا           ار
  مراثی ارميا           مر
  حزقيال           حز
  دانيال           دان
  ھوشع           وھ

  يوئيل            يول
  عاموس           عا
  عوبديا           عو
  يونس           يون
  ميکاه           ميکا
  ناحوم           نا

  حبقوق           حبق
  صفنيا           صف
  حَجی           حجی
  زکريا           زکر
  ملاکی           ملا

  

  

  دــــــديـــد جــــھــع                                                     
  

  انجيل متی         متی
  انجيل مرقس         مر
  انجيل لوقا         لو
  انجيل يوحنا         يو

  اعمال رسولان         اعما
  رساله ھای پولس به   
  روميان         روم

  قرنتيان (اول)         قرن 1
  قرنتيان (دوم)         قرن 2

  غلاطيان         غلا
  افسسيان         افس
  فيليپيان         فيل

  کولسيان         کولس
  تسالونيکيان (اول)         تسا 1

  تسالونيکيان (دوم)           تسا 2
  تيموتاوس (اول)         تيمو 1
  تيموتاوس (دوم)         تيمو 2
  رساله تيطس         تيط

  فليمون         فليمون
  رساله به عبرانيان         عبر
  برساله يعقو         يعقو

  رساله اول پطرس         پطر 1
  رساله دوم پطرس         پطر 2
  رساله اول يوحنا         يو 1
  رساله دوم يوحنا         يو 2
  رساله سوم يوحنا         يو 3
  رساله يھودا         يھو
  مکاشفه يوحنا         مکا
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 ھای گرامری يونانیعاريف کوتاه از واژهت
  

قبل از  ٣٢٣ – ٣٣۶شود، زبان رايج دنيای مديترانه بود که از زمان غلبه اسکندر کبير (ناميده می يونانی کواين، که اغلب يونانی ھلنی
ميلادی). اين زبان تنھا فرم ساده شده يونانی قديم نبود،  ۵٠٠قبل از ميلاد تا  ٣٠٠ميلاد) آغاز و برای حدود ھشتصد سال ادامه يافت (

  ود که به زبان دوم دنيای خاور نزديک و مديترانه باستان تبديل شد.بلکه از بسياری جھات فرم جديدی از يونانی ب
  

نظير بود زيرا ھمه کاربران آن به استثنای لوقا و نويسنده عبرانيان، احتمالا زبان اولشان آرامی يونانی عھدجديد از بسياری جھات بی
قرار داشت. آنھا ھمچنين نسخه ھفتادگان (ترجمه يونانی  بود. بنابراين، نوشتار آنھا تحت تاثير اصطلاحات و فرمھای ساختاری آرامی
کردند. اما خود ترجمه ھفتادگان نيز توسط محققين يھود عھدعتيق) که به يونانی کواين نگارش شده بود را قرائت و از آن نقل قول می

  نگارش شده بود که زبان مادريشان يونانی نبود. 
  

عھدجديد را در ساختار گرامری محکمی محدود کرد. يونانی آن منحصربفرد و در عين حال توان کند که نمیاين به ما يادآوری می
) پاپيروسھای يافت شده در مصر دارد. پس ٣ھای يھودی مانند آثار جوزفوس؛ و () نوشته٢) ترجمه ھفتادگان؛ (١مشترکات زيادی با (

  توان عھدجديد را از لحاظ گرامری تجزيه و تحليل کرد؟  چطور می
  

سازی گرامری ويژگيھای گرامری يونانی کواين و يونانی کواين عھدجديد روان ھستند. از بسياری جھات زمانی بود که در آن ساده
) ١يابند، بنابراين، ساختار گرامری تنھا با توجه به (رخ داد. زمينه متن راھنمای اصلی ماست. کلمات تنھا در زمينه وسيعتر معنا می

) يک زمينه متنی بخصوص قابل درک است. تعاريف انحصاری فرمھا و ساختارھای يونانی غيرممکن ٢؛ و (اسلوب يک مولف خاص
  است.  

  
آيد ھای اصلی فعل در ابتدا نمیيونانی کواين ابتدائا زبانی گفتاری بود. اغلب کليد تفسير گونه و فرم گفتاری است. در بيشتر شبه جمله

) تاکيد اوليه زمان فعل، آوا و وجه ١جزيه و تحليل فعل يونانی به سه مسئله بايد توجه کرد: (که نشانگر غالب بودن آن است. در ت
) جريان زمينه ٣لکسيکوگرافی)؛ و ( -نگاری ) معنای ابتدايی فعل خاص (واژه٢مورفولوژی)؛ ( - (صرف و نحو يا ريشه يابی لغت 

  سينتکس). - متن (نحو
  
  . زمان فعل١

  نامند. نبه شامل ارتباط افعال با اعمال کامل يا ناکامل است. اين را اغلب "کامل" يا "ناکامل" میالف. زمان فعل يا ج     
شود، جز اينکه چيزی اتفاق افتاد! به آغاز، ادامه . زمانھای کامل بر وقوع عمل متمرکز ھستند. اطلاعاتی بيشتری داده نمی١           

  شود.  يا نتيجه آن اشاره نمی
توان به صورت عمل خطی، عمل مداوم، يا عمل دار يک عمل تمرکز تاکيد دارد. آن را می. زمانھای ناکامل بر فرآيند دنباله٢           

  رونده و غير توصيف کرد.    پيش
  بندی کرد: بيند طبقهتوان بر اساس اينکه مولف پيشرفت عمل را چگونه میب. زمانھای فعل را می     

  داد = آيوريست يا پيوسته.   . رخ١           
  . رخ داده و نتيجه آن به قوت خود باقی است = حال کامل (يا ماضی نقلی)  ٢           
  . در گذشته در حال انجام بود اما نتايج مربوطه ديگر وجود ندارند = گذشته کامل (ماضی بعيد) ٣           
  . در حال انجام است = زمان حال   ۴           

  . در حال انجام بود = حال ناکامل.  ۵           
  . رخ خواھد داد = آينده  ۶           
کند. اين واژه در زمانھای بسيار متفاوتی واژه "نجات" مثال قوی است برای اينکه ببينيم زمان فعل چگونه به تفسير کمک می           

  اش مشخص شود. بکار رفته تا فرآيند و نتيجه
  ).  ٢۴: ٨"نجات يافته" (روميان  -. آيوريست يا پيوسته ١           

  )٨، ۵: ٢اند و نتيجه ادامه دارد" (افسسيان "نجات يافته -. حال کامل  ٢           
  ) ٢: ١۵؛ ١٨: ١قرنتيان  ١"در حال نجات يافتن" ( -. حال ٣           
  )  ٩: ١٠؛ ١٠، ٩: ۵"نجات خواھند يافت" (روميان  -. آينده ۴           

يابند که چرا مولف اوليه زمانی خاص را برای بيان مقصود خود انتخاب کرد. زمان ب. با دقت در زمان فعل، مفسرين در می     
علامت" يا "متمايز نشده" بود. اين استاندارد بی حاشيه زمان آيوريست (پيوسته بود). اين فرم فعلی باقاعده "غيرويژه"، "بی

گفت چيزی اتفاق افتاد. ويژگی به زمينه خاص متن به طرق زيادی قابل استفاده است. به زبان ساده اين فعل می فرم با توجه
  تری مدنظر بود. اما چه موردی؟رفت، مورد خاصزمان گذشته تنھا در حالت اخباری مدنظر است. اگر زمان ديگری بکار می
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گويد. در واقع از برخی جھات ترکيبی بود از زمان و نتايج آن باقيست سخن می . فعل حال کامل. از عملی که کامل شده١           
، "شما نجات يافته و کماکان ٨؛ ۵: ٢پيوسته و حال. معمولا تمرکز بر نتايج مربوطه يا کامل شدن يک عمل است  (مثال 

  نجات يافته ھستيد").  
"پطرس  ١۶: ١٨اينکه نتايج مربوطه آن تمام شده است. مثال: يوحنا  . گذشته کامل. اين زمان شبيه فرم کامل است جز٢           

  بيرون کنار در ايستاده بود".  
دار بودن يک واقعه قرار مورد تاکيد است. گويد. معمولا ادامه. زمان حال. اين زمان از عمل ناکامل يا کامل نشده سخن می٣           

  کند".  کند". "آنکه از خدا زاده شده گناه نمیماند گناه نمی، "آن که در او می٩و  ۶: ٣يوحنا  ١مثال: 
. زمان حال ناکامل. شباھت اين زمان به زمان حال شبيه شباھت بين زمان حال کامل و گذشته کامل است. حال ناکامل از ۴           

گويد. مثال: متی در گذشته سخن میعمل ناکاملی که در گذشته در حال انجام بود اما اکنون متوقف شده يا  شروع يک عمل 
    ".رفتنداورشليم نزد او می سراسر مردم ازپس "، ۵: ٣

تمرکز آن بر امکان وقوع است نه گويد که در چارچوبی زمانی در آينده انجام خواھد شد. زمان آينده. از عملی سخن می. ۵           
  ، "خوشا به حال . . . آنھا خواھند . . ."  ٩ -۴: ۵متی  گويد. مثال:خود وقوع. اغلب از قطعيت يک واقعه سخن می

  . رخ خواھد داد = آينده  ۶           
  
  . آوا٢

  کند.  رابطه بين عمل فعل و فاعل آن را توصيف می(وجه دستوری) الف. آوا      
  ده کار مربوط به فعل است.  ب. آوای معلوم روش معمول، مورد انتظار و بدون تاکيد بود برای بيان اينکه فاعل کنن     
شد، دريافت به اين معنا بود که فاعل عمل مرتبط با فعل را که توسط عاملی خارجی انجام می مجھول(غيرمستقيم) ج. آوای       

  شد:کرد. عامل خارجی مولد عمل در يونانی عھدجديد با ضماير و موارد زير مشخص میمی
  ).  ٣٠: ٢٢؛ اعمال ٢٢: ١با حالت کاھنده (ازی) (متی  ھمراهھوپو له . عامل مستقيم شخصی بوسي١          
  ).     ٢٢: ١ھمراه با حالت کاھنده (ازی) (متی ديا . عامل متوسط شخصی بوسيله ٢          
  با حالت ابزاری   ھمراهانِ . عامل غير شخصی با  ٣          
  ه حالت ابزاری. گاھی عامل شخصی يا غيرشخصی تنھا بوسيل۴          

شود و مستقيما در عمل فعل نيز دخالت دارد. اين را معمولا آوای د. آوای معلوم وسط به اين معنای که فاعل باعث عمل فعل می     
نامند. اين ساختار به نحوی بر فاعل شبه جمله يا جمله تاکيد داشت. چـنين ساختاری در انگليسی منفعت شخصی تشديد شده می

  ھای اين حالت از اين قرارند:ھای محتمل وسيعی است. برخی نمونهود. در يونانی دارای معانی و ترجمهشيافت نمی
  : "خود را دار زد"  ٢٧عمل مستقيم فاعل بر روی خودش. مثال: متی  - . انعکاسی ١          
"شيطال خود را به شکل فرشته نور  ١۴: ١١قرنتيان  ٢دھد. مثال: فاعل کاری را به خاطر خودش انجام می -. تشديدی ٢          

  درآورد".      
  "آنھا با يکديگر شور کشيدند".   ۴: ٢۶عمل متقابل دو فاعل. مثال: متی  -. دوجانبه ٣          

  
  . وجه ٣

کنند. وجوه به دو الف. در يونانی کواين سه وجه وجود دارد آنھا ارتباط بين فعل و واقعيت را حداقل در فکر خود مولف روشن می     
شوند (شرطی، امری و اند (اخباری) و آنھا که بالقوه مشخص میشوند: آنھا که واقعا مشخص شدهطبقه گسترده تقسيم می

  دعايی).    -آرزويی
ھا وجه ب. وجه اخباری حالت معمول برای بيان عملی بود که انجام شده بود يا در حال انجام بود، حداقل در فکر مولف. اين تن     

  کرد و حتی در اينجا نيز اين جنبه ثانوی بود.  يونانی بود که زمان معينی را بيان می
دھد که ممکن است در آينده رخ دھد. چيزی که ھنوز اتفاق نيفتاده اما شانس انجام وجود داشت. ج. وجه شرطی عمل را نشان می      

ين بود که وجه شرطی بيانگر ترديدھايی بود. در انگليسی اين اغلب با اين وجه شباھت زيادی به آينده اخباری دارد. تفاوت ا
  شود. تواند" يا "شايد" بيان می"ممکن است" ؛ "می

پذير بود. اين وجه نسبت به وجه شرطی يک گام از کرد که از لحاظ نظری امکانای را بيان مید. وجه آرزويی (دعايی) خواسته      
زويی بيانگر احتمال تحت شرايط ويژه بود. وجه آرزويی در عھدجديد نادر بود. متداولترين کاربرد واقعيت دورتر بود. وجه آر

: ٣آن در جمله معروف پولس، "ھرگز چنين نشود" (ک ج وی "خدا بدور کند") بود، که پانزده بار تکرار شده است (روميان 
). مثالھای ديگر ١۴: ۶؛ ٢١: ٣؛ ١٧: ٢؛ غلاطيان ١۵: ۶قرنتيان  ١؛ ١١، ١: ١١؛ ١۴: ٩؛ ١٣، ٧: ٧؛ ١۵، ٢: ۶؛ ٣١، ۶، ۴

  شوند. يافت می ١١: ٣تسالونيکيان  ١و  ٢٠: ٨، اعمال ١۶: ٢٠، ٣٨: ١در لوقا 
ه. وجه امری بر دستوری امکانپذير تاکيد داشت، اما تاکيد اصلی بر انگيزه شخص سخنگو بود. تنھا احتمال اختياری مدنظر آن       

شد. کاربرد خاصی برای امری در دعاھا و درخواستھای سوم شخص وجود داشت. در ديگری مشروط میبود و به انتخاب 
  شدند.   عھدجديد اين دستورات تنھا در زمانھای حال و پيوسته يافت می
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به عنوان صفات  کنند. در عھدجديد يونانی اينھا بسيار معمول ھستند، و معمولاو. برخی اسم مفعول را نيز نوعی وجه تلقی می      
شوند. در ترجمه اسم مفعولھای تنوع وسيعی شوند. آنھا را بسته به فعلی که با آن نسبت دارند ترجمه میگفتاری تعريف می

نشر بيکر کمک بزرگی  مقدس در بيست و شش ترجمهکتابامکانپذير است. بھتر است به چندين ترجمه انگليسی مراجعه شود. 
  در اين زمينه است.

ای و. اخباری معلوم پيوسته روش معمول يا "بدون علامت" ثبت وقايع بود. ھر زمان فعلی، آوا يا وجه ديگر اھميت تفسيری ويژه      
  گرفت که مولف اوليه قصد بيانش را داشت.را دربر می

  
  کند: . برای فردی که با يونانی آشنايی ندارد مواد کمک آموزشی زير اطلاعات لازم را فراھم می۴

      ١٩٨٨گراند رپيدز: بيکر، عھدجديد يونانی تحليلی. الف. فريبرگ، باربارا و تيموتائوس.      
  ١٩٧۶گراند رپيدز: زوندروان، عھدجديد يونانی با زيرنويس انگليسی. ب. مارشال، آلفرد.      
  ١٩٩٣ گراند رپيدز: زوندروان،شناسی تحليلی عھدجديد يونانی. لغتج. مونس، ويليام دی.      
  ١٩۵٠ناشويل: برودمن، نکات ضروری در مورد عھدجديد يونانی. د. سامرز، ری.      
  مقدس مودی در شيکاگو دردسترس ھستند. ه. کلاسھای يونانی کواين با اعتبار آکادميک از طريق موسسه کتاب     

  
  . نامھا۵

ای از اسم است که ارتباط آن با فعل و حالت صورت صرف شده شوند.بندی میالف. از لحاظ  نحوی، اسمھا بوسيله حالتھا دسته     
شدند. دھد. در يونانی کواين بسياری از عملکردھای حالت بوسيله حروف اضافه مشخص میبخشھای ديگر جمله را نشان می

نتری از اين از آنجايی که صورت حالت قادر بود روابط متعددی را شناسايی کند، حروف اضافه بسط يافتند تا تمايز روش
  عملکردھای ممکن را فراھم کنند.  

  شوند:بندی میب. حالتھای يونانی به ھشت طريق زير طبقه     
رفت و معمولا فاعل جمله يا شبه جمله بود. برای نامھای مسند و صفات با افعال . حالت فاعلی (کنايی) برای ناميدن بکار می١          

  رفت.    می ربطی "بودن" يا "شدن" نيز بکار
داد. اين حالت به رفت و معمولا ويژگی يا کيفيتی را به کلمه مرتبط با آن نسبت می. حالت اضافی برای توصيف بکار می٢          

  ).        ofشود (در انگليسی با داد. در فارسی معمولا با کسره در آخر کلمه بيان میپرسش "چه نوعی؟" پاسخ می
رفت. اين حالت کرد، اما برای توصيف جدايی بکار میکاھنده (از) از فرم صرفی ھمانند فرم اضافی استفاده می. حالت ٣          

داد. اغلب با حرف اضافه "از" بيان معمولا مجزا بودن از يک نقطه در زمان، فضا، منبع، مبدا يا درجه را نشان می
  شود.     می

توانست نشانگر جنبه مثبت يا منفی باشد. غالبا رفت. اين میتوصيف نفع شخصی بکار می . حالت مفعولی غير صريح برای۴          
  شود. اين مفعول باواسطه بود. در فارسی و انگليسی برای بيان آن از "به" استفاده می

ای منطقی را توصيف . حالت مکانی فرم صرفی حالت مفعولی را داشت، اما موقعيت يا مکانی در فضا، زمان يا محدودھ۵          
  شد.کرد. غالبا با حروف اضافه "در، روی، بر، ميان، در طول، نزديک، بالا، و کنار" بيان میمی

کرد. اغلب با حرف . حالت ابزاری ھمان فرم صرفی مفعولی و مکانی را داشت. اين حالت وسيله يا وابستگی را بيان می۶          
  د. شاضافه "بوسيله" يا "با" بيان می

کرد. کاربرد اصلی آن مفعول رفت و محدوديت را بيان می. حالت مفعولی رايی برای توصيف نتيجه يک عمل بکار می٧          
  داد.واسطه بود. اين حالت به سوالات "چقدر دور؟" يا "تا چه حدی؟" پاسخ میبی

     شد.. حالت ندايی برای مستقيم خطاب قرار دادن استفاده می٨          
  
  . حروف ربط و رابطھا۶

ھا يا  ھا، جملهکردند (شبه جملهالف. يونانی زبان بسيار دقيقی است زيرا کلمات ربطی زيادی داشتآنھا افکار را به ھم متصل می     
اقع، پاراگرافھا را). اين رابطھا چنان متداولند که غالبا از لحاظ تفسير نبودشان (حذف حرف عطف) حايز اھميت است. در و

کنند. اين حروف اغلب در تعيين اينکه مولف دقيقا چه اين حروف ربطی و رابطھا جھت انديشه نويسنده را روشن می
  يابند. خواھد بگويد اھميتی حياتی میمی

  
وليوس ک شود (اين اطلاعات عمدتا از کتاب اچ ای دانا و جج. در زير فھرستی از حروف ربط و رابطھا و معانی آنھا ارائه می    

   است). آوری شدهجمعگرامر عھدجديد يونانی  دستورالعملمانتی تحت عنوان 
  . رابطھای زمان١          

  "وقتی"  – ی)شرط( اپِی، اپيده، ھوپوت، ھوت، ھوس، ھوتانالف.                 
  "در حين" – سيوھِ ب.                 
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  روقت""ھ – ی)شرط( ھوتان، اپِانج.                 
  "تا"  –(شرطی)  س، اچری، مرچیيوھِ د.                 
  "قبل از" –(نامعين)  پريوه.                 
  "از"، "وقتی"، "در حين" –ھوس و.                 

  . رابطھای منطقی    ٢          
  الف. ھدف                 

  "به منظور"، "که"              –ھوس ی)، (شرطھوپوس (شرطی)، ھينا ) ١(                      
  "که" –(حرف تعريف نامعين ربطی) ھوسته ) ٢(                      
  "که" –(حرف تعريف نامعين ربطی) يس (حرف تعريف نامعين ربطی) يا ا پروس ) ٣(                      

  ستگی نزديکی وجود دارد)ب. نتيجه (بين فرمھای گرامری ھدف و نتيجه واب                
  "به اين منظور که"، "بنابراين"              - (نامعين، اين متداولترين است) ھوسته ) ١(                       
  "برای اينکه" –(شرطی) ھيوا ) ٢(                      
  "بنابراين"ارا  )٣(                      

  ج. سبب يا دليل                
  "برای اينکه"، "زيرا"              - (سبب/اثر يا دليل/نتيجه) گار ) ١(                      

  "زيرا" – ديوتی، ھوتی) ٢(                      
  "از آنجايی که" - اپی، اپيد، ھوس  )٣(                      
  "زيرا" - نامعين) (باحرف ربط سبب) و (با حرف تعريف ديا  )۴(                      

  د. استنتاجی                
  "بنابراين"              آرا، پوينوم، ھوسته )١(                      
  "بر اين اساس"، "بنابراين"، "به چه علت" –قويترين حرف ربط استنتاجی ديو ) ٢(                      
  ن"، "پس"، "از اينرو"، "در نتيجه""بنابراي -اون، اپيد  )٣(                      
  "از اينرو" -توينون  )۴(                      

  يا تضاد د. نقض                
  "اما"، "جز اينکه"             - (قويترين نقض) آلا  )١(                      
  گر""اما"، "گرچه"، "با اينحال"، "از سوی دي -دی ) ٢(                      
  "اما" - کای  )٣(                      
  "گرچه" -مِنتوی، اون  )۴(                      
  "با اينوجود"  (عمدتا در لوقا) -پلنِ  )۵(                      
  "گرچه" -اون  )۶(                      

  ه. مقايسه                
  کند)            ھای قياسی را معرفی میبه جمله(شھوس، کاتوس ) ١(                      
  )کاتو، کاتوتی، کاتوسپر، کاتاپرھای ترکيبی، (در واژهکاتا ) ٢(                      
  (در عبری)ھوسوس  )٣(                      
  "نسبت به"اِ،  )۴(                      

  دار يا سريھاو. ادامه                
  "و"، "اکنون"             - دی )١(                      

  "و" - کای  )٢(                      
  "و" -تی  )٣(                      
  "که" -ھينا، اون  )۴(                      
  "پس"  (در متی) -اون  )۵(                      

  
  . کاربردھای تاکيدی    ٢          
  "قطعا"، "آری"، "واقعا" –الا الف.                 

  "واقعا"، "قطعا"، "بدرستی" –ارا ب.                 
  "اما واقعا"، "قطعا"، "بدرستی" –گار ج.                 
  "واقعا" –دی د.                 
  "حتی"  –اين ه.                 
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  ا""حتی"، "بواقع"، "واقع –کای و.                 
  "واقعا"، "کاملا" –اون ز.                 

  
  . جملات شرطی٧

کند چون ای است که دارای يک يا دو شبه جمله شرطی است. اين ساختار دستوری به تفسير کمک میالف. جمله شرطی جمله     
دھد. چھار نوع جمله شرطی شود عمل فعل اصلی انجام شود يا نشود را ارائه میشرطھا، دليلھا يا سببھای را که باعث می
شد از ديدگاه نويسنده يا برای ھدف او واقعيت داشته يا باشد شروع و به آنچه تنھا يک وجود داشت. اين دامنه از آنچه تصور می

  شد. آرزو بود ختم می
  

نده درست باشد، حتی با شد از نظر يا برای مقصود نويسکند که تصور میب. جمله شرطی نوع اول عمل يا وجودی را بيان می     
: ٨؛ روميان ٣: ۴توان آن را "از آنجايی که" ترجمه کرد (متی ھای متنی متعددی میشد.در زمينهوجود آنکه با "اگر" بيان می

). با اينحال، اين بدان معنا نيست که ھمه جملات شرطی نوع اول با واقعيت منطبق ھستند. اغلب از آنھا برای اشاره به ٣١
  شد. در بحث يا  برجسته کردن يک استدلال استفاده میای نکته

       
کند که مطابق واقعيت نيست تا از اين نامند. اين نوع جمله چيزی را بيان میج. جمله شرطی نوع دوم را اغلب "خلاف واقع" می     

  طريق به نکته خاصی اشاره شود. مثالھا
: ٧داند" (لوقا دانست زنی که به او آويزان شده است چه جور زنی است، اما نمیت، می. "اگر او واقعا پيامبر بود که نيس١          

٣٩    (  
  ).         ۴۶: ۵آوری" (يوحنا آوردی، اما نمی. "اگر واقعا به موسی اعتقاد داشتی، که نداری، به من ايمان می٢          
  )١٠: ١شدم، اما ھستم" (غلاطيان خواھم، ھرگز غلام مسيح نمیکه نمی خواستم انسان را خوشنود کنم،. "اگر ھنوز می٣          

       
کند و معمولا بطور گويد. اين نوع جمله غالبا احتمال آن عمل را بيان مید. جمله شرطی نوع سوم از عمل ممکن در آينده سخن می     

يوحنا  ١شود. مثالھا از مل شبه جمله "اگر" محتمل میالوقوع بودن اشاره دارد. عمل فعل اصلی با توجه به عضمنی به محتمل
  . ١۶، ١۴: ۵؛ ٢٠: ۴؛ ٢١: ٣؛ ٢٩، ٢۴، ٢١، ٢٠، ١۵، ٩، ۶، ۴: ٢؛ ١٠-۶: ١عبارتند از: 

       
ه. جمله شرطی نوع چھارم با احتمال وقوع بيشترين فاصله را دارد. در عھدجديد نادر است. در واقع، ھيچ جمله شرطی نوع      

ای از شرطی نوع چھارم جرئی در جمله وجود ندارد که در آن ھر دو قسمت شرط به تعريف تناسب داشته باشند. نمونهچھارمی 
  است.  ٣١: ٨است. مثال ديگر جمله اختتامی در اعمال  ١۴: ٣پطرس  ١آغازين 

  
  ھا. نھی٨

عملی که پيشاپيش شروع شده تاکيد دارد. مثالھا:  الف. جمله امری زمان حال با حرف اضافه نفی اغلب (اما نه ھميشه) بر توقف     
؛ ٢۵: ۶؛ "در مورد زندگی خود نگران نباشيد . . . " (متی ١٩: ۶"گنجھای خود را بر روی زمين ذخيره نکنيد" (متی 

روح )؛ "از توھين به ١٣: ۶"قسمتھای بدن خود را به صورت ابزار انجام خطا در اختيار گناه قرار ندھيد . . ." (روميان 
  ). ١٨: ۵)؛ و "مست شراب نشويد . . ." (٣٠: ۴خدا دست بکشيد . . . (افسسيان 

  
ب. جمله شرطی پيوسته (قطعی) با حرف می تاکيد دارد که "يک عمل را حتی شروع نکن". مثال: "حتی اين فکر را به مغز خود      

تيموتائوس  ٢)؛ "ھرگز عار نداشته باش . . . " (٣١: ۶ی )؛ "ھرگز نگران نباشيد . . . " (مت١٧: ۵راه ندھيد که . . . " (متی 
٨: ١ .(  

  
ج. جمله منفی دوگانه با وجه شرطی منفی بسيار موکد است. "ھرگز، نه ھرگز" يا "نه تحت ھيچ شرايطی". مثالھا: "او ھرگز، نه      

  ). ١٣: ٨نتيان قر ١)؛ "من ھرگز، نه، ھرگز . . ." (۵١: ٨ھرگز مرگ را تجربه نخواھد کرد" (يوحنا 
  
  . حرف تعريف٩

کند. عملکرد ابتدايی آن نوعی "نشانگر" بود، طريقی '' در انگليسی عمل میtheالف. در يونانی کواين حرف تعريف معين مشابه ''     
کند. حرف برای جلب توجه به سوی يک کلمه، اسم يا عبارت. در عھدجديد کاربرد آن از يک مولف به مولف ديگر فرق می

  تواند عملکردھای زير را نيز داشته باشد:عريف معين میت
  ای برای مقايسه مانند ضمير اشاره     . وسيله١          
  . علامتی جھت اشاره به فاعل يا شخصی که قبلا معرفی شده         ٢          
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: ١يوحنا  ١)؛ "خدا نور است" (٢۴: ۴ت" (يوحنا . طريقی برای شناسايی فاعل در جمله با فعل ربطی. مثال: "خدا روح اس٣          
  ). ١۶، ٨: ۴)؛ "خدا محبت است" (۵

  
تواند به معنای زير '' در انگليسی وجود ندارد. نبود حرف تعريف معين میan'' يا ''aب. يونانی کواين حرف تعريف نامعين مشابه ''  

  باشد:
  . تاکيدی بر ويژگيھا و کيفيت چيزی     ١          

  . تاکيدی بر طبقه يک چيز         ٢          
  
  ج. نويسندگان عھدجديد از لحاظ نحوه استفاده از حروف تعريف با ھم تفاوت زيادی دارند.     
  

  . طرق نشان دادن تاکيد در عھدجديد يونانی١٠
ترين نويسندگان عھدجديد ترين و رسمیترينالف. مولفين عھدجديد تکنيکھای متفاوتی را برای نشان دادن تاکيد بکار بردند. يکدست     

  لوقا و نويسنده عبرانيان ھستند.
   

ھای ديگر نيز علامت برای تاکيد بود، ولی ھمه زمانھا، آواھا و وجهب. قبل گفتيم که فرم اخباری معلوم پيوسته فم استاندارد و بی     
معلوم پيوسته چندان کاربرد دستوری مھمی نداشت. (مثال:  حائز اھميت تفسيری ھستند. اين بدان معنا نيست که فرم اخباری

  [دوبار]).   ١٠: ۶روميان 
  

  ج. ترتيب کلمات دريونانی کواين      
ای بود که وابستگی نداشت. بنابراين، نويسنده . يونانی کواين ھمانند انگليسی از لحاظ ترتيب کلمات زبان تغيير يافته١          

  ل مصطلح را تغيير دھد تا نشان دھد   توانست ترتيب معمومی
  خواھد بر چه چيزی برای خواننده تاکيد کند؛ الف. نويسنده می                   
  ب. از نظر نويسنده چه چيزی برای خواننده غيرمنتظره است؛                   
  ج. چه چيزی برای نويسنده عميقا مھم بود.                   

  ھنوز در مورد ترتيب طبيعی کلمات در يونانی توافق وجود ندارد. با اينحال، ترتيب طبيعی پذيرفته شده به قرار زير است:    .٢          
  الف. برای افعال ربطی                    

  فعل             )١(                      
  ) فاعل٢(                      
  کملم )٣(                      

  ب. برای افعال متعدی                   
  فعل             )١(                      
  ) فاعل٢(                      
  فعولم )٣(                      
              واسطهمفعول بی )۴(                      
  عبارت اضافی) ۵(                      

  ج. برای عبارات اسمی                   
              اسم )١(                      
  تعديل کننده) ٢(                      
  عبارت اضافی )٣(                      

  تواند نکته بسيار حائز اھميتی باشد. مثال:    . ترتيب کلمات از لحاظ تفسير می٣          
راستی که به من و بارنابا به نشانه رفاقت دادند". عبارت "دست راستِ رفاقت" برای تاکيد بر اھميتش الف. "دست                    

  ).  ٩: ٢تجزيه شده و در ابتدا آمده است (غلاطيان 
  ).  ٢٠: ٢ب. "با مسيح" در ابتدا قرار داده شد. مرگ او مرکزيت دارد (غلاطيان                    
) در ابتدا قرار داده شد. اينکه خدا چگونه خود را مکشوف کرد در ١: ١"از بسياری جھات ذره ذره بود" (عبرانيان ج.                    

  شود، نه خود مکاشفه.  اينجا مقايسه می
  

  شد:ای از تاکيد به طرق زير نشان داده مید. معمولا درجه     
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جود داشت. مثال: "من، خودم، مطمئنا با شما خواھم بود . . . " (متی . تکرار ضميری که پيشاپيش در فرم صرفی فعل و١          
٢٠: ٢٨    .(  

رود ديده ھا يا جمله در جايی که انتظار می. غايب بودن حرف ربط  يا ساير ابزارھای ربطی بين کلمات، عبارات، شبه جمله٢          
رفت ابزار ربطی وجود داشت باشد، پس غيبت آن توجه می گويند. انتظارشوند. به اين حذف حرف عطف ("بدون پيوند") می

  کند. مثال:        را جلب می
  (بر فھرست تاکيد شده)  ٣: ۵ھا، متی الف. خوش بحال                  
  (موضوع جديد ١: ١۴ب. يوحنا                    
  (بخش جديد) ١: ٩ج. روميان                    
  (بر فھرست تاکيد شده) ٢٠: ١٢قرنتيان  ٢د.                     

). اين عبارت ١۴؛ ١٢، ۶: ١. تکرار کلمات يا عبارات در يک زمينه متنی خاص. مثال: "برای ستايش جلال او" (افسسيان ٣          
  برای نشان دادن کار ھر کدام از شخصيتھای تثليث بکار رفت. 

  ھايا اصطلاحات بين واژه . کاربرد بازی با کلمات (صدا)۴          
شود، مثل "خواب" برای بکار بردن کلمات برای موضوعاتی که صراحتا در موردشان صحبت نمی –الف. حسن تعبير                   

  ) ٣: ٢۴سموئيل  ١؛ ٨-٧: ٣) يا "پا" برای اندام جنسی مرد (روت ١۴-١١: ١١مرگ (يوحنا 
) يا "صدايی از آسمان" ٢١: ٣بکار بردن کلمات به جای نام خدا، مانند "پادشاھی آسمان" (متی –م ب. بيان غيرمستقي                   

  ). ١٧: ٣(متی 
  ج. استعارات                   

             )٢۴: ١٩؛ ٣٠- ٢٩: ۵؛ ٩: ٣اغراق ناشدنی (متی  )١(                      
  ) ٣۶: ٢؛ اعمال ۵ :٣غلو ملايم (متی ) ٢(                      
  )۵۵: ١۵قرنتيان  ١شخصيت ( تجسم )٣(                      
  )١٢: ۵کنايه (غلاطيان  )۴(                      
              )١١-۶: ٢بخشھای شعری (فيليپيان  )۵(                      
  بازی با تشابه صوتی بين کلمات) ۶(                      

  (الف) "کليسا"                             
  )٢١: ٣) "کليسا" (افسسيان ١(                                    
  )۴، ١: ۴) "خواندگی" (افسسيان ٢(                                    
  )۴، ١: ۴) "خوانده شده" (افسسيان ٣(                                    

  (ب) "آزاد"                             
  )٣١: ۴) "زن آزاد" (غلاطيان ١(                                    
  )١: ۵) "آزادی" (غلاطيان ٢(                                    
  )١: ۵) "آزاد" (غلاطيان ٣(                                    

  منحصر به فرھنگ و زبان خاص است: زبانی که –د. زبان اصطلاح                     
             )٣۴-٣١: ۴ای از "غذا" (يوحنا استفاده کنايه )١(                      
  )۶١: ٢۶؛ متی ١٩: ٢ای از "معبد" (يوحنا استفاده کنايه )٢(                      
؛ ٢۵: ١٢؛ يوحنا ٣۶: ١۴؛ لوقا ١۵: ٢١؛ تثنيه ٣١: ٢٩ش اصطلاح عبری برای مھربانی، "نفرت" (پيداي )٣(                      

  )١٣: ٩روميان 
("بسياری") مقايسه کنيد. ھمانطوريکه  ١٢و  ١١: ۵٣("ھمه") را با  ۶: ۵٣"ھمه" در مقابل "بسياری". اشعياء  )۴(                      

  ھا ھم معنا ھستند.دھد اين واژهنشان می ١٩و  ١٨: ۵روميان 
  . بکار بردن عبارت گويشی کامل به جای تنھا يک کلمه. مثال: "خداوند عيسای مسيح" ۵          

  ھااتُو. استفاده خاص از ۶          
  شد. الف. وقتی با حرف تعريف ھمراه بود (موقعيت صفت مستقيم) "ھمان" ترجمه می                  
"خودش" برای زن،  –شد عيت مسندی) به صورت ضمير انعکاسی ترجمه میب. وقتی بدون حرف تعريف بود (موق                   

  مرد و شی.  
  

  توانند تاکيد را به طرق متعددی شناسايی کنند:مقدس میه. دانشجويان غيريونانی کتاب     
  نامه تحليلی و متن يونانی با زيرنويس انگليسی    . استفاده از لغت١          
اند. مثال: مقايسه ترجمه "کلمه به ھای انگليسی، بخصوص آنھا که از تئوريھای ترجمه متفاوتی استفاده کردهترجمه. مقايسه ٢          

کلمه" (ک ج وی، ان ک ج وی، آ اس وی، ان آ اس بی، آر اس وی، ان آر اس وی) با يک "معادل پويا" (ويليامز، ان آی 
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چاپ بيکر کمک خوبی مقدس در بيست و شش ترجمه کتابی). مطالعه وی، ان ای بی، آر ای بی، ج بی، ان ج بی، تی ای و
  در اين زمينه است.        

  ).     ١٩٩۴اثر جوزف بريانت رودرھام (کرِگِل، مقدس تاکيدی کتاب. استفاده از ٣          
  . استفاده از ترجمه کاملا لغوی        ۴          

   ١٩٠١سال  رد ورژنامريکن استانداالف.                   
  ). ١٩٧۶اثر روبرت يانگ (انتشارات گاردين، مقدس ترجمه لغوی يانگ از کتابب.                    

  
اند تا کننده اما برای تفسير مناسب ضروری است. اين تعاريف، توضيحات و مثالھای مختصر ارائه شدهمطالعه دستورزبان خسته

ھای گرامری داده شده در اين جلد تشويق و مجھز کنند. مطمئنا اين تعاريف بيش از اده از يادداشتخوانندگان غيريونانی را برای استف
ھايی به سوی درک بھتری از ترکيب متنی ناپذير بکار برد، و تنھا بايد آنھا را پلهاند. نبايد آنھا را با نگرشی دگم و انعطافحد ساده شده

اريف به خوانندگان کمک کنند تا توضيحات ساير مواد کمک آموزشی از قبيل تفسيرھای عھدجديد در نظر گرفت. اميداورم اين تع
  تکنيکی عھدجديد را بھتر متوجه شوند. 

مقدس تفسير خود را اصلاح کنيم. دستورزبان يکی از مفيدترين اين ما بايد بتوانيم با توجه به  اقلام اطلاعاتی يافت شده در متون کتاب
  م عبارتند از زمينه تاريخی، زمينه ادبی متن، کاربرد لغت در آن زمان، و بخشھای ھمراستا.   اقلام است؛ ساير اقلا
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  ٢ضميمه 
  نقد متون

  
شود که يادداشتھای متن ارائه شده در اين تحقيق تفسيری را توضيح دھد. طرح کلی زير دنبال ای بررسی میاين موضوع به گونه

  اھد شد:  خو
  مقدس انگليسی. منابع متنی کتاب ١

  الف. عھدعتيق                
  الف. عھدجديد                 
  شود. تر" که "نقد متن" نيز ناميده می. توضيح مختصر در مورد اشکالات و تئوريھای "نقد پايين ٢
  . منابع پيشنھادی برای مطالعه بيشتر ٣

  
  قدس انگليسی مام. منابع متنی برای کتاب١

  الف. عھدعتيق     
ميلادی تنظيم شد. نقاط  ١٠٠صدا که توسط خاخام آکويبا در سال متن عبری تنھا با حروف بی –. متن ماسوری (ام تی) ١          

ن ھا، يادداشتھای حاشيه، علامتگذاری و نقاط ابزاری از قرن ششم به بعد تدريجا به متنشان دھنده حروف صدادار، لھجه
ھا انجام شد. فرم اضافه و تا قرن نھم ميلادی تکميل شدند. اينکار توسط خانواده محقق شناخته شده يھودی به نام ماسوريت

  متنی که آنھا بکار بردند ھمانند فرم متنی ميشنا، تالمود، تارگومز، پشيتا و ولگيت بود.  
روز برای کتابخانه اسکندريه و به  ٧٠محقق يھودی در  ٧٠توسط  مطابق با سنت ترجمه ھفتادگان –) LXX. ھفتادگان (٢          

کرد قبل از ميلاد) تھيه شد. ظاھرا رھبری يھودی که در اسکندريه زندگی می ٢۴۶ – ٢٨۴حمايت پادشاه پتولمی دوم (
مبنای سنت متنی  خواستار تھيه اين ترجمه شده بود. اين سنت از "نامه آريستياس" گرفته شده است. ال ال ايکس متناوب بر

  عبری بود که با متن خاخام آکويبا (ام تی) فرق داشت.       
ميلادی)  ٧٠قبل از ميلاد تا  ٢٠٠طومارھای دريای مرده در دوران روم قبل از ميلاد ( –) DSS. طومارھای دريای مرده (٣          

ھای عبری، که در نقاط متعددی اطراف دريای مرده نوشتهھا" نوشته شدند. دستطلب يھودی به نام "اسنتوسط فرقه جدايی
  اند.  دھند که متون ام تی و ال ايکس ايکس از خانواده متنی عبری متفاوتی سرچشمه گرفتهيافت شدند، نشان می

  است تا عھدعتيق را بفھمند . برای مثالھای مشخص از چگونگی مقايسه اين متون به مفسرين کمک کرده۴          
  الف. ال ايکس ايکس به مترجمين و محققين کمک کرده است تا ام تی را بفھمند                   

             ، "چنان که بسياری از او در حيرت خواھند بود"١۴: ۵٢متن ال ايکس ايکس اشعياء  )١(                      
  نه که بسياری از تو در حيرت بودند"، "درست ھمانگو١۴: ۵٢متن ام تی اشعياء ) ٢(                      
  شودتمايز ضميری ال ايکس ايکس تاييد می ١۵: ۵٢در اشعياء  )٣(                      

  (الف) ال ايکس ايکس، "پس بسياری از ملتھا از او در حيرت خوھند بود"                             
  اری از ملتھا را پراکنده خواھد کرد" (ب) ام تی، "پس بسي                             

  ب. دی اس اس به مترجمين و محققين کمک کرده تا ام تی را بفھمند                    
             ايستم . . ."بانی میبان فرياد برآورد، بر برج ديده، "سپس ديده٨: ٢١دی اس اس اشعياء  )١(                      

ايستم . بانی می، "و مانند شير نعره کشيدم! خداوند من، من ھميشه تمام روز را بر برج ديده٨: ٢١ام تی اشعياء ) ٢(                      
". .  

  اندکمک کرده ١١: ۵٣ج. ال ايکس ايکس و دی اس اس ھر دو به روشن شدن اشعياء                    
  اس، "بعد از مشقت جانش نور را خواھد ديد، او خوشنود خواھد شد"دی اس ال ايکس ايکس و  )١(                      
  ام تی، "او ...مشقت جانش را خواھد ديد، او خوشنود خواھد شد") ٢(                      

  
  الف. عھدجديد     

 ٢۶۵بر روی پاپيروس و تا  ٨۵نوشته از ھمه يا قسمتھای از عھدجديد يونانی موجود است. حدود دست ۵٣٠٠. بيش از ١          
اند. بعدھا، در حدود ورن نھم بعد از ميلاد، متن روان (حروف کاملا با حروف بزرگ (يک يونانی قديم) نوشته شده

نسخه از فھرستھای  ٢١٠٠رسد. حدود می ٢٧٠٠ھای يونانی در فرم نوشته شمارشان به نوشتهکوچک) متداول شد. دست
  شوند.  ای پرستش نيز موجود است که لکشنری ناميده میمقدس مورد استفاده برمتون کتاب

شوند. قدمت داری میھا نگهنوشته يونانی حاوی بخشھای از عھدجديد ونشته شده بر پاپيروس در موزهدست ٨۵. در حدود ٢          
ی ھستند. ھيچکدام از اين گردد، اما بيشترشان متعلق به قرون سوم و چھارم ميلادبرخی از آنھا به قرن دوم ميلادی برمی

ترين نسخ ھستند اما اين به اين معنا نيست که با ھم تنھا تفاوت اندکی دارند. نسخ حاوی کل عھدجديد نيستنيد. اينھا کھنه
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برداری شدند. در اين فرآيند دقت زيادی به خرج نشد. بنابراين، بسياری از اينھا برای استفاده محلی با سرعت زياد نسخه
  زيادی با ھم دارند.  تفاوتھای

شود، بوسيله تيشندورف در صومعه کاترين مقدس ) شناخته می٠١(الف) يا ( אنوشته سينايتيکوس، که با حرف عبری . دست٣          
گردد و حاوی نسخه ال ايکس ايکس عھدعتيق و عھدجديد بر روی کوه سينا يافت شد. قدمت آن به قرن چھارم ميلادی برمی

  باشد. اين نسخه از نوع "متن اسکندری" می يونانی است.
نوشته يونانی متعلق به قرن پنجم است که شود، دست) شناخته می٠٢" يا (Aنوشته الکساندرينوس، که تحت عنوان ". دست۴          

  در اسکندريه مصر پيدا شد. 
ود، در کتابخانه واتيکان در روم پيدا شد و تاريخ آن به ش) شناخته می٠٣" يا (Bنوشته واتيکانوس، که تحت عنوان ". دست۵          

نوشته شامل ال ايکس ايکس عھدعتيق و عھدجديد يونانی است. اين نسخه گردد. اين دستاواسط قرن چھارم ميلادی برمی
  باشد.  نيز از نوع "متن اسکندری" می

نوشته يونانی قرن پنجمی است که بخشھايی از آن از بين ست) معروف است، د٠۴" يا (Cنوشته افِرامی، که به ". دست۶          
  اند.رفته

نوشته يونانی قرن پنجم يا ششمی است. اين نسخه نماينده اصلی ) معروف است، دست٠۵" يا (Dنوشته بزايی، که به ". دست٧          
 ونانی اصلی ترجمه کينگ جيمز بود. شود. حاوی اضافات بسياری است و منبع يای است که "متن غربی" ناميده مینسخه

  بندی کرد که دارای ويژگيھای مشترک خاصی ھستند. توان در سه يا احتمالا چھار خانواده دسته. نسخه خطی عھدجديد را می٨          
  الف. متن اسکندر از مصر                   

                      )١( ٧۵P، ۶۶P   حدود)کندناجيل را ثبت میميلادی)، که ا ٢٠٠         
                      )٢ (۴۶P   حدود)کندھای پولس را ثبت میميلادی)، که نامه ٢۵  

                      )٣( ٧٢P   حدود)کندميلادی)، که پطرس و يھودا را ثبت می ٢۵٠-٢٢۵  

         گيرد)، که تمام عھدعتيق و عھدجديد را دربر می٣٢۵ند (حدود گوينوشته بی، که به آن واتيکانوس میدست )۴(                      
  نقل قولھای اوريگن از اين دسته متون ) ۵(                      
  ٣٣، C ،L ،W، אساير نسخ که شامل اين گونه متون ھستند عبارتند از  )۶(                      

  يقا ب. متن غربی از شمال افر                  
        ھا، و ترجمه لاتين قديم ھا، قبرسیقولھا از پدران کليسای افريقای شمالی، ترتولی نقل )١(                      
  قولھا از آيرنائوس نقل) ٢(                      

  قولھا از تاتيان و ترجمه سريانی قديم نقل) ٣(                      

  کندنوشته دی "بزايی" از اين نوع متن پيروی میدست )۴(                      
  ج. متن شرقی بيزانسی از قسطنطنيه                   

        شود ھا يافت مینوشتهدرصد از دست ٨٠اين نوع متن در  )١(                      
  ه، کاپادوشينز، کريسوستوم، و ترودوريتقولھا توسط پدران کليسای انطاکيه در سوري نقل) ٢(                      

  نوشته آ، تنھا در اناجيل) دست٣(                      

  نوشته ای (قرن ھشتم) برای کل عھدجديددست )۴(                      
  . نوع احتمالی چھارم "قيصری" از فلسطين است د                  

  شوددائا تنھا در مرقس ديده میاين نوع ابت )١(                      
  شونديافت می Wو  ۴۵P برخی شواھد برای اين نوع در) ٢(                      

  
  تر" يا "نقد متن" . توضيح مختصر در مورد اشکالات و تئوريھای "نقد پايين٢

  الف. اين تفاوتھا چگونه ايجاد شد     
  د) . غيرعمدی يا تصادفی (اکثريت موار١          

برداری دستی که مورد دوم از دو کلمه مشابه را ديده، و بنابراين تمام کلمات بيان آن دو را الف. خطای چشم ھنگام نسخه                  
  اندازد (ھموايوتليوتون)جا می

  لغزش چشم در حذف کلمه يا عبارت دو حرفی (ھاپلوگرافی) )١(                      
  لغزش فکر در تکرار يک عبارت يا سطر متن يونانی (ديتوگرافی) )٢(                      
شد (ايتاسيزم). برداری دستی ھمراه بود با قرائت شفاھی که باعث غلط املايی میب. خطای گوش ھنگامی که نسخه                  

  اغلب غلط املايی در واقع لغت يونانی ديگر با صدايی مشابه بود.
بندی آيه و باب نداشتند، علامتگذاری محدود بود يا اصلا وجود نداشت و بين کلمات تر يونانی تقسيمج. متون قديمی                  

  جدايی نبود. اين امکان وجود داشت که حروف را در جايی متفاوت جدا و کلمات متفاوتی ايجاد کرد. 
  . عمدی ٢          
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  ردن فرم گرامرای متن اصلی تغييراتی ايجاد شدالف. برای بھتر ک                  
  مقدس ھمخوانی پيدا کند (ھماھنگ کردن ھمراستاھا)ب. تغييراتی ايجاد شد تا متن با ساير متون کتاب                  
  د شد (تلفيق)ج. از طريق ترکيب کردن دو يا چند متن متفاوت و ايجاد يک متن ترکيبی طولانی تغييراتی ايجا                  
  )٨-٧: ۵يوحنا  ١و  ٢٧: ١١قرنتيان  ١د. برای اصلاح اشکال مشاھده شده در متن تغييراتی ايجاد شد (                  
ه. اطلاعاتی در مورد چارچوب تاريخی يا تفسير مناسب متن با حاشيه آن اضافه شد، اما کاتب بعدی اين حواشی را در                   

  )۴: ۵لی قرار داد (يوحنا خود متن اص
  

  ب. اصول فکری اوليه نقد متن (راھبردھای منطقی برای تعيين متن اصلی ھنگامی که بين متون تفاوت وجود دارد)     
  ترين و غيرمعمولترين متن از لحاظ دستوری احتمالا اصل است.  . عجيب١          
  ترين متن احتمالا اصل است. کوتاه٢          

شود زيرا از لحاظ تاريخی به اصل نزديکتر تر بھای بيشتری داده می. اگر ھمه فاکتورھای ديگر يکسان باشند، به متن قديمی٣          
  است 

  اند معمولا حاوی قرائت اصل ھستندآوری شده. نسخ خطی که از نقاط جغرافيايی متفاوتی جمع۴          
تر ھستند ارجحيت دارند، بويژه آنھا که با مباحث الھياتی عمده در دوره تغييرات عيف. متونی که از لحاظ تعليمی ض۵         

  مرتبطند.  ٨- ٧: ۵يوحنا  ١ھا مثل تثليث در نوشتهدست
  . متنی که به بھترين وجه مبدا تفاوت ساير متون را توجيه کند۶          
  دردسرساز مشخص شودکنند توازن در اين تفاوتھای . دو نقل که کمک می٧          

: "ھيچکدام از باورھای مسيحی  بر متنی ۶٨، ص ای بر نقد متون عھدجديدمقدمهالف. کتاب ج ھارولد گرينلی،                   
اند و دانشجوی عھدجديد بايد ھوشيار باشد تا اسير اين تمايل نشود که متنش بايد درست و از انگيز بنا نشدهبحث

  تر باشد." ن اصل الھامی قویلحاظ اعتقادی از مت
ب. دبليو آ کريسول به کرگ گاريسون از اخبار بيرمنگام گفت که او (کريسول) اعتقاد نداراد که ھمه کلمات                    

مقدس الھامی ھستند، "حداقل نه ھمه کلماتی که در نتيجه قرنھا ترجمه بدست نويسنده امروزی رسيده کتاب
 ١۶کنم نيمه آخر باب "من به نقد متن ايمان بسيار زيادی دارم". تا آن حد که فکر می است". کريسول گفت:

ھای خيلی قديمی را مقايسه نوشتهمرقس بدعت است: اين بخش الھامی نيست، کاملا جعلی است . . . وقتی دست
اضافه کرده . . ." پدر  گيری مانند آنچه در کتاب مرقس آمده وجود نداشت. يک نفر آن رابينی نتيجهکنی میمی

نيز قطعی است؛  ۵کند که "درج اضافات" در يوحنا راھبھای کليسای تعميدی جنوب (اس بی سی) نيز ادعا می
دھد صيدا. کريسول دو حکايت متفاوت از خودکشی يھودا را توضيح میيعنی داستان عيسی در کنار استخر بيت

مقدس آمده، اه متفاوتی به خودکشی است. اگر چيزی در کتابگويد: "اين تنھا نگ) و می١و اعمال  ٢٧(متی 
کند: "نقد اند." کريسول اضافه میمقدس آمدهبرايش توضيحی وجود دارد. و دو روايت خودکشی يھودا در کتاب

  ربط نيست. پويا و مھم است . . ." ای است. گذرا و بیالعادهمتن به خودی خود علم فوق
  
  ھا نوشته. اشکالات دست٣

  الف. منابع پيشنھادی برای مطالعه بيشتر     
  اثر آر اچ ھاريسونتاريخی، ادبی و متنی،  مقدس:نقد کتاب. ١          
    اثر بروس ام متزگر متن عھدجديد: انتقال، انحراف و بازسازی آن،. ٢          
  اثر ج اچ گرينلیای بر نقد متن عھدجديد، مقدمه. ٣          
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  ٣ضميمه 
  فھرست لغات

  
اين يکی از ديدگاھھای اوليه مرتبط با الوھيت عيسی بود. اين نظريه تاکيد دارد بر اينکه عيسی معتقدين به فرزندخواندگی عيسی: 

) از ۴: ١) يا قيامش (روميان ١١: ١؛ مرقس ١٧: ٣اساسا از ھر جھت انسانی عادی بود و به معنايی خاص در ھنگام تعميد (متی 
ای داشت که خدا، در مقطعی (تعميد، قيام) او را به عنوان پسرش ی خدا به فرزندخواندگی پذيرفته شد. عيسی چنان زندگی نمونهسو

). اين ديدگاه اقليت کليسای اوليه و کليسای قرن ھشتم بود. به جای آنکه خدا انسان شود (جسم ٩: ٢؛ فيليپيان ۴: ١پذيرفت (روميان 
  شود!را عکس کرده و حال انسان خدا می پوشيدن) اين نظريه آن

مشکل بتوان در غالب کلام بيان کرد که چطور عيسی، خدای پسر، الوھيتی که قبل از حيات وجود داشت، به خاطر داشتن زندگی 
ل خدايی بود توانست پاداش بگيرد؟ اگر قبل از خلقت دارای جلانمونه پاداش گرفت يا ارتقا يافت. اگر او از پيش خدا بود، چطور می

توانس افتخار بالاتری کسب کند؟  با وجود آنکه درک اين مطلب برای ما دشوار است، اما پدر به نحوی و به معنايی خاص چطور می
  از عيسی به خاطر تحقق کامل اراده پدر تجليل کرد. 

  
افت. اين روش از اصول تفسيری مقدس در قرن دوم ميلادی در اسکندريه مصر توسعه ياين روش تفسير کتابمکتب اسکندری: 

شود. تا زمان اصلاحات اين روش در کند که از پيروان افلاطون بود. روش فوق اغلب روش تمثيلی ناميده میبنيادين فيلو استفاده می
غلط تعبير مقدس را آيا کليسا کتابکليسا حضوری جسته گريخته داشت. تواناترين طرفداران آن اوريگن و آگوستين بودند. (به کتاب 

  مراجعه کنيد) ١٩٨٧اثر مويزِز سيلوا، نشر آکادميک، کند؟ می
  

نوشته يونانی قرن پنجم ميلادی از اسکندريه مصر شامل عھدعتيق، کتاب آپوکريفا، و بيشتر عھدجديد است. اين دستاسکندريوس: 
نوشته، که با قرنتيان). وقتی اين دست ٢يوحنا و  اين يکی از مھمترين شواھد ما برای کل عھدجديد يونانی است (جز بخشھايی از متی،

" (واتيکانوس) بر يک قرائت توافق دارند، و بيشتر محققين اين قرائت را Bای که علامت "نوشته" داده شد، و دستA آن علامت "
  دانند. اصل می

  
سعه يافت. فيلو اھل اسکندريه باعث محبوبيت توسط يھوديان اسکندريه تومقدس است که ابتدا نوعی تفسير از کتابتمثيل (آلگوری): 

مقدس با فرھنگ يا سيستم فلسفی شخص از طريق ناديده گرفتن اين تفسير شد. ويژگی اوليه آن تمايل به مرتبط کردن متون کتاب
عی معنی پنھان يا مقدس به دنبال نومقدس است. اين نوع تفسير در ورای ھر متن از کتابچارچوب تاريخی و يا زمينه ادبی متن کتاب

برای بيان حقيقت صرفا از تمثيل استفاده کردند. با  ۴و پولس در غلاطيان  ١٣گردد. بايد پذيرفت که عيسی در متی روحانی می
  اينحال، اين به فرم گونه شناسی بود، نه صرفا تمثيل. 

  
فرم يونانی در عھدجديد را شناسايی کند. ايه کند ھر نوع اين نوعی ابزار تحقيقی است که شخص را قادر میفرھنگ لغت تحليلی: 

ای که در آن معنای ھر کلام زير آن نوشته شده فرھنگ تاليفی است به ترتيب الفبای يونانی از فرمھا و تعاريف ابتدايی. اگر با ترجمه
ان و فرمھای نحوی تجزيه و تحليل دھد که عھدجديد يونانی را از نظر دستورزبخوانده شود، به ايمانداران غيريونانی اين امکان را می

   کند.   
  

مقدس الھام از سوی خداست و رود تا ديدگاھی را شرح دھد که معتقد است ھمه کتابايه عبارت بکار میمقدس: متون کتاب مقايسه
تفسير متن  بنابراين بخشھای متناقض نيست، بلکه مکمل يکديگر است. اين پيش فرض تاييدی مبنای کاربرد بخشھای ھمراستا در

  مقدس است.کتاب
  

شود. اين مدرک درباره دو يا چندين معنی ممکن يا اشاره گردد به عدم قطعيتی که باعث نگارش مدرکی میاين واژه برمیابھام: 
  ھمزمان به دو يا چند چيز است. اين امکان وجود دارد که يوحنا از ابھام استفاد کرده باشد (کلمات دوپھلو). 

  
معنای آن، "داشته ويژگيھای مربوط به موجودات انسانی" است. اين واژه برای توصيف انسان (آنتروپومورفيک):  سازی بهشبيه

گوييم ای سخن میرود. ريشه آن واژه يونانی بشر است. معنای آن اين است که ما از خدا به گونهزبان مذھبی ما درمورد خدا بکار می
ھای فيزيکی، اجتماعی و روانشناسی توصيف مرتبط با موجودات انسانی توصيف از واژه که گويی او انسان است. خدا با ستفاده

ھای ھا يا دسته). البته اين تنھا يک قياس است. با اينوجود، ما برای استفاده واژه٢٣-١٩: ٢٢پادشاھان  ١؛ ٨: ٣شود (پيدايش می
  راين، دانش ما نسبت به خدا، گرچه واقعی، اما محدود است.گردد در اختيار نداريم. بنابديگری غير از آنچه به انسان برمی
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اين روش تفسير که در قرن سوم ميلادی در انطاکيه سوريه توسعه يافت واکنشی بود به روش تمثيلی اسکندريه در مکتب انطاکی: 
بی انسانی و معمولی تفسير مقدس را ھمانند کتامقدس بود. اين روش کتابمصر. نگرش بنيادين آن تمرکز بر معنی تاريخی کتاب

کرد. اين مکتب در جنجال بر سر اينکه آيا مسيح دو طبيعت داشت (ديدگاه نسطوری) يا تنھا يک طبيعت (خدای کامل و انسان می
اين جماعت فکری از سوی کليسای رومن کاتوليک برچسب بدعت دريافت و به ايران منتقل شد، اما نفوذ چندانی  کامل) دخالت کرد.

  ت. اصول تفسيری اوليه آن بعدھا به اصول تفسيری اصلاحگران پروتستان کلاسيک (لوتر و کالوين) تبديل شد. نداش
  

روند. اين يکی از سه واژه توصيفی است که برای مشخص کردن ارتباط بين سطور شعر عبری بکار می تتِيکال):ای (آنتیپادگذاره
  ). ١: ١۵، ١: ١٠معنا متضاد ھم ھستند (امثال اين به سطرھايی از شعر ربط دارد که از لحاظ 

  
اين سبک ادبی عمدتا، حتی احتمالا منحصرا، سبکی يھودی بود.  نوعی نگارش رمزآلود بود که دز زمانی که  :ایهادبيات مکاشف

مقدسی مبتنی است که بينی کتابرفت. اين سبک بر جھانگرفتند بکار میيھوديان مورد تھاجم يا اشغال قدرتھای جھان خارج قرار می
دھد. اين ادبيات کند و نسبت به اسراييل توجه و مراقبت ويژه نشان میدھنده وقايع جھان را خلق و کنترل میبر اساس آن خدای نجات

است شود. سبک فوق بسيار نمادين و خيالپردازانه بوده و پر دھد که از طريق تلاشھای ويژه خدا ميسر میپيروزی نھايی را وعده می
ای. غالبا حقيقت را با استفاده از رنگھا، اعداد، روياھا، خوابھا، ميانجيگری فرشتگان، کلمات سری و غالبا ھای مکاشفهاز واژه

)، دانيال ۴٨- ٣۶، حزقيال (بابھای ) در عھدعتيق١کند. نمونه ھايی از اين سبک عبارتند از: (دوگانگی بارز بين خوب و بد بيان می
 و مکاشفه. ٢تسالونيکيان  ٢؛ ١٣؛ مرقس ٢۴) در عھدجديد، متی ٢زکريا؛ و ( )،١٢-٧(بابھای 

  
اين از ريشه يونانی "دفاع قانونی" آمده است. اين نظامی است در الھيات که بدنبال ارائه شواھد و دلايل طرفدار دفاع (آپولوجتيکس):  

  باشد. منطقی برای ايمان مسيحی می
  

ای فرض" است. در واقع شامل استدلال بر اساس تعاريف، اصول يا موقعيتھای از قبل پذيرفته شدهيشاين اساسا مترادف "پپرِيوری: 
  شود.  شود درست باشند. يعنی چيزی که بدون آزمودن و يا تجزيه و تحليل پذيرفته میاست که تصور می

  
: ٨احتمالا با استناد به امثال قرن چھارم بود. آريوس يکی از رھبران کليسای اسکندريه مصر در قرن سوم و اوايل گرايی: آريوس

. اسقف اسکندريه، که بحثی را ی مانند پدر نداشت)اجوھرهد که عيسی قبل از خلقت وجود داشت اما خدا نبود (، وی مدعی ش٣١-٢٢
رق تبديل شد. شورای گرايی به باور رسمی کليسای شميلادی) که سالھا ادامه يافت، وی را به چالش گرفت. آريوس ٣١٨آغاز کرد (

  ميلادی آريوس را محکوم و بر برابری و الوھيت کامل پسر تاکيد کرد.  ٣٢۵نيقيه در سال 
  

بسياری از نواحی  بهوی يکی از فلاسفه يونان باستان، شاگرد افلاطون و استاد اسکندر کبير بود.نفود او، حتی امروز ارسطو: 
ھای بندی تاکيد داشت. اين يکی ازپايهکه او بر کسب دانش از طريق مشاھده و طبقه. علت اين امر اين است رسدمطالعات جديد می

   فکری روش علمی است.  
  

ھای اصل و خطی از بين نوشتهشود. اين دستمقدس داده میھای کتاباست که به اصل نوشته اين نامیھا (اتوگرافھا): نوشتهدست
ھای يونانی و عبری و نسخ نوشتهاند. اين در واقع دليل بسياری از تفاوتھای متنی در دستندهاند. فقط رونوشتِ رونوشتھا باقی مارفته

  باستانی است.  
  

" داده شده است. اين نسخه شامل اناجيل و اعمال و Dنوشته يونانی و لاتين قرن ششم ميلادی است. به آن علامت "اين دستبزايی: 
اند. در واقع اين نسخه بنياد "تکستوس رسپتوس" ه آن تعدد اضافاتی که کاتبان افزودهشود. مشخصبخشھايی از رسالات عمومی می

  باشد. نوشته يونانی اصلی برای ترجمه کينگ جيمز میاست که سنت دست
  

ت که رود. در واقع ذھنيتی اسنظر بکار میای است که برای توصيف گرايش قوی به سوی يک موضوع يا نقطهاين واژهداری: جانبه
  آميز است. تواند بی طرفی باشد. موقعيتی تبعيضنظر خاص نمیدر رابطه با يک موضوع يا نقطه

  
رود. تعريف آن اين است: درک آن چيزی که مولف اوليه به دوره خود گفت و اين واژه به معنايی خاص بکار میمقدسی: اقتدار کتاب

مقدس به عنوان تنھا مقدسی معمولا به مراجعه به کتابکنيم. اقتدار کتابدگی میای که ما در آن زنسپس ربط دادن آن حقيقت به دوره
مقدس با استفاده از اصول شود. با اينوجود با توجه به تفسيرات نامناسب کنونی، من به تفسير کتابراھنمای صاحب اقتدار اطلاق می

  فکری روش تاريخی دستوری اعتقاد چندانی ندارم. 
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دھند مقدسی را تشکيل میرود که رويھمرفته کتاباين واژه برای توصيف متونی بکار میه از سوی کليسا (کَننُ): متون پذيرفته شد
  شود.که مسيحيان معتقدند کاملا الھامی است. اين شامل متون ھر دو عھدجديد و عتيق می

  
تفسيری اين کلمه را در راستای اين مفھوم به  رود. مولف اين تحقيقاين واژه برای توصيف مرکزيت عيسی بکار میمرکزيت مسيح: 

    ). ۴٨-١٧: ۵کند و او ھدف و تحقق عھدعتيق است (متی مقدس است. عھدعتيق به او اشاره میبرد که عيسی خداوند تمام کتابکار می
  

مقدس را ارائه ب کتاباين نوع خاصی از کتاب تحقيقی است. اين نوع تفسير زمينه عمومی يکی از کتتحقيق تفسيری (کامنتری): 
کوشد معنی ھر بخش از کتاب را توضيح دھد. برخی بر جنبه کاربردی متمرکزند، در حاليکه بعضی ديگر با روشی کند. سپس میمی

سنده خود را انجام داده است. تفسير نوي پردازند. اين کتب مفيدند اما زمانی بايد بکار روند که شخص مطالعه اوليهتر به متن میتکنيکی
  اينگونه کتب ھرگز نبايد بدون نقد پذيرفته شود. مقايسه چندين تفسير با ديدگاھھای الھياتی مختلف معمولا مفيد است. 

   
دھد ھر لغت در کجاھای مقدس است. اين گونه کتب نشان میاين نوعی ابزار تحقيقی برای مطالعه کتابکُردَنس): اللغات (کانکشف

) مشخص کرده واژه عبری يا يونانی که مرتبط است به ١کنند: (است. اين کتابھا به طرق مختلف کمک میعھدجديد و عھدعتيق آمده 
) نشان دادن اينکه در کجاھا ٣) مقايسه بخشھايی که در آنھا ھمان لغت يونانی يا عبری استفاده شده است: (٢ھر کلمه انگليسی خاص؛ (

) نشان دادن تناوب کاربرد کلماتی خاص در ۴اند؛ (تنھا يک کلمه انگليسی ترجمه شده دو کلمه متفاوت عبری يا يونانی با استفاده از
توان از وسايل کمک چگونه میمقدس () کمک به شخص جھت يافتن بخشی خاص در کتاب۵ای خاص؛ (کتابی خاص يا توسط نويسنده

  ). ۵۵-۵۴اثر والتر کلارک، صفحات آموزشی عھدجديد يونانی استفاده کرد، 
  
نزديک  ١٩۴٧شود که در سال ای از متون باستانی نوشته شده به عبری و آرامی اطلاق میاين به دستهومارھای دريای مرده: ط

گرای قرن اول بودند. فشار از سوی روميان اشغالگر و جنگھای متعصبانه دريای مرده يافت شدند. آنھا کتابخانه مذھبی يھوديت فرقه
ومارھا را در ظروف سفالی ھرمسی سربسته در غارھا يا گودالھا پنھان کنند. اين طومارھا به ما کمک آنھا را مجبور کرد ط ۶٠دھه 
اند که متون ماسوری حداقل تا قرون اوليه قبل از ميلاد دقيق اند چارچوب تاريخی فلسطين قرن اول را درک کنيم و ثابت کردهکرده

  .شده است " اطلاقDSSمخفف "بودند. به اين طومارھا 
  

رسد. اين کند و از اصول عمومی به کاربردھای خاص میاين نوعی از منطق يا استدلال از ابزار دليل استفاده میاستنتاجی (دداکتو): 
ھا)عمومی گرايش دارد که مبتنی بر ھای مشاھده شده به نتايج (تئوریروش متضاد استدلال قياسی (اينداکتيو) است که به جای ويژگی

  د. روش عملی ھستن
  

رسد در آن تناقضات يا و ضديتھا در يک کشمکش در کنار ھم نگه که به نظر میاستدلالی است  یاين روشای (ديالکتيکال): مناظره
مقدسی زوجھای ديالکتيک گيرد. بسياری از باورھای کتابشوند، تا جواب متفقی بدست آيد که دو سوی تناقض را دربر میداشته می

  مسئوليت مسيحی.  –شاگردی؛ آزادی مسيحی  –اعمال؛ تصميم  –مداومت؛ ايمان  –ده آزاد؛ تضمين ارا –ھستند، سرنوشت 
  

بردند که اين واژه يونانی تکنيکی است که يھوديان فلسطينی برای توصيف يھوديان ديگری بکار میيھوديان پراکنده (دياسپورا): 
   کردند.خارج از مرزھای جغرافيايی سرزمين موعود زندگی می

  
مقدس است. ترجمه کتاب مقدس شامل يک طيف است که از معادل "لغت به ھای ترجمه کتاباين نام يکی از تئوریمعادل پويا: 

شود که در آن شود، شروع  و به ترجمه "آزاد" ختم میلغت"، که در آن برای ھر کلمه عبری يا يونانی يک کلمه انگليسی ارائه می
شود. بين اين دو تئوری "معادل پويا" قرار دارد کل کلمات و عبارات متن اصلی اھميت کمتری داده میتنھا تفکر ترجمه شده و به ش

کند متن اصلی را جدی بگيرد اما آن را با استفاده از فرمھای دستوری و  اصطلاحات امروزی ترجمه کند. بحث بسيار که سعی می
مقدس را به طرزی شايسته چگونه کتابفی و استوارت تحت عنوان " توان در کتابخوبی در مورد اين تئوريھای ترجمه را می

  و نيز مقدمه رابرت براتچر بر ترجمه تی ای وی يافت.  ٣۵ص مطالعه کنيم ، 
ھای مختلف يونانی به منظور نوشتهھايی از دسترود. معنای آن انتخاب قرائتاين واژه در ارتباط با نقد متن بکار می: گلچين
باشد. اين روش ديدگاھی را که معتقد است يک گروه از رود به نسخه اوليه نزديک میمتنی است که تصور می يابی بهدست
  کند. ھای يونانی متون اصل را دربر دارد رد مینوشتهدست

  
ه معنای "وارد اين متضاد اگزجيزز است. اگر اگزجيزز به معنای "بيرون کشيدن" انگيزه مولف اوليه باشد، اين واژه ب :زِزجيايزِ 

  کردن" ايده يا نظری از بيرون است. 
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ای ای از مطالعه لغت است که تلاش دارد معنای اوليه لغت را بيابد. سپس از اين معنای ريشهاين جنبهمولوژی): يابی لغات (اتیريشه
  يابی لغت. صلی است، نه ريشهشوند. در تفسير معانی معاصر و کاربرد لغت کانون توجه اکاربردھای خاص راحتتر شناسايی می

  
. معنای آن "بيرون کشيدن" (متن) است، يعنی ھدف ما درک انگيزه اين واژه تکنيکی است برای تفسير يک بخش خاصاگزِجيزز: 

  مولف اوليه با توجه به چارچوب تاريخی، زمينه ادبی متن، تجزيه و ترکتب متن و معنی آن زمان کلمه است. 
  

بندی فرمھای ادبی به طبقات است دھد. ھدف از آن تقسيمين کلمه فرانسوی انواع مختلف متون ادبی را نشان میاسبک ادبی (ژانره): 
  باشند: روايت تاريخی، شعر، امثال، مکاشفه و قانون.که دارای ويژگيھای مشترک می

  
ھای نخستين آن آيد. با اينوجود، ايدهدوم میھای ناستيک قرن بيشتر اطلاعاتی که در مورد اين بدعت داريم از نوشتهمکتب ناستيکی: 

) ماده و ١کنند: (در قرن اول (و قبل از آن) وجود داشت. بعضی مرام مکتب فکری ولنتاين و سرنتيان قرن دوم را اينگونه بيان می
تواند مستقميا در شناسانه). ماده شر، اما روح نيک است. خدا، که روح است نمیروح ھردو ابدی ھستند (نوعی دوگانگی ھستی

ترين يھوه يا سطوح فرشتگان). آخرين يا پايين ايونھاھايی وجود دارند () بين خدا و ماده تجلی٢سرشتن ماده بد دست داشته باشد؛ (
او ) عيسی تجلی ھمانند يھوه بود اما در قياس بالاتر و نزديکتر به خدای حقيقی. برخی ٣) را آفريد؛ (کازموسعھدعتيق بود که جھان (
) نبود. از آنجايی که ماده شر است، عيسی ١۴: ١دانستند که قطعا الوھيت جسم پوشيده (يوحنا تر از خدا میرا بالاترين اما ھنوز پايين

) نجات از طريق ايمان ۴)؛ و (۶- ١: ۴؛ ٣-١: ١يوحنا  ١توانست بدنی انسانی داشته و با کماکان خدا باشد. او تجلی روحانی بود (نمی
ھای آسمانی کسب مند باشند. برای گذشتن از لايهتوانند از آن بھرهو معرفتی خاص بدست آمد که تنھا افرادی خاص می به عيسی

گرايی يھود نيز برای رسيدن به خدا لازم بود. معلمين دروغين ناستيکی دو سيستم معرفت (رمزھای عبور)  ضرورت داشت. شريعت
برای برخی، طرز زندگی ھيچ ربطی به نجات نداشت. برای آنھا نجات و زندگی روحانی از  )١کردند: (اخلاقی متضاد را تبليغ می

) برای سايرين، زندگی شايسته برای ٢) درون معرفت سری (رمزھای عبور) جاسازی شده بود؛ يا (ايونھاھای فرشتگان ( طريق لايه
  راه با رياضت گواھی بود بر روحانيت حقيقی.يابی به نجات ضرورت محض داشت. آنھا تاکيد داشتند که زندگی ھمدست

  
کنند. اين شامل راھبرھای خاص و اين واژه تکنيکی است برای اصولی که تفسير درست را ھدايت میمطالعه تفسير (ھرمنوتيک): 

ھای ز اين گونهشود: اصول عمومی و اصول خاص. منظور امقدسی به دو طبقه تقسيم میشود. مطالعه تفسير کتابھنر يا استعداد می
شود. ھر سبک ادبی (ژانره) راھبردھای منحصربفرد خود را دارد اما برخی فرضيات مقدس يافت میمختلف ادبياتی است که در کتاب

  يا روشھای تفسير آن مشابه ديگران است. 
  

مقدس متمرکز اب خاص از کتابمقدس است که بر چارچوبھای تاريخی و ساختار ادبی يک کتاين نوعی روش تفسير کتابنقد بالاتر: 
  شود.می

  
ھای ای دارند که با معنای معمول واژهرود که معنای ويژهاين واژه برای عبارات مصطح در فرھنگھای مختلف بکار میاصطلاح: 

کنی". می ھای مصطلع امروزی عبارتند از: "وحشتناک خوب بود"، يا "تو پوست مرامجزای بکار رفته در آن ارتباطی ندارد. نمونه
  شوند. مقدس نيز يافت میاينگونه عبارات در کتاب

  
 –) مکاشفه ١شود: (شود که خدا با انسان سخن گفته است. مفھوم کامل معمولا با سه کلمه بيان میاين نام به اين مفھوم داده میاشراق: 

و معانی آنھا را به افراد خاص برگزيده داد است تا او تعبير مناسبی از کارھای خود  –) الھام ٢خدا در تاريخ بشر کار کرده است؛ (
  او روح خود را عطا کرده تا در شناخت خدا به انسان کمک کند.  –) اشراق ٣آنھا را برای بشر ثبت کنند؛ و (

  
نوين  رود. اين روش تجربی علماين نوعی از منطق و استدلال است که از موارد خاص به سوی کل پيش میاستنتاجی (اينداکتيو): 

  است. در واقع ھمان روشی است که ارسطو بکار برد. 
  

دھد که معنا و مقدسی نيستند اين امکان را میاين نوعی ابزاری تحقيقاتی است که به افرادی قادر به خواندن زبانھای کتابنويسی: ميان
مقدس درج مان کلمه به زبان اصلی کتابساختار آن را تجزيه و تحليل کنند. اين ابزار ترجمه انگليسی ھر لغت را درست زير ھ

  کنند. نامه تحليلی" تعاريف ابتدايی و فرمھای عبری و يونانی را فراھم میکند. اين ابزار ھمراه با "لغتمی
  

مقدس با انسان صحبت کرد تا با دقت و بروشنی شود که مطابق آن خدا از طريق راھنمايی مولفين کتاببه مفھومی اطلاق میالھام: 
او  –) الھام ٢خدا در تاريخ بشر کار کرده است؛ ( –) مکاشفه ١شود: (مکاشفه او را ثبت کنند. مفھوم کامل معمولا با سه واژه بيان می
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او روح  –) اشراق ٣تعبير مناسبی از کارھای خود و معانی آنھا را به افراد خاص برگزيده داد است تا آنھا را برای بشر ثبت کنند؛ و (
  ا کرده تا در شناخت خدا به انسان کمک کند. خود را عط

  
شود که عھدعتيق با ستفاده از آنھا نوشته شد. در اين زبان بر حسب طريقی که چيزھا بر اين به اصطلاحاتی اطلاق می زبان توصيف: 

  شود. اين توصيفی علمی نبوده و قرار نيست باشد.  گردند از دنيا صحبت میحواس پنجگانه ظاھر می
  

مشخصه اين منش تاکيد بيش از حد بر قوانين و مراسم است. مطابق با آن انسان از طريق بجا آوردن شريعت مقبول گرايی: عتشري
ھای مھم رابطه عھدی بين خدای قدوس و انسان دھد تا به رابطه، در حاليکه  اينھا ھر دو جنبهشود. بيشتر به عمل بھا میخدا می

  گناھکار ھستند. 
  

تاريخی متمرکز بر متن مفسيرين انطاکيه. در اين روش تفسير بر اساس معنی معمولی و  نام ديگری است برای روشاين لغوی: 
  شود.  شناخته میشود، اما وجود زبان استعاره ھنوز به رسميت ظاھری زبان انسانی تعيين می

  
ھايی از آنھاست. ره دارد. شعر و روايت تاريخی نمونهتواند داشته باشد اشابه فرمھايی متمايزی که محاوره انسانی میسبک ادبی: 

  علاوه بر اصول عمومی ھمه ادبيات نوشتاری، ھر کدام از اين سبکھا روش تفسير خاص خود را دارد.
  

اب را پردازد. اين ممکن است چند آيه، پاراگراف يا بمقدس میھای فکری عمده در ھر کدام از کتن کتاببندیاين به تقسيمواحد ادبی: 
  دربرگيرد. چنين واحد جامع و دارای موضوعی مرکزيست. 

  
  به "نقد متن" رجوع کنيد. تر: نقد پايين

  
) ١کنند: (شود. معمولا آنھا را بر دو اساس مختلف تقسيم میمقدس يونانی اطلاق میھای مختلف کتاباين واژه به نسخهنوشته: دست
آن ) فرم خود نوشته (تمام حروف بزرگ يا حروف کوچک). مخفف ٢يروس، چرم)، يا (اند (پاپای که بر روی آن نوشته شدهماده

"MS" ) مفرد) يا"MSS.(جمع) است "  
  

و دارای نقاط بجای  ھای عبری قرن نھم اشاره دارد که توسط نسلھايی از محققين يھودی تھيه شدندنوشتهاين به دستمتن ماسوری: 
دھند. متن آن از لحاظ تاريخی ھستند. اينھا متن مرجع برای عھدعتيق انگليسی را تشکيل می حروف صدادار و ساير يادداشتھای متنی

ه آن ب "MT"ھای عبری، به خصوص اشعياء که از طومارھای دريای مرده بدست آمده، تاييد شده است. مخفف نوشتهتوسط دست
  اختصاص داده شده است. 

   
جوشد" از اين رود. "کتری میکه در آن نام يک چيز برای چيز مرتبط ديگر بکار می اين نوعی زبان ايجاز استکنايه (متانومی): 

  باشد. جوشد" میاش "آب درون کتری میھاست و معنای واقعینوع کنايه
  

 ٢٧ميلادی در روم نوشته شد و شامل  ٢٠٠اين فھرستی است از کتب پذيرفته شده عھد جديد. اين قطعه قبل از سال قطعه موراتوری: 
دھد که قبل ازآنکه شوراھای کليسايی عمده توسط کليساھای محلی بخشھای کتاب عھدجديد پروتستانھاست. اين به روشنی نشان می

  مختلف امپراتوری روم در قرن چھارم تشکيل شوند کتب پذيرفته شده "عملا" مشخص شده بودند. 
  

) و ٢٠-١٩: ١را بر انسان مکشوف کند. اين نظم طبيعی (روميان  اين يکی از طرقی است که خدا بکار برد تا خودمکاشفه طبيعی: 
درباره آن صحبت شده است. اين با  ٢-١و روميان  ۶-١: ١٩شود. در مزمور ) را شامل می١۵-١۴: ٢وجدان اخلاقی (روميان 

باشد. در جنبش ی میمقدس و در حد اعلی در عيسی ناصرمکاشفه خاص فرق دارد که در واقع خودآشکارسازی خاص خدا در کتاب
برند تا ثابت اند. آنھا اين دسته را بکار میھای ھيو راس) بر اين دسته از الھيات تاکيد کرده"زمين پير" دانشمندان مسيحی (مثلا نوشته

. اين کنند حقيقتی جز حقيقت خدا وجود ندارد. طبيعت در بازی است به سوی معرفت خدا، و با مکاشفه خاص (کتاب)مقدس) فرق دارد
ای است العاده و تازهدھد که آزادانه در مورد نظم طبيعی تحقيق کند. به نظر من اين فرصت فوقمکاشفه به علم جديد اين امکان را می

  برای بشارت دادن به دنيای علمی غرب نوين.  
  

ش ديد و باور داشت عيسی دو نسطوريوس بزرگ کليسای قسطنطنيه در قرن پنجم بود. وی در انطاکيه سوريه آموزمکتب نسطوری: 
سرشت داشت، يکی انسان کامل و ديگری خدای کامل. اين نظر از نظر تک سرشتی ارتدکس اسکندريه منحرف شد. نگرانی اصلی 

شود. سيرل در اسکندريه با استناد به تعاليمی که خود سطوريوس در انطاکيه نسطوريوس عنوان "مادر خدا" بود که به مريم داده می
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مقدس بود، حال آنکه اسکندريه خاستگاه متنی تفسير کتاب- دستوری-بود به مقابله با وی برخاست. انطاکيه خاستگاه روش تاريخیديده 
  مکتب تفسير چھارلايه (تمثيلی يا مجازی) بود. نسطوريوس نھايتا از کار اخراج و تبعيد شد.  

  
   است.مقدس منظور مولف يا نويسنده واقعی متون کتابمولف اوليه: 

  
شد. نوعی کاغذ است آمد. پاپيروس با استفاده از نی رودخانه ساخته میاين نوعی وسيله نگارش است که از مصر میپاپيروسھا: 

  ترين نسخ عھدجديد يونانی بر روی آن نوشته شد. قديمی
  

بھترين مفسر و متوازن کننده حقايق مقدس ھديه خدا است، و بنابراين اين بخشی از اين مفھوم است که کل کتاببخشھای ھمراستا: 
کنند برای يک موضوع کنند. ھمچنين به شخص کمک میمتناقض خود است. اين بخشھا به تفسير بخشھای مبھم و دوپھلو نيز کمک می

  رسی پيدا کند.  مقدسی موضوع دستھای کتابترين بخش را يافته و به ساير جنبهخاص روشن
  

شامل يک طيف است که از معادل "لغت مقدس مقدس است. ترجمه کتابين نام يکی از تئوريھای ترجمه کتاباترجمه آزاد (پارافرَِيز): 
شود که در آن شود، شروع  و به ترجمه "آزاد" ختم میبه لغت"، که در آن برای ھر کلمه عبری يا يونانی يک کلمه انگليسی ارائه می

شود. بين اين دو تئوری "معادل پويا" قرار دارد متن اصلی اھميت کمتری داده می تنھا تفکر ترجمه شده و به شکل کلمات و عبارات
کند متن اصلی را جدی بگيرد اما آن را با استفاده از فرمھای دستوری و  اصطلاحات امروزی ترجمه کند. بحث بسيار که سعی می

مقدس را به طرزی شايسته چگونه کتابعنوان " توان در کتاب فی و استوارت تحتخوبی در مورد اين تئوريھای ترجمه را می
  يافت. ٣۵ص مطالعه کنيم ، 

  
گيرد. اگر ھدف آن را دنبال اين واحد ادبی تفسيری پايه در نثر است. پاراگراف يک فکر مرکزی و بسط آن را دربر میپاراگراف: 

  شويم. کنيم از انگيزه اصلی مولف اوليه منحرف نمی
  

اين نگرش طبعيت  شود.الھيات محلی يا چارچوبھای تاريخی محدود می به تعصباتی اشاره دارد که به :(پاروکياليزم) نظریکوته
  شناسد.مقدس و کاربرد آن را به رسميت نمیفرافرھنگی حقيقت کتاب

  
ستند. اينھا رسند و با اينحال ھر دو درست، اما در کشمکش با ھم ھمنظور حقايقی است که به نظر متناقض میتناقض (پارادکس): 

شوند. حقايق مقدس به صورت زوجھای تناقضی ارائه میکنند. بيشتر حقايق کتابھای متضاد تصوير میحقيقت را با ارائه آن از سويه
  ھای منزوی. اند، نه تک ستارهھا تشکيل شدهستاره مقدس صور فلکی ھستند که از مجموعهکتاب

  
ن بود. فلسفه او از طريق محققين اسکندريه مصر و بعدھا آگوستين شديدا کليسای اوليه را وی يکی از فلاسفه يونان باستاافلاطون: 

تحت تاثير قرار داد. وی مدعی بود که زمين و ھر چه بر آن است خيالی بوده و تنھا تصويری است از يک الگوی روحانی. 
  کی دانستند. ھای" افلاطون را با قلمرو روحانی يدانان بعدھا "فرمھا يا ايدهالھيات

  
منظور از اين درکی است که پيشاپيش از يک موضوع داريم. نظر و داوری ما در مورد يک مسئله غلبا حتی پيش از فرض: پيش

پندار درک، يا پيشانگاره، پيشپريوری، فرض تحت عنوان جانبداری، موقعيت گيرد. اينگونه پيشمقدس شکل میرجوع به متون کتاب
  د. شونيز شناخته می

  
، يا آن مقدس است که در آن به يک آيه بدون توجه به زمينه متنی مستقيممنظور نوعی از تفسير کتابتکستينگ): -گزينی (پروفمتن

شود آيات از انگيزه مولف اوليه جدا شود و معمولا ھمراه است با تلاش برای شود. اين سبب میاستناد می اشزمينه متنی واحد ادبی
  مقدس.با استفاده از اقتدار کتاب اثبات نظر شخصی

  
قبل از ميلاد) آغاز شد. از آنجايی که نفوذ  ۵٣٨-۵٨۶اين مرحله از زندگی قوم يھود در زمان تبعيدشان در بابل (يھوديت خاخامی: 

عبادت و  ھای محلی به کانون زندگی يھود تبديل شدند. اين مراکز يھودی فرھنگ، مشارکت،کاھنان و معبد حذف شده بود، کنيسه
مقدس مرکز حيات مذھبی ملی آنھا شد. در زمان عيسی اين "کاتبان مذھبی" مشابه کاھنان بودند. ھنگام سقوط اورشليم در مطالعه کتاب

کرد. مشخصه آن تفسير عملی و سال ھفتاد ميلادی فرم کتابتی، که تحت نفوذ فريسيان بود، جھت زندگی مذھبی يھود را تعيين می
  مطابق با سنت شفاھی (تلمود) بود. شريعتی تورات 
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) مکاشفه ١شود: (شود که خدا با انسان سخن گفته است. مفھوم کامل معمولا با سه کلمه بيان میاين نام به اين مفھوم داده میمکاشفه: 
د خاص برگزيده داد است تا او تعبير مناسبی از کارھای خود و معانی آنھا را به افرا –) الھام ٢خدا در تاريخ بشر کار کرده است؛ ( –

  او روح خود را عطا کرده تا در شناخت خدا به انسان کمک کند.  –) اشراق ٣آنھا را برای بشر ثبت کنند؛ و (
  

پردازد. منظور از آن اساسا معانی ضمنی مختلفی است که يک اين عبارت به دامنه کليه معانی که يک کلمه دارد میدامنه معنايی: 
  ھای متنی مختلف داشته باشد.  در زمينهتواند کلمه می

  
مطابق با سنت ترجمه ھفتادگان توسط ھفتاد محقق شود. است که به ترجمه يونانی عھدعتيق عبری اطلاق می اين نامیھفتادگان: 

گردد (در واقع می قبل از ميلاد بر ٢۵٠يھودی در ھفتاد روز برای کتابخانه اسکندريه تھيد شد. بر اساس سنت تاريخ آن به حدود سال 
توانيم با عبری ) متن باستانی را برای ما فراھم کرد که می١تکميل آن بيش از صد سال طول کشيد). اين سنت مھم است زيرا: (

دھد که قبل از رد کردن ) به نشان می٣دھد؛ () تفسير يھود در قرن سوم و دوم قبل از ميلاد را به ما نشان می٢ماسوری مقايسه کنيم؛ (
   است "LXXعيسی يھوديان چه درکی از مسيح داشتند.مخفف آن "

کرد خواستار قبل از ميلاد) تھيه شد. ظاھرا رھبری يھودی که در اسکندريه زندگی می ٢۴۶ – ٢٨۴و به حمايت پادشاه پتولمی دوم ( 
بر مبنای سنت متنی عبری بود که با متن  تھيه اين ترجمه شده بود. اين سنت از "نامه آريستياس" گرفته شده است. ال ال ايکس متناوب

  خاخام آکويبا (ام تی) فرق داشت.
  

نوشته يونانی قرن چھارم است. محقق آلمانی، تيشندورف، آن را در صومعه کاترين مقدس در جبل موسی، اين دستسينايتيکوس: 
شد. اين نسخه تمام عھدجديد و عھدعتيق را دربر  ] دادهאيا الف عبری [ "A"عنوان نوشته محل سنتی کوه سينا پيدا کرد. به اين دست

  ھا به خط يونانی باستان است. نوشتهترين دستدارد. اين يکی از قديمی
  

اين واژه از لحاظ حذف زمينه تاريخی و ادبی يک بخش و تفسير آن بر اساس معيارھای ديگر مترادف تفسير تمثيلی  تفسير روحانی:
  است. 

  
ای دارای ھمپوشانی يی است که معنايشان يکسان يا بسيار نزديک به ھم است (با اينوجود در واقع ھيچ دو کلمهھامنظور واژه مترادف:

توانند در جمله به جای ھم بکار روند بدون آنکه از معنی کاسته شود.اين معنايی کامل نيستند). اين کلمات آنقدر به ھم مرتبطند که می
رود. از اين لحاظ اين واژه به دو سطر شعر اشاره دارد که يک ازی شعری عبری نيز بکار میواژه برای تعيين يکی از سه فرم تو

  ). ٣: ١٠٣کنند (مزمور واقعيت را بيان می
  

  اين واژه يونانی به ساختار جمله اشاره دارد. اين کلمه مترادف "دستور زبان يا گرامر" است. نحو (سينتکَس): 
  
ھای شعر عبری مرتبطند. اين واژه به سطوری از شعر اشاره دارد ای است که با گونهکی از سه واژهاين يگذاشتی (سينتتِيکال): ھم

  ).  ٩-٧: ١٩شوند (مزمور شود" بر روی ھم بنا میکه به فرمی انباشته که گاھی "اوجی" گفته می
  

ا روشی منسجم و منطقی به ھم ربط دھد. اين مقدس را بای از تفسير است که تلاش دارد حقايق کتاباين مرحله الھيات سيستماتيک:
ھای مختلف (خدا، انسان، گناه، نجات، و غيره) الھيات تصويری منطقی و نه صرفا تاريخی از الھيات مسيحی را با استفاده از مقوله

  دھد. ارائه می
  

ت را در کوه سينا بطور شفاھی به موسی اين عنوانی است برای کدگذاری سنت شفاھی يھود. يھوديان معتقدند که خدا اين سنتلمود: 
آوری شد. دو نسخه نوشتاری مختلف از تلمود عطا کرد. واقعيت اين است که اينھا حکمت معلمين يھود است که در طول سالھا جمع

  يھود وجود دارد، نسخه بابلی، و نسخه کوتاه و تمام نشده فلسطينی. 
  

ھا با ھم فرق ھای اصل موجود نيستند و کپیس است. نقد متن ضروری است زيرا نسخهمقدھای کتابنوشتهاين مطالعه دستنقد متن: 
دارند. نقد متن تلاش دارد تفاوتھا را توجيه و به کلمات نسخه اصلی (يا تا حد امکان نزديک به آن) عھدعتيق و عھدجديد دست يابد. با 

  گويند.تر میاين نوع نقد غالبا "نقد پايين
  

ميلادی به عھدجديد يونانی چاپ الِزِوير داده شد. اساسا اين  ١۶٣٣اين نام اولين بار در سال (تکسوس رسپتوس): متن دريافت شده 
-١۵١٠ھای لاتين اراسموس (ھای يونانی اخير و نسخهنوشتهنوعی عھدجديد يونانی بود که با استفاده از تعداد محدودی از دست

ای بر نقد مقدمه) تھيه شد. آ ت روبرتسون در کتاب خود تحت عنوان ١۶٧٨-١۶٢۴) و الزوير (١۵۵٩-١۵۴۶)، استفانوس (١۵٣۵
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گويد "متن بيزانتاين (روم شرقی) عملا متن دريافت شده واقعی است". متن بيزانتاين کم ارزشترين خانواده ، می٢٧ص متن عھدجديد، 
نتاين) است. اين متن حاوی اشتباھات انباشته شده در نتيجه ھای يونانی اوليه (غربی، اسکندری و بيزانوشتهدر ميان سه خانواده دست

)، "تکستوس رسپتوس متنی را برای ما حفظ ٢١کند (ص باشد. با اينوجود، آ ت روبرتسون اضافه میقرنھا رونويسی دستی متنھا می
پايه برای ترجمه کينگ جيمز سال ) متن ١۵٢٢نوشته يونانی (به ويژه چاپ سوم اراسموس کرده که عمدتا دقيق است". اين نسخه دست

  ميلادی است.  ١۶١١
  

ھای موسی (پيدايش تا تثنته) تبديل شد. برای يھوديان تورات اين واژه عبری به معنای "تعليم" است که به نام رسمی نوشتهتورات: 
  آيد.  ين قسمت متون پذيرفته شده عبری به حساب میمھمتر

  
اين نوع خاصی از مکاشفه است. معمولا با حقايقی از عھدجديد سروکار دارد که در بخشھايی : (تيپولوجيکال) شناسیمبتنی بر گونه

ھايی که از اين روش تفسيری صورت گرفته، بايد کاربرد آن را شود. با توجه به سوءاستفادهاز عھدعتيق به شکل نماد تمثيلی يافت می
  قه از تفسيرھا عنصری مھم در روش اسکندری بود.به مثالھای خاص ثبت شده در عھدجديد محدود کرد. اين طب

  
نوشته يونانی قرن چھارم ميلادی است. اين نسخه در کتابخانه واتيکان پيدا شد و در ابتدا حاوی تمام عھدعتيق، اين دستواتيکانوس: 

شبانی، فليمون و مکاشفه). اين آپوکريپا و عھدجديد بود. با اينوجود، بعضی بخشھای آن گم شد (پيدايش، مزامير عبرانيان، رسالات 
   تخصيص داده شد. "B"است. به آن علامت نوشته در تعيين کلمات اصلی نسخه اوليه بسيار مفيد دست

  
ميلادی انجام شد به متن پايه يا "ترجمه معمول" کليسای  ٣٨٠اين نام ترجمه لاتين جروم است. اين ترجمه که در سال ولگيت: 

  کاتوليک رومی تبديل شد. 
  

نوعی ادبيات رايج در خاور نزديک باستان (و جھان امروز) بود. اين نوع ادبيات تلاش دارد با استفاده از شعر،  اينادبيات حکمتی: 
امثال يا تاليف راھبردھايی را جھت دستيابی به زندگی موفق به نسل جديد ارائه دھد. مخاطب آن بيشتر فرد بود تا جمع کلی. بيشتر بر 

مقدس، ايوب تا غزل غزلھا، فرض را بر حضور و پرستش يھوه ھدات زندگی مبتنی بود تا اشارات تاريخی. در کتابتجربيات و مشا
بينی مذھبی برای ھر تجربه انسانی در ھر زمانی روشن نيست. اين سبک به عنوان سبکی ادبی حقايق عمومی گذارند اما اين جھانمی

ا در ھر موقعيت خاص بکار برد. اينھا سخنان کلی ھستند که ھميشه در ھر موقعيت فردی توان آن رکرد. با اينحال نمیرا بيان می
کاربرد ندارند. اين حکيمان شجاعت آن را داشتند که سوالاتی سختی را در مورد زندگی بپرسند. آنھا اغلب ديدگاه سنتی مذھب را به 

  آورند. انگيز زندگی توازن و کشمکشی را بوجود میقايع غمکشند (ايوب و جامعه) و در واکنش به پاسخھای ساده به وچالش می
  

شوند. ھردو مفاھيمی فلسفی درباره خلقت ھستند. "تصوير جھانی" به ھا با ھم ظاھر میاين واژهبينی: تصوير جھانی و جھان
ابتدائا با چه کسی  ٢- ١چون پيدايش ھا به تفسيرربط دارند بينی" به "چه کسی". اين واژهپردازد حال آنکه "جھان"چگونگی" خلقت می

  خلقت سروکار دارد نا با چگونه آن.
  

شود. در واقع اين فرم متعدی کلمه عبری "بودن" ارائه می ١۴: ٣اين نام عھدی خدا در عھدعتيق است. تعريف آن در خروج يھوه: 
کردند؛ بنابراين بجای آن از کلمه ر آن خودداری میاست. يھوديان از ترس اينکه مبادا نام خدا را به بيھودگی به زبان آورند، از ذک

  شود.  کردند. در انگليسی نيز نام عھدی خدا به ھمين ترتيب ترجمه میبه معنای "ارباب'' استفاده می ادونایعبری 
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  ۴ضميمه 
  بيانيه عقيدتی

  
  

دانم که بيانيه ايمان مقدس اعتراف کنم. با اينوجود، میخود کتاب دھم بهدھم. ترجيح میمن به بيانيه ايمان يا عقايد اھميت چندانی نمی
کند تا ديدگاھھای اعتقادی مرا بسنجند. در روزگاری که سرشار است از خطاھای شناسند راھی را فراھم میبرای کسانی که مرا نمی

  کنم.  الھياتی و فريبھا، الھيات خود را در زير بطور خلاصه تقديم می
ناپذير، با قتدار و جاودانی خدا ھستند. اين کتاب مکاشفه مقدس، شامل عھدعتيق و عھدجديد ھر دو کلام الھامی، لغزشاب. کت١     

مقدس تنھا منبع حقيقت روشن در مورد خدا و اھداف انسانھا ثبت شده است. کتاب باشد که تحت ھدايت روح بوسيلهشخصی خدا می
  کليسای او.  اوست. تنھا منبع ايمان و عمل برای

دھنده وجود دارد. آفريننده ھمه چيزھای ديدنی و ناديدنی اوست. او خود را به صورت خدای . تنھا يک خدای ابدی، خالق و نجات٢     
محبت و توجه مکشوف کرده است با اينحال منصف و عادل نيز ھست. او خدا را در سه شخصيت متمايز مکشوف کرد: پدر، پسر و 

  ملا مجزا و در عين حال دراری ذات واحد.  القدس، کاروح
. خدا فعالانه بر جھان تسلط دارد. ھم طرحی ابدی برای خلقتش دارد که تغييرناپذير است و ھم طرح فردی که اراده آزاد انسان ٣     

ھا امکان انتخابھای شخصی را افتد، با وجود اين او به فرشتگان و انسانسازد. بدون اذن و اطلاع خدا ھيچ چيز اتفاق نمیرا ممکن می
دھد. عيسی انسان برگزيده پدر بود و از طريق او ھمه بالقوه برگزيده ھستند. دانش پيشاپيش خدا در مورد وقايع انسان را تا حد می

  ھای خود ھستيم. دھد. ما ھمه مسئول افکار و انديشهنسخه از پيش پيچيده شده تنزل نمی
خدا و عاری از گناه خلق شد، اما تصميم گرفت بر ضد خدا طغيان کند. آدم و حوا حتی با آنکه توسط . گرچه انسان به سيمای ۴     

عاملی فوق طبيعی وسوسه شدند، اما به خاطر خودخواھی اراديشان مسئولند. نافرمانی آنھا بشر و خلقت را تحت اثر قرار داد. ھمه ما 
  مان به رحمت و فيض خدا نياز داريم. و ارادی ايم و چه به خاطر نافرمانی شخصیچه به لحاظ شرايطی که از آدم و حوا به ارث برده

. خدا برای بخشش و احيای انسان سقوط کرده راھی فراھم کرد. عيسی ميسح، پسر يگانه خدا، انسان شد، بدون گناه زيست و از ۵     
ياء و داشتن رابطه با خدا است. جز از طريق ايمان به کار طريق مردن به جای ما مجازات گناه انسان را پرداخت. او تنھا راه اح

  تکميل شده او راه ديگری برای رسيدن به نجات وجود ندارد. 
ھای خدا از . ھر کدام از ما ھديه بخشش و احيای خدا در عيسی را بايد شخصا دريافت کند. اين بوسيله اعتماد ارادی به وعده۶     

  شود.  ناه شناخته شده محقق میطريق عيسی و دوری ارادی از گ
شويم. با وجود اين، زندگی تغيير يافته و در حال ما . ھمه ما بر اساس ايمانمان به مسيح و توبه از گناه کاملا بخشوده و احياء می٧     

نھا روزی وارد بھشت گونه داشته باشد، نه اينکه تحسيگواه اين رابطه تازه است. ھدف خدا بری انسان اين است که اکنون زندگی م
  مانند.   قدم میکنند، اما در طول عمر خود در ايمان و توبه ثابتاند، با آنکه گاھی گناه میشود. کسانی که واقعا نجات را دريافت کرده

ا در گونه رالقدس "عيسای ديگر" است. او در اين جھان حاضر است تا گمشده را به سوی مسيح ھدايت و چھره مسيح. روح٨     
عيسی ھستند که بين بدنش  کند. اين عطايا زندگی و خدمتمی يافته آشکارتر نمايد. شخص ھنگام نجات عطايای روح  را دريافتنجات

ھای عيسی ھستند بايد بوسيله ثمرات روح به حرکت درآيند. روح در عصر اند. عطايا که اساسا روشھا و انگيزهيعنی کليسا تقسيم شده
  مقدس بود.   مانطور که در ايام کتابما فعال است، ھ

. پدر عيسی مسيح قيام يافته را داور ھمه چيز قرار داده است. او به زمين باز خواھد گشت تا انسانھا را داوری کند. کسانی که به ٩     
فته جاودانی دريافت خواھند يااند و نامشان در دفتر حيات بره نوشته شده است به ھنگام بازگشت او بدنھای جلالعيسی ايمان آورده

اند  برای ھميشه از شادی رفاقت با خدای تثليث محروم خواھند شد. کرد. آنھا تا ابد با او خواھند بود. اما آنھا که حقيقت خدا را نپذيرفته
  آنھا به ھمراه شيطان و فرشتگانش محکوم خواھند شد.  
ای بدھد. سخن زير برای من د الھياتی که من به آن باور قلبی دارم به شما ايدهاين مطمئنا کامل يا بی نقص نيست اما اميدوارم در مور
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